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مسم اللّه ا    ن ا
  

  مقدمه
 ـ بـااللهِ  نعوذُ ، ونسغفره ، و، و نستعينهه، نحمداللهِالحمد انَّ( مـن  و  أنفسـناْ  شـرورِ  نْم سـيئات 

 وحـده  إلا االلهُ إلـه  لاَ أنْ أشهد، وله هاديفلاَ من يضللْ ، وله ضلَّم فلاْ االلهُ ن يهده، ماْأعمالن
لاشريك له و عب محمداً أنَّ أشهدده رسولُ وه(.  

 ْانُوينَ آما الَّذهأْ أيلاَ اتقٌوا ي و هْقَّ تُقَاتتنَُّ إِلاَّااللهَ حوَونْ تمملسم ُأَنْتم و   
  )102 :آل عمران(  

 ٍةداحنْ نَّفْسٍ وخلََقَكمُ م يالَّذ كُمباْ راتَّقُو ،ا النَّاْسهأْ أيي قَلَخَ و نْماْه زوجاْه 
و ثَّب نْمهرِ اْمكَ الاًجثاًري و نساء قُاتَّوالَّ االلهَ اْوذتَ يسلُاءبِ نَوه والأراْحااللهَ نَّإ م 
  )1 :نساء(   اًبيقر مكُيلَع نَاْكَ

ُاْ اتَّقنُونَ آميا الَّذهَأْ أييوا االلهَ ويدلاً ساْ قَولُوقُو اْلَكُممأع ُح لَكملصداً ي
  )71 -  70:احزاب(  رسولَه فَقَد فَاْز فَوزاً عظيماً نُوبكمُ ومن يطع االلهَ وويغفْرْلَكمُ ذُ

   :دعا بمأَ
و شرَّ الأمـورِ محـدثاتهاْ، و    كتاب االلهِ، و خيرَ الهديِ، هدي محمد الحديث أصدقَ أنَّفَ(
  1.)ارِي النَّف ضلالةٍ كلَّ و ضلالةٌ بدعةٍ كلَّ ، وبدعةٌ ةٍمحدث كُلَّ

                                                           
. كرد هايش را با آن شروع مي ها و دروس و موعظه خطبه اين خطبه، خطبه حاجت نام دارد كه پيامبر) 1

 .اي نافع دارد، به آن مراجعه شود علامه الباني در اين باره رساله
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بتحقيق علم فقه از بزرگترين و شريفترين علوم است، چون علمي است كـه صـحت   
همچنانكـه خداونـد   . عبادت، كه هدف آفرينش مخلوقـات اسـت، بـه آن وابسـته اسـت     

   :فرمايد مي
 ِإ الإنْس الجنَِّ و ْاْ خلََقتمن وودبعيلاَّ ل  )56 :ذاريات(  
  .»ام مگر براي اينكه مرا عبادت كنند جن و انس را نيافريده«

همچنانكه اساس نجات انسان به صحت توحيد و دوري او از باورهاي شـرك آلـود،   
آميز ميسـر   بستگي دارد، نجات كامل او هم بدون صحت عبادت و پرهيز از اعمال بدعت

  .شود نمي
اش قـرار داده و   ل ديني را نشانه خيرخواهي خداوند بـه بنـده  ي از مسائآگاه پيامبر

خداونـد بـه هـر كسـي اراده خيـر      « 1)من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين( :فرموده است
  .»كند داشته باشد او را در دين فقيه مي

جهات قابل وصف و احاطه نيست؛ چون ايـن علـم    عظمت و شرف اين علم از همه
بـا   كند، و روابط او مسلمان است و او را در تمام مراحل زندگيش همراهي ميهمواره با 

  .نمايد و بندگان خدا را تنظيم ميخدا 
اين علم حلقه اتصال انسان با عبـاداتي چـون طهـارت، نمـاز، زكـات، روزه، حـج و       

  .سازد قرباني است كه انسان را با بندگي خداوند در آشكار ونهان مرتبط مي
هـا و   نامـه  ها و پيمـان  نامه لم و آگاهي از فقه جهاد و غزوات، سيره، امانبوسيلة اين ع

  .آيد يابد و علَم نوراني قرآن به اهتزاز درمي امثال اينها، قلمرو اسلام گسترش مي
بوسيله اين علم و آگاهي از فقه معاملات از قبيل خريد و فروش، حق پشيماني، ربـا،  

رايج در ميان مردم ارتباط دارد و بوسيلة آن دارائيهـا  صرافي و آنچه كه با معاملات مالي 
گيرنـد، از قبيـل وقـف و وصـيت، و ديگـر احكـام        در جايگاه شرعي خويش قـرار مـي  

  .شود آيد و از گناه دوري مي تصرفات مالي، روزي حلال به دست مي

                                                           
 )].220(، ابن ماجه )1037(، مسلم )3316(بخاري : [متفق عليه ) 1
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با آگاهي از اين علم شخص مسلمان با فقه فرائض و تقسيم ميراث كه نصف علم به 
تـرين تقسـيم و    كند، و اموال و داراييهـا براسـاس عادلانـه    آيد آشنايي پيدا مي ميحساب 

گيرد و از يك زندگي زناشـوئي مطـابق بـا     كاملترين شيوه در دست صاحبانشان قرار مي
يابد كه اسلام با وضع قوانين مربوط  گردد و در مي معيارها و احكام شرعي برخوردار مي

شوند مسـلمانان در امنيـت و آرامـش     يرات كه باعث ميبه جنايات، ديات، حدود و تعز
  .خاطر و ثبات زندگي كنند، تا چه حد به ضروريات زندگي توجه كرده است

هـاي   هـا و بحـث   و همچنين در احكام خوردنيها و ذبـح حيوانـات و نـذرها و قسـم    
آيد كه عـدالت در آن تحقـق    اي بوجود مي قضاوت و قواعد و احكام مربوط به آن زمينه

يابد، حقوق در جاهاي اصلي خود قرار گرفته و مظلـومين بـه    يابد و دشمني پايان مي مي
  1.رسند حقوق خود مي

   :گويد با توجه به اين دلايل و دلايلي ديگر شاعر مي
 إذا مـــا اعتـــز ذو علـــم بعلـــم   

  

 فكــم طيــب يفــوح ولاكمســك   
  

ــاعتزاز     ــي بـ ــه أولـ ــل الفقـ  فأهـ
  

ــار    ــر ولا كبـ ــر يطيـ ــم طيـ  وكـ
  

 
  .تراند علما گردد، فقها به سربلندي لايق يمايه سربلند اگر علم«

كنـد ولـي ماننـد مسـك نيسـت و       بسيار بوي خوش هست كه عطرش را پراكنده مي
  .»كند ولي مانند باز نيست بسيار پرنده هست كه پرواز مي

است، شريعت در فـروع و اول خـود   ) در ميان امت(با وجود اينكه اختلافات زيادي 
   :گردد يبه يك قول برم

  دلايلي از قرآن :اول
   :از جمله دلايل قرآن فرموده خداوند متعال است

  ًَرايَلاَفَاً كثْاخت هياْ فودجراِاللهِ لَوَغي نْدنْ عكَانَْ م لَوو  )82 :نساء(  

                                                           
 ).7و  6و  1(» التَّقرِيب لفقه ابنِ قَيمِ الجوزِيه«مقدمه شيخ بكر ابوزيد در كتاب ) 1
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از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات زيادي را ) قرآن(و اگر «
  .»كردند پيدا مي

وجود اختلاف در قرآن به طور قطع نفي شده است و اگر در قرآن چيزي مقتضي دو 
  . كند قول مختلف وجود داشته باشد به هيچ عنوان اين گفته خداوند بر آن صدق نمي

  :در قرآن آمده كه
 ِلوالرَّس إِليَ االلهِ و هوفَرُد ي شَيءف ُتمعفَأنْ تنََاْز   )59 :نساء(  
  .»ر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا و پيامبر او برگردانيدو اگ«

اين آيه صراحتاً دربارة از بين بردن تنـازع و اخـتلاف اسـت و بـراي رفـع اخـتلاف،       
طرفين درگير را به مراجعه به شريعت سفارش كرده است تـا اخـتلاف رفـع شـود، امـا      

در قـرآن اخـتلاف   چون اگر  شود مگر با رجوع به يك شيء واحد، اختلاف برداشته نمي
  .رفت، و اين باطل است داشت، با رجوع به آن تنازع واختاف از بين نمي وجود مي

   :فرمايد خداوند مي
  ْنَاتيالب مهاءاْ جمدعنْ باْ ماختَْلفَُواْ ونَ تفََرَّقُوياْ كَالَّذنُولاتَْكُوو  

  )105 :آل عمران(  
ويد كه پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند پس از آنكه و مانند كساني نش«

  .»هاي روشن به آنان رسيد نشانه
كه قطعاً اينطور  –شريعت است پس اگر شريعت مقتضي اختلاف باشد » البينات«مراد از 

آنـان بهتـرين   ) با نيـاوردن بينـات  (و » پس از آنكه –من بعد «شد  به آنان گفته نمي –نيست 
  .رند و اين غيرصحيح است، پس هيچ اختلافي در شريعت نيستآو بهانه را بدست مي

آيات در نكوهش اختلاف و امر به رجوع به شريعت بسيار است و همگـي بـه طـور    
كنند بر اينكه در شريعت هيچ اختلافي وجود ندارد بلكـه داراي مأخـذ و    قطع دلالت مي

  .قولي واحد است
ف را نكـوهش كـرده و آن را مـذموم    خداوند اختلا« :گويد شاگرد شافعي مي »مزَني«

  .»دانسته و امر كرده است كه هنگام اختلاف به كتاب و سنت رجوع كنيم
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را در قـرآن و سـنت اثبـات كـرده و      و منسـوخ  بطور عموم اهل شريعت ناسخ :دوم
اند و واضح است  مردم را از جهل به ناسخ و منسوخ و خطا و اشتباه در آن برحذر داشته

آيد كـه جمـع كـردن دو دليـل متعـارض بطـور        منسوخ زماني پيش ميكه بحث ناسخ و 
شد، و فرض با اين  وگرنه يكي از آنها ناسخ و ديگري منسوخ نمي. همزمان ممكن نباشد

 –بود، در اثبـات ناسـخ و منسـوخ     تعريف مخالف است، پس اگر اختلاف جزو دين مي
اي به  دربارة آن كار بيهودهشد و بحث  اي حاصل نمي فايده -بدون نصي قاطع دربارة آن 

از ابتدا و به طور ) ناسخ و منسوخ(آمد؛ چون عمل كردن به هر يك از آن دو  حساب مي
اما همه اينها بـه  . بود  مداوم به استناد اينكه اختلاف اصلي از اصول دين است صحيح مي

رد و كند بر اينكه اختلاف هيچ اصلي در شريعت نـدا  اجماع باطل است و اين دلالت مي
عموم و خصوص، اطـلاق  اين قول درباره هر دليلي همراه معارض آن صادق است مانند 

ريزد و اين باطـل   تمام اين اصول را به هم مي) اين نوع اثبات(چون . و تقييد و امثال آن
  .است و هر چيزي كه به اين نتيجه بيانجامد نيز باطل است

داشـت بـه تكليـف مالايطـاق      يزي براي اختلاف وجود ماگر در شريعت مجو :سوم
انجاميد چون اگر فرض كنيم دو دليل با هم تعارض دارند و هر دو را بطور همزمـان   مي

مقصود شارع بدانيم يا بايد گفته شود كه مكلف مجبور به عمل كـردن بـه مقتضـاي هـر     
دوي آنهاست يا مجبور به عمل كردن به مقتضاي هيچ كـدام از آنهـا نيسـت، يـا مجبـور      

ي ايـن حـالات    تنها به مقتضـاي يكـي از آنهـا عمـل كنـد نـه ديگـري و همـه         است كه
   :غيرصحيح هستند

بـراي   »لاتفعل«و صيغه نهي  »إفعل«چون حالت اول مقتضي اين است كه صيغة امر 
  .يك مكلف از يك جهت بكار رود و اين همان تكليف به مالايطاق است

سوم هـم باطـل اسـت،    حالت دوم هم باطل است چون خلاف فرض است و حالت 
ماند و آنهـم،   مي پس فقط حالت اول باقي . چون فرض اين است كه هر دو عملي شوند

  .به دليلي كه ذكر كرديم باطل است
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علماي اصول بر اثبات ترجيح بين دلايل متعارض وقتي كه امكان جمع بـين   :چهارم
ليل متعارض بدون تأمـل و  اند كه بكار بردن يكي از دو د اند و گفته آنها نباشد اتفاق كرده

نظر درترجيح آن بر ديگري صحيح نيست و قول به وجـود اخـتلاف در شـريعت، بـاب     
برد چون با فرض اينكه وجود اخـتلاف اصـلي شـرعي     ترجيح را به طور كلي از بين مي

اي از تـرجيح حاصـل    براي صحيح بودن وقوع تعـارض در شـريعت باشـد هـيچ فايـده     
نخواهد بود ولي اين فرض فاسد است و هر چيزي كـه   به آنشود و هيچ نيازي نيز  نمي

  1.به اين نتيجه بيانجامد نيز باطل است
در اصول و فروع خود با وجود اختلافات زيادي كـه هسـت   چون شريعت  :گويم مي

گردد، دوست داشتم كتابي در فقه بنويسم و در آن به يك قـول راجـح    به يك قول برمي
اكتفـا كـنم لـذا در ايـن كـار راه مجتهـدان و محققـان و         مبتني بر دليل صـحيح و ثابـت  
آن  ام كه وقايع را ثبت و حوادث را توضـيح داده و بـراي   انديشمنداني را در پيش گرفته

اند و با پيروي از سنتهاي نبـوي و حركـت در    دلايل زيادي از سرچشمه نور نبوت آورده
ترين قواعـد،   كننده بهترين و هدايت اي پربار و مبتني بر مسير آنها، علمي فراوان و انديشه

  .اند براي مردم به ارمغان آورده
بـه  (آن را بـه تـابعين    اي اسـت كـه اصـحاب پيـامبر     اين نوع از فقه، در اصل بهره

اند و به همين ترتيب تبع تابعين هم آن را گرفته و براساس اين روش برتـر   داده) احسان
  2.اند و سالم آن را تدوين كرده

   :كتابم را به نامبنابراين 
  الوجيزُ في فقه السنَّةِ و الكتابِ العزيز

   :ام ام و به شرح زيرفصلهاي آن را مرتب كرده گذاري كرده نام
، فصـل  )روزه(، فصل جنائز، فصل صيام )نماز(، فصل صلاه )پاكيزگي(فصل طهارت 

عمـه  ، فصـل أط )سـوگندها (زكات، فصل حج، فصل نكاح، فصل معاملات، فصل أيمـان  
                                                           

 .با اختصار) 122 – 4/118(الموافقات للشاطبي ) 1

 .ام كه قبلاً به آن اشاره شد، گرفته» تقريب«اين جمله را با همين معنا از مقدمه ) 2
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، فصل وصايا، فصل فـرائض، فصـل حـدود، فصـل جنايـات، فصـل قضـاء        )خوردنيها(
  ).آزاد كردن بردگان(، فصل جهاد، فصل عتق )داوري(

اين ترتيب را به اين دليل انتخاب كردم كه خداوند بلندمرتبه مخلوقات را آفريـده تـا   
يي كـه نمـاز اصـل    او را عبادت كنند و در ألوهيت براي او شريك قرار ندهند و از آنجا

عبادات و اساس دين است كتاب را با آن شروع كـردم، ولـي چـون طهـارت از شـروط      
صحت نماز است و شرط بر مشروط مقدم است، بحث طهارت را بر مبحث نماز مقـدم  

 –دهـد   كردم و چـون روزه بـراي خـداي بلندمرتبـه اسـت و تنهـا او جـزاي آن را مـي        
  .ر دادمااز نماز قر آن را بعد –همچنانكه در حديث آمده 

روزه را قبل از زكات آوردم تا عبادات بدني را بر عبادات مالي خالص مانند زكات و 
عبادات بدني مالي مانند حج مقدم كرده باشم و چون نكاح سبب بوجود آمدن افراد عابد 

شود آن را اولين فصل بعد از فصول عبادات قرار دادم؛ سپس بـه دنبـال    و خداپرست مي
آيند همواره با خريـد وفـروش    املات را آوردم چون مردمي كه از نكاح بوجود ميآن مع

سروكار دارند و چون زياد سوگند خوردن در معاملات به يك عادت تبديل شـده اسـت   
را آوردم تـا سـوگندهاي صـحيح و    ) سـوگندها (فصل معـاملات فصـل أيمـان     به دنبال

ايا و فرائض و به دنبال آن فصل خوردنيها، وصغيرصحيح از هم جدا شوند؛ سپس فصل 
حدود و جنايات را قرار دادم و بعد از آن فصل قضا و داوري را ذكر كردم كه براي جدا 
كردن حق از باطل در فرايض، حدود و جنايات كـاربرد هميشـگي دارد؛ چراكـه اجـازه     

  .شود اجراي حدود تنها به حاكم يا نائب او داده مي
د پس از برپايي ديـن خـدا در وجـود خودشـان، بـراي      و از آنجا كه مسلمانان مكلفن

برپايي ان در سرزمين خدا و دعوت مردم به عبادت خـدا سـعي و تـلاش كننـد و طبـق      
كنند و داعيان را  معمول در هر زمان و مكان، افرادي هستند كه در راه خدا ايجاد مانع مي

ام و چـون جهـاد    ردهكنند درباره جهاد و احكام آن صـحبت ك ـ  از تبليغ دين خدا منع مي
آزاد كـردن  (گاهي بردگي اسراي جنگـي كفـار و مشـركين را بـدنبال دارد، فصـل عتـق       
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را بعد از فصل جهاد ذكر كردم تا بيـانگر ميـل و رغبـت اسـلام بـه آزاد كـردن       ) بردگان
  .بردگان و اعطاي آزادي به اسراي جنگي باشد

اينكـه خداونـد آن را سـبب    قرار دادم بـه اميـد   » الوجيز«فصل عتق را در آخر كتاب 
  .م از آتش جهنم قرار دهد؛ چراكه خداوند سبحان بسيار توانا و آمرزنده استيرهاي

خواهم كه مرا در نوشتن اين كتاب بـه صـواب و حـق رسـانيده      از خداوند بزرگ مي
باشد و بر اين كار پاداش دهد و اگر خطايي در آن وجود دارد مرا بيامرزد و بـه واسـطة   

  .والحمدالله رب العالمين. مانان نفع برساندآن به مسل
  

  )لقبا(عبدالعظيم بن بدوي الخلفي     
  غريبه  –مركز قطور  –در خانه خودم واقع در روستاي شين   

   ه. 21/7/1413هنگام اذان ظهر روز پنجشنبه   
  م 14/1/1993  
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  براني در الكبيرط ......طب
  مصنف ابن ابي شيبه......ش
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طهارت در لغت به معناي نظافت و پاكي از هر نوع نجاست است و در اصطلاح عبارت 
  *.وضويي يا برداشتن نجاست است از رفع بي

  انواع آبها  - 1
   :كننده است هر آبي كه از آسمان فرود آيد و يا از زمين خارج شود پاك

   :به دليل فرموده خداوند متعال
 اْنَلْزَأنْو نَم الساْمء اْمطَ ءهواًر   )48 :فرقان(  
  .»گردانيم كننده را نازل مي و ما هستيم كه از آسمان آب پاك و پاك«

آب آن پـاك  «. 1)هو الطهور ماؤه، الحـل ميتتـه  ( :دربارة دريا و به دليل فرموده پيامبر
  .»حلال است كننده و مردار آن

آب پـاك  «. 2)إن الماء طهور لاينجسـه شـي  ( :درباة آب چاه و به دليل فرموده پيامبر
  .»كند كننده است و هيچ چيزي آن را نجس نمي

اگر چيزي پاك با آب آميخته شود، در صـورتي كـه نـام آن از حالـت اصـلي خـارج       
بـه زنـاني كـه     ربـه دليـل فرمـوده پيـامب    . كننده باقي خواهد مانـد  نشود، بصورت پاك

اغسلنها ثلاثا أو خمسا أوأكثر من ذلك إن ( :تجهيز كنند) براي دفن(خواستند دخترش را 
او را سه يا پنج بار يـا  « 3)رأيتن، بماء و سدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور

اري از اگر لازم دانستيد بيشتر از آن با آب و سدر بشوييد و در آخرين بار كافور يا مقـد 
  .»آن را در آب قرار دهيد

                                                           
  ).79/1(المجموع شرح المهذب *) 

، نـس  )386/136/1(، جـه  )69/47/1(، ت )83/52/1(، د )40/26(، مـا  ]309جـه  : ص : [صحيح ) 1
)176/1.( 

 ).174/1(، نس )66/45/1(، ت )67/126/1و  66(، د ]14الإرواء : [ح صحي) 2

 ).939/646/2(، م )1253/125/3(خ ) 3
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شود مگـر وقتـي    به محض داخل شدن نجاست در آب، به نجس بودن آن حكم نمي
  .كه آب تغيير كند

قيل يا رسول االله أنتوضا من بئر بضاعة؟ وهـي بئـر   ( :به دليل حديث ابوسعيد كه گفت
گفتـه شـد   «. 1)الماء طهور لاينجسه شـي  :يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال 

آيا از چاه بضاعه وضو بگيريم؟ و آن چاهي است كـه پارچـه آلـوده بـه      :خدااي رسول 
آب  :فرمود شود، پيامبر خون حيض و لاشه سگها و چيزهاي گنديده در آن انداخته مي

  .»كند پاك كننده است و هيچ چيزي آن رانجس نمي

  نجاسات - 2
صاحبان طبـع سـليم آن را ناپـاك     نجاسات جمع نجاست است و آن هر چيزي است كه

ماننـد  . شويند دانسته و خود را از آن حفظ كنند و اگر لباسشان به آن آلوده شود آن را مي
  2.مدفوع و ادرار

اصل در اشياء، مباح بودن و پاكي آنهاست؛ پس اگر كسي گمان كرد كه چيزي نجس 
بر نجس بـودن آن وجـود   است، براي اثبات نجس بودن آن بايد دليل بياورد، و اگر دليل 

نداشته باشد يا دليلي وجود داشته باشد ولي در حد حجيت نباشـد، بايـد آنـرا بـه اصـل      

                                                           
ــاركفوري در ). 174/1(، نــس )66/45/1(، ت )67/126/127/1و  66(، د ]14الإرواء : [صــحيح ) 1 مب

اه در مسـير  ايـن اسـت كـه چ ـ   » يلقي فيهـا «معني : گويد  طيبي مي: گويد  مي) 204/1(تحفة الأحوذي 
هـا در   هايي بود كه امكان داشت زباله صحرانشينان وارد آن شود به اين صورت كه نجاسات و زبالـه  دره

تعبيـر راوي بـه صـورتي    . هاي مردم ريخته شود سپس سيل آن را به داخل آن چاه بياندازد اطراف خانه
انـد در حاليكـه    آب انداختـه رود مردم از روي قلت تعهد ديني نجاسات را داخل چاه  است كه گمان مي

ترين مردم  توان در مورد كساني كه بهترين و پاك پس چگونه مي. داند هيچ مسلماني اين كار را جايز نمي
بسياري از اهل علم همين نظر را دارند و اين ) : مباركفوري(گويم  مي -  أه –اند چنين گماني داشت  بوده

 .چيزي است كه عيناً آشكار است

 ).12/1(النديه الروضة ) 2
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چون حكم به نجاست، حكمي تكليفـي اسـت و بـدون دليـل     . 1حمل كرده و پاك بداند
  2.حكم به نجاست چيزي جايز نيست

   :از از جمله چيزهايي كه نجس بودن آنها از روي دليل ثابت است عبارتند

  ادرار و مدفوع انسان  -2و  1
إذا وطي أحدكم بنعله ( :فرمود دليل نجس بودن مدفوع حديث ابوهريره است كه پيامبر

هرگاه يكي از شما با كفشش روي ناپاكي رفت خاك براي « 3)الأذي فإن التراب له طهور
  .»كننده است او پاك) كفش(

ست و أشغال و سـنگ و خـارك و   هر چيزي كه باعث أذيت شود مانند نجا :»الأذي«
  .در حديث همچنانكه واضح است نجاست است» أذي«و منظور از . 4غيره

أن أعرابيا بال فـي المسـجد   ( :و اما دليل نجس بودن ادرار حديث أنس است كه گفت
فلما فرغ دعا بـدلو مـن مـاء     :دعوه ولاتزرموه، قال :فقام إليه بعض القوم، فقال رسول االله

در مسجد ادرار كرد بعضي از مردم به سـوي  ) صحرانشين(يك نفر اعرابي « 5)فصبه عليه
او را به حال خـود رهـا كنيـد وباعـث      :فرمود پيامبر). تا او را منع كنند(او بلند شدند 

سطلي آب درخواسـت كـرد و   ) پيامبر(وقتي تمام شد  :انس گفت. حبس ادرارش نشويد
  .»آن را بر محل ادرار ريخت

  
  

                                                           
  ).31/1(السيل الجرار ) 1
 ).15/1(، الروضة النديه ]834د . ص: [صحيح ) 2

 ).381/47/2(، د ]834د . ص[صحيح ) 3

 ).44/2(عون المعبود ) 4

 ).6025/449/10(، و اللفظ له، خ )284/236/1(م : متفق عليه ) 5
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   يدو و يذم -4و  3
آب سفيد و رقيق و لزجي است كه هنگام شهوت، بدون احساس لـذت و فـوران    :مذي

شود، بدون اينكه به دنبال آن سستي در بدن ايجـاد شـود و گـاهي خـروج آن      خارج مي
  1.شود، زن و مرد مذي دارند حس نمي

 دستور داده تا بـا خـروج آن، آلـت تناسـلي     مذي نجس است و بهمين دليل پيامبر
   :شسته شود

 كنت رجلا مذاء، و كنـت أسـتحيي أن أسـأل النبـي    ( :از علي روايت است كه گفت
مردي بودم كـه  « 2)يغسل ذكره و يتوضا :بمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال

شـرم داشـتم از    شد و بـه خـاطر جايگـاه دختـر پيـامبر     مي از من خارج مذي زيادي 
آلـت   :فرمود بن أسود گفتم تا از او سؤال كند، پس پيامبر دادبه مق كنم سؤال پيامبر

  .»تناسليش را بشويد و وضو بگيرد
   :است و نجس 3شود آب سفيد و غليظي است كه بعد از ادرار خارج مي :اما ودي

المني والودي و المذي، أما المني فهو الذي منـه  ( :از ابن عباس روايت است كه گفت
 4)مذاكيرك و توضا وضـوك للصـلاة   (*)اغسل ذكرك او :لمذي فقالالغسل و أما الودي و ا

شـود و   مني وودي و مذي، اما مني چيزي است كه با خارج شدن آن غسل واجـب مـي  «
هايـت را بشـوي و سـپس ماننـد      آلت تناسـليت يـا بيضـه    :اما دربارة ودي و مذي گفت

  .»نمازت وضو بگيروضوي 
  

                                                           
 ).213/3(شرح مسلم للنووي ) 1

 .مختصراً) 132/230/1(و اللفظ له، خ  ،)303/247/1(م : متفق عليه ) 2

  ).24/1(فقه السنه ).) 3
 .شك از راوي حديث است*) 

 ).115/1(، هق ]190د . ص[صحيح ) 4
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  دني نيستحيواني كه گوشتش خور) فضلات(سرگين  -5
ائتنـي بثلاثـة أحجـار،    » أن يتبـرز، فقـال    أراد النبـي ( :از عبداالله روايت است كه گفت

 1)هـي رجـس   :فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجـرين وطـرح الروثـة وقـال    
سه سنگ برايم بياور، من هم دو  :خواست براي قضاي حاجت دور شود فرمود پيامبر«

كردم و برايش بردم، پيامبر دو سنگ را برداشت و سـرگين  سنگ و سرگين الاغي را پيدا 
  .»را دور انداخت و فرمود اين نجس است

6- ضيخون ح  
إحدنا يصـيب ثوبهـا    :فقالت جاءت امرأة إلي النبي( :از اسماء دختر ابوبكر روايت است

نـي  ز«. 2)تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيـه  :من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال
آلوده شد، چكار بايدبكنـد؟   اگر لباس يكي از ما به خون حيض :آمد و گفت نزد پيامبر

آن را از لباسش بزدايدو سپس بـا نـوك انگشـتان و آب آن را بشـويد و      :فرمود پيامبر
  .»سپس بر روي آن، آب بريزد و در آن نماز بخواند

  آب دهان سگ  -7
طهور إناء أحـدكم إذا ولـغ فيـه الكلـب أن     ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
يكـي از شـما،   ) كاسـه (ي پاك كـردن ظـرف    طريقه« 3)يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

زماني كه سگ در آن ليسيد، چنين است كـه بايـد هفـت بـار آن را بشـويد، بـار اول بـا        
  .»خاك

  

                                                           
روايـت  ) حمـار (و غير عبـداالله حـديث را بـدون لفـظ الاغ     ) 70/39/1(، خز ]253جه . ص: [صحيح ) 1

 ).314/114/1(جه ، )17/13/1(، ت )39/1(، نس )156/256/1(خ : اند، رواه  كرده

 ).307/410/1(، و اللفظ له، خ )291/240/1(م : متفق عليه ) 2

 ).234/1 – 91 – 279(، م ]3933ج . ص: [صحيح ) 3
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  مردار  -8
إذا دبغ الإهـاب  ( :وده پيامبرمردار حيواني است كه بدون ذبح شرعي بميرد، به دليل فرم

  .إهاب، پوست مردار را گويند» شود اگر پوست مردار دباغي شد پاك مي« 1)فقد طهر
   :موارد زير از حكم مردار مستثني هستند

  مردارماهي و ملخ -1
أمـا   :أحلت لنـا ميتتـان ودمـان   ( :فرمود پيامبر :كه گفت) رض(دليل حديث ابن عمربه 

خـون  دو نوع مـردار و دو نـوع   « 2)راد وأما الدمان فالكبد و الطحالالميتتان فالحوت والج
دومردار عبارتند از مردار ماهي و ملخ، و دو خون عبارتند از كبـد   :اند براي ما حلال شده

  .»و طحال

 مانند مردار چيزي كه خون روان ندارد مانند مگس، مورچه، زنبور عسل و -2
  اينها

إذا وقع الذباب في إنـاء أحـدكم فليغمسـه    ( :فرمود براز ابوهريره روايت است كه پيام
هرگـاه مگـس در ظـرف    « 3)كله ثم ليطرحه، فإن في إحدي جناحيه داء وفي الآخر شفاء

يكي از شما افتاد، تمام آنرا در مايع ظرف فرو ببريد، سپس آن را دور بياندازيد، چون در 
  .»يكي از بالهايش بيماري و در ديگري شفا است

همگي پاك هستند چـون اصـل    ، مو و پر مردار)ناخن(ان، شاخ، سماستخو -3
   :گويد او مي. 4و به دليل روايت معلقي كه بخاري آورده است. در آن پاكي است

                                                           
 ).4105/181/11(، د )366/277/1(، م ]511ج . ص: [صحيح ) 1

 ).254/1(، هق )96/255/1(، أ ]210ج . ص: [صحيح ) 2

 ).3505/1159/2(، جه )82/57/250/10(، خ ]837ج . ص: [صحيح ) 3

4 ()342/1 .( 
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أدركـت ناسـا   ( :گفت –چون فيل و غيره  –اي  زهري دربارة استخوان حيوانات مرده
افرادي از علماي سلف «). امن سلف العلماء يمتشطون بها و يدهنون فيها، لايرون به بأس

كردنـد و در   كردند و در آن روغن نگهداري مي شانه مي) استخوان فيل(را ديدم كه با آن 
  .»ديدند بكار بردن آن گناهي نمي

  .پر مردار نجس نيست :گويد حماد مي

  چگونگي پاك كردن نجاست

پاك كردن  بدان، شارعي كه اشياء نجس و نجس شده را به ما معرفي كرده است، كيفيت
رو  آنها را نيز به ما ياد داده است و تنها چيزي كه بر ما واجب اسـت اينسـت كـه دنبالـه    

بعضي از نجاسـات بـراي اينكـه پـاك شـوند، لازم      . فرمان او و اجراكننده اوامر او باشيم
است طوري شسته شوند كه رنگ، بو و طعم آنها از بين بـرود؛ ولـي بـراي پـاك كـردن      

سات ريختن يا پاشيدن آب و يا كندن نجاست و يا مسح كردن زمـين  بعضي ديگر از نجا
بدان كه آب در پاك كـردن نجاسـات اصـل    . و يا تنها راه رفتن بر زمين پاك، كافي است

   :است چون شارع اين وصف را به آن داده و فرموده است
بـراي پـاك كـردن     »خداونـد آب را پـاك كننـده خلـق كـرد     « 1)خلق االله الماء طهورا(

غير آب را جايگزين آن كرد، مگر اينكه شارع دستور دهد؛ چراكـه بـا   توان  جاسات نمين
كنـيم كـه    كننـدگي آن معلـوم نيسـت جـايگزين چيـزي مـي       اين كار چيزي را كـه پـاك  

  .كنندگي آن معلوم است، و اين برخلاف مقتضاي شريعت است پاك
پـاك كـردن    حال كه اين نكته را فهميـدي، دسـتورات شـرعي را دربـارة چگـونگي     

   :كنم چيزهاي نجس يا نجس شده را بيان مي

                                                           
خلـق االله  «حديث : گفته است ) 14/1(حافظ در كتاب التلخيص . ، با تصرف)48/1.  42(السيل الجرار ) 1

» إن الماء طهور لاينجسـه شـي  «اين حديث در روايت ابوسعيد با لفظ . را با اين لفظ نيافتم» الماء طهورا
 .آمده است
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  پاك كردن پوست مردار به وسيله دباغي -1
. 1)أيما إهاب دبـغ فقـد طهـر   ( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :از ابن عباس روايت است

  .»شود هر پوستي كه دباغي شود، پاك مي«

  پاك كردن ظرفي كه سگ آنرا ليسيده است -2
طهور إناء أدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ( :فرمود ايت است كه پيامبراز ابوهريره رو

پاكي ظرف هر يك از شما وقتي كه سگ آن را ليسيد ايـن  «. 2)سبع مرات أولاهن بالتراب
  .»است كه هفت بار آن را بشويد، اولين بار با خاك

  پاك كردن لباس آغشته به خون حيض -3
إحدانا يصـيب   :فقالت لي النبيإجاءت امرأة ( :است روايت) رض(از اسماء بنت ابوبكر

. 3)تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحح، ثم تصلي فيـه  :ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال
اگر لباس يكي از ما به خون حيض آلوده شد چكار بايـد   :آمد و گفت زني نزد پيامبر«

سپس با نـوك انگشـتان و آب آن را   بايدآن را از لباسش بزدايد و  :فرمود بكند؟ پيامبر
  .»بشويد و سپس بر روي آن، آب بريزد و در آن نماز بخواند

   :اگر بعد از اين كار اثري از خون باقي ماند، اشكالي ندارد
يا رسول االله، ليس لي إلا ثوب ( :روايت است كه خوله بنت يسار گفت از ابوهريره

ي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يـا رسـول   واحد و أنا أحيض فيه؟ قال فإذا طهرت فاغسل
اي رسول خـدا، غيـر از يـك    « 4)يكفيك الماء و لايضرك أثره :إن لم يخرج أثره؟ قال. االله

                                                           
، نـــس )3609/1193/2(، جـــه )1782/135/3(، ت )49/230/1(أ ، ]2907جـــه . ص: [صـــحيح ) 1

)173/7.( 

 ).17(تخريج در ص ) 2

 ).17(تخريج در ص ) 3

 ).408/2(، هق )26/2 – 361(، د ]351د . ص: [صحيح ) 4
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وقتي پـاك شـدي    :افتم؟ فرمود لباس، لباس ديگري ندارم و در همان لباس به حيض مي
گر اثـرش  محل آغشته به خون را بشوي سپس در آن نماز بخوان، گفتم اي رسول خدا ا

  .»كافي است بر آن آب بريزي، اثر آن اشكالي ندارد :از بين نرفت چكار كنم؟ فرمود

  پاك كردن دامن لباس زن -4

 از ام ولد ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف روايت است كه او از ام سلمه همسر پيامبر
قـال   :سلمة إني امرأة أطيل ذيلي و أمشي في المكان القذر؟ فقالت أم( :سؤال كرد و گفت

كـنم و از محلـي كـه     من زني هستم كه پايين دامنم را دراز مـي «. 1)يطهره مابعده :النبي
آنچه بعد از نجاسـت   :فرمود پيامبر :كنم؟ ام سلمه گفت نجاست در آن هست عبور مي

  .»كند آنرا پاك مي) خاك(است 

  پاك كردن لباس از ادرار طفل شيرخوار -5
يغسـل مـن بـول الجاريـة و     ( :فرمود وايت است كه پيامبرر از ابوسمح خادم پيامبر
شسته شود ولـي بـراي پـاك كـردن     ) شيرخوار(ادرار دختر بچه « 2)يرش من بول الغلام

  .»كافي است كه روي آن آب پاشيده شود) شيرخوار(ادرار پسر بچه 

  پاك كردن لباس از مذي -6
يـاد و غسـل كـردن زيـاد     بر اثر خروج مذي ز :از سهل بن حنيف روايت است كه گفت

 :فرمـود  بازگو كـردم، پيـامبر   دچار رنج و سختي شدم، وضعيت خود را براي پيامبر
كافي است كه بعد از خروج آن وضو بگيري، گفـتم اي  « )إنما يجزيك من ذلك الوضوء(

يكفيـك أن  ( :آن قسمتي از لباسم را كه به مذي آلوده شود چكار كنم؟ فرمودرسول خدا 

                                                           
 ).531/177/1(، جه )143/951/1(، ت )379/44/2(، د )44/27(، ما ]43جه، . ص: [صحيح ) 1

 ).158/1(، نس )372/36/2(، د ]293نس . ص: [صحيح ) 2
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كافي است مشـتي آب  «. 1)ماء فتنضح به ثوبك، حيث تري أنه قد أصاب منه تأخذ كفا من
  .»كني به مذي الوده شده، بپاشي به جايي از لباست كه گمان مي

  پاك كردن زير كفش -7
   :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوسعيد

رض ثـم  إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه و لينظر فيهما فإن رأي خبثا فليمسه بـالأ (
هرگاه يكي از شما به مسجد آمد كفشهايش را وارونه كرده بـه زيـر آنهـا    « 2)ليصل فيهما

  .»نگاه كند، اگر نجاستي را ديد، آنرا به زمين بمالد و سپس در آنها نماز بخواند

  پاك كردن زمين -8
 أعرابي فبال في المسجد، فتناوله النـاس، فقـال   قام( :روايت است كه گفت از ابوهريره
فإنمـا بعثـتم    –أو ذنوبـا مـن مـاء     –دعوه، و هريقوا علي بوله سجلا من مـاء   لهم النبي

بلند شد و در مسـجد ادرار  ) صحرانشين(شخصي اعرابي ( 3)ميسرين و لم تبعثوا معسرين
را به حـال خـود بگذاريـد     او :به آنان فرمود كرد، مردم خواستند او را منع كنند پيامبر

گير باشيد نـه   ايد تا سهل از آب بريزيد، چرا كه شما مبعوث شده سپس بر ادرارش دلويي
  .»گير سخت

به ريختن آب بر ادرار اوامر كرد تا در پاك شدن زمين شـتاب شـود، و اگـر     پيامبر
شد تا اينكه خشك شود و اثـر نجاسـت از بـين رود،     محل نجاست به حال خود رها مي

كانت الكلاب تبول في المسـجد و  ( :فتكه گ) رض(به دليل حديث ابن عمر. شد پاك مي

                                                           
 ).506/169/1(، جه )115/76/1(، ت ]207/358/1[، د ]409جه . ص: [حسن ) 1

 ).636/353/2(، د ]605د . ص: [صحيح ) 2

، ت )376/39/2(د : ، و رواه مطولا )49/1و  48(، نس )220/323/1(، خ ]171الإرواء : [متفق عليه ) 3
)47/99/1.( 
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سـگها در   در زمـان پيـامبر  «. 1)فلم يكونوا يرشـون شـيئا   تقبل و تدبر زمان رسول االله
  .»ريختند چيزي نمي) بر محل ادرارشان(كردند و هيچگاه  مسجد ادرار و رفت و آمد مي

  

  سنتهاي فطرت
و الختـان، و   2الإسـتحداد  :مـن الفطـرة   سخم( :فرموداز ابوهريره روايت است كه پيامبر

پنج چيز از فطرت است؛ تراشـيدن موهـاي   « 3)قص الشارب، ونتف الإبط و تقليم الأظفار
  .»زير ناف، ختنه كردن، كوتاه كردن سبيل، كندن موي زير بغل و كوتاه كردن ناخنها

از زكريا بن ابي زائده از مصعب بن شيبه از طللق بن حبيـب از ابـن زبيـر از عائشـه     
قـص الشـارب، وإعفـاء اللحيـه،      :عشر من الفطرة( :فرمود پيامبر :است كه گفت روايت

، و نتف الإبط، و حلـق العانـة، و   4والسواك و استنشاق الماء و قص الأظفار و غسل البراجم
و نسـيت العاشـرة إلا أن تكـون     :قال مصعب :قال زكريا –يعني الإستنجاء  –انتقاص الماء 

ت است؛ كوتاه كردن سبيل، گذاشتن ريـش، سـواك، آب در   ده چيز از فطر« 5)المضمضة
بيني كردن، كوتاه كردن ناخنها، شستن بندهاي انگشتان، كندن موي زيـر بغـل، تراشـيدن    

                                                           
 ).378/42/2(، د )174/278/1(ليقاً ، خ تع]368ئ . ص: [صحيح ) 1

بكار برده ) تيغ(يعني چاقو) آهن(تراشيدن موي زير ناف و شرمگاه است؛ چون در آن حديد: الاستحداد ) 2
 .شود شود به اين اسم، نامگذاري شده است؛ و به طريق تراشيدن، كوتاه كردن، كندن و غيره انجام مي مي

، نس )2905/184/4(، ت )4180/252/11(، د )2587/221/1(، م )5889/334/10(خ : متفق عليه ) 3
  ).292/107/1(، جه )14/1(

 . أه. جمع برجمه، و آن محل بند انگشتان و مفاصل است: البراجم ) 4

، جـه  )126/8(، نـس  )2906/184/4(، ت )52/79/1(، )261/223/1(، م ]182مختصـر م  : [حسن ) 5
)293/108/1.(  
 .»مترجم«تنه براي زن مستحب است، و تنها براي مردان واجب است نزد جمهور علماي اسلام خ*) 
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دهمي را فراموش كردم گمان  :مصعب گفت :موي زير ناف، استنجاء با آب، زكريا گويد
  .»كنم مضمضه باشد مي

  ختنه كردن 
بـه مـردي كـه     ب است چون از شعائراسلام است و پيامبرواج (*)ختنه براي مرد و زن

موي كفر را از خودت بـردار و  « 1)ألق عنك شعر الكفر و اختتن( :اسلام آورده بود فرمود
  .»خودت را ختنه كن

 :فرمـود  روايت است كه پيامبر از ابوهريره  :ختنه كردن از شريعت ابراهيم است
ابراهيم خليل الرحمن بعـد از  « 2)تت عليه ثمانون سنةاختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أ(

 و خداونـد بـه پيـامبرش محمـد    » ه كـرد ن ـآنكه هشتاد سال از عمرش گذشته بود، خت
   :فرمود

 لَّةَ إبم أنِ اتَّبِع كنَاْ إلَييحأو ُاْرَثمهيم حنفاًي   )123 :نحل(  
  .»ن حنيف ابراهيم پيروي كنوحي كرديم كه از دي) اي رسول خدا(سپس به تو «

   :مستحب است كه ختنه در روز هفتم ولادت باشد
عق عن الحسـن و الحسـين و ختنهمـا     أن رسول االله( :به دليل حديث جابر كه گفت

اي كـه بـه    وليمـه (در روز هفتم ولادت حسن و حسين عقيقه داد  پيامبر« 3)لسبعة أيام
  .»ا ختنه كردو آنها ر) شود مناسبت تولد فرزند داده مي

در روز «. 4)يسـمي و يخـتن   :سبعة من السنة في الصبي يـوم السـابع  ( :ابن عباس گويد
  .»...اينكه نامگذاري و ختنه شود  :هفتم تولد نوزاد، هفت چيز سنت است

                                                           
 ).172/1(، هق )325/20/2(، د ]1251ج . ص: [حسن  )1

 ).370/1839/4(، م )6298/88/11(خ : متفق عليه ) 2

 ].68تمام المنة [، )891/122/2(طغ ) 3

 ].68تمام المنة [، )562/334/1(طس ) 4
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اگرچه در سندهاي اين دو حديث ضعف هست اما يكي از آنهـا ديگـري را تقويـت    
  1.وجود ندارد متهم ا راويكند؛ چون مخرج آنها مختلف و در آنه مي

  گذاشتن ريش 
گذاشتن ريش واجب و تراشيدن آن حرام است؛ چون تغيير خلقـت خـداي بـه حسـاب     

   :آيد، و از عمل شيطان است كه گفته است مي
  ِرنَُّ خلَْقَ االلهَغيفَلَي مرَنَّهلآمو  )119 :نساء(  
  .»دگرگون كننددهم تا خلقت خدايي را تغيير و  و به آنان دستور مي«

مرداني را كه خود را شبيه بـه زنـان    تراشيدن ريش مشابهت به زنان است و پيامبر
  2.)المتشبهين من الرجال بالنساء لعن رسول االله( :كنند لعنت كرده است مي

به گذاشتن ريش امر فرموده است و امر چنانكـه معلـوم اسـت بـر وجـوب       پيامبر
   :كند دلالت مي

جزوا الشوارب و أرخوا اللحي، خالفوا ( :فرمود ايت است كه پيامبررو از ابوهريره
بـا مجـوس   ) با اين كار(سبيلهايتان را كوتاه كرده و ريشهايتان را بگذاريد و «. 3)المجوس

  .»مخالفت كنيد
   :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عمر

شـركين مخالفـت كنيـد،    بـا م «. 4)شـوارب الخالفوا المشركين، وفروا اللحـي، وأحفـوا   (
  .»ريشهايتان را گذاشته و سبيلهايتان را كوتاه كنيد

  

                                                           
  ).68(تمام المنة ) 1
. : صحيح ) 2  ).2935/194/4(، ت )5885/332/10(، خ ]5100ج [ٌ

 ).260/222/1(، م ]181مختصرم : [صحيح ) 3

 ).259/54/222/1(، م )5892/349/10(خ : متفق عليه ) 4
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  سواك زدن
زدن در هر حالت مستحب است ليكن در مـوارد زيـر بيشـتر بـه آن تأكيـد شـده       1سواك
   :است

  هنگام وضو -1
   :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

اگر بر امتم احساس دشواري « 2)مرتهم بالسواك مع الوضوءلولا أن أشق علي أمتي لأ(
  .»كردم كردم، آنان را هنگام وضو به سواك زدن امر مي نمي

  هنگام نماز -2
   :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

اگـر بـر امـتم احسـاس     « 3)لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كـل صـلاة  (
  .»كردم اك زدن امر ميودم، آنان را هنگام هر نمازي، به سكر دشواري نمي

  هنگام قرائت قرآن -3
إن العبـد إذا  ( :ما را به سواك زدن امر كرد و فرمـود  پيامبر :روايت است كه از علي

قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلايزال يستمع و يدنو حتي يضـع فـاه   
كند،  انسان براي نماز قيام ميوقتي كه « 4)علي فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك

دهد و به او همچنان  ايستد و به قرآن گوش فرا مي اي نزد او آمده، پشت سر او مي فرشته

                                                           
 .ريشه درختي معروف به نام اراك است) 1

 ).171/294/1(، أ ]5316ج {0صحيح ) 2

، در روايـت بخـاري   )12/1(، نـس  )22/18/1(، ت )7/374/2 88(، خ )252/220/1(م: متفق عليه ) 3
  .آمده است» مع كل صلاة«عبارت » عند كل صلاة«بجاي

 ).38/1(، هق ]1213الصحيحه : [صحيح لغيره ) 4
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اي را  هـيچ آيـه  . دهـد  قـرار مـي  ) نمـازگزار (شود تا دهـنش را روي دهـن او    نزديك مي
  .»گيرد خواند مگر اينكه آن آيه در درون ملك قرار مي نمي

  نههنگام ورود به خا -4
بأي شيء كـان  ( :از عايشه سؤال كرده و گفتم :از مقدام بن شريح از پدرش روايت است

شد، شـروع بـه    وقتي وارد خانه مي پيامبر« 1)بالسواك :إذا دخل بيته؟ قالت يبدأ النبي
  .»كرد؟ گفت به سواك زدن چه چيزي مي

  )براي تهجد(شب، هنگام بيدار شدن  -5
 2)إذا قـام ليتهجـد يشـوص فـاه بالسـواك      ول االلهكـن رس ـ ( :روايت اسـت  از حذيفه

  .»زد را سواك مي) و دندانهايش(شد دهان  وقتي كه براي تهجد بلند مي پيامبر«

  كندن موي سفيد كراهت 
لاتنفـوا الشـيب،   ( :فرمود از عمروبن شعيب از پدرش از جدش روايت است كه پيامبر

. موي سـفيد را نكنيـد  « 3)را يوم القيامةما من مسلم يشيب شيبةفي الإسلام إلا كانت له نو
كند، در روز قيامت براي او نوري خواهـد   چون هر مويي كه مسلمان در اسلام سفيد مي

  .»شد

و مانند اينها و ) نوعي رنگ گياهي(حناء و كتم  ي تغيير موي سفيد به وسيله
   :حرام بودن رنگ سياه

   :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوذر
                                                           

 ).13/1(، نس )290/106/1(، جه )58/86/1(، د )253/220/1(، م ]235جه . ص: [صحيح ) 1

، و )8/1(، نس )54/83/1(، د )245/356/1(، و اين لفظ مسلم است، خ )255/220/1(م : متفق عليه ) 2
 .است» إذا قام من الليل«عبارت بخاري، أبوداود و نسائي 

 ).136/8(، نس )4184/256/11(، ]7463ج . ص: [صحيح ) 3
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بهترين چيزي كه با آن مـوي سـفيد را   « 1)ماغيرتم به الشيب الحناء و الكتم إن أحسن(
  .»دهيد حناء و كتم است تغيير مي

   :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره
يهــود و نصــاري موهايشــان رنــگ « 2)إن اليهــود و النصــاري لايصــبغون فخــالفوهم(
  .»)را رنگ كنيد موهايتان(شما با آنها مخالفت كنيد  كنند، پس نمي

أتي بأبي قحافة يـوم فـتح مكـة و رأسـه و لحيتـه      ( :روايت است كه گفت از جابر
روز فـتح مكـه   « 3)غيروا هـذا بشـيء واجتنبـوا السـواد     :كالثغامة بياضا، فقال رسول االله

گيـاهي بـا   (آوردند در حـالي كـه سـر و ريشـش ماننـد ثغامـه        ابوقحافه را نزد پيامبر
اين موي سفيد را با چيزي تغيير دهيد و از  :فرمود پيامبر. فيد بودس) هاي سفيد شكوفه

  .»رنگ سياه بپرهيزيد
   :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عباس

 4)يكون قوم يخضبون في آخرالزمان بالسواد كحواصل الحمام لايريحون رائحـة الجنـة  (
كنند  هايشان را رنگ مي تران مويدان كبو شوند كه مانند چينه قومي در آخر زمان پيدا مي«

  .»رسد و بوي بهشت به مشامشان نمي
  

                                                           
ــحيح ) 1 ــه )1806/145/3(، ت )4187/259/11(، د ]1546ص ج : [ص ــظ )3622/1196/2(، ج ، لف

 ).139/8(حديث روايت ابن ماجه است، نس 

 ).137/8(، نس )4185/257/11(، د )2103/1663/3(، م )5899/354/10(خ : متفق علي  )2

ــحيح ) 3 ــس )4186/258/11(، د )1663/3 – 69 – 2102(، م ]4170ص ج : [ص ــه )138/8(، ن ، ج
 .بنحوه) 3624/1197/2(

 ).138/8(، نس )4194/266/11(، د ]8153ص ج : [صحيح ) 4
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  آداب دستشويي
بسم االله اللهم إني ( :خواهد وارد دستشويي شود بگويد مستحب است كسي كه مي -1

برم به تو از شر شياطين نـر   به نام خدا، خداوندا پناه مي« )أعوذ بك من الخبث و الخبائث
الجن و عـورات بنـي آدم    ستر ما بين( :فرمود كه پيامبر ليبه دليل حديث ع. »و ماده

پـردة بـين جـن و عـورت انسـاني كـه وارد       « 1)إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسـم االله 
  .»بسم االله :شود اينست كه بگويد دستشويي مي

   :كه گفت و به دليل حديث انس
 2)ن الخبـث و الخبائـث  اللهم إني أعـوذ بـك م ـ   :إذا دخل الخلاء قال كان رسول االله(

اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن الخبـث و       ( :فرمـود  شد مي وقتي وارد دستشويي مي پيامبر«
  .»برم خدايا از شياطين نر و ماده به تو پناه مي – )الخبائث

خـدايا مـرا    –) غفرانـك ( :مستحب است پس از خارج شدن از دستشويي بگويد -2
   :كه گفت) رض(به دليل حديث عايشه –ببخش 

وقتي از دستشـويي خـارج    پيامبر« 3)غفرانك :إذا خرج من الخلاء قال كان النبي(
  .»خواهم از تو بخشش مي«. »غفرانك :فرمود شد مي مي

مستحب است هنگام داخل شدن، پاي چپ و هنگام خارج شدن پـاي راسـت را    -3
و . جلوتر بگذارد، چون در اعمال شريف راست و در اعمال غيرشريف چپ مقدم است

  4.كند رواياتي نيز در اين باره امده است كه بطور كلي بر اين موضوع دلالت مي

                                                           
، ابن ماجه )297/109/1(، و اين عبارت ترمذي است، جه )603/59/2(، ت ]3611ح . ص: [صحيح ) 1

 .را ذكر كرده است» اذا دخل الكنيف«عبارت » إذا دخل الخلاء«بجاي 

ــه ) 2 ، )6/7/1(، ت )298/109/1(، جــه )4/21/1(، د )375/275/1(، م )142/242/1(خ : متفــق علي
 ).20/1(نس 

 ).300/110/1(، جه )7/117(، ت )30/52/1(، د ]4714ج . ص: [صحيح ) 3

 ).64/1(السيل الجرار ) 4
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اگر شخصي در فضايي باز قضاي حاجت كند، مستحب اسـت كـه از مـردم دور     -4
فـي   خرجنا مـع رسـول االله  ( :روايت است كه از جابر. شود تا جايي كه ديده نشود

در سفري خـارج   با پيامبر« 1)ب فلايريلايأتي البراز حتي يتغي سفر، وكان رسول االله
  .»رفت كه ديده نشود براي قضاي حاجت طوري دور مي شديم، پيامبر

   :مستحب است تا به زمين نزديك نشده، لباسش را بالا نبرد -5
وبـه حتـي   كان إذا أراد الحاجـة لايرفـع ت   أن النبي( :روايت است) رض(از ابن عمر
خواست قضاي حاجت كنـد تـا نزديـك شـدن بـه       مي هرگاه پيامبر« 2)يدنومن الأرض

  .»برد زمين لباسش را بالا نمي
هنگام قضاي حاجت در صحرا يا سـاختمان، رو و پشـت كـردن بـه قبلـه جـايز        -6
   :نيست

اسـتقبلوا  أتيـتم الغـائط ف  إذا ( :فرمـود  روايت است كه پيامبر از ابوايوب انصاري
هرگاه خواستيد قضاي حاجت كنيد رو يا «. 3)االقبلة ولاتستدبروها، ولكن شرقوا، أو غربو

  .»پشت به قبله نكنيد بلكه به جهت شرق يا غرب بنشينيد
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قدبنيت نحو الكعبة، فننحـرف عنهـا و   ( :ابوايوب گفت
هـايي را ديـديم رو بـه قبلـه بنـا شـده بـود،         به شام رفتيم، دستشويي« 4)نستغفراالله تعالي

كـرديم و از خـدا طلـب آمـرزش      ي حاجت خود را به طرف غيرقبله كج ميهنگام قضا(
  .»نموديم مي

   :جاي استراحتشان حرام است) ي سايه(قضاي حاجت در محل عبور مردم و در  -7

                                                           
 .، بنحوه)2/19/1(، د )335/121/1(، جه ]268جه . ص: [صحيح ) 1

 ، از حديث أنسو)14/11/1(، ت )14/31/1(، د ]4652ج . ص: [صحيح ) 2

 ].7د . ص[، ]109م. مختصر: [صحيح ) 3

 ).8/8/1(، ت )264/224/1(، م )394/498/1(خ : متفق عليه ) 4
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ا اللاعنان يا رسول   :اتقوا اللاعنين، قالوا( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
از دو چيـز كـه باعـث لعنـت     «. 1)النـاس أو فـي ظلهـم   الذي يتخلي في طريق  :االله؟ قال

آن دو راه مـردم يـا در    :اي رسول خدا آن دو كدامند؟ فرمـود  :شوند بپرهيزيد، گفتند مي
  .»كند نشيننند قضاي حاجت مي اي كه مي سايه
   :ادرار كردن در محل استحمام مكروه است -8

بـوهريره درمصـاحبت   مردي را كه هماننـد ا  :از حميد حميري روايت است كه گفت
أن يمتشـط أحـدنا كـل يـوم، أو يبـول فـي        نهي رسـول االله ( :بود ديدم گفت پيامبر

ادرار از اينكه هر روز موهايمان را شانه زده و يا در محـل اسـتحمام    پيامبر«. 2)مغتسله
  .»كنيم نهي كرده است

   :ادرار كردن در آب راكد حرام است -9
از  پيامبر« 3)أنه نهي أن يبال في الماء الراكد( :فرمودروايت كره كه  جابر از پيامبر

  .»ادرار كردن در آب راكد نهي كرده است
   :ايستاده ادرار كردن جايز است ولي نشسته بهتر است -10

انتهي إلي سباطة قوم فبال قائمـا، فتنحيـت    أن النبي( :روايت است كه از حذيفه
بـه محـل    پيامبر« 4)وضا و مسح علي خفيهفقال ادنه، فدنوت حتي قمت عند عقبيه، فت

 :قومي آمد و ايستاده ادرار كـرد، خـودم را كنـار كشـيدم، فرمـود      5)سباطه(ريختن زباله 
                                                           

و : اللعانين، قـالوا  «، و عبارت مسلم بصورت )269/226/1(، م )25/47/1(، د ]110ج . ص: [صحيح ) 1
 .است» ما اللعانان

 ).28/50/1(، د )130/1(، نس ]232نس . ص: [صحيح ) 2

 ).34/1(، نس )281/235/1(، م ]6814ج . ص: [صحيح ) 3

 305/111(، جه )23/44/1(، د )19/1(، نس )225/3296/1(، خ )13/11/1(، ت )273/228/1(م ) 4
 /1.( 

). 1/428(فتح الباري . ريختند هايشان را آنجا مي گودالي بود كه هرخانه يا چند خانه باهم زباله: سباطه ) 5
 .»مترجم«
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نزديك شو، نزديك شدم تا جايي كه پشت سرش قرار گرفتم، سپس وضو گرفـت و بـر   
  .»خفهايش مسح كشيد

يـامبر غالبـاً نشسـته    و اينكه گفتيم به حالت نشسته بهتر است بدان جهت است كـه پ 
بـال قائمـا    من حدثكم أن رسـول االله ( :گويد مي) رض(كرده تا جايي كه عايشه ادرار مي

به حالت ايسـتاده   هركس به شما گفت كه پيامبر«. 1)فلاتصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا
تنهـا بـه حالـت نشسـته ادرار      ادرار كرده است، سخن او را باور نكنيد، چـون پيـامبر  

  .»ردك مي
كنـد؛ چـون عايشـه از چيـزي كـه ديـده        اين سخن عايشه، حديث حذيفه رانفي نمي

سخن گفته و حذيفه هم از مشاهدات خود خبر داده است و معلوم است كه اثبات كننده 
  .خبري اضافه است) اثبات كننده(كننده است چون با او  مقدم بر نفي

   :پرهيز از قطرات ادرار واجب است -11
 :كنـار دو قبـر عبـور كـرده و فرمـود      از روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عباس

وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لايستنزه من بوله، و أما الآخر فكـان   إنهما ليعذبان،(
صاحب اين دو قبر در عذابند البته بخـاطر ارتكـاب گنـاهي    « 2)يمشي بين الناس بالنميمة

كـرد و ديگـري    كه يكي از آنها از ادرارش پرهيز نمي كبيره نيست بلكه به اين دليل است
  .»كرد چيني مي بين مردم سخن

در حال ادرار كردن از گرفتن آلت تناسلي با دست راست و استنجا كردن بـا آن   -12
   :خودداري شود
   :فرمود پيامبر :روايت است كه از ابوقتاده

                                                           
ذلا «عبـارت  » إلا جالسـاً «، ترمـذي بـه جـاي    )12/10/1(، ت )26/1(، نس ]29ص نس : [صحيح ) 1

 .را ذكر كرده است» قاعداً

 ).28/1(، نس / )20/40(، د )70/47/1(، ت )293/240/1(، م )216/317/1(خ : متفق عليه ) 2
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هرگاه، يكي از شما ادرار كرد « 1)إذا بال أحدكم فلايمس ذكره بيمينه، ولايستنج بيمينه(
  .»از گرفتن آلت تناسبي با دست راست و استنجا با آن خودداري كند

 از انـس  :استنجاء با آب يا سنگ و مثل آن جايز است؛ ولـي آب بهتـر اسـت    -13
يدخل الخلاء، فأحمل أنا و غلام نحوي اداوة مـن   كان رسول االله( :كه گفتروايت است 

اي هماننـد   شد من و پسربچه داخل دستشويي مي پيامبر« 2)نجي بالماءماء و عنرة، فيست
بـا آب   داشـتيم، پيـامبر   اي كوچك را براي پيامبر برمي من ظرفي كوچك از آب و نيزه

  .»كرد استنجاء مي
   :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از عايشه

. 3)ها فإنها تجزي عنهإذ ذهب أحدكم إلي الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب ب(
هرگاه يكي از شما خواست قضاي حاجت كند، با خود سه سنگ ببرد و خـود را بـا آن   «

  .»شود جايگزين آب مي) در استنجاء(پاك كند؛ چون سنگ 
   :بسنده كرن به كمتر از سه سنگ جايز نيست -14

همه چيز حتي قضاي حاجـت را بـه شـما     پيامبرتان :گفته شد به سلمان فارسي
أجل لقد نهانـا أن نسـتقبل القبلـه لغـائط أوبـول، أو أن      (آموزش داده است، سلمان گفت 

. 4)نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نسـتنجي يرجيـع أو بعظـم   

                                                           
، )154/254/1(خ : ، اين لفـظ ابـن ماجـه اسـت، ورواه     )310/113/1(، جه ]250جه . ص: [صحيح ) 1

نسائي هم آن را بصورت مطول و مختصر ) 25/1(، نس )15/12/1(، ت )31/53/1(، د )267/225/1
 .استروايت كرده 

را در حديث ذكـر  » العنزه«نسائي لفظ ) 42/1(، نس )271/227/1(، م )152/252/1(خ : متفق عليه ) 2
 .نكرده است

 ).40/61/1(، د )42/1(، نس ]43نس . ص: [صحيح ) 3

، نـس  )316/115/1(، جـه  )7/24/1(، د )16/13/1(، ت )262/223/1(، م ]255جه . ص: [صحيح ) 4
)38/1.( 
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بله ما را از رو كردن به قبله هنام قضاي حاجت نهي كرده، و اينكه با دست راست يا بـا  «
  .»يا استخوان، استنجاء كنيم نيز، نهي كرده است با مدفوع حيوانكمتر از سه سنگ يا 

   :استنجاء با استخوان و سرگين جايز نيست -15
از  پيـامبر « 1)أن يتمسح بعظم أوببعر نهي النبي( :روايت است كه گفت از جابر

  .»استنجاءبا استخوان و سرگين نهي كرده است

  ظروف
و نقره جايز است؛ تنها خـوردن و آشـاميدن در   بكار بردن تمام ظروف بجز ظروف طلا 

  :توان براي كارهاي ديگر از آنها استفاده كرد ظروف طلا و نقره حرام است و مي
   :فرمود روايت است كه پيامبر از حذيفه

لاتشربوا في آنية الذهب و الفضة، ولاتلبسوا الحرير والديبا، فإنها لهم في الدنيا و لكـم  (
وف طلا و نقره نياشاميد و ابريشم و ديبا را بر تن نكنيد؛ چراكه اينها در ظر« 2)في الآخرة

  .»در دنيا به كفار و در آخرت به شما اختصاص دارند
   :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ام سلمه

بخـاري و مسـلم آن را    )الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجو في بطنـه نـار جهـنم   (
نوشد، در واقع آتش جهنم را در شـكم   در ظرف نقره آب مي كسي كه«. 3اند روايت كرده

  .»ريزد مي
إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضـة و الـذهب   (: و در لفظ مسلم چنين آمده است

  .»...نوشد خورد يا مي كسي كه در ظرف طلا و نقره مي. »...
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بجـز در   ذكر نشـده » ذهب«و » أكل«در هيچكدام از روايات لفظ  :گويد امام مسلم مي
  .روايت ابن مسهر
اين اضافه از جهت روايت شاذ است؛ اگرچـه ازجهـت درايـت     :گويد شيخ آلباني مي

صحيح است؛ چون همانطور كه واضح است خوردن و طلا نسبت به نوشـيدن ونقـره از   
  . أه1اهميت و خطر بيشتري برخوردار هستند

  طهارت براي نماز
لا تقبل صـلاة  ( :فرمود كه مي م از پيامبرشنيد :روايت است كه گفت) رض(از ابن عمر
  .»شود هيچ نمازي بدون طهارت قبول نمي« 2)بغير طهور

  .طهارت با آب و طهارت با سطح زمين :طهارت دو نوع است

  وضو و غسل :طهارت با آب :اول
  وضو 

  وضوچگونگي 
از حمران مولاي عثمان روايـت اسـت كـه عثمـان بـن عفـان بـراي وضـو گـرفتن، آب          

ابتدا دستهايش را سه بار شست، سپس مضمضه كرد بعـد  .ست كرد و وضو گرفتدرخوا
آنگاه صورتش را سه بار شست بعد از آن دست راسـت را  اش كرد،  از آن آب را در بيني

با آرنجش سه بار شست، سپس دست چپ را، مانند دست راستش شست، بـه دنبـال ان   
ي چـپش را هـم   بار شست و پا سرش را مسح كرد و عداً پاي راستش را با قوزكش سه

را ديـدم كـه بـه ايـن روش وضـو       سپس گفت پيامبر خـدا . مانند پاي راستش شست
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لايحدث فيهمـا نفسـه   ( :گرفت و فرمود

                                                           
 ).69/1(الإرواء ) 1

 ).1/3/1(، ت )224/204/1(، م ]104مختصر م [صحيح ) 2



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      72

هركس اين چنين وضو بگيرد و با حضور قلب دو ركعت نمـاز  «) غفرله ما تقدم من ذنبه
  .»شود يگذشته او بخشيده م) صغيره(بخواند گناهان 

  1.گفتند اين وضو كاملترين وضو براي نماز است علماي ما مي :گويد ابن شهاب مي

  حت وضوشروط ص
  نيت -1

قبولي و صحت اعمال انسـان بـه نيـت    « 2)إنما الأعمال بالنيات( :پيامبربه دليل فرموده 
  .»بستگي دارد

در ايـن بـاره ثابـت نشـده      از پيـامبر تلفظ به نيت مشروع نيست؛ چون هيچ دليلي 
  . است

  االله گفتن بسم -2
 3)ء له، ولاوضوء لمن لم يذكر اسـم االله عليـه  لاصلاة لمن لاوضو( :به دليل فرموده پيامبر

نماز كسي كه وضو نداشته باشد و وضويي كه بر آن بسم االله گفتـه نشـده باشـد باطـل     «
  .»است

  )ض وضوپشت سر هم انجام دادن فراي(موالات  -3
رأي رجلا يصلي و في ظهر قدمـه لمعـة قـدر     أن النبي( :به دليل حديث خالدبن معدان

مـردي را ديـد    پيامبر« 1)أن يعيد الوضوء و الصلاة الدرهم لم يصبها الماء، فامره النبي
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  73     )  پاكيزگي(طهارت 

به  شد، پيامبر اي به اندازه درهمي ديده مي خواند و در پشت پايش خشكي  نماز ميكه 
  2.»ا وضو و نمازش را اعاده كنداو امر كرد ت

  فرائض وضو
  .شستن صورت كه مضمضه و استنشاق هم جزو آن است - 1
 .شستن دو دست با آرنجها - 2
 .مسح تمام سر، گوشها جزو سر هستند - 3
  .پاها با قوزكهاشستن  - 4

   :به دليل فرموده خداوند متعال
 أَ أْييالَّ اْهذنَي نُآمقُ اْذَإِ اْوتُملَإ مي غْاْفَ ةِلاْالصلُساْو وجوكُهم أَ ويدكُيلَإِ مي 
اْرَالمقِف اْ ومسحرُبِ اْوؤسكم و أركُلَجالكَ يلَإِ معبنِي ...   )6 :مائده(  
صورتها و ) و وضو نداشتيد(اي مؤمنان، هنگامي كه خواستيد نماز بخوانيد «

سرهاي خود را مسح كنيد و پاهاي دستهاي خود را همراه با آرنجها بشوييد و 
  .»خود را همراه با قوزكهاي آنها بشوييد 

آينـد و انجـام آن    دليل اينكه مضمضه و استنشاق جزو شستن صـورت بحسـاب مـي   
واجب است، اينست كه خداوند متعال در قرآن كريم به شستن صـورت امـر فرمـوده و    

ا را انجـام داده اسـت و تمـام    هم همواره هنگام وضو گرفتن، آنه ـ ثابت شده كه پيامبر
انـد، مواظبـت ايشـان بـر مضمضـه و       را بيان كـرده  كساني كه چگونگي وضوي پيامبر

كند بر اينكه شستن صورت كه در قـرآن   اند و اين دلالت مي استنشاق را هم روايت كرده
  3.شود به آن امر شده است شامل مضمضه و استنشاق هم مي
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إذا توضأ أحدكم فليجعل ( :فرمايد ق دستور داده و مينيز به مضمضه و استنشا پيامبر
اش آب فـرو كنـد و    هرگاه يكي از شـما وضـوگرفت در بينـي   « 1)في أنفه ماء ثم ليستنثر
  .»سپس آن را بيرون كند

در استنشاق مبالغـه كـن مگـر    « 2)و بالغ في الاستنشاقإلا أن تكون صائما( :فرمايد و مي
  .»اينكه روزه باشي

  .»هرگاه وضو گرفتي مضمضه كن«. 3)إذا توضأت فمضمض( :فرمايد و مي
و دليل وجوب مسح تمام سر اين است كه مسح در قرآن به صورت مجمل ذكر شده 

شود، در صحيحين و ديگر كتب حـديث   و براي بيان كردن آن به سنت نبوي مراجعه مي
 اينكه مسحكند بر  و اين دلالت ميتمام سرش را مسح كرده است  پيامبرثابت شده كه 

  .تمام سر واجب است
اش را  پيشـاني و عمامـه   اگر گفته شود كه حديث مغيره بيانگر اين است كه پيـامبر 

   :مسح كرده جواب اين است كه
به مسح پيشاني بسنده كرده اسـت؛ چـون مسـح بقيـه سـرش را       به اين دليل پيامبر

و در اين حديث دليلي بر بامسح عمامه كامل كرده است، ما هم اين نظريه را قبول داريم 
يا قسمتي از سر بدون تكميـل آن بـا مسـح عمامـه وجـود       صحت اكتفا به مسح پيشاني

  4.ندارد
تواند تنها سـر و   گيريم كه مسح تمام سر واجب است و شخص مي بنابراين نتيجه مي

  .يا تنها عمامه و يا سر و عمامه را با هم مسح كند
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آيند و مسح آنها واجـب اسـت، حـديثي     مي و دليل اينكه گوشها جزو سر به حساب
  .»گوشها جزو سر هستند« 1)الأذنان من الرأس( :ثابت است كه فرمود است كه از پيامبر

   :)آب را به تمام ريش رساندن(خلال كردن ريش  -5
كـان إذا توضـا أخـذ كفـا مـن       أن رسـول االله ( :به دليل حديث انـس بـن مالـك   
 هرگـاه پيـامبر  « 2)هكذا أمرني ربي عزوجل :يته و قالماءفادخله تحت حنكه فخلل به لح

اش وارد كرده ريشـش را بـا آن    آن را زير چانهداشت و  گرفت، مشتي آب برمي وضو مي
  .»پروردگارم اينچنين به من دستور داده است :فرمود كرد و مي خلال مي

   :خلال كردن انگشتان دست و پا -6
ستنشاق إلا أن ء و خلل بين الأصابع و بالغ في الإاسبغ الوضو( :وده پيامبرمبه دليل فر
وضو را كامل بگير و بين انگشتان را خلال كن و در استنشاق مبالغه كن «، 3)تكون صائما

  .»مگر اينكه روزه باشي

  سنتهاي وضو
   :سواك كردن -1

   :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره
اگربـر امـتم دشـوار    « 4)ع كـل وضـوء  م ـلولا أن أشق علي أمتـي لأمـرتهم بالسـواك    (
  .»دادم كه با هر وضويي سواك كنند ديدم، به آنها دستور مي نمي
  :سه بار شستن دو كف دست در ابتداي وضو -2

سـه مرتبـه    دو كـف دسـتش را   كـه در آن آمـده پيـامبر    به دليل حديث عثمـان 
  :1شست
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   :ادنمضمه و استنشاق را سه بار با هم و با يك مشت آب انجام د -3
داد و  ش مـي زرا آمـو  كـه در آن وضـوي پيـامبر    به دليل حديث عبداالله بن زيد

كرد و اين كـار را سـه بـار تكـرار      او با يك مشت آب، مضمضه و استنشاق مي :گفت مي
  2.نمود مي

   :مبالغه در مضمضه و استنشاق براي كسي كه روزه نيست -4
و در استنشـاق  «. 3)إلا أن تكون صـائما وبالغ في الإستنشاق ( :به دليل فرموده پيامبر

  .»مبالغه كن مگر اينكه روزه باشي
  :تقديم راست به چپ -5

يحـب التيـامن فـي تنعلـه و ترجلـه و       كان رسول االله( :)رض(به دليل حديث عايشه
هنگام نعل به پا كردن و سرشانه كرن و وضو گرفتن و  پيامبر« 4)طهوره و في شأنه كله
  .»وست داشت كه طرف راست را بر طرف چپ مقدم دارددر تمام كارهايش، د

اول  پيـامبر  :را تعريـف كـرد و گفـت    و به دليل حديث عثمان كه وضوي پيامبر
  .شست طرف راست و سپس طرف چپش را مي

   :دست ماليدن روي اعضاي وضو -6
 5)أتي بثلثي مد فتوضا فجعل يدلك ذراعيه أن النبي( :به دليل حديث عبداالله بن زيد

  .»دوسوم مد، آب آوردند، از آن وضو گرفت و بر ساعدهايش دست ماليد براي پيامبر«
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  77     )  پاكيزگي(طهارت 

   :)اعضاي وضو(سه بار شستن  -7
شسـت و از   اعضاي وضو را سه بار مي پيامبر :به دليل حديث عثمان كه گفته است

ثابت شده كه بعضي اوقـات اعضـاي وضـو را يـك بـار و گـاهي هـم دو بـار          پيامبر
  1.شست مي

كـه از عثمـان روايـت اسـت     تكرار مسح سرگاهگاهي مستحب است به دليل حديثي 
رأيـت رسـول   ( :مبني بر اين كه او وضو گرفت و سه بار سـرش را مسـح كـرد و گفـت    

  .»را ديدم كه اينطور وضو گرفت پيامبر« 2)توضا هكذااالله
  :ترتيب -8

را رعايـت كـرده    ترتيب ثابت شده اكثراً به دليل اينكه آنچه در مورد وضوي پيامبر
بوضـوء   أنه أتي رسـول االله ( :البته از مقدام بن معديكرب روايت است كه گفت. است

ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم تمضـمض و اسـتنثر    ،وجهه ثلاثا فتوضا فغسل كفيه ثلاثا و غسل
 بـرد وي از آن  او آب وضو را بـراي پيـامبر  «. 3)الحديث... ثلاثا ثم مسح برأسه و أذنيه 

وضو گرفت، دستها و صورتش را سه بار شست، سپس ساعدهايش را سـه بـار شسـت،    
تـا  ... گوشهايش را مسح كـرد   و آنگاه سه بار مضمضه و استنشاق كرد و به دنبال آن سر

  .»آخر حديث
   :دعا بعد از وضو -9

ه أشهد أن لا إل :مامنكم من أد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول( :به دليل فرموده پيامبر
إلا االله، وحده لاشريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، إلا فتحـت لـه أبـواب الجنـة     

                                                           
، )136/230/1(از حديث عبداالله بن زيـد و د  ) 158/258/1(، خ ]124د .ص: [حسن و صحيح است ) 1

  .اند ابوداود وترمذي اين حديث را از ابوهريره روايت كرده) 43/31/1(ت 
  ).110/188/1(، د ]101د . ص: [حسن و صحيح است ) 2
  ).121/211/1(، د ]112د . ص: [صحيح ) 3



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      78

 :اگر هر يك از شما بطور كامل وضـو بگيـرد سـپس بگـود    « 1)الثمانية يدخل من أيها شاء
گـواهي   – إله إلا االله، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمـدا عبـده و رسـوله   أشهد أن لا 

معبود بر حقي نيست، يكتا است و هـيچ شـريكي نـدارد و شـهادت     دهم كه بجز االله  مي
درهـاي هشـتگانه بهشـت بـه روي او بـاز       –دهم كه محمد بنده و فرسـتاده اوسـت    مي
  .»شود شود، از هر كدام كه بخواهد وارد مي مي

   :ترمذي اين را هم اضافه كرده است
كننـدگان و   ا مـرا از توبـه  خداونـد « 2)اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين(

  .»پاكان قرار بده
سـبحانك اللهـم و    :مـن توضـا فقـال   ( :فرمـود  از ابوسعيد روايت است كـه پيامـب  

بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك كتـب فـي رق، ثـم طبـع بطـابع      
، سـبحانك اللهـم و بحمـدك    :كسي كه وضو بگيرد و بگويـد « 3)فلايكسر إلي يوم القيامة

خداوندا تو پاك و منزهي و حمد لايق  – أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك
دهم كه هيچ معبودي به حقي غير از تو نيست، از تو طلـب اسـتغفار    توست، شهادت مي

در ورقي نوشته شده، سپس مهر شـده و تـا قيامـت     –گردم  كنم و به سوي تو باز مي مي
  .»شكسته نخواهد شد

   :دن دو ركعت نماز بعد از وضوخوان -10
   :به مردم، گفت به دليل حديث عثمان كه پس از آموزش عملي وضوي پيامبر

مـن توضـا نحـو    ( :را ديدم كه مانند اين وضوي من وضـو گرفـت و فرمـود    پيامبر
هـر  «. 4)وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لايحدث فيهما نفسه، غفرله ماتقـدم مـن ذنبـه   

                                                           
  ).234/209/1(، م ]143مختصر م : [صحيح ) 1
  ).55/38/1(، ت ]48ت . ص: [صحيح ) 2
  . أه. ، و در اثناي وضو دعايي ثابت نشده است)564/1(، كم ]20الترغيب : [صحيح ) 3
  ).33(تخريج در ص ) 4



  79     )  پاكيزگي(طهارت 

ن وضو بگيرد، سپس دو ركعـت نمـاز بـا خشـوع بخوانـد، گناهـان       كس مانند وضوي م
  .»شود گذشته او بخشوده مي

يا بلال أخبرني ( :هنگام أذان صبح به بلال فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
ما عملـت  : بأرجي عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟ قال

أطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهـور   أني لم :عملا أرجي عندي
اي كه به اجر و  اي بلال به من بگو چه كاري در اسلام انجام داده« 1)ماكتب لي أن أصلي

زيـرا مـن صـداي كفشـهايت را پيشـاپيش      . پاداش آن از هر كار ديگري بيشتر اميدواري
ام ايـن اسـت    ن كاري كه انجـام داده تري اميدواركننده :خودم در بهشت شنيدم، بلال گفت

گرفتم تعداد ركعاتي كه خدا برايم مقـرر كـرده    روز، هر بار كه وضو مي كه در طول شبانه
  .»خواندم بود، مي

  هاي وضو باطل كننده
  :شود مانند ادرار، مدفوع و باد آنچه از دو راه جلو و عقب خارج مي -1

   :به دليل فرموده خداوند متعال
 اْءج أَو  طنَ الغَاْئم ُنْكمم دأَح  )6 :مائده(  
  .»يا اينكه يكي از شما قضاي حاجت برگشتيد«

لايقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضا، فقال رجـل  ( :و به دليل فرموده پيامبر
وضو  هرگاه يكي از شما بي«. 2)فساء أو ضراط :ماالحدث يا أبا هريرة؟ قال :من حضرموت
كنـد، مـردي از حضـرموت گفـت اي      نگيرد خداوند نمازش را قبـول نمـي   شد تا وضو
بيرون شدن باد بدون صدا يـا بـا صـدا، از     :وضويي چيست؟ ابوهريره گفت ابوهريره بي

  .»شكم
                                                           

  ).2458/1910/4(، م )1149/34/3(خ : متفق عليه ) 1
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  :)كند هم وضو را باطل مي(خروج مذي و ودي 
 ـ  ( :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال ه المني و الودي و المذي، أما المنـي فهوالـذي من

 1)مذاكيرك و توضأ وضوءك للصلاة (*)اغسل ذكرك أو :الغسل، و أما الودي و المذي فقال
مني آن است كه با خـارج شـدن آن    :ابن عباس در خصوص مني و ودي و مذي گفت«

گردد و اما با خروج ودي و مذي گفـت آلـت تناسـلي و اطـراف آن را      غسل واجب مي
  .»بشوي سپس مانند وضوي نماز وضو بگير

خواب عميقي كه با آن شعور و ادراك باقي نماند، خواه مقعد به زمـين چسـبيده    -2
   :باشد يا خير

يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا  كان رسول االله( :به دليل حديث صفوان بن عسال كه گفت
به مـا   پيامبر« 2)ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول و نوم

 ،روز بـه خـاطر مـدفوع    هايمان را به مدت سـه شـبانه   داد كه در مسافرت خف ميدستور 
بين خـواب و   ادرار و خواب در نياوريم، مگر در حالت جنابت، در اين حديث، پيامبر

  .فرقي قايل نشده است) براي باطل شدن وضو(ادرار و مدفوع 
   :فرمود روايت است كه پيامبر از علي

چشم بند مقعد است، پس هر كس خواب رفـت  « 3)نام فليتوضاالعين و كاءالسه فمن (
  .»وضو بگيرد

  .بندند نخي است كه با آن سرمشك يا كيسه را مي –به كسر واو  –كاء وِ
سبه فتح سين مهمل و كسرهاء مخفف، مقعد است :ه.  
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و معني آن اين است كه بيداري، بنـد مقعـد و محـافظ آن اسـت، چـون شـخص در       
  1.كند و خارج شود را، احساس ميبيداري آنچه از ا

زائل شدن عقل به خاطر مستي يا بيماري، چون شدت غفلت در اين موارد، بيش  -3
  .از خواب است

   :لمس كردن شرمگاه بدون مانع، با شهوت -4
هركس شرمگاهش را لمـس كـرد   « 2)من مس ذكره فليتوضا( :به دليل فرموده پيامبر

  .»بايد وضو بگيرد
آيا بيش از ايـن نيسـت كـه آن    « 3)هل هو إلا بضعة منك( :فرمايد ميدر حديثي ديگر 

آيـد،   به حساب مي زماني آلت تناسلي، تكه گوشتي از بدن» تكه گوشتي از بدنت است؟
تـوان لمـس آن را بـه     كه لمس كردن آن همراه با شهوت نباشد؛ زيرا در اين حالـت مـي  

تـوان آن   لمس شود ديگر نمـي  لمس عضوي ديگر از بدن تشبيه كرد؛ ولي اگر با شهوت
را به عضوي ديگر تشبيه كرد چون ديگر اعضاي بدن عادتاً با شـهوت همـراه نيسـت، و    

  4.دانيد واضح است اين همانطور كه مي
   :خوردن گوشت شتر -5

   :كه فرمود از پيامبر به دليل حديث براء بن عازب
خوردن گوشـت شـتر وضـو     از« 5)من لحوم الإبل، ولاتوضئوا من لحوم الغنمتوضئوا (

  .»بگيريد ولي از خوردن گوشت گوسفند وضو نگيريد
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   :پرسي روايت است كه مردي از پيامبر از جابربن سمره
أأتوضا من لحـوم   :قال :أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأو إن شئت لاتتوضأ(

فند وضو بگيـرم؟  آيا بعد از خوردن گوشت گوس« 1)نعم توضأ من لحوم الإبل :الإبل؟ قال
اگر خواستي وضو بگير و اگر خواستي وضـو نگيـر، گفـت آيـا بعـد از       :فرمود پيامبر

  .»خوردن گوشت شتر وضو بگيرم؟ فرمود بله بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگير

  )وضو حرام است آنچه بر بي(اعمالي كه وضو براي آنها واجب است 
  نماز -1

   :به دليل فرموده خداوند متعال
 يأ أيلَّا اهذنَي ا قُوا إذَنُآملَم إِتُملاةِي الص لُفاغسوا وجوالآية... مكُه   

  )6 :مائده(  
صورتهاي خود ) و وضو نداشتيد(اي مؤمنان هنگامي كه خواستيد نماز بخوانيد «

  .»الآيه... را بشوييد 
اونـد هـيچ نمـازي را    خد« 2)لايقبل االله صلاة بغيـر طهـور  ( :و به دليل فرموده پيامبر

  .»كند نميقبول  بدون وضو

  طواف خانه خدا -2
طواف خانه «. 3)الطواف بالبيت صلاة، إلا أن االله أحل فيه الكلام( :به دليل فرموده پيامبر

خدا به منزله نماز است با اين تفاوت كـه خداونـد سـخن گفـتن در آن را حـلال كـرده       
  .»است
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  اعمالي كه وضو براي آنها سنت است
و هـو   أنه سلم علي النبـي ( :بن قنفد خداي عزوجل، به دليل حديث مهاجرذكر  -1

 ـ     :يتوضافلم يرد عليه حتي توضأ، فرد عليه و قـال  ي إنـه لـم يمنعنـي أن أرد عليـك إلا أن
گرفـت بـر او    وضو مـي  در حالي كه پيامبر :گويد« 1)كرهت أن إذكر االله إلا علي طهارة

د تا اينكه وضويش تمام شد، سپس جواب سـلامم را داد  جواب ندا سلام كردم، پيامبر
ر خـدا را  كبه اين دليل جواب سلامت را ندادم كه دوست نداشتم بدون وضو ذ :و فرمود

  .»بر زبان آورم
إذا أتيـت  ( :فرمود پيامبر :به دليل حديث براء بن عازب كه گفت :قبل از خواب -2

اللهم أسـلمت نفسـي    :لأيمن ثم قلمضجعك فتوضا وضوك للصلاة، ثم اضطج علي شقك ا
إليك و وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، و ألجأت ظهري إليك، رغبة و رهبـة  
إليك، لأملجأ ولا منجي منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، و نبيـك الـذي   

تر وقتي به بس ـ«. 2)أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت علي الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به
اللهـم  ( :خواب رفتي مانند وضوي نماز وضو بگير سپس بر پهلوي راست بخواب و بگو

أسلمت نفسي إليك، و وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، و ألجأت ظهري إليك، 
رغبة و رهبة إليك، لاملجأ و لامنجي منك إلا إليك، اللهم أمنت بكتابـك الـذي أنزلـت،    

م را تسليم تو و رويـم را بـه سـوي تـو و امـرم را      خداوندا جان – )ونبيك الذي أرسلت
محول به تو كردم، پشتم را در پناه تو قرار دادم اميدو بيمم از تواسـت، هـيچ پناهگـاه و    
محل نجاتي از تو به غير خودت نيست، خداوندا به كتابت كه نازل كردي و به پيـامبرت  

اي و  ري بـر فطـرت مـرده   چنانچه در آن شب بمي –كه فرستادي ايمان آوردم ) پيامبري(
  .»ها را آخرين سخنانت قرار بده اين
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   :جنب هرگاه قصد خوردن، يا آشاميدن،و يا جماع مجدد داشته باشد -3
إذا كان جنبـا فـأراد أن يأكـل أو ينـام      كان النبي( :روايت است كه) رض(از عايشه

بخوابد ماننـد  خواست بخورد يا  وقتي كه جنب بود و مي پيامبر« 1)توضأ وضوه للصلاة
  .»گرفت وضوي نمازش، وضو مي

رخص للجنب إذا أراد أن يأكل  أن النبي( :روايت است كه گفت از عمار بن ياسر
بـه جنـب اجـازه داد در صـورت      پيـامبر « 2)أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوه للصلاة

  .»تمايل به خوردن، آشاميدن و خوابيدن، وضويي همچون وضوء نماز بگيرد
دكم أهله ثـم أراد أن يعـود   حإذا أتي أ( :فرمود روايت است كه پيامبر سعيداز ابو
هرگاه يكي از شما با همسرش نزديكي كرد، سپس خواست دوبـاره نزديكـي   « 3)فليتوضأ

  .»كند، وضو بگيرد
   :قبل از غسل واجب يا مستحب -4
فيغسـل  إذا أغتسل مـن الجنابـة يبـدأ     كان رسول االله( :روايت است) رض(عايشه از

  4.)، ثم يتوضا وضوءه للصلاةيديه ثم يفرغ بيمينه علي شمال فيغسل فرجه
شسـت، سـپس بـا دسـت      كرد ابتدا دستهايش را مي غسل جنابت مي هرگاه پيامبر«

شست سپس وضويي همچـون   ريخت و شرمگاهش را مي راست بر طرف چپش آب مي
  .»گرفت وضوي نماز مي
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   :باشدوضو از آنچه آتش به آن رسيده  -5
مما مسـت  توضأوا ( :شنيدم كه فرمود كه گفت از پيامبر به دليل حديث ابوهريره

  .»بعد ازخوردن چيزي كه آتش به آن رسيده وضو بگيريد« 1)النار
در اينجا صيغه امر بر استحباب حمل شده است، بـه دليـل حـديث عمـرو بـن أميـه       

ي إلـي الصـلاة، فقـام و طـرح     يحتز من كتف شاة، فأكل منها، فدع رأيت النبي( :ضمري
خـورد،   را ديدم كه از كتف گوسفندي كنده و مـي  پيامبر« 2)السكين و صلي ولم يتوضأ

در همين حال به نماز فرا خوانده شد، بلند شده، چاقو را انداخت و نمـاز خوانـد بـدون    
  .»وضو بگيرد) بخاطر خوردن گوشت(اينكه 
   :وضو براي هر نماز -6

توضـا  يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح  كان النبي( :به دليل حديث بريده
يا رسـول االله إنـك فعلـت     :و صلي الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر و مسح علي خفيه

گرفـت،   وضو مـي  براي هر نمازي پيامبر« 3)عمدا فعلته يا عمر :شيئا لم تكن تفعله، فقال
را بـا يـك   ) ي پنجگانـه (رد و نمازهادر روز فتح مكه وضو گرفت و خفهايش را مسح ك

. دادي اي رسول خدا، كاري انجام دادي كه قبلاً انجام نمي :عمر به او گفت. وضو خواند
  .»اي عمر عمداً اين كار را كردم :فرمود پيامبر
   :وضويي بعد از هر بي -7

تني يا بلال بـم سـبق  : يوما فدعا بلالا فقال أصبح رسول االله( :به دليل حديث بريده
يـا رسـول االله،    :إلي الجنة، إني دخلت البارحة الجنه فسمعت خشخشتك أمامي؟ فقال بلال

 :أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولاأصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقـال رسـول االله  ما

                                                           
  ).105/1(س ، ن)352/272/1(، م ]147مختصر م : [صحيح ) 1
  ).208/311/1(اين لفظ مسلم است، خ ) 274/1 – 93 – 355(،م ]148مختصر م : [صحيح ) 2
  ).86/1(، نس )61/42/1(، ت )171/292/1(، د )277/232/1(، م ]142مختصر م : [صحيح ) 3
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بلال را صدا زد و فرمود اي بلال با چه كاري در بهشـت   به هنگام صبح پيامبر« 1)لهذا
ديشب به بهشت رفتم و صداي خش خـش نعلهايـت را پيشـاپيش    بر من پيشي گرفتي، 

اي رسول خدا هيچگاه اذان نگفتم مگر اينكه دو ركعـت نمـاز    :، بلال گفتخودم شنيدم
 :فرمـود  وضو نشدم مگر اينكه پـس از آن وضـو گـرفتم، پيـامبر     خواندم و هيچگاه بي

  .»بهشت به اين دليل بودپيشي گرفتن تو از من در (
   :ستفراغوضو از ا -8

قـاء فـأفطر فتوضـأ،     أن رسول االله( :به دليل حديث معدان بن أبي طلحه از ابودرداء
 2)فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك لـه، فقـال، صـدق، أنـا صـببت لـه وضـوءه       

ثوبـان  ) پس از آن(افطار نمود و وضو گرفت، ) به خاطر آن(استفراغ كرد، پس  پيامبر«
ابـودرداء   :ن را برايش تعريف كردم، ثوبان گفـت اكرده، جريرا در مسجد دمشق ملاقات 

  .»گويد من آب وضو را برايش ريختم ت ميسرا
   :از حمل جنازه -9

هـر كـس   « 3)و مـن حملـه فليتوضـا    ،من غسل ميتا فليغتسل( :به دليل فرموده پيامبر
  .»اي را شست غسل كند و هر كس آن را حمل كرد وضو بگيرد جنازه

                                                           
  ).3772/282/5(، ت ]7894ج . ص: [صحيح ) 1
، در روايـت ابـوداود   )2364/8/7(، د )87/58/1(، ت ]111تمـام المنـة ص   : [اسناد آن صحيح است ) 2

  .وجود ندارد» فتوضأ«
، بمعنـاه  )998/231/2(، ت )300/1(، هق )751/191(، حب )486/145/2(، أ ]53الجنائز : [صحيح ) 3

 رساند اما ما قائل به وجوب نيستيم به دليل حـديث ابـن عبـاس كـه پيـامبر      ظاهر امر وجوب را مي«
ل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم لـيس بـنجس، فحسـبكم أن    ليس عليكم في غس(: فرمود 

تان نجـس نيسـت    بر شما واجب نيست بعد از شستن جنازه، غسل كنيد چون جنازه«. )تغسلوا أيديكم
اين مطلب با تغييراتـي از  .  ، أه)3/ 398(، هق )1/  86پ36(رواه كم . »كافي است دستهايتان را بشوييد

  ).53ص (لباني نقل شده استأ» أحكام الجنائز«كتاب 



  87     )  پاكيزگي(طهارت 

  مسح خفين
   :گويد مي) 164/3(نووي رحمه االله در شرح مسلم امام 

) هـا  مـوزه (شود، بر جايز بودن مسح خفين  ي كساني كه به اجماعشان اعتماد مي همه
اند، خواه براي ضرورت باشد يا غيرضـرورت، حتـي بـراي     در سفر و حضر اجماع كرده

  .نيز جايز است اي كه توانايي حركت ندارد زني كه هميشه در خانه است يا از پا افتاده
دانند و مخالفتشان ناقض اجمـاع   تنها خوارج و بعضي فرقَ، مسح خفين را جايز نمي

  .نيست
اند  براي من روايت كرده هفتاد نفر از اصحاب پيامبر :حسن بصري رحمه االله گويد

  . أه –كرد  خفين را مسح مي كه پيامبر
ز أمش از ابـراهيم از همـام   بهترين دليل بر جواز مسح خفين حديثي است كه مسلم ا

جرير ادرار كرد سپس وضو گرفت و خفهايش را مسح كرد به او  :روايت كرده كه گفت
بال ثـم توضـأ و مسـح علـي      نعم رأيت رسول االله( :كني؟ گفت اين چنين مي :گفته شد

» را ديدم كه ادرار كرد، سپس وضو گرفت و خفهايش را مسـح كـرد   بله پيامبر« )خفيه
شـان قـرار    اين حديث بسيار مورد توجـه  :گفتاين حديث  :گفتابراهيم  :أعمش گويد

  1:گرفت چون اسلام جرير بعد از نزول سوره مائده بود
  2 :نووي گويد

   :ي خداوند متعال در سورة مائده است معناي اين سخن همان گفته
 َفلُاغساْو وجوكُهم و وا بِرؤسحقِ وامسرافكمُ إليَ الميلَكمُ إلَي أيدكمُ و أرج

  )6 :مائده(   الكعبين
صورتها و دستهاي خود را همراه با آرنجها بشوييد و سرهاي خود را مسح «

  .»كنيدو پاهاي خود راهمراه با قوزكهاي آن بشوييد 
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دربـارة  (بود احتمال داشت كه حديث او  اگر اسلام جرير قبل از نزول سوره مائده مي
ئده منسوخ شده باشد، ليكن اسـلام او بعـد از نـزول سـوره     بوسيله آيه ما) مسح بر خف

كند كه آيـه   شود و حديث روشن مي بيم كه به حديث او عمل مياي مائده بوده، لذا در مي
آيه ) خاص كننده(دربارة كسي است كه بدون خف باشد؛ به اين ترتيب سنت، مخصص 

  .واالله أعلم. بوده است

  شروط مسح بر خفين
   :ها بعد از وضو پوشيده شوند ح خفين اين است كه خفشرط جايز بودن مس
ر، فأفرغـت  ذات ليلة في مسـي  كنت مع النبي( :روايت است كه از مغيره بن شعبه

دعهمـا   :عليه من الإداوة فغسل وجهه و ذراعيه و مسح برأسه، ثم أهويت لإنزع خفيه فقـال 
بـودم، از آبـي كـه در     امبر شبي در راه بـا پي ـ «. 1)فمسح عليهما. فأني أدخلتهما طاهرتين

هايش همراه با سـاعدهايش را شسـت    هايش ريختم، صورت و دست ظرف بود بر دست
آنهـا را در نيـاور    :و سرش را مسح كرد، سپس خواستم تا خفهايش را در بياورم فرمـود 

  .»سپس بر آنها مسح كرد) وضو داشتم(ام  چون در حالت طهارت آنها را پوشيده

  مدت زمان مسح
ثلاثة أيام وليـاليهن للمسـافر و    جعل رسول االله( :روايت است علي ابن ابي طالباز 

سه شبانه روز بـراي مسـافر و يـك شـبانه     ) مدت مسح را( پيامبر« 2)يوما و ليلة للمقيم
  .»روز براي مقيم تعيين كرد

  مسح و چگونگي آن) جاي(محل
 :ه علي ابن ابي طالبمحل مشروعي كه بايد مسح شود بالاي خف است، به دليل گفت

 لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من أعـلاه، لقـد رأيـت رسـول االله    (
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  89     )  پاكيزگي(طهارت 

بـود مسـح قسـمت     مـي  -اشـخاص   –اگر دين بر اساس رأي « 1)يمسح علي ظاهر خفيه
را ديدم كه بالايخف را مسـح   زيرين خف بر مسح بالاي آن برتري داشت، ولي پيامبر

  .»كرد مي
  .كه اسم مسح بر آن اطلاق شود اي است واجب مسح، اندازه مقدار

  )دمپايي(مسح بر جوراب و نعل 
نيـز  ) دمپـايي (هـا   هـا و نعـل   همانطور كه مسح بر خف جايز اسـت، مسـح بـر جـوراب    

توضأ و مسـح علـي الجـوربين و     أن النبي( :جايزاست؛ به دليل حديث مغيره بن شعبه
  .»هايش مسح كرد ها ودمپايي جوراب وضو گرفت و بر پيامبر« 2)النعلين

يئا لـم نـر أحـدا يفعلـه     رأيناك تفعل ش :قيل لابن عمر( :از عبيد بن جريج روايت است
 قال إنـي رأيـت رسـول االله    :رأيناك تلبس هذه النعال السبتية :و ما هو؟ قالوا غيرك، قال

را ديـديم كـه از   كـاري   از تـو  :به ابن عمر گفته شد« )يلبسها و يتوضا فها و يمسح عليها
هاي چرمـي را   بينيم كه اين دمپايي مي :گفت چه كاري؟ گفتند. ايم كس ديگر آن را نديده

پوشـيد و بـا آنهـا وضـو      هـا مـي   را ديدم كـه از ايـن دمپـايي    پيامبر :، گفت3اي پوشيده
  .»كرد گرفت و بر آنها مسح مي مي

  كند آنچه مسح را باطل مي
   :شود مي مسح به يكي از اين سه مورد باطل

   :سپري شدن مدت مسح -1

                                                           
  ).1/  278/  162(، د ]103الإرواء [: صحيح ) 1
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چون همانطور كه بيان شد اعتبار مسح خفين مدت معيني دارد كـه پـس از آن جـايز    
  . نيست
   :جنابت -2

يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام  كان رسول االله( :به دليل حديث صفوان
به ما امر كرد كه در مسافرت  برپيام« 1)ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول و نوم

در اين صورت بايد خفهـارا  (روز در نياوريم مگر به خاطر جنابت  خفهايمان را سه شبانه
اما بر اثر مدفوع، ادرار و خواب، درآوردن آنهـا لازم  ) شود در آوريم چون مسح باطل مي

  . »نيست
   :از پاها) خف و جوراب و دمپايي(درآوردن چيزهاي مسح شده  -3

با پاهاي پـاك آنهـا را    :توان گفت چون وقتي كه آنها را درآورد و دوباره پوشيد، نمي
  .پوشيده است

  فايده 
پس تا . كند انقضاي مدت مسح و نيز درآوردن چيزهاي مسح شده تنها مسح را باطل مي

توانـد   را نپوشد نمي) خف و دمپايي يا جوراب(دوباره وضو نگيرد و پاهايش رانشويد و 
د اما اگر هنگام درآوردن مسح شده يا سپري شدن مدت مسح وضو داشته باشد، مسح كن

توانـد هـر    ماند و تا زماني كه وضويش باطل نشـده، مـي   وضويش به حال خود باقي مي
  .خواهد با آن نماز بخواند اندازه كه مي

  فايده
 دو جفت جوراب بپوشد، سپس بر آنها مسح كند و جوراب) وضو(اگر كسي با طهارت 

تواند با مسح جوراب دومي، مدت مسـح را بـه اتمـام     بالايي را بعد از مسح درآورد، مي
اما اگر يـك  . توان گفت كه اين فرد با طهارت جورابها را پوشيده است چون مي. برساند

جفت جوراب بپوشد و بر آن مسح كند؛ سپس يك جفت ديگـر روي آن بپوشـد، جـايز    
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  91     )  پاكيزگي(طهارت 

توان گفت آنها را بـا طهـارت پوشـيده     راكه نمينيست كه جوراب دومي را مسح كند؛ چ
  1 (*).است

  غسل

  كند آنچه غسل را واجب مي
  خروج مني در حالت بيداري يا خواب -1

) منـي (آب به سبب خروج آب ) غسل با(« 2)إنما الماء من الماء( :به دليل فرموده پيامبر
  .»است

االله لايسـتحي مـن الحـق،    يا رسول االله إن ( :از ام سلمه روايت است كه ام سليم گفت
خـدا از بيـان   ! اي رسول خدا« 3)فهل علي المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء

بلـه،   :كند، آيا بر زن واجب است وقتي احـتلام شـد، غسـل كنـد؟ فرمـود      حق شرم نمي
  .»را ديد) مني(هرگاه آب 

همـراه باشـد   شود كه باشهوت  هنگام بيداري، خروج مني به شرطي موجب غسل مي
إذا حذفت المـاء فاغتسـل   ( :ولي در خواب اين شرط لازم نيست به دليل فرموده پيامبر

وقتي آبرا به حالت جهيدن بيـرون كـردي غسـل    « 4)فإذا لم تكن حاذفا تغتسلمن الجنابة، 
  .»جنابت كن ولي اگر آب به حالت جهيدن بيرون نشد غسل نكن

                                                           
  .اينچنين به من گفت –رحمت خدا بر او باد  –علامه ألباني *) 
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و اين امكان ندارد مگر اينكه همـراه بـا   پرت كردن است » حذف« :1گويد شوكاني مي
اين امر بيانگر آن اسـت كـه آنچـه بـدون      :گويد به همين دليل نويسنده مي. شهوت باشد

  .»كند شود، غسل را واجب نمي شهوت و بر اثر بيماري يا سرما خارج مي
شود ولي  اگر كسي در خواب محتلم شود ولي آب مني نبيند، غسل بر او واجب نمي

ني را ببيند و احتلامي را در خواب به ياد نداشـته باشـد، غسـل بـر او واجـب      اگر آب م
جـد البلـل و لايـذكر    عـن الرجـل ي   سـئل رسـول االله  ( :شود، از عايشه روايت اسـت  مي

 2)لاغسـل عليـه   :يغتسل، و عن الرجل يري أنه قد احتلم و لايجد البلل؟ فقال :احتلاما؟ فقال
آورد سـؤال شـد،    بيند ولي احتلامي بـه يـاد نمـي    مي دربارة كسي كه تري را از پيامبر«

كنـد محـتلم شـده، بـدون اينكـه       غسل كند و همچنين دربارة كسي كه گمان مـي  :فرمود
  .»غسل بر او واجب نيست :در جواب فرمود پيامبر. رطوبتي را ببيند، سؤال شد

  جماع، اگرچه مني خارج نشود -2
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقـد  ( :دفرمو روايت است كه پيامبر از ابوهريره

هرگاه بين رانهاي زن بنشيند و شروع به آميزش كند، غسل « 3)وجب الغسل و إن لم ينزل
  .»گردد؛ اگرچه مني هم خارج نشود بر او واجب مي

  شود كافري كه مسلمان مي -3
قـيس  « 4)سـدر أن يغتسل بماء و  أنه أسلم فأمره النبي( :از قيس بن عاصم روايت است

  .»غسل كند) كنار(به او امر كرد تا با آب و سدر  پيامبربن عاصم مسلمان شد، 
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  قطع شدن خون حيض و نفاس -4
   :به فاطمه بنت أبي حبيش فرمود پيامبر :)رض(به دليل حديث عايشه

هرگاه مدت حـيض  « 1)إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي و صلي(
  .»از را ترك و وقتيكه پايان يافت غسل كن و نماز بخوانفرا رسيد نم

   :بنا به اجماع نفاس هم مانند حيض است
غسل الجمعـة  ( :فرمود از ابوسعيد خدري آمده است كه رسول االله :روز جمعه -5

  .»غسل جمعه بر هر فرد بالغ واجب است« 2)واجب علي كل محتلم

  اركان غسل 
قبـول و صـحت اعمـال بـه نيـت      « 3)بالنيـات  عمـال إنما الأ(به دليل حديث  :نيت -1

  .»بستگي دارد
  .آب را به تمام بدن رساندن -2

  ي سنت  غسل كردن بطريقه
إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسـل يديـه،    االله كان رسول( :روايت است) رض(از عايشه

فيـدخل   ثم يفرغ بيمينه علي شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضا وضوءه للصلاة ثـم يأخـذ المـاء   
صابعه في أصول الشعر، حتي إذا رأي أن قد استبرأ حفن علي رأسه ثلاث حفنات،ثم أفاض 

بهنگـام غسـل جنابـت ابتـدا دسـتهايش را       پيـامبر « 4)علي سائر جسده، ثم غسل رجليه
و شـرمگاهش را   ريخـت  آب مـي شست، سپس با دست راسـتش بـر طـرف چـپش      مي
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داشـت و بـا    گرفـت و آب برمـي    آنگاه وضـويي همچـون وضـوي نمـاز مـي     . شست مي
تا مطمئن شود كه آب به پوست رسـيده اسـت    كرد موهايش را خلال مي انگشتانش بين

ريخـت   ريخت و بـدنبال آن بـر سـاير بـدنش آب مـي      سپس سه مشت آب بر سرش مي
  .»شست سپس پاهايش را مي

  فايده 
د ولـي بـراي   اش را بـاز كن ـ  بر زن واجب نيست كه براي غسل جنابت موهاي بافته شده

   :غسل حيض بايد آنها را باز كند
إني أمراة أشد ضفر رأسي أفأنقصه  قلت يا رسول االله،( :روايت است) رض(از ام سلمه

لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك دن تحثي علي رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضـين عليـك   
بـافم آيـا بـراي     من زني هستم كه موهايم را مـي ! اي رسول خدا :گفتم« 1)الماء فتطهرين

خير، بلكه كـافي اسـت كـه     :در جواب فرمود غسل جنابت بايد آنها را باز كنم؟ پيامبر
  .»سه مشت آب را بر سرت بريزي، سپس آب را بر تمام بدنت جاري كني تا پاك شوي

. دربارة غسل حـيض سـؤال كـرد    روايت است كه اسماء از پيامبر) رض(از عايشه
اكن ماءها و سدرتها، فتطهر، فتحسـن الطهـور ثـم تصـب علـي      تأخذ إحد( :فرمود پيامبر

رأسها فتدلكه دلكا شديدا، حتي تبلغ شئون رأسهاف ثم تصب عليها الماء، ثم تأخـذ فرصـة   
فقالت عائشة  ،سبحان االله تطهري بها :كيف أتطهر بها؟ فقال :ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء

  .تتبعين بها أثر الدم :كأنها تخفي ذلك
ه عن غسل الجنابة، تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب علي وسألت

  2.)رأسها فتدلكه حتي تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء

                                                           
، جــه )105/71/1(، ت )131/1(، نــس )248/426/1(، د )330/259/1(، م ]136الإرواء : [صــحيح ) 1
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هر كدام از شما مقداري آب و سدر را بردارد و با آن به خوبي طهـار بگيـرد سـپس    «
) زيرموهـا (ط سـرش  آب را سرش بريزد و خوب آن را مالش دهد تا آب بـه تمـام نقـا   

به مسـك را برداشـته و بـا آن    اي آغشته  و تكه پنبه سپس آب را بر خودش بريزد. برسد
! االله  سـبحان  :چگونـه بـا آن خـود را پـاك كنـد؟ فرمـود       :خود را پاك كند، اسماء گفت

پنهـان  ) از ديگران(خواست آن را  خودش را با آن پاك كند، عايشه در حالي كه گويا مي
  .»ا آن تكه پنبه آغشته به مسك، اثر خون را پاك كندب :كند، گفت

آب را بردارد و با آن بـه  « :دربارة غسل جنابت سؤال كرد، فرمود همچنين از پيامبر
خوبي وضو بگيرد سپس آب را بر سرش بريزد و آن را مالش دهد تا آب به تمـام نقـاط   

  .»برسد، سپس آب را بر ساير بدنش بريزد) زيرموها(سرش 
كنـد بطوريكـه    ديث به صراحت فرق بين غسل حيض و جنابـت را بيـان مـي   اين ح

كيد شده است زن حايض بايد در ماليدن سرش مبالغه كند و آن را پاك نمايد ولـي در  أت
همچنين حديث ام سلمه دليل بر عدم وجـوب  . غسل جنابت چنين تأكيدي وجود ندارد

  1.باز كردن موي بافته شده در غسل جنابت است
موهاي بافته شده را بايد باز كرد تا يقين حاصـل شـود كـه آب بـه تـه آنهـا        در اصل
بـاز كـردن   (ولي در غسل جنابت بخاطر تكرار و مشقت زياد در ايـن كـار   . رسيده است

، مورد عفو قرار گرفته است، برخلاف غسل حيض كه در ماه تنها يكبـار صـورت   )موها
  2.گيرد مي

  فايده
  بـه  . عـورت همـديگر، جـايز اسـت     دنيك مكان و ديبراي زن و شوهر غسل كردن در 

  

                                                           
  .، با تصرف)166/167/1(تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ) 1
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 1)من إناء واحد و نحـن جنبـان   كنت أغتسل أنا و رسول االله( :)رض(دليل گفته عايشه
  .»كرديم در حالي كه جنب بوديم از يك ظرف غسل مي من و پيامبر«

  غسلهاي مستحب
  غسل پس از هر جماع -1

لة علي نسائه يغستل عند هذه و عند هـذه  طاف ذات لي أن النبي( :به دليل حديث ابورافع
در  پيـامبر «. 2)هذا أزكي و أطيب و أطهر :ألا تجعله واحدا؟ قال :فقلت يا رسول االله :قال

 :گويـد ) ابورافع. (شبي با همسرانش جماع كرد، و پس از جماع با هر كدام، غسل ميكرد
ايـن   :فرمود يامبرچرا يك غسل نكرديد؟ پ) به جاي اين غسلها! (اي رسول خدا :گفتم

  .»تر است روش بهتر و پاك

  )دائم الحيض(غسل مستحاضه  -2
زني كه بطور مداوم مبتلا به خون حيض است، بايد براي هر نماز يا بـراي نمـاز ظهـر و    
عصر با هم، يك غسل و براي نماز مغرب و عشاء با هم يك غسل و بـراي نمـاز صـبح    

   :)رض(يك غسل بكند به دليل حديث عايشه
 3)الحديث... فأمرها بالغسل لكل صلاة  أن أم حبيبه استحيضت في عهد رسول االله(

هـر نمـازي    به او امر كـرد تـا بـراي    مستحاضه شد، پيامبر أم حبيبه در زمان پيامبر«
استحيضـت امـرأة   ( :چنين روايت اسـت ) رض(و در روايتي ديگر از عايشه» ...غسل كند

العصر و تؤخر الظهر و تغتسل لهما غسلا واحدا، و  فأمرت أن تعجل علي عهد رسول االله
زنـي در  « 4)و تعجل العشاء و تغتسل لهما غسلا و تغتسل لصلاة الصبح غسلا تؤخر المغرب
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به او دستور داد كه نماز عصـر را در اول وقـت و    مستحاضه شد، پيامبر زمان پيامبر
همچنين نماز . انجام دهد نماز ظهررا در آخر وقت بخواند و براي هر دو نماز يك غسل

مغرب و عشاء بهمين ترتيب بخواند و براي آنها هم يك غسل بجاي بياورد و براي نماز 
  .»صبح به تنهايي يك غسل انجام دهد

  ل بعد از بيهوشيسغ -3
أصلي الناس؟ فقلنا لا، هم ينظرونك  :فقال ثقل رسول االله( :)رض(به دليل حديث عايشه

لينـوء فـأغمي   ثم ذهب  ففعلنا، فاغتسل :ا لي ماء في المخضب، قالتضع :يا رسول االله، فقال
لا، هم ينظرونك يا رسول االله، فقال ضعوا لـي مـاء    :أصلي الناس؟ فقلنا :عليه ثم أفاق فقال
أصلي الناس؟  :ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال :في المخضب، قالت

 1)االله، فـذكرت إرسـاله إلـي أبـي بكـر و تمـام الحـديث       لا، هم ينظرونك يا رسول  :فقلنا
، گفتيم خير، منتظـر شـما   اند آيا مردم نماز خوانده :شدت گرفت، فرمود بيماري پيامبر«

اين كار را  :عايشه گفت. تشت آبي برايم آماده كنيد :هستند اي رسول خدا، سپس فرمود
شد، سپس بـه   گهان بيهوشتي خواست بلند شود، ناغسل كرد، به سخ كرديم و پيامبر

اند؟ گفتيم خير، منتظر شما هسـتند اي رسـول    آيا مردم نماز خوانده :هوش آمد و فرمود
غسـل   اين كار را كرديم، پيـامبر  :تشتي آب برايم آماده كنيد، عايشه گفت :فرمود! خدا

آيا  :سپس به هوش آمد و فرمود. كرد و به سختي خواست بلند شود، دوباره بيهوش شد
سـپس عايشـه   ! اند؟ گفتيم خير، منتظـر شـما هسـتند اي رسـول خـدا      دم نماز خواندهمر

  .»تا آخر حديث... به دنبال ابوبكر را ذكر كرد  ي فرستادن پيامبر قضيه

  غسل عيد فطر و قربان و روز عرفه - 5و 4
سأل رجـل عليـا رضـي    ( :كه بيهقي از طريق شافعي از زاذان روايت كرده به دليل حديثي

 :لا، الغسل الذي هـو الغسـل؟ قـال    :اغتسل كل يوم إن شئت، فقال :عنه عن الغسل؟ قالاالله 
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دربارة غسل سـؤال   مردي از علي«. )يوم الجمعة، و يوم عرفة و يوم النحر، و يوم الفطر
نـه، منظـورم غسـل     :گفـت ) آن مرد(خواهي هر روز غسل كن،  اگر مي :كرد، علي گفت

  .»وز عرفه، روز عيد قربان و عيد فطرغسل روز جمعه، ر :سنت است؟ گفت

  غسل بعد از شستن مرده -6
اي را شسـت غسـل    كسي كـه مـرده  «. 1)من غسل ميتا فليغتسل( :به دليل فرموده پيامبر

  .»كند

  غسل احرام براي حج يا عمره -7
را  او پيـامبر «. 2)تجرد لإهلاله و اغتسـل  أنه رأي النبي( :به دليل حديث زيد بن ثابت

  .»و غسل كرد) لباسهايش را كشيد(خود را براي احرام آماده نمود  ديد كه

  غسل براي ورود به مكه -8
أنه كان لايقدم مكة إلا بأت بذي طـوي حتـي يصـبح و    ( :روايت است) رض(از ابن عمر

قبـل از اينكـه   ) رض(ابن عمر« 3)أنه فعله يغستل ثم يدخل مكة نهارا، و يذكر عن النبي
كـرد و در هنگـام    رساند، سپس غسل مي در ذي طوي به صبح ميوارد مكه شود شب را 

  . »كرد كه اوهم اين كار را انجام داده است نقل مي شد و از پيامبر روز وارد مكه مي
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  )تيمم(با سطح زمين  تطهار :دوم

  مشروعيت تيمم
   :فرمايد خداوند متعال مي
 تُنْكُ نْإِ وضَرْم مي أو لَعر فَي سأح اْءجأو تُمسْلام أو طْنَ الغَائنْكمُ مم د

     ...النِّساْء فلَمَ تَجِدواْ ماْء فتََيممواْ صعيداً طيَباً فَاْمسحواْ بِوجوهكمُ و أيديكمُ 
  )6 :مائده(  

و اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا اينكه يكي از شما از قضاي حاجت برگشت يا «
نيافتيد با ) در همه اين صورتها آب براي غسل يا وضو(ان همبستر شديد و با زن

بر ) زدن دستها بر سطح زمينبدين شكل كه پس از (سطح زمين پاك تيمم كنيد 
  .»صورتها و دستهاي خود مسح بكشيد

 1)إن الصعيد الطيب طهور المسلم و إن لـم يجـد المـاء عشـر سـنين     ( :فرمود و پيامبر
  .»پاك كننده مسلمان است اگرچه ده سال آب نيابد سطح زمين پاك،«

  در چه مواردي تيمم جايز است؟
بطوريكـه آب در  . ي آب نـاتوان باشـد   تيمم وقتي جـايز اسـت كـه شـخص از اسـتفاده     

دسترس نباشد، يا اينكه به دليل بيماري جسـمي يـا شـدت سـرما از اسـتفاده كـردن آن       
  :بترسد

في سفر، فصلي بالناس فإذا  مع رسول االله كنا( :روايت است از عمران بن حصين
عليـك   :أصابتني جنابـة ولامـاء، فقـال    :ما منعك أن تصلي؟ قال :هو برجل معتزل، فقال
نمـاز  ) به جماعت(مردم  با پيامبر. بوديم در سفري با پيامبر«. 2)بالصعيد فإنه يكفيك

                                                           
ترمذي، ابـوداود و نسـائي بـا    ) 171/1(، نس /)329/528(، د )124/81/1(، ـ  ]322د . ص: [صحيح ) 1
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اي نشسـته،   در گوشـه  )بدون اينكه نماز خوانده باشد(خواند و ناگهان متوجه مردي شد 
ام و آب نيسـت،   جنـب شـده   :چرا با ما نماز نخوانـدي؟ آن مـرد گفـت    :فرمود پيامبر
  .»كند با سطح زمين تيمم كن، آن تو را كفايت مي :فرمود پيامبر

خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ( :آمده روايت است از جابر
ما نجد لك رخصة و أنت  :لي رخصة في التيمم؟ فقالواهل تجدون  :ثم أحتلم فسأل أصحابه

قتلوه، قتلهم  :أخبر بذلك، فقال فلما قدمنا علي رسول االله :تقدر علي الماء، فاغتسل فمات
بـه قصـد   «. 1)االله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتـيمم 

خورد و سـرش را زخمـي كـرد، سـپس آن مـرد       رفتيم، سنگي به مرديمسافرتي بيرون 
در حـالي كـه    :توانم تيمم كنم؟ گفتنـد  محتلم شد، از دوستانش پرسيد آيا به نظر شما مي

يابيم، پس آن مرد غسـل كـرد و مـرد،     تواني با آب غسل كني رخصتي براي شما نمي مي
كشتند، خدا آنها را او را  :رفتيم او را از اين جريان باخبر كردند فرمود وقتي نزد پيامبر

) كـردن (دانستند سؤال نكردنـد؟ چراكـه شـفاي درمانـده سـؤال      بكشد چرا وقتي كه نمي
  .»است، كافي بود تيمم كند

وقتي به غزوه ذات السلاسل اعزام شدم در شـب   :روايت است از عمرو بن عاص
 بسيار سردي احتلام شدم، ترسيدم اگر غسل كنم هلاك شـوم، در نتيجـه تـيمم كـردم و    

برگشتيم جريـان را بـرايش    وقتي نزد پيامبر. براي همراهانم در نماز صبح امامت كردم

                                                           
و (... : ، در روايت ابوداود اين اضـافه منكـر هـم وجـود دارد     )332/532/1(، د ]326د . ص: [حسن ) 1

اي  و زخمش را با پارچه« )يعصر أو يعصب علي جرحه خرقة ثم يمسح عليها و يغسل سائر جسده
: گويـد   مـي ) 535/1(شمس الحق در عون المعبود » ح كند و بقيه بدنش را بشويدببندد سپس بر آن مس

روايت جمع بين تيمم و غسل را فقط روايت كرده است و او با وجود اينكه در حديث قـوي نيسـت، بـا    
بنابراين روايت جمع بين تـيمم و  . اند مخالفت كرده است ساير كساني كه از عطابن ابي رباح روايت كرده

اي كه در صـفحه بعـد    و ضمناً به فايده.  تواند آن حكمي را ثابت كرد أه وايتي ضعيف است و نميغسل ر
  .آمده توجه شود
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 :ذكرت قول االله تعالي :يا عمرو صليت بأصحابك و أنت جنب؟ فقلت( :بازگو كردند فرمود
 لُتُقْتَلاَوفُنْأَ اْوكُسكُبِ نَاْكَ االلهَ نَّإِ مم رحماًي  ،اللهفضحك رسول ا فتيممت ثم صليت   ولـم

 :در حاليكه جنب بـودي بـراي همراهانـت امامـت كـردي؟ گفـتم      ! اي عمرو« 1)يقل شيئا
 ولاتََقتْلُُواْ أَنفْسُكمُ إنَِّ االلهَ كـَانَْ بِكـُم رحيمـاً      :فرموده خداوند متعال را به ياد آوردم كه

است، پس تـيمم  خودتان را از بين نبريد، چراكه خداوند نسبت به شما رحيم و مهربان «
  .»خنديد وچيزي نگفت پيامبر. كردم و نماز خواندم

  
  

  صعيد چيست؟
صـعيد بـه معنـي     :صعيد زمين است و گفتـه شـده   :2گويد ظور در لسان العرب مينابن م

در قـرآن كـريم   ). انـد  اي هم آن را به معني هر خاك پاكي دانسـته  عده(زمين پاك است، 
صعيد سطح زمين اسـت و   :گويد ابواسحاق مي صعيداً طيَباً فتَيَممواْ   :چنين آمده است

و دستش را بدون توجه به اينكه در آنجا خاك دهر ) هنگام تيمم(بر انسان لازم است كه 
وجود دارد يا نه؛ بر سطح زمين بزند چراكه صعيد بمعني خاك نيست، بلكه بمعني سطح 

ام زمين صـخره باشـد و هـيچ خـاكي     اگر تم :زمين است، خاك باشد يا غيرخاك، گويد
روي آن نباشد و تيمم كننده دستش را بر آن صخره بزند وصورتش را با آن مسـح كنـد،   

  .آيد همان برايش پاك كننده به حساب مي

  روش تيمم
أجنبت فلم أصب ماء فتمعكـت فـي الصـعيد و صـليت     ( :روايت است عمار بن ياسر از

بكفيـه الأرض و نفـخ    ك هكذا و ضرب النبـي إنما كان يكفي:فقال فذكرت ذلك للنبي
                                                           

  ).177/1)(، كم )16/191/2(، أ)330/530/1(، د ]323د . ص: [صحيح ) 1
2 ()254/3.(  
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جنب شدم و آبي نيافتم؛ پس خودم را به روي زمين « 1)فيهما، ثم مسح بهما وجهه و كفيه
كـافي بـود    :فرمود تعريف كردم، پيامبر ماليدم و نماز خواندم، جريان را براي پيامبر

ا فوت كرد و سپس دوكف دستش را بر زمين زد و در آنه و پيامبر :كردي كه چنين مي
  .»با آنها صورت و دو كف دستش را مسح كرد

  فايده
شود بـا تـيمم نيـز جـايز      تيمم در اصل جانشين وضو است، و هر آنچه با وضو جايز مي

تواند همانند وضو قبل از دخول وقت، تيمم بگيرد و هر اندازه كه  گردد و شخص مي مي
  .خواهد با آن نماز بخواند مي

  يممهاي ت باطل كننده
علاوه بر اين كسي كه به علت عدم . كند كند، تيمم را نيز باطل مي آنچه وضو را باطل مي

شـود، و نيـز    دسترسي به آب، تيمم كرده است، هرگاه آب را پيدا كند، تيممش باطل مي
 كسي كه بخاطر بيماري و غيره از بكار بردن آب عاجز بوده، بـا رفـع نـاتواني، تـيمم او    

دوبـاره  (هر نمازي كه قبلاً با تيمم خوانده، صحيح است و اعـاده آن  شود، ولي  باطل مي
  .لازم نيست) خواندن

رت الصـلاة و لـيس   خرج رجلان في سـفر، فحض ـ ( :روايت است از ابوسعيد خدري
صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء فـي الوقـت، فأعـاد أحـدهما الوضـوء و       معهما مأء، فتيمما

أصـبت   :فذكرا ذلك لـه، فقـال للـذي لـم يعـد      تيا رسول اهللالصلاة و لم يعد الآخر، ثم أ
دومـرد بـه   « 2)لـك الأجـر مـرتين    :السنة، و اجزانك صلاتك، و قال للذي توضأ و أعـاد 

مسافرت رفتند، وقت نماز فرا رسيد در حاليكه آب به همراه نداشتند، در نتيجه با سـطح  
يكـي از آنهـا   . ان وقت يافتندزمين پاك تيمم كردند و نماز خواندند؛ سپس آب را در هم

                                                           
  ).166/1(، نس )317/514/1(، د )368/280/1(، م )347/455/1(خ : متفق عليه ) 1
  ).213/1(، نس )334/536/1(، د ]327د . ص: [ صحيح) 2
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وضو گرفته و نماز را اعاده كرد و ديگـري اعـاده نكـرد؛ سـپس آب را در همـان وقـت       
وقتـي كـه نـزد    . يكي ازآنها وضو گرفته و نماز را اعاده كرد و ديگري اعاده نكرد. يافتند
ه كردند، به كسي كه نماز و وضـو را اعـاده نكـرد   يش بازگو آمدند جريان را برا پيامبر

صحيح است و به كسي كـه اعـاده كـرده     تاي و نماز مطابق سنت عمل كرده:بود فرمود
  .»تو دو ثواب داري :بود فرمود

  فايده
اگر عضوي از كسي زخمي شد و محل آن را باندپيچي كرد، يا جايي از بدنش شكسـت  

يا مسح كردن آن محل لازم نيست و نيازي به تيمم هم  ، شستن)گچ گرفت(آن را بست 
   :ارد، بدليل فرمودة خداوندند

  ْاهعسااللهُ نفَسْاً إِلاَّ و كلَِّفْلاي  )286 :بقره(  
  .»كند اش تكليف نمي خداوند به هيچ كس جز به اندازه توانايي«
هرگـاه شـما را بـه    « 1)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم ( :كه ي پيامبر و فرموده

بنابراين با استناد به قرآن و  .»نايي داريد آن را انجام دهيدامر كردم هر اندازه كه توا كاري
  .شود رچه در توان انسان نباشد، از او ساقط مييابيم كه ه سنت در مي

براي محلي كه قادر بـه شسـتن   (و تيمم ) محل شكسته شده(و جايگزين كردن مسح 
احكـام هـم    ، بايدبا دليل شرعي ثابت شـود، و )محل مذكور(به جاي شستن ) آن نيستيم

رسد در حاليكه در قرآن و سنت هيچ دليلي دربارة ايـن   تنها با قرآن و سنت به اثبات مي
  2.اي از درجة اعتبار ساقط است جايگزيني وجود ندارد، بنابراين، چنين نظريه

  

                                                           
  ).110/5(، نس ]1337/975/2(، م ]639مختصر م : [صحيح ) 1
  ).74/2(المحلي ) 2
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  1جواز تيمم بر ديوار
نـزد   مـن و عبـداالله بـن يسـار، مـولاي ميمونـه زن پيـامبر        :از ابن عباس روايت است

بئـر  «من نحـو   أقبل النبي( :بوجهيم بن حارث بن صمه انصاري رفتيم، أبوجهيم گفتا
حتي أقبل علي الجدار فمسـح بوجهـه    فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي. »2جمل

گشـت، مـردي بـا او     برمـي » بئـر جمـل  «طـرف   زا پيامبر«. 3)ويديه، ثم رد عليه السلام
دست بر (جواب سلام او را نداد تا رو به ديوار كرد و  رملاقات كرد و سلام كرد، پيامب

  .»صورت ودستهايش را با آن مسح كد و سپس جواب سلام او را داد) ديوار زد

  احكام حيض و نفاس
حدي براي حداقل و حـداكثر  خته شده نزد زنان كه در شرع هيچ حيض خوني است شنا

  .شود مي آن وجود ندارد و در اين مورد به عادت زنان مراجعه
   :شود و حداكثر آن چهل روز است خوني است كه به سبب زايمان خارج مي :نفاس

أربعـين   كانت النفساء تجلس علي عهد رسـول االله ( :روايت است) رض(از أم سلمه
يعنـي  (نشستند  چهل روز مي زمان پيامبر) كنند كه وضع حمل ميزناني (نفساء « 4)يوما

  .»)كردند نماز و روزه را ادا نمي
شود  اش شروع مي اگر خون نفاس قبل از چهل روز قطع شود، بايد غسل كند و پاكي

و اگر بعد از چهل روز، خونريزي ادامه يابد بعد از پايان چهل روز غسل كند و پـاكي او  
  .شود محسوب مي

  
                                                           

شيخ الباني رحمه االله اين فتوا را باري . از گل باشديا از سنگ، رنگ روغني به آن آغشه شده باشد يا نه) 1
  .»ت فراموشكار نبوده استو پروردگار«] و ما كان ربك نسيا[من داد و گفت 

  .محلي است در نزديك مدينه) 2
  ).165/1(، ن )325/521/1(، معلقاً د )369/281/1(، م )337/441/1(خ :متفق عليه ) 3
  ).648/213/1(، جه )139/92/1(، ت )307/501/1(، د ]530جه . ص: [حسن صحيح ) 4
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  شود آنچه با حيض و نفاس حرام مي
علاوه بر آن مـوارد زيـر    .وضو حرام است، بر حائض و نفساء نيز حرام است آنچه بر بي

   :شود مدت حيض يا نفاس است حرام مي در نيز بر زني كه
  .روزه، و هرگاه پاك شود بايد آن را قضا كند -1

ما بال الحـائض تقضـي الصـوم و لاتقضـي      :سألت عائشة فقلت( :از معاذه روايت است
 ـ    كان يصيبنا ذلـك مـع رسـول االله    :الصلاة قالت ؤمر بقضـاء  فنـؤمر بقضـاء الصـوم و لان

از را قضـا  گيـرد ولـي نم ـ   حائض روزه را قضـا مـي  از عايشه سؤال كردم چرا « 1)الصلاة
شـديم، بـه قضـاي روزه امـر      ،دچار حيض ميزمان رسول االله :آورد؟ عائشه گفت نمي
  .»شديم شديم ولي به قضاي نماز امر نمي مي

   :)زايمان(آميزش با زنان از راه طبيعي  -2
   :ند متعالبه دليل فرموده خداو

 ويلُئَسنَوك نِع المحلْقُ ضِي هأذَ ولُزِاعتَ، فَيالنِّ اْواْسء في المحضِي و 
  )222 :بقره(   االلهُ مكُرَأم ثُيح نْم نَّهوأتُفَ نَرْهطَتَ اْإذَ، فَنَرْهطْي يتَّح نَّهوبرَقْتَلاْ
زيان و ضرر است  :پرسند بگو مي) حيضآميزش با زنان هنگام (از تو دبارة «

و با ايشان  گيري نماييد با زنان كناره) همبستري(در حالت قاعدگي از  پس
شوند، هنگامي كه پاك شدند از جايي كه خدا  نزديكي نكنيد، تا آنگاه كه پاك مي

با ) و راه طبيعي زناشويي و وسيلة حفظ نسل است(به شما فرمان داده است 
  .»يدآنان نزديكي كن

                                                           
ــه ) 1 ــق علي ــت، خ  )335/265/1(م: متف ــلم اس ــظ مس ــن لف ، د )130/87/1(، ت )321/421/1(، و اي

  ).631/207/1(، جه )259/444/1(
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هركاري غيـر از آميـزش، بـا    « 1)إصنعوا كل شي إلاالنكاح( :و به دليل فرموده پيامبر
  .»آنها انجام دهيد

  حكم كسي كه با حائضي آميزش كند
   :گويد مي) 204/3(امام نووي رحمه االله در شرح مسلم 

، كـافر  باشد) از راه طبيعي(اگر مسلماني معتقد به جواز آميزش با حائض در فرجش 
كار را انجام دهد و معتقد به حلال بودن آن نباشد اگـر   اين يشود؛ و اگر كس مرتد ميو 

كرد يا از وجود حيض خبر نداشت يا ندانست كه حرام است يا كسـي بـه زور    فراموش
او را وادار به اين كار كرد، هيچ گناهي بر او نيست و كفاره هم ندارد؛ اما اگر عمداً و بـا  

ض و تحريم آن و با اختيار، با زن حائض آميـزش كـرد مرتكـب    آگاهي از فرارسيدن حي
بـر او واجـب   . گناهي كبيره شده است، شافعي هم به كبيره بودن آن تصريح كرده اسـت 

  . أه. است كه توبه كند، و در وجوب كفاره بر او دو نظريه وجود دارد
حـديث   قول راجح اين است كه كفاره بر او واجب است؛ به دليل :)مؤلف(گويم  مي

دربارة مـردي كـه بـا زن حـائض خـود آميـزش كـرده بـود،          پيامبر :)رض(ابن عباس
  .»يك يا نصف دينار صدقه دهد« 2)أو نصف دينار (*)يتصدق بدينار( :فرمودند

كـه در حـديث آمـده بـه     ) در پرداخت نصف دينار يا يك دينار(مختار بودن شخص 
حديث موقوفي كـه از ابـن عبـاس     به دليل. گردد تفاوت بين اول حيض و آخر آن برمي

 3)إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار( :روايت است كه

                                                           
ــحيح ) 1 ــه . ص: [صـــ ــه )4060/282/4(، ت )255/439/1(، د )302/246/1(، م ]527جـــ ،جـــ

  ).152/1(، نس )644/211/1(
  .»مترجم«گرم طلا است  25/4هر دينار *) 

  ).640/210/1(، جه )153/1(، نس )261/445/1(، د ]523جه . ص: [صحيح ) 2
  ).262/249/1(، د ]238د . ص: [صحيح موقوف  )3



  107     )  پاكيزگي(طهارت 

اگر در ابتداي حيض با او آميزش كرد يك دينار و اگر در آخر حيض با او آميزش كـرد  «
  .»نصف دينار صدقه بدهد

  استحاضه 
شود كه اگـر در   امه آن دو خارج ميخوني است كه در غير مدت حيض و نفاس يا در اد

غير مدت حيض و نفاس باشد، واضـح اسـت، و اگـر در ادامـه آن دو خـارج شـود بـه        
   :صورت زير است

اش منظم باشد، آنچه بعد از مدت عادت خارج شود استحاضـه   اگر زن عادت ماهيانه
أمكثـي قـدرما كانـت تحبسـك حيضـتك ثـم       ( :به أم حبيبه فرمـود  است، چون پيامبر

ات منتظـر بمـان؛ سـپس غسـل كـن و نمـاز        به اندازة قاعدگي ماهانـه « 1)اغتسلي وصلي
  .»بخوان

هرچند اين دو خون قابل تشخيص از هم هستند، خون حيض سياه و شـناخته شـده   
   :آيد و غير از اين خون استحاضه به حساب مياست 

فإنـه أسـود   إذا كـان دم الحـي   ( :به فاطمه بنـت أبـي حبـيش    به دليل فرموده پيامبر
هرگاه خون حـيض  «. 2)مروف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضي فإنما هو عرق

بود كه آن سياه و شناخته شده است، نماز نخوان و اگر خوني ديگر بود وضو بگيـر كـه   
  .»رگ است) پارگي(اين بر اثر 

را ) خـون حـيض و غيـر آن   (اي بالغ شد و توانايي تشخيص دادن  اگر زن مستحاضه
بـه   مراجعه كند، به دليل فرموده پيامبر) خويشاوندش(نداشت، به عادت رايج در زنان 

إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سـبعة فـي   ( :حمنه بنت جحش
علم االله، ثم اغتسلي، حتي إذا رأيتأنك قد طهرت و استنقيت فصلي أربعا و عشرين ليلة أو 

هن، وصومي فإن ذلك يجزيك و كذلك فافعلي في كل شـهر، كمـا   ثلاثا و عشرين و أيام
                                                           

  ).264/1 -65- 224(، م ]202الإرواء [صحيح ) 1
  ).283/470/1(، د )185/1(، نس ]204الإرواء : [صحيح ) 2
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اي از ضـربات شـيطان    اين ضـربه « 1)تحيض النساء و كما يطهرن لميقات حيضهن و طهرن
، سـپس  (*)حيض حساب كن) داند خدا مدت آن را مي(است، و تو شش يا هفت روز را 

نه روز نمـاز  بيسـت و سـه شـبا    وقتي ديدي كه پاك شدي، غسل كن، بيست و چهار يـا 
كند، و در هر ماه اينچنين عمل كـن، همـانطور    و روزه بگير، اين تو را كفايت مي بخوان

  .»شوند كه زنان در اوقات مشخصي حيض و پاك مي

  احكام مستحاضه
ولـي بـر زن مستحاضـه    . شود بر مستحاضـه حـرام نيسـت    آنچه بر زن حايض حرام مي

به فاطمه بنت أبـي   دليل فرموده پيامبرواجب است كه براي هر نمازي وضو بگيرد؛ به 
  .»سپس براي هر نمازي وضو بگير«. 2)ثم توضيي لكل صلاة( :حبيش

سنت است كه زن مستحاضه براي هـر نمـازي غسـل كنـد همچنانكـه در غسـلهاي       
  .مستحب ذكر شد

                                                           
) 627/205/1(، جــه )128/83/1(، ت )128/475/1(، ت )284/475/1(، د ]205الإرواء : [حســن ) 1

  .استابن ماجه معني اين حديث را روايت كرده 
  .»مترجم«طبق عادت زنان *) 

  ).624/204/1(جه ) 195/490/1(، د ]507ص جه : [صحيح ) 2
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  .روز، بر هر فرد عاقل و بالغ پنج نماز فرض است در شبانه
ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـاء و      :ي واجب پنج تا هستند اي پنجگانهاوقات نمازه

  :صبح
الصـلوات ليلـه أسـري بـه      فرضـت علـي النبـي   ( :روايت است از انس بن مالك

ثم نقصت حتي جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لايبـدل القـول لـدي وإن لـك      ،خمسين
فرض شد، سپس از آن كم  در شب اسراء پنجاه نماز بر پيامبر« 1)بهذه الخمس، خمسين

شـود و   شد تا به پنج نماز رسيد آنگاه ندا آمد كه اي محمد ديگر گفته من تغيير داه نمـي 
  .»با اين پنج نماز براي تو أجر پنجاه نماز هست

با موي سـر ژوليـده   ) نشين باديه(روايت است يك نفر اعرابي  از طلحه بن عبيداالله
ا، به من بگو خداوند چه نمازهايي را بر من فرض آمد و گفت اي پيامبر خد نزد پيامبر
گانـه بـر    نمازهاي پـنج « 2)الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا( :فرمود پيامبر. كرده است

  .»تواني نفل بخواني تو واجب است و جز آن مي

  جايگاه نماز در دين
شـهادة   بني الإسلام علي خمس( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از عبداالله بن عمر

أن لا إله إلا االله و أن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، و حـج البيـت وصـوم    
گواهي دادن به اينكه معبود برحقي (اسلام بر پنج پايه بنا شده است؛ شهادتين « 3)رمضان

                                                           
، اين حديث در سنن ترمذي به صورت مختصر آمده است ولي در منابع )213/137/1(ت : متفق عليه ) 1

  ).217/1(، نس )259/145/1(، م )3887/201/7(خ : زير به صورت مفصل ذكر شده است 
  ).121/4(، نس )387/53/2(، د )11/40/1(، م )46/103/1(خ : ه متفق علي) 2
، نـس  )2736/119/4(، ت )8/49/1(، اين لفـظ مسـلم اسـت، خ    )45/1 – 20 – 16(م : متفق عليه ) 3

)107/8.(  
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، اقامه نمـاز، دادن زكـات، حـج خانـه خـدا، و      )فرستادة اوست جز االله نيست ومحمد
  .»رمضانروزه ماه 

  حكم تارك الصلاه
مسلمانان اجماع دارند بر اينكه اگر كسي فرضيت نماز را انكار كند، كافر شده واز دايـره  

اما درباره كسي كه با وجود اعتقاد به وجوب نماز، آن را ترك كند، . شود اسلام خارج مي
در آنها  ثابت شده و اختلاف نظر دارند و سبب اختلاف هم احاديثي است كه از پيامبر

تارك الصلاه كافر ناميده شده بدون اينكه بين كسي كه نماز را از روي انكار ترك كـرده  
  .ترك كرده، تفاوت قائل شده باشد) نماز را(انگاري  و كسي كه از روي سهل

إن بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك ( :فرمود روايت است كه پيامبر از جابر
  .»نسان و شرك و كفر ترك نماز استحد فاصل ميان ا« 1)الصلاة

العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة ( :فرمود شنيدم كه مي از بريده روايت است از پيامبر
نمـاز اسـت، هـر كـس     ) كفار و مشركين(ي بين ما و آنها  مشخصه« 2)فمن تركها فقد كفر

  .»شود آنرا ترك كند كافر مي
غري است كه انسان را از دايره اسـلام  قول راجح اين است كه منظور از كفر، كفرا ص

زيـر داده شـده    كند و اين ترجيح به دليل جمع بين اين احاديـث و احاديـث   خارج نمي
   :است

خمـس صـلوات   ( :شـنيدم كـه فرمـود    از پيامبر :روايت است از عباده بن صامت
عنداالله عهـد  كتبهن االله علي العباد، من أتي بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له 

                                                           
، ت )463/436/12(، ايـــن لفـــظ مســـلم اســـت، د    )82/88/1(، م ]2848ج . ص: [صـــحيح ) 1

  ).1078/342/1(، جه )2751/125/4(
  ).2756/125/4(، ت )231/1(، نس )1079/342/1(، جه ]884جه . ص: [صحيح ) 2



  113     )  نماز( ةالصلا

. 1)أن يدخله الجنة، و من لم يأت بهن فليس له عنداالله عهد، إن شاء عذبه و إن شـاء غفرلـه  
پنج نماز است كه خداوند بر بندگان خود واجب كرده است، هـر كـس آنهـا را بجـاي     «

بياورد و با سبك شمردن چيزي از آنها را ضايع نكند، خداوند عهد كرده است كـه او را  
ند و هر كس از اداي آنها سرباز زند، خداوند هـيچ تعهـدي نسـبت بـه او     وارد بهشت ك

  .»بخشد دهد و اگر خواست او را مي ندارد؛ اگر خواست او را عذاب مي
در اين حـديث فرجـام اشـخاص تـارك الصـلاه را بـه        بينيم پيامبر همانطور كه مي

تـر از   نمـاز پـايين   فهميم كه حكم تـرك  مشيت الهي واگذار كرده است و از اين نكته مي
   :حكم كفر و شرك است

   :به دليل فرموده خداوند متعال
  شَاْءنْ يمل كنَ ذَلواْدرُ مْغفي و بِه شْرَكرُ أنْ يْغفَإنَّ االلهَ لاي  )48 :نساء(  
بخشد  نمي) در صورت توبه نكردن(شرك به خود را ) هرگز(بيگمان خداوند ««

  .»بخشد را براي هر كسي كه بخواهد مي و گناهان كمتر از آن
يحاسـب   ما إن أول( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر خدا :روايت است از ابوهريره

العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها و إلا قيل النظروا هل له مـن تطـوع،    به
 2)مال المفروضة مثل ذلـك ن كان له تطوع أملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعأف
شود، نماز فرض است؛  ي مسلمان در روز قيامت از آن محاسبه مي اولين چيزي كه بنده«

نگاه كنيد  :شود مي اگر آن را به طور كامل انجام داده كه خوب، در غير اين صورت گفته 
. ددگـر  آيا نماز مستحبي دارد؛ اگر نماز مستحبي داشته باشد نماز فرضش از آن كامل مـي 

  .»شود سپس با ساير اعمال واجب او نيز چنين عمل مي

                                                           
، )1401/449/1(، جـه  )421/93/1(، ت )82/234/2(، أ )266/90[، مـا  ]1150جـه  . ص: [صحيح ) 1

  ).230/1(نس 
، نـس  )411/258/1(، اين لفظ ابـن ماجـه اسـت، ت    )1425/458/1(، جه ]1172جه . ص: [صحيح ) 2
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   :فرمود از حذيفه بن يمان روايت است كه پيامبر
يدرس الإسلام كما يدرس و شي الثوب حتي لايدري ما صيام و لاصـلاة ولانسـك و   (

لاصدقة و ليسري علي كتاب االله عزوجل في ليلة فلا يبقـي فـي الأرض منـه آيـة و تبقـي      
لا إلـه إلا   :أدركنا آباءنا علي هـذه الكلمـة   :ناس شيخ الكبير و العجوز يقولونطوائف من ال

و هم لايـدرون مـا صـلاة و لا     ،ما تغني عنهم لا إله إلا االله :صلهفقال له . االله، فنحن نقولها
صيام و لا نسك و لاصدقة؟ فاعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه 

رود  اسلام از بين مـي « 1)يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا :في الثالثة فقال حذيفة ثم أقبل عليه
داننـد روزه،   شود تا جايي كه مردم نمـي  ميهمچنانكه نقش و نگار جامه و لباس فرسوده 

وكتاب خداونـد عزوجـل در يـك شـب از ميـان برگرفتـه       . نماز، حج، و صدقه چيست
گروههايي از پيرمـرد  . ماند ز آن باقي نميشود تا جائي كه بر روي زمين يك آيه هم ا مي

را شنيديم، و ما هم ) لا إله إلا االله( :ي گويند از پدرانمان كلمه  مانند و مي  و پيرزن باقي مي
رسـاند در   لا اله الا االله چه نفعي به آنهـا مـي   :گفت) حذيفه(، صله به او »گوييم آن را مي

گردان شـد،   صدقه چيست؟ حذيفه از او رويدانند نماز و روزه و قرباني و  حالي كه نمي
سؤال را سه بار براي حذيفه تكـرار كـرد، هربـار حذيقـه از او رويگـردان      ) صله(سپس 

آنهـا را از  ) لا إله إلا االله! (اي صله :كرد و سه بار گفت) صله(شد،تا اينكه بار سوم به او 
  .»دهد آتش نجات مي

  نماز بر چه كسي واجب است؟

  ان بالغ و عاقلي واجب استنماز بر هر مسلم
عن النائم حتي يستقيظ و  :رفع القلم عن ثلاثة( :فرمود روايت است كه پيامبر از علي

تكليف از سـه گـروه برداشـته شـده     « 2)عن الصبي حتي يحتلم، و عن المجنون حتي يعقـل 

                                                           
  ).4049/1344/2(، جه ]3273جه . ص: [ صحيح) 1
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  115     )  نماز( ةالصلا

وانه شود و از دي) بالغ(است، از شخص خوابيده تا بيدار شود، از بچه تا وقتي كه احتلام 
  .»تا زمانيكه عاقل شود
واجب است تا اورا به نماز امر كند هرچند كه نماز بر او واجـب   (*)بر سرپرست بچه

   :نيست، تا به اداي آن عادت كند
مروا أولادكـم  ( :فرمود از عمربن شعيب از پدرش از جدش روايت است كه پيامبر

ء عشرسـنين، و فرقـوا بيـنهم فـي     بالصلاة و همأبناء سبع سنين، واضربوهم عليها و هم أبنـا 
بـه  (در هفت سالگي فرزندانتان را به خواندن نماز امر كنيد و در ده سـالگي  « 1)المضاجع

  .»آنها را بزنيد و بستر خوابشان را از هم جدا كنيد) در ترك نمازخاطر نافرماني 

  اوقات نماز 
قـم فصـله،    :لام فقال لهجاءه جبريل عليه الس أن النبي( :از جابر بن عبداالله روايت است

قم فصله، فصلي العصر حين صار ظل  :فصلي الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال
قم فصله، فصلي المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه  :كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال

صـلي  العشاء فقال قم فصله، فصلي العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصـله، ف 
  .الفجر حين برق الفجر، أو قال سطح الفجر

للظهر فقال، قم فصله، فصلي الظهر حين صار ظل كل شـيء مثلـه، ثـم     دثم جاءه من الغ
قم فصله، فصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغـرب و   :جاءه العصر فقال

ثلـث الليـل فصـلي     :قـال قتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليـل، أو  
ما بين هـذين الـوقتين،    :قم فصله، فصلي الفجر، ثم قال :العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال

بلنـد شـو و نمـاز بخـوان،      :آمد و بـه او گفـت   جبرئيل عليه السلام نزد پيامبر« 2)وقت

                                                                                                                                                    
  .»مترجم«سال كمتر نباشد  7اي كه سنش از  بچه*) 

  ).197/1(، كم )84/237/1(، اين لفظ ابوداود است، أ )491/162/2(، د ]5868ج . ص: [حسن ) 1
  .، بنحوه//)150( ، ت)263/1(، نس )90/241/2(، أ ]250الإرواء : [صحيح ) 2
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. زوال كـرده بـود خوانـد    –از وسـط آسـمان    –نماز ظهر را وقتي كه خورشيد  پيامبر
نمـاز عصـر    بلند شو و نماز بخوان، پيامبر :س هنگام عصر نزد او آمد و به او گفتسپ

را هنگامي خواند، كه سايه هر چيز به اندازه خودش شده بود سپس وقت مغرب نـزد او  
نماز مغرب را وقتي كه خورشيد غـروب   بلند شو نماز بخوان پيامبر :آمد و به او گفت

بلنـد شـو نمـاز بخـوان      :ء نزد او آمـد و بـه او گفـت   كرده بود، خواند، سپس موقع عشا
پنهان شده  –سرخي بعد از غروب آفتاب  –نماز عشاء را وقتي خواند كه شفق  پيامبر
نمـاز صـبح را    سپس هنگام صبح نزد او آمد و به او گفـت نمـاز بخـوان، پيـامبر    . بود

  .هنگامي كه فجر نمايان شد، خواند
نمـاز   آمد و گفت بلند شو و نماز بخوان، پيـامبر سپس روز بعد هنگام ظهر نزد او 

، خواند، سـپس وقـت عصـر    ظهر را هنگامي كه سايه هر چيز به اندازه خودش شده بود
نزد او آمد و گفت بلند شو و نماز بخوان، پيامبر نماز عصر را هنگامي كه سايه هر چيـز  

و بـه او  (وز آمد دو برابر خودش شده بود، خواند سپس هنگام مغرب در همان وقت دير
سپس وقت عشاء هنگامي كه نيمي از شب يا يك سوم آن گذشته بود ) گفت نماز بخوان

نزد او آمد و نماز عشاء را در همان وقت خواند سپس وقتي كه بامداد بسيار روشن نـزد  
وقـت هـر    :نماز صبح را ادا كرد و گفـت  او آمد و گفت بلند شو و نماز بخوان، پيامبر

  .»استدو وقت  نماز بين اين
صحيحترين حديث دربـاره اوقـات   :گفت) بن اسماعيل بخاري(محمد  :ترمذي گويد

   :نماز حديث جابر است
تا وقتي است كه سايه هر چيـز  ) از وسط آسمان(وقت آن از زوال خورشيد  :ظهر -1

  .به اندازه خودش شود
و تـا   وقت آن از زماني است كه ساية هر چيـز بـه انـدازة خـودش شـود،      :عصر -2

  .غروب آفتاب ادامه دارد
سرخي خورشـيدن پـس   (وقت آن از غروب خورشيد تا پنهان شدن شفق  :مغرب -3

   :است) از غروب آفتاب
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وقت نماز مغرب تـا  « 1)وقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق( :اند فرموده چون پيامبر
  .»شفق استقبل از پنهان شدن 

 ف شب است، به دليل فرموده پيـامبر وقت آن از پنهان شدن شفق تا نص :عشاء -4
  .»وقت نماز عشاء تا نيمه مياني شب است« 2)وقت صلاة العشاء إلي نصف الليل الأوسط(

 :وقت آن از طلوع فجر تا طلوع خورشي است بـه دليـل فرمـوده پيـامبر     :صبح -5
 وقت نماز صبح از طلوع فجر تـا « 3)وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس(

  .»طلوع خورشيد است

  چه نمازي است؟) صلاه الوسطي(
   :فرمايد خداوند متعال مي
  نيتاْ اللهِ قَاْنومقُو سطيَ ولاةِ الوالص و لَواتلَي الصاْ عظُوافح  )238 :بقره(  
محافظت ورزيد ) عصر كوشا باشيد و(نماز وسطي ) بويژه(بر خواندن نمازها و «

  .»خدا به پا خيزيد و فروتنانه براي
   :در روز جنگ احزاب فرمود روايت است كه پيامبر از علي

ما را از نمـاز  « 4)شغلونا عن الصلاة الوسطي صلاة العصر، ملأ االله بيوتهم و قبورهم نارا(
  .»ها و قبرهاشان را پر از آتش كند وسطي، يعني نماز عصر باز داشتند، خداوند خانه

                                                           
ــن ) 1 ــت، د  )427/1-612/173(، م ]268/1الإرواء : [حسـ ــلم اسـ ــظ مسـ ــن لفـ ، )392/67/2(، ايـ

  ).260/1(نس
  .مصادر سابق) 2
  .مصادر سابق) 3
  ).437/1 – 205 – 627(، م ]217مختصر م : [صحيح ) 4
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   :هر در اول وقت هنگامي كه گرما شديد نباشدمستحب بودن اداي نماز ظ
 پيـامبر « 1)يصلي الظهر إذا دحضـت الشـمس   كان النبي( :از جابرن سمره روايت است

  .»خواند نماز ظهر را هنگامي كه خورشيد در حال زوال بود مي

   :مستحب بودن تأخير نماز ظهر در گرماي شديد تا وقت خنك شدن هوا
   :فرمود كه پيامبرروايت است  از ابوهريره

هنگام شدت گرما نمـاز  « 2)إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم(
  .»را تا وقت خنك شدن هوا به تأخير بياندازيد؛ چون شدت گرما از حرارت جهنم است

   :مستحب بودن اداي نماز عصر در اول وقت
لعصر و الشمس مرتفعة حية، فيـذهب  كان يصلي ا أن رسول االله( :روايت است از انس

نمـاز عصـر را زمـاني     پيـامبر « 3)الذاهب إلي العوالي فيأتي العـوالي والشـمس مرتفعـة   
خواسـت بـه منطقـه     كه خورشيد بلند و پرنور بود طوريكه اگر يكي از مـا مـي  خواند  مي

كـه  رسـيد در حـالي    برود، به آنجا مي) محلي در فاصله حدود چهار مايلي مدينه(عوالي 
  .»هنوز خورشيد بلند بود

                                                           
  ).618/432/1(، م ]254الإرواء : [صحيح ) 1
، ت )398/75/2(، د )533/15/2(لفــظ مســلم اســت، خ   ايــن ) 615/430/1(م : متفــق عليــه  ) 2

  ).677/222/1(، جه )248/1(، نس )157/105/1(
  ).682/223/1(، جه )252/1(، نس )400/77/2(، د )621/433/1(، م )550/28/2(خ : متفق عليه ) 3
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  :گناه كسي كه نماز عصر را از دست بدهد
الذي تفوته صلاة العصـر كأنمـا وتـر    ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عمر
كسي كه نماز عصر را از دست بدهد مانند اين است كه اهل و مالش را از « 1)بأهله وماله

  .»دست داده باشد
 2)من ترك صلاة العصر فقـد حـبط عملـه   ( :فرمود ه پيامبرروايت است ك از بريده

  .»كسي كه نماز عصر را ترك كند عملش از بين رفته است«

  :گناه كسي كه نماز عصر را تا وقت زرد شدن خورشيد به تأخير بياندازد
تلك صـلاة المنـافق، يجلـس و    ( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :روايت است از انس

اين « 3)إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لايذكر االله إلا قليلا يرقب الشمس حتي
ماند تـا خورشـيد بـين دو شـاخ شـيطان قـرار        نشيند و منتظر مي نماز منافق است كه مي
) زنـد  مانند مرغي كه به زمين نوك مـي (شود و چهار ركعت نماز را  بگيرد، آنگاه بلند مي

  .»كند مگر اندك از خدا نمي خواند و در آن يادي تندتند مي

   :مستحب بودن تعجيل در نماز مغرب و كراهت به تأخير انداختن آن
   :فرمود روايت است كه پيامبر از عقبه بن عامر

امت من « 4)لاتزال أمتي بخير أو علي الفطرة مالم يؤخروا المغرب حتي تشتبك النجوم(
انـد، همـواره بـر     ان به تأخير نيانداختهتا وقتيكه نماز مغرب را تا موقع ظاهر شدن ستارگ

  .»، يا بر دين حنيف هستند)ديني(خير و فطرت 
                                                           

  ).238/1(، نس )175/113/1(، ت )40/84/2(، د )552/30/2(، خ )626/435/1(م : متفق عليه ) 1
  ).236/1(، نس )553/31/2(، خ ]497نس . ص: [صحيح ) 2
، )160/107/1(، ت )409/83/2(اين لفظ مسلم اسـت، د  ) 622/434/21(، م ]399د . ص: [صحيح ) 3

  ).254/1(نس 
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كـان يصـلي المغـرب إذا غربـت      أن رسـول االله ( :روايت است از سلمه بن أكوع
كـرد و   نماز مغرب را همينكه خورشيد غروب مي پيامبر« 1)و توارت بالحجاب الشمس

  .اندخو شد مي پنهان مي

  :خير نماز عشاء تا زمانيكه مشقتي در آن نباشدمستحب بودن تأ

ذات ليلة حتي ذهب عامة الليل، و حتـي نـام    أعتمم النبي( :روايت است) رض(از عايشه
 شـبي پيـامبر  « 2)إنه لوقتها لولا أن أشق علـي أمتـي   :أهل المسجد، ثم خرج فصلي، فقال

و اهـل مسـجد    را به تأخير انداخت تا اينكه قسـمت اعظـم شـب گذشـت    ) عشاء(نماز 
افتادنـد ألان   اگرامتم به سـختي نمـي   :خوابيدند، سپس خارج شد، نماز را خواند و فرمود

  .»است) نماز عشاء(وقت آن 

   :بعد از آن) بدون مصلحت(كراهت خواب قبل از نماز عشاء و صحبت كردن 

 3)دهاكان يكره النوم قبل العشاء و الحديث بع ـ أن رسول االله( :روايت است از ابوبرزه
  .»دانست خوابيدن قبل از عشاء و صحبت كردن بعد از آن را مكروه مي پيامبر«

ذات ليلة حتي كـان شـطر الليـل يبلغـه، فجـاء       نظرنا النبي( :روايت است از انس
ألا إن الناس قدصلوا ثم رقدوا، و إنكم لـم تزالـو فـي صـلاة مـا       :فصلي لنا ثم خطبنا فقال

مانديم تا اينكه نيمه شـب فـرا رسـيد؛ پـس      ر منتظر پيامبرشبي آنقد« 4)انتظرتم الصلاة
آگاه باشـيد   :ي خواند و فرموديهاه آمد و براي ما امامت كرد سپس برايمان خطب پيامبر

                                                           
ث را بــدون ، بخــاري ايــن حــدي)561/41/2(، خ )164/108/1(، ت )636/441/1(م : متفــق عليــه ) 1

ابن ماجـه مثـل   ) 688/225/1(، نحوه، جه )413/87/2(روايت كرده است، د » غرب الشمس«عبارت 
  .همين را روايت كرده است

  ).442/1 – 219 – 638(، م ]223مختصر م : [صحيح ) 2
  ).246/1(، نس )394/69/2(، د )447/1-237-647(، م )568/49/2(خ : متفق عليه ) 3
  ).268/1(، نس)640/443/1(، اين لفظ بخاري است، م )600/73/2(خ : متفق عليه ) 4
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ايد، همـواره در   اند و شما از وقتي كه منتظر نماز مانده اند و خوابيده كه مردم نماز خوانده
  .»ايد نماز بوده

تاريكي اول  –تغليس (ر اول وقت خوانده شود مستحب است نماز صبح د
   :)فجر

صـلاة الفجـر    كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسـول االله ( :روايت است) رض(از عايشه
 1)متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلي بيوتهن حين يقضين الصلاة، لايعرفهن أحد مـن الغلـس  

از (ه خود را با لباسـهايي  شدند در حاليك در نماز صبح حاضر مي زنان مؤمن با پيامبر«
هايشـان بـاز    كردند بـه خانـه   پوشيدند؛ و پس از آن كه نمازشان را ادا مي مي) خز يا پشم

  .»شناخت گشتند در حاليكه هيچ كس به خاطر تاريكي آنها را نمي مي

  چه زماني شخص وقت نماز را دريافته است؟
  :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أرك الصـبح، ومـن أدرك ركعـة     من أدرك من(
كسي كه به يك ركعت از نماز صـبح  « 2)العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر من

برسد قبل از آنكه خورشيد طلوع كند، نماز صبح را دريافتـه اسـت و كسـي كـه قبـل از      
اين حكـم،  » را دريافته است غروب آفتاب به يك ركعت از نماز عصر برسد، نماز عصر

   :به نماز صبح و عصر اختصاص ندارد بلكه براي هر نمازي عموميت دارد
من أدرك ركعة من الصلاة فقـدأرك  ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

  .»كسي كه به يك ركعت از نماز برسد، نماز را دريافته است« 3)الصلاة

                                                           
، )153/103/1(، ت )271/1(، نس )419/91/2(، د  )645/445/1(، م )578/54/2(خ : متفق عليه  )1

  ).669/220/1(جه 
  .نحوه) 273/1، نس )608/424/1(، م )579/56/1:  (متفق عليه ) 2
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  نمازهاي فوت شدهقضاي 
من نسي صلاة أو نام عنهـا فكفارتهـا   ( :فرمود پيامبر :وايت است كه گفتر از انس

هر كس نمازي را فراموش كند يا به خـواب بـرود و نمـازش را    « 1)أن يصليها إذا ذكرها
  .»نخواند، كفاره آن اين است كه هرگاه به يادش آمد آن را بخواند

تواند قضاي آن را  آيا كسي كه عمداً نماز را تا خارج شدن وقت ترك كند، مي
  بجاي آورد؟

   :گويد مي) 235/2(» المحلي«ابن حزم رحمه االله در 
همانا خداوند متعال براي هر نماز فرضي وقت معيني را قرار داده كه آغاز و پايـانش  

رسد، و نيز در وقـت معينـي    مشخص است، بطوريكه در زمان مشخصي وقت آن فرا مي
كسـي كـه نمـازش را بعـد از خـارج شـدن وقـتش         رسد، بنـابراين  وقت آن به پايان مي

خواند، مثل كسي كه نماز را قبل از دخول وقتش خوانده باشد، چون هر دوي آنها در  مي
همچنين حكم كردن به قضـاي نمـاز بايـد از جانـب     .اند غير وقت خودشان نماز خوانده

آيد، و  يخدا بيان شده باشد، زيرا حكم كردن به چيزي يك نوع قانونگذاري به حساب م
اين كار مختص خدا است كه آن را توسط پيامبرش ابلاغ كرده است و اگر بر كسـي كـه   

بود، خداوند متعال و رسـول   نماز را عمداً تا خروج وقت آن ترك كند قضايي واجب مي
اند وبا ترك بيان آن عمداً مـا   كردند و آن را هم فراموش نكرده ازذكر آن غفلت نمي او

   :دادند نميرا در سختي قرار 
  ًايَنس كباْ كَانَْ رمو  )64 :مريم(  
  .»و پروردگار تو فراموشكار نبوده است«

  .-  اه –و هر قانونگذاري و حكمي كه منشأ آن قرآن و سنت نباشد، باطل است 
  

                                                           
  ).315/477/1 -684(، م ]229مختصر م : [صحيح ) 1
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  اداي نماز در آنها نهي شده است اوقاتي كه 
فيهن أو ينهانا أن نصلي  االلهثلاث ساعات كان رسول ( :روايت است از عقبه بن عامر

حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع، و حين يقوم قـائم الظهيـرة حتـي     :أن نقبر فيهن موتانا
ما  سه وقت است كه پيامبر« 1)تميل الشمس، و حين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب

كه تازه هايمان در آن اوقات نهي كرده است، وقتي  را در نماز خواندن يا دفن كردن مرده
كند تا آن كه بلند شود، و وقتي كه خورشـيد در وسـط آسـمان قـرار      خورشيد طلوع مي

كه مايل شود، و زماني كه خورشيد در آستانه غروب باشد تا وقتـي كـه    گيرد تا وقتي مي
  .»غروب كند
به عمروبن عبسه بيان كـرده و  از نماز در اين اوقات را در خطاب علت نهي  پيامبر

صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتي تطلع الشمس حتي ترتفع، فإنهـا  ( :فرموده است
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، و حينئذ يسجدلها الكفار، ثم صل فـإن الصـلاة مشـهودة    
محضورة، حتي يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبـل  

ضورة حتي تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتي تغرب الصلاة مشهودة مح الفي فصل فإن
نمـاز صـبح را بخـوان    « 2)الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان و حينئذ يسجد لها الكفـار 

آيد نماز نخوان، چون خورشيد بين دو  كند و بالا مي سپس تا وقتي كه خورشيد طلوع مي
 بخـوان ) ضـحي (پس نمـاز  ؛ س ـبرند كند و كفار براي آن سجده مي شاخ شيطان طلوع مي

چون ملائكه شاهد و حاضر بر نماز هستند تا اينكه سايه نيـزه بـه كمتـرين مقـدار خـود      
ايـن وقـت آتـش جهـنم     رسد؛ آنوقـت از خوانـدن نمـاز خـودداري كـن؛ چـون در        مي

سپس وقتي كه سايه مايل شد نماز بخوان چون ملائكه شـاهد و حاضـر   . شود ورمي شعله
خواني، و بعد از آن، از نماز خوانـدن خـودداري    ه نماز عصر را ميتا آنك. بر نماز هستند
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كنـد   كن تا وقتي كه خورشيد غروب كند؛ چون خورشيد بين دو شاخ شيطان غروب مي
  .»برند و در اين زمان كفار براي آن سجده مي

   :شود نهي از خواندن نماز در اوقات ذكر شده شامل زمان و مكان زير نمي
   :)دگير هنگامي كه خورشيد در وسط آسمان قرار مي(ن استواء در روز جمعه، زما

لايغتسل رجل يـوم الجمعـة فيتطهـر مـا اسـتطاع مـن طهـر،        ( :فرمايد مي چون پيامبر
ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخر فلايفرق بين اثنين، ثم يصلي ماكتب له، ثم 

هر كسي كه روز جمعـه  « 1)لجمعة الأخريينصت إذا تكلم الإمم، إلا غفرله، ما بينه و بين ا
تواند خودش را پاك كند و سرش را با روغن چرب نمايد يـا از بـوي    غسل كند و تا مي

اش، خودش را خوشبو كند، سپس براي نماز جمعه خـارج شـود و بـين دو     خوش خانه
رايش و آنچه را كه ب) ها وسر آنها عبور نكند در مسجد از روي شانه(نفر جدايي نياندازد 

مقدر شده نماز بخواند و وقتي كه امام شروع به خواندن خطبه كرد، سكوت كنـد، تمـام   
  .»شوند او از اين جمعه تا جمعه ديگر بخشيده مي) صغيره(گناهان 

نمازگزار را به خواندن آنچه برايش مقدر شده تشـويق نمـوده و تـا     در اينجا پيامبر
 ـ كرده است، و وقت خروج امام او را از نماز خواندن منع  همـين علـت جمـاعتي از    ه ب

خـروج امـام    :انـد  و امام احمد نيز به تبعيت از او گفته عمر بن خطاب سلف از جمله
مانع نماز است، و خطبه امـام مـانع صـحبت كـردن اسـت، پـس،       ) براي خواندن خطبه(

را اند نه قرار گرفتن خورشـيد در وسـط آسـمان     خروج امام را مانع خواندن نماز دانسته
  ).استواء(

كـه نمـاز خوانـدن در     –خداوند بر شرافت و بزرگي آن بيفزايد  –مكه مكرمه  :مكان
يـا بنـي   ( :فرمايـد  مـي  آن درهيچ يك از اوقات مـذكور مكـروه نيسـت، چـون پيـامبر     

اي بني عبد « 2)عبدمناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلي أية ساعة من ليل أو نهار
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روز از طواف ايـن خانـه و نمـاز در آن منـع      اي از شبانه هيچ لحظه مناف كسي را كه در
  .»نكنيد

و نمازي كه خواندن آن در اين اوقات نهي شده است، نمـاز نفلـي اسـت كـه سـببي      
ي فـرض و سـنت جـايز     بنابراين در اين اوقات قضاي نمازهاي فوت شده .نداشته باشد

. 1)إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلـك  من نسي صلاة فليصل( :فرمايد مي است؛ چون پيامبر
اي جـز   هر كس نمازي را فراموش كرد، همين كه يادش آمد بايد آنرا بخوانـد، و كفـاره  «

نماز بعد از وضو نيز درهر وقتي كـه باشـد جـايز اسـت؛ بـه دليـل حـديث        . »اين ندارد
عمل عملته  يا بلال أخبرني بأرجي( :هنگام نماز صبح به بلال فرمود ابوهريره كه پيامبر

ما عملت عملا أرجي عنـدي، أنـي لـم     :قالفي الإسلام فإني سمعت دف نعليك في الجنة، 
 2)أتطهر طهورا في ساعته من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لـي أن أصـلي  

اي كدام است، زيـرا   ترين عملي كه در اسلام انجام داده اي بلال به من بگو اميدواركننده«
تـرين   اميدواركننده :فشهايت را پيشاپيش خودم در بهشت شنيدم، بلال گفتمن صداي ك

روز  اي از شـبانه  ام اين بـوده اسـت كـه وضـوئي در هـيچ لحظـه       كاري كه من انجام داده
  .»نگرفتم مگر اينكه بعد از ان هر آنچه برايم مقدر شده بود، نماز خواندم

: فرموده است چرا كه پيامبردر اين اوقات دو ركعت تحيه المسجد هم جايز است؛ 
هرگاه يكي از شما وارد مسجد « 3)إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس حتي يصلي ركعتين(

  .»شد، تا دو ركعت نماز نخوانده ننشيند
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  نهي از خواندن نفل بعد از طلوع فجر، قبل از نماز صبح
فقال يا يسـار، إن   رآني ابن عمر و أنا أصلي بعد طلوع الفجر( :يسار مولاي ابن عمر گويد

ليبلغ شاهدكم غائبكم، لاتصلوا بعـد   :خرج علينا و نحن نصلي هذه الصلاة، فقال رسول االله
اي  :خوانـدم، گفـت   ابن عمر مرا ديد كه بعد از طلوع فجر نماز مـي « 1)الفجر الا سجدتين

خوانـديم،   روزي بر ما وارد شد در حالي كه در اين وقت نمـاز نفـل مـي    يسار، پيامبر
حاضرين در اينجا، به غايبين برسانند كه بعد از طلوع فجر بجز دو ركعت، ديگـر   :فرمود

  .»)البته مراد نخواندن نفل است(نمازي نيست 

  فرض نهي از خواندن سنت هنگام اقامة

 2)إذا أقيمـت الصـلاة فلاصـلاة إلا المكتوبـة    ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
  .»مه شد خواندن هيچ نمازي جز همان فرض جايز نيستاقا) فرض(هرگاه نماز«

  اماكني كه خواندن نماز در آن نهي شده است
أعطيت جوامـع   :فضلت علي الأنبياء بست( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

الكلم، و نصرت بالرعب، و احلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا و مسجدا، أرسـلت  
ام،  با شش چيز بر سـاير پيـامبران برتـري داده شـده    « 3)و ختم بي النبيون خلق كافة،إلي ال

به من داده شده و بـا ايجـاد رعـب و تـرس در     ) مفاهيم زياد با الفاظي كم(جوامع الكلم 
قلب دشمنان، خداوند مرا ياري داده است، و غنائم برايم حـلال و زمـين پـاك كننـده و     
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ام و بـا بعثـت مـن،     مي مـردم فرسـتاده شـده   مسجد قرار داده شده است و به سوي تمـا 
  .»ي پيامبران خاتمه پيدا كرده است رسالت همه

لذا نماز خواندن در تمام اماكن جايز است مگر امـاكني كـه در احاديـث زيـر اسـتثنا      
   :اند شده

از او شـنيدم كـه    پـنج روز قبـل از وفـات پيـامبر     :عبداالله بجلـي گويـد   جندب بن
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم و صالحيهم مساجد، ألا فلا  ألا و إن من( :فرمود مي

آگاه باشيد كساني قبل از شـما بودنـد كـه    « 1)إني أنهاكم عن ذلك ،مساجدتتخذوا القبور 
آگاه باشيد قبور را به مسـاجد  . قبور پيامبران و افراد صالحشان را به مسجد تبديل كردند

  (*).»كنم مي تبديل نكنيد، من شما را از آن نهي
الأرض كلهـا مسـجد إلا المقبـرة و    ( :فرمـود  پيامبر :از ابوسعيد خدري روايت است

فقـط در ايـن دو   . (»تمام زمين بجز قبرستان و حمام، مكان جـواز نمـاز اسـت   « 2)الحمام
  ).مكان نماز خواندن جايز نيست

ال ران سـو از خوانـدن در اسـتراحتگاه شـت   دربارة نم ـ از پيامبر :براء بن عازب گويد
در اسـتراحتگاه  «. )لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشـياطين ( :فرمود) پيامبر(كردند، 

ز در استراحتگاه گوسفندان و از او دربارة نما» شتران نماز نخوانيد چون از شياطين است
توانيـد در آن نمـاز بخوانيـد چـون در آن      مـي « 3)صلوا فيها فإنه بركـة ( :ل شد فرمودسؤا

  .»هستبركت 
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  أذان

  حكم أذان
  .و حكم آن واجب است 1اذان اعلام فرا رسيدن وقت نماز با الفاظي مخصوص است

إذا حضـرت الصـلاة فليـؤذن لكـم     ( :فرمود پيامبر :از مالك بن حويرث روايت است
هنگامي كه وقت نماز فرا رسيد يكي از شـما أذان بگويـد و   « 2)أحدكم و ليؤمكم أكبركم

به گفـتن اذان دسـتور داده اسـت و امـر همچنانكـه       پيامبر. »ت كندبزرگترين شما امام
  .معلوم است براي وجوب است

كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتـي يصـبح و    أن النبي( :از انس روايت است
با ما به  هرگاه پيامبر« 3)ينظشر، فإن سمع أذانا كف عنهم، و إن لم يسمع أذانا أغار عليهم

شـنيد   كرد اگـر أذانـي مـي    جنگيد و نگاه مي رفت تا فرا رسيدن صبح نمي ميجنگ قومي 
  .»زد شنيد بر آنها شبيخون مي داشت و اگر أذاني نمي  دست نگه مي

  فضيلت أذان
إن المـؤذنين أطـول النـاس أعناقـا يـوم      ( :فرمـود  روايت است كه پيـامبر  از معاويه
  .»ي مردم بلندتر است ز همههمانا گردن مؤذدنان در روز قيامت ا« 4)القيامة

ن بن أبي صعصعه انصاري مازني از پدرش نقـل  معبدالرحمن بن عبداالله بن عبدالرح
كنت في غنمك  إني أراك تحب الغنمو البادية، فإذا( :كرده كه ابوسعيد خدري به او گفت

أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لايسمع مدي صـوت المـؤذن جـن و    
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بيـنم كـه    مي« (1سمعته من رسول االله :يوم اليقامة قال أبوسعيدنس ولا شي إلا شهد له لاإ
گوسفند و صحرا را دوست داري پس هر وقت با گوسفندانت يا در صحرا بودي و براي 
نماز أذان گفتي، صدايت را بلند كن، زيرا كه جن، انسان و هر چيز ديگـري كـه صـداي    

دهند، ابوسعيد گفت اين سخن را از  ت براي او گواهي ميشنود، در روز قيام مؤذن را مي
  .»شنيدم پيامبر

  روش أذان
ناقوس زده شود امـا  ) هنگام نماز(خواست كه  پيامبر :عبداالله بن زيد بن عبد ربه گويد

دانست، شبي در خواب ديدم كه مردي  ر مشابهت با نصاري اين كار را ناپسند ميطبه خا
سبز بر تن و ناقوسي در دست داشت بـه او گفـتم اي بنـده     گشت، دو لباس به دورم مي

فروشي؟ گفت با آن چه كار داري؟ گفتم با آن مردم را به نمـاز   خدا آيا اين ناقوس را مي
 :بگو :گفت. آيا تو را به چيزي بهتر از آن راهنمايي نكنم؟ گفتم بله :گفت. خوانيم فرا مي

، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن االله أكبر االله أكبر، االله أكبر االله أكبر
محمدا رسول االله، أشهد أن محمدا رسول االله، حي علي الصلاة، حي علي الصلاة، حـي علـي   

  .»الفلاح، حي علي الفلاح، االله اكبر، االله اكبر، لا إله إلا االله
اي نمـاز اقامـه   اگـر بـر   :سپس آن شخص اندكي درنگ كرد و گفـت  :گفت) عبداالله(

ر االله أكبر، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمد رسول االله، حـي علـي   باالله أك :كردي بگو
الصلاة، حي علي الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، االله أكبـر، االله أكبـر، لا إلـه إلا    

  .االله
ب ديـده بـودم   رفتم و آنچه را در خـوا  صبح وقتي بيدار شدم نزد رسول االله :گويد

إن شاء االله اين رؤيـا  « )إن هذه الرويا حق إن شاء االله( :فرمود پيامبر. برايش بازگو كردم
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گفتـه شـود، و از آن پـس بـلال مـولاي       سپس دستور داد كـه اذان . »حق است) خواب(
  1.گفت همين صورت اذان ميه ابوبكر ب

  مستحب است كه مؤذن دو االله اكبر را با يك نفس بگويد
   :فرمود روايت است كه پيامبر مر بن خطاباز ع
االله أكبر االله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله  :إذا قال المؤذن االله أكبر االله أكبر، فقال أحدكم(

كبـر و  أكبـر االله  أهرگاه مـؤذن گفـت االله   « 2)الحديث... لا إله إلا االله  إلا االله، قال أشهد أن
گفت أشهد أن لا إله ) مؤذن(سپس ) جواب او را داد( گفت االله أكبر االله أكبريكي از شما 

اين حديث به طور آشكار دلالـت  » ...أشهد أن لا إله إلا االله :يكي از شما گفت(إلا االله و 
بـه همـان    ي أذان هـم  ر اين كه مؤذن دو تكبير را با يك نفس بخواند و شـنوده بد ن كمي

  3.صورت پاسخ بدهد

  مستحب بودن ترجيح 
است از دو بار تكرار شهادتين با صداي بلند پس از دوبـار گفـتن آن بـا     عبارت :ترجيع

االله ( :اين أذان را بـه او يـاد داد   روايت است كه پيامبر از ابومحذوره. 4صداي آهسته
له إلا االله، أشهد أن محمـدا رسـول االله،   إله إلا االله، أشهد أن لا إأكبر، االله أكبر، أشهد أن لا 

أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن لا إلـه إلا   :االله سپس دوباره بگويد أشهد أن محمدا رسول

                                                           
ــه )189/122/1(، ت )4595/169/2(، د )244/14/3(، أ ]469د . ص: [حســن صــحيح ) 1 ــذي ب ، ترم
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رسول االله، حي علـي الصـلاة دوبـار، حـي      رسول االله، أشهد أن محمداً أن محمداً االله، أشهد
  1.)علي الفلاح دوبار، االله أكبر، االله أكبر، لا ذله إلا االله

  صبحدر اولين اذان ) گفتن الصلاه خير من النوم(تثويب 
   :داد و در آن آمده شأذان رابه او آموز از ابومحذوره روايت است كه پيامبر

ايـن  (، حي علي الفلاح، حي علي الفلاح، الصلاة خير مـن النوم،الصـلاة خيـر مـن النـوم     
  2).االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله، )گفته شود(در اذان اول صبح ) جمله

   :از ابن رسلان نقل كرده است) 120/1(» سبل السلام«امير صنعاني در 
چون براي بيدار كردن كسـاني اسـت   مشروعيت تثويب فقط در اذان اول صبح است 

  . أه –. اند اما اذان براي اعلام دخول وقت و فراخواندن مردم به نماز است كه خوابيده
مستحب است كه أذان در اول وقت گفته شود و قبل از وقت اذان گفتن مخصـوص  

   :استصبح نماز 
كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لايخرم، ثم لايقيم حتي ( :از جابرن سمره روايت است

بلال به هنگان زوال خورشيد به طور كامل « 3)، فإذا خرج أقام حين يراهيخرج إليه النبي
ديد براي نماز خارج شـده   را مي گفت كه پيامبر سپس اقامه را زماني مي :گفت اذان مي
  .»است
إن بـلالا يـؤذن بليـل، فكلـوا و     ( :فرمـود  روايت است كه پيـامبر ) رض(ابن عمر از

گويـد، بخوريـد و    مي) صبح(همانا بلال در شب، أذان « 4)اشربوا حتي يؤذن ابن أم مكتوم
  .»بياشاميد تا وقتي كه ابن ام مكتوم أذان گويد
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يمنعن أحدكم لا( :حكمت تقديم اذان را دخول فجر بيان كرده و فرموده است پيامبر
أذان « 1)أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم و لينبـه نـائمكم  

گويد يا گفـت در   بلال هيچ يك از شما را از خوردن سحري باز ندارد؛ چون او أذان مي
و كسـي كـه خـواب     دهد تا كسي مشغول تهجد بوده ديگر نماز نخواند شب ندا سر مي

  .»شوداست بيدار 

  شود  آنچه هنگام شنيدن أذان و اقامه گفته مي
از  گويد تكرار كند، شنود آنچه را كه مؤذن مي مستحب است كسي كه أذان و اقامه را مي

 2)إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقـول المـؤذن  ( :فرمود ابوسعيد روايت است كه پيامبر
  .»بگوييد گويد، هرگاه اذان راشنيديد مثل آنچه كه مؤذن مي«

االله أكبـر  هرگاه يكي از شما با « :فرمود روايت است كه پيامبر از عمر بن خطاب
أشـهد أن   :مؤذن بگويـد  أشهد أن لا إله إلا االلهو با  االله أكبر االله أكبرمؤذن بگويد  االله أكبر
بـا   ، وأن لا إلـه إلا االله أشـهد   :مؤذن بگويـد  أشهد أن محمداً رسول االله، و با لا االلهإلا إله 

 حي علـي الصـلاة  ، و با أشهد أن محمداً رسول االله :مؤذن بگويد أشهد أن محمداً رسول االله
لاحـول و لا قـوه    :مؤذن بگويد حي علي الفلاح با ، ولاحول و لا قوة إلا باالله :مؤذن بگويد

لا الـه   :بگويداو از ته قلب  لا إله إلا االلهبا  و ،االله أكبرمؤذن بگويد  االله أكبر، و با إلا باالله
  3.»شود وارد بهشت مي الا االله
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حي علي الصلاة و حي گويد تكرار كند يا هنگام گفتن  پس كسي كه آنچه را مؤذن مي
حـي علـي الصـلاة و حـي علـي الفـلاح و       ، يا لا حول و لا قوة إلا باالله :بگويد علي الفلاح

  .استرا با هم بگويد طبق سنت عمل كرده  لاحول و لا قوة الا باالله
شنونده بعد از تكـرار  ) مستحب است كه(هرگاه مؤذن از گفتن اذان يا اقامه فارغ شد 

   :آيد بگويد هاي او،آنچه كه در دو حديث زير مي  گفته
إذا سـمعتم المـؤذن   ( :فرمـود  شنيدم كه مي از پيامبر :از عبداالله بن عمر روايت است

ي صلاة صلي االله بها عليـه عشـرا، ثـم    فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلي عل
سلوا االله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله، و أرجو أن أكـون  

مؤذن را شنيديد، آنچـه  ) نداي(هرگاه « 1)ه الشفاعةسأل االله لي الوسيلة حلت ل أنا هو، فمن
ن هر كس بر من يـك صـلوات   سپس بر من صلوات بفرستيد چوگويد تكرار كنيد  را مي

فرستد سپس از خدا برايم طلب وسـيله   بفرستد، خداوند در برابر آن ده صلوات بر او مي
شـود و   كنيد كه وسيله مقامي است در بهشت كه تنها به يكـي از بنـدگان خـدا داده مـي    

اميدوارم كه آن بنده من باشم، پس كسي كه از خداونـد بـراي مـن طلـب وسـيله كنـد،       
  .»گردد مل حالش ميشفاعت شا

اللهـم رب هـذه    :من قال حين يسـمع النـداء  ( :فرمود از جابر روايت است كه پيامبر
الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسـيله و الفضـيلة و ابعثـه مقامـا محمـودا الـذي       

اللهم رب هذه  –هر كس پس از شنيدن اذان بگويد « 2)وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة
لدعوة التامة و الصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة و الفضيلة و ابعثـه مقامـاً محمـوداً الـذي     ا

اي پروردگار اين دعـوت كامـل و نمـاز برپـا شـده، وسـيله و       ! خداوندا :يعني – وعدته
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اي كه بـه او   فضيلت را به محمد عطا فرما و در روز قيامت او را به مقام محمود و ستوده
  .»گردد شفاعت من در روز قيامت شامل حال او مي –مبعوث فرما اي   وعده داده

  فايده
بسيار دعا كند؛ چون در اين هنگام دعـا اجابـت    همستحب است مسلمان بين أذان و اقام

   :شود مي
دعـا  « 1)الدعاء لايرد بين الأذان و الإقامـة ( :فرمود روايت است كه پيامبر از انس

  .»شود در بين أذان و اقامه رد نمي

  2آنچه براي مؤذن مستحب است
   :مستحب است مؤذن ويژگيهاي زير را داشته باشد

اذان را تنها بمنظور كسب رضاي خـدا بگويـد و در قبـال آن پاداشـي نگيـرد، از       -1
قومم قـرار  ) جماعت(مرا امام ! اي رسول خدا :گفتم :عثمان بن ابي العاص روايت است

 3)فهم، و اتخذ مؤذنا لايأخذ علي أذانه أجـرا عاقتد بأضأنت إمامهم، و ( :فرمود پيامبر. بده
نمازت را بر حسـب توانـايي   (ت حال ضعفا را رعايت كن تو امام آنان هستي و در امام«

  .»مؤذني انتخاب كن كه در مقابل اذانش پاداشي دريافت نكند و) ضعفا بخوان
ه در مبحـث  پاك باشد، بـدليل آنچ ـ ) يي و جنابتووض يب(ث اصغر و اكبر از حد -2

  .گذشت) اعمالي كه به وضو نياز دارند(
اجماع بر ايـن اسـت    :گويد  ابن منذر مي. به حالت ايستاده و رو به قبله اذان گويد -3

  .كه به حالت ايستاده اذان گفتن سنت است؛ چون براي شنيدن بهتر و رساتر است
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اره وهم بر خداهمچنين سنت است كه مؤذن رو به قبله بايستد، چرا كه مؤذنان پيام
  .گفتند ميرو به قبله أذان 

 هنگام گفتن حي علي الصلاه سر وگردنش را به طرف راست و هنگام گفتن حي -4
   :چپ بچرخاند علي الفلاح به طرف

فجعلـت أتتبـع فـاه ههنـا و ههنـا       :يؤذن، قالأنه رأي بلالا ( :از ابوجحيفه روايت است
من دهان بلال كه به سـمت   :گويد) ابوجحيفه(ت، گف بلال را ديدم كه أذان مي« 1)بالأذان

  .»كردم چرخاند نگاه مي راست و چپ مي
رأيـت بـلالا   ( :به دليـل گفتـه ابوجحيفـه    :دو انگشتش را در گوشهايش قرار دهد -5

بـلال را ديـدم كـه أذان    « 2)يؤذن و يدور، و يتبع فاه هاهنـا وهاهنـا، و أصـبعاه فـي أذنيـه     
به اينجا و آنجا ) به حي علي الصلاة و حي علي الفلاح( و دهانش را چرخيد گفت مي مي

  .»داد چرخاند و دو انگشتش را در گوشهايش قرار مي مي) راست و چپ(
فإنـه لايسـمع مـدي    ( :هنگام أذان صدايش را بلند كند، به دليل فرمـوده پيـامبر   -6

سـان و چيـز   هر جن و إن« 3)صوت المؤذن جن و لا إنس و لا شيء إلا شهد له يوم القيامة
  .»دهند شنوند، در روز قيامت براي او شهادت مي ديگري كه صداي مؤذن را مي
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  ذان و اقامه چقدر است؟فاصله بين أ
اي كه شخص بتواند خود را براي نماز و حضـور در   لازم است بين أذان و اقامه به اندازه

ز گفتن اذان كـه  آن آماده كند فاصله وجود داشته باشد؛ چراكه در غير اينصورت غرض ا
  .رود همان آماده شدن براي نماز است از بين مي

ي  ي معيني براي اين فاصله تعيين نشده لذا فاصـله  هيچ حد و اندازه :1ابن بطال گويد
  .اي باشد كه نمازگزاران بتوانند به جماعت برسند بين اذان و اقامه به اندازه

  از مسجد بعد از أذان نبيرون رفت نهي
ي هريرة، فأذن المـؤذن، فقـام رجـل    بكنا قعودا في المسجد مع أ( :روايت است از ابوشعثاء

د فقال أبوهريرة، أما هذا فقد من المسجد يمشي فأتبعه أبوهريرة بصره حتي خرج من المسج
با ابوهريره در مسجد نشسته بوديم كـه مـؤذن أذان گفـت، مـردي     «. (2ي أبا القاسمعص

هريره كه نگاهش تـا بيـرون شـدن او از مسـد بـه      ابو. برخاست و از مسجد بيرون رفت
  .»نافرماني كرد اين شخص با سنت پيامبر :سوي او بود گفت

  اذان واقامه براي نماز از دست رفته
تواند  نخواند، شرعاً مي) در وقت خود(اگر كسي به علت خواب يا فراموشي، نمازش را 

وداود در ماجراي به خواب مانـدن  هنگام قضاي آن اذان و اقامه بگويد؛ بدليل آنچه كه اب
 روايت كرده كـه پيـامبر  ) در وقت(و اصحابش در سفر و نخواندن نماز صبح  پيامبر

و اگر چند نماز را از دسـت  . 3»آن اذان و اقامه بگويد) قضاي(به بلال دستور داد تا براي 
ل حديث ابـن  داده بود كافي است كه يك اذان بگويد ولي براي هر نماز اقامه كند؛ به دلي

عن أربع صلوات يـوم الخنـدق، حتـي     إن المشركين شغلوا رسول االله« :مسعود كه گفت
                                                           

  .آن را آورده است) 106/2(» فتح الباري«حافظ ابن حجر در ) 1

و در ) 204/131/1(، ت )532/240/2(، د )29/2(، نس )655/453/1(، م ]249مختصر م : [صحيح ) 2
  .روايت ابوداود و ترمذي آمده كه آن وقت، وقت نماز عصر بود

  ).432/106/2(، د ]420د . ص: [صحيح ) 3
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ذهب من الليل ما شاء االله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلي الظهر، ثم أقام فصلي العصـر، ثـم   
را از  روز جنـگ خنـدق، مشـركين، پيـامبر    « 1)أقام فصلي المغرب ثم أقام فصلي العشاء

به بلال  آنگاه پيامبر. مشغول داشتند تا آنچه خداخواست از شب سپري شد چهار نماز
نمـاز ظهـر را    دستور داد كه أذان بگويد، بلال اذان گفت و سـپس اقامـه كـرد، پيـامبر    

  .»اقامه را تكرار كردخواند، سپس بلال براي خواندن نمازهاي عصر، مغرب و عشاء هم 

  شروط صحت نماز 

  ن وقت نمازآگاهي از فرا رسيد -1
  :به دليل فرموده خداوند متعال

  ًقُوتاوتاَباً مينَ كنؤمليَ الملاَةَ كاَنتَ عإنَّ الص  )103 :نساء(  
  .»و معين است ض و داراي اوقات معلومربيگمان نماز بر مؤمنان ف«

پس خواندن نماز قبل از فرا رسيدن و بعد از تمام شدن وقت آن صحيح نيست مگـر  
  .به عذر

  )اصغر و اكبر(طهارت از حدث  -2
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  إِلَي كُميدَأي و ُكمهوجاْ ولُوْلاْةِ فَاْغسالص إلَي ُتماْ إِذاَْ قُمنُونَ آمياْ الَّذهَأْ أيي
   و إنْ كُنتْمُ جنبُاً فَاطَّهرُوا المراَْفقِ و اْمسحواْ بِرُؤسكم و أرجلَكمُ إِليَ الكعَبينِ

  )6 :مائده(  
صورتها و ) و وضو نداشتيد(اي مؤمنان، هنگامي كه خواستيد نماز بخوانيد «

دستهاي خود را همراه با آرنجها بشوييد و سرهاي خود را مسح كنيد و پاهاي 
  .»و اگر جنب بوديد غسل كنيد خود را همراه با قوزكهاي آنها بشوييد

                                                           
  ).279/1(، نس )179/115/1(، ت ]638نس . ص: [صحيح ) 1
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خداونـد هـيچ   « 1)لايقبل االله صلاة بغيـر طهـور  ( ه دليل حديث ابن عمر از پيامبرو ب
  .»كند قبول نمي) وضو(نمازي را بدون پاكي 

  شود پاكي لباس و بدن و مكاني كه در آن نماز خوانده مي -3
   :فرمايد دليل پاكي لباس فرموده خداوند متعال است كه مي

  رفَطَه كابيثو  )4 :مدثر(  
  .»و لباس خويش را پاكيزه دار«

المسجد فليقلب نعليه و لينظر فيهما فـإن رأي خبثـا   إذا جاء أحدكم ( :و فرموده پيامبر
هرگاه يكـي از شـما بـه مسـجد آمـد، كفشـهايش را       « 2)فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما

و سـپس در   برگرداند و به زير آنها نگاه كند، اگر نجاستي بر آن ديد آن را به زمين بمالد
  .»آن نماز بخواند

ره مذي سؤال به علي است آنگاه كه علي دربا دليل شرطي پاكي بدن، فرموده پيامبر
  .»آلت تناسلي خود را بشوي و وضو بگير« 3)توضا و اغسل ذكرك( :كرد، فرمود

خونـت را بشـوي و نمـاز    « 4)اغسلي عنـك الـدم وصـلي   ( :و به زن مستحاضه فرمود
  .»بخوان

 ـ بـه اصـحابش هنگـام ادرار كـردن      اك بـودن مكـان، فرمـوده پيـامبر    دليل شرط پ
درارش ابـر  « 5)أريقوا علـي بولـه سـجلا مـن مـاء     ( :نشين در مسجد است كه فرمود باديه

  . »سطلي آب بريزيد
                                                           

  ).33(ج در ص تخري) 1

  ).21(تخريج در ص ) 2
  ).15(تخريج در ص ) 3
، نـس  )621/203/1(، جـه  )125/82/1(، ت )333/261/1(، م )42/1و  331/428(خ : متفق عليه ) 4

)184/1.(  
  ).15(تخريج در ص ) 5
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  فايده
اگر كسي نماز را در حالي خواند كه نجاسـتي بـر او بـود لـيكن متوجـه آن نشـده بـود،        

نيست و اگر در اثناي نماز متوجـه آن شـد، اگـر امكـان     نمازش صحيح و اعاده آن لازم 
كفشها يا لباسي اضافي غير از آنچه كـه   يبرطرف كردن آن باشد مانند اينكه نجاست رو

عورت را پوشانده باشد، بايد آن را برداشته و نمازش را كامل كنـد، ولـي اگـر برداشـتن     
ادامه دهد و نيازي بـه اعـاده آن   پذير نباشد بايد به نمازش  امكان) در اثناي نماز(نجاست 

) در اثنـاي نمـاز  (خوانـد   نمـاز مـي   پيـامبر  :نيست؛ به دليل حديث ابوسعيد كـه گفـت  
كفشهايشان را در آوردند، وقتي كه از نمـاز  ) به دنبال او(كفشهايش را درآورد، مردم هم 

رآوردي چرا كفشهايتان را درآورديد؟ گفتند تو را ديديم كفشـهايت را د  :فارغ شد فرمود
إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فـإذا جـاء   ( :فرمود ما هم آنها را درآورديم، پيامبر

 1)أحدكم المسجد فليقلب نعليه و لينظر فيهما، فإن رأي خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما
جبرئيل پيش من آمد و به من خبر داد كه بر كفشهايم نجاست است، پس هرگاه كسـي  «

به مسجد آمد، كفشهايش را وارونه كرده و به زير آنها نگاه كند اگر نجاستي ديـد  از شما 
  .»آن را به زمين بمالد و سپس با آن نماز بخواند

  پوشاندن عورت -4
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  جِدسكُلِّ م نْدنتََكمُ عِخُذُوا زي مي آدنا بي  )31 :أعراف(  
  .»هنگام هر نمازي عورتهاي خود را بپوشانيد اي فرزندان آدم در«

اين در حالي بود كه مـردم قبـل از اسـلام بـه حالـت عريـان خانـه خـدا را طـواف          
  .كردند مي

                                                           
  ).636/353/2(د ) 1
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خداوند نماز هيچ زن « 1)لايقبل االله صلاة حائض إلا بخمار( :و به دليل فرموده پيامبر
  .»كند بالغي را بدون روسري قبول نمي

انوهايش است همچنانكه در اين باره حديثي مرفوع از عمـرو  عورت مرد از ناف تا ز
بـين  ) مـرد (عورت « 2)مابين السرة والركبة عورة( :بن شعيب از پدرش از جدش آمده كه

  .»زانوهايش استناف و 
اي بـر   از كنار من عبور كرد در حالي كه جامه پيامبر :از جرهد أسلمي روايت است
رانـت  « 3)غط فخذك فإن الفخذ عـورة ( :فرمود پيامبر. تن داشتم كه رانم ظاهر شده بود
  .»را بپوشان چون ران عورت است

   :تمام اعضاي زن غير از صورت و دستهايش هنگام نماز، عورت است
  .»ي زن عورت است همه« 4)المرأة عورة( :به دليل فرموده پيامبر

خداوند نماز هيچ زن « 5)لايقبل االله صلاة حائض إلا بخمار( :فرمايد حديثي ديگر مي در 
  .»كند بالغي را بدون روسري قبول نمي

  رو كردن به قبله -5
   :بدليل فرموده خداوند متعال

 شَطْرَ الم كهجلِّ وفَوجِسد مِاْرَالح و يثُحم فَتُنْا كُملُّووا وجهطرَم شَكَوه     
  )150 :بقره(

                                                           
  ).655/215/1(، جه )375/234/1(، ت )627/345/2(، د ]534جه . ص: [صحيح ) 1
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اي مؤمنان چه در (حرام كن و رو به سوي مسجدال) واز هر جا كه بيرون رفتي(«
هر جا كه بوديد روبه ) سفر و چه در حضر در همه اقطار زمين به هنگام نماز

  .»سوي آن كنيد
إذا ( :فرمـود  )مسـي الصـلاة  (به مردي كه نمازش را بد خوانـد   و بدليل اينكه پيامبر

ي نمـاز  هرگـاه خواسـت  « 1)الحـديث ... قمت إلي الصلاة فأسبغ الوضوء ثـم اسـتقبل القبلـة    
  .»...بخواني به خوبي وضو بگير سپس رو به قبله كن

اشكال ندارد كه هنگام ترس شديد، و يا خواندن نفل بـر سـواري در سـفر، اسـتقبال     
  :قبله ترك شود

   :فرمايد خداوند متعال مي
  ًاناْكبالاً أو رفتْمُ فَرجفإَن خ  )239 :بقره(  
د در حالت پياده يا سواره نماز را ترسيدي) بخاطر جنگ يا خطر ديگري( و اگر«

  .»بخوانيد
الاً أو ركبْانـاً     :گويد ابن عمر دربارة اين آيه مي رو بـه قبلـه يـا رو بـه     يعنـي   رجـ

  2.نقل كرده است ابن عمر حتماً آن را از پيامبر :غيرقبله، نافع گويد
ه، ويـوتر  يسبح علي راحلته قبل أي وجـه توج ـ  كان النبي( :از ابن عمر روايت است

بر شترش به هر سويي كـه روي آن بـود،    پيامبر« 3)عليها غير أنه لايصلي ليها المكتوبة
  .»خواند سواري نمي البته فرايض را بر روي. خواند نفل و وتر مي

  
  

                                                           
  ).397/298/1(، م )6251/36/11(خ : متفق عليه ) 1
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  فايده
اگر كسي براي پيداكردن قبله تلاش كرد و نمازش را به جهتي كه به گمـانش قبلـه بـود    

دچار اشتباه شـده اسـت، اعـادة    ) در پيدا كردن قبله(ن شد كه خواند و بعداً برايش روش
   :نماز بر او لازم نيست

في سفر في ليلة مظلمة، فلم نـدر أيـن    كنا مع النبي( :از عامر بن ربيعه روايت است
ا    ، فنزلالقبلة فصلي كل رجل منا علي حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول االله فَأينمَـ

َلُّوا فثَمااللهِ  تُو هجو1( »شبي بسيار تاريك با پيامبر در  دانسـتيم   در سفري بوديم و نمـي
 قبله كجاست، هر يك از ما به جهتي نماز خواند، وقتي صبح شد جريان را براي پيامبر

زل نا» به هر جا رو كنيد قبله خدا آنجاست« فأَينمَا تُولُّوا فثَمَ وجه االلهِ  آنگاه آية . گفتيم
  .»شد

  نيت -6
عبارت از قصد و اراده نمازي است كه براي آن ايستاده و بايد بـا قلـبش آن را تعيـين كنـد،     

، تلفظ نيـت بـا زبـان مشـروع نيسـت، چـون       2مانند فرض ظهر ياعصر يا مثلاً سنتهاي آندو
ن شد بدو براي انجام نمازي بلند مي آنرا تلفظ ننموده است، بلكه هرگاه رسول االله پيامبر

قبلـه،  گفت فلان نماز را براي خدا، رو به  ، و نمي»االله أكبر« :فرمود آنكه نيتي را تلفظ كند مي
ماز حاضـر، قضـا يـا    ن :گفت آورم، و نيز نمي چهار ركعت، به عنوان امام يا مأموم، بجاي مي

اند، وهيچ كس تا بحال حتي يك لفظ از آنها را بـا سـندي    مورد بدعت فرض وقت؛ اين دو
و يا يكي از اصحاب او روايت نكرده و هيچ  يا ضعيف يا مسند يا مرسل از پيامبرصحيح 

  3.-   أه –. اند ها را نپسنديده كدام از تابعين و امامان چهارگانه نيز آن
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  1چگونگي نماز
ايسـتاد و   خواست نمـاز بخوانـد رو بـه قبلـه و نزديـك بـه سـتره مـي         مي وقتي پيامبر

صحت اعمال به نيت بستگي « )النيات و إنما لكل امريء ما نويإنما الأعمال ب( :فرمود مي
  .»گيرد دارد و هر كس تنها پاداش آنچه را كه نيت كرده است مي

كرد، دسـتهايش را هنگـام گفـتن     نمازش را با گفتن االله اكبر شروع مي سپس پيامبر
داد،  ر مـي اش قرا كند، دست راست را بر دست چپ، روي سينه بلند مي) تكبيره الإحرام(

دوخت و قرائت را با خواندن دعاهـاي زيـاد و متنـوعي شـروع      سپس به زمين چشم مي
كرد و از شيطان رجيم بـه او پنـاه    كرد و در آن دعاها خدا را حمد و ستايش و ثنا مي مي
را آهسـته قرائـت    »بسم االله الرحمن الرحيم«، سپس )أعوذ باالله من الشيطان الرجيم(برد  مي
و ) كرد اي مكثي كوتاه مي بعد از هر آيه(خواند  اه سوره فاتحه را آيه آيه ميكرد و آنگ مي

گفت و بعـد   شد با صداي بلند و كشيده آمين مي وقتي كه از قرائت سوره فاتحه فارغ مي
  .كرد را انتخاب مي  خواند كه گاهي طولاني و گاهي هم كوتاه اي ديگر مي از فاتحه سوره

اي  ي فاتحه و سـوره  دو ركعت اول مغرب و عشاء سوره در نماز صبح و در پيامبر
دو  خواند، و در نمـاز ظهـر، عصـر و ركعـت سـوم مغـرب و       ديگر را با صداي بلند مي

  .خواند ركعت آخر عشاء، آن را صداي آهسته مي
ي بعد از آن را در نمازهاي جمعه و دو عيـد فطـر و    فاتحه و سوره همچنين پيامبر
را بـا صـداي بلنـد    ) ماه و خورشـيد گرفتگـي  (و كسوف ) بارانطلب (قربان و استسقاء 

  .خواند مي
خوانـد   دوركعت آخر را كوتاهتر از دو ركعت اول و به اندازة نصـف آن مـي   پيامبر

انجاميد و گاهي هم به خواندن سورة فاتحـه در   كه گاهي به اندازة پانزده آيه به طول مي
  .كرد آنها اكتفا مي

كرد، پس از آن دستهايش را بلند  قدري سكوت مي شد غ ميسپس وقتي از قرائت فار
رفت و دو كف دستش را روي زانوهـايش قـرار    گفت و به ركوع مي كرده و االله أكبر مي

                                                           
  .ألباني »صفة صلاة النبي«مختصري از كتاب ) 1
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انــداخت و دســتهايش را محكــم بــر زانوهــايش  داد و بــين انگشــتانش فاصــله مــي مــي
فاصـله   بـين دو آرنـج و پهلوهـايش   . گذاشـت طوريكـه گويـا آنهـا را گرفتـه اسـت       مي
داد به طوريكـه   آن را در يك سطح قرار مي تمام كرد و ت و پشتش را هموار ميخاندا مي

  .ريخت ايستاد و نمي شد، مي اگر بر آن آب ريخته مي
و در حالـت   »سـبحان ربـي العظـيم   « :گفـت  گرفت و سه بار مي در ركوعش آرام مي

ن در ركـوع و سـجود نهـي    خواند، و از قرائت قـرآ  ي متنوعي را مي ركوع اذكار و ادعيه
  .فرمود مي

شد، و به هنگـام راسـت شـدن،     گفتن، از ركوع بلند مي »سمع االله لمن حمده«پس از 
و گاهي . »ربنا ولك الحمد« :گفت برد و در حالي كه ايستاده بود مي دستهايش را بالا مي
دسـتهايش   رفت و افزود، سپس االله أكبر گفته و براي سجده پايين مي بر آن اذكاري را مي

داد و بر دوكف دستش قـرار گرفتـه و آنهـا را بـاز      را قبل از زانوهايش بر زمين قرار مي
ها و گـاهي   چسباند و آنها را گاهي برابر شانه كرد و انگشتانش را رو به قبله به هم مي مي

نهـاد و   اش را محكم و استوار بر زمـين مـي   داد و بيني و پيشاني برابر گوشهايش قرار مي
اش  بر پيشاني وبا دستش به بينـي  :به من امر شده تا بر هفت عضو سجده كنم :ودمرف مي

لاصلاة لمن لايصيب أنفـه  ( :فرمود ي پاها، و مي اشاره كرد و دو دست، دو زانو و سرپنجه
اش را همراه بـا پيشـاني بـر زمـين نگـذارد،       كسي كه بيني« )من الأرض ما يصيب الجبين

 »سـبحان ربـي الأعلـي   «گرفت و سه بار  اش آرام مي دهو در سج. »نمازش صحيح نيست
خواند، هر بار با دعا و ذكـري،   را در سجده مي) مشروع(گفت، و انواع اذكار و ادعيه  مي

كرد سپس با االله أكبر گفـتن، سـرش را از    امر مي) سجود(به زياد دعا كردن در اين ركن 
نشسـت و پـاي    مـش بـر آن مـي   كرد و بـا آرا  كرد و پاي چپش را پهن مي سجده بلند مي

كرد و انگشـتان ايـن پـا را رو بـه قبلـه       نصب مي) به حالت عمودي بر زمين(راستش را 
اللهم اغفرلي و ارحمني، و اجبرنـي، وارفعنـي، واهـدني، و عـافني و     ( :فرمود كرد و مي مي

و مرا  نياز كن و مقام مرا بالا ببر مرا ببخش و به من رحم كن و مرا بي! خداوندا« )ارزقني
گفـت و ماننـد    سپس االله اكبر مـي . »هدايت فرما و به من سلامتي ببخش و مرا روزي ده
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كرد و بر  داد سپس با گفتن االله اكبر سرش را بلند مي سجدة اول، سجدة دوم را انجام مي
نشست تا تمام اعضا در جاي خودشان آرام گيرند سـپس   پاي چپش با حالتي متعادل مي

شـد و ركعـت دوم را ماننـد     زد براي ركعت دوم بلنـد مـي   تكيه مي در حالي كه بر زمين
آورد، بـا ايـن تفـاوت كـه ركعـت دوم را كوتـاهتر از ركعـت اول         ركعت اول بجـا مـي  

  .خواند مي
نشست، اگر نمـاز دو ركعتـي بـود ماننـد      پس بعد از پايان ركعت دوم براي تشهد مي

نشسـت و در تشـهد اول    ميحالت جلوس بين دو سجده پاي چپ را فرش كرده بر آن 
و وقتي براي تشـهد   داد در نمازهاي سه ركعتي و چهار ركعتي نيز همين كار را انجام مي

نشست كف دست راسـتش را روي ران راسـتش و كـف دسـت چـپش را روي ران       مي
كرد و انگشتان دسـت راسـتش را مشـت     داد، كف دست چپش را پهن مي چپش قرار مي

كـرد، و بـه هنگـام بلنـد      اشاره و به آن نگاه مي) به طرف قبله(كرد و با انگشت سبابه  مي
لهي أشـد علـي الشـيطان مـن     ( :فرمود مي. خواند كردن انگشت آن را تكان داده و دعا مي

 .»تر است براي شيطان از آهن سخت) حركت سبابه(اين عمل « )الحديد يعني السبابة

د اول ودوم بـر خـودش   خوانـد و در تشـه   در هر دو ركعت تشهد مي سپس پيامبر
دعاهـاي  ) در تشـهد (فرستاد و آنرا براي امتش مشروع قرار داد و در نمازش  صلوات مي
  .خواند متنوع مي

و بـه   »السـلام علـيكم و رحمـة االله   « :فرمود داد و مي سپس به طرف راستش سلام مي
را بـه سـلام   » و بركاتـه «داد و بعضـي اوقـات    طرف چپش هم به همين ترتيب سلام مي

  .كرد اولش اضافه مي

  اركان نماز 
دهند به طوريكـه اگـر فرضـي يـا      نماز، فرايض و اركاني دارد كه اصل آن را تشكيل مي

  .نماز شرعاً اعتبار ندارد ركني انجام نگيرد، آن
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   :اركان نماز عبارتند از

  تكبيره الاحرام -1
   :فرمود روايت است كه پيامبر از علي بن ابي طالب

كليد نماز، وضو، تحـريم  « 1)ة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليممفتاح الصلا(
  .»آن، تكبيره الإحرام، و پايان آن سلام است

 :به كسي كه نمازش را بد خوانده بود فرمـود  روايت است كه پيامبر از ابوهريره
  .»هرگاه خواستي نماز بخواني، االله أكبر بگو« 2)إذا قمت إلي الصلاة فكبر(

  ايستادن در نمازهاي فرض براي كسي كه توانايي دارد -2
   :فرمايد خداوند متعال مي
  َينتوا االلهِ قاَنمقُوو  )238 :بقره(  
  .»و فروتنانه براي خدا به پا خيزيد«

خواند و به عمران بن حصين هم دستور داد كـه بـه    به حالت ايستاه نماز مي پيامبر
ن لـم تسـتطع   ، فإن لم تسـتطع فقاعـدا، فـا   صل قائما( :فرمود حالت ايستاده نماز بخواند و

ايستاده نماز بخوان،اگر نتوانستي نشسـته و اگـر نتوانسـتي بـر پهلـو نمـاز       « 3)فعلي جنب
  .»بخوان

  خواندن فاتحه در هر ركعت -3
   :فرمود روايت است كه پيامبر از عباده بن صامت

                                                           
  ).275/101/1(، جه )61/88/1(، د )3/5/1(، ت ]222جه . ص: [حسن صحيح ) 1
  ).98(تخريج در ص ) 2
  ).369/231/1(، ت )939/233/3(، د )1117/587/2(، خ ]3778ج . ص: [صحيح ) 3



  147     )  نماز( ةالصلا

نخوانـد،  ) در نمـازش (سوره فاتحه را  كسي كه« 1)لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(
به كسي كه نمازش را بـد خوانـده بـود دسـتور داد كـه       و پيامبر. »نمازش قبول نيست

) خوانـدن فاتحـه  (و اين عمل « 2)ثم افعل ذلك في صلاتك كلها( :بخواندسوره فاتحه را 
  .»را در تمام ركعات نمازت انجام بده

  ركوع و آرامش در آن - 5و  4
   :مودة خداوند متعالبه دليل فر

  واداسج وا وَنُوا ركعينَ آمها الَّذا أيي ...  )77 :حج(  
  .»ايد ركوع و سجود كنيد اي كساني كه ايمان آورده«

ثم اركع حتي تطمئن ( :به كسي كه نمازش را بد خوانده بود و به دليل فرموده پيامبر
  .»ن آرام بگيريسپس ركوع را بجا بياور تا اينكه در آ« 3)راكعا

  اعتدال بعد از ركوع و آرامش در آن - 7، 6
لاتجـزيء صـلاة لايقـيم    ( :فرمود پيامبر :روايت است كه گفت از ابومسعود انصاري

نمـازي كـه شـخص در آن پشـتش را هنگـام      « 4 )الرجل فيها صلبه في الركوع و السـجود 
  .»ركوع و سجود راست نكند صحيح نيست

 1)ثم ارفع حتـي تعتـدل قائمـا   ( :ازش را بد خوانده بود فرمودبه كسي كه نم و پيامبر
  .»سپس بلند شو تا راست قرار گيري«

                                                           
  ).137/2(، نس )247/156/1(، ت )394/295/1(، م )756/236/2(خ : متفق عليه ) 1
، جـــه )137/2(، نـــس )247/156/1(، ت )394/295/1(، م )756/236/2(خ : متفـــق عليـــه  ) 2

هم ذكر شده كه در روايـات ديگـر   » فصاعداً«ود كلمه ، در روايت ابودا)807/42/3(، د )837/273/1(
  .نيامده است

  ).870/282/1(، جه )840/93/3(، د )264/165/1(، ت )183/2(، نس ]710جه . ص: [صحيح ) 3
  ).110(تخريج در ص ) 4
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  سجده، و آرامش در آن - 9و  8
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  واداسج وا وَنُوا ركعينَ آمها الَّذا أيي ...  )77 :حج(  
  .»ايد ركوع و سجود كنيد اي كساني كه ايمان آورده«

ثـم اسـجد حتـي    ( :به كسي كه نمازش را بـد خوانـده بـود    و به دليل فرموده پيامبر
سپس سجده كن « 2)حتي تطمئن جالسا، ثم اسجد حتي تطمئن ساجدا تطمئن ساجدا ثم ارفع

تا در آن حالت آرام گيري، بعد سرت را بلند كن تا اينكه به حالـت نشسـته آرام گيـري،    
  .»ه آرام گيريدر سجد سپس سجده كن تا اينكه

  اعضاي سجده
علـي   :أمـرت أن أسـجد علـي سـبعةأعظم    ( :فرمود از ابن عباس روايت است كه پيامبر

بـه مـن امـر شـده     « 3)الجبهة و أشار بيده علي أنفه، و اليدين، والركبتين و أطراف القدمين
اش اشـاره كـرد، دو    است تا بر هفت عضو سجده برم، بر پيشاني و بـا دسـتش بـه بينـي    

 :فرمـود  روايت است كه پيامبر و نيز از ابن عباس. »هاي پاها دو زانو و سرپنجه دست،
 بـا  همـراه  اش كسـي كـه بينـي   « 4)لاصلاة لمن لايصيب أنفه من الأرض ما يصـيب جبينـه  (

  .»بر زمين قرار ندهد نمازش صحيح نيست پيشانيش

                                                                                                                                                    
  ).98(تخريج در ص ) 1
  ).98(تخريج در ص ) 2
  ).209/2(، نس )230/354/1 – 490(، م )812/297/2(خ ) 3
  .آورده است) 123(ص ) صفه الصلاه«الباني اين را در ). 3/348/1( قط) 4
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  نشستن بين دو سجده و آرامش در آن -11و  10
 1)لاتجزي صلاة لايقيم فيها الرجل صلبه فـي الركـوع و السـجود   ( :به دليل فرموده پيامبر

و بـه دليـل   » صـحيح نيسـت  كسي كه در ركوع و سجود پشتش را راست نكند نمازش «
به كسي كه نمازش را بد خواند امر فرمود كه اين عمـل را انجـام بدهـد،     اينكه پيامبر

  .همانطور كه ذكر آن در ركن سجده گذشت

  تشهد آخر - 12
. (*)السـلام علـي االله   :كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد( :روايت است ابن مسعود از

 2...)التحيـات الله  :لاتقولوا هكذا، ولكن قولوا :اللام علي جبريل و ميكائيل، فقال رسول االله
سلام بر االله، سلام بر جبرئيل، و ميكائيـل،   :گفتيم قبل از آنكه تشهد بر ما فرض شود مي«

  .»...التحيات الله  :اين چني نگوييد، بلكه بگوييد :فرمود پيامبر

  فايده
در  :روايت كـرده و گفتـه اسـت    ترين لفظ تشهد، تشهدي است كه ابن مسعود صحيح

اي از قرآنرا بـه مـن يـاد     بود تشهد را همانطوريكه سوره حاليكه دستم در دست پيامبر
السلام عليك أيها النبي و رحمـة االله و   التحيات الله والصلوات و الطيبات،( :داد آموخت مي

بركاته، السلام علينا و علي عباد االله الصالحين، أشهد أن لا إلـه إلا االله و أشـهد أن محمـدا    

                                                           
  ).870/282/1(، جه )84093/3(، د )264/165/1(، ت )183/2(، نس ]710جه . ص: [صحيح ) 1

از اسماء خداوند متعال است هم به معني سالم از هر عيب و نقصي آمده و هم به معني حـافظ  » سلام«(*) 
شود منزه  يعني خدا از هر عيب و نقصي كه بر مخلوق وارد مي »السلام علي االله«بنابراين . و نگهدارنده

... و » السـلام عليـا  «و » السلام علي النبـي «و » السلام علي ميكائيل«و » السلام علي جبريل«است و 
  .»مترجم«. است... يعني اينكه خداوند حافظ و نگهدارنده جبرئيل و ميكائيل و 

  ).138/2(، هق )4/350/1(، قط )40/3(، نس ]319الإرواء : [صحيح ) 2
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هر لفظي كه بر سلام و ملك و بقاء دلالت كند فقـط شايسـته خداونـد    « 1)عبده و رسوله
باشد فقط لايق او است و متعال است و هر دعايي كه با آن تعظيم خداوند متعال مقصود 

هر صلوات و دعا وكلام پاكي فقط لايق خداوند متعال است، سـلام، رحمـت و بركـات    
دهـم كـه هـيچ     االله بر شما باد اي پيامبر، سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا، شهادت مـي 

  .»دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست معبود بر حقي غير از االله نيست و شهادت مي

  ديگرفايدة 
حافظ ابن حجـر   )السلام عليك أيها النبي و رحمة االله و بركاته( ي پيامبر دربارة فرموده

   :گويد مي) 314/2(در فتح الباري 
و پـس از او   در بعضي از طرق حديث ابن مسعود تفاوتي بين زمان حيـات پيـامبر  

د از او بـه  سلام به لفظ خطاب، اما بع بدين صورت كه در زمان پيامبر. ذكر شده است
  .شد گفته مي )السلام علي النبي(لفظ غايب 

صحيح بخاري، از طريق ابي معمرآمده كه ابـن مسـعود بعـد از    » كتاب الاستئذان«در 
 )و هو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعنـي علـي النبـي   ( :روايت حديث تشهد گفت

 :وفات كرد گفتيم السلام يعنـي درميان ما بود، زماني كه  پيامبر) اين در حالي بود كه(«
  .اين روايت بخاري است. »علي النبي

» بيهقـي «و » أبونعيم اصـفهاني «و » جوزفي«و » سراج«در صحيح خود و » ابوعوانه«و 
بـه   )فلما قـبض قلنـا السـلام علـي النبـي     (شيخ بخاري با لفظ » ابونعيم«از طرق متعدد تا 

» ابـونعيم «آن را از » كر بـن أبـي شـيبه   ابـوب «انـد و همينطـور    يعني نقل كرده«حذف لفظ 
  .روايت كرده است

: نقل كرده گويد» ابوعوانه«پس از آنكه اين روايت را تنها از » شرح منهاج«كبي در س
خطـاب در   كند بر اينكـه بعـد از پيـامبر    از صحابه ثابت باشد، دلالت مي) اثر(اين اگر 

گويم  مي. )السلام علي النبي(ه شود لذا گفت. واجب نيست )السلام عليك أيها النبي(سلام 
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رزاق العبـد . در صحت اين روايت شكي نيست و متباعي قوي بـر آن يـافتم   :)ابن حجر(
   :گويد مي

 :گفتنـد  مـي  ابن جريح از عطا به ما خبر داد كه صحابه در زمان حيـات رسـول االله  
 ـ  ( :، همين كه وفـات كـرد گفتنـد   )السلام عليك أيها النبي( و اسـناد  . )يالسـلام علـي النب

  . أه –. صحيح است
بـوده   اين امر حتماً به دسـتور پيـامبر   :گويد مي) 126ص (» صفه الصلاه«آلباني در 

داد كـه بگوينـد    به همين صورت تشهد را به اصحاب ياد مي) رض(است و اينك عايشه
  .كند اين مطلب را تأييد مي) السلام علي النبي(

ج (در الفوائـد  » مخلـص «را آورده است  اين حديث) 9/2/1ج (در مسندش » سراج«
  .به دو سند صحيح از عايشه آن را آورده است) 11/54/1

  بعد از تشهد اخير رصلوات بر پيامب -13
مردي را ديـد كـه نمـاز     پيامبر :گويد به دليل حديث فضاله بن عبيد أنصاري كه مي

صـلوات   و بـر پيـامبر  خواند، و بدون اينكه خدا را ستايش كند و ثناي او را بگويد  مي
سـپس او را  » اين عجلـه كـرد  «) عجل هذا( :فرمود بفرستد نمازش را تمام كرد، پيامبر

إذا صلي أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه و الثناء عليه، و ليصـل  ( :صدا زد و به او ديگران فرمود
هرگـاه يكـي از شـما خواسـت نمـاز بخوانـد ابتـدا        «. 1)يدعو بمـا شـاء  ، ثم علي النبي

صلوات بفرستد سپس هر  دگارش را به بزرگي ياد كند، او را ثنا گويد و بر پيامبرپرور
  .دعايي كه خواست بخواند

بوديم، مردي آمد و نزد او نشست،  در حاليكه نزد پيامبر :از ابومسعود روايت است
اي رسول خدا، صلوات خدا بر تو باد، سلام را ياد گرفتيم حال چگونه در نماز بر  :گفت

ساكت شد تا جايي كه آروز كـرديم اي   پيامبر :گويد) ابومسعود(صلوات بفرستيم؟ تو 
اللهـم صـل    :إذا أنتم صليتم علي فقولـوا ( :كرد، سپس فرمود كاش آن مرد از او سؤال نمي

                                                           
  ).468/354/4(، د )3546/180/5(، ت ]ط مكتبه المعارف 182صفة الصلاة : [اسناد آن صحيح است ) 1



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      152

وقتي خواسـتيد بـر مـن صـلوات     « :1)الحديث... علي محمد النبي الأمي و علي آل محمد 
بر ! خداوندا :يعني »...محمد النبي الأمي و علي آل محمداللهم صل علي  :بفرستيد بگوييد

  (*).محمد پيامبر أمي و آل محمد صلوات بفرست

  فايده
 :گويـد  ، آن است كه كعب بن عجره نقـل كـرده، و مـي   بهترين الفاظ صلوات بر پيامبر

گفتيم اي رسول خدا دانستيم چگونه بر تـو سـلام بفرسـتيم، صـلوات فرسـتادن بـر تـو        
اللهم صل علي محمد و علي آل محمد كما صليت علي آل ( :بگوييد :؟ فرمودچگونه است

إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك علي محمد و علي آل محمـد كمـا باركـت علـي آل     
بر محمد و آل محمد صلوات بفرست همچنانكه بر ! خداوندا« 2)إبراهيم إنك حميد مجيد

هر حالي بسيار ستوده و بسيار بـزرگ و بـا   آل ابراهيم صلوات فرستادي به تحقيق تو در 
اي بيشـتر گـردان    شرف و بزرگواري را كه به محمد و آل محمـد داده ! عظمتي، خداوندا

اي به تحقيق تو در هر حالي  همچنانكه شرف و بزرگواري را براي آل ابراهيم بيشتر كرده
  .»بسيار ستوده و بسيار بزرگ و با عظمتي

                                                           
  ).352/1و  711/351(خز : اسناد آن حسن است ) 1

م او را در دنيا با بلندآوازه كـردن يـاد او و دفـاع از دعـوتش و     خدايا مقا: اللهم صل علي محمد يعني *) 
 –النهايـه  . بقاي شريعتش و در آخرت با شفاعت براي امتش و چند برابر كردن اجر و پاداشش بالا ببـر 

  .»مترجم« -ابن الاثير 
ــه، خ ) 2 ، جـــه )482/301/1(، ت )963/264/3(، د )406/305/1(، م )6357/152/11(متفـــق عليـ

  ).47/3(، نس )904/293/1(



  153     )  نماز( ةالصلا

  سلام - 14
كليد «1)مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم( :يامبربه دليل فرموده پ

  .»نماز، وضو، تحريم آن تكبير و پايان آن سلام دادن است

  واجبات نماز

سـمع االله لمـن حمـده ربنـا و لـك      (تكبيرات انتقال از ركني به ركني ديگر و گفـتن   -1
  )الحمد

إذا قام إلي الصلاة يكبر حـين يقـوم، ثـم يكبـر      ان رسول االله( :ه روايت استيراز ابوهر
ربنا  :ين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقولو هوقائمحسمع االله لمن حمده،  :حين يركع، ثم يقول

رأسه، تم يكبر حين يسـجد، ثـم يكبـر    لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع 
ا، و يكبر حين يقوم من الثنتـين  حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتي يقضيه

ايسـتاد   خواسـت نمـاز بخوانـد، هنگـامي كـه مـي       وقتي كه مـي  پيامبر«. 2)بعد الجلوس
گفت و هنگام بلند شدن از  رفت، االله أكبر مي االله اكبر، سپس وقتي به ركوع مي :فرمود مي

. لـك الحمـد  ربنا  :فرمود ايستاد مي و وقتي راست مي سمع االله لمن حمده :فرمود ركوع مي
فرمود االله اكبر، و وقتي سرش را از سجده بلنـد   آمد مي سپس وقتي براي سجده فرود مي

االله اكبر و وقتـي سـرش    :فرمود رفت مي فرمود االله اكبر و وقتي به سجده مي كرد و مي مي
داد و پـس   فرمود االله اكبر سپس اين كار را تا پايان نمازش انجام مـي  كرد و مي را بلند مي

در حديثي ديگر  پيامبر. گفت تشهد اول، هنگام بلند شدن به ركعت سوم االله اكبر مياز 
نماز بخوانيد همانطور كـه مـرا ديديـد نمـاز     «3)صلوا كما رأيتموني أصلي( :فرموده است

  .»خوانم مي
                                                           

  ).103(تخريج در ص ) 1
  ).233/2(، نس )293/1/-28-392(، م )289/272/2(خ : متفق عليه ) 2
  ).631/111/2(، خ ]262الإرواء : [صحيح ) 3



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      154

و به كسي كه نمازش را بد خوانده بود دستور داد كـه در بـين اركـان نمـاز االله اكبـر      
يعنـي   –إنه لاتتم صلاة لأحد مـن النـاس حتـي يتوضـا فيضـع الوضـوء       ( :بگويد و فرمود

االله  :ثم يكبر و يحمد االله عزوجل ويثني عليه، و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول –مواضعه 
االله أكبر، و يرفع رأسه حتي يسـتوي قاعـدا،    :اكبر، ثم يسجد حتي تطمئن مفاصله، ثم يقول

ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد .. ي تطمئن مفاصله االله أكبر، ثم يسجد حت :ثم يقول
شود مگر اينكه بـه خـوبي وضـو بگيـرد      نماز هيچ يك از مردم كامل نمي« 1)تمت صلاته

سپس االله اكبر بگويد و حمد و ثناي خدا را  )يعني به خوبي اعضاي وضويش را بشويد(
الله أكبر گفتـه، بـه ركـوع رود    به جاي آورد و هر اندازه كه خواست قرآن بخواند، سپس ا

بطوريكه مفاصلش آرام گيرند، سـپس سـمع االله لمـن حمـده بگويـد بطوريكـه راسـت        
بايستد، سپس االله أكبر گفته و به سجده برود بطوريكه مفاصـلش آرام گيرنـد، سـپس االله    

بلند كند بطوريكه راست بنشيند سپس االله أكبر بگويد ) از سجده(أكبر بگويد و سرش را 
بـر  كسجده كند بطوريكه مفاصلش آرام گيرند سپس سرش را بلند كند و االله أ) وبارهد(و 

  .»بگويد و وقتي كه اين كارها را انجام داد نمازش كامل شده است

  تشهد اول -2
   :فرمود روايت است كه رسول االله از ابن مسعود

، السـلام عليـك   التحيات الله، و الصـلوات و الطيبـات   :إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا(
أيها النبي و رحمة االله و بركاته، السلام علينا و علي عباده االله الصـالحين، أشـهد أن لا إلـه    

محمدا عبده و رسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به إلا االله، و أشهد أن 
كي بـه  سـلام، دعـا و هـر كـلام پـا      :بگوييددر هر دو ركعت كه نشستيد « 2)ربه عزوجـل 

خداوند متعال اختصاص دارد، سلام خدا بر شما باد اي پيامبر خـدا، سـلام بـر مـا و بـر      
دهم كه هيچ معبود بر حقي غير از االله نيسـت و شـهادت    بندگان صالح خدا، شهادت مي
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سپس هر دعايي را كه دوست دارد انتخاب كند . دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست مي
  .»خواندو با آن پروردگارش را ب

به كسي كه نمازش را به صورت ناصحيح خوانده بود دستور داد كه تشهد  و پيامبر
فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسري ثـم  ( :اول را بخواند و فرمود

و روي آن (وقتي كه در وسط نماز نشستي آرام بگير و پاي چپت را پهـن كـن   « 1)تشهد
  .»سپس تشهد بخوان) بنشين

اي در جلـوي   بر نمازگزار واجـب اسـت كـه در وقـت نمـاز خوانـدن، سـتره        -3
گاهش قرار دهد تا مانع عبور ديگران از جلو نمازگزار و مانع نگاه كردن او  سجده
  سوي ستره شود به آن

   :فرمود از سهل بن ابي حثمه روايت است كه پيامبر
  2.)الشيطان عليه صلاتهإذا صلي أحدكم فليصل إلي سترة، وليدن منها، لايقطع (
هرگاه يكي از شما خواست نماز بخواند، رو به ستره نماز بخوانـد و بـه آن نزديـك    «

  .»شود تا شيطان نمازش را قطع نكند
لاتصل إلا إلي سترة، ولاتـدع أحـدا   ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر خدا

ماز نخوان مگـر رو بـه سـتره و بـه     ن« 3)يمر بين يديك، فإن أبي فلتقاتله، فإن معه القـرين 
) از جلـو نمـازت  (كسي اجازه نده كه از جلوي نماز شما عبور كند و اگر اصرار بر عبور 

  .»كرد با او بجنگ چون شيطان با اوست
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ي سـواري   ستره، با ديوار يا ستون يا عصايي كه در زمين فرو برده شده و يـا وسـيله  
كند، و كمتـرين   هد و نماز بخواند تحقق پيدا مياگر در مقابل خود قرار د) مانند شتر را(

  (*).اندازه ستره شرعي به اندازه پشتي پالان شتر است
   :فرمود پيامبر :به دليل حديث موسي بن طلحه كه از پدرش روايت كرده

 1)إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصـل، و لايبـال مـن مـر وراء ذلـك     (
ه اندازه پشتي پالان شتر را روبروي خود قرار دهـد نمـازش   هرگاه يكي از شما چيزي ب«

  .»كند توجه نكند را بخواند و كسي كه از آنسوي آن عبور مي

  نزديك شدن نمازگزار به ستره
 پيـامبر « 2)صلي و بينه و بين الجدار نحـو مـن ثلاثـة أذرع    أنه( :از بلال روايت است

  .»بود 3ر حدود سه ذراعي بين او و ديوا نماز خواند در حالي كه فاصله
 4)و بين الجدار ممر الشـاة  كان بين مصلي رسول االله( :از سهل بن سعد روايت است

  .»و ديوار به اندازه عبور گوسفندي فاصله بود بين محل سجده پيامبر«

  اش عبور كند سترهو اي انتخاب كرد اجازه ندهد چيزي ميان او  هرگاه ستره
كان يصلي فمرت شـاة بـين يديـه، فسـاعاها إلـي       النبي أن( :از ابن عباس روايت است
خواند، گوسفندي خواسـت از   نماز مي در حاليكه پيامبر« 5)القبله حتي ألزق بطنه بالقبلة

به طرف قبله حركت كرد تا شـكمش   جلوش عبور كند، قبل از رسيدن گوسفند پيامبر
  .»چسباند) ديوار(را به قبله 
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إذا كـان أحـدكم يصـلي فلايـدغ     ( :فرمود كه پيامبراز ابوسعيد خدري روايت است 
هرگاه يكـي از  « 1)أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان

بـراي  (تواند مانع او شـود   شما نماز خواند اجازه ندهد كسي از جلويش عبور كند، تا مي
د بـا او بجنگـد زيـرا او شـيطان     و اگر سـرپيچي كـر  ) نكنداينكه از جلوي نمازش عبور 

  .»است

عبور خر، زن و سگ سياه از جلوي نمازگزار، در صورت نگذاشتن ستره نماز 
  كند  را باطل مي

إذا قـام أحـدكم   ( :فرمـود  پيـامبر  :از عبداالله بن صامت از ابوذر روايت است كه گفـت 
ن يديـه مثـل آخـرة    يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكـن بـي  

مابـال الكلـب   ! يـا أبـا ذر   :الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة و الكلب الأسـود، قلـت  
كمـا   يا ابـن أخـي، سـألت رسـول االله     :الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال

هرگاه يكي از شما براي نماز ايستاد و در جلـويش  « 2)الكلب الأسود شيطان :سألتني فقال
آيـد، و اگـر در    زي مانند پشتي پالان شتر وجود داشت براي او ستره به حسـاب مـي  چي

جلويش چيز مانند پشتي پالان شتر وجود نداشت، عبور خر، زن، و سگ سياه نمازش را 
سگ سـياه بـا سـگ سـرخ و زرد چـه       :اي ابوذر) عبداالله بن صامت(كند، گفتم  باطل مي

 ين سـؤالي را كـه از مـن كـردي مـن از پيـامبر      ام هم اي برادرزاده :تفاوتي دارد؟ گفت
  .»سگ سياه شيطان است :پرسيدم، فرمود
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  حرمت عبور از جلوي نمازگزار
، لو يعلم المار بين يـدي المصـلي مـاذا عليـه    (:فرمود از ابوجهيم روايت است كه پيامبر

ر عبور آن كسي كه از جلوي نمازگزا« 1)لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
؟ توقـف را  )...سال، ماه، يا روز(دانست كه مرتكب چه گناهي شده، چهل  كند اگر مي مي

  .»داد بر عبور از جلوي نمازگزار ترجيح مي

  ي امام براي مأموم ستره است  ستره
أقبلـت راكبـا علـي أتـان و أنـا يومئـذ قـد نـاهزت         ( :از ابن عباس روايت است كه گفت

ي بالناس بمني، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان يصل الاحتلام و رسول االله
در حالي كه سـوار بـر مـاده خـري     « 2)ترتع، و دخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد

را ديـدم كـه در منـي     بودم و در آستانه رسيدن به سن بلوغ قرار داشتم، آمدم و پيامبر
پايين آمـدم و مـاده خـر رارهـا      خواند، از جلوي صف عبور كردم، و براي مردم نماز مي

  .»كردم تا بچرد و من داخل صف شدم و هيچ كس مرا از اين كار منع نكرد
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  سنتهاي نماز
  قولي و فعلي :سنتهاي نماز دو نوع هستند

  سنتهاي قولي
  دعاي استفتاح -1

وقتي در نماز  پيامبر :روايت كرده و گفته است بهترين آن، دعايي است كه ابوهريره
كرد، گفـتم اي رسـول    اي سكوت مي از خواندن فاتحه لحظه گفت قبل مي) احرام(ير تكب

گـويي؟   كنـي چـه مـي    خدا، پدر و مادرم فدايت، در سكوتي كه بين تكبير و قرائـت مـي  
باعـدت بـين المشـرق و     اللهم باعد بينـي وبـين خطايـاي كمـا    ( :گويم مي :فرمود پيامبر

اغسـلني مـن    قي الثوب الأبيض مـن الـدنس، اللهـم   يننقني من خطاياي كما  المغرب، اللهم
بين من و خطاهايم فاصـله بيانـداز همچنانكـه    ! خداوندا« 1)خطاياي بالثلج و الماء و البرد

مرا از گناهانم پاك كـن همچنانكـه لبـاس    ! بين مشرق ومغرب فاصله انداختني، خداوندا
 با برف و آب و تگـرك  مرا از خطاهايم! شود، خداوندا سفيد از چرك و آلودگي پاك مي

  .»بشوي

  )پناه بردن به خدا از شيطان(استعاذه  -2
   :فرمايد خداوند متعال مي
 َرَا قَإذَفاستَفَ رآنَالقُ أتااللهِبِ ذْع يمِجِالرَّ انِيطَالشَّ نَم   )98 :نحل(  
هاي شيطان مطرود به خدا پناه  هنگامي كه خواستي قرآن بخواني از وسوسه«

  .»ببر
أنه كان إذا قام إلـي الصـلاة اسـتفتح ثـم     ( :روايت كرده كه خدري از پيامبر ابوسعيد

هنگـامي كـه   « 2)يقول أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثـه 
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أعـوذ بـاالله   : فرمود خواند، سپس مي خواست نماز بخواند دعاي استفتاح رامي مي پيامبر
من همزه و نفخه و نفثه، يعني به خـداي شـنوا و آگـاه     ،الرجيم السميع العليم من الشيطان

  .»برم از شيطان رانده شده، از جنون، كبر، و شعر او پناه مي

  گفتن آمين -3
إذا قرأ ولا الضالين قال آمين و رفع بهـا   كان رسول االله( :از وائل بن حجر روايت است

و از » آمـين  :گفـت  با صداي بلند ميخواند،  لاالضالين را ميوقتي كه و پيامبر« 1)صوته
مينـه  وافـق تأ إذا أمن الإمام فـأمنوا، فـإن مـن    ( :فرمود ابوهريره روايت است كه پيامبر

وقتي امام آمين گفـت شـما هـم آمـين بگوييـد      « 2)تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه
ش ينپيش) هصغير(چون كسي كه آمين گفتنش همزمان با آمين گفتن ملائكه باشد گناهان 

  .»شود بخشوده مي

  قرائت بعد از فاتحه -4
يقرأ في الركعتين الأولين من صـلاة الظهـر بفاتحـة     كان النبي( :از ابوقتاده روايت است

الكاب و سورتين، يطول في الأولي و يقصر في الثانية، و يسمع الآية أحيانـا، و كـان يقـرأ    
الصـبح و   ي الركعة الأولـي مـن صـلاة   في العصر بفاتحة الكتاب و سورتين، و كان يطول ف

خوانـد كـه    در دو ركعت اول نماز ظهر فاتحه و دو سوره مي پيامبر« 3)يقصر في الثانية
خواند كه مـا   كرد، و گاهي آيه را طوري مي و دومي را كوتاهتر ميركعت اول را طولاني 

ركعت اول نماز كرد، و  و در نماز عصر فاتحه و دو سوره را قرائت مي. شنيديم آن را مي
  .»خواند صبح را طولاني و ركعت دوم را كوتاهتر مي
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يقرأ في الركعتين الأوليين مـن الظهـر و العصـر     كان النبي( :از ابوقتاده روايت است
بفاتحة الكتاب و سورة، و يسـمعنا الآيـة أحيانـا، و يقـرأ فـي الـركعتين الأخـريين بفاتحـة         

خوانـد و   اي را مـي  ظهر و عصر فاتحه و سوره در دو ركعت اول نماز پيامبر« 1)الكتاب
شنيديم، و در دو ركعـت آخـر فاتحـه را     كرد كه آن را مي گاهي آيه را طوري تلاوت مي

  .»خواند مي
: در دو ركعت آخر سنت است؛ به دليل حديث أبوسعيد) سوره(بعضي اوقات قرائت 

كل ركعة قدر ثلاثـين آيـة،   ين في الظهر في الركعتين الأولي ةكان يقرأ في صلا أن النبي(
ي الأخريين قدر خمس عشر آية، أو قال نصف ذلك، و في العصر في الركعتين الأوليـين  وف

در دو  پيامبر« 2)في كل ركعة قدر قراءة خمس عشر آية، و في الأخريين قدر نصف ذلك
ركعت اول نماز ظهر در هر ركعت به اندازه سي آيـه، و در دو ركعـت آخـر بـه انـدازه      

نصف آن و در نماز عصر در دو ركعت اول در هر ركعـت بـه انـدازه    زده آيه يا گفت پان
  .»كرد پانزده آيه و در دو ركعت آخر به اندازه نصف آن قرائت مي

سنت است كه قرائت در نماز صبح و دو ركعت اول نماز مغرب و عشـاء، جهـري و   
  .باشد در نماز ظهر و عصر و ركعت سوم مغرب و دو ركعت آخر عشاء سري

  تسبيح در ركوع و سجود -5
سبحان ربي العظـيم، و   :فكان يقول في ركوعه صليت مع النبي( :از حذيفه روايت است

سبحان  :فرمود نماز خواندم، در ركوعش مي با پيامبر« 3)سبحان ربي الأعلي :في سجوده
  .»سبحان ربي الأعلي :فرمود ربي العظيم و در سجودش مي
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سـبحان ربـي العظـيم و     :إذا ركع قال كان رسول االله( :يت استاز عتبه بن عامر روا
وقتي به ركـوع   پيامبر« 1)سبحان ربي الأعلي و بحمده ثلاثا :بحمده، ثلاثا، و إذا سجد قال

رفت سه  سبحان ربي العظيم و بحمده و وقتي كه به سجده مي :فرمود رفت سه بار مي مي
  .»سبحان ربي الأعلي و بحمده :فرمود بار مي
، در اعتدال بعد از ركـوع، و بعـد از گفـتن    اضافه كردن يكي از دعاهاي زير -6

ما، وملء مـا شـئت مـن    ملء السماوات و ملء الأرض و ملء ما بينه( :»ربنا و لك الحمد«
به پري آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است و به پري چيزي ) اين حمد(« 2)بعد شيء

  .»خواهي كه بعد از آنها مي
گر خواست به همين دعاي اضافي اكتفا كند و اگر خواست آن را با دعاي زير كامـل  ا
أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، و كلنا لك عبد، لامانع لما أعطيت، ولامعطـي  ( :نمايد

تـو لايـق ثنـا و بزرگـي هسـتي، تـو       ) خداونـدا (« 3)لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد
كنـي   ي ما بنده تو هستيم، آنچه تو عطا مي گويد و همه كه بنده ميتر از آن هستي  شايسته

اي بـراي آن نيسـت،    كني هيچ عطا كننده هيچ مانعي براي آن نيست و آنچه را تو منع مي
  .»رساند فضل و رحمت تو است رساند آنكه نفع مي مال و دارايي نفعي نمي

! پروردگـارا «4)حب ربنا و يرضـي ربنا و لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه، كما ي(
ستايش فقط لايق تو است، ستايشـي زيـاد، خـوب و مبـارك، آنطوريكـه پروردگارمـان       

  .»شود دوست دارد و به آن راضي مي
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  دعاي بين دو سجده -7
 1)رب اغفرلي، رب اغفرلـي  :كان يقول بين السجدتين أن النبي( :از حذيفه روايت است

، پروردگـارا مـرا بـبخش،    )رب اغفرلـي، رب اغفرلـي  ( :فرمـود  بين دوسجده مي پيامبر«
  .»پروردگارا مرا ببخش

اللهـم اغفرلـي و    :كـان يقـول بـين السـجدتين     أن النبي( :از ابن عباس روايت است
اللهم اغفرلـي و   :فرمود بين دو سجده مي پيامبر« 2)ارحمني واجبرني و اهدني و ارزقني
نيـازم   دا مرا ببخش و به من رحم كـن و بـي  خدون :ارحمني و اجبرني و اهدني و ارزقني

  .»كن و هدايتم ده و روزيم رسان

اين كار را  بعد از تشهد اول؛ چراكه پيامبر صلوات فرستادن بر پيامبر -8
  كرده است

سواكه و طهـوره، فيبعثـه االله فيمـا شـاء أن      كنا نعد لرسول االله( :از عايشه آمده كه گفت
وضا، ثم يصلي تسع ركعات لايجلس فـيهن إلا عنـد الثامنـة،    يبعثه من الليل، فيتسوك و يت

فيدعو ربه و يصلي علي نبيه، ثم ينهض و لا يسلم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربـه  
را بـرايش   ما سواك و آب وضـوي پيـامبر  « 3...)و يدعو، ثم يسلم  و يصلي علي نبيه

كـرد،   خواسـت او را بيـدار مـي    كرديم و خداوند در هر قسمتي از شب كـه مـي   آماده مي
خواند و تنها در ركعـت هشـتم    گرفت، سپس نُه ركعت نماز مي زد و وضو مي سواك مي

داد و بلنـد   فرستاد، آنگـاه سـلام نمـي    كرد و بر پيامبرش صلوات مي نشست و دعا مي مي
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كـرد و بـر    نشست و پروردگـارش را حمـد مـي    خواند و مي شد، و ركعت نُهم را مي مي
  .»...داد كرد و بعد از آن سلام مي فرستاد و دعا مي صلوات ميپيامبر 

  دعاي بعد از تشهد اول و دوم فرقي ندارد -9
هرگاه بعد  :فرمود پيامبر :از ابن مسعود روايت است كه گفت :دعاي بعد از تشهد اول

نبي التحيات الله و الصلوات و الطيبات، السلام عليك أيها ال( :از دو ركعت نشستيد بگوييد
لا إلـه إلا االله و   و رحمة االله و بركاتة، السلام علينا و علـي عبـاد االله الصـالحين، أشـهد أن    

أشهد أن محمدا عبده و رسوله، ثـم ليتخيـر أحـدكم مـن الـدعاء أعجبـه إليـه فليـدع ربـه          
هر لفظي كه بر سلام و ملك و بقاء دلالت كند فقط شايسـته خداونـد متعـال    « 1)عزوجل

كه با آن تعظيم خداوند متعال مقصود باشـد فقـط لايـق خـدا اسـت،       است، و هر دعايي
ح خـدا،  لابر ما و بنـدگان ص ـ م لاسلام و رحمت و بركات خدا بر شما اي پيامبر خدا، س

دهم كـه محمـد    دهم كه هيچ معبود بر حقي غير از خدا نيست و شهادت مي شهادت مي
اختيـار كنـد و بـا آن خـداي     سپس هر دعايي را كه دوست دارد . بنده و فرستاده اوست

  .»عزوجل را بخواند
إذا فرغ أحـدكم  ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر: دعاي بعد از تشهد دوم

من التشهد الآخر فليتعوذ باالله من أربع، من عذاب جهنم، و مـن عـذاب القبـر و مـن فقتنـة      
ا تشهد آخـر را خوانـد از   هرگاه يكي از شم« 2)المحيا و الممات، و من شر المسيح الدجال

چهار چيز به خدا پناه ببرد، از عذاب جهنم، و از عذاب قبر، و از فتنه زندگي و مـرگ و  
  .»از شر مسيح دجال
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  165     )  نماز( ةالصلا

  )سلام به سمت چپ(سلام دوم  - 10
كـان يسـلم    أن النبـي ( :همچنانكه از ابن مسعود روايت است :داد دو سلام مي پيامبر

ليكم و رحمة االله، و السلام عليكم و رحمة االله، حتـي يـري   عن يمينه و عن يساره السلام ع
السلام عـيكم و   :فرمود داد و مي به طرف راست و چپش سلام مي پيامبر« 1)بياض خده

و بعضي . »شد ش نمايان ميا رحمة االله، السلام عليكم و رحمة االله بطوريكه سفيدي گونه
كان  أن النبي( :شه روايت است كهكرد، همچنانكه از عاي اوقات به يك سلام بسنده مي

در نماز  پيامبر« 2)يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلي الشق الأيمن شيئا
  .»كرد داد و رويش را كمي به طرف راستش مايل مي يك سلام روبرويش مي

  سنتهاي فعلي
ن از ركوع بالا بردن دستها هنگام تكبيره الإحرام، و هنگام ركوع و بلند شد -1

  و بلند شدن از تشهد اول
كـان يرفـع يديـه حـذو منكبيـه إذا افتـتح        أن رسول االله( :از ابن عمر روايت است

 3)الصلاة، و إذا كبر للركـوع، و إذا رفـع رأسـه مـن الركـوع رفعهمـا كـذلك أيضـا        
كـرد،و   ش بلنـد مـي  يهـا  كرد دستهايش را تا مقابل شانه وقتي شروع به نماز مي پيامبر«

  .»داد ام تكبير گفتن براي ركوع و بلند شدن از آن نيز همين كار را انجام ميهنگ
أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر و رفع يديه، و إذا ركـع  ( :از نافع روايت است

رفـع   رفع يديه و إذا قال سمع االله لمن حمده رفع يديه، و إذا قام من الركعتين رفع يديـه و 
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گفـت و   كـرد االله اكبـر مـي    عمر وقتي كـه شـروع بـه نمـاز مـي      ابن« (1ذلك إلي النبي
كـرد و وقتـي    رفت دستهايش را بلند مي كرد و وقتي كه به ركوع مي دستهايش را بلند مي

كرد، و وقتـي كـه از دوركعـت     حمده نيز دستهايش را بلند مي گفت سمع االله لمن كه مي
را بـه  ) حـديث (؛ ابن عمر اين كرد شد، دستهايش را بلند مي بلند مي) براي ركعت سوم(

  .»نسبت داده است پيامبر
سنت است گاهي در هر پايين رفتن و بالا آمدن نماز، دو دست بلند كـرده شـود؛ بـه    

صـلاته، و إذا ركـع، و إذا   رفع يديه في  أنه رأي النبي( :دليل حديث مالك بن حويرث
، حتي يحـاذي بهمـا فـروع    رفع رأسه من الركوع، و إذا سجد، و إذا رفع رأسه من السجود

رفت و نيز سـرش را از ركـوع    را در نماز ديدم هنگامي كه به ركوع مي پيامبر« 2)أذنيه
كرد، دسـتهايش را بـالا    رفت و سرش را از سجده بلند مي كرد و نيز به سجده مي بلند مي

  .»داد برد بطوريكه آنها را در كنار گوشهايش قرار مي مي

  وي دست چپ روي سينهقرار دادن دست راست ر -2
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمني علي ذراعـه  ( :از سهل بن سعد روايت است

شدند به اينكه در نماز دسـت راستشـان را روي سـاعد     مردم امر مي« )اليسري في الصلاة
نسـبت   يقين دارم كه سهل اين دسـتور را بـه پيـامبر    :ابوحازم گفت»چپشان قرار دهند

  3.داد مي
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  167     )  نماز( ةالصلا

و وضع يده اليمنـي علـي يـده     صليت مع رسول االله( :از وائل بن حجر روايت است
دست راستش را بـر روي دسـت   ) ديدم(نماز خواندم،  با پيامبر« 1)اليسري علي صدره
  .»اش قرار داد چپش، روي سينه

  نگاه كردن به محل سجده -3
بصره موضـع سـجوده    الكعبة ماخلف لما دخل رسول االله( :روايت است) رض(از عايشه

گـاهش تجـاوز    وارد كعبه شد نگـاهش از محـل سـجده    وقتي پيامبر« 2)حتي خرج منها
  .»نكرد تا از آن بيرون شد

  انجام دادن اعمال مذكور در احاديث زير ركوع -4
إذا ركع لم يشخص رأسه و لم يصوبه ولكـن بـين    كان رسول االله( :از عايشه روايت است

افكند بلكه  كرد و نه به زير مي رفت سرش را نه بلند مي ه ركوع ميوقتي ب پيامبر« 3)ذلك
وإذا ( :روايـت اسـت   و از ابوحميد در توصيف نماز پيـامبر . »داد در حدي وسط قرار مي

رفـت، بـا دسـتهايش     وقتي كه بـه ركـوع مـي   « 4)ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره
  .»كرد يگرفت و سپس پشتش را خم م زانوهايش را محكم مي

وقتي  پيامبر« 5)كان إذا ركع فرج أصابعه أن النبي( :از وائل بن حجر روايت است
  .»كرد رفت انگشتانش را از هم باز مي به ركوع مي
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ركع فوضع يديه علي ركبتيـه كأنـه قـابض     أن رسول االله( :از ابوحميد روايت است
رفت و دو دسـتش را روي   مي به ركوع پيامبر« 1)عليهما، و وتر يديه فنحاهما عن جنبيه

داد ماننـد اينكـه آنهـا را گرفتـه باشـد و دو دسـتش را خـم و از دو         دو زانويش قرار مي
  .»كرد پهلويش دور مي

  بر زمين گذاشتن دستها قبل از زانوها هنگام رفتن به سجده -5
يـر  إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبـرك البع ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

رود همچون شتر زانـو نزنـد    هرگاه يكي از شما به سجده مي« 2)و ليضع يديه قبل ركبتيه
  .»بگذارد) روي زمين(بلكه دستهايش را قبل از زانوهايش 

    انجام دادن حالات مذكور در احاديث زير هنگام سجده -6
و  فإذا سجد وضـع يديـه غيرمفتـرش   ( :روايت است از ابوحميد در توصيف نماز پيامبر

رفت، دسـتهايش   وقتي كه به سجده مي« 3)لاقابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة
و نوك . گذاشت بدون اينكه آنها را بر زمين پهن يا به پهلوها جمع كند را روي زمين مي

  .»كرد انگشتان پايش را رو به قبله مي
 4)رفـع مرفقيـك  إذا سجدت فضع كفيـك و ا ( :فرمود از براء روايت است كه پيامبر

قرار بده و آرنجهايت را از زمـين  ) روي زمين(هرگاه به سجده رفتي، دو كف دستت را «
  . »بلند كن
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  169     )  نماز( ةالصلا

كـان إذا صـلي فـرج بـين      أن النبـي ( :از عبداالله بن مالك ابن بحينه روايت است كه
خواند بين دستها بـا پهلوهـايش    وقتي كه نماز مي پيامبر« 1)يديه حتي يبدو بياض إبطيه

  .»شد اي كه سفيدي زير بغلش نمايان مي انداخت به اندازه اصله ميف
و كان معي علـي فراشـي فوجدتـه سـاجدا      فقدت رسول االله( :از عايشه روايت است

ديـدم در  ) شـبانگاه (در بسترم بود،  پيامبر« 2)راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة
يـافتم كـه پاشـنه پاهـايش را بـه هـم        او را در حال سجده) دنبالش گشتم(بستر نيست، 

  .»چسبانده و نوك انگشتان پاهايش را رو به قبله كرده بود
 لانظـزن إلـي صـلاة رسـول االله     :أتيت المدينه فقلت( :از وائل بن حجر روايت است

به مدينه آمدم و گفتم « 3)ثم هوي، فسجد، فصار رأسه بين كفيه :فذكر بعض الحديث و قال
سـپس   :قسمتي از حديث را ذكر كرد و گفـت ) وائل(كنم،  نگاه مي مبرحتماً به نماز پيا

  .»فرود آمد و به سجده رفت و سرش را بين دو كف دستش قرار داد پيامبر
وقتي كـه   پيامبر« 4)إذا سجد ضم أصابعه أن النبي( :روايت است از وائل بن حجر

  .»چسباند رفت انگشتانش را به هم مي به سجده مي
إذا سجد فوضع يديه بالأرض اسـتقبل بكفيـه و    كان رسول االله( :ايت استاز براء رو
رفـت و دسـتهايش را روي زمـين قـرار      وقتي كه به سجده مـي  پيامبر« 5)أصابعه القبلة

  .»كرد داد، دوكف دست و انگشتانش را رو به قبله مي مي
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  آيد نشستن بين دو سجده به حالتي كه در احاديث زير مي -7
پـاي   پيامبر« 1)يفرش رجله اليسري و ينصب رجله اليمني وكان( :ايت استاز عايشه رو

  .»كرد نصب مي) روي زمين(چپش را پهن و پاي راستش را 
من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمني، و استقباله بأصـابعها  ( :از ابن عمر روايت است

ه نمـودن انگشـتان   نصب نمودن پاي راست و رو به قبل« 2)القبلة، و الجلوس علي اليسري
  .»آن و نشستن بر پاي چپ از سنتهاي نماز است

هـي السـنة،    :قلنا لابن عباس في الإقعاء علي القدمين، فقـال ( :از طاوس روايت است
  .(3بل هي سنة نبيك :فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس

 :گفـت  ديمسؤال كـر  )ها نصب پاها و نشستن روي پاشنه(إقعاء از ابن عباس درباره «
نـه، بلكـه آن سـنت     :ابن عباس گفت. سنت است به او گفتميم، اين كار جفا به پا است

  .»است پيامبر شما

  )در ركعت اول و سوم(براي يك لحظه نشستن بعد از سجدة دوم  -8
يصـلي،   أنه رأي النبـي ( :مالك بن حويرث ليثي به ما خبر داد :از ابوقلابه روايت است

را ديـدم كـه نمـاز     پيـامبر « 4)في وتر من صلاته لم ينهض حتي يستوي قاعداكان فإذا 
نشسـت، بلنـد    خواند، و هنگام خواندن ركعات فرد نمازش تا به صورت كامـل نمـي   مي
  .»شد نمي
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  171     )  نماز( ةالصلا

  تكيه زدن بر زمين هنگام بلند شدن براي ركعت بعدي -9
بنـا فـي مسـجدنا هـذا،     جاءنا مالك بن الحويرث فصـلي  ( :ايوب از ابوقلابه روايت نموده

. يصـلي  أني لأصلي بكم و ما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي :فقال
يعني عمرو  –فقلت لأبي قلابة و يكف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا  :قال أيوب
 وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، و إذا رفع رأسـه عـن السـجدة الثانيـة     :قال أيوب. بن سلمة

مالك بن حويرث نزد ما آمـد و در ايـن مسـجدمان    « 1)جلس و اعتمد علي الأرض ثم قام
خـوانم و منظـورم نمـاز نيسـت بلكـه       من براي شـما نمـاز مـي    :پيشنماز ما شد و گفت

بـه   :خوانـد، ايـوب گفـت    را ديدم نماز مي خواهم به شما نشان دهم چگونه پيامبر  مي
يعني عمرو بن سلمه  –مانند اين نماز شيخ ما  :تنمازش چگونه بود؟ گف :بوقلابه گفتما

گفت و وقتي كه سـرش را از سـجده دوم بلنـد     و آن شيخ، االله أكبر را مي :ايوب گفت –
  .»شد نشست سپس با تكيه بر زمين بلند مي ميكرد  مي

  آيد نشستن در دو تشهد به صورتي باشد كه در اين احاديث مي - 10
فإذا جلس في الـركعتين جلـس علـي    ( :روايت است مبراز ابوحميد در توصيف نماز پيا

رجله اليسري و نصب اليمني، و إذا جلس في الركعة الآخرة قـدم رجلـه اليسـري و نصـب     
نشسـت روي پـاي چـپش     وقتـي بعـد از ركعـت دوم مـي    «. 2)الأخري و قعد علي مقعدته

                                                           
مـا  : گويـد   امام شافعي مي) 116/1(، فع )123/2(، هق )824/303/2(، خ ]437مختصر خ : [صحيح ) 1

گـوييم كـه    شـود مـي   م و به كسي كه از سجده يا جلوس در نماز بلند مـي كني هم به اين حديث عمل مي
هنگام بلند شدن هر دو دستش بر زمين تكيه كند تا از سنت پيروي كرده باشد چون اين عمل به تواضـع  

كند تا به جلو نيافتـد   كند و بهتر به اوكمك مي نزديكتر است و نمازگزار را در اداي نمازش بهتر ياري مي
دانم و با ترك اين هيئت اعاده نمـاز   افتادنش كم باشد و هر برخاستني غير از اين را مكروه مي واحتمال

  ).117/1(الأم . خواهد لازم نيست و سجده سهو هم نمي
  ).828/305/2(، خ ]448ختصر خ : [صحيح ) 2
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پش نشست پاي چ ـ كرد و وقتي در ركعت آخر مي نشست و پاي راستش را نصب مي مي
كـرد و روي نشـيمنگاهش    بـرد و پـاي راسـتش را نصـب مـي      را زير پـاي راسـتش مـي   

  .»نشست مي
كان إذا جلس في الصلاة وضع كفـه اليمنـي    أن رسول االله( :از ابن عمر روايت است

علي فخذه اليمني و قبض أصابعه كلها و أشار بأصـبعه التـي تلـي الإبهـام، و وضـع كفـه       
نشسـت كـف دسـت راسـتش را      وقتي در نماز مي يامبرپ« 1)اليسري علي فخذه اليسري
بسـت و بـا انگشـت سـبابه اشـاره       داد و تمام انگشتانش را مي روي ران راستش قرار مي

  .»داد كرد و كف دست چپش را روي ران چپش قرار مي مي
عنهما إذا جلس في الصـلاة وضـع    كان عبداالله بن عمر رضي االله( :از نافع روايت است

لهي أشـد علـي   « قال رسول االله :تيه و أشار بأصبعه و أتبعها بصره ثم قاليديه علي ركب
عبـداالله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا وقتـي در نمـاز        « 2)الشيطان من الحديد يعني السـبابة 

كرد و به آن  داد و با انگشتش اشاره مي نشست دو دستش را روي دو زانويش قرار مي مي
ايـن انگشـت سـبابه بـراي شـيطان از آهـن        :دفرمـو  كرد، سپس گفت پيـامبر  نگاه مي
  .»تر است سخت

  اذكار و دعاهاي مشروع بعد از نماز 
كرد و  داد سه بار استغفار مي وقتي سلام نماز را مي پيامبر :از ثوبان روايت است -1
تو ! خداوندا«) ذا الجلال و الإكرام يا اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت( :فرمود مي

خيرهايــت فراواننــد اي صــاحب شــكوه و . طــرف توســت زتي و ســلامتي اســلام هســ
  .»بزرگواري
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أسـتغفر االله،   :گـويي  مـي  :وليد گفت ك به اوزاعي گفتم استغفار چگونه است؟ گفت
  1.أستغفراالله

لا ( :گفـت  داد مـي  ابن زبير بعد از هر نمازي كه سلام مـي  :از ابوزبير روايت است -2
له، له الملك و له الحمد و هو علي كل شيي قدير لاحـول و لا  إله إلا االله وحده لا شريك 

قوة إلا باالله لا إله إلا االله، ولانعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل و له الثناء الحسن، لا إلـه إلا  
حقي غيراز خـدا نيسـت، يكتـاي     هيچ معبود بر« )االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

هـيچ  . ايش براي اوست و او بـر هـر چيـزي توانـا اسـت     شريك است، ملك و ست بدون
حركت و قوتي نيست مگر به مشيت االله، هيچ معبود بر حقي غير از االله نيست، تنها او را 

ز كنيم، نعمت و فضل و ستايش نيكو براي اوست، هيچ معبود بر حقـي غيـر ا   عبادت مي
ابـن  (و » داشـته باشـند  االله نيست، عبادتمان خالصانه براي اوست گرچه كافران دوست ن

  2.خواند اين ادعيه را بعد از هر نمازي مي پيامبر :گفت) زبير
: مغيره بن شعبه به معاويه نوشت كـه  :از وراد مولاي مغيره بن شعبه روايت است -3

لا إلـه إلا االله وحـده لا   ( :فرمـود  داد و مـي  شـد و سـلام مـي    تمام مي هرگاه نماز پيامبر
ه الحمد و هو علي كل شـيء قـدير اللهـم لامـانع لمـا أعطيـت و       شريك له، له الملك و ل

هيچ معبود بر حقي غيـر از خـدا نيسـت،    « 3)د منك الجدلامعطي لما منعت و لاينفع ذالج
تنها است و هيچ شريكي براي او نيست ملك و ستايش براي او است و او بر هر چيزي 

آن نيسـت و آنچـه را تـو منـع      كني هيچ مانعي براي توانا است خداوندا آنچه تو عطا مي
رسـاند آنكـه نفـع     اي براي آن نيست و مال و دارايـي نفعـي نمـي    كني هيچ عطاكننده مي
  .»رساند تويي مي
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أو  –معقبات لايخيب قـائلهن  ( :فرمود از كعب بن عجره روايت است كه پيامبر -4
لاثون تكبيرة، في ثلاث و ثلاثون تسبيحة، و ثلاث و ثلاثون تحميدة، و أربع و ث :-فاعلهن 

پس از هر نمازي اذكاري وجود دارند كه گوينده يـا انجـام دهنـده آنهـا     « 1)دبر كل صلاة
ماند، سي و سه بار سبحان االله گفتن، سي و سه بار الحمدالله گفتن و  هيچ وقت ناكام نمي

  .»سي و چهار بار االله أكبر گفتن
 في دبر كل صلاة ثلاثا و ثلاثين من سبح االله( :فرمود پيامبر :از ابوهريره روايت است

 :ثلاثاً و ثلاثين، فتلك تسعه و تسعون، و قال تمام المئةو حمداالله ثلاثا و ثلاثين، و كبر االله 
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، و هو علي كل شـيي قـدير غفـرت    

سي و سـه بـار سـبحان االله،     زاكسي كه بعد از هر نم« 2)خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر
و صـدا را بـا لا    –اين نود و نه  –د يسي و سه بار الحمدالله و سي و سه بار االله أكبر بگو

إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو علي كل شيي قدير كامـل كنـد   
  .»باشد) زياد(شود اگرچه مانند كف دريا  گناهانش بخشوده مي

يـا  ( :دستم را گرفت و به مـن فرمـود   روزي پيامبر :بن جبل روايت استاز معاذ  - 5
يا معاذ إنـي أوصـيك    :قال. بأبي أنت و أمي، واالله إني لأحبك :معاذ واالله إني لأحبك، فقلت

اي ( 3)اللهم أعني علي ذكـرك وشـكرك و حسـن عبادتـك     :تقول دبر كل صلاة لاتدعن أن
پدرم و مادرم فدايت به خدا قسم من هـم تـو    :تممن ترا دوست دارم؛ گفمعاذ به خدا قسم 
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كنم كه بعد از هر نمازي اين دعا را تـرك   به تو وصيت مي! اي معاذ :را دوست دارم، فرمود
مـرا بـر ذكـر و شـكر     ! اللهم أعني علي ذكرك و شكرك و حسن عبادتك، خداونـدا  :نكن

  .»نعمتها و خوب انجام دادن عبادتت ياري فرما
 ـ( :فرمود روايت است كه پيامبراز ابو أمامه  -6 ر كـل صـلاة   من قرأ آية الكرسي دب

هـركس بعـد از هـر نمـاز فرضـي آيـة       « 1)الجنة إلا أن يموت لومكتوبة لم يمنعه من دخ
پـس از مـرگ بـه    (شـود   الكرسي را بخواند تنها زنده بودنش مانع رفتن او به بهشت مي

را هـم اضـافه كـرده    ) و االله أحدقل ه(و محمد بن ابراهيم در روايتش . »)رود بهشت مي
  .است
أن أقـرأ بـالمعوذات دبـر كـل      أمرني رسـول االله ( :از عقبه بن عامر روايت است -7
را ) سوره نـاس و فلـق  (» معوذتين«به من امر كرد كه بعد از هر نمازي  پيامبر« 2)صلاة

  .»بخوانم
اللهـم  ( :فرمـود  بعد از سلام دادن نماز صبح مـي  پيامبر :از ام سلمه روايت است -8

خدايا از تو علمي نافع و رزقي پـاك  « 3)إني أسألك علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا
  .»كنم و عملي قبول شده را طلب مي

  مكروهات نماز 

  بيهوده با لباس يا بدن بازي كردن -1
إن  :قال في الرجل يسـوي التـراب حيـث يسـجد قـال      أن النبي( :از معيقب روايت است

درباره مردي كه هنگام سجده، خاك محل سجده را صاف  پيامبر« 1)فاعلا فواحدةكنت 
  .»اگر خواستي اين كار را بكني فقط يكبار انجام بده :كرد فرمود مي
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گـاه   خـالي (اش  اختصار، و آن حالتي است كه نمازگزار دستش را روي خاصره -2
  قرار دهد) كمرش

نهي شده است كه شـخص  « 2)لرجل مختصرانهي أن يصلي ا( :روايت است از ابوهريره
  .»به حالت اختصار نماز بخواند

  نگاه كردن به آسمان -3
لينتهـين أقـوام عـن رفعهـم أبصـارهم عنـد       ( :فرمود پيامبر :از ابوهريره روايت است كه

آنـاني كـه در هنگـام دعـا در نمـاز      « 3)عاء في الصلاة إلي السماء أو لتخطفن أبصـارهم دال
كنند، بايد از اين عملشان دست بكشند، وگرنه به شدت  ه آسمان بلند ميچشمانشان را ب

  .»شود شان گرفته مي بينايي

  نگاه كردن به اطراف بدون ضرورت -4
درباره نگاه كردن بـه اطـراف در نمـاز سـؤال كـردم،       از پيامبر :از عايشه روايت است

ي پنهاني است كه شـيطان  يك دزد« 4)هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد( :فرمود
  .»ربايد از نماز بنده مي

  نگاه كردن به چيزي كه انسان را به خود مشغول كند -5
 :در لباسي نقش و نگار دار نماز خواند سـپس فرمـود   از عايشه روايت است كه پيامبر

نقـش و نگارهـاي   « 1)شغلتني أعلام هذه، إذهبوا بها إلي أبـي جهـم، و أتـوني بأنبجانيتـه    (
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لبـاس سـاده و   (مرا به خود مشغول كرد، آن را براي ابوجهم ببريد و أنبجانيه ) باسل(اين
  .»او را برايم بياوريد) بدون نقش و نگار

  فروهشتن لباس و پوشاندن دهان) سدل الثوب( -6
نهـي عـن السـدل فـي الصـلاة و أن يغطـي        أن رسول االله( :از ابوهريره روايت است كه

  .»روهشتن لباس و پوشاندن دهان در نماز نهي فرموداز ف پيامبر« 2)الرجل فاه
يعنـي فروهشـتن   » سدل« :خطابي گويد :گويد) 347/2(شمس الحق در عون المعبود 

  .لباس بر تن به طوري كه به زمين برسد
سدل اين اسـت   :گويد مي) غريب الحديث(أبوعبيده در  :گويد» نيل«در ) شوكاني(و 

رها كند، اگر آن را به  را از جلو به خود بپيچد آن راكه مرد بدون آنكه دو طرف لباسش 
  .شود خود بپيچد سدل محسوب نمي

يعني اينكه كسي بـا لباسـش خـود را بپيچانـد و دسـتهايش را       :گويد» نهايه«صاحب 
  .داخل آن قرار دهد و به همين حالت به ركوع و سجده برود

  .شود يو اين شامل پيراهن و ساير لباسها م :گويد) صاحب نهايه(
حـالتي اسـت كـه شـخص وسـط ازارش      » سـدل «گفته شـده كـه    :گويد در ادامه مي

هـايش قـرار    سرش قرار دهد و بدون آنكه دو طـرف آن را روي شـانه   را روي) لباسش(
  .دهد آن را رها كند
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تـوان   مـي . يعني لباسش را فروهشته كـرد  )سدل ثوبه، يسدله، سدلا( :گويدجوهري 
معاني حمل كـرد، چـون سـدل در بـين همـه ايـن حـالات         اين حديث را بر تمامي اين

  . أه –مشترك بر تمامي معاني آن مذهبي قوي است ) اي كلمه(مشترك است و حمل 

  خميازه كشيدن -7
التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثائـب  ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

نماز از شيطان است، پس هرگاه كسي از خميازه كشيدن در « 1)أحدكم فليكظم ما استطاع
  .»تواند آن را فرو برد شما خواست خميازه بكشد تا مي

  انداختن آب دهان به طرف قبله يا به طرف راست خود -8
إن أحدكم إذا قام يصلي فـإن االله تبـارك و تعـالي    ( :فرمود از جابر روايت است كه پيامبر

نه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسـري فـإن   قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه و لاعن يمي
وقتي يكي از شما بـراي  « 2)عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوي ثوبه بعضه علي بعض

ايستد، خداوند تبارك و تعالي روبرويش است، پس هرگز نبايد آب دهـانش را بـه    نماز مي
، زير پاي چپش بيانـدازد  مقابل يا طرف راست خود بياندازد، بلكه بايد آن را به سمت چپ

بـراي  ( و اگر به طور ناگهاني خارج شد فوراً با لباسش اين كار را بكنـد، سـپس پيـامبر   
  .»طرفي از لباسش را به طرفي ديگر ماليد) نشان دادن

  داخل نمودن انگشتان در همديگر -9
مسـجد  إذا توضأ أحدكم في بيته ثـم أتـي ال  ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

هرگـاه يكـي از شـما در    « 3)و شبك بين أصابعه :كان في صلاة حتي يرجع، فلا يقل هكذا
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گردد در نماز است پس ايـن   اش وضو گيرد سپس به مسجد آيد تا زماني كه باز مي خانه
  .»انگشتانش را درهم داخل نمود) براي نشان دادن(كار را انجام ندهد و 

  جمع كردن مو و لباس -10
أمـرت أن أسـجد علـي    ( :فرمـود  س رضي االله عنهما روايت است كه پيـامبر از ابن عبا

سجده بـرم و در حـال   ) عضو(به من امر شده تا بر هفت « 1)سبعة، لا أكف شعرا و لاثوبا
  .»سجده موي سر و لباسم را جمع نكنم

  هنگام رفتن به سجده) روي زمين(قرار دادن زانوها قبل از دستها  -11
إذا سجد أحدكم فلايبرك كما يبرك البعير و ( :فرمود است كه پيامبر از ابوهريره روايت

هرگاه يكي از شما به سجده رفت، مانند شتر با زانو بـر زمـين   « 2)ليضع يديه قبل ركبتيه
  .»بگذارد) روي زمين(ننشيند، بلكه دستهايش را قبل از زانوهايش 

  پهن كردن ساعد روي زمين هنگام سجده -12
   :فرمود ست كه پيامبراز انس روايت ا

در سجده اعتـدال را  «. 3)انبساط الكلب ،إعتدلوا في السجود، ولايبسط أحدكم ذراعيه(
  .»رعايت كنيد و هيچ يك از شما مانند سگ ساعدهايش را پهن نكند

  )ادرار و مدفوع(نماز در حالت حاضر بودن غذا و يا تنگي وضو  -13
صلاة بحضرة الطعام، ولا و هـو   لا( :فرمود كه ميشنيدم  از پيامبر :از عايشه روايت است

  .»در حالت حاضر بودن غذا و فشار ادرار و مدفوع، نمازي نيست« 1)يدافعه الأخبثان
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  پيشي گرفتن بر امام -14
أما يخشـي أحـدكم إذا رفـع رأسـه قبـل      ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

آيا وقتي يكي از « 2)يجعل االله صورته صورة حمارالإمام أن يجعل االله رأسه رأس حمار، أو 
ترسد از اينكـه خداونـد    نمي) گيرد از او پيشي مي(كند  شما سرش را قبل از امام بلند مي

  .»سرش را مانند سر خر يا صورتش را مانند صورت خر بگرداند

  آنچه در نماز مباح است 

  راه رفتن هنگام ضرورت -1
يصلي في البيـت، و البـاب عليـه مغلـق، فجئـت       ل االلهكان رسو( :از عايشه روايت است

  3.)فاستفتحت فمشي ففتح لي، ثم رجع إلي مصلاه، و وصفت أن الباب في القبلة
مـن آمـدم و در زدم، پيـامبر    . خواند، در از داخل قفل بـود  در خانه نماز مي پيامبر«

اظهـار  ) يشـه عا(حركت كرد و در را براي من باز كرد سپس به محل نمازش بازگشت و 
  .»كرد كه در، در جهت قبله بود

  حمل كودك -2
كان يصلي و هو حامل أمامـة بنـت زينـب بنـت      أن رسول االله( :از ابوقتاده روايت است

درحـالي   پيامبر« 4)سجد وضعهاولأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها و إذا  رسول االله
كـرد، نمـاز    را حمـل مـي   يـامبر كه أمامه دختر أبو العاص بـن ربيـع و زينـب، دختـر پ    
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رفـت اورا روي   ت و وقتي بـه سـجده مـي   شدا شد او را برمي خواند وقتي كه بلند مي مي
  .»گذاشت زمين مي

  كشتن عقرب و مار در نماز -3
 1)أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب و الحيـة  أن رسول( :از ابوهريره روايت است

  .»ماز امر فرمودندبه كشتن عقرب و مار در ن پيامبر«

  ي قابل فهم هنگام ضرورت التفات به عقب و اشاره -4
فصلينا وراءه و هو قاعـد، فالتفـت إلينـا فرآنـا      إشتكي رسول االله( :از جابر روايت است
خواند مـا بـه    مريض بود، و در حاليكه نشسته نماز مي پيامبر« 2)قياما فأشار إلينا فقعدنا

  .»ايم، به ما اشاره كرد، و ما نشستيم ما كرد و ديد كه ايستادهاو اقتدا كرديم، سپس رو به 

  گرفتن آب دهان با لباس يا درآوردن دستمال از جيب -5
  .درباره نهي از انداختن آب دهان رو به قبله، روايت شد 3به دليل حديثي كه قبلاً از جابر

  دادن جواب سلام با اشاره، در پاسخ كسي كه سلام كند -6
فجاءتـه الأنصـار   . إلي قباء يصلي فيـه  خرج رسول االله( :بن عمر روايت است از عبداالله

يرد عليهم حـين كـانوا    كيف رأيت رسول االله :فقلت لبلال :فسلموا عليه و هو يصلي، قال
يقول هكذا، و بسط كفه و بسط جعفر بن عون كفه، و جعل  :يسلمون عليه و هو يصلي؟ قال

به قبا رفت تا در آنجا نماز بخوانـد، انصـار    پيامبر« 4)بطنه أسفل، و جعل ظهره إلي فوق
بـه   :گويـد ) ابـن عمـر  (نزد او آمدند و در حالي كه پيامبر در نماز بود بر او سلام كردند 
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بـر او سـلام كردنـد چگونـه     ) انصار(لي كه در نماز بود و آنان ادر ح بلال گفتم پيامبر
 –تش را باز كـرد، جعفـربن عـون    كف دس :را داد؟ گفت به اين صورت جواب سلام آن

هم كف دستش را باز كرد و كف دستش رو به پايين و پشت دسـتش را رو بـه    –راوي 
  .»بالا كرد

سبحان االله گفتن مردان و دست زدن زنان، هنگام اتفـاقي كـه در اثنـاي نمـاز      -7
  دهد روي مي

ين نابكم شي في يا أيها الناس مالكم ح( :فرمود از سهل بن سعد روايت است كه پيامبر
الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق، للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان االله، 

اي مردم شما را چه شـده، وقتـي   « 1...)فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان االله، إلا التفت
كنيد، دست زدن مخصـوص زنـان    آيد شروع به دست زدن مي اي پيش مي در نماز مسئله

سـبحان االله چـون وقتـي سـبحان االله      :اي پيش آمـد، بگوييـد   است، هرگاه در نماز مسئله
  .»...شود گوئيد هر كسي آنرا بشنود متوجه مي مي

  )فتح(يادآوري اشتباه امام  -8
أن النبي صلي صلاة فقرأ فيها فلـبس عليـه، فلمـا انصـرف قـال      ( :از ابن عمر روايت است

نمازي خواند و در قرائت قـرآن   پيامبر« 2)فما منعك؟ :لقا. أصليت معنا؟ قال نعم :لأبي
آيا با ما نماز خوانـدي؟ گفـت    :فرمود) ابن كعب(دچار اشتباه شد وقتي سلام داد به أبي 

  .»منع كرد؟) از تصحيح اشتباهم(پس چه چيزي تو را  :فرمود بله، پيامبر
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  لمس پاي كسي كه خوابيده -9
و هو يصلي، فـإذا سـجد غمزنـي     رجلي في قبلة النبي كنت أمد( :از عايشه روايت است
) در حال خواب(خواند، پاهايم را  نماز مي در حاليكه پيامبر« 1)فرفعتها، فإذا قام مددتها

كرد، مـن هـم    رفت، پايم را لمس مي كردم، وقتي به سجده مي در محل سجده او دراز مي
  .»كردم ايم را دراز ميشد، دوباره پ كه بلند مي كردم و وقتي آن را جمع مي

  درگير شدن با كسي كه قصد عبور از جلوي نمازگزار را دارد -10
إذا صـلي أحـدكم إلـي شـيي     ( :فرمـود  شنيدم كه مي از پيامبر :از ابوسعيد روايت است

يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبي فليقاتله فإنمـا هـو   
اي كه مانع بين او و مردم است نماز بخوانـد، و   كي از شما رو به سترههرگاه ي« 2)شيطان

ي او بزند و او را از اين كار باز  كس ديگري بخواهد از جلوي او عبور كند، بايد به سينه
  .»دارد و اگر سرپيچي كرد، با او درگير شود؛ چون او شيطان است

  گريه كردن -11
يوم بدر غيرالمقداد، ولقد رأيتنا و ما فينا إلا نـائم   ما كان فينا فارس( :از علي روايت است

روز بدر در بين ما هـيچ اسـب   « 3)تحت شجرة يصلي و يكبي حتي أصبح إلا رسول االله
كه تـا صـبح،    ديد كه همگي خوابيده بوديم، غير از پيامبر سواري غير از مقداد نبود مي

  .»كرد خواند و گريه مي زير درختي نماز مي
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  هاي نماز  ندهباطل كن

  يقين در باطل شدن وضو -1
از عمويش روايت است كه در خصـوص كسـي كـه در نمـاز احسـاس       از عباد بن تميم

 –أو لاينصـرف   –لاينفتل ( :فرمود يامبرپ. سؤال كرد كند، از پيامبر خروج چيزي مي
 )از نمـاز (تا صدايي نشنود يـا بـويي را احسـاس نكنـد    « 1)حتي يسمع صوتا أويجد ريحا

  .»منصرف نشود

  بطور عمد ترك كردن ركني از اركان يا شرطي از شروط نماز بدون عذر -2
إرجـع  ( :به كسي كه نمازش را به صورت ناصحيح خوانـده بـود   به دليل فرموده پيامبر
همچنين بـه دليـل   . »اي برگرد و نماز بخوان زيرا تو نماز نخوانده« 2)فصل فإنك لم تصل

ه به اندازه درهمي از پشت پايش خشك مانده بـود، دسـتور   به شخصي ك اينكه پيامبر
  3.داد كه وضو و نمازش را اعاده كند

  خوردن و آشاميدن عمدي -3
اند بر اينكه اگر كسي در نماز فرض، عمداً بخـورد   علماء اجماع كرده :گويد ابن منذر مي

ت نيز همينطـور  و نزد جمهور علماء نماز سن. 4يا بياشامد لازم است نمازش را اعاده كند
  .كند است؛ چون چيزي كه فرض را باطل كند، سنت را نيز باطل مي
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  حرف زدن عمدي بدون مصلحت در نماز -4
كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه و هو إلي جنبه ( :از زيد بن أرقم روايت است

در « 1)ت و نهينا عـن الكـلام  فأمرنا بالسكو،  ينَتانقَ وا االلهِومقُو  :في الصلاة، حتي نزلت
خوانـد صـحبت    كرديم، مردي از ما با كسي كه كنارش نمـاز مـي   نماز با هم صحبت مي

نازل شد، سپس به سكوت امر شـديم و از صـحبت    وقوموا االله قانتين  كرد تا آيه  مي
  .»منع شديم) در نماز(كردن 

  خنديدن -5
  2.كند باطل مي ابن منذر نقل كرده كه خنديدن، به اجماع نماز را

  اش گاه نمازگزار و ستره عبور زن بالغ، خر يا سگ سياه از بين سجده -6
إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديـه مثـل آخـرة    ( :به دليل فرموده پيامبر

الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمـار و المـرأة والكلـب    
گاه يكي از شما نماز خواند و در مقابل او چيزي ماننـد پشـتي پـالان شـتر     هر« 3)الأسود

آيد و اگر در مقابلش چيزي مانند پشتي پـالان   وجود داشت، براي او ستره به حساب مي
  .»كند شتر وجود نداشت، عبور زن، خر و سگ سياه نمازش را باطل مي
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  نماز سنت

  فضيلت نماز سنت
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامـة مـن   ( :فرمود پيامبراز ابوهريره روايت است كه 

عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح و أنجح، و إن فسدت فقد خاب و خسر، فإن انتقص مـن  
 أنظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بهـا مـا انـتقص    :فريضة شيئا قال الرب تبارك و تعالي

چيزي كه در روز قيامت انسان از آن  اولين« 1)من الفريضة ثم يكون سائر عمله علي ذلك
يابـد و   شود، نماز است، اگر نمازش صحيح باشد، رستگار شده و نجات مـي  محاسبه مي

، و اگر در فرائض نقصـي باشـد   شود اگر خراب و ناقص باشد، زيانكار و خسارتمند مي
هـاي   كاسـتي ام نماز سنت دارد تا بـا آن   ببينيد آيا بنده :فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي

نمازهاي فرضش كامل شود؛ سپس ساير اعمالش نيز به همين ترتيب مورد محاسبه قـرار  
  .»گيرد مي

  مستحب بودن خواندن نمازهاي سنت در خانه 
في مسجده فليجعل لبيته إذا قضي أحدكم الصلاة ( :فرمود از جابر روايت است كه پيامبر

هرگـاه كسـي از شـما نمـاز     « 2)ته نـورا نصيبا من صلاته، فإن االله جاعل في بيته من صـلا 
را در مسجد خواند قسمتي از نمازها را براي خانه بگـذارد؛ چـون خداونـد بـه     ) فرض(

  .»دهد اش قرار مي واسطه نماز نوري را در خانه
عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خيـر  ( :فرمود از زيد بن ثابت روايت است كه پيامبر

هايتان نماز بخوانيد؛ چون بهترين نمـاز   در خانه« 3)ة المكتوبةصلاة المرء في بيته إلا الصلا

                                                           
  ).232/1(، نس )411/258/1(، ت )452و  451ص،نس : [صحيح ) 1
  ).778/239/1(، م ]375مختصر م : [صحيح ) 2
  ).198/3(، نس )1434/321/4(، د )781/539/1(، م )6113/517/10(خ : متفق عليه ) 3
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كـه بايـد در مسـجد خوانـده     (اش است غيـر از نمازهـاي فـرض     شخص، نماز در خانه
  .»)شوند

  انواع نماز سنت 
  مطلق و مقيد :نماز سنت دو نوع است

ع شـود و بـر دو نـو    گفته مي) فرض(سنت مقيد به سنتهاي رواتب قبل و بعد از نماز 
  .سنت مؤكده و غيرمؤكده :باشد مي

  سنت مؤكده ده ركعت است
ركعتين قبل الظهـر و ركعتـين    :عشر ركعات حفظت عن النبي( :از ابن عمر روايت است

بعدها، و ركعتين بعدالمغرب، و ركعتين بعد العشاء، و ركعتين قبل صـلاة الصـبح، و كانـت    
كان إذا أذن المؤذن و طلع الفجر صلي فحدثتني حفصة أنه . فيها ساعة لايدخل علي النبي

ركعـت   دو ده ركعت را به خاطر سپردم، دو ركعت قبـل از ظهـر،   از پيامبر« 1)ركعتـين 
بعد از عشاء، دو ركعت قبل از نماز صبح، بعد از آن، دو ركعت بعد از مغرب، دو ركعت 

قتي مـؤذن  شد، حفصه به من خبر داد كه و وارد نمي و آن وقتي بود كه كسي بر پيامبر
  .»خواند دو ركعت نماز مي كرد، پيامبر گفت و فجر طلوع مي اذان مي

كان لايدع أربعا قبل الظهر، و ركعتـين قبـل    أن النبي( :روايت است) رض(از عايشه
قبل از نماز صـبح  ) سنت(قبل از ظهر و دو ركعت) سنت(چهار ركعت  پيامبر« 2)الغداة

  .»كرد را ترك نمي

                                                           
  .بنحوه) 431/271/1(، اين لفظ بخاري است، ت )1181/8/3و  80(، خ ]440الإرواء : [صحيح ) 1
  ).251/3(، نس )1240/134/4(، د )1182/58/3(، خ ]1658نس [. : صحيح ) 2
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  دو ركعت قبل از نمازهاي عصر، مغرب و عشاء :عبارتند ازسنتهاي غيرمؤكده 
كل أذانين صلاة، بين كل أذانـين   بين( :فرمود برماز عبداالله بن مغفل روايت است كه پيا

بين هر اذان و اقامه نماز است، بين هـر اذان و اقامـه   « 1)صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء
  .»سي كه بخواهدبراي ك :نماز است و در سومين بار فرمود

   :مواظبت كردن بر چهار ركعت قبل از نماز عصر مستحب است
يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصـل بيـنهن بالتسـليم     كان النبي( :از علي روايت است

قبل از نماز عصـر   پيامبر« 2)علي الملائكه المقربين و من تبعهم من المسلمين و المؤمنين
با درود بر ملائكه مقـربين و مسـلمين   ) دو ركعت(هر  خواند و بين چهار ركعت نماز مي

  .»انداخت و مؤمنين و پيروان آنان، فاصله مي
 3)رحم االله امرا صلي قبـل العصـر أربعـا   ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر

  .»خواند مي) نماز سنت(رحمت خدا بر كسي باد كه قبل از عصر چهار ركعت «

   :در بعضي از اين نمازها آمده است پيامبر رواياتي كه درباره قرائت
نعمت السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبـل الفجـر   ( :فرمود پيامبر :از عايشه روايت است

قـل هـو االله   «چه نيكو است كـه دو سـوره   « 4)»قل يا أيها الكافرون«و » قل هو االله أحد«
  .»خوانده شود در دو ركعت قبل از نماز صبح »قل يا أيها الكافرون«و  »أحد

                                                           
ــه ) 1 ، نـــس )185/120/1(، ت )1269/162/4(، د )838/573/1(، م )627/110/2(خ : متفـــق عليـ

  ).1162/368/1(، جه )28/2(
  ).427/269/1(، ت ]353ت . ص: [حسن ) 2

  ).1257/149/4(، د )428/270/1(، ت ]354ت . ص: [حسن ) 3
  ).1150/363/1(، جه )987/225/4(، أ )1114/163/2(، خز ]944جه . ص: [صحيح ) 4



  189     )  نماز( ةالصلا

» قل يا أيها الكافرون«قرأ في ركعتي الفجر  أن رسول االله( :از ابوهريره روايت است
قـل  «و  »قل يا أيها الكافرون«صبح ) سنت(در دو ركعت پيامبر« 1)»قل هو االله أحد«و 

  .»خواند مي »هو االله أحد
فـي الأولـي    كان يقرأ فـي ركعتـي الفجـر    أن رسول االله( :روايت است ساز ابن عبا

آمنـا بـاالله و    :منهما قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة و فـي الآخـرة منهمـا   
قُولُوا آمنَّا باِاللهِ وما أنزلَ  صبح ) سنت(در ركعت اول نماز  پيامبر« 2)مسلموناشهد بأنا 

  باِاللهِ و اشهد بأنـا مسـلمون  آمنَّا  را كه در سوره بقره است، و در ركعت دوم آيه  إليَنَا
  .»خواند را مي

يقرأ فـي الـركعتين بعـد     ما أحصي ما سمعت رسول االله( :روايت است از ابن مسعود
ام  آنقدر شـنيده « 3)المغرب و في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون و قل هو االله أحد

ركعت قبل از نمـاز صـبح   بعد از نماز مغرب و دو ) سنت(در دو ركعت  كه رسول االله
تـوانم آن را   خوانـد، كـه نمـي    را مي »قل هو االله أحد«و  »قل يا أيها الكافرون«هاي  سوره

  .»بشمارم

  وتر 

  حكم و فضيلت وتر
   :بر خواندن آن تشويق و ترغيب كرده است نماز وتر سنتي مؤكده است كه پيامبر
خداونـد وتـر   « 4)تر، يحب الوترإن االله و( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

  (*).»است و وتر را دوست دارد) تنها(
                                                           

  ).1148/363/1(، جه )156/2(، نس )1243/135/4(، د ]726/502/1(، م ]360مختصر م : [صحيح ) 1
  ).1246/137/4(، د )155/2(، نس )727/502/1(، م ]905نس . ص: [صحيح ) 2
  ).429/270/1(، ت ]355ت . ص: [حسن صحيح ) 3
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خواندن نماز وتر همانند نمازهاي فرض، الزامي نيست، ولـيكن   :از علي روايت است
اي « 1)أوتروا فإن االله وتر يحـب الـوتر  يا أهل القرآن ( :نماز وتر خوانده و فرموده پيامبر

  .»است و وتر را دوست دارد) تنها(خداوند وتر  وتر بخوانيد؛ چراكه) نماز! (اهل قرآن

  وقت وتر
خواندن نماز وتر بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر جايز اسـت ولـي خوانـدن آن در يـك     

من كل الليل قـد أوتـر رسـول    ( :سوم آخر شب اجر بيشتري دارد، از عايشه روايت است
در تمـام شـب    پيامبر« 2)ر، من أول الليل و أوسطه و آخره، فانتهي وتره إلي السحاالله

  .»شد وتر را خوانده است، در اول، وسط، و در آخر شب و وتراو به سحر منتهي مي
براي كسي كه بيم دارد آخر شب بيدار نشود مستحب است كـه وتـرش را اول شـب    

شود، تـأخير آن سـنت    كند آخر شب بيدار مي بخواند همچنانكه براي كسي كه گمان مي
   :است

كـي وتـر   « )متـي تـوتر  ( :بـه ابـوبكر فرمـود    روايـت اسـت كـه پيـامبر    از ابوقتاده 
بـه ابـوبكر    خـوانم، پيـامبر   و وتر مـي ) شوم بعد بلند مي(خوابم  مي :گفت» خواني؟ مي

 :و بـه عمـر فرمـود   » محكم كاري و احتيـاط كـردي  « 3)أخذت بالحزم أو بالوثيقة( :فرمود
  .»كارت همراه با قدرت و نيرو بود«) أخذت بالقوة(

                                                                                                                                                    
خداوند وتر است يعني در ذاتش تنها است و غير قابل تجزيه و تقسيم است و در صفاتش تنهـا اسـت و هـيچ و    (*) 

  .»مترجم«ابن الأثير  –النهايه . (اي ندارد مانندي براي او نيست و در افعالش تنهاست و هيچ شريك و ياري دهنده
. في حديثين) 229/3و  228(، نس )452/282/1(، ت )1169/370/1(، جه ]959جه . ص: [يح صح) 1

  .، ابوداودتنها قسمت مرفوع حديث را روايت كرده است)1403/291/1(د 
، بخاري اين حديث را بصـورت  )996/486/2(، اين لفظ مسلم است، خ )745/512/1(م : متفق عليه ) 2

، ترمـذي و ابـوداود   )456/284/1(، ت )1422/312/4(، د )230/3(مختصر روايت كرده است، نـس،  
  .اند چيزي را در آخر اين حديث اضافه روايت كرده

  (.1202/379/1(، جه )1421/311/4(، د )1084/145/2(، خز ]988جه . ص: [حسن صحيح ) 3
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يصلي و أنا راقدة معترضة علي فراشه، فـإذا أراد   كان النبي( :از عايشه روايت است
خواند در حاليكه من روي بسترش خوابيـده   نماز مي پيامبر« 1)يوتر أيقظني فأوترت أن

كـرد ومـن هـم نمـاز وتـر را       خواست نماز وتـر بخوانـد مـرا بيـدار مـي      بودم، وقتي مي
  .»خواندم مي

  و چگونگي آن ركعات وتر تعداد 
 :فرمـود  از ابن عمر روايـت اسـت كـه پيـامبر    . كمترين حد نماز وتر يك ركعت است

 2)صلاة الليل مثني مثني، فإذا خشي أحدكم الصبح صلي ركعة واحدة توتر له ما قد صـلي (
شب دو ركعت دو ركعت است، پس هر گاه يكـي از شـما بـيم آن را داشـت كـه      نماز «

  .»اش را وتر كند ركعت نماز بخواند و با آن نمازهاي قبلي وقت نماز صبح فرا برسد يك
   :جايز است نماز وتر، سه يا پنج يا هفت يا نه ركعت خوانده شود

يزيد في رمضان ولا في غيره علي إحـدي   ما كان رسول االله( :از عايشه روايت است
أل عـن  عشرة ركعة، يصلي أربعا فلاتسأل عن حسنهن و طولهن، ثـم يصـلي أربعـا فلاتس ـ   

چه در رمضان و چه در غير رمضان از يازده  پيامبر« 3)حسنهن و طولهن، ثم يصلي ثلاثا
خواند كه از خوبي و طـولاني بـودن آن سـؤال     خواند چهار ركعت مي ركعت بيشتر نمي

سپس سه . خواند كه از خوبي و طولاني بودن آن سؤال نكن مينكن، سپس چهار ركعت 
  .»خواند ركعت مي

 نيصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر م ـ كان رسول االله( :روايت استاز عايشه 
، در شـب سـيزده ركعـت نمـاز     پيـامبر « 4)ذلك بخمس لايجلس في شي إلا في آخرهـا 

                                                           
  ).744/511/1(، م )997/487/2(خ : متفق عليه ) 1
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بـراي  (تنها در ركعـت آخـر آن   . خواند خواند، پنج ركعت آخر را با يك سلام وتر مي مي
  .»نشست مي) تشهد

سواكه و طهوره، فيبعثه االله مـا شـاء أن يبعثـه      -له كنا نعد ( :از عايشه روايت است
االله و من الليل فيتسوك و يتوضا، و يصلي تسع ركعات لايجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر 

ثم ينهض ولايسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر االله و يحمده و  يحمده و يدعوه،
كعتين بعدما يسـلم و هـو قاعـد، تلـك إحـدي      يدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ر

و أخذ اللحم أوتر بسبع، و صنع في الركعتين مثـل   عشرة ركعة يا بني، فلما أسن نبي االله
كـرديم،   را آمـاده مـي   ما سواك و آب وضوي پيامبر« 1)صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني

زد و  اك مـي كـرد، سـو   خواست او را بيـدار مـي   پس خداوند شب هنگام هر وقت كه مي
نشسـت مگـر در    خواند، كه در هيچكدام از آنها نمي گرفت و نه ركعت نماز مي وضو مي

سپس بدون آنكـه سـلام   . كرد پرداخت و دعا مي ركعت هشتم، به ذكر و ستايش خدا مي
نشست و به ذكـر و سـتايش خـدا     سپس مي. خواند شد و ركعت نهم را مي بدهد بلند مي

سـپس بـه حالـت    . شـنواند  داد كه ما را مـي  و طوري سلام مي، كرد دعا مي پرداخت و مي
مسـن شـد و    اين يازده ركعت، وقتي پيـامبر ! فرزندم. خواند نشسته دو ركعت نماز مي

بدنش سنگين گرديد وتر را هفت ركعت خواند و دو ركعت را مانند حالت قبل نشسـته  
  .»اين نُه ركعت شد! فرزندم. خواند مي

هـاي مـذكور در حـديث زيـر      تر را خواند سورهدر صورتي كه سه ركعت و
  : خوانده شود

ح اسم ربك الأعلي، و قـل  سبٌٌٍٍٍَيقرأ في الوتر  كان رسول االله( :از ابن عباس روايت است
در نماز وتر در هـر ركعـت    پيامبر« 2)يا أيها الكافرون، و قل هو االله أحد في ركعة ركعة

                                                           
  ).199/3(، نس )1328/219/4(، د )746/512/1(، م ]1510ص، نس : [ح صحي) 1
نسائي چيزي را در اول حـديث اضـافه   ) 236/3(، نس )461/288/1(، ت ]1607ص، نس : [صحيح ) 2

  .كرده است



  193     )  نماز( ةالصلا

را  )قل هو االله أحـد (و  )قل يا أيها الكافرون( و )سبح اسم ربك الأعلي(هاي  يكي از سوره
  .»خواند مي

  قنوت در وتر
كلماتي را بـه مـن يـاد داد كـه آنهـا را در وتـر        پيامبر :از حسن بن علي روايت است

اللهم اهدني فيمن هديت، و عافني فيمن عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي ( :بخوانم
ك تقضي و لايقضي عليك، و إنه لايـذل مـن واليـت،    فيما أعطيت، وقني شرما قضيت، فإن

اي، و  كساني قرار بده كه آنها را هدايت كـرده  خداوندا مرا جزء« 1)تباركت ربنا و تعاليت
اي، و مرا جزء آناني قرار ده كـه دوسـت    مرا جزء كساني قرار بده كه آنان را عافيت داده

چـه كـه مقـدر    بركت ده، و از شـر آن  اي اي، و در آنچه كه به من عطا كرده خود قرار داده
شود، و كسي  كني و بر تو حكم كرده نمي ، چون تو قضاوت مياي مرا محفوظ بدار كرده

داراي بركـات بسـيار و در ذات و   ! خداونـدا . گـردد  را كه تو دوست بداري خـوار نمـي  
  .»صفاتت بلند مرتبه هستي

 :حديث ابي ابـن كعـب  سنت است كه اين قنوت قبل از ركوع خوانده شود؛ به دليل 
در نمـاز وتـر، قنـوت را قبـل از      پيـامبر « 2)قنت في الوتر قبل الركوع أن رسول االله(

و خواندن قنوت در نمازهاي فرض مشروع نيست مگر در هنگام مصـيبت  » ركوع خواند
شود و بايـد بعـد از ركـوع     كه در اين صورت خواندن آن مخصوص به نماز خاصي نمي

كـان إذا أراد أن يـدعو علـي     أن رسـول االله ( :روايت است هريرهاز ابو. خوانده شود
خواست عليه كسي و يا براي  وقتي كه مي پيامبر« 3)أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع

  .»خواند كسي دعا كند، بعد از ركوع قنوت مي
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اما خواندن هميشگي قنوت در نمـاز صـبح بـدعت اسـت، همانگونـه كـه اصـحاب        
   :اند صريح كردهبه آن ت پيامبر

يا أبت إنك قد صـليت   :قلت لأبي( :روايت است) سعد بن طارق(از ابومالك اشجعي 
. و أبي بكر وعمر و عثمان و علي هاهنا بالكوفة، نحوا من خمـس سـنين   خلف رسول االله

تـو پشـت سـر    ! اي پـدر  :به پدرم گفـتم « )أي بني محدث :فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال
عمر، عثمان و همچنين پشت سر علي همين جا در كوفـه نزديـك پـنج     ابوبكر، پيامبر

اي  :جـواب داد ) پـدرم (خواندنـد؟   سال نماز خواندي آيا آنان در نماز صبح قنـوت مـي  
  .»بدعت است) اين كار! (پسرم

هر صبح بعد از ركوع انجام ) مباركش(عملي را تا پايان عمر  محال است كه پيامبر
و همـواره   )اللهم اهدني فيمن هديت وتـولني فـيمن توليـت   ( :ويدداده و با صداي بلند بگ

اصحابش پشت سر او آمين بگويند ولي اين امر براي امت معلوم نشود تا جـايي كـه نـه    
تنها اكثر امتش بلكه جمهور اصحاب و يا تمام آنها، آنـرا ضـايع كـرده باشـند بطوريكـه      

  1.بن طارق اشجعي گفته استبعضي از آنها بگويند آن بدعت است، همانطور كه سعد 

  »قيام الليل«نماز شب 
خداونـد متعـال   . ، سنتي استحبابي و از مهمتـرين ويژگيهـاي متقـين اسـت    2(*)نماز شب

   :فرمايد مي
 ِنَّإ تَّالمينَق فنَّي جات و عيون آخينَذ ا آتَماهم ربم، إنَّهذَ بلَوا قَانُم كَهلك 
محسوا قَانُكَ. ينَنليلِاللَّ نَيلاً م مايهجونَع .و باارِلأسح هستَم يونَرُغف و ي ف

أموهِالقٌم ح للسلِائ و ومِحرُالم   )19- 15 :ذاريات(  
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ساران خواهند بود، دريافت  در ميان باغهاي بهشت و چشمه) متقين(پرهيزگاران «
فرموده باشد؛ چراكه  دارند چيزهايي را كه پروردگارشان به ايشان مرحمت مي

آنان اندكي از شب . اند از زمره نيكوكاران بوده) در سراي جهان(آنان پيش از آن 
كردند و در اموال و  خفتند و در سحرگاهان درخواست آمرزش مي مي

  .»دست بود هايشان حقي و سهمي براي گدايان و بينوايان تهي دارايي
إن في الجنة غرفـا يـري ظاهرهـا    ( :مودفر از ابومالك اشعري روايت است كه پيامبر

و ألان الكـلام، و أدام   من باطنها و باطنها من ظاهرها، أعدها االله تعالي لمن أطعـم الطعـام،  
در بهشت اتاقهايي است كه از درون، بيرون آنهـا و  « 1)الصيام، و صلي بالليل و الناس نيام

) به فقرا(ي آماده كرده است كه از بيرون درون آنها نمايان است، خداوند آنها را براي كس
گويند، و شبانگاهان در حـالي كـه مـردم در خوابنـد      دهند، و به نرمي سخن مي طعام مي
  .»خوانند نماز مي

  تأكيد بر استحباب نماز شب در رمضان بيشتر است
كرد بدون آنكه بر الزامـي   بر قيام رمضان تشويق مي از ابوهريره روايت است كه پيامبر

 2)من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفرلـه ماتقـدم مـن ذنبـه    ( :فرمود مر كند و ميبودن آن ا
كه از روي ايمان و به اميد پاداش الهي شبهاي ماه رمضان را با نمـاز زنـده بـدارد    كسي «

  .»پيشين بخشوده خواهد شد) ي صغيره(ي گناهان  همه
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  تعداد ركعات نماز شب
مـا كـان   ( :ده ركعت است، به دليل حديث عايشهحداقل آن يك ركعت و حداكثر آن ياز

چـه در   پيـامبر « 1)يزيد في رمضان و لا في غيره علي إحدي عشـرة ركعـة   رسول االله
  .»خواند رمضان و چه در غير رمضان بيش از يازده ركعت نمي

  مشروعيت جماعت در نماز شب در رمضان
از مـردم   اند، جمـاعتي شبي در مسجد نماز خو روايت است كه پيامبر) رض(از عايشه

پشت سرش اقتدا كردند، شب بعد نماز خواند و مردم بيشتري به وي اقتدا كردند، سپس 
بـه   در مسجد منتظر ماندنـد، ولـي پيـامبر   ) براي تراويح(در شب سوم يا چهارم مردم 

يت الذي صـنعتم، ولـم يمنعنـي مـن الخـروج      أقد ر( :مسجد نرفت، وقتي صبح شد فرمود
جمع شدنتان در (آنچه را كه ديشب انجام داديد « )خشيت أن تفرض علـيكم  إليكم إلا أني

ديدم، تنها چيزي كه مانع آمدنم به سوي شما شد، اين بود كه بيم داشتم بر شما ) مسجد
  2.گويد اين واقعه در رمضان روي داد عايشه مي» فرض گردد

ة في رمضـان  ليل خرجت مع عمر بن الخطاب( :از عبدالرحمن بن قاري روايت است
إلي المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقـون، يصـلي الرجـل لنفسـه، و يصـلي الرجـل فيصـلي        

إني أري لو جمعت هؤلاء علي قاري واحد لكان أمثـل، ثـم عـزم     :الرهط، فقال عمربصلاته 
و كان الناس  –يريد آخر الليل  –فجمعهم علي أبي بن ينامون عنها أفضل من التي يقومون 

در شبي از شبهاي رمضان با عمر بن خطاب به مسجد رفتم، در آن هنگام « 3)يقولون أوله
خواند، يكي به تنهايي نمـاز   مردم متفرق و پراكنده بودند، هر كس براي خودش نماز مي

كردند، عمر گفت به نظرم اگر اينها را پشت سر يـك   اي به او اقتدا مي خواند، و دسته مي
يم گرفت و آنها را پشت سر ابي بـن كعـب جمـع    سپس تصمامام جمع كنم بهتر است، 
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  197     )  نماز( ةالصلا

سـر امامشـان نمـاز     كرد، پس از آن شبي ديگر با او خارج شدم، در حاليكه مردم پشـت 
خوابنـد و در آخـر    اين بدعت خوبي است البته كساني كـه مـي   :خواندند، عمر گفت مي

خواننـد،   شوند اجرشـان بيشـتر از كسـاني اسـت كـه اول شـب نمـاز مـي         شب بيدار مي
  .»خواندند مردم در آن زمان اول شب نماز مي :عبدالرحمن گويد

  نماز شب با خانواده در غير رمضان مستحب بودن خواندن
أو  –إذا أيقظ الرجل أهله مـن الليـل فصـليا    ( :فرمود از ابوسعيد روايت است كه پيامبر

د شـبانه  هرگـاه مـر  « 1)كتبـا مـن الـذاكرين االله كثيـرا و الـذاكرات      –لي ركعتين جميعا ص
آيند كه بسـيار   همسرش را بيدار كند و با هم نماز بخوانند،از جمله كساني به حساب مي

  .»كنند ذكر و ياد خدا مي

  قضاي نماز شب
إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلي  كان رسول االله( :از عائشه روايت است

را بخاطر بيماري يا غيره فوت  وقتي كه نماز شب پيامبر« 2)من النهار ثنتي عشرة ركعة
  .»خواند شد در روز دوازده ركعت مي مي

من نام عن حزبـه مـن الليـل أو مـن     ( :فرمود پيامبر :از عمر بن خطاب روايت است
اگـر كسـي   « 3)فقرأه ما بين صلاة الفجر و صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليلشي منه 

قسمتي از آن را در شب بخوانـد، و آن را   نتوانست بدليل خواب ماندن حزب مقررش يا
  .»در فاصله نمازهاي صبح و ظهر بخواند، بمنزله اينست كه آن را در شب خوانده است
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  ت دارد، مكروه است آنرا ترك كندكسي كه به نماز شب عاد
يا عبداالله لاتكن مثـل  ( :به من فرمود پيامبر :از عبداالله بن عمر و بن عاص روايت است

اي عبـداالله ماننـد فلانـي مبـاش كـه نمـاز شـب        « 1)ن يقوم الليل فترك قيام الليلفلان، كا
  .»خواند، سپس آن را ترك كرد مي

  )نماز أوابين(نماز ضحي 

  مشروعيت نماز ضحي
بصيام ثلاثـة أيـام فـي كـل شـهر، و       :بثلاث أوصاني خليلي( :از ابوهريره روايت است

مـرا بـه سـه چيـز      وست و محبـوبم پيـامبر  د« 2)ركعتي الضحي، و أن أوتر قبل أن أنام
به روزه گرفتن سه روز در هر ماه و دو ركعت نماز ضحي و خواندن نمـاز   :سفارش كرد

  .»وتر قبل از آنكه بخوابم

  فضيلت نماز ضحي
يصبح علي كل سلامي من أحدكم صدقة، فكـل  ( :فرمود از ابوذر روايت است كه پيامبر

كـل تهليلـة صـدقة، وكـل تكبيـرة صـدقة، و أمـر         تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، و
بالمعروف صدقة، ونهي عـن المنكـر صـدقة، و يجـزي مـن ذلـك ركعتـان يركعهمـا مـن          

درهر روز بخاطر هر بند و مفصلي بر شما صدقه لازم است، پس هـر سـبحان   « 3)الضحي
 ـ ه معـروف و  االله، و الحمدالله، و لا إله إلا االله، و هر االله أكبر صدقه است و همچنين امر ب

آيد و خواندن دو ركعت نماز ضحي جاي همه آنهـا را   نهي از منكر صدقه به حساب مي
  .»گيرد مي
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  تعداد ركعات نماز ضحي
   :با توجه به احاديثي كه ذكر شد حداقل آن دو ركعت و حداكثر آن هشت ركعت است

ن يـوم فـتح مكـة اغتسـل فـي بيتهـا فصـلي ثمـا         أن النبي( :از أم هاني روايت است
  .»ي من غسل كرد و هشت ركعت نماز خواند روز فتح مكه در خانه پيامبر« 1)ركعات

  بهترين اوقات اداي نماز ضحي
نمـاز  ) اهـل قبـا  (بر اهل قبا وارد شد در حالي كه  پيامبر :از زيد بن أرقم روايت است

ابـين  نمـاز او « 3)من الضحي 2ين إذا رمضت الفصالصلاة الأواب( :دوخواندند، فرم ضحي مي
  .»سوزد مي) ضحي(هنگامي است كه سم بچه شتر از شدت گرماي شن قبل از ظهر 

  ) سنت وضو(ماز بعد از وضو ن
يـا بـلال أخبرنـي    ( :هنگام نماز صبح بـه بـلال فرمـود    از ابوهريره روايت است پيامبر

بأرجي عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، قال ما عملـت  
إلا صليت بذلك الطهـور   أو نهار لاً أرجي عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليلٍعم

ترين عملي كه در اسـلام انجـام    اي بلال به من بگو اميدواركننده« 4)ما كتب لي أن أصلي
بـلال   ،دادي كدام است، زيرا من صداي كفشهايت را پيشاپيش خودم در بهشـت شـنيدم  
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بمعني مطيـع اسـت،  بعضـيهم    ) : الأواب(و . و بمعني بچه شتر است) فصيل(جمع ) الفصلال(و . سوزد مي
  ).30/6صحيح مسلم با شرحنووي (   أه. گردد اند بمعني كسي است كه به طاعت خدا برمي گفته

  ).516/1 – 144 – 748(، م ]368صر م مخت: [صحيح ) 3
  ).40(تخريج در ص ) 4



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      200

ام اين بوده اسـت كـه در طـول شـبانه روز      ري كه انجام دادهكاترين  اميدوار كننده :گفت
  .»مقدر شده بود، نماز خواندم اينكه آنچه برايم هيچ وضويي نگرفتم، مگر

  نماز استخاره
هر كس قصد انجام كاري مهمي نمود، مسـتحب اسـت در مـورد آن از خداونـد متعـال      

   :كند همانطور كه در اين حديث آمده است) استخاره(طلب خير 
اي از قرآن به مـا   استخاره در تمام كارها را مانند سوره پيامبر :از جابر روايت است

فرمود هرگاه كسي از شما خواست كار مهمي را انجـام دهـد دو ركعـت     داد و مي ياد مي
اللهم إني أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك، ( :نماز غير فرض بخواند؛ سپس بگويد

إنك تقدر و لاأقدر، و تعلم، و لا أعلم و أنت علام الغيـوب،  ف. وأسألك من فضلك العظيم
أو قـال فـي    –عاقبة أمـري   اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني و معاشي و

فاقدره لي و إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فـي دينـي ومعاشـي     –عاجل أمري و آجله 
فاصرفه عني و اصرفني عنه، و اقدر لي  –في عاجل أمري و آجله  :أو قال –وعاقبة أمري 

به سبب علمت از تو طلب خير ! خداوندا« 1)الخير حيث كان ثم رضني به و يسمي حاجته
خـواهم،   كنم و از فضـل عظـيم تـو مـي     كنم و به سبب قدرتت از تو طلب قدرت مي مي

يبـي،  دانـم، و تـو بسـيار دانـاي غ     داني و من نمـي  چون تو توانايي و من ناتوانم، وتو مي
يا فرمود براي حـال   –براي دين، دنيا و عاقبت كارم ... داني كه اين كار  خداوندا اگر مي

بـه مصـلحت   ... داني كه اين كـار   خيراست آنرا براي من مقدر كن و اگر مي –ام  يا آينده
ت، آنرا از من دور كـن و  سني –ام  يا فرمود براي حال يا آينده –دين، دنيا و عاقبت كارم 

ز آن منصرف نما و خير را هر جا كه هست برايم مقدر فرما و مرا از آن خشنود نما، مرا ا
  .»سپس حاجتش را بيان كند
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  )خورشيد كرفتگي و ماه گرفتگي(نماز كسوف 
الصـلاة  ( :وقتي ماه يا خورشيد گرفتگي شد مستحب است كسـي بانـگ دهـد و بگويـد    

  .»از برپاستمن« )جامعة
إن  :نـودي  لما كسفت الشمس علي عهد رسـول االله ( :ستاز عبداالله بن عمر روايت ا

إن  :روي دادنـدا داده شـد كـه    وقتي خورشيد گرفتگي در زمان پيامبر« 1)الصلاة جامعة
  .»الصلاة جامعة

هنگاميكه مردم در مسجد جمع شدند، امام بايد دو ركعت را به صـورتي كـه در ايـن    
   :حديث آمده بخواند

 ل، فخـرج إلـي المسـجد فص ـ   الشمس في حياة النبي خسفت( :از عايشه روايت است
سـمع   :قراءة طويلة، ثم كبر، فركع ركوعا طويلا، ثم قـال  الناس وراءه فكبر، فاقترأرسول

االله لمن حمده، فقام و لم يسجد، و قرأ قراءة طويلة، هي أدني من القراءة الأولي، ثـم كبـر و   
قال سمع االله لمن حمـده، ربنـا و لـك     ركع ركوعا طويلا، و هو أدني من الركوع الأول، ثم

الحمد ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثـل ذلـك، فاسـتكمل أربـع ركعـات فـي أربـع        
خورشـيدگرفتگي روي داد،   در زمان پيامبر« 2)سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف

االله اكبـر   به مسجد رفت، و مردم پشت سر او صـف بسـتند؛ سـپس پيـامبر     و پيامبر
 به ركوع رفت و ركوع را طـولاني  گفتن االله أكبر و قرائتي طولاني خواند؛ سپس با گفت

گفت و ايستاد به سجده نرفت، بلكه قرائتي طـولاني كـه    سمع االله لمن حمدهنمود، سپس 
نمـود كـه از    از قرائت اول كوتاهتر بود، خواند؛ سپس االله أكبرگفت و ركـوعي طـولاني  

، سپس بـه سـجده   و لك الحمد سمع االله لمن حمده ربنا :ركوع اول كمتر بود سپس فرمود
در (رفت و ركعت دوم را مثل ركعت اول خواند، تا اينكه چهار ركوع را با چهار سـجده 

  .»كامل كرد و قبل از آنكه سلام دهد خورشيد، نمايان شد) دو ركعت
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  خواندن خطبه بعد از نماز كسوف
مردم خطبه بخواند و آنهـا را وعـظ و   سنت است امام بعد از خواندن نماز كسوف براي 

ازعايشـه روايـت اسـت كـه      :ارشاد و تذكر دهد و آنها را به عمل صالح تشـويق نمايـد  
چگـونگي نمـاز را   ) عايشـه (سپس ... روزي كه خورشيد گرفته شد نماز خواند  پيامبر

؛ سلام داد در حالي كه خورشيد نمايان شـده بـود  ) پيامبر(بعد از آن  :ذكر كرد و گفت
إنهما آيتـان مـن   ( :سپس براي مردم خطبه خواند و درباره خورشيد و ماه گرفتگي فرمود

آن دو « 1)آيات االله، لايخسفان لموت أحد ولالحياته، فإذا رأيتموهمـا فـافرعوا إلـي الصـلاة    
هـيچ كـس    هاي خداهستند و به خـاطر مـرگ و تولـد    از آيات و نشانه) خورشيد و ماه(

  .»آنها را ديديد به خواندن نماز پناه آوريد) گرفتن(ي كه شوند؛ پس وقت گرفته نمي
هنگـام   پيامبر« 2)بالعتاقة في كسوف الشمس لقد أمر النبي( :از اسماء روايت است

  .»خورشيد گرفتگي به آزاد كردن برده دستور داد
به حالت ترس بلند شد، بـيم   خورشيد گرفته شد، پيامبر :از ابوموسي روايت است

تـرين قيـام و    ه قيامت برپا شود؛ پس به مسجد آمد و نمـازي را بـا طـولاني   آن داشت ك
 :ركوع و سجود خواند بطوريكه هيچوقت او را در چنين حـالتي نديـده بـودم و فرمـود    

هذه الآيات التي يرسل االله لاتكون لموت أحد ولالحياته ولكن يخوف االله بهـا عبـاده فـإذا    (
هـايي كـه خـدابر     اين نشـانه « 3)و دعائه و استغفاره رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الي ذكره

دهند بلكـه خداونـد بـا     فرستد به مناسبت مرگ با تولد هيچ كس روي نمي بندگانش مي
دهنـد بلكـه    فرستد به مناسب مرگ با تولد هـيچ كـس روي نمـي    آنها براي بندگانش مي

را مشاهده كرديـد بـه   پس هرگاه چيزي از آنها . ترساند خداوند با آنها بندگان خود را مي
  .»ذكر و دعا و استغفار متوسل شويد

                                                           
  ).130/3(، نس )1168/46/4(، د )619/2 – 901(، م )1046/533/2(خ : متفق عليه ) 1
  ).1045/543/2(، خ ]118مختصر خ : [صحيح ) 2
  ).2153/3(، نس )912/628/2(، م )1059/545/2(خ : متفق عليه ) 3



  203     )  نماز( ةالصلا

رساند؛ بنابراين نمـاز   الخ وجوب را مي) بشتابيد –فافزعوا ( ظاهر اين فرموده پيامبر
بيان «تحت عنوان ) 398/2(اش  كسوف فرض كفايي است همچنانكه ابوعرانه در صحيح

در مورد امر به نماز  ذكر كرده و سپس بعضي از احاديث صحيح »وجوب صلاة الكسوف
قول به وجوب اين نماز از ظاهر كلام ابن خزيمه در صـحيحش  . كسوف را آورده است

   :گويد شود كه مي نيز فهميده مي) 38/2(
وي همچنـين بعضـي از احاديـث را     )باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس و القمر(

  .درباره امر به نماز كسوف آورده است
   :گويد مي) 527/2(تح الباري در ف) ابن حجر(حافظ 

اش  جمهور علما معتقدند كه نماز كسوف سنت موكده است ولي ابوعوانه در صـحيح 
ام مگر آنچـه كـه از    كسي ديگر نديدهبه وجوب آن تصريح كرده است و اين نظريه را از 

وجـوب آن  » زين بن منير«مالك نقل شده كه حكم آرا مانند حكم جمعه دانسته است و 
اند كه نمـاز   همچنين بعضي از مصنفان حنفي مذهب گفته. بوحنيفه نقل كرده استرا از ا

  1.»كسوف واجب است

  ) طلب باران(نماز استسقاء 
هرگاه باران نبارد و خشكسالي روي دهد، مستحب اسـت مـردم بـراي طلـب بـاران بـه       

ت مصلي بروند و امام براي آنان دو ركعت نماز بخواند و به كثـرت دعـا و طلـب مغفـر    
   :بپردازد و طرف راست عبايش را به طرف چپش برگرداند

إلـي المصـلي    خرج النبي( :از عباد بن تميم از عمويش عبداالله بن زيد روايت است
يستسقي، و استقبل القبلة فصلي ركعتين، و قلب رداءه، قال سفيان فأخبرني المسـعودي عـن   

خواندن نماز باران به طرف مصلي  براي پيامبر« 2)جعل اليمين علي الشمال :أبي بكر قال
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سـفيان  . خارج شد، رو به قبله كرد و دو ركعت نماز خواند؛ سپس عبـايش را برگردانيـد  
را به طـرف چـپش   ) عبايش(طرف راست  :مسعودي به نقل از ابوبكر به من گفت :گويد

  .»برگرداند
إلي الناس فحول  :لما خرج يستسقي، قال رأيت النبي( :از عباد بن تميم روايت است

 1)ظهره، و استقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صـلي لنـا ركعتـين، جهـر فيهمـا بـالقراءة      
را هنگاميكه براي نماز باران بيرون رفت ديدم، پشـت بـه مـردم و رو بـه قبلـه       پيامبر«

ايستاد و دعا كرد؛ سپس عبايش را برگرداند و دوركعت نماز را با قرائت جهري براي ما 
  .»خواند

  سجده تلاوت
   :گويد) 106/5(، )10/5(» المحلي«ابن حزم در 

   :سجده به شرح زير وجود دارد) آية(در قرآن كريم چهارده 
سـوره   -4، »نحـل «سـوره   -3، »رعـد «سـوره   -2، »اعـراف «اولين آن در آخر سوره 

، در اواخـر سـوره   »حـج «اول سوره  -6، »مريم –كهيعص «سوره  -5، »إسراء –سبحان «
، »تنزيـل ال«سـوره   -9، »نمـل سـوره   -8، »فرقان«سوره  -7دارد، اي وجود ن دهسج» حج«

إذا «سـوره   -13، »نجـم «آخـر سـوره    -12، »حم فصـلت «سوره  -11، »ص«سوره  -10
  .»علق –اقرا باسم ربك «آخر سوره  -14، )لايسجدون(، آيه »انشقاق –السماء انشقت 

  حكم سجده تلاوت
تـوان آن را   ض نيست اما داراي فضيلت است، و مـي سجده تلاوت فر :گويد) ابن حزم(

در نماز فرض و سنت و در غير نماز و هنگام طلـوع و غـروب و زوال آفتـاب و رو بـه     
  . أه. قبله و غير آن و با طهارت و بدون طهارت، انجام داد
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 ب است، اينسـت كـه پيـامبر   حاما دليل اينكه سجده تلاوت فرض نيست بلكه مست
را بـر  » والـنجم «، در حاليكه زيـد بـن ثابـت    1خواند و به سجده رفت را» والنجم«سوره 
تا نشان دهد كه سجده نبردن هم جايز است . 2به سجده نرفت) پيامبر(خواند و  پيامبر

اين را ذكر كرده است، ابن حزم در ) 555/2) (در فتح الباري) ابن حجر(همچنين حافظ 
   :گويد مي) 111/5(محلي 

بدون وضو و بدون رو كـردن   آيد پيامبر ده، نماز بحساب نميبخاطر اينكه اين سج
صـلاة الليـل و   ( :فرمـود  آورد، پيـامبر  به قبله هر طوري كه ممكن بود آن را بجاي مـي 

پـس آنچـه كـه    » شب و روز دو ركعت دو ركعت است) سنت(نماز « 3)النهار مثني مثني
درباره آن بيايد كه ثابت كنـد  از دوركعت باشد، نماز نيست مگر اينكه دليل قاطعي  مترك

نماز است مانند طواف و وتر و نماز جنازه، و اين در حالي است كه هيچ نصي مبني بـر  
  . أه. اينكه سجده تلاوت نماز باشد وجود ندارد

  سجده تلاوت  فضيلت
إذا قـرأ ابـن آدم السـجدة فسـجد اعتـزل      ( :فرمـود  از ابوهريره روايت است كه پيـامبر 

يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود فعصيت فلـي   :قولالشيطان يبكي ي
شـيطان بـه   » آورد خوانـد و سـجده را بجـاي مـي     وقتي انسان آيه سـجده را مـي  « 4)النار

واي بر من، انسان مأمور به سجده گرديـد، و   :گويد كند و مي رود و گريه مي اي مي گوشه
ن مأمور به سجده شدم اما سرپيچي كـردم  به سجده رفت پس بهشت براي او است، و م

  .»پس جهنم براي من است
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  شود  ت، خوانده ميوآنچه در سجده تلا
هـاي تـلاوت بارهـا ايـن دعـا را       شبانه در سجده پيامبر :روايت است) رض(از عايشه
سـجده بـرد   « 1)سجد وجهي للذي خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته« :كرد تكرار مي

اتي كه آن را خلق كرد و با توان و قدرت خود حس شنوايي و بينايي صورت من براي ذ
  .»را به او داد

اللهم لك سـجدت،  ( :فرمود رفت مي به سجده مي وقتي پيامبر :از علي روايت است
و بك آمنت، و لك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سـمعه و بصـره تبـارك االله    

ده بردم، به تو ايمان آوردم و تسليم تو شدم، تو براي تو سج! خداوندا« 2)أحسن الخـالقين 
پروردگار من هستي، سجده برد صورتم بـراي آنكـه شـنوايي و بينـايي بـه او بخشـيده،       

  .»خداوند خير و بركتش چه فراوان است و نيكوترين آفرينندگان است
ديشـب در   :بـودم، كـه مـردي آمـد و گفـت      نزد پيامبر :از ابن عباس روايت است

سـجده را خوانـده و سـجده بـردم،     ) يـه آ(خواندم،  م كه پاي درختي نماز ميخواب ديد
اللهم احطط عني بهـا وزرا، و  ( :گفت ام سجده كرد، شنيدم كه درخت مي درخت با سجده

به خاطر اين سجده گناهم را پـاك  ! خداوندا« )اكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا
يم بنـويس، و آنـرا نـزد خـود بـراي مـن ذخيـره        كن و به خاطر آن اجر و پاداشي را برا

  .»گردان
السجدة، فسجد، فسمعته يقـول فـي سـجوده مثـل      قرأ فرأيت النبي( :ابن عباس گويد

را خوانـد و بـه   ) آيـه سـجده  (را ديدم كه  پيامبر«. 3)الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة

                                                           
  ).222/2(، نس )577/47/5(، ت )1401/289/4(، د ]1255د . ص: [صحيح ) 1
، ت )746/463/2(، د )1054/335/1(، جـــــه )771/534/1(، م ]866جـــــه . ص: [صـــــحيح ) 2

)341/149/5.(  
  ).1053/334/1(، جه )576/46/2(، ت ]865جه . ص: [صحيح ) 3
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قـول درخـت نقـل     اش همان دعايي را كه آن مرد از سجده رفت، و شنيدم كه در سجده
  .»خواند كرد، مي

  سجده شكر
ت ف ـمستحب است انسان هنگام برخورداري از نعمت يا دفـع بـلا و مصـيبت و يـا دريا    

  .به سجده افتد خبري مسرت بخش به تبعيت از پيامبر اكرم
خر ساجدا شكر   كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به أن النبي( :از ابوبكره روايت است

داد بـه شـكرگزاري    يروي م ـ هرگاه امري خوشايند براي پيـامبر « 1)عالياالله تبارك و ت
اين سجده، حكمش همـان حكـم سـجده تـلاوت     . »برد خداي تبارك و تعالي سجده مي

  .است

  سجده سهو 
إنما ( :در نماز سهو كرده است و در حديث صحيح آمده كه فرمود ثابت شده كه پيامبر

من بشري هستم كه مانند شما فراموش « 2)فذكروني أنا بشر أنسي كما تنسون، فإذا نسيت
  .»كنم پس هرگاه چيزي را فراموش كردم، آن را به من يادآوري كنيد مي

و براي امتش احكامي را درباره سجده سهو بيان كرده است كه آنرا در زيـر خلاصـه   
  3:كنيم مي

  
  
  

                                                           
ف ت )2757/462/7(يـن لفـظ ابـن ماجـه اسـت، د      ، ا)1394/446/1(، جه ]1143جه . ص[حسن ) 1

)626/69/3.(  
  ].339الإرواء [، ]2339ج . ص: [صحيح ) 2
  ).190/1(فقه السنه ) 3



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      208

  د و ننشست تشهد اول را فراموش كرهرگاه در نماز فرضي كه دو تشهد دارند،  -1
ركعتين من بعض الصلوات، ثم  صلي لنا رسول االله( :روايت است از عبداالله بن بحينه

فلما قضي صلاته و نظرنا تسليمه كبر قبل التسـليم فسـجد   . قام فلم يجلس، فقام الناس معه
دو ركعـت نمـاز   ) نماز ظهـر (در يكي از نمازها  پيامبر« 1)سجدتين و هو جالس، ثم سلم

وقتي كه نمازش  ،راي تشهد اول ننشست و بلند شد، مردم هم با او بلند شدندخواند و ب
را تمام كرد و منتظر سلامش بوديم، قبل از آنكه سلام دهد، االله أكبر گفـت و نشسـته دو   

  .»سجده برد، سپس سلام داد
إذا قام أحدكم مـن الـركعتين فلـم    ( :فرمود از مغيره بن شعبه روايت است كه پيامبر

هرگاه يكـي از  « 2)قائما فلايجلس و يسجد سجدتي السهو ممقائما فليجلس، فإذا استتيستقم 
شما تشهد اول را ترك كرد و بلند شد، اگر به طور كامل بلند نشده بود، بايـد بنيشـيند و   

  .»اگر كاملا بلند شده بود، ننشيند و دو سجده سهو را بجاي بياورد

  ركعت بخواند  پنجاگر  -2
أزيد في الصلاة؟  :صلي الظهر خمسا، فقيل له أن رسول االله( :وايت استر از عبداالله

نماز ظهـر را   پيامبر« 3)صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ماسلم :و ما ذاك؟ قال :فقال

                                                           
، )389/242/1(، ت )1021/347/3(، د )19/3(، ن )570/399/1(، م )1224/92/3(خ : متفق عليه ) 1

  ).1206/381/1(جه 
، و آنچـه لازم بـه تـذكر    )1208/381/1(، جـه  )1023/350/3(، د )110 – 2/109الإرواء : [صحيح ) 2

است اين است كه در حديث، فرق بين اينكه اگر به حالت ايستاده نزديكتر باشد بايستد و اگر به حالـت  
شود اين است كه اگر قبل از  نشستن نزديكتر باشد بنشيند وجود ندارد و آنچه از ظاهر حديث فهميده مي

  .، بايد بنشيند اگرچه به حالت ايستاده كامل، نزديكتر شده باشدآنكه كاملا بايستد، يادش آمد
، جـه  )390/243/1(، ت )1006/325/3(، د )91/401/1 – 572(، م )1226/93/3(خ : متفق عليه ) 3

  ).31/1(، ن )1205/380/1(
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چي شده؟ گفتنـد   :پنج ركعت خواند، به او گفته شد آيا به نماز اضافه شده است؟ فرمود
  .»آنكه سلام داده بود دو سجده برد بعد از پنج ركعت خواندي؛ سپس پيامبر

  هرگاه تعداد ركعات نمازي را كمتر خواند و سلام داد  -3
 :مـن اثنتـين، فقـال لـه ذواليـدين      انصـرف  االله أن رسـول ( :روايت است از ابوهريره

نعم  :أصدق ذواليدين؟ فقال الناس :أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول االله؟ قال رسول االله
طـول، ثـم   أفصلي اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثـل سـجوده أو    االله فقام رسول

اي رسول خـدا   :ذواليدين به اوگفت. بعد از خواندن دو ركعت سلام داد پيامبر« 1)رفع
گويـد؟   آيا ذواليدين راست مي :فرمود آيا نماز را كوتاه كردي يا فراموش كردي؟پيامبر

دو ركعت ديگر نماز خواند و سـلام داد، سـپس أالله    بلند شد و بله، پيامبر :مردم گفتند
تر از آنها سـجده بـرد سـپس سـرش را      هاي ديگرش يا طولاني اكبر گفت و مانند سجده

  .»بلند كرد
صـلي العصـر فسـلم فـي ثـلاث       أن رسـول االله ( :از عمران بن حصين روايت اسـت 

يا رسول  :فقال. ديه طولركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في ي
» أصـدق هـذا؟  « :االله فذكر له صنيعه، و خرج غضبان يجر رداءه حتي انتهي إلي الناس فقال

نماز عصر را خوانـد،   پيامبر« 2)ثم سجد سجدتين، ثم سلم. فصلي ركعة ثم سلم. قالوا نعم
ي اش شد، مردي به نام خربـاق كـه دسـتهاي    و در ركعت سوم سلام داد، سپس وارد خانه

بـا   پيـامبر . رفت و جريـان را بـرايش تعريـف كـرد     بلند داشت بلند شد ونزد پيامبر
 :شد خارج شد تا به مردم رسيد، فرمـود  ناراحتي و در حاليكه عبايش به زمين كشيده مي

                                                           
، )30/3(، ن )397/247/1(، ت )995/311/3(، د )403/1 – 573(، م )1228/98/3(خ : متفق عليه ) 1

  ).1214/383/1(ه ج
  ).1215/384/1(، جه )26/3(، ن )1005/323/3(، د )574/404/1(، م ]1001جه . ص: [صحيح ) 2

جامع «اين را در » ابن الأثير«اضافه خوانده است  شك از ابراهيم است و صحيح اين است كه پيامبر*) 
  .آورده است) 541/5(» الاصول
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يـك ركعـت خوانـد و سـلام داد      بله، پس پيـامبر  :گويد؟ گفتند آيا اين مرد راست مي
  .»سپس دو سجده برد و سلام داد

  هرگاه نداند كه چند ركعت خوانده است  -4
اضافه يا  :ابراهيم گويد. (نماز خواند پيامبر :از ابراهيم از علقمه از عبداالله روايت است

وقتي سلام داد به او گفتند اي رسول خدا آيا در نماز چيـزي تـازه اضـافه     (*))كم خواند
 :گفـت ) عبـداالله (خوانـدي،  نماز را چنـين و چنـان    :چه شده؟ گفتند :شده است؟ فرمود

دو زانو و رو به قبله نشست و دو سجده برد، سپس سلام داد، و رو به ما كرد و  پيامبر
أنسي كما تنسون، فـإذا   يي أنباتكم به ولكن إنما أنا بشر إنه لوحدث في الصلاة ش( :فرمود

 نسيت فذكروني و إذا شك أحدكم في صـلاته فليتحـر الصـواب، فليـتم علـي ثـم ليسـجد       
ولـي مـن هـم بشـرم، و     . دادم آمد، به شما خبر مي اگر درنماز امري پيش مي« 1)سجدتين

و اگر كسي . كنم پس اگر چيزي را فراموش كردم، به يادم بياوريد مانند شما فراموش مي
از شما در نمازش شك كرد بـراي از بـين بـردن شـك تـلاش كنـد، سـپس نمـازش را         

  .»جده ببردبراساس آن تمام كند؛ بعد از آن دو س
هـايي را   فكر كند كـه در نمـاز چـه سـوره     :تلاش براي اطمينان به اين صورت است

داند كه دو ركعـت خوانـده    خوانده است؛ اگر به يادش آمد كه دوسوره خوانده است مي
داند كه دو ركعت  آورد كه تشهد اول را خوانده پس مي نه يك ركعت، و گاهي به ياد مي

آورد كـه   ركعت خوانده نه دو ركعت، گاهي هم به يـاد مـي   خوانده نه يك ركعت و سه
داند كه چهار  ه را در يك ركعت و بعد در يك ركعت ديگر خوانده بنابراين ميحتنها فات

ركعت خوانده نه سه ركعت و در موارد ديگر نيز به همين گونه اسـت، پـس وقتـي كـه     

                                                           
ــه  ) 1 ــق عليـــ ، جـــــه )31/3(، ن )1007/326/3(، د )572/400/1(، م )401/503/1(خ : متفـــ

)1211/382/1.(  
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شود و در اين  طرف ميصواب است، تلاش كرد شك بربراي رسيدن به آنچه نزديكتر به 
  1.»مورد هيچ فرقي بين امام و منفرد نيست

اگر تلاش كرد ولي نتوانست هيچ صورتي را تـرجيح دهـد بايـد يقـين را كـه همانـا       
   :حداقل نماز است مبنا قرار دهد، چنانكه در حديث آمده است

ته فلـم  إذا شك أحدكم في صـلا ( :فرمود از ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبر
يدركم صلي؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك و ليبن علي ما استيقن ثم يجسد سجدتين قبـل  

فإن كان صلي خمسا شفعن له صلاته، و إن كان صلي إتماما لأربع كانتـا ترغيمـا   . أن يسلم
سـه   –هرگاه يكي از شما در نمازش دچار شك شد و ندانست چند ركعـت  « 2)للشيطان

بايد شك را از خود دور كند و بر يقين بنا كد، واز آنجـا  خوانده است  –يا چهار ركعت 
بقيه نمازش را بخواند سپس قبل از آنكه سلام بدهد دو سجده ببرد، پس اگر پنج ركعت 

شود و اگر نمازش را چهار ركعـت   خوانده باشد با انجام اين دو سجده نمازش زوج مي
  .»است نمام خوانده باشد اين دو سجده سب خواري و زبوني شيطان

  سهو سجدهحكم 
همانطور كه در احاديث گذشته ذكر شد بـه آن   سجده سهو واجب است؛ چراكه پيامبر

برد و حتي يكبـار هـم پـيش     داد سجده مي امر فرموده و هرگاه در نمازش سهوي رخ مي
  .نيامد كه سهوي را در نماز مرتكب شود ولي سجده نبرد

  محل انجام سجده سهو
ي سـهو بـر حسـب اينكـه علـت آن       اين است كه محل سـجده  گرترين اقوال بيان واضح

شـك و تـلاش بـراي حصـول     اضافه كردن چيزي در نماز يا وجود نقصي در آن، و يـا  
                                                           

  ).13/23(مجموعه فتاواي احمد عبدالحليم الحراني ) 1
  ).27/3(ف ن )1011/330/3(، د )571/400/1(، م ]632ج . ص: [صحيح ) 2

برد و در بعضي ديگر آمده كـه   قبل از سلام سجده سهو مي چون در بعضي از احاديث آمده كه پيامبر*) 
  .برد د از سلام سجده ميبع
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اين قول علاوه بر اينكـه عمـل   . كند اطمينان يا شك و مبنا قرار دادن يقين باشد، فرق مي
   :م بيان كرده است، تفاوتهاي معقولي را ه(*)به تمام احاديث سجده را در بردارد

اگر نقصي در نماز روي دهد مانند ترك تشهد اول، نقص آن بايد جبران شـود، و آن  
شود، چون سـلام، پايـان نمـاز اسـت، و اگـر       بوسيلة سجده سهو قبل از سلام جبران مي

چيزي به نماز مانند يك ركعت اضافه شد، سجده سهو بايد بعد از سلام ادا شود؛ چراكه 
شـوند، و چـون    با هم جمـع نمـي  ) ركعت اضافي و سجده سهو(افزوده  در يك نماز دو

سجده سهو براي خوار كردن شيطان است، و بمنزله نمازي مستقل است كه نقـض نمـاز   
دو سجده سهو را بمنزله يك ركعت بـه حسـاب آورده    كند، و پيامبر اكرم را جبران مي

  .است
ب تـلاش كـرد، در اينصـورت    همچنين اگر در نماز شك كرد و براي رسيدن به صوا

وار كردن شيطان است، لذا بايـد بعـد از   خي اردو سجده ب نمازش را كامل كرده است و
سلام داد در حالي كه قسمتي از نمـازش را نخوانـده بـود سـپس آنـرا      سلام باشد و اگر 

آيـد و در ايـن حالـت سـجده      كامل كرد نمازش كامل و سلام اول اضافي به حساب مي
از سلام باشد؛ چراكه سجده در اين صورت تنها براي خوار كردن شـيطان   سهو بايد بعد

  .است
آيد، يـا   اما هرگاه شك كرد ولي نتوانست صواب راتشخيص دهد، دو حالت پيش مي

چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، اگر پنج ركعت خوانده باشـد دو سـجده نمـازش را    
نده نه پنج ركعت و در اين حالـت  كند تا مانند حالتي باشد كه شش ركعت خوا زوج مي

  .سجده سهو قبل از سلام است
ي احاديث عمل شـده، مطـابق    در اين قولي كه ما تأييد كرديم، علاوه بر اينكه به همه
باشد، واين الحاق غير منصوص  با قياس صحيح نيز، درمواردي كه نصي وجود ندارد، مي

  1.باشد مي) ايت آمدهدر رو(به آنچه منصوص است ) آنچه در روايت نيامده(
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  سجده سهو براي ترك سنتي از سنتهاي نماز
 تواند سجده سهو برد، چـون پيـامبر   اگر كسي از روي فراموشي سنتي را ترك كرد، مي

و اين سـجده سـنت   » براي هر سهوي دو سجده هست« 1)لكل سهو سجدتان( :فرمايد مي
سـنت تـرك شـده در    (ل حكمي بالاتر از اص) سجده سهو(است و واجب نيست تا فرع 

  2.»به خود نگيرد) نماز

  نماز جماعت

  حكم نماز جماعت
فرض عين است مگر آنكه عذري داشته ) مرد(نماز جماعت بر هر نمازگزار

  باشد
والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

فيؤم الناس، ثم أخالف إلـي رجـال فـأحرق     فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا
عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمـاتين حسـنتين   

قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست قصد كردم كه دستور دهم تا هيزم « 3)لشهد العشاء
را مأمور كنم تا بـراي   ي نماز امر كنم آنگاه مردي جمع كنند، سپس به گفتن اذان و اقامه

انـد، و   مردم امامت كند سپس بسوي مرداني بـروم كـه در نمـاز جماعـت حاضـر نشـده      
قسم به ذاتـي كـه جـانم در دسـت اوسـت اگراينهـا       . ها بسوزانمنهايشان را بر سر آ خانه

                                                           
  ).1219/385/1(، جه )1025/357/3(، د ]917د . ص: [حسن ) 1
  ).275/1(السيل الجرار ) 2
، جه )544/251/2(، بنحوه، د )651/451/1(اين لفظ بخاري است، م ). 644/125/2(خ : متفق عليه ) 3
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  .روايت كرده است
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نصيبشـان  ) مخصـوص تعلـيم شـكار   (دانستند كه استخواني پرگوشت يا دو نيزه زيبا  مي
  .»شدند عشاء حاضر مي شود، در نماز مي

رجل أعمي فقال يا رسول االله، إنه ليس لي قائد  أتي النبي( :از ابوهريره روايت است
أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولي  يقودني إلي المسجد، فسأل رسول االله

آمـد   مبرمردي نابينا نزد پيـا « 1)فأجب :قال. هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم :دعاه فقال
خواست به او  راهنمايي ندارم كه مرا به مسجد ببرد، از پيامبر! اي رسول خدا :و گفت

پشت ) مرد نابينا(وقتي . به او اجازه داد اجازه دهد تا نمازش را در خانه بخواند، پيامبر
) آن مـرد (شـنوي؟   آيا صـداي اذان را مـي   :او را صدا زد و فرمود كرد كه برود، پيامبر

  .»پس اجابت كن :فرمود پيامبر. بله :گفت
وات لمن سره أن يلقي االله غدا مسلما، فليحافظ علي هؤلاء الص( :از عبداالله روايت است

حيث ينادي بهن، فإن االله شرع لنبيكم سنن الهدي، و إنهـن مـن سـنن الهـدي، و لـو أنكـم       
لـو تـركتم سـنة     صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سـنة نبـيكم، و  

طهور ثم يعمد إلي مسجد مـن هـذه المسـاجد    نبيكم لضللتم، و ما من رجل يتطره فيحسن ال
و يحط عنه بهـا سـيئة، و لقـد    يخطوها حسنة، و يرفعه بها درجة، إلاكتب االله له بكل خطوة 

الرجـل يـؤتي بـه يهـادي بـين       رأيتنا و ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقـد كـان  
بـا االله در حالـت   ) روز قيامـت (هر كس دوست دارد فردا « 2)لين حتي يقام في الصفالرج

شود، محافظت كنـد؛   مسلماني ملاقات كند، بايد بر اين نمازها در هر جائيكه ندا داده مي
چراكه خداوند براي پيامبرتان سـنتهاي هـدايت را وضـع كـرده اسـت و اينهـا سـنتهاي        

هايتان نماز بخوانيد به راسـتي سـنت    ين متخلف درخانههدايتند، و چنانچه شما همانند ا
هـركس بـه   . شويد ايد و اگر سنت پيامبرتان را ترك كنيد گمراه مي پيامبرتان را ترك كرده

                                                           
  ).109/2(، نس )653/42/1(، م ]320مختصر م : [صحيح ) 1
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)777/255/1.(  
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نحو احسن وضو بگيرد، سپس به يكي از اين مساجد برود، خداوند باهر گـامي كـه بـر    
بـرد و   اي از او را بـالا مـي   هنويسد و به واسـطه آن درج ـ  اي را براي او مي دارد حسنه مي

ديديم كه تنها منافقين معلوم النفاق از نمـاز جماعـت    كند و ما مي گناهي را از او پاك مي
آوردنـد كـه در ميـان     و شخص را در حالي به مسجد و صف نماز مـي . كردند تخلف مي

  .»شد هاي دونفر حمل مي شانه
النداء فلم يأتـه، فلاصـلاة لـه،     من سمع( :فرمود از ابن عباس روايت است كه پيامبر

نـرود، نمـازش   ) يعنـي بـه مسـجد   (كسي كه اذان را بشنود و به سوي آن « 1)إلا من عذر
  .»صحيح نيست مگر اينكه عذري داشته باشد

  فضيلت نماز جماعت
صلاة الجماعـة تفضـل صـلاة الفـذ بسـبع و      ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر

 ـ عت بيسـت و هفـت درجـه بـر نمـاز فـرادا      جمانماز « 2)عشرين درجة از . »ي داردربرت
صلاة الرجل في الجماعة تضـعف علـي صـلاته    ( :فرمود ابوهريره روايت است كه پيامبر

ا، و ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خـرج  عفي بيته و في سوقه خمسا و عشرين ضف
بهـا درجـة، وحـط عنـه بهـا      إلي المسجد لايخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له 

خطيئة، فإذا صلي لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام فـي مصـلاه، اللهـم صـل عليـه، اللهـم       
نمـاز جماعـت بيسـت و پـنج برابـر      « 3)ارحمه، و لايزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة

شود، ثواب دارد؛ بدان جهت كه وقتي شـخص بـه    نمازي كه در خانه و بازار خوانده مي
دارد،  رود، با هر قدمي كه برمـي  گيرد و تنها براي خواندن نماز به مسجد  ي وضو ميخوب

شود، پس هنگـامي كـه نمـاز خوانـد تـا       برود و گناهي از او بخشوده مي اي بالا مي درجه
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بر ! خداوندا) گويند و مي(فرستند  زماني كه در محل نمازش است، ملائكه بر او درود مي
م كن، و تا زماني كه هر كـدام از شـما در انتظـار    به او رح! اصلوات بفرست، خداوند او

  .»نماز باشد گويا در نماز است
إلـي المسـجد وراح أعـد االله لـه      من غدا( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

هر كس به مسجد رفـت و آمـد كنـد، در هـر رفـت و      « 1)نزله من الجنة كلما غدا أو راح
  .»كند اي برايش در بهشت آماده مي يراييپذ) وسايل(آمدي، االله 

  شوند؟ آيا زنان در نماز جماعت حاضر 
براي زنان جايز است كه به مساجد بروند و در نماز جماعت شركت كنند به شرطي كـه  

شـود از جملـه آرايـش و بـوي      از چيزهايي كه شهوت برانگيز است و موجب فتنـه مـي  
  2.خوش، بپرهيزند

لا تمنعوا نساءكم المسجد و بيوتهن خيـر  ( :فرمود پيامبر از ابن عمر روايت است كه
  .»هايشان براي آنان بهتر است زنانتان را از رفتن به مساجد منع نكنيد ولي خانه« 3)لهن

أيما امرأة أصابت بخورا فلاتشهدن معنـا  ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
عشـا  ) جماعـت (كند، نبايد با ما در نمـاز  هرزني كه خوشبويي استعمال « 4)العشاء الآخرة
  .»حاضر شود

لاتمنعـوا إمـاء االله مسـاجد االله، لكـن و     ( :فرمـود  از ابوهريره روايت است كه پيامبر
زنان را از رفتن به مساجد منع نكنيد ليكن آنان، بـدون اسـتعمال   « 5)ليخرجن و هن تفلات

  .»بوي خوش بيرون شوند
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  تهايشان براي آنان بهتر اس خانه
اگرچه به زن اجازه رفتن به مسجد داده شده است ولي اگر نمازش را در خانـه بخوانـد   

اي رسـول   :آمد و گفـت  ام حميد ساعديه روايت است كه او نزد پيامبر بهتر است، از
ت أنك تحبين الصـلاة  ملقد ع( :فرمود خدا من نماز پشت سر تو را دوست دارم پيامبر

من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير معي و صلاتك في بيتك خير لك 
و صلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، . لك من صلاتك في دارك

دانسـتم كـه تـو     مـي « 1)صلاتك فـي مسـجدي  و صلاتك في مسجد قومك خير لك من 
ات اسـت   دوست داري با من نماز بخواني، اما نمازت در اتاقت بهتر از نمازت در حجره

ات بهتـر از   ات اسـت و نمـازت در خانـه    ات بهتر از نمازت در خانه در حجرهو نمازت 
نمازت در مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت در مسـجد مـن   

  .»است

  آداب رفتن به مسجد
سر و صداي افـرادي  ) كه او(خوانديم  نماز مي پشت سرپيامبر :از ابوقتاده روايت است

 :اسـتعجلنا إلـي الصـلاة، قـال     :ماشأنكم؟ قالوا( :ش را تمام كرد فرمودرا شنيد، وقتي نماز
شـما  « 2)فلاتفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، و ما فاتكم فـأتموا 

ايـن كـار را نكنيـد،     :را چه شده است؟ گفتند براي رسيدن به نماز عجله كـرديم فرمـود  
به آرامي بياييد، به هر اندازه از نماز رسيديد آنرا بخوانيد و  آييد بايد هرگاه براي نماز مي

  .»كامل كنيد) بعد از سلام دادن امام(هر قدر را كه از دست داديد 
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إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلـي الصـلاة و   ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
هرگاه اقامـه  « 1)ما فاتكم فأتموا عليكم بالسكينة و الوقار، ولاتسرعوا، فما أدركتم فصلوا و

آرامش و وقـار را حفـظ كنيـد و شـتاب     ) هنگام رفتن(را شنيديد به سوي نماز برويد و 
بعـداز  (نكنيد به هر اندازه از نماز رسيديد آنرا بخوانيد و هر قدر را كه از دسـت داديـد   

  .»كامل كنيد) سلام دادن امام
إذا توضأ أحدكم فأحسـن وضـوئه   ( :ودفرم از كعب بن عجره روايت است كه پيامبر

هرگـاه يكـي از شـما    « 2)ثم خرج عامدا إلي المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة
وضويي كامل گرفت و سپس به قصد مسجد خارج شد، انگشتانش را درهم فـرو نكنـد،   

  .»چون او در نماز است

  دعاي خروج از خانه
بسـم االله   –يعني إذا خـرج مـن بيتـه     –ن قال م( :فرمود از انس روايت است كه پيامبر

هديت و كفيت و وقيت و تنحـي عنـه    :توكلت علي االله و لا حول و لا قوة إلا باالله، يقال له
بسم االله، توكلت علي االله و لاحول  :اش بگويد كسي كه هنگام خروج از خانه« 3)الشيطان

از هر بدي و (و كفايت شدي، و  هدايت داده شدي :شود و لا قوة إلا باالله، به او گفته مي
  .»شود محافظت شدي، و شيطان از او دور مي) شري

و ضمن توصيف نماز شـب  ... خوابيده بودم  كنار پيامبر :از ابن عباس روايت است
بـه طـرف مسـجد خـارج شـد در حـالي كـه         گفت، مؤذن اذان داد و پيـامبر  پيامبر
اني نورا، و اجعل في سمعي نورا، و اجعل في اللهم اجعل في قلبي نورا و في لس( :فرمود مي
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بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، و من أمامي نورا و اجعل في فوقي نـورا و مـن تحتـي    
ام روشنايي قـرار بـده،    در قلب، زبان، شنوايي و بينايي! خداوندا« 1)نورا اللهم أعطني نورا

  .»به من نوري عطا كن! و پشت سر، جلو، بالا و پايينم را نوراني گردان، خداوندا

  دعاي ورود به مسجد
شـد   وقتـي وارد مسـجد مـي    از عبداالله بن عمرو بن عـاص روايـت اسـت كـه پيـامبر     

پنـاه  « 2)أعوذ باالله العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشـيطان الـرجيم  ( :فرمود مي
  .»برم به خداي بزرگ و به وجه كريم و سلطان قديمش از شيطان مطرود مي

شـد   وقتـي وارد مسـجد مـي    پيامبر :روايت است كه گفت از فاطمه دختر پيامبر
اللهـم اغفرلـي ذنـوبي و افـتح لـي أبـواب        ،علـي رسـول االله   بسم االله، والسلام( :فرمود مي

به نام خدا، سلام بر رسول خدا، خداوندا گناهانم را بيامرز و درهاي رحمتـت  « )رحمتك
بسم االله، والسلام علـي  ( :فرمود شد مي خارج مي) از مسجد(كه و وقتي » را بر من بگشاي

بنام خـدا و سـلام بـر رسـول     «. 3)رسول االله، اللهم اغفرلي ذنوبي و افتح لي أبواب فضلك
  .»االله، بار خدايا گناهانم را بيامرز و درهاي فضلت را بر من بگشاي

  تحيه المسجد
. شيند دو ركعت نمـاز بخوانـد  هرگاه كسي وارد مسجد شود، واجب است قبل از آنكه بن

إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس حتي يصلي ( :فرمود از ابوقتاده روايت است كه پيامبر
  .»هرگاه يكي از شما وارد مسجد شد، تا دو ركعت نماز نخواند، بنشيند« 4)ركعتين
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باشد و  مان بر وجوب تحيه المسجد اينست كه ظاهر امر براي وجوب مي و دليل گفته
تغيير دهد وجود ندارد، بجز حديث طلحه بـن  ) وجوب(لي كه حكم آنرا از ظاهر آن دلي

آمـد و   با سـري ژوليـده نـزد پيـامبر    ) نشين باديه(يك نفر اعرابي  :گويد عبيداالله كه مي
 :فرمـود  گفت اي رسول خدا، خداوند چه نمازهايي را بر من فرض كرده است؟ پيامبر

گانـه، مگـر اينكـه خـودت چيـزي       نمازهاي پنج« 1...)االصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئ(
  .»اضافه بخواني

به نظر من استدلال به اين حديث بر عدم وجوب تحيـه المسـجد جـاي بحـث دارد؛     
چراكه درست نيست آنچه را كه در مقام تعلـيم و در مراحـل اوليـة ديـن آمـده، دسـت       

آيد كـه    ت، وگرنه لازم ميآويزي قرار دهيم براي رد كردن مسائلي كه پس از آن بوده اس
اي مذكور خلاصه كنيم، كه اين خرق اجماع  تمام واجبات شرعي را در نمازهاي پنجگانه

پس حق اين اسـت كـه دليـل صـحيحي كـه متـأخر اسـت        . و ابطال تمام شريعت است
در اين مورد بين . پذيرفته شده و به مقتضاي آن اعم از وجوب، سنت و غيره، عمل شود

  2.است  رجحانظر وجود دارد و آنچه گفتيم لاف علما اخت
به تحيه المسجد در حالـت خوانـدن خطبـة جمعـه وجـوب را       همچنين امر پيامبر

   :دكن تأكيد مي

  اگرچه امام در حال خطبه باشد تحيه المسجد بايد خوانده شود 
 :يخطب النـاس يـوم الجمعـة، فقـال     جاء رجل و النبي( :از جابر بن عبداالله روايت است

روز جمعـه در حـال خطبـه بـود كـه       پيامبر« 3)قم فاركع :لا، قال :صليت يا فلان؟ قالأ

                                                           
  ).71(تخريج در ص ) 1
  ).364/1(نيل الاوطار ) 2
، جـــه )508/10/2(، ت )1102/464/4(، د )875/596/2(، م )930/407/2(خ : متفـــق عليـــه  ) 3

  ).107/3(، نس )1112/353/1(



  221     )  نماز( ةالصلا

پـس   :خير، فرمود :فلاني آيا نماز خواندي، گفت :فرمود مردي وارد مسجد شد، پيامبر
  .»نماز بخوان) دو ركعت(بلند شو و 

  هرگاه نماز فرض برپا شد، غير از آن نمازي نيست
 1)إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلا المكتوبـة ( :فرمود پيامبر روايت است كه از ابوهريره

  .»هرگاه نماز فرض اقامه شد نمازي غير از آن نيست«
مـردي را   در حالي كه نماز اقامه شـده بـود پيـامبر    :از مالك بن بحينه روايت است

سلام داد، مـردم دور او جمـع شـدند و     خواند، وقتي پيامبر ديد كه دو ركعت نماز مي
! آيا نماز صبح چهار ركعت اسـت؟ « 2!)آلصبح أربعا؟ آلصبح أربعا؟( :به او فرمود يامبرپ

  .»!آيا نماز صبح چهار ركعت است؟

  فضيلت رسيدن به تكبيره الإحرام امام
من صلي الله أربعين يوما في جماعـة يـدرك   ( :فرمود از انس روايت است كه پيامبر

هـركس چهـل روز   « 3)من النار، و براءة مـن النفـاق   براءة :التكبيرة الأولي كتب له براءتان
برائـت   :شود نمازش را در جماعت با تكبيره الإحرام بخواند، برايش دو برائت نوشته مي

  .»از آتش جهنم و برائت از نفاق) نجات(

  كسي در حالي به مسجد وارد شود كه امام از نماز فارغ شده است
 :بود، گفـت ) دم مرگ(صار در حال احتضار مردي از ان :از سعيد بن مسيب روايت است

شنيدم كـه   از پيامبر. كنم خاطر طلب ثواب از خدا برايتان بازگو مي حديثي را صرفاً به
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلي الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنـي إلا  ( :فرمود مي

                                                           
ــحيح ) 1 ــر م : [ص ــه )419/264/1(، ت )143/4و  1252/142(، د )710/493/1(، م ]263مختص ، ج

  ).116/2(، نس )1151/364/1(
  ).711/493/1(، اين لفظ مسلم است، م )663/148/2(خ : متفق عليه ) 2
  ).241/152/1(، ت ]200صو ت : [حسن ) 3



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      222

ئة، فليقـرب  عزوجل عنه سـي كتب االله عزوجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسري إلا حط االله 
تي المسجد فصلي في جماعة غفرله، و إن أتي المسجد و قـد صـلوا   أحدكم أو ليبعد، فإن أ

بعضا و بقي بعض صلي ما أدرك، و أتم مابقي، كان كذلك، فإن أتي المسجد و قـد صـلوا   
ي اهرگاه يكي از شما به نحو احسن وضو بگيرد و سـپس بـر  « 1)فأتم الصلاة كان كذلك

دارد، خداونـد عزوجـل بـراي او     بيرون شود با هر گامي كه با پـاي راسـتش برمـي   نماز 
گـذارد، خداونـد    نويسد، و با هر قدمي كه بـا پـاي چـپش روي زمـين مـي      اي مي حسنه

ي بـين   كند؛ پس هـر كـدام از شـما دوسـت دارد فاصـله      عزوجل گناهي را از او كم مي
 ـ  د و نمـازش را بـا جماعـت بخوانـد     قدمهايش را كم يا زياد كند و چون به مسـجد بياي

شود و اگر به مسجد آمد و ديد كه مردم قسمتي از نماز راخوانـده   گناهان او بخشوده مي
ي نماز را با جماعت بخواند، و بقيه را خودش تكميـل كنـد، ايـن ماننـد      بودند، باقيمانده

يـد كـه   كسي است كه تمام نماز را به جماعت خوانده است؛ و هرگاه به مسجد آمد و د
نماز جماعت تمام شده، نمازش را بخواند در اين صورت هم مانند كسي اسـت كـه بـه    

  .»نماز جماعت رسيده است
من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجـود  ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

الناس قد صلوا أعطاء االله عزوجل مثل أجر من صلاها و حضرها لاينقص ذلك من أجور هم 
هركس به نحو احسن وضو گيرد و سپس به مسجد برود و ببيند كه مردم نماز را « 2)اشيئ

دهد،  اند، خداوند عزوجل به او مانند اجر كسي كه نماز را با جماعت خوانده، مي خوانده
  .»بدون اينكه از اجر آنان چيزي كم كند
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  امام در هر حالتي كه بود بايد مقتدي به او اقتداء كند 
إذا أتـي  ( :فرمـود  پيـامبر  :طالب و معاذبن جبل روايت است كـه گفتنـد   ن ابياز علي ب

هرگاه يكي از شما براي نمـاز  « 1)أحدكم الصلاة والإمام علي حال فليصنع كما يصنع الإمام
  .»آمد، امام را در هر حالتي ديد، به او اقتدا كند) به مسجد(

  آيد؟ چه وقت يك ركعت به حساب مي
إذا جئتم إلي الصلاة و نحن سجود فاسجدوا، ( :فرمود است كه پيامبر از ابوهريره روايت

هرگاه براي نماز آمديـد و مـا در   « 2)ولاتعدوها شيئا و من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة
به حساب نياوريد وكسي كـه  ) ركعتي(حال سجده بوديم شما هم به سجده برويد و آنرا 

  .»ركوع را در يابد، ركعت را دريافته است

  كسي كه قبل از رسيدن به صف، ركوع برد 
و هـو راكـع، فركـع قبـل أن يصـل إلـي        أنة انتهي إلي النبـي ( :از ابوبكره روايت است
بـه   او در حالي كـه پيـامبر  « 3)زادك االله حرصا و لاتعد :فقال الصف، فذكر ذلك للنبي

 ـ  ركوع رفته  رد، جريـان را  بود به مسجد وارد شد و قبل از اينكه به صف برسـد ركـوع ب
  .»خداوند حرص تو را زياد كند اما تكرار نكن :فرمود پيامبر. بازگو كرد براي پيابمر

إذا دخـل أحـدكم المسـجد و    ( :گفـت  از عطاء روايت است كه ابن زبير روي منبر مـي 
 4)الناس ركوع، فليركع، حتي يدخل، ثم يدب راكعا حتي يدخل في الصف، فإن ذلك السـنه 

شما در حالي داخل مسجد شد كه مردم در حال ركوع بودند، بـه ركـوع   هرگاه يكي از «
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برود تا داخل نماز شود سپس در همان حال ركوع، داخل صـف شـود چـون ايـن كـار      
  .»است سنت پيامبر

من داره إلـي   –يعني ابن مسعود  –خرجت مع عبداالله ( :از زيد بن وهب روايت است
فكبر عبداالله و ركع و ركعت معه، ثم مشينا حتي  المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام

انتهينا إلي الصف حين رفع القوم رؤوسهم فلما قضي الإمام الصلاة قمت و أنا أري أني لـم  
باعبـداالله بـن مسـعود از    « 1)إنك قـد أدركـت   :فأخذ عبداالله بيدي و أجلسني ثم قال. أرك
يم امام به ركوع رفـت،  اش به طرف مسجد خارج شديم وقتي به وسط مسجد رسيد خانه

در همـان  (عبداالله، االله أكبر گفت و به ركوع رفت و من هم با او به ركوع رفـتم، سـپس   
وقتـي امـام   . حركت كرديم، وقتي مردم سرشان را بلند كـردد، بـه صـف رسـيديم    ) حال

ام، عبـداالله   كردم كه به يك ركعت نرسـيده  نمازش را تمام كرد، بلند شدم چون گمان مي
  .»به ركعت رسيدي :گرفت و مرا نشاند و گفتدستم را 

  امام به تخفيف نماز امر شده است
إذا صلي أحدكم للناس فليخفـف فـإن فـيهم    ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

هرگـاه يكـي از شـما بـراي     « 2)الضعيف و السقيم و الكبير فإذا صلي لنفسه فليطول ما شاء
خواند چون در ميان آنها ضعيف، بيمار و مسن وجود مردم امامت كرد نمازش را سبك ب

  .»خواند نمازش را طولاني كند دارد و اگر خودش به تنهايي نماز خواند هر اندازه كه مي
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  طولاني كردن ركعت اول توسط امام
لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الـذاهب إلـي البقيـع فيقضـي     ( :از ابوسعيد روايت است

نمـاز ظهـر برپـا    « 1)في الركعة الأولي مما يطولهـا  م يأتي و رسول االلهحاجته ثم يتوضا ث
كـرد سـپس وضـو     رفـت و قضـاي حاجـت مـي     شد، بطوريكه اگر كسي به بقيع مـي  مي
چـون ركعـت اولـش را    . در ركعـت اول بـود   گشت، هنـوز پيـامبر   گرفت و بر مي مي

  .»كرد طولاني مي

  ووجوب تبعيت از امام و تحريم پيشي گرفتن از ا
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبـر فكبـروا و إذا   ( :فرمود از انس روايت است كه پيامبر

همانا امام براي اين قرار داده شده، كه به او اقتـدا  « 2...)سجد فاسجدوا، و إذا رفع فارفعوا 
، و هرگاه بلند يد و هرگاه سجده برد، سجده كنيدتكبير بگوي :شود؛ لذا هرگاه تكبير گفت

  .»...، بلند شويدشد
أما يخشي أحـدكم إذا رفـع رأسـه قبـل     ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

آيا يكي از شـما  « 3)الإمام أن يجعل االله رأسه رأس حمار، أو يجعل االله صورته صورة حمار
ترسد از اينكه چون سرش را قبل از امام بلند كند، خداونـد سـر و صـورتش را بـه      نمي

  .»صورت خر درآوردشكل سر و 
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  تر به امامت است؟ چه كسي شايسته
يؤم القوم أقروهم لكتـاب االله، فـإن   ( :فرمود از ابومسعود انصاري روايت است كه پيامبر

كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كـانوا  
لرجل الرجل في سلطانه، ولايقعد فـي بيتـه علـي    الهجرة سواء فأقدمهم سلما و لايؤمن افي 

ترينشان به كتاب خدا امامت كند، اگر در قرائت مساوي  مردم را قاري« 1)تكرمته إلا بإذنه
بودند آگاهترين آنها به سنت، اگر درسنت مسـاوي بودنـد كسـي كـه در هجـرت مقـدم       

هيچ كـس بـه   است، اگر در هجرت مساوي بودند كسي كه زودتر اسلام آورده است، و 
يند مگـر بـه   شامامت نكند و در جاي مخصوص او نن) يا امام مسجد(جاي صاحب خانه 

  .»ي او اجازه
كند بر اينكه صاحب خانه و امام دائم و مانند اينها از ديگران به  اين حديث دلالت مي

اجازه دهند به دليـل  ) صاحب خانه و امام دائم(تراند، مگر اينكه خودشان  امامت شايسته
  ....)ولايؤمن الرجل الرجل في سلطانه( :رموده پيامبرف

  امامت كودك
لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل يوم بإسلامهم، و بـدر  ( :از عمرو بن سلمه روايت است
صلوا صلاة كـذا   :حقاً، فقال جئتكم و االله من عند النبي :أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال
ي حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم و ليؤمكم في حين كذا، و صلوا صلاة كذا ف

أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقي من الركبـان، فقـدموني   
وقتي واقعه فـتح مكـه روي داد هـر قـومي در     « 2)بين أيديهم و أنا ابن ست أو سبع سنين
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بـه   :آورد، وقتـي برگشـت گفـت    كرد، پدرم قبل از قومش اسلام مسلمان شدن عجله مي
فلان نمـاز را در فـلان    :ام كه حقيقتاً پيامبر است و گفته است خدا قسم از نزد كسي آمده

كـي از شـما   وقت و فلان نماز را در فلان وقت بخوانيد و هرگاه وقت نماز فرا رسـيد ي 
ي غير از داند براي شما امامت كند، نگاه كردند كس تر قرآن مياذان بگويد و كسي كه بيش

پـس مـرا   ؛ قرآن بداند؛ چون قرآن را از كاروانيان ياد گرفته بـودم من را نيافتند كه بيشتر 
  .»امام خودشان قرار دادند در حاليكه در آن هنگام شش يا هفت سال سن داشتم

خواند اقتدا كند و  تواند به كسي كه نماز نفل مي خواند مي كسي كه نماز فرض مي
  برعكس

معـاذ  « 1)ثم يرع فيؤم قومـه  أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي( :استاز جابر روايت 
گشت و همان نماز را براي قومش امامت  يخواند؛ سپس برم نماز مي بن جبل با پيامبر

  .»كرد مي
و هو غلام شاب، فلما صـلي   أنه صلي مع رسول االله( :از يزيد بن اسود روايت است
مـا   :سجد، فدعا بهما، فجيء بهمـا ترعـد فرائصـهما، فقـال    إذا رجلان لم يصليا في ناحية الم

لاتفعلوا، إذا صلي أحدم في رحله ثـم   :قد صلينا في رحالنا فقال :منعكما أن تصليا معنا؟ قالا
 زمانيكه نوجـواني بـودم، بـا پيـامبر    « 2)أدرك الإمام و لم يصل فليصل معه فإنها له نافلة

تمام كرد، دو مرد را در گوشة مسجد ديـد كـه    نمازش را نماز خواندم، وقتي كه پيامبر
آنـدو را طلبيـد، آنهـا را پـيش پيامبرآوردنـد در حاليكـه        با آنها نماز نخواندند، پيـامبر 

در منزلمان نماز خوانده بوديم،  :چرا با ما نماز نخوانديد؟ گفتند :لرزيد، فرمود بدنشان مي
ا نمـازش را در منـزل خوانـده بـود     اين كار را نكنيد، هرگاه يكي از شـم  :فرمود پيامبر

سپس به مسجد آمد و ديد كه امام نماز نخوانده است، وقتي كه امام شروع به نماز كـرد،  
  .»آيد با او نماز بخواند زيرا آن براي او نفل به حساب مي
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  اقتداي مقيم به مسافر و برعكس
أتمـوا  : قـال  صلي عمر بأهل مكة الظهر فسلم فـي ركعتـين ثـم   ( :عمر روايت است از ابن

به امامت كرد بعداز عمر براي اهل مكه نماز ظهر را « 1)صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر
  .»ماي اهل مكه نمازتان را تمام كنيد، ما مسافري :داد و گفت دو ركعت سلام

  هرگاه مسافر به مقيم اقتدا كند، نمازش را كامل بخواند
ن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم سألت اب( :از موسي بن سلمه هذلي روايت است

از ابن عباس پرسيدم هرگـاه در مكـه   « (2سنة أبي القاسم :ركعتين :أصل مع الإمام؟ فقال
دو ركعـت، سـنت    :باشم و نمازم را بـا امـام نخـوانم، چگونـه بخـوانم؟ گفـت      ) مسافر(

  .»است ابوالقاسم
افر يدرك ركعتين من صلاة المس( :به ابن عمر گفتم :از ابومجلز روايت است كه گفت

يصـلي   :أتجزيه الركعتـان أو يصـلي بصـلاتهم؟ فضـحك و قـال      –يعني المقيمين  –القوم 
رسد آيا اين دو ركعت برايش كافي اسـت،   مسافر به دو ركعت نماز مقيم مي« 3)بصلاتهم

  .»همانند آنان كامل بخواند :خنديد و گفت) ابن عمر(يا همانند آنان كامل بخواند؟ 

اقتـدا  ) به دليل ناتواني يـا بيمـاري  (كه توانايي قيام دارد اگر به امامي نشسته كسي 
  كند با او بنشيند

في بيته و هو شاك، فصلي جالسا و صلي وراءه  صلي رسول االله( :از عايشه روايت است
إنما جعل الإمام ليـؤتم بـه فـإذا ركـع      :قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال

مـريض بـود و بـه     پيامبر« 4)عوا، و إذا رفع فارفعوا و إذا صلي جالسا فصلوا جلوسافارك
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به آنان ) پيامبر. (اقتدا كردند) ايستاده(حالت نشسته در خانه نماز خواند، گروهي به او 
امام براي اين است كـه بـه او اقتـدا شـود؛      :اشاره كرد كه بنشينند، وقتي سلام داد فرمود

ع رفت به ركوع برويد، و هرگاه بلند شد، بلند شويد، و هرگاه نشسـته  پس هرگاه به ركو
  .»نماز خواند شما نيز نشسته نماز بخوانيد

از اسب افتاد و طرف راست بدنش زخمي شـد، بـراي    پيامبر :از انس روايت است
نشسـته بـراي مـا امامـت     ) پيامبر(اش رفتيم كه وقت نماز فرا رسيد  عيادت او به خانه

إنمـا جعـل   ( :وقتي نماز تمـام شـد فرمـود   . هم نشسته پشت سر او نماز خوانديم كرد، ما
الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، فكبروا، و إذا سد فاسجدوا، و إذا رفع، فارفعوا و إذا قال سمع االله 

امام براي اين « 1)لمن حمده فقولوا ربنا و لك الحمد و إذا صلي قاعدا فصلوا قعودا أجمعون
، و هرگاه به سـجده  اقتداء شود، پس هرگاه االله أكبر گفت، االله أكبر بگوييد است كه به او

، بگوييـد  سمع االله لمن حمـده بلند شد، بلند شويد، و وقتي گفت  رفت سجده كنيد، و اگر
  .»ربنا و لك الحمد و اگر نشسته نماز خواند، شما همگي نشسته نماز بخوانيد

  نه او بايستدست امام و شانه به شااگر مقتدي يك نفر باشد، بايد در سمت را
العشـاء،   بت في بيت خالتي ميمونة فصلي رسـول االله ( :روايت است) رض(از ابن عباس

شـبي  « 2)ثم جاء فصلي أربع ركعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يساره فعلني عن يمينه
آمـد و چهـار   ) نهبه خا(بعد از خواندن نماز عشاء  ام ميمونه ماندم، پيامبر در خانه خاله

ركعت نماز خواند؛ و خوابيد سپس نيمه شب بلند شد و بـه نمـاز ايسـتاد، مـن آمـدم و      
  .»سمت چپش ايستادم، پيامبر مرا در سمت راست خود قرار داد
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  دو نفر و بيشتر پشت سر امام صف ببندند 
ليصـلي فجئـت، فقمـت عـن يسـاره فأخـذ بيـدي         قام رسول االله( :از جابر روايت است

فأخـذ   دراني حتي أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عـن يسـار رسـول االله   فأ
بلند شد كه نماز بخوانـد مـن هـم بلنـد      پيامبر« 1)بأيدينا جميعاً فدفعنا حتي أقامنا خلفه

دستم را گرفـت و مـرا چرخانيـد تـا اينكـه در       پيامبر. چپش ايستادمشدم و در سمت 
. ايسـتاد  س جبار بن صخر آمد و در سمت چپ پيامبرسپ. سمت راست خود قرار داد

  .»دست هر دوي ما را گرفت و هول داد تا اينكه ما را پشت سر خود قرار داد پيامبر

  اگر مقتدي يك زن باشد، پشت سر امام بايستد
فأقامني عن  :، قالصلي به وبأمه أو خالته أن رسول االله( :از انس بن مالك روايت است

اش امامـت كـرد، او را در    براي او و مـادر يـا خالـه    پيامبر« 2)م المرأة خلفنايمينه، و أقا
  .»سمت راست خود و زن را پشت سر ما قرار داد

  راست كردن صفها واجب است
بر امام واجب است تا صفهاي نماز را راست نكرده، شروع به نماز نكند و نمازگزاران را 

ر را بر عهده بگيـرد يـا شخصـي ديگـر را     به راست كردن صفها امر كند، خودش اين كا
   :مأمور كند

سووا صفوفكم فإن تسوية الصـف مـن تمـام    ( :فرمود از انس روايت است كه پيامبر
  .»صفهايتان را راست كنيد؛ چون راست كردن صفوف از كمال نماز است« 3)الصلاة
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كشـيد و   ان دسـت مـي  هايش قبل از نماز به شانه از ابومسعود روايت است كه پيامبر
صـفهايتان را راسـت كنيـد و اخـتلاف     « 1...)استووا ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم( :فرمود مي

  .»شود قلبهايتان از هم دور مي) با اختلاف(نكنيد كه 
كـرد كـه گويـا     چنان صفهاي ما را راست مي پيامبر :از نعمان بن بشير روايت است

يـادگرفتيم،  ) راست كـردن صـفها را  (ه كند تا اينكه يقين كرد ك را راست مي 2)قداح(تير 
اش  سپس روزي به مسجد آمد، نزديك بود تكبيره الإحرام بگويد، مردي را ديد كه سـينه 

 3)عباداالله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن االله بـين وجـوهكم  ( :از صف بيرون آمده بود، فرمود
ف و تفرقـه  اي بندگان خدا، صفهايتان را راست كنيد و گرنه خداونـد بـين شـما اخـتلا    «

  .»اندازد مي
أقيموا الصفوف، و حاذوا بـين المناكـب و   ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر

سدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم و لاتذروا فرجات للشيطان و من وصل صفا وصـله االله،  
ر دهيد و هايتان را كنار هم قرا صفهايتان را راست كنيد و شانه« 4)ومن قطع صفا، قطعه االله

به نرمي از برادرانتان اطاعـت كنيـد و   ) در راست كردن صفها(هاي خالي را ببنديد  فاصله
براي شيطان جاهاي خالي نگذاريد و كسي كه صفي را وصل كنـد خداونـد او را وصـل    

  .»كند كند و كسي كه بين صفي قطع كند خداوند او را قطع مي مي
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وا صـفوفكم، و قـاربوا بينهـا، و حـاذوا     رص ـ( :فرمود از انس روايت است كه پيامبر
 1)بالأعناق فوالذي نفسي بيده، إني لأري الشيطان يدخل مـن خلـل الصـف كأنهـا الحـذف     

. ها را پر كنيد و گردنهايتان را در يك راستا قرار دهيـد  صفهايتان را فشرده كنيد و فاصله«
ند كوچـك از  بينم كه ماننـد گوسـف   قسم به كسي كه جانم در دست اوست شيطان را مي

  .»شود جاهاي خالي صف داخل مي

  چگونگي راست كرن صفها
 )أقيموا صفوفكم، فإني أراكـم مـن وراء ظهـري   ( :فرمود از انس روايت است كه پيامبر

وكـان  ( :گويد و انس مي» بينم صفهايتان را راست كنيد زيرا من شما را از پشت سرم مي«
ها و پاهايش را بـه   و هر يك از ما شانه« 2)أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه و قدمه بقدمه

  .»چسباند ها و پاهاي بغل دستي خويش مي شانه
هريـك از مـا   « 3)رأيت الرجل منا يلزق كعبـه بكعـب صـاحبه   ( :نعمان بن بشير گويد

  .»چسباند قوزك پايش را به قوزك پاي فرد مجاور خود مي

  صفوف مردان و زنان
خير صفوف الرجال أولها، و شـرها آخرهـا و   ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

صفوف مـردان صـف   ) ترين با فضيلت(بهترين « 4)خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها
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صفوف آنها صف آخر است، و بهتـرين صـفوف زنـان    ) ترين كم فضيلت(أول و بدترين 
  .»صف آخر و بدترين صفوف آنها صف اول است

  راستفضيلت صفوف أول و صفوف سمت 
إن االله و ملائكته يصلون علي الصفوف ( :فرمود از براء بن عازب روايت است كه پيامبر

  .»فرستند ي او بر صفهاي او نماز، صلوات مي خدا و ملائكه« 1)الأول
خوانـديم،   نمـاز مـي   وقتي كـه پشـت سـر پيـامبر     :روايت است همچنين از براء

) بـراء (كـرد،   عد از سلام رو به ما مـي دوست داشتيم در سمت راست او بايستيم؛ چون ب
پروردگـارا، روزي  « 2)رب قني عذابك يوم تبعث عبادك( :فرمود ازاو شنيدم كه مي :گويد

  .»كني مرا از عذابت محفوظ بفرما كه بندگانت را زنده مي

  ايستد؟ چه كسي پشت سر امام مي
ولوا الأحلام والنهـي  ليليني منكم أ( :فرمود از ابومسعود انصاري روايت است كه پيامبر

داراي عقـل   كساني از شما پشت سر من بايستند، كه« 3)ثم الذين يلونهم ثم الذين يلـونهم 
  .»هستند) بيشتري(و خرد 

  تشكيل صف بين ستونها مكروه است 
كنا ننهي أن نصـف بـين السـواري علـي عهـد      ( :از معاويه بن قره از پدرش روايت است

از تشـكيل صـف بـين سـتونها نهـي       زمـان پيـامبر  « 4)و نطرد عنهـا طـردا   رسول االله
  .»داشتند ايستاديم ما را از اين كار باز مي مي) براي نماز(شديم و وقتي كه بين ستونها  مي
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بخوانـد بـه   اين حكم مربوط به نماز جماعت است، اما اگـر كسـي نمـازش را تنهـا     
   :واندشرطي كه ستره بگذارد اشكالي ندارد كه نمازش را بين دو ستون بخ

البيت و أسامة بن زيد و عثمـان بـن طلحـة و     دخل النبي( :از ابن عمر روايت است
بـين   :بلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل علي أثره، فسألت بلالا، أيـن صـلي؟ قـال   

با اسامه بن زيد و عثمان بن طلحه و بلال داخل كعبه شـد   پيامبر« 1)العمودين المقدمين
جا ماند، سپس بيرون آمد، من اولين كسي بودم كه به دنبـال او وارد  و مدت زيادي در آن

  .»كجا نماز خواند؟ گفت بين دو ستون جلويي) پيامبر(شدم، از بلال سؤال كردم 

  عذرهاي ترك جماعت

  سرما و باران -1
ألا صـلوا   :إن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثـم قـال  ( :از نافع روايت است

ليلة ذات برد و مطـر يقـول   كان يأمر المؤذن إذا كانت  إن رسول االله :حال، ثم قالفي الر
وزيد براي نمـاز اذان داد و   ابن عمر شبي سرد كه باد به شدت مي« 2)في الرحالألا صلوا 

كـرد كـه    به مؤذن امر مـي  پيامبر :سپس گفت. هايتان نماز بخوانيد سپس گفت در خانه
  .»هايتان نماز بخوانيد د، بگويد درخانهاگر شبي سرد و باراني بو

  اضر بودن غذاح -2
إذا وضـع عشـاء أحـدكم و أقيمـت الصـلاة      ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر

وقتي شامتان حاضر شد و نماز بر پا شـد ابتـدا   « )فابدأوا بالعشاء و لايعجل حتي يفرغ منه
  .»غذايتان را صرف كنيدعجله نكنيد تا ) براي نماز(شامتان را بخوريد و 
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خـورد   گذاشتند، تا غذايش را نمـي  هرگاه هنگام اقامه نماز غذا را جلوي ابن عمر مي
  1.شنيد رفت، در حالي كه قرائت امام را مي به نماز نمي

  هنگام فشار آوردن ادرار و مدفوع -3
 و هـو  لاصلاة بحضرة طعـام و لا ( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :از عايشه روايت است

هنگام آماده شـدن غـذا و فشـار آوردن ادرار و مـدفوع، نمـاز صـحيح       « 2)يدافع الأخبثين
  .»نيست

  نماز مسافر

  قصر نمازهاي ظهر، عصر و عشا بر مسافر واجب است 
   :فرمايد خداوند متعال مي
 بتُرَا ضَإذَ ولَفَ ي الأرضِم فيس يكُلَعنَم جتَ أنْ احرُقصنَوا م إنْ ةِلاَالص م فتُخ
  )101 :نساء(  وا رُفَكَ ينَذالَّ مكُنَفتي أنْ
هرگاه در زمين به مسافرت پرداختيد و نماز را كوتاه خوانديد گناهي بر شما «

اي گرفتارتان  نيست اگر ترسيديد كه كافران بلايي به شما برسانند و به فتنه
  .»گردانند

نَكم    ُ :ربـاره آيـه  از عمر بن خطاب د :از يعلي بن اميه روايت است إنْ خفـتمُ أنْ يفتـ
با توجه به اين آيه قصر نماز به وقتي اختصاص دارد  :سؤال كردم و گفتم الَّذينَ كفََرُوا 

من هم مثل تـو   :كه از كافران در امان نباشيم ولي الان مردم در امنيت هستند، عمر گفت
صدقة ( :رمودف سؤال كردم، پيامبردر اين باره  زده شدم و از پيامبر از اين امر شگفت
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اي است كه خداوند به شما داده است، پـس   صدقه« 1)تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته
  .»اش را قبول كنيد صدقه

في الحضر أربعا وفـي   فرض االله الصلاة علي لسان نبيكم( :از ابن عباس روايت است
نماز را بـر شـما؛ در حضـر     پيامبرخداوند از زبان « 2)السفر ركعتين و في الخوف ركعة

  .»، يك ركعت واجب كرده استركعت، در سفر دو ركعت و هنگام ترسچهار 
صلاة السفر ركعتان، و صلاة الجمعـة ركعتـان و الفطـر و الأضـحي     ( :از عمر روايت است

نمـاز سـفر دو ركعـت و نمـاز      اززبان محمد« (3ركعتان تمام غير قصر، علي لسان محمد
  .»اند، نه قصر عت و نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است، كاملجمعه دو رك

الصلاة أول مافرضت ركعتين، فـأقرت صـلاة السـفر، وأتمـت     ( :از عايشه روايت است
ابتدا كه نماز فرض شد، دو ركعت، دو ركعت بود، نمـاز سـفر بـه حـال     « 4)صلاة الحضر

  .»شد )چهار ركعتي(باقي ماند و نماز حضر كامل ) دو ركعتي(خود 
ام  ام و نديده ، ابوبكر، عمر و عثمان مسافرت كردهبا پيامبر :از ابن عمر روايت است

و خداونـد  . كه هيچكدام از آنها تا وقتي كه فـوت كردنـد از دو ركعـت بيشـتر بخواننـد     
   :فرمايد مي

 َكُلَ انَد كَقَلم في رأسوةٌ االلهِ ولِس حةًٌنَس   )21 :احزاب(  
  5.»االله براي شما الگوي خوبي استبه راستي رسول «
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  مسافت قصر
علما در تعيين مسافت قصر اختلاف نظر بسيار دارند، به طوري كه ابن منـذر و ديگـران   

اند، قول راجح اين است كه حد معيني براي  در اين باره بيشتر از بيست قول را ذكر كرده
ومش را بـا آن خطـاب   مسافت قصر وجود ندارد؛ و هر اندازه در لغت عرب كه پيامبر ق ـ

شود، معتبر است؛ چون اگر بـراي مسـافت سـفر غيـر از      كرده است، به آن سفر گفته مي
كردند و اصحاب  پوشي نمي قطعا از بيان آن چشم بود پيامبر آنچه ذكر كرديم حدي مي

ماندنـد و در عـدم نقـل آن بـراي مـا اتفـاق        هم از سؤال كـردن دربـاره آن، غافـل نمـي    
  1.»كردند نمي

  شود كاني كه از آنجا نماز قصر ميم
ي دجمهور علما اتفاق نظر دارند بر اينكه شرط قصر نماز، شروع سـفر و خـروج از آبـا   

هاي آبـادي برنگـردد مـدت قصـر نمـازش تمـام        و تا وقتي كه مسافر به اول خانه. است
 در مسـافرتهايش قبـل از خـروج از مدينـه     از اين كه پيـامبر  :ابن منذر گويد. شود نمي

بالمدينـة   صليت الظهر مـع النبـي  ( :گويد و انس مي. نمازش را قصر كند اطلاعي ندارم
چهـار ركعـت و نمـاز     نماز ظهر را در مدينه بـا پيـامبر  « 2)أربعا و بذي الحليفة ركعتين

  .»عصر را در ذوالحليفه دو ركعت خواندم
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نداشت تا وقتي كه  قصد اقامت) از ابتدا(اگر مسافر براي انجام كاري اقامت كرد و 
  گردد نمازش را قصر كند  برمي

بيسـت   پيـامبر « 1)بتبوك عشرين يوما يقصر الصـلاة  أقام النبي( :از جابر روايت است
  .»كرد روز در تبوك اقامت كرد و نمازش را قصر مي

براي امت بيان نفرموده است كه اگر كسي بيشتر از اين مـدت   پيامبر :ابن قيم گويد
  2.تواند نمازش را قصر كند، اقامت پيامبر اين مدت بطول انجاميده نمياقامت كند، 

. پس اگر قصد اقامت بيش از نـوزده روز را كـرد بايـد نمازهـايش را كامـل بخوانـد      
تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر  أقام النبي( :گويد همچنانكه ابن عباس

ز اقامت كرد و نمازش را قصر كرد و ما هـم  نوزده رو پيامبر« 3)قصرنا و إن زدنا أتممنا
كنيم و اگر از نوزده روز بيشتر بمانيم نمازمان  وقتي كه نوزده روز مسافرت كنيم قصر مي

  .»خوانيم را كامل مي

  جمع بين دو نماز

  اسباب جمع
  سفر -1

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشـمس أخـر الظهـر إلـي      كان رسول االله( :از انس روايت است
 4)عصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلي الظهر ثـم ركـب  وقت ال

كرد، نمـاز ظهـر را تـا وقـت عصـر بـه        وقتي كه قبل از زوال خورشيد سفر مي پيامبر«
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خواند؛ و اگر  را با هم مي) ظهر و عصر(كرد و آن دو  انداخت؛ سپس توقف مي تأخير مي
خوانـد و بعـد از آن حركـت     د، نماز ظهر را ميكر قبل از شروع سفر، خورشيد زوال مي

  .»كرد مي
كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس،  أن النبي( :از معاذ روايت است

أخر الظهر حتي يجمعها إلي العصر، يصليهما جيمعا، و إذا ارتحل بعـد زيـغ الشـمس، صـلي     
رب أخر المغرب حتـي يصـليها مـع    الظهر و العصر جميعا ثم سار، و كان إذا ارتحل قبل المغ

در غـزوه   پيـامبر « 1)العشاء و إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشـاء فصـلاها مـع المغـرب    
انـداخت و بـه    كرد، ظهر را به تأخير مي از زوال خورشيد حركت ميتبوك وقتي كه قبل 

كـرد،   كرد و هرگاه بعد از زوال خورشيد حركت مـي  هنگام عصر، با نماز عصر جمع مي
كـرد و اگـر قبـل از مغـرب      خواند و پس از آن حركت مي ماز ظهر و عصر را با هم مين

انداخت تا آنرا با عشاء بخواند؛ ولي اگـر بعـد از    كرد نماز مغرب را به تأخير مي سفر مي
  .»خواند انداخت و با مغرب مي كرد، نماز عشا را جلو مي غروب آفتاب حركت مي

 عام تبوك، فكان رسول االله خرجوا مع رسول االله أنهم( :و نيز از معاذ روايت است
فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلي الظهـر   :يجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء قال

بـراي   آنها بـا پيـامبر  « 2)و العصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلي المغرب و العشاء جميعا
ر و نماز مغرب را با عشا بـا هـم   نماز ظهر را با عص جنگ تبوك خارج شدند و پيامبر

روزي نماز را به تأخير انداخت و سپس خارج شـد   پيامبر :گويد) معاذ(كرد،  جمع مي
شد سپس خـارج شـد و نمـاز    ) خيمه(و نماز ظهر و عصر را با هم خواند، سپس داخل 

  .»مغرب و عشا را با هم خواند
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  باران -2
إذا جمع الأمراء بـين المغـرب و العشـاء فـي     أن عبداالله بن عمر كان ( :از نافع روايت است

كردنـد،   باريد أمرا در بين مغرب و عشاء جمـع مـي   زماني كه باران مي« )المطر جمع معهم
  .»كرد جمع مي) دو نماز را(عبداالله بن عمر هم همراه آنان 

پدرم عـروه و سـعيد بـن مسـيب و ابـوبكر بـن       « :از هشام بن عروه روايت است كه
رث بن هشام بن مغيره مخزومي نماز مغرب و عشا را در شب بـاراني  عبدالرحمن بن حا

  1.»گرفت كردند و كسي ايراد نمي خواستند جمع مي هرگاه مي
عمر بن عبدالعزيز هنگـام بـاران، نمـاز مغـرب و      :از موسي بن عقبه روايت است كه

لرحمن كرد و سعيد بن مسيب و عروه بن زبير و ابوبكر بن عبـدا  عشاء را با هم جمع مي
  2.»گرفتند خواندند و ايرادي بر اين كار نمي و بزرگان آن زمان با آنان نماز مي

الظهـر و العصـر جميعـا، والمغـرب و      صـلي رسـول االله  ( :از ابن عباس روايت است
در غير خـوف و سـفر، نمـاز ظهـر را بـا       پيامبر« 3)وف و لاسفرخالعشاء جميعا في غير 

جمـع  ( :و در حديثي ديگـر از او روايـت اسـت كـه     »عصر و مغرب را با عشا جمع كرد
 4)بالمدينـة فـي غيـر خـوف و لامطـر      ءبين الظهر و العصر، و المغرب و العشا رسول االله

  (*).»در غير خوف و باران بين ظهر و عصر و مغرب و عشا در مدينه جمع كرد پيامبر«

                                                           
  ).328/102(، ما ]40/3الإرواء : [صحيح ) 1
  ).169/3و  168(، هق ]40/3الإرواء : [صحيح ) 2
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  .حديث چيزي را اضافه روايت كرده است
  .»مترجم«آيد   ع كه ابن عباس ذكر كرده در حالت ضرورت بوده همانطور كه در سبب سوم ميو اين جم*) 



  241     )  نماز( ةالصلا

 ر زمـان پيـامبر  اين روايت ابن عباس بيانگر اينست كه جمع نماز به خاطر بـاران د 
امر معروفي بوده است وگرنه در ذكر نفي باران به عنوان سبب توجيه كننده بـراي جـواز   

  1.اي نبود جمع فايده

  هنگام ضرورت -3
الظهر و العصـر جميعـا بالمدينـة فـي غيـر       صلي رسول االله( :از ابن عباس روايت است

ماز ظهر و عصر را بـا هـم   در مدينه در غير زمان خوف و سفر ن پيامبر« )خوف ولاسفر
همانطور كه تـو از   :از سعيد پرسيدم چرا اين كار را كرد؟ گفت :ابوزبير گفت» جمع كرد

 2)رج أحـداً مـن أمتـه   أراد أن لايح ـ( :من سؤال كردي، از ابن عباس سـؤال كـردم گفـت   
  .»خواست كسي از امتش را به سختي نياندازد«

بين الظهـر و العصـر و    مع رسول االلهج( :روايت است كه) ابن عباس(همچنين از او 
 :المغرب و العشاء بالمدينة في غير خوف و لامطر قيل لابن عباس، ما أراد إلي ذلك؟ قـال 

در مدينه در غيـر تـرس و بـاران نمـاز ظهـر و عصـر و        پيامبر« 3)أراد أن لايحرج أمته
 :رد؟ گفـت چـرا ايـن كـار را ك ـ    :به ابن عباس گفته شد. مغرب و عشا را باهم جمع كرد
  .»خواست امتش را سختي نيافتد

   :گويد) 219/5(امام نووي رحمه االله در شرح مسلم 
براي كسـي  جماعتي از علما بر اين عقيده هستند كه جمع در حضر هنگام ضرورت «

و اين قول ابـن سـيرين و اشـهب از اصـحاب     . كه آنرا به عادت تبديل نكند، جايز است
خطابي از قفال و شاشـي كبيـر از اصـحاب شـافعي از     مالك است، همچنين اين رأي را 

اند و ابن منذر هم آنرا ترجيح  ابواسحاق مروزي از جماعتي از اصحاب حديث نقل كرده

                                                           
  .گفته است) 40/3(» الإرواء«آلباني اين مطلب را در كتاب ) 1
  ).187(تخريج در ص ) 2
  ).187(تخريج در ص ) 3
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و جواز آنرا به  )متهأأراد أن لايحرج ( :ظاهر قول ابن عباس هم كه گفته است. داده است
  »الله أعلموا. كند بيماري و غيره نسبت نداد، اين نظريه را تأييد مي

  نماز جمعه
   :مگر پنج گروه زير. نماز جمعه بر هر فرد مسلماني فرض است

  .اي كه در مالكيت سيدش است برده - 1
 .زن - 2
 .كودك - 3
 .بيمار - 4
  .مسافر - 5

   :فرمايد خداوند متعال مي
 ِكرِ االلهوا إليَ ذةِ فَاسععمومِ الجن يلاَةِ ملصل ينُوا إذاَ نُودينَ آمها الَّذا أيي و 

  )9 :جمعه(  ذرَوا البيع ذَلكمُ خيَرٌ لَكمُ إن كنُتُم تَعلمَون
اي مؤمنان هنگاميكه روز جمعه براي نماز ندا داده شد به سوي ذكر و عبادت «

خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها سازيد اين براي شما بهتر و سودمندتر 
  .»است اگر بدانيد

الجمعة حق واجب علي كل مسلم ( :فرمود پيامبراز طارق بن شهاب روايت است كه 
خوانـدن نمـاز جمعـه    « 1)في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امـرأة أو صـبي أو مـريض   

اي كـه در   همراه با جماعت بر هر فرد مسلماني واجب است، مگر بر چهار گـروه؛ بـرده  
  .»مالكيت سيدش است، زن، كودك، و بيمار

                                                           
م ، كـــ)172/3(، هـــق )2/3/2(، قـــط )1045/394/3(، د ]3111ج . ص[، ]942د . ص: [صـــحيح ) 1

)288/1.(  
  ).4/4/2(قط *) 



  243     )  نماز( ةالصلا

جمعـه بـر   « (*))ليس علي المسافر جمعـة ( :فرمود مبراز ابن عمر روايت است كه پيا
  .»مسافر واجب نيست

  تشويق بر خواندن نماز جمعه
من اغتسل ثم أتي الجمعة فصلي مـا قـدر   ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

له، ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه غفرله ما بينـه و بـين الجمعـة الأخـري و     
هركس در روز جمعه غسل كند و به نماز جمعه برود و آنچه براي او « 1)أيام فضل ثلاثة

از خطبه سكوت كند، سـپس بـا او نمـاز    ) امام(مقدر شده نماز بخواند؛ سپس تا فراغت 
بـين ايـن جمعـه و جمعـه ديگـرش و سـه روز اضـافه بـر آن         ) صغيره(بخواند، گناهان 

  .»شود بخشوده مي
الصلوات الخمس، و الجمعة إلي ( :فرمود ست كه پيامبرهمچنين از ابوهريره روايت ا

گانـه و   نمازهاي پنج« 2)الجمعة، و رمضان إلي رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
برند به شـرطي كـه از    جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان، گناهان بين خود را از بين مي

  .»گناهان كبيره دوري شود

  ر نماز جمعهبرحذر داشتن از سستي د
شـنيدند كـه روي منبـرش     از ابن عمر و ابوهريره روايت است كه آنـان از رسـول االله  

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن االله علي قلـوبهم ثـم ليكـونن مـن     ( :فرمود مي

                                                           
  ).857/587/2(، م ]6062ج . ص: [صحيح ) 1
ــارت ) 314/138/1(، ت )233/16/209/1(، م ]3875ج . ص: [صــحيح ) 2 ــذي عب ــت ترم و (در رواي

  .وجود ندارد) رمضان إلي رمضان
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كنند بايد از اين عملشـان دسـت بكشـند وگرنـه      افرادي كه جمعه را ترك مي« 1)الغافلين
  .»گيرند زند، سپس در زمره غافلان قرار مي مي) غفلت(بهاي آنها مهر خداوند بر قل

 :كردند فرمود به گروهي كه نماز جمعه را ترك مي از عبداالله روايت است كه پيامبر
 2)لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق علي رجال يتخلفون عن الجمعة بيـوتهم (
بـراي مـردم نمـاز بخوانـد سـپس بـروم و        تصميم داشتم كه شخصي را مأمور كـنم تـا  «

  .»آيند بر سرشان آتش بزنم هاي مرداني را كه به نماز جمعه نمي خانه
من ترك ثلاث جمـع تهاونـا بهـا    ( :فرمود از ابوجعد ضمري روايت است كه پيامبر

تـوجهي، تـرك كنـد خداونـد بـر       كسي كه سه جمعه را از روي بـي « 3)طبع االله علي قلبه
  .»ندز قلبش مهر مي

من ترك ثلاث جمعات من غير عذر ( :فرمود از اسامه بن زيد روايت است كه پيامبر
كسي كه سه جمعه را بدون عذر ترك كند، از منـافقين بـه حسـاب    « 4)كتب من المنافقين

  .»آيد مي

  وقت نماز جمعه
  وقت نماز جمعه همان وقت نماز ظهر است و قبل از آن نيز جايز است

 5)كان يصلي الجمعـة حـين تميـل الشـمس     أن النبي( :ايت استرو از انس بن مالك
  .»خواند نماز جمعه را هنگام زوال خورشيد مي پيامبر«

                                                           
تم يعني ترك كردن نماز جمعه و خ ـ: ، ودعهم )88/3(، نس )865/591/2(، م ]5480ج . ص: [صحيح ) 1

  .بمعني مهر زدن و پوشاندن است
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  245     )  نماز( ةالصلا

نماز جمعـه را   از او سؤال شد چه وقتي پيامبر :از جابر بن عبداالله روايت است كه
نمـاز  « 1)كان يصلي ثم نذهب إلي جمالنا فنريحها حـين تـزول الشـمس   ( :خواند؟ گفت مي
رفتـيم و هنگـام زوال خورشـيد آنهـا را بـاز       خواندغ سپس نزد شترانمان مي معه را ميج
  .»گردانديم مي

  خطبه
خوانـد و   هـا آنـرا مـي    در تمـام جمعـه   خطبه واجب است؛ چون از يك طرف پيـامبر 

 2)صـلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي    ( :فرمايد كرد و از طرف ديگر مي هيچوقت آنرا ترك نمي
  .»خوانم، نماز بخوانيد بينيد نماز مي يهمانگونه كه مرا م«

  در خطبه روش پيامبر
ئنة من فقهـه فـأطيلوا الصـلاة و    مإن طول صلاة الرجل و قصر خطبته ( :فرمايد مي پيامبر

طـولاني بـودن نمـاز خطيـب و كوتـاه بـودن       « 3)أقصروا الخطبة و إن مـن البيـان لسـحرا   
را طولاني و خطبه را كوتاه كنيد و بـه   اي از فقيه بودن او است؛ پس نماز اش نشانه خطبه

  .»راستي كه برخي سخنان سحرآميزند
الصلوات، فكانت صلاته قصدا،  كنت أصلي مع النبي( :از جابربن سمره روايت است

اش حـد وسـط را    خوانـدم، در نمـاز و خطبـه    مـي  نمازها را با پيامبر« 4)و خطبته قصدا
  .»كرد رعايت مي
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إذا خطب احمرت عيناه وعلا صـوته   كان رسول االله( :است ازجابر بن عبداالله روايت
خوانـد   وقتي خطبه مـي  پيامبر« 1)و اشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم و مساكم

كـرد انگـار از آمـدن     شد و عصبانيتش شدت پيدا مي چشمانش سرخ و صدايش بلند مي
  .»كند يدشمن صبح و شام به شما حمله م :گويد دهد و مي لشكري هشدار مي

  خطبه حاجت 
ها و درسهايش را با اين خطبه كه به خطبـه حاجـت معـروف     ها و موعظه خطبه پيامبر

  2 :كرد است شروع مي
إن الحمدالله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، و نعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا و سـيئات      (

ن لا إله إلا االله وحـده  أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أ
  .)لاشريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله

  ونملسم ُأنْتم تنَُّ إِلاَّ ووَلاتَم و هْقَّ تُقَاتاْ اتَّقُوا االلهَ حنُونَ آمياْ الَّذهأْ أيي    
  )102 :آل عمران(  

 أْي أيا النَّهقُ، اتَّاساْو ركُبالَّ مذكُقَلَخَ يسٍفْنَّ نْم م واحةٍد قَلَخَ و نْماْه زوجاْه 
وثَّب نْمهرِ اْمكَ الاًجثراًي و نساء قُاتَّ والَّ االلهَ اْوذتَ يسلُاءبِ نَوه والأراْحااللهَ نَّإِ م 
  )1 :نساء(   اًبيقر مكُيلَع نَاْكَ

أْي أيا الَّهذنَي نُآموا االلهَقُاتَّ اْو قُ ولُوقَ اْولاًو سدداًي يصكُح لَلأَ معكُلَاْمم و 
غْيكُلَرْفنُذُ مكُوبم ومن يااللهَ عِط ورلَسوقَفَ هاْفَ دفَ ززاًو عظماًي   )71و 70 :احزاب(  

   :دعا بمأَ
و شر الأمـور محـدثاتها، و    محمد فإن أصدق الحديث كتاب االله، و خير الهدي، هدي(

  1)كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار
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جـوييم و   گوييم و از او ياري مي سپاس و ستايش تنها لايق خداست، او را شكر مي«
سـهايمان و از بـديهاي   بريم به خـدا از شـرارت نف   كنيم، و پناه مي از او طلب آمرزش مي
اي برايش نيست، و كسي را كه  ايت كند گمراه كنندههدخدا او را اعمالمان، هر كسي كه 

  .»اي برايش نيست گمراه كند، هدايت كننده
دهم كه هيچ معبود بر حقي غيـر از االله نيسـت، يكتـا اسـت، شـريكي       و شهادت مي«

  .»دهم كه محمد بنده و فرستاده او است ندارد و شهادت مي
كـه بايـد از خـدا بترسـيد و نميريـد مگـر آنكـه        ايد آنچنان اي كساني كه ايمان آورده«

  .»مسلمان باشيد
پروردگارتان بپرهيزيد، پروردگاري كه شـما را از يـك انسـان    ) خشم(اي مردمان از «

همسرش را از نوع او آفريـد و از آن دو نفـر مـردان و زنـان فراوانـي      ) سپس(بيافريد و 
دهيـد و   مـي بـدو سـوگند    خدايي بپرهيزيد كـه همـديگر را  ) خشم(منتشر ساخت، و از 

) وصـله رحـم را ناديـده گيريـد    (خويشاوندي را گسيخته داريد، بپرهيزيد از اينكه پيوند 
  .»زيرا بيگمان خداوند مراقب شما است

توفيـق  (اي مؤمنان از خدا بترسيد و سخن حق و درسـت بگوييـد، در نتيجـه خـدا     «
بخشـايد هـر كـس كـه      را مـي  كند و گناهانتـان  اعمالتان را اصلاح مي) دهد و خيرتان مي

  .»يابد ازخدا و پيامبرش فرمانبرداري كند قطعا به پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي
اما بعد راستترين سخن، كتاب خدا است و بهتـرين روش و سـنت، روش و سـنت    «

) در ديـن (اي  است وبدترين امور چيزهاي ساختگي است و هـر سـاخته شـده    محمد
  .»و هر گمراهي در آتش است بدعت و هر بدعتي گمراهي

هاي آنهـا   يابد كه خطبه و اصحاب او دقت كند در مي هاي پيامبر كسي كه در خطبه
دربرگيرنده مطالبي است از قبيل بيان هدايت، توحيد، ذكر صفات پروردگار، اصول كلـي  

                                                                                                                                                    
. كرد هايش را با آن شروع مي ها و دروس و موعظه خطبه اين خطبه، خطبه حاجت نام دارد كه پيامبر) 1

  .اي نافع دارد، به آن مراجعه شود سالهعلامه الباني در اين باره ر
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ايمان، دعوت به سوي خدا، ذكر نعمتهاي الهي؛ نعمتهايي كه باعـث محبـت خداونـد در    
  .ترساند شود، و روزهايي كه آنها را از عذابش مي  ندگانش ميقلب ب

هاي خود مردم را به ذكر و شـكر   و اصحاب در خطبه يابد كه پيامبر همچنين درمي
شـد، و   اند، ذكر و شكري كه موجب پيدايش محبت خداوند در قلـب آنهـا مـي    امر كرده

ا بـه طاعـت و شـكر و    كردند و مردم ر طوري عظمت و اسماء و صفات خدا را ذكر مي
شد به طوري ك شنوندگان  نمودند كه قلب آنها مملواز محبت به خدا مي ذكر دعوت مي

كردند در حالي كه خدا را دوست داشـتند وخـدا هـم آنهـا را دوسـت       جلسه را ترك مي
، ام هشـام  1را» ق«خواند خصوصـاً سـوره    هايش بسيار قران مي در خطبه پيامبر. داشت

ممـا يخطـب بهـا علـي      ما حفظت ق إلا من في رسـول االله ( :ن گويدبنت حرث بن نعما
كه هنگام خطبه بسيار آنرا بر منبـر   سوره ق را حفظ نكردم مگر از زبان پيامبر« 2)المنبر

  .»كرد تكرار مي

  وجوب سكوت و حرمت سخن گفتن هنگام خطبه
عـة أنصـت و   إذا قلـت لصـاحبك يـوم الجم   ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

هرگاه هنگام خطبه امام به دوستت گفتي سـاكت شـو، سـخن    « 3)الإمام يخطب فقد لغوت
  .»اي باطلي گفته
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  249     )  نماز( ةالصلا

  شود  ه درك ميجمعه با چ
نماز جمعه دو ركعت و بصورت جماعت است پس اگر كسي كه جمعـه بـر او واجـب    

كعت بخواند و نيست به نماز جمعه نيايد يا عذري داشته باشد، بايد نماز ظهر را چهار ر
   :كه يك ركعت را دريابد جمعه را دريافته است سيك

من أدرك ركعة من صـلاة الجمعـة فقـد    ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
را دريافتـه  ) جمعـه (كسي كه يك ركعت از نماز جمعه را دريابـد نمـاز   « 1)أدرك الصلاة

  .»است

  خواندن نماز قبل از نماز جمعه و بعد از آن
من اغتسـل يـوم الجمعـة ثـم أتـي المسـجد       ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

فصلي ما قدرله، ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفرله ما بينه و بين الجمعة 
كسي كه روز جمعه غسل كند سپس به نماز جمعه بـرود و  « 2)الأخري و فضل ثلاثة أيام

از خطبـه سـاكت شـود؛    ) امام(از بخواند سپس تا فارغ شدن آنچه براي او مقدر شده نم
بين اين جمعه و جمعه ديگـرش و سـه روز   ) ي صغيره(سپس با او نماز بخواند، گناهان 

  .»شود اضافه بخشوده مي
آيد، هر  پس هر كس قبل از نماز جمعه به مسجد بيايد، تا زماني كه امام به مسجد مي

  .ت نماز بخواندخواند بدون محدودي آنچه را كه مي
اما آنچه امروزه به نام سنت قبل از جمعه معروف است اصلي در سنت صحيح ندارد 

كـرد و   گفت شروع به خطبه مـي  بعد از آنكه بلال اذان را مي پيامبر« :و معلوم است كه
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شد تا دو ركعت نماز سنت بخواند و اذان جمعـه بـيش از    بطور قطع هيچ كسي بلند نمي
  1.»ه وقتي آنها سنت جمعه را خواندند؟يكي نبوده، پس چ

به دليـل  (تواند چهار ركعت يا دو ركعت نماز سنت بخواند  أما بعد از نماز جمعه مي
   :)احاديث زير

إذا صلي أحـدكم الجمعـة فليصـل بعـدها     ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
  .»چهار ركعت بخواندهرگاه يكي از شما نماز جمعه را خواند، بعد از آن « 2)أربعا

كان لايصلي بعد الجمعة حتي ينصرف فيصلي  أن النبي( :از ابن عمر روايت است كه
رفـت سـپس دو    خواند تـا بيـرون مـي    بعد از جمعه نماز نمي پيامبر« 3)ركعتين في بيته

  .»خواند ركعت را در خانه مي

  آداب روز جمعه
لي را كه در احاديث زير آمده كند اعما مستحب است كسي كه در نماز جمعه شركت مي

   :انجام دهد
 ره ـلايغتسل رجل يوم الجمعة ويتط( :فرمود از سلمان فارسي روايت است كه پيامبر

ما استطاع من الطهر، و يدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيتـه، ثـم يخـرج فلايفـرق بـين      
نـه و بـين الجمعـة    اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت أذا تكلم الإمـام، إلا غفرلـه مـا بي   

هر كس در روز جمعه غسل و در حد توان نظافت و از روغن و بوي خـوش  « 4)الأخري
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  251     )  نماز( ةالصلا

اش استفاده كند؛ سپس به مسجد برود و بين هيچ دونفري فاصـله نيانـدازد و آنچـه     خانه
براي او مقدر شده نماز بخواند، سپس وقتي امام شـروع بـه خطبـه كـرد سـاكت شـود،       

  .»شود اين جمعه تا جمعه بعدي بخشوده مياو از ) صغيره(گناهان 
من اغتسل يوم الجمعة، و لبس من أحسن ثيابه، و مـس مـن   ( :از ابوسعيد روايت است

أعناق الناس، ثم صـلي مـا كتـب االله لـه، ثـم       طيب إن كان عنده ثم أتي الجمعة فلم يتخط
 1)معة التي قبلهاأنصت إذا خرج إمامه حتي يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها و بين الج

هركس در روز جمعه غسل كند و از بهترين لباسهايش بپوشد و اگر بوي خوش نزد او «
بود، استفاده كند، سپس به نماز جمعه برود و از روي گردن مردم قـدم برنـدارد، سـپس    
آنچه خداوند براي او مقدر كرده نماز بخواند؛ سپس از هنگـامي كـه امـام بـراي خطبـه      

شود كه  كفاره گناهاني مي) جمعه او(موقع تمام شدن نماز ساكت شود،  شود تا خارج مي
  .»بين اين جمعه و جمعه قبل انجام داده است

إذا كان يوم الجمعة كان علي كل باب ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره
الإمـام   جلسا من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس علي قدر منازلهم الأول فالأول، فإذ

طووا الصحف و جاءوا يستمعون الذكر، و مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنـة ثـم كالـذي    
 2)يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالـذي يهـدي البيضـة   

اي قـرار   رسد؛ در كنـار هـر يـك از درهـاي مسـجد فرشـته       وقتي كه روز جمعه فرا مي«
ديگـري   به ترتيب بـر حسـب وارد شدنشـان، يكـي پـس از     گيرد و درجات مردم را  مي
پيچند و  نويسند، و وقتي كه امام شروع به خواندن خطبه كند دفترهايشان را درهم مي مي

آيد، مانند كسي است شتري  و ثواب كسي كه زود به مسجد مي. دهند به خطبه گوش مي
سـپس ماننـد كسـي كـه      را قرباني كرده، و سپس مانند كسي كه گاوي را قرباني كرده، و
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قوچي را قرباني كرده، سپس مانند كسي كه مرغي را قرباني كرده، سپس مانند كسي كـه  
 .»تخم مرغي را قرباني كرده است

  اذكار و دعاهاي مستحب روز جمعه
  فرستادن صلوات و سلام بسيار بر پيامبر -1

يوم الجمعة، فيـه  إن من أفضل أيامكم ( :فرمود از اوس بن اوس روايت است كه پيامبر
خلق آدم، و فيه قبض، و فيه النفخة، و فيـه الصـعقة، فـأكثروا علـي مـن الصـلاة فيـه فـإن         

يا رسول االله، و كيف تعرض عليـك صـلاتنا و قـد أرمـت؟      :صلاتكم معروضة علي، قالوا
بـه راسـتي از بهتـرين    « 1)إن االله عزوجل حرم علي الأرض أن تأكل أجسـاد الأنبيـاء   :فقال

ا روز جمعه است، كه در آن آدم خلق شده، و در آن فوت كرده، و دو صور روزهاي شم
شود؛ پـس در روز جمعـه    در آن دميده مي) شوند ميرند و ديگري زنده مي كه با يكي مي(

اي رسـول   :شـود، گفتنـد   بسيار صلوات بر من بفرستيد كه صلوات شما بر من عرضه مي
: حالي كه جسد تو پوسيده است؟ فرمودشود در  چگونه صلوات ما بر تو عرضه مي! خدا

  .»)از بين ببرد(خداوند بر زمين حرام كرده كه اجساد پيامبران را بخورد 

  خواندن سوره كهف -2
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ( :فرمود از ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبر

ه كهـف را بخوانـد در   كسي كه در روز جمعه سـور « 2)أضاء له من النور ما بين الجمعتين
  .»شود فاصله بين دو جمعه نوري برايش روشن مي
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  253     )  نماز( ةالصلا

  به اميد مصادف شدن با ساعت اجابت دعا دعاي زياد -3
يوم الجمعة اثنتا عشـرة سـاعة، لايوجـد فيهـا     ( :فرمود روايت است كه پيامبر از جابر

روز « 1)العصـر  عبد مسلم يسأل االله عزوجل شيئا إلا آتاه، فالتمسوها آخر ساعة بعـد صـلاة  
هـر بنـده مسـلماني در آن    ) در اين ميان ساعتي هسـت كـه  (جمعه دوازده ساعت است 

دهد، آن را در آخرين ساعت روز جمعه  ساعت از خداوند چيزي بخواهد حتما به او مي
  .»بعد از نماز عصر جستجو كنيد

  خواندن نماز جمعه در مسجد جامع
مردم « 2...)يوم الجمعة من منازلهم و العوالي و  كان الناس ينتابون( :از عايشه روايت است

كـه در فاصـلة چهـار مـايلي و     (گاه گاهي از منازلشان كه در روستاهاي اطراف و عوالي 
  .»آمدند مي) به مدينه(براي جمعه ) بيشتر از مدينه بودند

و ذلك علي  أن أهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي( :از زهري روايت است كه
كردند و ذوالحليفه در   جمعه مي اهل ذوالحليفه با پيامبر« 3)ة ستة أميال من المدينةمسير

  .»فاصله شش مايلي مدينه قرار داشت
اهل منـي  « 4)كان أهل مني يحضرون الجمعة بمكة( :از عطاء بن ابي رباح روايت است

  .»آمدند براي نماز جمعه به مكه مي
   :گويد) 55/2(حافظ ابن حجر در تلخيص 
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به كسي اجـازه داده باشـد تـا در يكـي از مسـاجد مدينـه يـا         نقل نشده كه پيامبر«
  .»تايي از روستاهاي نزديك آن نماز جمعه برگزار كندسرو

  1هرگاه جمعه و عيد در يك روز باشند
جمعـه از او   نمازاگر جمعه و عيد در يك روز قرار بگيرند كسي كه نمـاز عيـد بخوانـد،   

   :شود ساقط مي
نماز عيد را خواند سپس اجازه داد كه نمـاز   بن ارقم روايت است كه پيامبراز زيد 

نمـاز  (خواهـد   هـر كـس مـي   « 2)من شاء أن يصلي فليصل( :جمعه خوانده نشود و فرمود
  .د، بخواندبخوان) جمعه

خواهنـد   اند و كساني كه مـي  ندهمستحب است امام براي كسانيكه نماز عيد را نخوا
  ماز جمعه برگزار كنددر جمعه شركت كنند، ن

قد اجتمع في يومكم هذا عيـدان، فمـن شـاء    ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
انـد، پـس كسـي كـه      در اين روز دو عيد قـرار گرفتـه  « 3)أجزأه من الجمعة و إنا مجمعون

و لازم نيسـت نمـاز جمعـه    (كنـد   برايش كفايت مـي ) بجاي جمعه(خواند، نماز عيد  مي
  .»كنيم لي ما نماز جمعه را برگزار ميو) بخواند
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  255     )  نماز( ةالصلا

  )فطر و قربان(نماز دو عيد 

  حكم نماز دو عيد
همواره آنرا انجام داده اسـت و   نماز دو عيد بر مردان و زنان واجب است؛ چون پيامبر

أمرنـا أن نخـرج   ( :از ام عطيه روايـت اسـت   :مردم را به خروج براي اداي آن امر فرموده
بـراي نمـاز   (اهل خـدور را   هاي بالغ و به ما امر شد تا جاريه« 1)لخدورالعواتق و ذوات ا

  .»خارج كنيم) عيدين
هايمـان در روز عيـد    مـا از خـارج شـدن جاريـه     :از حفصه بنت سيرين روايت است

كرديم، زني آمد و در قصر بني خلف مسكن گزيد، نزد او رفتم، گفت كـه   جلوگيري مي
شركت داشته اسـت و خـواهرش در شـش     پيامبرهمسر خواهرش در دوازده غزوه با 

كـرديم و مجـروحين را    ما به مريضها خدمت مي :غزوه به همراه او بود، خواهرش گفت
د ش ـنداشته با) لباس گشاد(نموديم، گفت اي رسول خدا اگر يكي از ما جلبات  مداوا مي

لبابهـا،  لتلبسـها صـاحبتها مـن ج   ( :فرمـود  شود؟ پيامبر عدم خروج او گناه محسوب مي
در ) زنـان (دوستش با جلبشان او را بپوشاند پس بايد « 2)فليشهدن الخير و دعوة المؤمنين

  .»خير و دعاي مؤمنان حضور داشته باشند

  وقت نماز دو عيد
روز عيد فطـر   عبداالله بن بسر صحابي پيامبر :از يزيد بن خمير رحبي روايت است كه
إنا كنا قد فرغنا ساعتنا ( :ا ناپسند دانست و گفتيا قربان با مردم خارج شد، تأخير امام ر

                                                           
، جـــه )537/25/2(، ت )1124/487/3(، د )890/605/2(، م )974/463/2(خ : متفـــق عليـــه  ) 1

هـا   بمعني خانه: الخدور . جمع عاتق، و بمعني كنيز بالغ است: العواتق ). 180/3(، نس )1307/414/1(
  .اي از خانه كه به دختران بالغ اختصاص دارد وشهيا گ

  ).980/469/2(، خ ]1431المشكاة : [متفق عليه ) 2
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در اين لحظه ) خوانديم نماز عيد مي زماني كه با پيامبر(ما « 1)و ذلك حين التسبيحهذه، 
  .»از نماز فارغ شده بوديم و آن وقت نماز، اشراق بود

  رفتن به مصلي
جد، چـون  شود كه محل نماز عيد فضاي بـاز اسـت نـه مس ـ    از احاديث سابق فهميده مي

شد و كساني كه بعـد از او آمدنـد    نماز عيد به طرف مصلي خارج مي ايدبراي ا پيامبر
  .كردند نيز همين كار را مي

  آيا نماز دو عيد اذان و اقامه دارد؟ 
لـم يكـن يـؤذن يـوم الفطـر و لا يـوم       ( :ابن عباس و جابر بـن عبـداالله روايـت اسـت     از

  .»شد اذان داده نمي) راي نماز عيدب(روز عيد فطر و عيد قربان « 2)الأضحي
أن لاأذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام و لابعد يخرج و لا ( :از جابر روايت است

براي نماز عيد نـه اذانـي اسـت و نـه     « 3)إقامة و لانداء و لا شيء، لانداء يومئذ و لا إقامة
  .»اي و نه چيزي ديگر اقامه

  چگونگي نماز عيد
شـود؛ هفـت تكبيـر در ركعـت      است، و در آن دوازده تكبير گفته مي نماز عيد دو ركعت

اول بعد از تكبيرة الإحرام و قبل از قرائت فاتحـه و پـنج تكبيـر در ركعـت دوم قبـل از      
كبـر   أن رسول االله( :از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است :قرائت فاتحه

                                                           
ــحيح ) 1 ــه )1123/486/3(ف د ]1005د . ص: [ص ــور از ). 1317/418/1(، ج ــين «: منظ ــك ح و ذل

بـه  . زمان بلند شدن خورشيد و سپري شدن وقت كراهت و فرا رسيدن وقت نماز سـنت اسـت  » التسبيح
  ).486/3(ان المعبود مراجعه شود عو

  ).886/604/2(، م )960/451/2(خ : متفق عليه ) 2
  .جزئي از حديث قبلي مسلم است) 3
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در نمازهـاي دو عيـد هفـت     پيـامبر « 1)في العيدين سبعا في الأولي و خمسا في الآخـرة 
  .»تكبير در ركعت اول و پنج تكبير در ركعت دوم گفت

كبر في الفطر و الأضحي سبعا و خمسا، سـوي   أن رسول االله( :از عايشه روايت است
در نماز عيد فطر و قربان غير از دو تكبير ركوع هفت تكبيـر   پيامبر« 2)تكبيرتي الركوع

  .»گفت مي) در ركعت دوم(ير و پنج تكب) در ركعت اول(

  نماز عيد درقرائت 
كان يقرأ في العيدين و في الجمعة بسـبح   أن رسول االله( :از نعمان بن بشير روايت است

در نماز دو عيـد و نمـاز جمعـه     پيامبر« 3)ربك الأعلي، و هل أتاك حديث الغاشية اسم
  .»خواند را مي »هل أتاك حديث الغاشيه«و  »سبح اسم ربك الأعلي«هاي  سوره

 :خرج عمر يوم العيد، فأرسل إلي أبي واقـد الليثـي  ( :از عبيداالله بن عبداالله روايت است
براي (عمر روز عيد « 4)بقاف و اقتربت :يقرأ في مثل هذا اليوم؟ قال بأي شيء كان النبي

 در نمـاز عيـد   خارج شد، كسي را فرستاد كه از ابو واقد ليثي بپرسد پيـامبر ) اداي نماز
  .»خواند را مي» اقتربت«و » ق«سوره  :كرد؟ ابوواقد گفت هايي را قرائت مي چه سوره
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  خطبه بعد از نماز عيد
 و أبي بكـر و عمـر و عثمـان    شهدت العيد مع رسول االله( :از ابن عباس روايت است

، نماز عيد خواندم ، ابوبكر، عمر و عثمانبا پيامبر« 1)فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة
  .»خواندند همه آنها قبل از خطبه نماز مي

  قبل و بعد از نماز عيد) سنت(نماز 
صـلي يـوم الفطـر ركعتـين، لـم يصـل قبلهـا و         أن النبي( :روايت است از ابن عباس

روز عيد فطر دو ركعت نماز خواند قبـل و بعـد از آن نمـاز ديگـري      پيامبر« 2)لابعدها
  .»نخواند

  آنچه روز عيد مستحب است 
  غسل -1

يوم الجمعة، و يوم عرفـة،  ( :روايت است كه درباره غسل از او سؤال شد گفت از علي
  .»روز جمعه، روز عرفه، روز عيد فطر، روز عيد قربان« 3)و يوم الفطر، و يوم الأضحي

  پوشيدن بهترين لباس -2
 امبرپي ـ« 4)يلبس يوم العيد بردة حمـراء  كان رسول االله( :از ابن عباس روايت است كه

  .»پوشيد اي سرخ رنگ مي روز عيد جامه

                                                           
  ).884/602/2(، م )962/43/2(خ : متفق عليه ) 1
  ).193/3(، نس )884/606/2(، م )964/453/2(خ : متفق عليه ) 2
  ).57(تخريج در ص ) 3
ايـن  : گفتـه اسـت   ) 201/2(» مجمـع الزوائـد  «هيثمي در كتاب ] 1279الصحيحه : [سند آن جيد است ) 4
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  از خروج براي نماز خوردن در روز عيد فطر قبل -3
 پيامبر« 1)لا يغدو و يوم الفطر حتي يأكل تمرات كان رسول االله( :از انس روايت است

  .»رفت نمي) به نماز(خورد  صبح روز عيد فطر تا چند خرما نمي

  اش بخورد ير بياندازد تا از گوشت قربانيروز عيد قربان خوردن را به تأخ -4
كان لايخرج يوم الفطر حتي يطعم ولايطعم يـوم   أن رسول االله( :از ابوبريده روايت است

شد  خارج نمي) براي نماز(خورد  روز عيد فطر تا چيزي نمي پيامبر« 2)النحر حتي يذبح
  .»)خورد اش مي نياز گوشت قربا(خورد  كرد چيزي نمي و روز عيد قربان تا ذبح نمي

  تغيير مسير رفت و برگشت -5
روز عيد از  پيامبر« 3)إذا كان يوم عيد خالف الطريق كان النبي( :از جابر روايت است

  .»گشت راهي غير از راه رفتن برمي

  روزهاي عيدتكبير در  -6
   :فرمايد خداوند مي
 وتُللُكموا العةَد وكَتُلوا االلهَرُب لَعا ي مهاكُدلَ م وونَرُشكُم تَكُلَّع   )185 :هبقر(  
را كامل گردانيد و بخاطر اينكه خدا شما را ) روزهاي رمضان(و تا تعداد «

  .»هدايت كرده، االله اكبر بگوييد و تا اينكه سپاسگذاري كنيد
   :فرمايد و درباره عيد قربان مي

   وداتعدامٍ مي أياذكُرُوا االلهَ ف و   )203 :بقره(  

                                                           
  ).541/27/2(، ت )953/446/2(، خ ]448ت . ص: [صحيح ) 1
در روايت ترمذي به جـاي عبـارت   ) 540/127/2(، ت )1426/341/2(، خز ]447ت . ص: [صحيح ) 2
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  .»خدا را ياد كنيد) سه روز ايام التشريق(و در روزهاي مشخصي «
   :فرمايد و همچنين مي
 َكذلك رَخَّسكُا لَهكَتُم لوا االلهَرُب لَعي ما هم اكُد  )37 :حج(  
خداوند حيوانات را مسخر شما كرده است تا بخاطر اينكه ) بينيد مي(اينگونه كه «

  .»رده است االله أكبر بگوييدخدا شما را هدايت ك

شود و تا  وقت تكبير در روز عيد فطر از هنگام رفتن به مصلي شروع مي
  يابد  خواندن نماز ادامه مي

أن ( :كنـد كـه   يزيد بن هارون از ابن ابي ذئب از زهـري روايـت مـي    :گويد 1شيبه ابن ابي
قضـي الصـلاة، فـإذا    كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتي يأتي المصلي، و حتـي ي  رسول االله

آمـد تـا اينكـه     روز عيد فطر تكبيرگويان به مصلي مي پيامبر« )قطع التكبيرقضي الصلاة 
  .»كرد كرد و پس از اتمام نماز تكبير را قطع مي نماز را تمام مي

و همين حديث از طريـق  . سند اين حديث به طور مرسل صحيح است :گويد 2الباني
بيهقي آنرا از طريق عبداالله بن عمر از  :ر روايت استعم ديگري به صورت مرفوع از ابن

كان يخرج في العيدين مـع   أن رسول االله( :نافع از عبداالله بن عمر روايت كرده است كه
الفضل بن عباس و عبداالله بن عباس و علي و جعفر و الحسن و الحسين و أسامة بن زيد، و 

أخذ طريق الحـذائين  تهليل و التكبير، فيرافعا صوته بال زيد بن حارثه و أيمن بن أم أيمن
براي نماز دو  پيامبر« )ي، و إذا فرغ رجع علي الحذائين حتي يأتي منزلهحتي يأتي المصل

عيد با فضل بن عباس، عبداالله بن عباس، علي، جعفر، حسن، حسين، اسامه بن زيد، زيد 
إلا االله و االله أكبـر   شد و با صـداي بلنـد لا إلـه    خارج مي بن حارثه، ايمن ابن ام ايمن

رفـت و بعـد از خوانـدن نمـاز از      به مصلي مي) مسير كفاشان(گفت و از راه حذائين  مي

                                                           
  ).164/2(، ]171الصحيحه : [صحيح ) 1

  ).123/3(الارواء ) 2
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سند اين حـديث از   :بيهقي گويد. »گشت اش برمي به خانه) از راهي ديگر(بالاي حذائين 
  .سند قبلي برتر است

ثقـه و از  ) عمـري المكبـر  (رجال اين حديث بجز عبداالله بـن عمـر    :گويدمي الباني 
صـدوق اسـت   «) صدق في حفظه شييء( :و ذهبي در خصوص او گويد. اند رجال مسلم

ء رجـال مسـلم قـرار    ، همچنـين ذهبـي و ديگـران او را جـز    »ولي حافظه او ايرادي دارد
بنابراين او شـاهدي صـالح بـراي روايـت     . توان به امثال او استشهاد كرد اند، پس مي داده

به نظر من اين حديث چه بـه صـورت موقـوف و چـه بـه      مرسل زهري است، بنابراين 
  .- أه –واالله اعلم . صورت مرفوع، صحيح است

شود و تا عصر آخرين روز  وقت تكبير عيد قربان از صبح روز عرفه شروع مي
  ايام التشريق ادامه دارد 

  1.به صحت رسيده است اين مطلب از علي و ابن عباس و ابن مسعود
ير مجال سخن زياد است و در روايتي از او ثابت اسـت كـه ابـن    اما درباره الفاظ تكب

االله أكبـر االله   :گفـت  برد و مي در ايام التشريق تكبير را به صورت زوج بكار مي مسعود
  .»أكبر، لا إله إلا االله، االله أكبر االله أكبر و الله الحمد

در جـايي  ، ولـي  )167/2(ابن ابي شيبه اين حديث را با اسناد صحيح روايـت كـرده   
آنرا با همـان  ) 3/315(همچنين بيهقي . ديگر با همان سند، االله أكبر را سه بار آورده است

از عكرمه از ابن عباس با سه االله أكبر ) بن فروح ابوبكار(سند از يحيي بن سعيد از حكم 
  1.روايت كرده كه سند آن هم صحيح است

                                                           
اسـت، و  » جيـد «به دو طريق از علي روايت كرده كه يكي از آنها ) 165/2(اين مطلب را ابن أبي شيبه ) 1

از علي روايت كرده، سپس شبيه آن را از ابن عباس روايـت كـرده، كـه    ) 3/314(بيهقي هم از آن وجه 
لب را از ابن عباس و ابن مسعود روايت كـرده  هم مثل اين مط) 1/300(حاكم . سند آن هم صحيح است

  .مراجعه شود) 125/3(است، به الإرواء 
  ).125/3(الإرواء ) 1
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  نماز خوف
   :فرمايد خداوند متعال مي
 ا كُإذَ وأقَم فَفيهِ نتلَ متهم م طَقُلتَفَ ةَلاَالصةٌفَائ منهم معك و وا ذُيأخُل
أسلتَحإذَم، فَها سجوا فَدلونُكُيوا من وركُائلتَم، وطَ أتي لَخرَأُ ةٌفَائم يو لُّص
  )102 :نساء(  ... مهتَحأسل م وهذروا حذُأخُيل و كعوا ملُّصيلفَ
را برايشان بپاداشتي، ) خوف(در ميانشان بودي و نماز ) اي پيامبر(زماني كه «

اي از آنان با تو به نماز ايستند، و بايد كه اسلحه خود را به همراه داشته  دسته
سلام دهند و به نگهباني (نماز را با تو خواندند ) نصف(باشند، و وقتي كه 

اي ديگر كه هنوز نماز را  ايند و دستهشما را از دشمنان محافظت نم) بپردازند و
اند، بيايند و با تو به نماز ايستند و احتياط خود را مراعات كنند واسلحه  نخوانده

  .»خود را به همراه داشته باشند

  چگونگي نماز خوف
آنرا در روزهاي مختلف و بـا اشـكال    نماز خوف چند نوع است، پيامبر :خطابي گويد

آنها تـلاش كـرده كـه بيشـترين احتيـاط را از جهـت نمـاز و         متفاوت خوانده و در همه
اين نمازها بـا وجـود اخـتلاف    . بهترين شيوه را از جهت حراست و نگهباني رعايت كند

  1. أه –در الفاظ، در معني يكي هستند 
صلاة الخوف بإحدي الطائفتين ركعـة   صلي رسول االله( :از ابن عمر روايت است -1

ة العدو، ثم انصرفوا و قاموا في مقام أصحابهم مقبلين علي العـدو و  والطائفة الأخري مواجه
ثـم قضـي هـؤلاء ركعـة و هـؤلاء       ركعة ثم سلم النبـي  النبي مجاء أولئك ثم صلي به

يك ركعت نماز خوف خوانـد در حاليكـه   ) از مجاهدين(براي گروهي  پيامبر« 1)ركعة
                                                           

  ).126/6(شرح مسلم النووي ) 1
ــه ) 1 ، ت )1230/118/4(، د )942/429/2(، ايــن لفــظ مســلم اســت، خ )839/573/1(م : متفــق علي

  ).171/3(، نس )561/39/2(



  263     )  نماز( ةالصلا

جـاي گـروه دوم ايسـتادند و    گروه ديگر در برابر دشـمن بودنـد، سـپس گـروه اول بـه      
يك ركعـت نمـاز خـوف     روبروي دشمنانشان قرار گرفتند و گروه دوم آمدند و پيامبر

براي آنان خواند و سلام داد؛ سـپس هـر كـدام از دوگـروه يـك ركعـت بـاقي مانـده را         
  .»خواندند

صلي بأصـحابه فـي الخـوف     أن رسول االله( :از سهل بن أبي حثمه روايت است -2
قائما حتي صلي الذين خلفهـم   يزل فه صفين فصلي بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلمفصفهم خل

ركعة، ثم تقدموا و تأخر الذين كانوا قدامهم معهم فصلي بهم ركعـة، ثـم قعـد حتـي صـلي      
با اصحاب نماز خوف خواند و آنها را پشـت سـر    پيامبر« 1)الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم

كه در صف اول قرار داشتند يك ركعت نماز خوانـد،  خود دو صف كرد، و براي كساني 
سپس بلند شد و تا وقتي كه صفت دوم ركعت اول را خواندند، منتظر ماند، سپس صف 
اول و دوم جاي خود را عوض كردند و بـراي صـف اول يـك ركعـت خوانـد، سـپس       
نشست و منتظر ماند تا كساني كه در صـف دوم قـرار داشـتند ركعـت دوم را بخواننـد؛      

  .»پس سلام دادس
صـلاة الخـوف فصـفنا     شهدت مـع رسـول االله  ( :از جابر بن عبداالله روايت است -3
و كبرنـا جميعـاً، ثـم     و العدو بينا و بين القبلة، فكبر النبي صف خلف رسول االله :صفين

ركع و ركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحـدر بالسـجود و الصـف    
السـجود و قـام الصـف     ، فلما قضي النبي(*)قام الصف المؤخر في نحر العدو الذي يليه و

الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، و قاموا، ثم تقدم الصـف المـؤخر و تـأخر الصـف     
و ركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع و رفعنا جميعا، ثم انحـدر   المقدم، ثم ركع النبي

ذي كان مؤخرا في الركعة الأولي و قام الصـف المـؤخر فـي    بالسجود و الصف الذي يليه ال
ود و الصـف الـذي يليـه انحـدر الصـف المـؤخر       السـج  نحر العدو، فلما قضي رسـول االله 
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در نمـاز خـوف شـركت     با پيـامبر « 1)و سلمنا جميعا بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي
ن بـين مـا و قبلـه    قرار گرفت و دشم كردم، ما را دو صف كرد؛ صفي پشت سر پيامبر

بـه   تكبير گفتيم؛ سپس پيامبر) صف اول و دوم(تكبير گفت و ما همگي  بود، پيامبر
سپس سـرش را از ركـوع بلنـد كـرد و مـا      . ركوع رفت و ما همگي با او به ركوع رفتيم

و صـفي كـه پشـت سـر او قـرار       سپس پيـامبر . همگي سرمان را از ركوع بلند كرديم
وقتـي كـه   ). به سجده نرفت(و صف دوم روبروي دشمن ايستاد داشتند به سجده رفتند 

از سجده ركعت اول فارغ شد و صف پشت سر او بلنـد شـدند، صـف دوم بـه      پيامبر
ن را عـوض كردنـد، سـپس    د شـدند، آنگـاه صـف اول و دوم جايشـا    سجده رفتند و بلن

ركوع بلند  به ركوع رفت و ما هم همگي با او به ركوع رفتيم، سپس سرش را از پيامبر
كرد و ما هم سرمان را بلند كرديم؛ سپس با صف اول كـه در ركعـت اول در صـف دوم    

بـا   وقتـي كـه پيـامبر   . قرار داشتند به سجده رفتند و صف دوم روبروي دشمن ايسـتاد 
سلام  صف پشت سرش از سجده تمام شدند، صف دوم به سجده رفتند، سپس پيامبر

  .»داد و ما هم همگي سلام داديم
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  تلقين محتضر
هرگاه كسي از مسلمانان در حالت احتضار قرار گرفت بر نزديكانش مستحب اسـت كـه   

   :كلمه شهاده را به او تلقين كنند
بـه  « 1)لقنوا موتاكم لا إلـه إلا االله ( :فرمود از ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبر

  .»ه إلا االله را تلقين كنيدكساني كه در حال احتضار هستند لا إل
. به تلقين، به اين اميد است كه آخرين سخن محتضر لا إلـه إلا االله باشـد   امر پيامبر

من كـان آخـر كلامـه لا إلـه إلا االله دخـل      ( :فرمود پيامبر :از معاذبن جبل روايت است
  .»شود كسي كه آخرين سخنش لا إله إلا االله باشد، داخل بهشت مي« 2)الجنة

   :ن روحش تسليم شد بر بازماندگانش رعايت موارد زير لازم استو چو

  چشمهاي ميت را ببندند و براي او دعا كنند 2و  1
بر ابوسلمه وارد شد در حالي كه چشمهايش بـاز بـود،    پيامبر :از ام سلمه روايت است

كـه  وقتـي  « )إن الروح إذا قبض تبعه البصر( :چشمهاي ابوسلمه را بست و فرمود پيامبر
كنـد برخـي از نزديكـانش شـيون و گريـه كردنـد،         روح قبض شود، چشم آنرا دنبال مي

 )لاتدعوا علي أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكـة يؤمنـون علـي مـا تقولـون     ( :فرمود پيامبر
سـپس  » گوينـد  گوييد آمين مـي  دعاي خير براي خودتان كنيد، چون ملائكه بر آنچه مي«

مة، و ارفع درجته في المهديين، و اخلفه في عقبه فـي الغـابرين،   اللهم اغفر لإبي سل( :فرمود
 ـگناهان ا! پرودرگارا« 3)و افسح له في قبره، و نور له فيه ،و اغفرلنا و له يا رب العالمين و ب
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سلمه را بيامرز و مقام او را در ميان هدايت يافتگان رفيع فرما و از فرزنـدانش جانشـيني   
گناهـان مـا و او را بيـامرز و    ! قرار بده، اي پروردگار عاليمانبراي او در ميان بازماندگان 

  .»قبرش را گشاد و فراخ و نوراني فرما

  اي كه تمام بدنش را فرا گيرد پوشاندن او با پارچه -3
 وقتـي پيـامبر  « 1)حين توفي سـجي ببـرد حبـرة    أن رسول االله( :از عايشه روايت است

  .»نده شددار يماني پوشا اي خط فوت كرد با پارچه

  عجله براي تجهيز و خارج كردن آن براي دفن -4
أسـرعوا بالجنـازة فـإن تـك صـالحة فخيـر       ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

در تجهيـز و دفـن جنـازه    « 2)تقدمونها عليه، و إن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
رسـانيد، در غيـر    بـه او مـي   انساني صالح باشد، خيـري را ) جنازه(عجله كنيد؛ چون اگر 

  .»گذاريد اينصورت شري است كه از گردنتان پائين مي

 شبعضي از نزديكان ميت بايد فورا اقدام به پرداخت ديون ميـت از داراييهـاي   -5
  نمايند اگرچه قرض تمام مالش را فرا گيرد

اه لرسـول  مات رجل، فغسلناه و كفناه و حنطناه، و وضعن( :از جابر بن عبداالله روايت است
بالصلاة عليـه فجـاء معنـا     حيث توضع الجنائز، عند مقام جبرئيل ثم آذنا رسول االله االله

نعم ديناران، فتخلف، فقال له رجل منا يقال لـه   :لعل علي صاحبكم دينا، قالوا :خطي، ثم قال
 هما عليك و في مالك و الميـت  :يقول يا رسول االله هما علي فجعل رسول االله :أبو قتادة

مـا صـنعت    :إذا لقـي أبـا قتـادة يقـول     منهما بري، فقال نعم فصلي عليه، فجعل رسول االله
الآن حـين بـردت عليـه     :قد قضيتهما يا رسول االله، قال :الديناران؟ حتي كان آخر ذلك قال
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مردي فوت كرد، او را غسل داده و كفن كرديم و بوي خوش به او زديم و آنـرا  «. 1)جلده
را بـراي   پيـامبر . حل مخصوص جنازه نزد مقام جبرئيل قرار داديـم در م براي پيامبر

شايد دوست شما دينـي بـر    :خواندن نماز خبر كرديم چند قدمي با ما آمد، سپس فرمود
برگشت، مردي از مـا كـه    بله، دو دينار بدهكار است، پيامبر :گردن داشته باشد، گفتند
پرداخت آن دو دينار بر عهده مـن،  ! ل خدااي رسو :شد به او گفت به او ابوقتاده گفته مي

شـود   آيا آن دو دينار بر عهده توست و از مال تو پرداخت مي :چند مرتبه فرمود پيامبر
هر وقـت   و ميت از آن بري است؟ گفت بله، سپس بر او نماز خواند، بعد از آن پيامبر

اي  :گفـت ) ابوقتاده(مدتي با آن دو دينار چه كردي؟ بعد از  :فرمود ديد، مي ابوقتاده را مي
  .»الان عذاب از او برداشته شد :فرمود رسول خدا آنها را پرداخت كردم، پيامبر

  آنچه براي حاضرين بر جنازه و غير آنان جايز است
براي آنان جايز است كه پرده از صورت او بردارند و او را ببوسند و سه روز بر او گريـه  

دخل علي عثمان بن مظعون و هو ميـت، فكشـف    لنبيأن ا( :از عايشه روايت است :كنند
عثمان بـن  « 2)عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله، و بكي، حتي رأيت الدموع تسيل علي وجنتيه

بر او وارد شد، پارچه صورتش را برداشت و بر او خـم   پيامبر. مظعون فوت كرده بود
  .»ي شدهاش جار شد و او را بوسيد و گريست بطوريكه ديدم اشك بر گونه

تيهم، ثم أتـاهم  أن يأأمهل آل جعفر ثلاثاً  أن النبي( :از عبداالله بن جعفر روايت است
بعد از فوت جعفر، سه روز به اهل بيت او  پيامبر« 3...)لاتبكوا علي أخي بعد اليوم :فقال

از امـروز بـه بعـد بـر بـردارم       :مهلت داد و نزد آنان نرفت، سپس نزد آنان رفت و فرمود
  .»كنيدگريه ن
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  آنچه بر بازماندگان ميت واجب است
   :رسد، دو چيز بر بازماندگان وي واجب است وقتي خبر مرگ كسي مي

   :فرمايد چراكه خداوند متعال مي ،صبر و راضي بودن به تقدير -1
 بلُنَلَوييٍشَم بِكُنَّو الخَ نَموف ووعِالج قصٍنَ و نَم الِالأمو سِالأنفُ و و 
 يها إلَإنَّ و ا اللهِنَّوا إِالُقَ ةٌيبصم متهابا أصإذَ ينَذ، الَّينَرِابِالص رِشِّب و اترَمالثَّ
اجِرأولَونَع ،ئك يهِلَعلَم صوات من رهِبم و رةٌحم أولَ وئك هم هتَالمونَد     

  )157-155 :هبقر(  
ترس و گرسنگي و زيان مالي و ) امور همچون(و قطعا شما را با برخي از «

كنيم و مژده بده به بردباران، آن كساني كه  ها آزمايش مي جاني و كمبود ميوه
ما از آن خدا هستيم و به سوي او باز  :گويند رسد، مي وقتي بلايي بدانان مي

گرديم، آنان الطاف و رحمت و احسان و مغفرت خدايشان شامل حالشان  مي
  .»اند راه يافتگان گردد و مسلماً ايشان مي

كرد،  از كنار زني كه در كنار قبري گريه مي پيامبر :روايت است از انس بن مالك
آن (» تقواي خدا را پيشه كن و صـبر كـن  « )إتقي االله و اصبري( :عبور كرد و به او فرمود

 :اي انـس گفـت   از من دور شو، كه به مصيبتي مانند مصيبت من گرفتار نشده :گفت) زن
پيامبر را نشناخت، به آن زن گفتند اين رسول خدا است، گويا كه او را مرگ فـرا   آن زن،

گفت اي رسول خدا من . رفت و دربان و حاجبي نيافت گرفت، به در خانه رسول االله
صـبر بايـد در ابتـداي وارد    « 1)إن الصبر عند أول الصدمة( :فرمود پيامبر. تو را نشناختم

  .»آمدن مصيبت باشد

  فات فرزندان پاداش زيادي دارد صبر بر و
جهـت  (گفتند روزي بر مـا مقـرر كـن     زنان به پيامبر :از ابوسعيد خدري روايت است

أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا ( :براي آنها موعظه كرد و فرمود ، پيامبر)موعظه
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تا از فرزندانش را از  هر زني كه سه« )واثنان :لها حجابا من النار، قالت امرأة، و اثنان؟ قال
دو  :شـوند، زنـي گفـت    براي او مـانع آتـش جهـنم مـي    ) فوت فرزندانش(دست بدهد، 

  1.»دو فرزند هم :فرمود فرزندهم؟ پيامبر

  بر نزديكانش واجب است آنچه :دوم
  استرجاع

إنا الله و إنا اليه راجعون، همچنانكه در آيـه آمـد و    :استراجاع اين است كه شخص بگويد
مـرا در ايـن   ! خداوندا« )اللهم أجرني في مصيبتي و أخلف لي خيرا منها( :ن بگويدبعد از آ

  .»مصيبت مأجور بگردان و بهتر از آنرا برايم جايگزين بفرما
هـر مسـلماني هنگـام     :فرمـود  از پيامبر خدا شنيدم كه مـي  :كند روايت مي ام سلمه

إنـا الله و إنـا اليـه    ( :رده استگرفتار شدن به مصيبتي چيزي را بگويد كه خدا به آن امر ك
خداونـد چيـزي بهتـر از آن را    «، )راجعون اللهم آجرني في مصيبتي و اخلف لي خيرا منها

هنگـامي كـه ابوسـلمه فـوت كـرد، گفـتم        :گفـت ) ام سـلمه (كند،  براي او جايگزين مي
ه سوي اي بود كه ب كداميك از مسلمانان از ابوسلمه بهتر هستند، خانواده او اولين خانواده

، و اللهم أجرني في مصـيبتي و اخلـف لـي خيـرا منهـا      :هجرت كرد؟ سپس گفتم پيامبر
  2.»را به جاي ابوسلمه به من داد خداوند پيامبر

  آنچه بر بازماندگان ميت حرام است 
  شيون و نوحه -1

أربع في أمتي من أمـور الجاهليـة لا   ( :فرمود از ابومالك اشعري روايت است كه پيامبر
 )الفخر في الأحساب، والطعـن فـي الأنسـاب، و الاستسـقاء بـالنجوم، و النياحـة       :ونهنيترك

دارنـد، افتخـار بـه     چهار چيز در امت من از امور جاهلي هستد كه از آن دسـت برنمـي  «
                                                           

  ).2633/2028/4(، م )1249/118/3(خ : متفق عليه ) 1
  .)918/631/2(، م ]23الأحكام ص [، ]5764ج . ص: [صحيح ) 2
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النحائحة إذا لـم  ( :و فرمود» خواني نياكان، طعن در نسب، طلب باران با ستارگان، و نوحه
اگـر زن  « 1)لقيامة و عليها سـربال مـن قطـران و درع مـن جـرب     تتب قبل موتها تقام يوم ا

شود در حاليكه پيراهني آغشـته   خوان قبل از مرگش توبه نكند روز قيامت زنده مي نوحه
  .»اي از زنگار بر تن دارد و زره) قيرمانند(به روغن 

  ها و پاره كردن گريبان زدن به گونه - 3و  2
ليس منا من لطم الخـدود، و شـق الجيـوب، و    ( :مودفر از عبداالله روايت است كه پيامبر

هايش بزند و گريبانش را پاره كند و  كسي كه بر گونه تاز ما نيس« 2)دعا بدعوي الجاهلية
  .»و زاري جاهلانه سر دهدشيون 

  كندن مو -4
وجع أبوموسي وجعا فغشي عليه، و رأسه في حجر ( :از ابودبرده بن ابوموسي روايت است

أنا بري  :، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قالامرأة من أهله
 3)بـري مـن الصـالقة و الحالقـة و الشـاقة      ، فـإن رسـول االله  ممن بري منـه رسـول االله  

ابوموسي دچار بيماري شديدي شد و بيهوش شد در حالي كه سرش در آغوش زني از «
توانست جوابش دهـد، وقتـي بـه هـوش آمـد،      ن) ابوموسي(اهلش بود، زن فرياد كشيد، 

بيـزار   پيامبر. از او اظهار بيزاري كرده است من بيزارم از كسي كه رسول خدا :گفت
مـوي سـرش را    ،است از كسي كه با صداي بلند گريه كند و كسي كـه هنگـام مصـيبت   

  .»بتراشد، و كسي كه لباسش را چاك كند
                                                           

  ).934/644/2(، م ]734الصحيحه [، ]27الجنائز ص : [صحيح ) 1
  ).19/4(، نس )1004/234/2(، ت )103/99/1(، م )1294/163/3(خ : متفق عليه ) 2
با صاد و قاف، يعني زني كه : الصالقة ). 20/4(، نس )104/100/1(، م )1296/165/3(خ : متفق عليه ) 3

زنـي كـه   : الشـاقة  . تراشد زني كه هنگام مصيبت موي سرش را مي:  الحالقة. كند با صداي بلند گريه مي
  ).، ط دارالمعرفة165ص  3فتح الباري . (كند لباسش را چاك مي
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  ژوليده كردن مو -5
 :روايت كرده و گفته اسـت ) در بيعت عقبه(از زنان بيعت كننده  به دليل حديثي كه يكي

و أن  :فـي المعـروف الـذي أخـذ علينـا أن لانعصـيه فيـه        كان فيما أخذ علينا رسول االله(
از كارهـاي خـوبي كـه    « 1)لانخمش وجها، و لاندعو بويل، ولانشق جيبا، و أن لاننشر شعرا

يچي نكنـيم ايـن بـود كـه هنگـام مصـيبت       از ما برآن عهده گرفت تا از آن سرپ پيامبر
صورتمان را نخراشيم، و وايلا نگوييم، و گريبان چاك نكنيم، و موهايمان را ژوليده رهـا  

  .»نكنيم

  آنچه براي ميت واجب است 
غسل، تكفـين، نمـاز،    :انجام چهار چيز بر بازماندگان ميت و غير در حق او واجب است

  .تدفين

  اولاً غسل
  :به آن امر فرموده، گرفته شده است حاديث زير كه پيامبروجوب غسل ميت از ا

فـوت   درباره شخصي كه احرام بسته بود و از مركبش بـر زمـين افتـاد و    پيامبر -1
 .»...او را با آب و سدر غسل دهيد 2...)واغسلوه بماء و سدر ( :كرد فرمود

   :فرمود) رض(پس از فوت دخترش زينب پيامبر -2
  .»...او را سه يا پنج يا هفت بار غسل دهيد« 3...)خمسا أو سبعا اغسلنها ثلاثا أو(

  

                                                           
  ).3115/405/8(، د ]30الجنائز ص : [صحيح ) 1
ــه  ) 2 ــق علي ــس )958/214/2(، ت )3222/63/9(، د )1206/865/2(، م )1265/135/3(خ : متف ، ن

)195/5.(  
  ).39/647/2-939(، م )1259/132/3(خ : ليه متفق ع) 3
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  چگونگي غسل
إبـدأن بميامنهـا و   ( :هنگام غسل دخترش به آنان فرمود پيامبر :از ام عطيه روايت است

  .»از طرف راست بدن و اعضاي وضوي او شروع كنيد« 1)مواضع الوضوء منها
بوديم كه پيامبر زنـد   ن دختر پيامبردر حال شست :همچنين از ام عطيه روايت است

اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء و سـدر، و  ( :ما آمد و فرمود
فلما فرغنا آذناه فألقي إلينا اجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فĤذنني، 

در سه بار يا پنج بار يا بيشتر از آن اگـر  او را با آب و س( 2)(**)أشعرنها إياه :، فقال(*)حقوه
لازم دانستيد، بشوييد، و آخرين بار او را با كافور يا چيزي از كافور بشوئيد، و وقتي كـه  
تمام شديد، مرا صدا بزنيد، وقتي تمام شـديم، او را صـدا زديـم، إزارش را بـه مـا داد و      

  .»اولين پوشش او باشدبطوريكه اين پارچه با اين پارچه او را بپوشانيد  :فرمود
مـوي  « 3)فضفرنا شعرها ثلاثـة أثـلاث قرنيهـا و ناصـيتها    ( :همچنين از او روايت است

  .»اش سه قسمت كرديم و بافتيم سرش را در دو طرف سر و پيشاني
موي سرش « 4)فضفرنا شعرها ثلاثة قرون و ألقيناها خلفها( :همچنين از او روايت است

  .»در پشت سرش قرار داديم را در سه دسته بافتيم و آنرا
  

                                                           
  ).648/2 – 43-939(، م )1255/130/3(خ : متفق عليه ) 1

در اصل بمعني تهيگاه است ولي به صورت مجازي بر » الحقو«پوش است،  ازار و تن» الحقو«منظور از *) 
  .ازار اطلاق شده است

  .ار دهيديعني اين پارچه را اولين پوشش او قر» أشعرنها إياه«**) 
، جـــه )995/229/2(، ت )3126/416/8(، د )939/646/2(، م )1253/125/3(خ : متفـــق عليـــه ) 2

  ).28/4(، نس )1458/468/1(
  ).30/4(، نس )939/646/2(، م )134/3و  1263/133و  62(خ : متفق عليه ) 3
  ).30/4(، نس )939/646/2(، م )134/3و  1263/133و  62(خ : متفق عليه ) 4
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  چه كسي غسل را بر عهده گيرد؟
دانـد، غسـل ميـت را بعهـده گيـرد؛ و اگـر از        كسي كه از همه بهتر سنتهاي غسل را مي

شـدند از   دار غسل پيـامبر  چون كساني كه عهده. خانواده و نزديكانش باشد بهتر است
   :خانواده ايشان بودند

فجعلت أنظر مـا يكـون مـن الميـت فلـم أر       اللهغسلت رسول ا( :از علي روايت است
را شستم، نگـاه كـردم آيـا چيـزي كـه از ميـت        پيامبر« (1شيئا، و كان طيبا حيا و ميتا

شـود، چيـزي را نديـدم، او در حـال حيـات و مـرگش پـاك و         شود، ديده مي خارج مي
  .»خوشبو بود

گيرند، ولـي زن و  لازم است كه غسل مذكر را مردان و غسل مؤنث را زنان بر عهده 
   :تواند ديگري را غسل دهد  شوهر از اين قاعده مستثني هستند و هر كدام از آنها مي

غيـر   لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبـي ( :از عايشه روايت است
را كسـي جـز زنـانش     دانسـتم، پيـامبر   دانـم قـبلا مـي    اگـر آنچـه را الان مـي   « 2)نسائه
  .»شست نمي

مـن جنـازة    رجـع إلـي رسـول االله   ( :روايت شده كه گفت) رض(ن از عايشههمچني
بل أنا و اراساه، ما ضرك لو مت  :وارأساه فقال :بالبقيع، و أنا أجد صداعا في رأسي و أقول

بعد از بـه خـاك سـپاري     پيامبر« 3)قبلي فغسلتك و كفنتك ثم صليت عليك و دفنتـك 
واي  :گفـتم  سردرد شديدي داشتم و مي الي كه من بازگشت، در ح اي در بقيع، نزد جنازه

تو را چه زيان رسد اگر قبـل از مـن بميـري،    . »واي سرم«بلكه من  :فرمود سرم، پيامبر
  .»من تو را بشويم و كفن كنم و سپس بر تو نماز بخوانم و تو را به خاك بسپارم؟

                                                           
  ).1467/471/1(، جه ]50الاحكام [، ]1198جه . ص: [ح صحي) 1
  ).1464/470/1(، جه )3125/413/8(، د ]49الجنائز [، ]1196جه . ص: [صحيح ) 2
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  غسل دادن شهيد ميدان جنگ مشروع نيست :تذكر
يعنـي يـوم أحـد و لـم      –ادفنـوهم فـي دمـائهم    ( :فرمود يامبراز جابر روايت است كه پ

  .»و آنها را نشست –يعني روز جنگ أحد  –آنها را با خونشان دفن كنيد « 1)يغسلهم

  كفن كردن :دوم
در مورد شخص محرمِـي كـه شـتر گـردنش را      وجوب آن به اين دليل است كه پيامبر

او را با آب و سدر « 2...)كفنوه في ثوبيناغسلوه بماء و سدر، و ( :، فرمود)و مرد(شكست 
  .»بشوييد و در دو پارچه كفن كنيد

شود اگرچه غير از آن مالي به جـاي نگذاشـته    كفن يا قيمت آن از مال ميت گرفته مي
   :باشد

نلتمس وجه االله، فوقع أجرنـا علـي    هاجرنا مع النبي( :به دليل حديث خباب بن أرت
أجره شيئا، فمنهم مصعب بن عمير، و منا من أينعت له ثمرته  االله، فمنا من مات لم يأكل من

و إذا  ،قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه. فهو يهدبها
 3)أن نغطي رأسه و أن نجعل علي رجليه من الإذخر غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي

ديم، پاداش مـا بـا خداسـت، بعضـي از مـا از جملـه       به خاطر االله هجرت كر با پيامبر«
مصعب بن عمير فوت كردند و چيزي از غنائم جنگي دريافت ننمودنـد و بعضـي از مـا    

مصعب كـه روز جنـگ   ) پاداش خود را از غنايم دريافت كرد(اش رسيد و آنرا چيد  ميوه
يم پاهايش پوشاند او غير از چادري كه اگر سرش را ميأحد كشته شد، چيزي براي كفن 

                                                           
، نــس )3122/412/8(، د )1346/212/3(، خ ]55 – 54الجنــائز ص [، ]1893نــس . ص: [صــحيح ) 1
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بـه مـا    پيامبر. گرفت نيافتيم پوشانديم سرش را نمي گرفت، و اگر پاهايش را مي را نمي
  .»بپوشانيم) نوعي گياه خوشبو(امر كرد كه سرش را پوشانده و روي پاهايش را با اذخر 

اي است كه تمام بدن را بپوشاند، و اگر تنها تكه  حداقل مقدار لازم براي كفن، پارچه
تاهي در دسترس باشد كه براي تمام بدن كافي نباشد، در اين صورت سر ميت پارچة كو

  .با كفن و پاهايش با اذخر پوشانده شود، همانطور كه در حديث خباب گذشت

  مستحبات كفن
البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم و ( :به دليل فرموده پيامبر :رنگ سفيد -1

يد كـه بهتــرين لباسـهايتان اسـت و بـا پارچـة ســفيد      لبـاس سـفيد بپوش ـ  « 1)كفنـوا فيهـا  
  .»را كفن كنيد) هايتان مرده(

كفـن فـي    أن رسول االله( :ه دليل حديث عايشه كه فرمودب :بايد سه پارچه باشد -2
در سه  پيامبر« 2)ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص و لاعمامة

از جنس پنبه كه ) شد ي كه از يمن به مدينه برده ميلباس(تكه پارچه يمني سفيد سحولي 
  .»در آنها پيراهن و عمامه نبود كفن كرده شد

بـه دليـل    :باشد) دار نوعي برد يمني خط(ها حبره  اگر امكان داشت يكي از پارچه -3
إذا توفي أحدكم فوجد شـيئا فلـيكفن فـي    ( :روايت كرده است حديث جابر كه از پيامبر

ان در يك لباس كگاه يكي از شما فوت كرد و مالي داشت در صورت امهر« 3)ثوب حبرة
  .»دار كفن شود خط
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  نماز ميت –سوم 
در چندين حديث به آن  بر جنازه مسلمان فرض كفايه است؛ چون پيامبر نماز خواندن

   :امر فرموده است
تـوفي يـوم خيبـر،     أن رجلا من أصحاب النبي( :از زيد بن خالد جهني روايت است

إن  :صلوا علي صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال :فقال فذكروا ذلك لرسول االله
 1)صاحبكم غل في سبيل االله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لايسـاوي درهمـين  

 ،بـازگو كردنـد   جريان را براي پيـامبر . روز خيبر فوت كرد مردي از اصحاب پيامبر«
 :فرمـود  پيـامبر  (*)ز بخوانيد با اين سخن چهره مردم تغيير كـرد بر دوستتان نما :فرمود

غنيمت برداشته است، وسايلش را بازديد كـرديم،   دوست شما خيانت كرده و به ناحق از
  .»دو درهم ارزش نداشت هاي يهود پيدا كرديم كه اي از مهره مهره

   تشوند و نماز بر آنها واجب نيس از آنچه گفتيم دو گروه استثناء مي
و هـو ابـن    مات إبراهيم بـن النبـي  ( :روايت است) رض(از عايشه :كودك نابالغ -1

هجـده مـاهگي    در ابراهيم پسر پيـامبر « (2ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول االله
  .»بر او نماز نخواند فوت كرد، پيامبر

م، و لم يصل أن شهداء أحد لم يغسلوا، و دفنوا بدمائه( :انس روايت است از :شهيد -2
خونهايشان دفن شدند و بر آنها نماز خوانده  شهداي احد غسل داده نشدند و با« 3)عليهم
  .»نشد
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   :كند اما عدم وجوب نماز، جواز نماز بر آن دو گروه را نفي نمي
كودكي « 1)بصبي من صبيان الأنصار، فصلي عليه أتي رسول االله( :از عايشه روايت است
  .»آورده شد و بر او نماز خواند پيامبر از كودكان انصار نزد

أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثـم   أن رسول االله( :از عبداالله بن زبير روايت است
 2)صلي عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلي يصـفون، و يصـلي علـيهم، و عليـه معهـم     

ر او نماز خوانـد و نـُه   اي بپوشانند و ب روز احد دستور داد تا حمزه را با پارچه پيامبر«
را آوردند و آنانرا در چنـد صـف قـرار دادنـد و     ) ديگر(شدگان  تكبير گفت، سپس كشته

  .»بر آنان و بر حمزه به همراه آنان نماز خواند پيامبر

  بر جنازه بييشتر باشد، بهتر است هرچه تعداد نمازگزاران 
ن يبلغون مائة كلهم يشفعون لـه  ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمي( :فرمودند پيامبر

هيچ ميتي نيست كه جماعتي صدنفره بر او نمـاز بخواننـد و دعـا كننـد،     « 3)إلا شفعوا فيه
  .»كند مگر اينكه خداوند دعاي آنانرا اجابت مي

ما من رجل مسلم يموت، فيقوم علـي جنازتـه أربعـون    ( :در حديثي ديگر فرموده است
هر مسلماني بميرد و چهل نفر كه بر خـدا  « 4)فعهم االله فيهلا يشركون باالله شيئا إلا ش جلاًر

اجابـت  ) دربـاره او (شرك نكرده، بر جنازه او نماز بخوانند، حتما خداوند دعاي آنهـا را  
  .»كند مي
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  مستحب است پشت سر امام سه صف تشكيل شود اگرچه تعدادشان كم باشد
مـا مـن ميـت يمـوت     ( :رمـود ف از مرثد يزني از مالك بن هبيره روايت است كه پيـامبر 

فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة  :قال. فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب
هيچ ميتي نيست كه سه صـف از مسـلمانان بـر او نمـاز     « 1)جزاهم ثلاثة صفوف، للحديث

هـر وقـت    :گويـد ) مرثد يزنـي (» كند بخوانند، مگر اينكه خداوند دعاي آنانرا اجابت مي
ديد تعداد نمازگزاران بر جنازه كم است باز هم آنانرا به دليـل ايـن حـديث در     لك ميما

  .داد سه صف قرار مي

   اگر در يك زمان چندين جنازه زن و مرد وجود داشته باشد
ي آنهـا   اي نمازي جداگانه خوانده شود، ولي اگر بر همـه  اصل اين است كه بر هر جنازه

ت، افراد ذكور هر چند كوچك باشـند مقابـل امـام و    يك نماز خوانده شد نيز صحيح اس
   :شوند زنان و دختران بعداز آنان، رو به قبله قرار داده مي

أنه صلي علي تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلـون  ( :از نافع از ابن عمر روايت است
رأة الإمام و النساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا، و وضعت جنازة أم كلثوم بنـت علـي ام ـ  

ضعا جميعا، و الإمام يومئذ سعيد بن العاص، و في ن الخطاب و ابن لها يقال له زيد فوعمر ب
م، فقـال  االناس ابن عباس و أبو هريرة و أبوسعيد و أبو قتادة، فوضع الغلام ممـا يلـي الإم ـ  

فأنكرت ذلك، فنظرت إلي ابن عباس و أبي هريرة و أبي سعيد و أبي قتادة، فقلت ما  :رجل
او در نماز نُه جنازه باهم شركت داشت، مردان در جهـت امـام و   « 2)هي السنة :قالواهذا؟ 

ي ام كلثـوم دختـر علـي و     زنان در جهت قبله و در يك صف قرار داده شـدند و جنـازه  
همسر عمر بن خطاب و زيد پسر او را نيز در آنجا گذاشتند، سعيد بـن عـاص بـر آنـان     

. بوهريره، ابوسعيد وابوقتاده در آنجا حضـور داشـتند  نماز خواند، در حاليكه ابن عباس، ا
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نظر مـن ناپسـند اسـت، بـه ابـن       اينكار به :مردي گفت. پسر بچه جلو امام قرار داده شد
عباس و ابوهريره و ابوسعيد و ابوقتاده نگاه كردم، گفتم اين كار چيسـت؟ گفتنـد سـنت    

  .»است

  محل خواندن نماز جنازه
  جد جايز است ر جنازه در مسخواندن نماز ب

 أن يمـروا  لما توفي سعد بـن أبـي و قـاص أرسـل أزواج النبـي     ( :ازعايشه روايت است
بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به علي حجرهن يصلين عليه، أخرج به من 

ما كانـت الجنـازة    :باب الجنائز الذي كان إلي المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك و قالوا
ما أسرع الناس إلي أن يعيبوا ما لاعلم لهـم بـه،    :بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالتيدخل 

علي سهيل بن بيضاء إلا في  عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، و ما صلي رسول االله
كسـي را دنبـال    وقتي كه سعد بن أبي وقاص فوت كرد، زنان پيـامبر « 1)جوف المسجد

اين كار را كردند، و جنازه . جد آورده شود و بر آن نماز بخوانندجنازه فرستادند تا به مس
» باب الجنـائز «قرار دادند و بر آن نماز خواندند و از طريق  را مقابل حجره زنان پيامبر

گفتند كه مردم از ايـن   به زنان پيامبر. بود جنازه را خارج كردند» المقاعد«كه روبروي 
ايـن خبـر بـه    . ها به مسجد برده شـوند  قه نداشته كه جنازهاند ساب كار ايراد گرفته و گفته

اند كه   گيرند، عيب گرفته دانند ايراد مي شتابان از چيزي كه نمي ممرد :عايشه رسيد، گفت
در داخل مسجد، بـر سـهيل بـن بيضـاء      جنازه به مسجد برده شده، در حالي كه پيامبر

  .»نماز خواند
در محلي كه مخصوص نماز ميـت اسـت، بـر     اما بهتر آن است كه خارج از مسجد و

چنين بود و اكثر احاديث نبوي هم اين  همچنانكه زمان پيامبر. جنازه نماز خوانده شود
   :كنند را تأييد مي
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برجل منهم و امرأة زنيـا، فـأمر    أن اليهود جاءوا إلي النبي( :از ابن عمر روايت است
يهوديان مرد و زنـي را كـه زنـا كـرده      1)دبهما، فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسج

دستور رجم آنانرا داد و آنان نزديك محـل برگـزاري    آوردند، پيامبر نزد پيامبر بودند
  .»نماز جنازه در كنار مسجد رجم شدند

خـرج   ،نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه أن رسول االله( :از ابوهريره روايت است
خبر مرگ او  روزي كه نجاشي فوت كرد، پيامبر« 2)ربعاإلي المصلي، فصف بهم و كبر أ

اعلام كرد و به طرف مصلي خارج شد و مردم را صف كـرد و چهـار تكبيـر     را به مردم
  .»گفت

نهي أن يصلي  أن النبي( :نماز ميت در بين قبور درست نيست، به دليل حديث انس
  .»بين قبور نهي كرد ازخواندن نماز ميت در پيامبر« 3)علي الجنائز بين القبور

  امام كجا بايستد؟
شهدت أنس بن مالك صلي علي جنازة رجل، فقـام عنـد   ( :از ابوغالب خياط روايت است

نـازة  جرأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له يا أبا حمزة هذه 
لاء بن زيـاد العـدوي، فلمـا    فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلي عليها، فقام وسطها، و فينا الع

يقوم حيـث   رأي اختلاف قيامه علي الرجل و المرأة قال يا أبا حمزة، هكذا كان رسول االله
أنـس بـن   « 4)احفظـوا  :فالتفت إلينا العلاء فقال :و من المرأة حيث قمت؟ قال نعم، قال ،قمت

وقتـي  . مالك را ديدم كه بر جنازه مـردي در حاليكـه كنـار سـرش ايسـتاد نمـاز خوانـد       
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به انـس گفتـه شـد أي    . برداشته شد، جنازه زني از قريش يا از انصار آورده شد) جنازه(
ابوحمزه اين جنازه فلاني دختر فلاني است، بر او نماز بخوان، انس در وسط او ايستاد و 
بر او نماز خواند، در ميان ما علاء بن زياد عدوي بود وقتي تفاوت ايستادن انس را براي 

ي مـرد و زن  اهم همانجـايي كـه شـما بـر     ديد گفت اي ابوحمزه، آيا پيامبر مرد و زن
ايـن   :ما كرد و گفت علاء رو به :گويد) ابوغالب(، هبل :گفت) انس(ايستاد؟  ايستادي، مي

  .»را به خاطرتان بسپاريد

  روش خواندن نماز ميت
بـه يكـي از اينهـا     هـر بـار   پيامبر. شود در نماز ميت چهار يا پنج الي نُه تكبير گفته مي

نعي النجاشي فـي   أن رسول االله( :دليل چهار تكبير حديث ابوهريره است. كرد عمل مي
روزي كه نجاشـي فـوت   « 1)الذي مات فيه فخرج إلي المصلي فصف بهم و كبر أربعااليوم 

خبر مرگ او را به مردم اعلام كرد و به طرف مصلي خارج شد و مـردم را   كرد، پيامبر
  .»چهار تكبير گفتصف كرد و 

كان زيد بن أرقم يكبر علي ( :و دليل پنج تكبير حديث عبدالرحمن بن ابي ليلي است
زيئـد  « 2)يكبرهـا  كان رسول االله :جنائزنا أربعا، و إنه كبر علي جنازة خمسا، فسألته، فقال

اي پـنج تكبيـر گفـت، از او     گفـت، و بـر جنـازه    هاي ما چهار تكبير مي بن أرقم بر جنازه
  .»گفت پنج تكبير مي پرسيدم، گفت پيامبر) علت را(

انـد،   و درباره شش و هفت تكبير، بعضي آثار موقوف آمده است كه در حكم مرفـوع 
انـد بـدون اينكـه     چون بعضي از بزرگان صحابه آن را در حضور ديگر صحابه انجام داده

   :كسي به آنها اعتراض كند
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بن أبي طالب صلي علي سـهل بـن حنيـف،     أن علي( :از عبداالله بن معقل روايت است
علي بن ابي طالب بـر سـهل بـن حنيـف     « 1)إنه بدري :ثم التفت إلينا فقال ،فكبر عليه ستا

  .»نماز خواند و شش تكبير گفت، سپس رو به ما كرد و گفت او بدري است
أن عليا صلي علي أبي قتـادة فكبـر عليـه    ( :از موسي بن عبداالله بن يزيد روايت است

علي بر ابوقتاده نماز خواند و هفـت تكبيـر گفـت، ابوقتـاده بـدري      « 2)، و كان بدرياسبعا
  .»بود

يكبـر علـي أهـل بـدر سـتا، و علـي أصـحاب         كان علي( :از عبد خير روايت است
) ديگـر (بر اهل بدر شش تكبيـر و بـر    علي« 3)خمسا، و علي سائر الناس أربعا النبي

  .»گفت مردم چهار تكبير مي پنج تكبير و بر ساير اصحاب پيامبر
صـلي   أن النبـي ( :و دليل نه تكبير حديثي است كه عبداالله بن زبير روايت كرده كـه 

  .»بر حمزه نماز خواند و نه تكبير گفت پيامبر« 4...)علي حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات

  براي نمازگزار مشروع است كه دستهايش را در تكبير اول بلند كند 
كان يرفع يديه علـي الجنـازة فـي أول     أن رسول االله( :عباس روايت است از عبداالله بن

در (كـرد و   ميت دو دسـتش را بلنـد مـي   در تكبير اول نماز  پيامبر« 5)تكبيرة ثم لايعود
  .»كرد اين كار را نمي) تكبيرات بعدي

داد و آن دو   سپس دست راستش را بر پشت كف و مچ و ساعد دست چپش قرار مي
   :داد اش محكم قرار مي نهرا روي سي
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كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليـد اليمنـي علـي    ( :از سهل بن سعد روايت است
شد كـه هنگـام نمـاز دسـت راسـت را روي       به مردم امر مي« 1)ذراعه اليسري في الصلاة

  .»ساعد چپ قرار دهند
   :خواند اي ديگر مي سپس بعد از تكبير اول، سوره فاتحه و سوره

علـي الجنـازة،    صليت خلف ابن عباس( :ه بن عبداالله بن عوف روايت استاز طلح
إنمـا   :فقرأ بفاتحة الكتاب و سورة، و جهر حتي أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقـال 

نماز جنازه خواندم، سوره فاتحه  پشت سر ابن عباس« 2)جهرت لتعلموا أنها سنة و حق
شد، دسـتش   تمام را بشنويم، وقتي نماز واند تا ما آنر را با صداي بلند خاي ديگ و سوره

از او سؤال كردم، گفت به اين خاطر با صداي بلند خواندم كـه  ) در اين باره(را گرفتم و 
  .»بدانيد اين سنت و حق است

شود؛ به دليل حديث ابو أمامـه بـن سـهل كـه      نماز ميت به صورت سري خوانده مي
زة أن يقرأ في التكبيرة الأولي بـأم القـرآن مخافتـة، ثـم     السنة في الصلاة علي الجنا( :گفت

سنت در نماز ميت اين اسـت كـه بعـد از تكبيـر اول     « 3)يكبر ثلاثا، و التسليم عند الآخرة
سوره فاتحه به صورت سري خوانده شود، سپس سه بار تكبير گفته شـود و سـلام بايـد    

  .»بعد از آخرين تكبير باشد
به دليل حديث أبو أمامه كه  :صلوات بفرستد بر پيامبرسپس تكبير دوم را بگويد و 

أن السنة في الصـلاة  ( :به من خبر داد كه مردي از اصحاب پيامبر :بيان شد و گفتقبلاً 
علي الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولي سرا فـي نفسـه، ثـم    

في التكبرات الثلاث، لايقرأ في شي منهن، ثـم  و يخلص الدعاء للجنازة  يصلي علي النبي
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سنت در نماز ميت اين است كه امام تكبير بگويـد، سـپس بعـد از    « 1)يسلم سرا في نفسه
در سـه تكبيـر باقيمانـده بـر      تكبير اول، سوره فاتحه را به صورت سري بخواند، سـپس 

ز آنهـا قـرآن   صلوات بفرستد و خالصانه براي ميت دعا كند، و در هـيچ كـدام ا   پيامبر
  .»نخواند، سپس آهسته سلام دهد

بـه   :و بعد از تكبير دوم، بقيه تكبيرات را بگويد و در آن خالصانه براي ميت دعا كند
هرگـاه بـر ميـت نمـاز     « 2)إذا صليتم علي الميت فأخلصوا له الدعاء( :دليل فرموده پيامبر

  .»خوانديد، خالصانه براي او دعا كنيد
لـه ايـن   ماز ج. انـد  نقـل شـده   اهايي خوانده شود كه از پيامبردر نماز ميت بايد دع

اي نماز خواند و  بر جنازه پيامبر :دعاها دعايي است كه از عوف بن مالك روايت است
اللهم اغفرله و ارحمه و عافـه  ( :فرمود او مي. خواند حفظ كردم قسمتي از دعايي را كه مي

سله بالماء و الثلج و البرد و نقه مـن الخطايـا   واعف عنه، و أكرم نزله، و وسع مدخله، و اغ
من الدنس، و أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و زوجا  ضكما ينقي الثوب الأبي

فتمنيـت أن أكـون    :خيرا من زوجه و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و عذاب النار قال
رحم كن، و او را از عـذاب نجـات ده، و    او را بيامرز و به او! خداوندا« 3)أنا ذلك الميت

در (او را مورد عفو خويش قرار بده و مكانش را در بهشت رفيع گردان و جايگـاهش را  
با آب و بـرف و تگـرك بشـوي و او را از    ) از گناهان(فراخي و وسعت ده، و او را ) قبر

اي بهتـر از   شود، و براي او خانه خطاها پاك كن همچنانكه پارچه سفيد از چرك پاك مي
اش و اهلي بهتر از اهلش و همسري بهتر از همسرش جايگزين بفرمـا، و او را وارد   خانه

آروز  :گفـت ) عوف بن مالك(بهشت كن و او را از عذاب قبر و عذاب آتش دور بفرما، 
  .»بودم داشتم كه آن ميت من مي
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عفـور  مشروع آن است كه دعا بين تكبير آخـر و سـلام باشـد؛ بـه دليـل حـديث ابوي      
 –يعنـي   –شهدته كبر علي جنازة أربعا، ثم قام ساعة ( :كه گفت ازعبداالله بن أبي أوفي

 1)كـان يكبـر أربعـا    إن رسول االله :لا، قال :أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا :يدعوا ثم قال
او را ديدم كه هنگام خواندن نماز ميت چهار تكبير گفت، سـپس مـدتي ايسـتاد و دعـا     «

  .»گفت چهار تكبير مي پيامبر :ا پنج تكبير گفتيم؟ گفتند خير، گفتآي :كرد و گفت
سپس مانند نماز واجب دو سلام بدهد يكي به طـرف راسـت و ديگـري بـه طـرف      

يفعلهن تـركهن   ثلاث خلال كان رسول االله( :چپ، به دليل حديث عبداالله بن مسعود
سـه خصـلت اسـت كـه     « 2)ةالناس، إحداهن التسليم علي الجنازة مثل التسـليم فـي الصـلا   

اند، يكي از آنها سلام بـر جنـازه    داد ولي مردم آنها را ترك كرده آنها را انجام مي پيامبر
  .»است كه مانند سلام نماز است

أن رسول االله صلي علـي  ( :توان به سلام اول هم اكتفا كرد به دليل حديث ابوهريره مي
بـر ميتـي نمـاز خوانـد و چهـار       پيـامبر « 3)جنازة فكبر عليها أربعا و سلم تسليمة واحدة

  .»يك سلام دادتكبيرگفت و 

خواندن نماز ميت در اوقاتي كه نمازخواندن حرام اسـت، جـايز نيسـت، مگـر در     
   حالت ضرورت

نصلي فيهن أو  ينهانا أن ثلاث ساعات كان رسول االله( :به دليل حديث عقبه بن عامر
ازغة حتي ترتفع، و حين يقوم قـائم الظهيـرة حتـي    حين تطلع الشمس ب :أن نقبر فيهن موتانا

ما را از اينكه در سـه   پيامبر« 4)تميل الشمس، و حين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب
هايمان را دفن كنيم نهي كرد، هنگامي كه تازه خورشـيد   نماز بخوانيم يا مرده) زير(وقت 
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كـه خورشـيد زوال كنـد و    شود، و وسط روز تا وقتـي   كند تا وقتي كه بلند مي طلوع مي
  .»شود تا غروب كند وقتي كه خورشيد به غروب نزديك مي

  فضيلت نماز ميت و تشييع آن
من صلي علي جنازة و لم يتبعها فله قيـراط،  ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

اي  نازههر كس بر ج« 1)أصغر هما مثل أحد :فإن تبعها فله قيراطان، قيل و ما القيراطان؟ قال
دارد و اگـر آن را تشـييع كنـد دو    ) أجـر (نماز بخواند ولي آن را تشييع نكند يك قيراط 

كوچكترين آن به اندازه كـوه   :دارد، گفته شد دو قيراط چقدر است؟ فرمود) أجر(قيراط 
  .»أحد است

 شـود؛ چـون پيـامبر    فضيلت تشييع جنازه فقط براي مردان است و شامل زنان نمي
أم . ركت در تشيع جنازه نهي فرموده است البته اين نهي، نهي تنزيهي اسـت زنان را از ش

ها منع شديم  از تشييع جنازه« 2)نهينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا( :گويد) رض(عطيه
  .»ولي نه به طور قطعي

تشييع جنازه با ارتكاب اعمالي كه مخالف شريعت باشد جايز نيست، در سنت نبـوي  
   :تصريح شده، كه عبارتند ازبه دو مورد 

  )آتش(ن بخور دن كرشگريه كردن با صداي بلند و تشييع همراه با رو
جنازه بـا سـر و صـدا و آتـش     « 3)لا تتبع الجنازة بصوت و لانار( به دليل فرموده پيامبر

  .»تشييع نشود
 شود؛ چون ايـن  اين نهي، ذكر كردن با صداي بلند در پيشاپيش جنازه را نيز شامل مي

يكرهون رفع الصـوت عنـد    كان أصحاب النبي( :كار بدعت است و قيس بن عباد گويد
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. »دانسـتند  بلند كردن صدا هنگام تشييع جنازه را مكـروه مـي   اصحاب پيامبر« 1)الجنائز
چراكه اينكار مشابهت به نصاري است، چون آنان به هنگام خواندن انجيل و دعاهايشان، 

  .كردند صدا و لحن دادن به آن و غمناك كردن آن بلند ميآوازشان را همراه با كشيدن 
تر از آن اين اسـت كـه تشـييع جنـازه بـا نـواختن آلات موسـيقي بـا صـدايي           زشت

انگيز پيشاپيش جنازه همراه باشد، همچنان كه در بعضي از ممالك اسلامي به تقليـد   حزن
  .-واالله المستعان –. دهند از كفار اين كار را انجام مي

  در بردن جنازه، بدون دويدن واجب استسرعت 
أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه و إن تكن ( :به دليل فرموده پيامبر

انسـان  ) جنازه(در دفن جنازه عجله كنيد؛ چون اگر « 2)غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
اسـت كـه از دوش    رسانيد و اگر غير از آن باشد، شـري  صالحي باشد خيري را به او مي

  .»داريد خود برمي
جايز است تشييع كننده از جلو و پشت سر و طرف راست و چپ جنازه حركت كند 
به شرط اينكه به جنازه نزديك باشد مگر اينكه سواره باشد كه در اينصورت بايد پشـت  

   :فرمود پيامبر :سر جنازه حركت كند؛ به دليل حديث مغيره بن شعبه كه گفت
سواره پشت سر جنازه و پياده از هر « 3)لف الجنازة و الماشي حيث شاء منهاالراكب خ(

  .»طرفي كه خواست حركت كند
 اما حركت پشت سر جنازه بهتر است؛ چون ايـن امـر مطـابق ايـن فرمـوده پيـامبر      

  .»ها را دنبال كنيد و جنازه«) واتبعوا الجنائز(: است
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المشـي خلفهـا أفضـل مـن المشـي      ( :يدگو كند، كه مي نيز اين را تأييد مي قول علي
فضيلت حركت كردن پشت سـر  « 1)أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة علي صلاته فذا

  .»جنازه بر حركت كردن جلو آن مانند فضيلت نماز جماعت بر نماز فرادي است

يا از كنار آن عبور كرد چه دعايي را كسي وارد قبرستان شد اگر 
  بخواند

چـه بگـويم؟   ) وقتي داخـل قبرسـتان شـدم   (گفتم اي رسول خدا :تاز عايشه روايت اس
السلام علي أهل الديار من المؤمنين و المسلمين، و يرحم االله المستقدمين منـا  ( :بگو :فرمود

! سلام بر مؤمنان و مسلمانان اين ديار بـاد « 2)و المستأخرين، و إنا إن شاء االله بكم للاحقون
رحكم كند، و ما هم إنشااالله به شـما ملحـق خـواهيم     خداوند به گذشتگان و آيندگان ما

  .»شد
داد هرگـاه بـه    بـه آنـان يـاد مـي     پيامبر :از سليمان بن بريده از پدرش روايت است

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين، و إنـا إن شـاء   ( :قبرستان رفتند بگويند
سلام بر شما مؤمنان و مسلمانان اين ديـار؛  « 3)االله بكم للاحقون، أسأل االله لنا و لكم العافية

و ما هم انشاءاالله به شما ملحق خواهيم شد، از خداوند براي خود و شما طلـب عافيـت   
  .»كنم مي

  تدفين -سوم 
  .دفن ميت واجب است اگرچه كافر باشد

بقيع دفن  ها را در قبرستان مرده سنت است دفن در قبرستان صورت گيرد؛ چون پيامبر
اند و دفن در غير قبرسـتان از هـيچ يـك از     د، و اخبار در اين مورد به تواتر رسيدهكر مي
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و اين . اش كه به تواتر رسيده است در حجره افراد سلف روايت نشده، بجز دفن پيامبر
 :است همانطور كه حديث عايشه بر آن دلالت دارد، عايشه گويد از خصوصيات پيامبر

شيئا ما نسيته  سمعت من رسول االله :ا في دفنه، فقال أبوبكراختلفو لما قبض رسول االله(
 1)ما قبض االله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه فـي موضـع فراشـه    :قال

نظـر پيـدا كردنـد،     فوت كرد، اصحاب در مورد محل دفـنش اخـتلاف   وقتي كه پيامبر«
 :فرمـوده  ام، پيـامبر  رامـوش نكـرده  ام كـه آن را ف  شنيده ابوبكر گفت چيزي از پيامبر

خداوند هيچ پيامبري را قبض روح نكرده مگر در مكاني كه دوسـت داشـته در آن دفـن    
  .»شود، لذا او را در محل بسترش دفن كردند

شهداي ميدان جنگ از اين حكم مستثنايند و در محـل شهادتشـان دفـن شـده و بـه      
   :به دليل حديث جابر. شوند قبرستان منتقل نمي

إن رسـول   :لما كان يوم أحد، حمل القتلي ليدفنوا بالبقيع، فنـادي منـادي رسـول االله   (
شـدگان را بـر    در روز جنـگ احـد كشـته   « 2)يأمركم أن تدفنوا القتلي في مضاجعهم االله

به شـما   پيامبر :اعلام كرد سواريها گذاشتند تا آنها را در بقيع دفن كنند، منادي پيامبر
  .»شدگان را در محل شهادتشان دفن كنيد كشته دهد تا دستور مي

  دفن در اوقات زير جايز نيست مگر هنگام ضرورت
ينهانـا أن نصـلي    ثلاث ساعات كـان رسـول االله  ( :از عقبه بن عامر روايت است -1

نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغـة حتـي ترتفـع، و حـين يقـوم قـائم        فيهن، أو أن
سه وقـت اسـت   « 3)س، و حين تضيف الشمس للغروب حتي تغربالظهيرة حتي تميل الشم

هايمان را دفـن كنـيم،    كرد كه در آن اوقات نماز بخوانيم يا مرده مي ما را نهي كه پيامبر
شود تـا   روز مي وقتي كه نيمهكند تا وقتي كه بلند شود، و  هنگامي كه خورشيد طلوع مي
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شـود تـا آنكـه     به غروب نزديك مـي هنگاميكه خورشيد زوال كند، و وقتي كه خورشيد 
  .»غروب كند

ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غيـر   أن النبي( :از جابر روايت است -2
بالليل حتي يصلي عليه، إلا أن يضطر الإنسـان  أن يقبر الرجل  طائل و قبر ليلا فزجر النبي

اي كـه   را در پارچه درباره يكي از اصحابش كه فوت كرده بود و او پيامبر« 1)إلي ذلك
پوشاند، كفن و شب هنگام دفن كرده بودند صحبت كرد  ما را از دفن  تمام بدنش را نمي

بـر او نمـاز خوانـده    ) صبح مردم بيشتري جمع شوند(كردن مردگان در شب منع كرد تا 
  .»شود، مگر اينكه ضرورتي پيش بيايد

تـوان بـراي تسـهيل     و مـي  توان مرده را شبانه دفن كرد، اگر ضرورت ايجاب كند، مي
أدخل رجلا قبره  أن رسول ( :به دليل حديث ابن عباس :عمل دفن از چراغ استفاده كرد

) عمل دفـن براي تسهيل (مردي را در شب دفن كرد و  پيامبر« 2)ليلا، و أسرج في قبـره 
  .»داخل قبرش، از چراغ استفاده كرد

  واجب است قبر عميق، وسيع و خوب باشد
لما كان يوم أحد، أصـيب مـن أصـيب مـن المسـلمين، و      ( :عامر روايت استاز هشام بن 

أصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول االله، الحفر علينا لكل إنسـان شـديد، فكيـف تأمرنـا؟     
احفروا و أوسعوا، و أعمقوا، و أحسنوا، و ادفنوا الاثنين و الثلاثة فـي القبـر، و قـدموا     :فقال

زمـاني كـه جنـگ    « 3)ي ثالث ثلاثة، و كان أكثرهم قرآنا، فقـدم فكان أب: أكثرهم قرآنا، قال
اي هم جراحاتي برداشتند، گفتـيم   احد روي داد، بسياري از مسلمانان كشته شدند و عده

اي رسول خدا كندن قبر براي هر كدام از آنها كار دشواري است، بـه مـا چـه دسـتوري     
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يق و خوب حفر كنيد، و دو نفـر  قبرها را به صورت وسيع، عم :فرمود دهيد؟ پيامبر مي
داشـته در دفـن   ) از حفظ(و سه نفر را در يك قبر دفن كنيد و كسي را كه قرآن بيشتري 

پدرم سومين شخصي بود كه كشته شده بـود و بيشـتر    :گفت) هشام بن عامر(مقدم كنيد 
  .»از همه قرآن را از حفظ داشت، در نتيجه او را جلوتر از همه دفن كردند

چـون در زمـان    :هم به صورت لحد و هـم بـه صـورت شـق جـايز اسـت      كندن قبر 
از انس بن مالك روايـت   :هر دو صورت رواج داشته است، ولي لحد بهتر است پيامبر
نسـتخير ربنـا، و    :كان بالمدينة رجل يلحد، و آخر يضـرح، فقـالوا   لما توفي النبي( :است

 (1صـاحب اللحـد، فلحـدوا للنبـي     نبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما، فسـبق 
را بـه صـورت لحـد و    قبر ) دو قبر كن بود كه يكي(فوت كرد، در مدينه  وقتي پيامبر«

كنـيم و   اصحاب گفتند از پروردگارمان استخاره مـي . كرد ق حفر ميديگري به صورت ش
تادند، ، به دنبال آن دو فرس ـفرستيم هر كدام زودتر آمد قبر را حفر كند به دنبال آن دو مي

  .»قبر را به صورت لحد حفر كردند لحدكن زودتر آمد لذا براي پيامبر
شود؛ چـرا كـه در زمـان     ميت اگرچه زن باشد، توسط مردان به داخل قبر گذاشته مي

دادنـد، و تـاكنون نيـز مسـلمانان ايـن كـار را انجـام         مردان اين كار را انجام مي پيامبر
  .دهند مي

تراند؛ بـه دليـل عمـوم فرمـوده خداونـد       در قبر مستحق اولياي ميت در گذاشتن ميت
  )6 :احزاب(  و أُولُوا الأرحامِ بعضُهم أوليَ ببِعضٍ في كتَابِ االله    :متعال

و خويشاوندان نسبت به همديگر بعضي بر بعضي در كتاب خدا از اولويت «
  .»بيشتري برخوردارند

ذهبت أنظر ما يكون من الميـت فلـم   ، فغسلت رسول االله( :و به دليل حديث علي
علي و العبـاس و   :طيبا، حيا و ميتا و ولي دفنه و إجنابه دون الناس أربعة أر شيئا، و كان
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 1)لحدا و نصـب عليـه اللـبن نصـبا     ، و لحد لرسول االلهالفضل و صالح مولي رسول االله
 نديدم، پيـامبر  شود، چيزي را را شستم، نگاه كردم به آنچه از ميت خارج مي پيامبر«

هم در حال حيات و هم در حال وفات پاك و خوشبو بود، و از ميان مـردم فقـط چهـار    
، و بـراي  پيامبرنفر كفن و دفنش را برعهده گرفتند؛ علي، عباس، فضل و صالح مولاي 

  .»لحدي حفر كردند و بر آن خشت خام قرار دادند پيامبر

  تواند همسر خودش را دفن كند مرد مي
وارأسـاه   :في اليوم الذي بـدي فيـه، فقلـت    دخل علي رسول االله( :ليل حديث عايشهبه د
مـريض   روزي كـه پيـامبر  « 2...)وددت أن ذلك كان و أنا حي، فهياتك و دفنتك  :فقال

مـردي   دوست داشتم كه وقتي تو مي :فرمود ، پيامبر»واي سرم«بود، نزد من آمد، گفتم 
  .»كردم و تدفين ميبودم و تو را تجهيز  من زنده مي

ولي منوط به اين است كه در آن شب بـا زنـش آميـزش نكـرده باشـد در غيـر ايـن        
صورت برايش مشروع نيست كه زنش را دفن كند و بهتر است غير او اگر داراي شـرط  

   :مذكور باشد، زنش را دفن كند، به دليل حديث انس كه گفت
ي القبر، فرأيـت عينيـه تـدمعان، ثـم     جالس عل ، و رسول االلهشهدنا ابنة لرسول االله(
فـأنزل، قـال    :االله قال أنا يا رسول :هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة :قال

در حاليكـه روي   حاضر بوديم، پيامبر در تشييع جنازه دختر پيامبر« 3)فنزل في قبرها
ا از ميـان شـما   قبر نشسته بود، ديدم كه اشك از چشمانش جاري بود، سپس فرمـود، آي ـ 

                                                           
  ).53/4(، هق )362/1(كم : سند آن صحيح است ) 1
 10/101(روايت شده اسـت  » صحيح البخاري«اين حديث مانند روايت احمد در ) 6/144(أ : صحيح ) 2

» أحكـام الجنـائز  «، در كتاب )7/110(مسلم اين حديث را بصورت مختصر روايت كرده است ) 102و 
  .ألباني نيز چنين آمده است

  ).1342/208/3(، خ ]149الجنائز : [صحيح ) 3



  295     جنائز 

 سـول كسي هست كه ديشب با همسرش نزديكي نكرده باشد؟ ابوطلحه گفت مـن،اي ر 
  .»داخل قبرش شد) ابوطلحه(و  :گفت) انس(پس پايين برو،  :فرمود خدا، پيامبر

داخل ) گيرد جايي كه پاي ميت قرار مي(سنت است ميت از طرف پايين قبر 
  قبر گذاشته شود 

أوصي الحارث أن يصلي عليه عبداالله بن يزيد، فصلي عليه، ثم ( :حديث ابواسحاق به دليل
حارث وصيت كرد كه عبـداالله بـن   « 1)هذا من السنة :أدخله القبر من قبل رجلي القبر و قال

يزيد بر او نماز بخواند، لذا عبداالله بر او نماز خواند سپس او را از طرف پايين قبر داخل 
  .»اين كار، سنت است :قبر كرد و گفت

در قبر بر پهلوي راست و رو به قبله گذاشته شود به طوريكه سـرش در سـمت   ميت 
تـاكنون   راست قبله و پاهايش در سمت چپ آن قرار گيرد، مسلمانان از زمـان پيـامبر  

  .اند بدين طريق عمل كرده
بسم االله و علـي سـنة رسـول    (دهد بگويد  كسي كه ميت را در قبر قرار مي سنت است
  .»به نام خدا و بر سنت پيامبر خدا يا دين پيامبر خدا« )سول اهللاالله أو ملة ر

بسـم االله و   :كان إذا وضع الميت فـي القبـر قـال    أن النبي( :از ابن عمر روايت است
بسـم االله و  « :فرمـود  داد مـي  وقتي ميت را در قبر قرار مـي  پيامبر« 2)علي سنة رسول االله

  .»االله علي سنه رسول
   :كه فرمود از رسول خدا ياضيو به دليل حديث ب

و بـاالله و   بسم االله، :الميت إذا وضع في قبره، فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد(
شود، كساني كـه او را در لحـد    وقتي كه ميت در قبرش گذاشته مي« 1)علي ملة رسول االله

  .»بسم االله و باالله و علي ملة رسول االله« :گذارند بگويند مي
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) هـا  گذاشتن سـنگ (سي كه كنار قبر است مستحب است بعد از بستن لحد و براي ك
أن رسـول  ( :باهر دو دستش سه مشت خاك بر روي قبر بريزد؛ به دليل حديث ابـوهريره 

بـر   پيـامبر « 2)صلي علي جنازة، ثم أتي الميت فحثي عليـه مـن قبـل رأسـه ثلاثـا      االله
ف سـرش سـه مشـت خـاك بـر آن      اي نماز خواند؛ سپس نزديك قبر شد و از طر جنازه
  .»ريخت

  بعد از دفن ميت موارد زير سنت است 
قبر حدود يك وجب از زمين بلند شود، تا مشخص شود كه قبـر اسـت و بـه آن     -1

و نصب عليه اللبن نصـبا،  ألحد له لحد،  أن النبي( :اهانت نشود، به دليل حديث جابر
، لحدي كنـده شـد و بـر او خشـت     ربراي پيامب« 3)و رفع قبره من الأرض نحوا من شبر

  .»ش به اندازه يك وجب از زمين بلند كرده شدرقرار داده شد و قب
   :قبر مقداري مرتفع شود، به دليل حديث سفيان تمار كه گفت -2
برجسـته  ) به شكل كوهان شـتر (را ديدم كه  قبر پيامبر« 4)مسنما رأيت قبر النبي(
  .»بود

، آن را مشـخص  )سرميت(بيه آن در قسمت بالاي قبر با قراردادن تكه سنگي يا ش -3
كند، تا هرگاه كسي از بستگان ميت بميرد نزد او دفن شود، به دليل حـديث مطلـب بـن    

يأتيـه   رجـلا أن  بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي لما مات عثمان( ابي وداعه
قال الـذي   :يه، قال المطلبو حسر عن ذراع بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول االله

حـين حسـر عنهـا، ثـم      كأني أنظر إلي بياض ذراعي رسول االله :يخبرني عن رسول االله
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 1)أتعلم بها قبر أخي، و أدفـن إليـه مـن مـات مـن أهلـي       :حملها فوضعها عند رأسه، و قال
 پيـامبر . اش را بيرون بردند و دفن كردنـد  وقتي كه عثمان بن مظعون فوت كرد، جنازه«

به مردي دستور داد تا سنگي براي او بياورد، آن شخص نتوانست سـنگ را حمـل كنـد،    
 كسي كـه از پيـامبر   :رفت و آستينش را بالا زد، مطلب گويد) به طرف سنگ( پيامبر

آستينش را براي برداشتن سنگ بـالا زد، سـفيدي    وقتي كه پيامبر :به من خبر داد گفت
بـا ايـن   : در كنار سر عثمان قرار داد و فرمـود  د ورا حمل كر ساعدهايش را ديدم، سنگ

كنم و هر كـس از خويشـاوندانم فـوت كنـد نـزداو دفـنش         سنگ قبر برادرم را نشانه مي
  .»كنم مي

بالاي قبر بايستد و براي پايداري ميت دعا و طلب مغفرت كند و حاضران را نيـز   -4
إذا فرغ من دفن  كان النبي( :به اين كار سفارش كند؛ به دليل حديث عثمان بن عفان

وقتـي كـه   « 2)استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيـت فإنـه الآن يسـأل    :الميت وقف عليه فقال
بـراي برادرتـان    :فرمـود  ايسـتاد و مـي   شد، بالاي سر او مي از دفن ميت فارغ مي پيامبر

  .»شود طلب مغفرت كنيد و براي او از خدا طلب پايداري كنيد كه الان از او سؤال مي
جايز است كه همراهان جنازه، هنگام دفن كنار قبر بنشينند تا مرگ و حوادث بعـد از  

   :آن را به ياد بياورند، به دليل حديث براء بن عازب
في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلي القبر و لمـا يلحـد، فجلـس     خرجنا مع النبي(

، و فـي يـده عـود فجعـل ينكـت فـي       وجلسنا حوله، و كأن علي رؤسنا الطيـر  رسول االله
إن العبـد   :استعيذوا باالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثـا، ثـم قـال    :الأرض فرفع رأسه فقال

المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، و إقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بـيض  
ن حنـوط الجنـة حتـي    الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، و حنوط م

 :يجلسوا منه مد البصر ثم يجي ملك الموت عليه السلام حتي يجلـس عنـد رأسـه، فيقـول    
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فتخـرج تسـيل كمـا تسـيل      :أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلي مغفرة من االله و رضـوان، قـال  
في يده طرفـة عـين حتـي يأخـذوها،     القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها 

ها في ذلك الكفن و في ذلك الحنوط، و يخرج منها كأطيب نفحـة مسـك وجـدت    ليجعلو
ما  :فيصعدون بها، فلايمرون يعني بها علي ملأ من الملائكة إلا قالوا :علي وجه الأرض، قال

. هذا الروح الطيب، فيقولون فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها فـي الـدنيا  
سماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كـل سـماء مقربوهـا    حتي ينتهوا بها إلي ال

إلي السماء التي تليها، حتي ينتهي به إلي السماء السابعة، فيقول االله عزوجل، اكتبـوا كتـاب   
عبدي في عليين، و أعيدوه إلي الأرض، فإني منها خلقتهم و فيها أعيدهم، و منهـا أخـرجهم   

مـن ربـك؟    :في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقـولان لـه   فتعاد روحه :قال. تارة أخري
ما هذا الرجل الـذي   :ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له :ربي االله، فيقولان له :فيقول

قرأت كتاب االله فĤمنـت   :و ما علمك؟ فيقول :فيقولان له هو رسول االله:بعث فيكم؟ فيقول
صدق عبدي فافرشوه من الجنة، و ألبسوه من الجنة، و أن  :به صدقت، فينادي مناد فيالسماء

 :فيأتيه من روحها و طيبها، و يفسح له في قبره مد بصره، قـال  :افتحوا له بابا إلي الجنة، قال
بشر بالذي يسرك هذا يومك أ :و يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول

أنـا عملـك    :بـالخير؟ فيقـول   ءجه يجـي من أنت؟ فوجهك الو :فيقول له. الذي كنت توعد
  .رب أقم الساعة حتي أرجع إلي أهلي و مالي :الصالح، فيقول

و إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من آلاخـرة، نـزل إليـه مـن      :قال
ملائكة سود الوجوه، معهم السموح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجي ملـك المـوت    ءالسما

 :أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلي سخط من االله وغضب، قال :ند رأسه، فيقولحتي يجلس ع
فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فـإذا أخـذها، لـم    

ريـح جيفـة    وح، و يخرج منها كأنتنمسه طرفة عين حتي يجعلوها في تلك اليدعوها في يد
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مـا   :بها فلايمرون بها علي ملأ من الملائكـة إلا قـالوا  وجدت علي وجه الأرض، فيصعدون 
يسمي بها في الدنيا، حتي  هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان

ــول االله      ــرأ رس ــم ق ــه، ث ــتح ل ــلا يف ــه ف ــتفتح ل ــدنيا، فيس ــماء ال ــي الس ــه إل ــي ب    :ينته
 في سم الخياط لج الجمللاتفتح لهم أبواب السماء و لايدخلون الجنة حتي ي    فيقـول االله

و مـن    :اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفل فتطرح روحه طرحـا، ثـم قـرأ    :عزوجل
فتعـاد    سحيقيشرك باالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 

. اه هـاه لا أدري ه ـ :من ربك؟ فيقـول  :روحه في جسده و يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له
عـث فـيكم؟   ما هذا الرجل الذي ب :فيقولان له. ما دينك؟ فيقول هاه هاه، لا أدري :فيقولان له

أن كذب فافرشوا له من النار، و افتحوا لـه   :فينادي مناد من السماء. هاه هاه لا أدري :فيقول
فيـه أضـلاعه، و   بابا إلي النار، فيأتيه من حرها و سمومها، و يضيق عليه قبره حتي تختلـف  

أبشر بالـذي يسـؤك، هـذا يومـك      :يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول
. أنـا عملـك الخبيـث    :من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول:الذي كنت توعد، فيقول

ثم يقيض له أعمي أصم أبكم، و في يده مرزبة لو  :و في رواية –. رب لاتقم الساعة :فيقول
بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتي يصير ترابا، ثم يعيـده االله كمـا كـان فيضـربه     ضرب 

با جنـازه مـردي    همراه پيامبر« 1)ضربة أخري، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين
 از انصار خارج شديم تا به قبر رسيديم در حاليكه هنوز لحد آمده نشـده بـود، پيـامبر   

دور او نشستيم، مثل اينكه بالاي سرمان پرنده بـود، و در  ) آرام و ساكت(نشست، ما هم 
كوبيد، سرش را بلنـد كـرد و دو يـا     حالي كه چوبي در دست داشت و آن را بر زمين مي

وقتي كه بنده مؤمن در حـال   :عذاب قبر به خدا پناه ببريد، سپس فرمود سه بار فرمود، از
كـه صورتهايشـان سـفيد و ماننـد     بريدن از دنيا و رو كردن به آخرت اسـت فرشـتگاني   

هر چيز خوشبويي كه (هاي بهشت و حنوطي  است، و كفني از كفن) درخشان(خورشيد 
آيند و تـا   از حنوطهاي بهشت به همراه دارند، از آسمان به سوي او مي) زنند به جسد مي
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 نشـينند، سـپس ملـك المـوت     جايي كه چشم، توانايي ديدن دارد ملائكه كنار او مي
به سوي مغفرت و رضوان الهي ! أي روح پاك :گويد نشيند و مي و كنار سرش مي آيد مي

چكد، خـارج   اي كه از لبه مشك آب مي پس روح مانند قطره :فرمود خارج شو، پيامبر
ماند كـه   اي در دستش نمي گيرد، وقتي آنرا گرفت، لحظه شود و ملك الموت آن را مي مي

دهنـد و از آن   يرند و در آن كفن و بوي خوش قرار مـي گ آن را مي) ها ساير ملائكه(فوراً 
او را بـالا   :فرمود شود، پيامبر روح بويي خوشتر از بهترين مسك روي زمين خارج مي

اين روح پـاك كيسـت؟    :پرسند گذرند مي برند و از كنار هر گروهي از ملائكه كه مي مي
يي كـه در دنيـا داشـته، مـورد     فلاني پسر فلاني است، و او را با بهتـرين نامهـا   :گويند مي

رسـانند، بـراي او طلـب بـاز شـدن       دهند، تا اينكه او را به آسمان دنيا مي خطاب قرار مي
شود و از هر آسماني تا آسمان بعدي مقربان  كنند، دروازه بر آنها باز مي دروازه آسمان مي

داوند عزوجـل  شود، خ كنند تا به آسمان هفتم برده مي او را همراهي مي) بين دو آسمان(
و او را بـه زمـين   ام را در ميان نامه اعمال نيكوكـاران بنويسـيد    نامه عمل بنده :فرمايد مي

گردانم و بار ديگر آنهـا   ام و به آن بازمي زمين آفريده) خاك(كه من آنها را از . بازگردانيد
شـود و دو   روحش بـه جسـدش بازگردانـده مـي     :فرمود كنم، پيامبر را از آن خارج مي

پروردگـارت  :پرسـند  نشـانند و از او مـي   آيند و او را مي نزد او مي) نكير و منكر(ملائكه 
 :دهـد  دينت چيست؟ جواب مي:از او ميپرسند،پروردگارم االله است:كيست؟جواب ميدهد

پرسند اين مردي كه از ميان شما مبعوث شد كيسـت؟ جـواب    از او مي،دينم اسلام است
كتـاب   :دهـد  داني؟ جـواب مـي   پرسند از كجا مي از او مياو فرستاده خدا است،  :دهد مي

اي از  در ايـن زمـان ندادهنـده   . خدا را خواندم و به آن ايمان آورده و آن را تصديق كردم
ام راست گفت؛ پس از فرش بهشت براي او پهن كنيد و از لباس  دهد بنده آسمان ندا مي

نسـيم و بـوي    :فرمـود  پيامبر. دبهشت او را بپوشانيد و براي او دري از بهشت باز كني
. كنـد  رسد و قبرش به اندازه ديد چشمش وسعت پيـدا مـي   خوش بهشت به مشام او مي

آيـد و   سپس مردي زيباروي با لباسي زيبا و بـويي خـوش نـزد او مـي     :فرمود) پيامبر(
است كه به تو  اين همان روزي. كند گويد، مژده باد تو را به چيزي كه خوشحالت مي مي



  301     جنائز 

تو كيستي؟ صورت تو مانند صـورت كسـي    :گويد پس به آن مرد مي ه داده شده بودوعد
) بنـده مـؤمن  . (گويد من عمل صالح توهسـتم  مي) آن مرد. (آور نيكي است است كه پيام

  .قيامت را برپا كن تا به سوي اهل و مالم برگردم! پروردگارا :گويد مي
ل بريدن از دنيا و انتقـال بـه آخـرت    ي كافر در حا و هنگاميكه بنده :فرمود) پيامبر(

آينـد كـه صورتشـان سـياه اسـت،       هايي از آسمان بـه سـوي او پـايين مـي     است، ملائكه
به همراه دارنـد و تـا چشـم قـدرت     ) با الياف زبر و درشت(هايي بافته شده از مو  پارچه

كنـار سـرش   آيـد و   گيرند، سـپس ملـك المـوت مـي     ديدن دارد ملائكه اطراف او را مي
) پيـامبر (به سوي خشم و عذاب خدا خارج شو، ! روح خبيث اي:گويد نشيند و مي مي

شـود، و ملـك المـوت روحـش را ماننـد       روح در جسد او پراكنده و متفرق مـي  :فرمود
اي در  آورد همينكه آن را بيرون آورد لحظـه  ن ميوكشيدن سيخ خاردار از پشم خيس بير

بـا اليـاف زبـر و    (هاي بافته شده از مـو   آن پارچهماند بلكه فوراً آنرا در  دستش باقي نمي
ترين لاشه روي زمين از آن خارج  دهند، در حليكه بويي بدتر از گنديده  قرار مي) درشت

دهنـد مگـر    برند، از كنار هيچ گروهي از ملائكه عبورش نمـي  شود، روحش را بالا مي مي
فلانـي اسـت و بـا    فلانـي پسـر    :گوينـد  گويند ايـن روح خبيـث كيسـت؟ مـي     اينكه مي

دهند تا اينكه بـه آسـمان    ترين نامهايي كه در دنيا داشته او را مورد خطاب قرار مي زشت
كنند، ولي دروازه را بـر   شود، آنگاه براي او طلب باز شدن دروازه آسمان مي دنيا برده مي
   :اين آيه را تلاوت كرد كنند، سپس پيامبر او باز نمي
 َتَّفَتُلالَ حهم أبواب السماء لاَوونَلُدخُي ةَنَّالج تَّحي يلج الجلُم في سم الخياط     

  )40: الاعراف(  
شوند تا اينكه  گردد و به بهشت وارد نمي درهاي آسمان به روي آنها باز نمي«

  .»شتر از سوراخ سوزن خياطي بگذرد
ران در زمـين سـفلي بنويسـيد،    نامه عمل او را در ميان بدكا :رمايدف خداوند متعال مي
   :اين آيه را خواند) پيامبر(شود؛ سپس  پس روح او پرت مي
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  الرِّيح الطَّيرُ أو تَهويِ بِه فتَخَطفَُه اءمنَ السا خَرَّ مشرك باِاللهِ فَكأَنَّمن يم و
  )31: حج(  في مكَانٍ سحيق 

ه خاطر سقوط از اوج ايمان به ب(هر كس كه براي خدا شريكي قرار دهد انگار «
و ) و به بدترين شكل جان داده است(از آسمان فرو افتاده است ) حضيض كفر
ربانيد يا اينكه تندباد او را به مكان بسيار دوري  هاي بدن او را مي پرندگان تكه

  .»كند پرتاب مي) و دره ژرفي(
او را ) نكـر نكيـر و م (شـود و دو ملائكـه    سپس روحش به جسدش بازگردانـده مـي  

دانم از او  نمي! هاه! هاه :دهد پروردگارت كيست؟ جواب مي :پرسند نشانند و از او مي مي
پرسند اين مردي كـه   دانم، از او مي نمي! ها! هاه :دهد پرسند دينت چيست؟ جواب مي مي

دانـم، در ايـن حـال     نمـي ! هـاه ! هـاه  :دهـد  در ميان شما مبعوث شد كيست؟ جواب مـي 
دروغ گفت؛ پس فرشـي از آتـش بـراي او پهـن و      :دهد كه ز آسمان ندا مياي ا ندادهنده

آيد و قبرش بر او  دري از آتش براي او باز كنيد، از گرما و حرارت جهنم به سوي او مي
شود و مردي با رويي  اش درهم شكسته مي هاي سينه شود به طوري كه استخوان تنگ مي

مژده باد تو را به چيزي كه تو را  :گويد و مي آيد زشت و لباسي قبح و بويي بد نزد او مي
) آن شخص كـافر (كند، اين همان روزي است كه به تو وعده داده شده بود،  ناراحت مي

) آن مـرد . (آور شـر اسـت   تو مانند صورت كسي است پيام تو كيستي؟ صورت :گويد مي
را برپـا  پروردگـارا قيامـت    :گويـد  مي) شخص كافر(گويد من عمل خبيث تو هستم،  مي

  .مكن
كنـد كـه    سپس خداوند كور و كر و لالي را بـراي او مـأمور مـي    :در روايتي آمده كه

كند، با  تبديل مي عصايي آهني در دست دارد كه اگر با آن به كوه زده شود آن را به خاك
 زند تا به خاك تبديل شود سپس خداونـد او را بـه حالـت اول بـاز     اي به او مي آن ضربه

كشد كه غير از جن و انس هر  زند و فريادي مي اي ديگر به او مي پس ضربهگرداند، س مي
  .»شنود چيزي آن را مي
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  تعزيه
رود موجب تسليت آنها شـده و انـدوه آنـان را از     تعزيه اهل ميت با كلماتي كه گمان مي

و بايد با كلماتي كـه از  . كند، مشروع است برد و آنها را به رضا و صبر توصيه مي بين مي
در ايـن   اند، به اهل ميت تسليت گفته شود، و اگر چيـزي از پيـامبر   ثابت شده يامبرپ

زمينه در ذهن نداشت، بايد با هر سخن نيكويي كه مخالفتي با شرع نداشـته و هـدف را   
   :تحقق بخشد، به آنها تسليت بگويد
ه و فأرسلت إليـه إحـدي بناتـه تـدعو     كنا عند النبي( :از أسامه بن زيد روايت است

أن الله مـا   :ارجع إليهـا فأخبرهـا   تخيره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول االله
نـزد  « 1...)أخذ، و له ما أعطي، و كل شي عنده بأجـل مسـمي، فمرهـا فلتصـبر و لتحتسـب     

كسي را به دنبال او فرسـتاد تـا او را طلـب    ) زينب(بوديم كه يكي از دخترانش  پيامبر
فرمـود بـه    پيـامبر . پسر زينب در حال مرگ است (*)طلاع دهد كه بچه ياكند و به او ا

گيـرد و آنچـه بخشـيده، ملـك اوسـت و هـر        آنچه خدا مي :سوي او برگرد و به او بگو
  .»چيزي نزد او اجلي معين دارد و به او بگو صبر كند و طلب ثواب كند

هـا  نم بـر انجـام آ  دو چيـز دوري شـود، اگرچـه مـرد     از) كه در امر تعزيه(لازم است 
   :حريص باشند

  .يكي تجمع براي تعزيه در مكاني مخصوص مانند خانه يا مقبره يا مسجد
ديگري درست كردن غذا از طرف اهل ميت براي پذيرايي از كساني كه به عـزاداري  

   :به دليل حديث جرير بن عبداالله بجلي :آيند مي

                                                           
  ).923/635/2(، م )1284/150/3(خ : متفق عليه ) 1

  .شك از راوي است*) 
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ما جمع شـدن  « 1)بعد دفنه من النياحة كنا نعد الإجتماع إلي أهل الميت، وصنيعة الطعام(
سوگواري (بعد از دفن ميت را از نياحت ) براي مردم(نزد اهل ميت و درست كردن غذا 

  .»دانستيم مي) خواني و نوحه
سنت آن است كه نزديكان و همسايگان ميت براي خانواده ميت غذايي درست كننـد  

وقتي كه جعفر كشته شد و جنازه  :و آنها را سير كند؛ به دليل حديث عبداالله بن جعفر
اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم مـا  ( :فرمود او را آوردند، پيامبر

براي خانواده جعفر غذايي درست كنيد؛ چون كاري برايشان پـيش آمـده كـه    « 2)يشغلهم
را مشـغول كـرده    چيزي برايشان پيش آمده كه آنها) فرمود(آنها را مشغول كرده است يا 

  .»است

  رساند آنچه به ميت نفع مي

  برد ميت در چند مورد از عمل ديگران نفع مي
   :به دليل فرموده خداوند متعال :دعاي مسلمانان براي او -1

 َقُولُونم يهعدن بوا ماءينَ جالَّذو رلنََا ونَا اغفبقُونَا ربينَ سنَا الَّذانلإِخو
  )10 :حشر(ولاتََجعل في قلُُوبنَِا غلاً للّذينَ آمنُوا ربنَا إنَّك رؤُف رحيم  بِالإيمانِ

پروردگارا، ما را و برداران  :گويند  آيند مي و كساني كه پس از مهاجرين و انصار مي«
اي نسبت به مؤمنان در  اند، بيامرز و كينه ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته

  .»دلهايمان جاي مده، پروردگارا تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسـه   اءدعوة المر( :و به دليل فرموده پيامبر

دعاي انسان « 3)آمين و لك بمثل :ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به
                                                           

  ).1612/514/1(، جه ]1308جه . ص: [صحيح ) 1
  ).1610/514/1(، جه )1003/234/2(، ت )3116/406/8(، د ]1015ج . ص: [حسن ) 2

  ).2733/2094/4(، م ]3381ج . ص: [صحيح ) 3
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اي  در كنار سـرش فرشـته  ) چون(گردد،  ستجاب ميمسلمان براي برادرش در غياب او م
گويد، آمين و مانند همين دعـا   مأمور شده، كه هر وقت براي برادرش دعاي خير كند مي

  .»براي توباشد
چون قبلاً بيان شد  :هر كسي كه باشد پرداخت كردن قرض ميت، از طرف -2

  .كه ابوقتاده دو دينار را بجاي ميت پرداخت كرد
 :به دليل حديث سعد بن عباده  :ز ميت، روزه باشد يا غير روزهقضاي نذر ا -3

 از پيـامبر « 1)اقضه عنهـا  :إن أمي ماتت و عليها نذر؟ فقال :فقال رسول االلهأنه استفتي (
فرمودآن را به  مادرم در حالي فوت كرد كه بر او نذري بود؟ پيامبر :سؤال كرد و گفت

  .»جاي او ادا كن

   :دهد رزند صالح انجام مياعمال صالحي كه ف -4
   :فرمايد خداوند متعال مي
  يعا سانِ إلاَّ ملإنسل أن ليَس و  )39 :نجم(  
اي نيست جز آنچه خود براي آن تلاش  و اينكه براي هر انسان پاداش و بهره«

  .»نموده است
 2)إن أطيب ما أكـل الرجـل مـن كسـبه، و إن ولـده مـن كسـبه       ( :فرمايد مي و پيامبر

خورد اين است كه از كسبش باشد و فرزند انسان  پاكترين و بهترين چيزي كه انسان مي«
  .»هم از كسب او است

                                                           
، نـس  )1586/51/3(، ت )3238/134/9(، د )1638/1260/3(، م )2671/289/5(خ : متفق عليـه  ) 1

)21/7.(  
ــت، ت  )3511/444/9(، د ]1626الإرواء : [صــحيح ) 2 ــوداود اس ــظ اب ــن لف ــه )1369/406/2(، اي ، ج

  ).241/7(، نس )2137/723/2(
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  : گذارد صدقات جاريه و اعمال صالحي كه از خود برجاي مي -5
إذا مـات الإنسـان انقطـع عملـه إلا مـن      ( :فرمـود  روايت است كه پيامبر از ابوهريره

وقتـي كـه انسـان    « 1)و علم ينتفع به، أو ولد صالح يـدعو لـه  إلا من صدقة جارية، أ :ثلاث
صـدقه جاريـه، علمـي كـه مـورد اسـتفاده        :شود مگر از سه چيز ميرد عملش قطع مي مي

  .»كند گيرد، و ولد صالحي كه براي او دعا مي ديگران قرار مي

  زيارت قبور
نكـه در  زيارت قبور بمنظور پند گرفتن و يادآوري آخـرت مشـروع اسـت، بـه شـرط اي     

قبرستان چيزي كه موجب غضب خداوند متعال شود مانند خواستن از صاحب قبر و بـه  
 :فرمـود  از ابوسعيد خدري روايت است كه پيـامبر . كمك طلبيدن او مانند اينها نگويد

مـن  « 2)إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، و لاتقولوا مـا يسـخط الـرب   (
به زيارت قبور برويـد؛  ) :گويم الآن مي(يارت قبور نهي كرده بودم ولي شما را از ز) قبلاً(

  .»چون در آن عبرت است و چيزي نگوييد كه خشم خدا را برانگيزد
پنـد  (زيارت قبور براي زنان هم جايز است؛ چون زنان هـم در علـت زيـارت قبـور     

ربـاره دعـاي   با مردان شريك هستند و به دليـل آنچـه قـبلاً د   ) گرفتن و يادآوري آخرت
كند  سؤال كرد وقتي قبور را زيارت مي هنگام زيارت قبور گفته شد كه عايشه از پيامبر

نهـي  ) از زيـارت (چه دعايي بخواند پيامبر هم به او ياد داد كه چه دعايي بخواند و او را 
  .نكرد ونفرمود كه زنان حق زيارت قبور را ندارند

  
                                                           

  ).251/6(، نس )1390/418/2(، ت )2863/86/8(، د )1631/1255/3(، م ]793ج . ص: [ح صحي) 1
، بيهقي جملـه آخـر را روايـت نكـرده     )77/4(، هق )77/4(، هق )374/1(، كم ]179الجنائز : [صحيح ) 2

  ).861/407/1(بلكه بزار آن را روايت كرده است 
گفتند اين پاداش  بريدند و مي خص صالحي سر مياهل جاهليت شتري را روي قبر ش: گويد  خطابي مي*) 

  .»مترجم«) 549/4(» نيل الأوطار«كاري است كه ميت در حال حياتش انجام داده است 
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  اعمالي كه در كنار قبور حرام است
ذبح بـر  (عقر « )لاعقر في الإسلام( :به دليل فرموده پيامبر :بح براي رضاي خداذ -1
  (*).»در اسلام نيست) قبر

) اهل جاهليت(آنان « 1)كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة( :عبدالرزاق ابن همام گويد
  .»بريدند او يا گوسفندي را كنار قبر سر ميگ

نهـي  ( :روايـت اسـت   از جـابر  :ه استچيزهايي كه در حديث زير نهي شد -2-6
أن يجصص القبر، و أن يقعد عليه، و أن يبنـي عليـه أو يـزاد عليـه، أو يكتـب       رسول االله

كاري قبر و نشستن و بنا كردن روي آن و بلند كردن بيش از حـد   از گچ پيامبر« 2)عليه
  .»شرعي، و از نوشتن روي آن، نهي كرده است

رو به « 3...)لاتصلوا إلي القبور( :به دليل فرموده پيامبر :نماز خواندن روبروي قبر -7
  .»قبور نماز نخوانيد

از ابوسـعيد خـدري    :نماز خواندن كنار قبور اگرچه بدون رو كردن بـه آن باشـد   -8
   :فرمود روايت است كه پيامبر

توان روي تمام زمين نماز خوانـد بجـز    مي« 4)الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و الحمام(
  .»مقبره و حمام

لمـا نـزل   ( :از عايشه و عبداالله بن عبـاس روايـت اسـت    :ساختن مسجد روي قبر -9
و هـو   :طفق يطرح خميصة له علي وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال برسول االله

                                                           
  ).3206/42/9(، د ]203الجنائز : [سند آن صحيح است ) 1
مسلم  اين موارد را ابوداود روايت كرده است،) 32109/45/9(، د ]204الجنائز : [سند آن صحيح است ) 2

، نـس  )1058/258/2(، ت )970/667/2(انـد   و ترمذي و نسائي هم كم و زياد آنهـا را روايـت كـرده   
)86/4.(  

  ).67/2(، نس )1055/257/2(، ت )3213/49/9(، د )972/668/2(، م ]7384ج . ص: [صحيح ) 3
  ).316/199/1(، ت )488/158/2(، د ]2767ج . ص: [صحيح ) 4
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 1)كذلك، لعنة االله علي اليهود و النصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مسـاجد، يحـذر مـا صـنعوا    
اي روي صورتش كشيد، هرگاه اذيت  پارچه) بيماري وفاتش(مريض شد  روقتي پيامب«

لعنت خدا بر يهـود و نصـاري    :داشت درهمان حال فرمود شد آن را از صورتش برمي مي
) مسـلمانان را (باد كه قبرهاي پيامبرانشان را به مسجد تبديل كردند، از آنچه آنها كردنـد  

  .»داشت بر حذر مي
 :اي كـه از آن بهبـود نيافـت فرمـود     در بيماري پيامبر :ستروايت ا) رض(از عايشه

لعن االله اليهود و النصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه (
قبور پيامبرانشان ) چراكه(خداوند يهود و نصاري را لعنت كند؛ « 2)خشي أن يتخذ مسجدا
كردند، اما بـيم آن   اين نبود، قبرش را آشكار مي اگر :گفت) عايشه. (را مسجد قرار دادند
  .»ار داده شودرداشت كه مسجد ق

تبديل كردن قبرستان به محل برگزاري اعياد و رفتن به قبرستان در اوقات معين  -10
به دليـل حـديث ابـوهريره از     :هاي معروف به قصد عبادت نزد قبور يا غير آن و مناسبت

قبري عيدا، ولاتجعلوا بيوتكم قبـورا، و حيثمـا كنـتم فصـلوا     لاتتخذوا ( :كه فرمود پيامبر
هايتان را  اعياد قرار ندهيد، و خانه) محل برگزاري(قبر مرا به « 3)علي فإن صلاتكم تبلغني

قبرستان نكنيد و هر جا بوديد بر مـن صـلوات بفرسـتيد؛ چـون صـلوات شـما بـر مـن         
  .»رسد مي

إن كسر عظم المؤمن ميتا مثـل  ( :يامبربه دليل فرموده پ :شكستن استخوان ميت -13
شكستن استخوان ميت مؤمن ماننـد شكسـتن اسـتخوانش در حـال حيـات      « 1)كسره حيا

  .»است

                                                           
  ).40/2(، نس )531/377/1(، م )4444/140/8(خ : متفق عليه ) 1
  ).41/2(، نس )529/376/1(، م )1330/200/3(خ : متفق عليه ) 2
  ).2026/31/6(، د ]7226ج . ص: [صحيح ) 3
  ).1616/516/1(، جه )3191/24/9(، د ]2143ج . ص: [صحيح ) 1
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  حكم روزه
   :روزه رمضان يكي از اركان و فرايض اسلام است

   :فرمايد خداوند متعال مي
 ُليَكمع بُنُوا كتينَ آما الَّذها أيكُم  ين قبَلينَ مليَ الَّذع بُا كتَكم اميالص

  )183: البقره(  لعَلَّكمُ تتََّقُونَ 
ايد بر شما روزه واجب شده است همان گونه كه  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»اند واجب بوده است تا باشد كه پرهيزگار شويد از شما بوده شبركساني كه پي
  :فرمايد تا جايي كه مي
 َهرُش رالَّ انَضَملَنزِي أَذ فـ يه   ـ رآنُالقُ هـي لِّد   ـيب و اسِلنَّ  ـ اتنَ ـم  ن الهدي و 
  )185 – 183 :بقره(     مهصيلفَ هرَالشَّ منكُم دهِن شَمفَ انِرقَالفُ
ماه رمضان همان است كه قرآن در آن فرو فرستاده شد تا مردم را راهنمايي كند «

حق و باطل (باشد و ميان ) به حق و حقيقت(ات روشني از ارشاد ها و آي و نشانه
اين ماه را دريابـد  ) فرا رسيدن(جدايي افكند پس هر كس از شما ) در همه ادوار

  .»بايد كه آن را روزه بگيرد
شـهادة أن لا   :بني الإسلام علي خمس( :فرمود روايت است كه پيامبر ابن عمراز 

سـول االله، و إقـام الصـلاة، و إيتـاه الزكـاة و حـج البيـت وصـوم         إلا إلا االله، و أن محمدا ر
شـهادتين، برپـايي نمـاز، دادن زكـات و      :اسلام از پنج ركن تشكيل شده است« 1)رمضان

  .»حج خانه خدا و روزه ماه رمضان
اجماع امت بر اينست كه روزه ماه رمضان فرض و يكي از اركان اسلام و ضروريات 

  2.آن را انكار كند كافر و مرتد است دين است و كسي كه فرضيت

                                                           
  ).71(تخريج در ص ) 1
  ).366/1(فقه السنه ) 2
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  فضيلت روزه
من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفرلـه مـا   ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

كسي كه از روي ايمان و اميد كسب اجر و پاداش، ماه رمضـان را روزه  « 1)تقدم من ذنبه
  .»شود گذشته او بخشوده مي) صغيره(بگيرد گناهان 

كـل عمـل     :فرمايد خداوند عزوجل مي :فرمود هريره روايت است كه پيامبراز ابو
آدم له إلاالصيام فإنه لي و أنا أجزي به، و الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحـدكم فـلا   ابن 

يرفت و لايصخب و لايجهل، فإن شاتمه أحد و قاتله فليقل إني صائم، مرتين، والذي نفـس  
أطيب عند االله يوم القيامة من ريح المسك، و للصائم فرحتـان   محمد بيده لخلوف فم الصائم

هرگاه كاري كه انسان انجـام  « 2 بفطره، و إذا لقي ربه فرح بصومهإذا أفطر فرح  :يفرحهما
دهـم، و   مگر روزه كه براي من است و من پاداش آن را مـي . دهد، براي خود او است مي

د، سخن زشت نگويد و دشمني نكند و روزه سپر است پس هرگاه كسي از شما روزه بو
به او دشنام داد يا با او دعوا كرد دوبار بگويـد  اعمال جاهلانه را انجام ندهد و اگر كسي 

دار در روز  من روزه هستم، قسم به ذاتي كه جان محمد در دست اوست بوي دهان روزه
ل دار در دوزمـان خوشـحا   قيامت نزد خدا از بـوي مسـك بهتـر اسـت، و شـخص روزه     

  .»كند كند و ديگري زماني كه با پروردگارش ملاقات مي شود يكي زماني كه افطار مي مي
إن في الجنـة بابـا يقـال لـه الريـان      ( :فرمود از سهل بن سعد روايت است كه پيامبر

أيـن الصـائمون؟ فيقومـون     :يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه أحد غيـرهم يقـال  
اي هست  در بهشت دروازه« 3)فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد منه أحد غيرهم، لايدخل
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  .اند بخاري و با اضافاتي روايت كرده
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شـوند،   داران از آن دروازه داخل مـي  شود، روز قيامت فقط روزه گفته مي» ريان«كه به آن 
داران كجاينـد؟ فقـط    شـود روزه  توانـد از آن وارد شـود، گفتـه مـي     كسي جز آنـان نمـي  

شـود و   شوند وقتي داخل شدند در بسته مي داران بلند شده و از آن دروازه وارد مي روزه
  .»شود ديگر كسي از آن وارد نمي

  شود با رؤيت هلال ماه رمضان، روزه فرض مي
صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فـإن  ( :فرمود پيامبر :از ابوهريره روايت است كه گفت

) هلال(دن آن روزه بگيريد و با دي) هلال(با ديدن آن « 1)غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثـين 
  .»را كامل كنيد) شعبان(و اگر ابر مانع ديدن ماه شد سي روز ) عيد كنيد(افطار كنيد 

  شود رؤيت هلال ماه رمضان با چه چيزي ثابت مي
رمضان با رؤيت هلال ماه اگرچه از طرف يك نفر عادل باشد و يا با كامـل كـردن سـي    

   :شود روز ماه شعبان ثابت مي
أني رأيته، فصـام   ، فأخبرت رسول االلهلتراءي الناس الهلا( :تاز ابن عمر روايت اس

 كردند، من به پيـامبر  نگاه مي) سمانبه آ(مردم براي ديدن هلال « 2)و أمر الناس بصيامه
روزه گرفت و به مـردم امـر كـرد كـه روزه      خبر دادم كه هلال ماه را ديدم، پس پيامبر

مانند آن ديده نشد، بايد سي روز شعبان را كامل و اگر هلال ماه به واسطه ابر يا » بگيرند
اما فرا رسيدن ماه شوال با شهادت كمتـر  . كرد، به دليل حديث ابوهريره كه قبلاً بيان شد

  .شود از دو نفر ثابت نمي
اودر روز شـك خطبـه خوانـد     :از عبدالرحمن بن زيد بن خطاب روايـت اسـت كـه   

ام، آنـان بـه مـن     وده و از آنها سؤال كردههمنشين ب همانا من با اصحاب پيامبر :وگفت
صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، و أنسكوا لها، فإن غم عليكم ( :فرمود اند كه پيامبر گفته
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) رمضان(با ديدن هلال « 1)فأتموا ثلاثين يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا و أفطروا
با ديدن آن عبادت كنيد و اگـر ابـر   عيد كنيد و ) شوال(روزه بگيريد و با ديدن هلال ماه 

بـه ديـدن   (را كامل كنيد و اگر دو شاهد مسلمان ) شعبان(مانع ديدن هلال شد، سي روز 
  .»شهادت دادند روزه بگيريد و عيد كنيد) هلال ماه

ننسك للرؤيـة   أن عهد إلينا رسول االله( :از امير مكه حارث بن حاطب روايت است
كه با ديـدن   به ما سفارش كرد پيامبر« 2)نسكنا بشهادتهمافإن لم نره و شهد شاهدا عدل 

هلال عبادت كنيم و اگر آن را نديديم و دو شاهد عادل بر آن شهادت دادند بـا شـهادت   
  .»آنها عبادت كنيم

در حـديث   »فـإن شـهد شـاهدان مسـلمان فصـوموا و أفطـروا      «پس از مفهوم جملـه  
در حـديث   »اهدا عدل نسكنا بشهادتهمافإن لم نره و شهد ش«عبدالرحمن بن زيدو جمله 

شود كه شهادت يك نفر براي اثبات ماه مبارك رمضـان و عيـد فطـر     حارث، استنباط مي
اثبات ماه مبـارك رمضـان از ايـن مفهـوم     ) ابن عمر(صحيح نيست، ولي به دليل حديث 

ماند چون دليلي بر صحت شهادت يك نفـر   شود و عيد بر حكم خود باقي مي خارج مي
  ).373، 3/374(» تحفه الأحوذي«با أندكي تغيير از  –.  اه -ي عيد وجود ندارد برا

روزه بگيرد و يا عيد بكنـد   –به تنهايي  –اگر كسي به تنهايي ماه را ديد، نبايد  :تذكر
   :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر. تا اينكه مردم روزه بگيرند و يا عيد كنند

                                                           
نسائي حـديث را بـدون لفـظ    ) 133/4و  132(، نس )265/9و  50/264(، أ ]3811ج . ص: [صحيح ) 1

  .روايت كرده است» مسلمان«
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روزه رمضـان  « 1)الفطر يوم تفطرون، و الأضحي يـوم تضـحون   الصوم يوم تصومون، و(
كنيـد   گيريد و عيد بايد در روزي باشد كه همه عيد مي بايد روزي باشد كه همه روزه مي

  .»كنيد و عيد قربان روزي است كه همه قرباني مي

  روزه بر چه كساني فرض است
ن عاقل، بـالغ، سـالم و   بر هر شخص مسلما) ماه رمضان(اجماع علما بر اينست كه روزه 

  2.مقيم فرض است البته زن بايد از حيض و نفاس پاك باشد
   :است اما فرض نبودن آن بر غير عاقل بالغ به دليل فرموده پيامبر

عن المجنون حتي يفيق، و عن النائم حتي يسـتيقظ، و عـن الصـبي     :رفع القلم عن ثلاثة(
از ديوانه تا هوشـيار شـود و از بـه     :ستتكليف از سه دسته برداشته شده ا« 3)حتي يحتلم

  .»خواب رفته تا بيدار شود و از كودك تا بالغ شود
   :اما عدم وجوب آن بر بيمار مقيم به دليل فرموده خداوند متعال است

  م أَخَران أيةٌ مدَفَرٍ فعليَ سرِيضاً أو عنكمُ من كَانَ مَفم  )184 :بقره(  
) و روزه نگرفتند، به اندازه آن روزها(مار يا مسافر بودند و كساني از شما كه بي«

  .»چند روز ديگري را روزه گيرند
اگر مريض و مسافر روزه گرفتند، روزه آنها صحيح است، چون روزه نگـرفتن بـراي   

  .آنها اجازه و رخصت است و اگر به دستور ثابت خدا عمل كنند، بهتر است
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  بهتر است يا نگرفتن؟براي بيمار و مسافر روزه گرفتن 
اگر بيمار و مسافر با گرفتن روزه دچار مشقت نشوند، روزه گـرفتن بهتـر اسـت و اگـر     

   :دچارمشقت شوند بهتر آن است كه روزه نگيرند
فـي رمضـان، فمنـا     كنا نغزو مـع رسـول االله  ( :روايت است از ابوسعيد خدري

المفطر علي الصـائم، و يـرون أن مـن    الصائم و منا المفطر، فلايجد الصائم علي المفطر و لا 
بـا  « 1)وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فـأفطر فـإن ذلـك حسـن    

در ماه رمضان به جنگ با كفار رفتيم بعضي از مـا روزه بودنـد و بعضـي ديگـر      پيامبر
زه روزه نبودند بدون اينكه از همديگر ايراد بگيرند و معتقد بودند كسـي كـه توانـايي رو   

دارد اگر روزه بگيرد بهتر است و كسي كه توانايي روزه نـدارد بهتـر آن اسـت كـه روزه     
  .»نگيرد

 امام عدم وجوب روزه بر زني كه در حيض و نفاس است به دليل حديث ابوسعيد
آيـا ايـن   « 2)أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم؟ فذلك نقصـان دينهـا  ( :است از پيامبر

گيـرد؟ پـس ايـن     خواند و روزه نمي افتد نماز نمي حيض ميطور نيست كه زن وقتي در 
و اگر زن حائض و زني كه در نفاس است روزه بگيرند، روزه آنهـا  » دينش است نقصان

صحيح نيست؛ چون يكي از شروط صحت روزه، پاكي از حيض و نفاس است و بر آنها 
   :قضا واجب است

فنؤمر بقضاء الصوم و لانؤمر  كنا نحيض علي عهد رسول االله( :از عايشه روايت است
شد كه تنها  افتاديم، به ما دستور داده مي به حيض مي ما در زمان پيامبر« 1)بقضاء الصلاة

  .»روزه را قضا كنيم نه نماز را
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  آنچه بر پيرمرد و پيرزن و مريضي كه اميد بهبوديش نيست واجب است
اش را بخـورد ولـي    تواند روزه ، ميل پيري يا امثال آن نتواند روزه بگيردياگر كسي به دل

   :بايد به ازاي هر روز، مسكيني را غذا بدهد؛ به دليل فرموده خداوند متعال
 و ي الَّلَعينَذ يونَيقُطفُ هطَ ةٌديعام مينسك   )184 :بقره(  
همچون پيران ضعيف و (را ندارند ) روزه(و بر كساني كه توانايي انجام آن «

  .»لازم است كفاره بدهند و آن خوراك مسكيني است) گيبيماران هميش
   :گفت خواند، و مي از ابن عباس شنيدم كه اين آيه را مي :از عطاء روايت است

ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير و المـرأة الكبيـرة لايسـتطيعان أن يصـوما فليطعمـان      (
رد و پيرزنـي اسـت كـه    اين آيه منسوخ نيست، بلكه درباره پيرم« 1)مكان كل يوم مسكينا

  .»توانايي روزه گرفتن ندارند و بايد به ازاي هر روز مسكيني را غذا بدهند

  زن حامله و شيرده
اگر زنان حامله و شيرده توانايي روزه گرفتن را نداشته و يا از آسيب ديدن كودكشان بيم 

وزه را قضـا  توانند روزه نگيرند ولي بايـد فديـه بدهنـد و لازم نيسـت ر     داشته باشند، مي
   :كنند

رخص للشيخ الكبير و العجـوز الكبيـرة فـي ذلـك و همـا      ( :از ابن عباس روايت است
يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، و يطعما كل يوم مسكينا، و لا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك 

وز الكبيـرة إذا  و ثبت للشيخ الكبير و العج  مهصيلفَ هرَالشَّ منكُم دهِن شَمفَ في هذا الآيه 
بـه  « 1)كان لايطيقان الصوم و الجلي و المرضع إذا خافتا أفطرتا، و أطعمتا كل يـوم مسـيكنا  

پيرمرد و پيرزني كه توانايي روزه گرفتن را دارند اجازه داده شد تـا اگـر خواسـتند روزه    
نگيرند و به ازاي هر روز، مسكيني را غذا بدهنـد و قضـاي روزه بـر آنهـا لازم نيسـت؛      

بـراي  ) آن حكم(نسخ شد ولي   مهصيلفَ هرَالشَّ منكُم دهِن شَمفَ پس اين حكم با آيه س
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هچنين زن حاملـه و  . د و پيرزني كه توانايي روزه گرفتن را ندارند ثابت مانده استرپيرم
توانند روزه نگيرند و بـه ازاي هـر روز،    بيم دارند مي) بر حال خود يا بچه(اي كه  شيرده
  .»سكين را طعام دهنديك م

إذا خافت الحامل علي نفسـها، و المراضـع علـي    ( :همچنين از ابن عباس روايت است
اگـر  « 1)يفطران، و يطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولايقضيان صـوما  :ولدها في رمضان قال

تواننـد   زن حامله از ضرر به جان خود و زن شيرده از ضرر به كودكش بـيم داشـت، مـي   
را نگيرند و به جاي هر روز مسكيني را طعام دهند و قضاي روزه بـر آنهـا   روزه رمضان 
  .»لازم نيست

كانت بنت لابن عمر تحـت رجـل مـن قـريش، و كانـت حـاملا،       ( :از نافع روايت است
يكـي از  « 2)عمر أن تفطر و تطعم عنكل يوم مسكينا فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن
شي و حامله بود، در ماه رمضان دچار تشنگي شـد،  دختران ابن عمر كه همسر مردي قري

اش را بخـورد و بـه ازاي هـر روز، مسـكيني را طعـام       ابن عمر به او دستور داد تـا روزه 
  .»دهد

  مقدار طعام واجب
أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد و دعـا ثلاثـين   ( :از انس بن مالك روايت است

اي  بطوريكه نتوانست روزه بگيرد، پس كاسه اوسالي دچار ضعف شد« 1)مسكينا فأشبعهم
  .»تريد گوشت درست كرد و سي مسكين را دعوت و آنها را سير كرد
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  اركان روزه

  نيت -1
   :به دليل فرموده خداوند متعال

 َّرُوا إِلاا أممو ليعبوا االلهَد مخللَ ينَصه ينَالد فَنَحاء   )5 :بينه(  
گرايانه خدا را عبادت  نشده بود مگر اينكه مخلصانه و حق و به آنان دستور داده«

  .»كنند
قبـول و  « 1)إنما الأعمال بالنيات، و إنما لكل امري مـانوي ( :و به دليل فرموده پيامبر

  .»صحت اعمال با نيات است، و پذيرش و پاداش هر عمل بستگي به نيت آن دارد
بـه دليـل حـديث حفصـه از     لازم است كه نيت هر شب، قبل از طلـوع فجـر باشـد،    

كسي كه قبل از طلـوع فجـر نيـت    « 2)من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له( پيامبر
  .»اش صحيح نيست روزه نكند روزه

ر تـا غـروب   كنـد، از طلـوع فج ـ   خودداري از چيزهايي كه روزه را باطل مـي  -2
  خورشيد

   :فرمايد خداوند متعال مي
 ا نَّ ورُوهاشفَالآنَ ب نَ لَكُميَتبتَّي يوا حاشرَب كلُُوا و االلهُ لَكمُ و َا كتَببتغَُوا م

    الخيَطُ الأبيض منَ الخيَط الأسود إليَ الفَجرِ ثمُ أتموا الصيام إليَ اللَّيلِ 
  )187 :بقره(  

 آميزش كنيد و چيزي كه خدا برايتان نوشته) زنانتان(پس هم اكنون با آنان «
و ) همچون بقاي نسل و حفظ دين و آبرو و پاداش اخروي(است را بخواهيد 

                                                           
  ).34(تخريج در ص ) 1
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برايتان ) شب(بخوريد و بياشاميد تا آن گاه كه رشته سپيده بامداد از رشته سياه 
  .»سپس روزه را تا شب ادامه دهيد. از هم جدا و آشكار گردد

  هاي روزه باطل كننده
   كند هر يك از شش مورد زير روزه را باطل مي

، لذا اگر كسي از روي فراموشي چيزي را بخورد خوردن و آشاميدن عمدي 2و  1
   :نه قضاي روزه بر او لازم است و نه كفاره) شود و روزه او باطل نمي(يا بنوشد 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
دار از روي فراموشي چيزي را خورد  گر شخصي روزها« 1)صومه، فإنما أصعمه االله و سقاه

آنـرا كامـل كنـد؛ چراكـه خـدا اورا خورانيـده يـا        ) شود و اش باطل نمي روزه(نوشيد،  اي
  .»نوشانيده است

، پس اگر خودبخود استفراغ كرد نه قضاي روزه بر او لازم است استفراغ عمدي -3
من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ( :مودفر از ابوهريره روايت است كه پيامبر :و نه كفاره

اش باطل نشده و قضا  اگر كسي خودبخود استفراغ كرد روزه« 2)و من استقاء عمدا فليقض
بايد آن را قضـا  ) شود و اش باطل مي روزه(بر او لازم نيست، ولي اگر عمداً استفراغ كند 

  .»كند
  .اجماع علماء ، اگرچه در آخرين لحظات روز باشد، بدليلحيض و نفاس -5و  4
  :شود اي كه در حديث زير آمده واجب مي ، با ارتكاب عمل جماع كفارهجماع -6

يـا   :إذا جـاءه رجـل فقـال    بينما نحن جلوس عند النبـي ( :روايت است از ابوهريره
هـل   :فقال رسـول االله . ما لك؟ قال وقعت علي امرأتي و أنا صائم :االله هلكت، قال رسول

فهـل   :لا، قـال  :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال :قال. لا :لتجد رقبة تعتقها؟ قا
                                                           

ــحيح ) 1 ــت، خ   )1155/809/2(، م ]6573ج . ص: [ص ــلم اس ــظ مس ــن لف ــه )1923/155/4(، اي ، ج
  ).717/112/2(، ت )1673/535/1(
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 ، فبينا نحن علي ذلك أتـي النبـي  فمكث النبي :لا، قال :تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال
فقـال  . خذ هذا فتصدق بـه  :أين السائل؟ فقال أنا، قال :قال –بعرق فيها تمر والعرق المكتل 

أهـل بيـت أفقـر     –يريدالحرتين  –االله؟ فواالله ما بين لابتيها علي أفقر مني يا رسول  :الرجل
در حاليكه نـزد  « 1)أطعمه أهلك :حتي بدت أنيابه، ثم قال فضحك النبي –من أهل بيتي 

 :فرمود) پيامبر(هلاك شدم، ! اي رسول خدا :نشسته بوديم، مردي آمد و گفت پيامبر
تـواني   فرمـود آيـا مـي    ، پيـامبر در حال روزه با همسرم آميزش كردم :چي شده، گفت

تواني دو ماه پشـت سـر هـم روزه بگيـري؟      آيا مي :اي را آزاد كني؟ گفت نه، فرمود برده
 :گفـت ) ابوهريره(تواني شصت مسكين را طعام بدهي؟ گفت نه،  آيا مي :گفت نه، فرمود

سـؤال   :آوردنـد، فرمـود   مكثي كرد، آنگاه سبد بزرگي از خرما را براي پيـامبر  پيامبر
آن را بعنـوان  (اين را بگير و  :فرمود) پيامبر(. من هستم :كننده كجاست؟ آن مرد گفت

به فقيرتر از خودم بدهم اي رسـول خـدا؟ بـه     :صدقه بده، آن مرد گفت) ات كفاره روزه
خنديد به  پيامبر. اي فقيرتر از خانواده من وجود ندارد خدا قسم در تمام مدينه خانواده

  .»ات را طعام بده خانواده) با آن( :هاي نيشش نمايان شد، سپس فرمود داناي كه دن گونه

  آداب روزه
   :دار مستحب است كه آداب زير را رعايت كند براي روزه

  سحري خوردن -1
سحري كنيـد،  « 1)تسحروا فإن في السحور بركة( :فرمود از انس روايت است كه پيامبر

اي آب هـم باشـد    اگرچـه بـا جرعـه    سحري كردن. »چون در سحري كردن بركت است

                                                           
ف جــه  )720/113/2(، ت )2373/20/7(، د )111/781/2(، م )1936/163/4(خ : متفــق عليــه  ) 1

)1671/534/1.(  
ــه ) 1 ــق عليـ ــس )703/106/2(، ت )1095/770/2(، م )1923/139/4(خ :متفـ ــه  ،)141/4(، نـ جـ

)1692/540/1.(  
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تسـحروا ولـو بجرعـة    ( :كند؛ به دليل حديث عبداالله بن عمـرو از پيـامبر   تحقق پيدا مي
  .»اي از آب باشد سحري كنيد اگرچه با جرعه« 1)ماء

رنا تسـح ( :روايت اسـت  از انس، از زيد بن ثابت :تأخير در سحري مستحب است
 2)م كان بين الأذان و السحور؟ قال قدر خمسين آيـة ك :قلت. ثم قام إلي الصلاة مع النبي

: گفـتم ) انـس گويـد  (براي نماز بلنـد شـد،    سحري خورديم، سپس پيامبر با پيامبر«
  .»فاصله بين أذان و سحري خوردن چقدر بود؟ گفت به اندازه تلاوت پنجاه آيه

واند آن را ت را شنيد در حالي كه غذا يا نوشيدني در دست داشت، مي) صبح(اگر اذان 
إذا سـمع أحـدكم   ( :فرمـود  پيامبر :بخورد يا بياشامد، به دليل حديث ابوهريره كه گويد

اگر يكي از شما ظرف آب را « 3)النداء و الإناء علي يديه فلا يضعه حتي يقضي حاجته منه
  .»در دست داشت و اذان را شنيد، تا نيازش را از آن برطرف نكرده، ظرف را نگذارد

   ز سخنان بيهوده و دشنام دادن و چيزهاي منافي روزهپرهيز ا -2
إذا كان يوم صـوم أحـدكم فـلا يرفـث و لا     ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

هرگـاه يكـي از شـما روزه    « 4)يصخب و لايجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم
پرهيز كند، و اگر كسي به او  بود، فحش نگويد و داد و فرياد نكشد، و از اعمال جاهلانه

  .»من روزه هستم :دشنام داد يا با او دعوا كرد بايد بگويد

                                                           
  ).884/223(، حب ]2945ج . ص: [صحيح ) 1
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من لم يدع قول الزور و العمـل  ( :فرمود همچنين از ابوهريره روايت است كه پيامبر
كسي كه از گفتار باطل وعمل كردن به آن « 1)به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه

  .»هيچ نيازي به خودداري او از خوردن و آشاميدن ندارد دست برندارد، خدا

  سخاوت و تلاوت قرآن  -3
أجود الناس بالخير، و كان أجود ما يكون فـي   كان النبي( :روايت است از ابن عباس

رمضان حين يلقاه جبريل، و كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتي ينسـلخ،  
 پيامبر« 2)، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلةالقرآن النبي يعرض عليه

دم از لحاظ خير بود و در ماه رمضان وقتي كه جبرئيـل او را ملاقـات   سخاوتمندترين مر
شد، و جبرئيل هر شب در مـاه رمضـان تـا پايـان مـاه بـا او        كرد بيشتر سخاوتمند مي مي

خوانـد و وقتـي كـه جبرئيـل بـا اوملاقـات        قرآن را بر او مـي  امبركرد و پي ملاقات مي
  .»شد تر مي كرد، او براي بخشش خير، از تندباد سريع مي

  تعجيل در افطار -4
تا « 3)لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر( :فرمود از سهل بن سعد روايت است كه پيامبر

  .»اند زمانيكه مردم در افطاري عجله كنند در خير و خوبي

  به صورتي كه در حديث زير آمده استافطاري خوردن  -5
يفطر علي رطبات قبـل أن يصـلي، فـإن لـم تكـن       كان رسول االله( :از انس روايت است

قبـل از آنكـه نمـاز     پيـامبر « 1)رطبات فعلي تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من المـاء 

                                                           
  ).702/105/2(، ت )2345/488/6(، د )1903/116/4(، خ ]921مختصر خ : [صحيح ) 1
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 چند خرماي كرد، اگر خرماي رطب نبود فطار ميمغرب را بخواند با چند خرماي رطب ا
  .»نوشيد خشك و اگر خرماي خشك نبود، چند جرعه آب مي

  خواندن دعاي زير هنگام افطار -6
ذهـب الظمـا و ابتلـت    ( :فرمود كرد مي وقتي افطار مي از ابن عمر روايت است كه پيامبر
هـا تـر و خـيس شـدند إن      تشنگي بر طرف شد و رگ« 1)العروق و ثبت الأجر إن شاء االله

  .»بر جاي ماندشاء االله اجر و پاداش 

  دار مباح است آنچه براي روزه

  غسل بمنظور خنك شدن -1
لقد رأيـت رسـول   ( :روايت است بن عبدالرحمن از بعضي از اصحاب پيامبراز ابوبكر 

را در  پيـامبر « 2)بالعرج يصب علي رأسه الماء وهو صائم من العطش أو مـن الحـر   االله
 ـ) روستايي اطراف مدينه(عرج  ود واز تشـنگي يـا گرمـا آب بـر سـرش      ديدم كه روزه ب
  .»ريخت مي

  مضمضه و استنشاق بدون مبالغه -2
وبـالغ فـي الاستنشـاق إلا أن تكـون     ( :فرمـود  از لقيط بن صبره روايت است كه پيامبر

  .»و در استنشاق مبالغه كن مگر اينكه روزه باشي« 3)صائما

  حجامت  -3
در حـالي كـه روزه    پيامبر«. 1)ائمو هو ص احتجم النبي( :روايت است از ابن عباس

  .»بود حجامت كرد
                                                           

  ).2340/482/6(د  ،]2066د . ص: [حسن ) 1
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از ثابت بناني روايـت   :و اگر بيم ضعف و سستي وجود داشت، حجامت مكروه است
لا، إلا مـن أجـل    :أكنـتم تكرهـون الحجامـة للصـائم؟ قـال      سئل أنس بن مالك( :است

ه دار مكـرو  از انـس بـن مالـك سـؤال شـد آيـا شـما حجامـت را بـراي روزه         « 2)الضعف
  .»دانستيد؟ گفت نه، مگر به خاطر ضعف و سستي مي

  بوسيدن زنان و بازي با آنها براي كسي كه قادر به كنترل خود است -4
يقبل و يباشـر و هـو صـائم، و كـان أملككـم       كان النبي( :روايت است) رض(از عايشه

او  بـود، و  كرد در حالي كـه روزه  بوسيد و با آنها بازي مي زنانش را مي پيامبر« 3)لإربه
  .»كرد كسي بود كه از همه شما بيشتر شهوتش را كنترل مي

  صبح كردن در حالت جنابت -5
كان يدركـه الفجـر    أن رسول االله( :به دليل حديثي كه از عايشه و أم سلمه روايت است

كـرد در حـالي كـه بـه دليـل       صبح مـي  پيامبر« 4)و هو جنب من أهله ثم يغتسل و يصوم
  .»گرفت كرد و روزه مي نش جنب بود، سپس غسل مينزديكي با همسرا

  تا سحر) افطار نكردن(وصال  -6
أن لاتواصلوا، فـأيكم أراد  ( :شنيدم كه فرمود از ابوسعيد خدري روايت است كه از پيامبر

لست كهيئتكم، إني أبيت  فإنك تواصل يا رسول االله، قال :قالوا. يواصل فليواصل حتي السحر

                                                                                                                                                    
، ترمذي عبـارت  )772/137/2(، ت )2355/498/6(، د )1939/174/4(، خ ]2079د . ص: [صحيح ) 1
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دو روز را بدون افطار به هم وصل نكنيد و اگر كسي از « 1)اق يسقينلي مطعم يطعمني و س
كنـي،   گفتند اي رسـول خـدا تـو وصـال مـي     . شما خواست وصال كند تا سحر وصال كند

اي مرا طعـام   دهنده رسانم در حالي كه طعام من مانند شما نيستم، شب را به روز مي :فرمود
  (*).»دهد ميدهد و ساقي دارم كه مرا آب  مي

سواك زدن، استعمال بوي خوش، چرب كردن موي سر و پوست، سرمه كردن  -7
  م، مصرف قطره و تزريق آمپولشچ

دليل مباح بودن اين اشياء اصل برائت و عدم وجود دليل بر تحريم آنها است، چون اگـر  
  :كردند بودند، خدا و رسول او آن را بيان مي دار مي از جمله محرمات بر روزه

 َا كَانم اً  ويَنس كبر  )64 :مريم(  
  .»پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده است«

  روزه سنت
  :روزه گرفتن در ايام زير را مورد تشويق قرار داده است پيامبر

  شش روز شوال -1
ثم أتبعـه سـتا مـن     من صام رمضان( :فرمود از ابوايوب انصاري روايت است كه پيامبر

ي كه ماه رمضان و بـدنبال آن شـش روز از مـاه شـوال را     كس« 2)شوال كان كصيام الدهر
  .»روزه بگيرد مانند اينست كه يك سال كامل روزه گرفته باشد

  

                                                           
  ).2344/487/6(، د )1967/208/4(، خ ]269. ص: [حيح ص) 1

  .»مترجم«كند  منظور از طعام و آب در اينجا، طعام و آب معنوي است و گرنه وصال تحقق پيدا نمي*) 
ــحيح ) 2 ــه )2416/86/7(، د )756/129/2(، ت )1164/822/2(، م ]2125د . ص: [صـــــ ، جـــــ

)1716/547/1.(  
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  روز عرفه براي غير حاجي و روز عاشورا و روز قبل از آن -3و  2
يكفر السنة الماضية  :عن صوم يوم عرفة؟ فقال سئل رسول االله( :از ابوقتاده روايت است

دربـاره   از پيـامبر « 1)صوم يوم عاشوراء؟ فقال يكفر السنة الماضـية  و سئل عن و الباقية،
بـرد و   ال گذشته و سال جاري را از بـين مـي  گناهان س :روزه روز عرفه سؤال شد فرمود

  .»برد گناهان سال گذشته را از بين مي :درباره روزه روز عاشورا از او سؤال شد فرمود
أن ناسا تماروا عنـدها يـوم عرفـة فـي صـيام      ( :ستاز ام الفضل بنت حارث روايت ا

ليس بصائم، فأرسلت إليـه بقـدح لـبن و     :هو صائم، و قال بعضهم :فقال بعضهم رسول االله
نـزد مـن    مردم روز عرفه درباره روزه بودن پيـامبر « 2)هو واقف علي بعيره بعرفة فشربه

ديگـر گفتنـد روزه    او روزه اسـت و بعضـي   :بعضي از آنها گفتنـد . بحث و جدل كردند
من ظرفي از شير را برايش فرستادم، ايشان در حالي كـه روي شـترش در عرفـه    . نيست

  .»ايستاده بود آن را نوشيد
حـين  ( :گفت شنيدم كه مي از ابن عباس :از ابوغطفان بن طريف مري روايت است

ظمـه اليهـود و   يوم عاشوراء و أمر بصيامه، قالوا يا رسول االله إنه يـوم تع  صام رسول االله
 فلـم  :قـال . فإذا كان العام المقبل إن شاء االله صمنا اليوم التاسـع  :االله النصاري فقال رسول

روز عاشورا را روزه گرفـت و   وقتي پيامبر« (3يأت العام المقبل، حتي توفي رسول االله
 به روزه گرفتن آن دستورداد، مردم گفتند اي رسول خدا عاشورا روزي است كه يهـود و 

نهـم را هـم روزه    سال بعد انشـاء االله روز : فرمود پيامبر. دارند نصاري آن را بزرگ مي
  .»فوت كرد قبل از آنكه روز نهم سال بعد بيايد پيامبر :ابن عباس گفت. گيريم مي

  
  

                                                           
  ).1162/818/2(، م ]95الإرواء : [صحيح ) 1
  ).2424/106/7(، د )1123/791/2(، م )1988/236/4(خ : متفق عليه ) 2
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  زياد روزه گرفتن در ماه محرم -4
االله المحـرم،  أفضل الصيام بعد رمضان شـهر  ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

بهترين روزه بعد از ماه رمضان روزه ماه محرم و « 1)أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل
  .»بهترين نماز بعد از نمازهاي فرض نماز شب است

  اكثر روزهاي ماه شعبان -5
استكمل صيام شهر قط إلا شـهر رمضـان، و    ما رأيت رسول االله( :ازعايشه روايت است

را نديدم كه مـاهي را كامـل روزه    پيامبر« 2)أكثر منه صياما في شعبان ما رأيته في شهر
بگيرد، مگر ماه رمضان و اورا نديدم كه در هيچ يك از ماهها به انـدازه مـاه شـعبان روزه    

  .»بگيرد

  پنجشنبهروزهاي دوشنبه و  -6
سـئل  ، و كان يصوم يوم الإثنـين و الخمـيس   إن نبي االله( :از اسامه بن زيد روايت است

روز دوشـنبه و   پيـامبر « 3)أعمال العباد تعرض يوم الإثنين و الخمـيس  إن :عن ذلك فقال
اعمال بندگان در ايـن دو   :در اين باره از او سؤال شد، فرمود. گرفت شنبه را روزه مي پنج

  .»شود عرضه مي) پيش خدا(روز 
  
  
  
  
  

                                                           
  ).436/274/1(، ت )206/3(، نس )2412/82/7(، د )1163/821/2(، م ]2122د . ص: [صحيح ) 1
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  سه روز از هر ماه -7
صم من كل شـهر ثلاثـة أيـام    ( :به من فرمود راز عبداالله بن عمرو روايت است كه پيامب

از هر ماه سه روز را روزه بگير، كـه  « 1)فإن الحسنة بعشر أمثالها، و ذلك مثل صيام الدهر
  .»هر كار خوب ده برابر پاداش دارد و اين كار بمنزله روزه گرفتن يك سال است

  :سه روز، سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه باشد نيمستحب است ا
يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيم فصم ( :فرمود كه پيامبر ز ابوذر روايت استا

اي ابـوذر هرگـاه سـه روز از مـاه را روزه     « 2)ثلاث عشرة، و أربع عشرة، و خمس عشـرة 
  .»گرفتي، روزهاي سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه بگير

  يك روز در ميان روزه گرفتن -8
أحب الصيام إلي االله صيام داود كـان  ( :فرمود و روايت است كه پيامبراز عبداالله بن عمر

ترين روزه نزد خدا روزه داود است، كـه يـك روز در    محبوب« 3)يصوم يوما و يفطر يوما
  .»گرفت ميان روزه مي

  الحجه نهُ روز اول ذي -9
كـان رسـول   ( :روايـت اسـت   از هنيده بن خالد از همسرش از بعضي همسران پيـامبر 

يصوم تسع ذي الحجة، و يوم عاشوراء و ثلاثة أيام من كل شـهر، و أول اثنـين مـن     االله

                                                           
در روايت ابوداود جمله وسطي ) 2410/79/7(، د )1159/812/2(، م )1976/220/4(خ : متفق عليه ) 1

  ).211/4(وجود ندارد، نس 
  ).222/4(، نس )758/130/2(، ت ]7817ج . ص: [صحيح ) 2

، جـه  )2431/117/7(، د )214/3(، نـس  )189/816/2 – 1159(، م )1131/16/3(خ : متفق عليـه  ) 3
)1712/546/1.(  
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الحجه و روز عاشورا و سه روز هر مـاه و اولـين    نه روز ذي پيامبر« 1)الشهر و الخميس
  .»گرفت دوشنبه و پنج شنبه ماه را روزه مي

  روزهايي كه روزه گرفتن در آن نهي شده است

  نعيد رمضان و قربا -1
: فقـال  شهدت العيد مع عمر بـن الخطـاب  ( :از ابوعبيد مولاي ابن أزهر روايت است

يوم فطركم من صيامكم، و اليوم الآخر تأكلون  :عن صيامهما هذان يومان نهي رسول االله
از روزه گـرفتن   پيامبر :بودم گفت در روز عيد با عمر بن خطاب« 2)فيه من نسككم

و روزي كه از ) عيد فطر(ست، اولين روز بعد از ماه رمضان در اين دو روز نهي فرموده ا
  ).عيد قربان(خوريد  هايتان مي قرباني

  (*)أيام التشريق -2
أنه دخل مع عبداالله بن عمرو علي أبيه عمـرو بـن   ( :از ابومره مولاي أم هاني روايت است

هـذه الأيـام التـي    كـل، ف  :إني صائم، فقال عمرو :فقال. كل :العاص، فقرب إليهما طعاما فقال
با « 3)و هي أيام التشريق :يأمرنا بإفطارها، و ينهانا عن صيامها، قال مالك كان رسول االله

                                                           
  ).220/4(، نس )2420/102/7(، د )1137/799/2(، م )1990/238/4(خ : متفق عليه ) 1
، جـــه )769/135/2(، ت )2399/61/7(، د )1137/799/2(، م )1990/238/4(خ : متفـــق عليـــه ) 2

)1722/549/1.(  
و علماء در دو يا سه روز بودنش اخـتلاف دارنـد،   . زهاي بعد از روز عيد قربانيعني رو: ايام التشريق *) 

هاي قرباني در برابر خورشيد پهن  اند؛ چون در اين روزها گوشت گذاري شده اين ايام، به ايام التشريق نام
ون گويد چ شود و قولي ديگر مي گويد چون قرباني تا طلوع خورشيد ذبح نمي شوند و قولي ديگر مي مي

. گويد كه تشريق تكبير بعد از نماز است شود و قولي ديگر مي نماز عيد هنگام طلوع خورشيد برگزار مي
  .285ص /4فتح الباري 

  ).2401/63/7(، د ]2113د . ص: [صحيح ) 3
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 :عبداالله بن عمرو نزد پدرش عمرو بن عاص رفتيم، غـذايي جلـو مـا گذاشـت و گفـت     
گفت من روزه هستم، عمرو گفت، بخوريد، اينها روزهايي اسـت كـه   ) عبداالله(بخوريد، 

امام مالـك  . كرد كرد كه روزه نگيريم و از روزه گرفتن ما را نهي مي ه ما امر ميب پيامبر
  .»منظور از اين روزها ايام التشريق است :گفته است

لم يرخص في أيام التشريق أن يصـمن إلا لمـن   ( :روايت است از عايشه و ابن عمر
ت مگر براي كسي كـه  گرفتن داده نشده اسدر ايام التشريق اجازه روزه « 1)لم يجد الهدي

  .»بدست نياورد) هدي(چيزي را براي قرباني كردن ) هنگام اداي فريضه حج(

  روزه گرفتن جمعه به تنهايي -3
دكم يوم الجمعـة  حلايصوم أ( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :روايت است از ابوهريره

ر اينكه روز قبـل يـا   هيچ كدام از شما روز جمعه روزه نگيرد مگ« 2)إلا يوما قبله أو بعده
  .»از آن نيز روزه بگيرد بعد

  روزه گرفتن شنبه به تنهايي -4
لاتصـوموا  ( :فرمـود  از عبداالله بن بسر سلمي از خواهرش صماء روايت است كه پيامبر

يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، و إن لم يجـد أحـدكم إلا لحـاء عنبـة، أو عـود شـجرة       
كه بر شـما فـرض باشـد، و    اي  هايي روزه نگيريد مگر روزهروز شنبه را به تن« 3)فليمضغه

اگر بجز پوست انگور يا شاخه درخت چيز ديگري نيافتيد، آن را بجويد تا آن روز روزه 
  .»نباشيد
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  نيمه دوم شعبان براي كسي كه به روزه گرفتن آن عادت ندارد -5
 ـ  ( :فرمـود  از ابوهريره روايت است كه پيامبر وقتـي  « 1)لا تصـوموا إذا انتصـف شـعبان ف

  .»نصف شعبان فرا رسيد روزه نگيريد
لايتقدمن أحدكم رمضان بصـوم  ( :فرمود همچنين از ابوهريره روايت است كه پيامبر

هيچ كدام از شما « 2)يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
زه گـرفتن در آن روز عـادت   يك يا دو روز قبل از رمضان روزه نگيرد مگر اينكه بـه رو 

  .»تواند آن روز را روزه بگيرد داشته باشد كه در اين صورت مي

  يوم الشك -6
من صام اليوم الذي شـك فيـه فقـد عصـي أبـا      ( :عمار بن ياسر روايت است كه گفت از

  .»مخالفت كرده است كسي كه يوم الشك را روزه بگيرد با پيامبر«. (3القاسم

  رچه در ايام نهي شده روه نگيرد روزه تمام سال اگ -7
إنـك  ! يا عبداالله بن عمـرو ( :به من فرمود روايت است كه پيامبر از عبداالله بن عمرو

لتصوم الدهر و تقوم الليل، و إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين و نهكت لاصام من صام 
، اگـر ايـن   !كنـي  گيري و تهجد مي مي را روزه تو تمام سال ! اي عبداالله بن عمرو« 4)الأبد

شـوند و سـخت بيمـار     روند و گود مي كار را انجام دهي، چشمانت به كاسه سر فرو مي
  .»شوي، روزه كسي كه تمام سال را روزه باشد صحيح نيست مي

                                                           
، اين حـديث  )1651/528/1(، جه )735/121/2(، ت )2320/460/6(، د ]1339جه . ص: [صحيح ) 1

  .با ألفاظ نزديك به هم روايت شده است
ــه  ) 2 ــق عليــ ، ن )680/97/2(، ت )2318/459/6(، د )1082/762/2(، م )1914/127/4(خ : متفــ

  ).1650/528/1(، جه )149/4(

  ).1645/517/1(، جه )153/4(، ن )2317/457/6(، د )681/97/2(، ت ]961الإرواء : [صحيح ) 3
  ).1979/224/4(، خ )187/815/2 – 1159(م : متفق عليه ) 4



  333     ) روزه(صيام 

يا رسول االله كيف تصوم؟ ( :آمد و گفت از ابوقتاده روايت است كه مردي نزد پيامبر
رضينا باالله ربا، و بالإسـلام دينـا، و    :عمر قال من قوله، فلما رأي ذلك فغضب رسول اله

بمحمد نبيا، نعوذ باالله من غضب االله، و من غضب رسوله، فلم يزل عمر يرددها، حتـي سـكن   
 1)لاصام و لاأفطـر  :يا رسول االله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال ل، فقاغضب رسول االله

وقتـي عمـر   . او عصباني شد ي از گفته گيري؟ پيامبر چگونه روزه مي! اي رسول خدا»
خدا را پروردگار خود، و اسلام را دين خـود، و محمـد را پيـامبر     :اين حال را ديد گفت

عمر همواره . بريم از غضب خدا و از عصبانيت رسول او خود برگزيديم، به خدا پناه مي
اي رسـول خـدا    :گفـت . فروكش كرد كرد تا عصبانيت پيامبر اين جملات را تكرار مي

گرفتـه و نـه    نـه روزه : فرمود گيرد چطور است؟ پيامبر سي كه تمام سال را روزه ميك
  (*).»افطار كرده است

نفل زمانيكه شوهرش در خانه است مگر با  نهي و ممانعت زن از گرفتن روزه
  اجازه او

 2)لاتصم المـرأة و بعلهـا شـاهد إلا بإذنـه    ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره
  .»حضور دارد روزه نگيردمگر به اجازه او) در خانه(مانيكه همسرش زن ز«

  

                                                           
  ).207/4(، ن )2408/75/7(، )1162/818/2(، م ]2119د . ص: [صحيح ) 1

شود چون عملش خلاف شريعت است و بيهوده از خوردن و نوشيدن  اجر روزه برايش نوشته نمي يعني*) 
  .»مترجم«. خودداري كرده است

ــه  ) 2 ــق علي ــه )779/140/2(، ت )2441/128/7(، د )1026/711/2(، م )5192/293/9(خ : متف ، ج
  .ابن ماجه چيزي را در اين حديث اضافه روايت كرده است) 1761/560/1(
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  اعتكاف
اعتكاف ده روز آخر ماه رمضان بمنظور برخورداري از خيـر و پـاداش و دريـافتن شـب     

   :فرمايد قدر سنت است، خداوند متعال مي
 َا ليَلَةُ القَدرِ، لم ا أدراكم ي ليَلَةِ القَدرِ وف إِنَّا أنزلَناَه ن ألفيلَةُ القَدرِ خيَرٌ م

 عِطلَي متَّح يه ملاَس أمرٍ لِّن كُم مهِبر شَهرٍ تنََزَّلُ الملائَكَةُ و الرُّوح فيها بِإذنِ
  )قدر(   جرِالفَ
داني شب قدر كدام  تو چه مي. ما قرآن را در شب با ارزش قدر فرو فرستاديم«

در شبي است كه از هزار ماه بهتر است، ؟ شب ق)و چه اندازه عظيم است(است 
آيند براي هرگونه  فرشتگان و جبرئيل در آن شب با اجازه پروردگارشان پياپي مي

  .»كاري، آن شب، شب سلامتي و رحمت است تا طلوع صبح
نشسـت و   رمضان به اعتكـاف مـي   در ده روز آخر از عايشه روايت است كه پيامبر

شب قدر را در ده شب آخـر  « 1)انضخر من رمي العشر الأواتحروا ليلة القدر ف( :فرمود مي
  .»رمضان جستجو كنيد

تحـروا ليلـة القـدر فـي الـوتر مـن العشـر        ( :فرمود از عايشه روايت است كه پيامبر
  .»آخر رمضان جستجو كنيد ليله القدر را در شبهاي فرد دهه ي« 2)الأواخر من رمضان

   :كرد يب ميبر قيام اين ده شب تشويق و ترغ پيامبر
من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفرلـه  ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

و اميـد  ) بـه اميـد ثـواب خـدا    (ان هركس در شب قـدر از روي ايم ـ « 3)ما تقدم من ذنبه
  .»شود او بخشوده مي) صغيره(يافت اجر و پاداش، قيام كند گناهان در

   :به دليل فرموده خداوند متعال :اعتكاف بايد در مسجد باشد
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  اجِدسي المفُونَ فاكأنتمُ ع نَّ ورُوهاشُلاَ تبو  )187 :بقره(  
اعتكاف مشغوليد با همسرانتان همخوابگي ) عبادت(و وقتي كه در مساجد به «

  .»نكنيد
  .بوده است و همچنين به دليل اينكه مسجد محل اعتكاف پيامبر

عتكف به عباداتي مانند نماز و تلاوت قرآن و سبحان االله مستحب است كه شخص م«
و دعـا   والحمدالله و لا إله الا االله و االله اكبر گفتن و طلب مغفرت و صلوات بـر پيـامبر  

كردن وبحث و گفتگوي علمي و مانند اينها مشغول شود، و مكـروه اسـت كـه اعتكـاف     
انطور كه سـاكت مانـدنش بـه    كننده خودش را با سخنان و اعمال بيهوده سرگرم كند هم

  (*).»كند مكروه است گمان اينكه سكوت، او را به خدا نزديك مي
خـارج شـود،   ) مسـجد (تواند هنگام ضـرورت از محـل اعتكـافش     اعتكاف كننده مي

ها و نظافـت بـدن بـرايش مبـاح      همچنان كه شانه كردن مو، تراشيدن سر و گرفتن ناخن
  .است

بدون ضرورت و همبستري كردن بـا همسـر باطـل    اعتكاف با بيرون رفتن از مسجد 
  .شود مي
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  جايگاه زكات در دين
  :زكات يكي از اركان و فرايض اسلام است

بني الإسلام علي خمس، شهادة أن لا إلـه إلا  ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر
 1)كاة، و حـج البيـت، و صـيام رمضـان    االله وأن محمدا رسول االله، و إقام الصلاة، و إيتاه الز

اسلام از پنج ركن تشكيل شده است، شهادتين، برپاداشتن نماز، دادن زكات، حج خانـه  «
  .»خدا و روزه رمضان

  .هشتاد و دو آيه قرآن به همراه نماز آمده است زكات در

  تشويق بر اداي زكات
   :فرمايد خداوند متعال مي
 ُخذ من أمهِوالم صطَتُ ةًقَدرُههم بِيهِكِّزَتُم وا ه  )103 :توبه(  
از رذايل اخلاقي (از اموال آنان زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را ) اي پيامبر(«

در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را (پاك داري و ) و گناهان و تنگ چشمي
  .»ايشان را بالا بري) رشد دهي و درجات

   :فرمايد و مي
  ُا آتيَتممن رِولِّ باًميربو فيرَلاَفَ اسِالنَّ الِي أموبو عااللهِندو ، يتُا آتَمن م م
رِتُ اةٍكَزونَيد وأولَفَ االلهِ جهئك هم المون فُضع  )39 :روم(  
دهيد تا از اموال مردم فزوني يابد نزد خدا فزوني  آنچه را كه به عنوان ربا مي«

پردازيد و تنها رضاي خدا را  به عنوان زكات مي نخواهد يافت، و آنچه را كه
  .»داريد، چنين كساني داراي پاداش مضاعف خواهند بود منظور نظر مي

  :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
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من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، و لايقبل االله إلا الطيب، فإن االله يتقبلها بيمينه ثم (
هر كس به اندازه يك دانـه  « 1)دكم فلوه حتي تكون مثل الجبليربيها لصاحبها كما يربي أح

و خداونـد غيـر از پـاك و حـلال را قبـول       –خرما از كسب پاك و حلال صدقه بدهـد  
كنـد، سـپس آن را بـراي صـاحبش      راستش قبول مي) دست(خداوند آن را با  –كند  نمي

سي از شما كـره اسـبش   رسد همچنان كه ك  دهد تا اينكه به اندازه يك كوه مي افزايش مي
  .»دهد رورش ميپ را

  تحذير از ادا نكردن زكات
   :فرمايد خداوند متعال مي
  ٌّشَر ول هم بخيَراً لَه وه هن فضَلااللهُ م ما آتَاهِبخلَُونَ بمينَ ينَّ الَّذبحسَلايو

الق ومي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويم سلَّهيةِاماللهِ، و اثُيرَم السموات الأرضِ و االلهُ و 
  )180 :آل عمران(   يرٌبِخَ ونَلُعما تَمبِ
آنانكه نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بديشان عطا كرده است «

ورزند، گمان نكنند كه اين كار براي آنان خوب است و به سود ايشان  بخل مي
در روز . شود ه زيان ايشان تمام مياست، بلكه اين كار براي آنان بد است و ب
و . گردد ايشان مي) گردن(اند طوق  قيامت همان چيزي كه بدان بخل ورزيده

ها و زمين است از آنِ خدا است و سرانجام هم همه را به  همه آنچه در آسمان
  .»دهيد بسيار اگاه است و خداوند به آنچه انجام ميارث خواهد برد، 
لا فلم يؤد زكاتـه مثـل لـه    من آتاه االله ما( :فرمود ه پيامبراز ابوهريره روايت است ك

 –ه يعنـي شـدقي   –امة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يوم القي
 ـبِ ونَلُبخَي ينَذالَّ نَّبحسيلاَو  :أنا كنزك، أنا مالك، ثم تلا هذه الآية :ثم يقول ـم   االلهُ ماها آتَ
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ضن فَمله...1 »     كسي كه خداوند به او مالي بدهـد و زكـاتش را پرداخـت نكنـد در روز
) سرش از كثـرت سـم كچـل شـده باشـد     (قيامت مال او به صورت يك مار افعي كچل 

پيچـد سـپس    شود كه دو نقطه سياه بر روي چشمانش دارد و به گـردن او مـي   نمايان مي
كـه زكـات آن را   (م من مال تو هسـتم  گويد من گنج تو هست گيرد و مي هايش را مي چانه

ن فضَـله     :خواندسپس اين آيه را ) ندادي . ...ولايَحسبنَّ الَّذينَ يبخلَُونَ بمِا آتـَاهم االلهُ مـ
ورزند در آنچـه خداونـد از فضـل خـويش بـه آنـان داده        گمان نبرند آناني كه بخل مي«

  .»...است
   :فرمايد و خداوند متعال مي
 َّالوينَذ يالذَّ ونَزُكنهب و ةَضَّالف لاَويونَقُنفها ففَ االلهِ يلِبِي سشِّبم بِرهابٍذَع 
يمٍأل .يوم يحملَي عيهارِي نَا ف جنَّهتُفَ مي بِكوا جِهباههم و نُجوبهظُ م وهورم ه
ذَهم لأنفُزتُنَا كَا موقُذُم فَكُسم تَنتُا كُوا مونَزُكن   )35و  34 :توبه(  
كنند و آن را در راه خدا خرج  و كساني كه طلا و نقره را اندوخته مي«

فرا خواهد رسيد (روزي . نمايند، آنان را به عذاب بسيار دردناكي مژده بده نمي
ها و پهلوها و  شوند و پيشاني ها در آتش دوزخ گداخته مي كه اين سكه

شود اين همان چيزي  گردد و بديشان گفته مي يبا آنها داغ م هاي ايشان پشت
را كه  آنچه پس اينك بچشيد مزه  كرديد؛ است كه براي خويشتن اندوخته مي

  .»ايد اندوخته
ما من صاحب ذهب ولافضة لايؤدي منها ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

ليها في نار جهـنم فيكـوي   حقها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار فأحمي ع
. في يوم كان مقـداره خمسـين ألـف سـنة    . كلما بردت أعيدت له. بها جنبه و جبينه و ظهره

  ).فيري سبيله، إما إلي الجنة و إما إلي النار. حتي يقضي بين العباد
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ولا صاحب إبل لايؤدي منها حقهـا، و مـن حقهـا حلبهـا      :فالإبل؟ قال! يا رسول االله :قيل
إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ماكانت لايفقدمنها فصيلا واحدا يوم وردها، 

تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها فـي يـوم كـان مقـداره     
هـر  « 1)خمسين ألف سنة، حتي يقضي بين العباد فيري سبيله إما إلي الجنة و إما إلـي النـار  

اي كه حق را ندهد؛ در روز قيامت تخته سـنگهايي از آتـش بـراي او     رهصاحب طلا و نق
گـردد، هـر    شود و با آن پهلو و پيشاني و پشتش داغ مي پهن و با آتش جهنم گذاخته مي

شود در روزي كه مـدت آن پنجـاه    وقت كه سرد شد دوباره داغ شده و به بدنش زده مي
آنگـاه راهـش بـه او نشـان داده     . ودهزار سال است تا وقتي كه بين بندگان دادرسـي ش ـ 

  .شود كه يا به سوي بهشت است يا به سوي آتش مي
هـر صـاحب شـتري كـه حـق       :گفته شد اي رسول خدا پس زكات شتر چي؟ فرمود

 –و از جمله حق شتر دوشيدنش در روز آب دادنـش اسـت    –شترش را پرداخت نكند 
ود و حتي يك بچه شتر هم از ش حتماً روز قيامت زميني وسيع براي شترانش گسترده مي

) كه زكات آنها را نداده است(شود آن شترها با پاهايشان صاحبشان را  تعداد آنها كم نمي
گيرند، هرگاه اول شترها از روي  هايشان اعضايش را گاز مي كنند و با دندان لگدكوب مي

او عبـور كننـد   شوند تا بار ديگر از روي  او عبور كردند بلافاصله آخرشان بازگردانده مي
آنگـاه  . در روزي كه مدت آن پنجاه هزار سال است تا وقتي كه بين بندگان قضاوت شود

  .»شود كه يا به سوي بهشت است يا به سوي آتش راهش به او نشان داده مي

  حكم مانعين زكات
زكات از واجباتي است كه امت اسلامي بـر آن اجمـاع كـرده و شـهرت آن بـه حـدي       «

آيد به طوري كه اگر كسـي وجـوب آن    ضروريات دين به حساب ميرسيده است كه از 
شـود مگـر اينكـه     شود و به جهت كفرش كشته مي را انكار كند از دايره اسلام خارج مي
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داند معـذور بـه حسـاب     تازه مسلمان باشد كه در اين صورت چون احكام اسلام را نمي
  .آيد مي

داخت آن خودداري كند، به خـاطر  اما كسي كه با وجود اعتقاد به وجوب زكات از پر
شود بدون اينكه اين كار او را از دايره اسلام خارج كنـد و   عدم پرداخت آن گناهكار مي

كه در اين صورت نصف مال او را . 1»بر حاكم لازم است كه به زور زكات را از او بگيرد
ت از گيرد؛ به دليل حديث بهز بن حكيم از پدرش از جدش كـه گف ـ  بعنوان مجازات مي

في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لايفرق إبل عن ( :فرمود شنيدم كه مي پيامبر
حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، و من منعها فإنـا آخـذوها و شـطر مالـه عزمـة مـن       

از هـر چهـل شـتر سـائمه     « 2)عزمات ربنا تبارك و تعالي لايحـل لآل محمـد منهـا شـيي    
) شتري ماده كه دو سال را تمام كرده و وارد سه سال شده باشد( يك بنت لبون) چرنده(

از هـم  ) هنگام زكات(گردد و دو نفر شريك نبايد شترانشان را  بعنوان زكات، واجب مي
، هـر كسـي زكـاتش را بمنظـور     )به نيت اينكه زكات بـر آنهـا واجـب نشـود    (جدا كنند 

و هـر كسـي از پرداخـت آن    دريافت پاداش پرداخت نمايد، پاداشش را خواهد گرفـت،  
گيريم كه اين حقي است از حقوق  خودداري كند، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم مي

  .»واجب خداوند و براي آل محمد چيزي از آن حلال نيست
كردند، اگرچـه  اگر گروهي به وجوب زكات اعتقاد داشتند ولي از اداي آن خودداري 

اعلان جنگ شود تا آن را پرداخت كنند به دليـل   داراي قوت و عزت باشند، بايد با آنان
 االله و أن محمـدا رسـول   لاأمرت أن أقاتل الناس حتي شهدوا أن لا إلـه إ ( :فرموده پيامبر

االله، و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحق 
اده شده كه با مردم بجنگم تا وقتي كه كلمـه  به من دستور د« 3)الإسلام و حسابهم علي االله
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گويند و نماز را اقامه و زكات را پرداخت كنند، وقتي اين كار را كردند از  شهادتين را مي
كـه اگـر مسـتحق    (كند مگـر بـه حـق اسـلام      طرف من خون و مالشان مصونيت پيدا مي
  .»است و حساب آنان با خداوند) شود قصاص باشند قصاص درباره آنها اجرا مي

فوت كـرد و ابـوبكر زمـام امـور را بدسـت       وقتي پيامبر :از ابوهريره روايت است
كيـف  ( :، عمر به ابـوبكر گفـت  )و زكات ندادند(ها كافر شدند  گرفت و گروهي از عرب

أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إلـه إلا االله، فمـن    تقاتل الناس؟ و قد قال رسول االله
واالله لأقاتلن مـن فـرق    :فقال. اله و نفسه إلا بحقي و حسابهم علي االلهقالها فقد عصم مني م

واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلـي رسـول   . بين الصلاة و الزكاة، فإن الزكاة حق المال
فواالله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبـي بكـر للقتـال     :فقال عمر. لقاتلتهم علي منعها االله

دسـتور داده   :فرمـوده  جنگي در حالي كه پيـامبر  چگونه با مردم مي« 1)فعرفت أنه الحق
شدم كه با مردم بجنگم تا وقتي كه لا إله إلا االله را بگويند، پس هر كس آن را بگويد مال 

ماند مگر به حق اسلام و حساب آنان بـا خـدا اسـت،     و جان او از طرف من محفوظ مي
بـه  ( اي كه در زمـان پيـامبر  )يكساله(بزغاله قسم به خدا اگر از پرداخت  :ابوبكر گفت
گم، عمـر گفـت ك بـه    جن دادند، خودداري كنند به خاطر آن با آنها مي مي) عنوان زكات

) بـا مـانعين زكـات   (خدا قسم حقيقت اين بود كه خداوند سينه ابـوبكر را بـراي جنـگ    
  .»گشوده و من بعداً دانستم كه حق همان بود كه ابوبكر انجام داد

  بر چه كساني واجب است؟زكات 
بر هر مسلمان آزادي كه دارائيش به حد نصاب برسد و يك سال بـر آن بگـذرد زكـات    

و زكـات آن در  ) گذشت يك سال بر آن واجب نيسـت (بجز زراعات كه . شود فرض مي
خداوند متعال . گردد روز برداشت محصول به شرطي كه به حد نصاب برسد، واجب مي

  )141 :أنعام(  حقَّه يوم حصاده وآتُوا   :فرمايد مي
  .»و به هنگام رسيدن و چيدن و درو كردنشان زكات آنها را بدهيد«

                                                           
  ).2734/117/4(، ت )14/5(، نس )1541/414/4(، د )20/51/1(، م )1399/1400/626/3(خ ) 1
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  تساموالي كه زكات در آنها واجب ا
   :زكات در اموال زير واجب است

  .جات، حيوانات و معادن طلا و نقره، زراعات، ميوه

  زكات طلا و نقره :اول
  حد نصاب و مقدار واجب آن

و مقدار واجـب   )ب(و حد نصاب نقره دويست درهم است )أ(صاب طلا بيست دينارحد ن
 هر كدام از آنها يك چهلم








40
 از علي بن ابي طالب روايت است كه پيـامبر  :است 1

إذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهـم، و لـيس عليـك    ( :فرمود
هب حتي يكون لك عشرون دينارا، فإن كانت لك عشـرون دينـارا و   يعني في الذ –شيي 

اگـر دويسـت درهـم داشـتي و يـك سـال بـر آن        « 1)ففيها نصف دينـار  حال عليها الحول
است و طلا تا به بيست دينار نرسـد زكـات در آن واجـب     مگذشت، زكات آن پنج دره

نـار زكـات در آن   نيست ولي اگر به بيست دينار رسيد و يك سال بر آن گذشت نـيم دي 
  .»گردد واجب مي

  

                                                           
گـرم طـلا    85گرم طلا است پس بيست دينـار،   25/4منظور از دينار، دينار طلا است، يك دينار برابر ) أ(

  .»مترجم«، )20×  25/4=  85(است 
 595گرم نقره است، پـس دويسـت درهـم     975/2برابر  منظور از درهم، درهم نقره است، يك درهم) ب(

  .»مترجم«، )200×  975/2=  595(گرم نقر است 
  ).1558/447/4(، د ]1391د . ص: [صحيح ) 1



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      346

  زكات زيور آلات
مربوط به وجوب زكات در طـلا و نقـره   (زكات زيورآلات به دليل عموم آيه و احاديث 

بـا وجـود ايـن    . واجب است و كسي كه از اين عموم چيزي را خارج كرده دليلي نـدارد 
   :دلايل خاصي نيز در اين باره وجود دارد از آن جمله

كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول االله أكنـز هـو؟   ( :ايت استاز ام سلمه رو
. مقداري زيورآلات طـلا بـر تـن داشـتم    « 1)ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز :فقال

 شوند؟ پيـامبر  محسوب مي) مال اندوخته(آيا اين زيورآلات كنز ! گفتم أي رسول خدا
پرداخت كن، در اين صـورت كنـز بـه     اگر چيزي به حد نصاب رسيد، زكاتش را :فرمود

  .»آيد حساب نمي
 :فرأي في يدي فتخات من ورق، فقـال  دخل علي رسول االله( :از عايشه روايت است

أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، أو  :صنعتهن أتزين لك يا رسول االله، قال :ما هذا يا عائشة؟ فقلت
م وارد شد، و چند انگشتر نقره را ا به خانه پيامبر« 2)ما شاء االله، قال هو حسبك من النار

ام تـا خـود را    عايشه اين چيست؟ گفتم آنها را در دست كـرده  :در دست من ديد، فرمود
 :دهي، گفتم خيـر، يـا گفـتم    براي شما بيارايم أي رسول خدا، فرمود آيا زكات آنها را مي

  .»اين براي گرفتار شدن تو به آتش دوزخ كافي است :هرچه خدا بخواهد، فرمود

  جات زكات كشتزار و ميوه :دوم
   :فرمايد خداوند متعال مي
 َي أنشالَّذ وه أَو نَّجوشَعرُات مات يرَغَ ووشَعرُماتخلَالنَّ ، و الزَّورع ختَمفاًل 
و آتُوا  رَما أثإذَ هرِمن ثَوا ملُ، كُهابِشَتَم يرَغَ و هاًابِشَتَم انَمالرُّ و ونَيتُالزَّ و هلُكُأُ

هادصح ومي قَّهينَ حسرِفالم بحلاَ ي لاتَُسرِفُوا إنَّهو   )141 :أنعام(  

                                                           
  ).105/2(، قط )1549/426/4(، د ]559الصحيحه [، ]5582ج . ص: [حسن ) 1
  ).105/2(، قط )1550/427/4(، د ]1384د . ص: [صحيح ) 2
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هايي را كه چنين  گردند و باغ هايي را كه بر پايه استوار مي خدا است كه باغ«
نيستند، و درختان خرما و كشتزارها را آفريده است كه ثمره آنها گوناگون است، 

هنگامي كه به . ن زيتون و انار را آفريده است كه همگونند و متفاوتندونيز درختا
و به هنگام رسيدن و چيدن و درو كردنشان زكات بار آمدند ازميوه آنها بخوريد 

كنندگان را دوست  ، و اسراف نكنيد، زيرا كه خداوند اسرافآنها را بدهيد
  .»دارد نمي

  محصولاتي كه زكات در آنها واجب است 
   :تنها در چهار محصول مذكور در حديث زير واجب استزكات، 

بعثهما إلي الـيمن يعلمـان    أن رسول االله( :از ابوبرده از ابوموسي و معاذ روايت است
الحنطة، والشعير و التمـر  :أخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعةي أن لا الناس أمر دينهم، فأمرهم

تا به مردم احكام دينشان را آمـوزش دهنـد،   آن دو را به يمن فرستاد  پيامبر« 1)والزبيب
  .»گندم، جو، خرما و مويز :و دستورداد تا زكات را تنها از اين چهار محصول بگيرند

  جات حد نصاب زكات در محصولات زراعي و ميوه
جات زكات فرض است مشروط به اينكه به حد نصابي كـه   در محصولات زراعي و ميوه

   :در حديث زير ذكر شده برسند
ليس فيما دون خمس ذود صـدقة  ( :فرمود از ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبر

در « 2)من الإبل، و ليس فيما دون خمس أواق صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسـق صـدقة  
  .»زكات واجب نيست )ب(و كمتر از پنج وسق )أ(كمتر از پنج شتر وكمتر از پنج أوقيه

                                                           
  ).125/4(، هق )401/1(، كم ]879حيحه الص: [صحيح ) 1
، نـس  )622/69/2(، ت )979/673/2(، ايـن لفـظ بخـاري اسـت، م     )1447/310/3(خ : متفق عليه ) 2
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  جات وهمقدار واجب زكات محصولات زراعي و مي
ي لأنهار و الغيم العشـور، و فيمـا سـق   فيما سقت ا( :فرمود از جابر روايت است كه پيامبر

شـود يـك    زكات محصولاتي كه با جويبارها و باران آبياري مي« 1)بالسانية نصف العشور

دهم 






10
شود يك بيسـتم   آبياري مي) آلات كشاورزي يا ماشين(و آنچه با شتر 1








20
1 

  .است
فيما سقت السماء و العيون أوكـان عثريـا   ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر
هـا   زكات محصولاتي كه با آب باران يا چشـمه « 2)العشر، و فيما سقي بالنضح نصف الشعر

                                                                                                                                                    
 595(، گرم نقره است )595(درهم است كه برابر با ) 200(بنابراين پنج أوقيه . هر أوقيه چهل درهم است) أ

 =130  ×5.(  
×  56/30=  8/652(، كيلوگرم است، )8/652(كيلوگرم است، بنابراين پنج وسق ) 56/130(وسق  هر) ب

5.(  
  ).42/5(، نس )1582/486/4، اين لفظ مسلم است، )981/675/2(، م ]4271د . ص: [صحيح ) 1

م ه ـ» ناضـح «كشـند و   شتري كه با آن آب از چـاه مـي  : باران، السانية : جمع عشر است،الغيم : العشور 
  .شود ناميده مي

ــحيح ) 2 ــت، د   )1483/347/3(، خ ]427ج . ص: [صـ ــاري اسـ ــن لفظبخـ ، ت )1581/485/4(، ايـ
بمعني آبگيري است كه آب باران از جهـات  : عثرياً ). 1817/581/1()، جه )41/5(، نس )635/76/2(

گرفته شـده   –د مجرايي كه آب در آن جريان دار –اين كلمه از واژه عاثور . شود مختلف به آن وارد مي
شوند و يا اينكـه ريشـه آنهـا بـه آب      است، و منظور از آن محصولاتي است كه بدون مشقت آبياري مي

  ).دارالريان 408، ص 3فتح الباري ج . (نزديك است و نيازي به آبياري ندارند
خرص النخيل بمعني نگهداري محصول خرما به صورت تمر است، ترمذي در توضـيح  : خرص النخيل *) 

رسـد حـاكم شخصـي را     اين مصطلح از بعضي از علما نقل كرده كه وقتي محصول خرمـا و انگـور مـي   
فرستد تا مقدار آنرا تخمين بزند و مقدار يك دهم آن را مشخص كند تـا وقتـي كـه زمـان برداشـت       مي

  .بعنوان زكات گرفته شود –يك دهم  –محصول فرا رسيد مقدار مشخص شده 
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ندارنـد، يـك دهـم     شود و همچنين محصولاتي كه نيازي به آبيـاري  آبياري مي






10
و  1

شود يك بيستم  آنچه با آب كشيدن آبياري مي







20
  .»است 1

  (*)تخمين زدن مقدار محصول درختان خرما و انگور
غـزوة تبـوك، فلمـا جـاء وادي      غزونا مع رسول االله( :از ابوحميد ساعدي روايت است

عشـرة   اخرصوا و خرص رسول االله :لإصحابه القري إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي
كم جاء حـديقتك؟   :أحصي ما يخرج منها فلما أتي وادي القري قال للمرأة :أوسق، فقال لها

وقتي بـه وادي  . بوديم در غزوه تبوك با پيامبر« (1عشرة أو سق خرص رسول االله :قال
د، بـه  زنـي را در بـاغش دي ـ   رسـيديم، پيـامبر  ) شهري قديم بين مدينه و شـام (القري 

آن را ده وسق تخمـين   پيامبر. اصحابش فرمود مقدار محصول اين باغ را تخمين بزنيد
مـدتي  (مقدار محصول باغت را به ياد داشته باش، پيامبر وقتي كه  :زد و به آن زن فرمود

ده وسـق،   :محصول باغت چقدر شـد؟ گفـت   :به آن شهر برگشت به آن زن فرمود) بعد
  .»همان تخمين رسول االله

يبعث عبداالله بن رواحة فيخرص النخـل حـين    كان رسول االله( :از عايشه روايت است
يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونـه إلـيهم بـذلك    

عبداالله بـن رواحـه را    پيامبر« 2)لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار و تفرقالخرص، 
از آنها خـورده شـود   خرما را هنگام رسيدن و قبل از آنكه فرستاد تا محصول درختان  مي

تخمين بزند و سپس يهود را مخير گرداند در اينكه باغ خرما را با همان تخمين نزد خود 
نگه دارند يا آن را با همان تخمين در اختيار مسلمانان قرار دهنـد تـا زكـات آن قبـل از     

  .»خوردن و پراكنده شدن حساب شود
  

                                                           
  ).1481/343/3(خ ، ]2644د . ص: [صحيح ) 1
  ).3396/276/9(، د ]805الإروائ : [حسن لغيره ) 2
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  يواناتزكات ح –سوم 
  شتر، گاو، گوسفند و بز :اند حيواناتي كه زكات در آنها واجب است سه دسته

  زكات شتر
لـيس فيمـا دون خمـس    ( :فرمود از ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبر :نصاب شتر

  .»در كمتر از پنج شتر، زكات واجب نيست« 1)ذود من الإبل صدقة

  مقدار واجب زكات شتر
قتي ابوبكر او را به بحـرين فرسـتاد، مطالـب زيـر را بـراي او      از انس روايت است كه و

   :نوشت
علي المسـلمين، و   بسم االله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول االله(

التي أمر االله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين علي وجهها فليعطهـا، و مـن سـئل فوقهـا     
ا دونها من التغنم من كل خمـس شـاة، فـإذا بلغـت     ين من الإبل فمرفي أربع و عش :فلايعط

خمسا و عشرين إلي أربع و عشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شـاة، فـإذا   
بلغت خمسا و عشرين إلي خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض أنثي، فإذا بلغت ستا و ثلاثـين  

بعـين إلـي سـتين ففيهـا حقـة      إلي خمس و أربعين ففيها بنت لبون أنثي، فإذا بلغت ستا و أر
يعني  –طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة و ستين إلي خمس و سبعين ففيها جذعة فإذا بلغت 

إلي تسعين ففيها بنتالبون، فإذا بلغت إحدي و تسعين إلي عشـرين و مـائظ    –ستا و سبعين 
بون، و في ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت علي عشرين و مائة ففي كل أربعين بنت ل

كل خمسين حقة، و من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ذلا أن يشـاء ربهـا   

                                                           
  ).288(تخريج در ص ) 1
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اي  بسم االله الرحمن الرحيم، اين شر مقـدار صـدقه  « 1)فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة
آن را بر مسلمانان واجب كرده و خداوند آن را به پيامبرش دستور داده  است كه پيامبر

زكات بدهد، بايد آن ) كه خواهد آمد(لذا ازهر مسلماني خواسته شد كه مطابق آن  است،
زكات هر بيسـت و   :را بپردازد ولي اگر بيش از آن اندازه از او خواسته شد، نبايد بپردازد

، از هـر پـنج شـتر يـك     )أ(گوسفند يا بزد داده شود) تا پنج شتر(چهار شتر و كمتر از آن 
بنـت  «شتران بـه بيسـت و پـنج تـا سـي و پـنج رأس رسـيديك         هر گاه تعداد. گوسفند
و هرگـاه  » )ج(بنت لبـون «و اگر به سي و شش تا چهل و پنج شتر رسيد يك » )ب(مخاص

باشـد زكـات داده    آبستن شـدن را داشـته  » )د( حقه«به چهل و شش تا شصت شتر رسيد 
و شش تا نـود شـتر   ، و ازهفتاد )  ه(»جذعه«از شصت و يك تا هفتاد و پنج شتر يك . شود
كه آمادگي آبستن شدن را » دو حقه«نود و يك تا صد و بيست شتر  ، و از»بنت لبون«دو 

و هرگاه از صد و بيست شتر بيشتر شد در هر چهـل شـتر   . گردد داشته باشند واجب مي
كسي كه بيش از چهـار  . زكات داده شود» حقه«و در هر پنجاه شتر يك » بنت لبون«يك 

اگر به پنج شتر  و. شد زكات بر او واجب نيست مگر اينكه خودش بپردازدشتر نداشته با
  .»شود رسيد يك گوسفند يا بز واجب مي

                                                           
، جه )18/5(، نس )1552/431/4(، د )1453/316/3(، )1454/317/3(، خ ]1385د . ص: [صحيح ) 1

  .، ابن ماجه تنها حديث دوم را روايت كرده است/)1800/(
  .يك ساله باشد گوسفند يك سال بيشتر داشته باشد و بز) أ

  .شتر مادهاي كه يك سال را تمام كرده و وارد دو سال شده باشد) ب
  .شتر مادهاي كه دو سال راتمام كرده و وارد سه سال شده باشد) ج
  .شتر مادهاي كه سه سال را تمام كرده و وارد چهار سال شده باشد) د
  .»مترجم« -شده باشد اي كه چهار سال را تمام كرده و وارد پنج سال  شتر ماده)   ه
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  هرگاه نوعي از شتر بر شخص واجب شودكه آن را ندارد
بـه آن   ابوبكر در مورد صـدقه واجبـي كـه خداونـد و پيـامبرش      :از انس روايت است

عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعـة  من بلغت ( :اند، برايم نوشت دستور داده
و عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمـا، و  

صدقة الحقة و ليست عنده الحقة و عنده الجذعة فإنها تقبل منـه الجذعـة و   من بلغت عنده 
دقة الحقـة و ليسـت عنـده إلا    يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، و من بلغت عنده ص

بنت لبون فإنها تقبل من بنت لبون و يعطي شاتين أو عشرين درهمـا، ومـن بلغـت صـدقته     
بنت لبون و عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق عشـرين درهمـا أو شـاتين، و    
و  من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض

رسـيد  ) 75الـي   61(اگر تعداد شتران كسي به حد « 1)يعطي معها عشرين درهما أو شاتين
كه يك جذعه بر او واجب شد ولي جذعه نداشت و حقـه داشـت، حقـه از او پذيرفتـه     

و كسي كه . شود و بايد دو گوسفند در صورت امكان يا بيست درهم را نيز پرداخت كند
شد ولي حقه نداشت و جذعه داشت، جذعـه از او   از زكات شتر، يك حقه بر او واجب

كسـي كـه از   . قبول شود و زكات گيرنده بايد بيست درهم يا دو گوسفند را به او بدهـد 
زكات شتر، يك حقه بر او واجب شد و نزد او فقط يك بنت لبون بود، بنـت لبـون از او   

كسي كه از زكات . گوسفند يا بيست درهم را نيز بدهد قبول شود و بايد علاوه بر آن دو
شتر، يك بنت لبون بر او واجب شد و بجاي آن حقه داشـت، حقـه از او قبـول شـود و     

كسي كه زكات بنـت لبـون   . زكات گيرنده بايد بيست درهم يا دو گوسفند را به او بدهد
داشت، بنت مخـاض از او قبـول    شد ولي بنت لبون نداشت و بنت مخاضبر او واجب 

  .»آن بيست درهم يا دو گوسفند را نيز پرداخت كند شود ولي بايد علاوه بر

                                                           
، جه )18/5(، نس )1552/431/4(، د )1453/316/3(، )1454/317/3(، خ ]1385د . ص: [صحيح ) 1

  .، ابن ماجه تنها حديث دوم را روايت كرده است)1800/575/1(
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  زكات گاو
  نصاب گاو و مقدار زكات آن

إلي اليمن، و أمرني أن آخـذ مـن البقـر     بعثني رسول االله( :از معاذ بن جبل روايت است
مرا به يمـن فرسـتاد و بـه     پيامبر« 1)من كل أربعين مسنة، و من كل ثلاثين تبيعا أوتبيعة

را بعنوان  )ب(و از هر سي گاو يك تبيع )أ(ا از هر چهل گاو يك گاو مسنهمن دستور داد ت
  .»زكات بگيرم

  )و بز(زكات گوسفند 
  و مقدار زكات آن) و بز(نصاب گوسفند 

دسـتور   كه خداوند به پيامبرش در مورد صدقة واجبي ابوبكر :از انس روايت است
ين و رإذا كانـت أربعـين إلـي عش ـ   و في صدقة الغنم في سائمتها ( :داده است برايم نوشت

 كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحـدة فلـيس فيهـا صـدقة إلا أن     مائة شاة، فإذا
از چهـل تـا صـد و بيسـت رأس،يـك      ) چرنده(زكات گوسفند و بز سائمه « 2)يشاء ربها
) يا دو بـز (و از صد و بيست و يك تا دويست رأس، دو گوسفند  )ج()يا يك بز(گوسفند 

اگر تعداد آنهـا بيشـتر   . است) يا سه بز(از دويست و يك تا سيصد رأس، سه گوسفند  و
. شـود  يك رأس واجـب مـي  ) يا بز(باشد، در هر صد گوسفند ) يا بز(از سيصد گوسفند 

                                                           
، )1803/576/1(، جـه  )26/5(، نـس  )1561/457/4(، د )619/68/2(، ت  ]1394د . ص: [صحيح ) 1

  .اند ابن ماج روايت كرده و غير او الفاظ ديگري را هم در آخر آن روايت كرده لفظ اين حديث را
  .»مترجم«. شود كه دو سال را تمام كرده و وارد سال سوم شده باشد به گاوي گفته مي) أ

  .»مترجم«شود كه يك سال را تمام كرده باشد  اي گفته مي تبيع و تبيعه به گوساله نر و ماده) ب
  ).290(تخريج در ص ) 2
  .»مترجم«گوسفند از يك سال بيشتر باشد و بز يك سال باشد ) ج
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چرنده كمتر از چهل رأس باشـد زكـات در آن واجـب    ) يا بزهاي(اگر تعداد گوسفندان 
  .»نيست مگر اينكه صاحبش بخواهد

  وجوب زكات در حيواناتشروط 
  .كه مقدار آن در احاديث سابق توضيح داده شد :نصاب -1
لازكاة في مال حتي يحول عليـه  ( :به دليل فرموده پيامبر :گذشت يك سال كامل -2
  .»شود زكات در آن واجب نمي تا يك سال بر مالي نگذرد،« 1)الحول
 :به دليل فرمـوده پيـامبر   :باشد يعني بيشتر سال در صحرا بچرد) چرنده(سائمه  -3

زكـات گوسـفند   « 2)في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلي عشرين و مائة شـاة (
  .»است) يا يك بز(از چهل تا صد و بيست رأس، يك گوسفند ) چرنده(سائمه ) يا بز(

در هـر  « 3)و في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنـة لبـون  ( :فرمايد در حديثي ديگر مي
  .»شتر چرنده يك بنت لبون زكات واجب است چهل

  آنچه نبايد به عنوان زكات گرفته شود
و إيا و ( :معاذ را به يمن فرستاد به او فرمود وقتي كه پيامبر :از ابن عباس روايت است

  .»)آن را به عنوان زكات نگير(از اموال نفيس آنان پرهيز كن « 4...)كرائم أموالهم
 وبكر در مورد صدقة واجبـي كـه خداونـد بـه پيـامبرش     از انس روايت است كه اب
  :دستور داده است برايم نوشت

حيـوان  « 1)لايخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لاتـيس، و إلا ماشـاء المصـدق   (
) آوري زكـات  مأموران جمع(دار كور به عنوان زكات داده نشود و نيز  پيرو ناتوان و عيب

                                                           
  ).103/4(، هق )3/90/2(، قط )1792/571/1(، جه ]7497ج . ص: [صحيح ) 1
  .گذشت) 289(كه تخريج آن در ص  قسمتي از نامه صديق) 2
  ).290(تخريج در ص ) 3
  ).55/5(، نس )1569/467/4(، د )621/69/2(، ت )19/50/1(، م )1496/357/3(خ : متفق عليه ) 4
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بعنـوان زكـات نگيرنـد مگـر اينكـه صـاحبش        گيـري را  گوسفند و بز مخصوص جفـت 
  (*).»بخواهد

  حكم زكات حيوانات شراكتي
هرگاه دونفر يا بيشتر، حيوانات خود را با هم يكجا كنند بطوريكه قابل تفكيـك نباشـند،   
در اين صورت اگر زكات بر آنها واجب شود هـر دو بعنـوان يـك نفـر، آن را پرداخـت      

   :كنند
دسـتور   در مورد صدقة واجبي كه خداوند به پيامبرشابوبكر  :از انس روايت است
بين متفرق ولا يفرق بين مجتمـع خشـية الصـدقة، و مـا     ولايجمع ( :داده است برايم نوشت

و از ترس واجب شـدن زكـات نبايـد امـوال     « 2)كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية
نفر با هـم شـريك باشـند،     اگر دو. را متفرق كنند )ب(و اموال جمع شده )أ(متفرق را جمع

  )ج(.»بايد هر دو به طور مساوي زكات را بدهند
  

                                                                                                                                                    
  ).290(تخريج در ص ) 1

. رسـد  به دليل ارزشي كه گوسفند و بز نر دارند اگر از آنها زكات گرفته شود بـه صاحبشـان ضـرر مـي    *) 
  .»مترجم«

  ).290(تخريج در ص ) 2
شود اما اين  يمثلاً سه نفر هر كدام چهل گوسفند دارند كه بر هر كدام از آنها يك گوسفند زكات واجب م) أ

  .كنند تا يك گوسفند زكات بدهند سه نفر گوسفندهايشان را باهم قاطي مي
شود ولـي ايـن دو    گوسفند دارند كه بر اين تعداد سه گوسفند زكات واجب مي) 202(مثلاً دو نفر با هم ) ب

يـك گوسـفند   تا بر هر كـدام از آنهـا   ) گوسفند 101هر كدام (كنند  نفر گوسفندهايشان را از هم جدا مي
  .زكات واجب شود

زكـات گيرنـده از سـهم محمـد     ) گوسفند) 20(هر كدام (مثلاً محمد و عبداالله با هم چهل گوسفند دارند ) ج
  .»مترجم«. دهد دارد و عبداالله هم قيمت نصف گوسفند را به محمدمي گوسفندي را برمي
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  زكات ركاز –چهارم 
شود كه در زمان جاهليت دفن شده، و بدون هزينه كردن مـال و   ركاز به اشيائي گفته مي

  .تحمل سختي و كار زياد بدست آيند
بگـذرد و   گردد بدون اينكه يك سال بر آن در ركاز، زكات بصورت فوري واجب مي

و در « 1)وفي الركاز الخمـس ( :به دليل عموم فرموده پيامبر :يا نصاب معيني داشته باشد

ركاز خمس 







5
  .»واجب است 1

   مصارف زكات
   :فرمايد خداوند متعال مي
 َّإنما الصقَدات رَقَلفُلاء والمسينَاك و العامينَل لَعيها و لُقُ ةِفَلَّؤَالموبهم، و ي ف
 يملع و االلهُ ن االلهِم ةًيضَرِفَ يلِبِالس ابنِ و االلهِ يلِبِي سف و ينَمارِالغَ و ابِقَالرِّ
حكيم   )60 :توبه(  
، كساني كه جلب )ج(، كارگزاران آن)ب(، مساكين)أ(زكات مخصوص فقراء«

) پرداخت بدهي(، )د(ندگانب) آزاد كردن(شود،  مي) براي اسلام(محبتشان 
اين يك . باشد در راه مي )ز(و واماندگان )و(در راه خدا) صرف(، )  ه(بدهكاران

  2.»فريضه مهم الهي است و خدا دانا و حكيم است
                                                           

ــه  ) 1 ــق عليـ ــس  ،)637/77/2(، ت )1710/1334/3(، م )1499/364/3(خ : متفـ ــه )45/5(نـ ، جـ
اند، ول  ، بخاري و مسلم اين حديث را بصورت مفصل روايت كرده)3069/341/8(، د )2509/839/2(

  .اند ابن ماجه و ابوداود تنها جمله مذكور را ذكر كرده
  .شود كه هيچ مالي ندارد فقير به كسي گفته مي) أ

  .دكن شود كه مالش كفايت زندگيش را نمي مسكين به كسي گفته مي) ب
  .آوري زكات كرده است كساني هستند كه حكومت آنها را مسئول جمع) ج
  .اي كه با سيدش قرارداد كرده كه در ازاي پرداخت مبلغي آزاد شود برده) د
  .شان را ندارند اند و توانايي پرداخت بدهي كساني كه بدهكار شده)   ه
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   :گويد مي) 364/2(ابن كثير رحمه االله در تفسير اين آيه 
دربـاره   را جويي منـافقين جاهـل از پيـامبر    پس از آن كه خداوند اعتراض و عيب«

تقسيم زكات ذكر نمود، روشن كرد كه تنها اوست كه صدقات را تقسـيم كـرده و حكـم    
آن را روشن نموده، تقسيم و سرپرستي آن را برعهده گرفته و آن را بـر اصـناف مـذكور    

  .»تقسيم كرده است

  ه داده شود؟نآيا واجب است كه زكات به همة اصناف هشتگا
تمام اين اصناف هشتگانه داده شود يـا بـه هـر     كات بايد بهدر اينكه ز :گويد ابن كثير مي

   :است علما دو نظر دارند يحاز آنها كه داده شد، صيح كدام
ايـن نظـر   . دهنده واجب است زكاتش را بـه همـه ايـن اصـناف بدهـد      بر زكات :اول

  .شافعي و جماعتي از علماء است
صـناف بدهـد بلكـه جـايز     دهنده واجب نيست زكاتش را به تمام اين ا بر زكات :دوم

اصناف به يكـي از آنهـا بدهـد، و ايـن نظـر مالـك و        است تمام زكاتش را با وجود بقيه
جماعتي از سلف و خلف از جملع عمر و حذيفه و ابن عباس و ابوالعاليـه و سـعيد بـن    

اين نظر اكثر اهل علم اسـت؛ لـذا، ايـن     :ابن جرير گويد. جبير و ميمون بن مهران است
انـد، نـه بـراي بيـان      انه به منظور روشن شدن مستحقين زكـات ذكـر شـده   اصناف هشتگ

احـاديثي را كـه بـراي هـر يـك از       :ابن كثير گويـد . وجوب پرداخت زكات به تمام آنها
   :كنيم اصناف هشتگانه دلالت دارد ذكر مي

  
  
  
  

                                                                                                                                                    
  .مجاهدان اسلام) و
  .»مترجم«برگردد ولي مالي براي برگشت ندارد خواهد به شهر يا كشورش  مسافري كه مي) ز
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  فقراء -1

 1)رة سـوي لذي م ـ لاتحل الصدقة لغني و لا( :فرمود از ابن عمرو روايت است كه پيامبر
  .»نياز و شخص نيرومند وسالمي كه توانايي كار دارد جايز نيست زكات براي بي«

نـزد  ) آنهـا (دو مرد به من خبر دادنـد كـه    :از عبيداالله بن عدي بن خيار روايت است
نگـاهي بـه آنـان كـرد، آنهـا را قـوي و        رفتند و از او صدقه خواستند، پيـامبر  پيامبر

اگـر  « 2)شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيهـا لغنـي و لالقـوي مكتسـب     إن( :نيرومند ديد، فرمود
دهم ولي بدانيد كه ثروتمند و نيرومندي كه توانايي كار  مي) از زكات(خواهيد به شما  مي

  .»دارد هيچ سهمي در آن ندارد

  مساكين -2
ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطـوف  ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

لناس، فترده اللقمة واللقمتان، و التمرة و التمرتان، قالوا فما المسـكين يـا رسـول االله؟    علي ا
مسـكين  « 3)الذي لايجد غني يغنيه، ولايفطن له فيتصدق عليه، ولايسـأله النـاس شـيئا    :قال

و يـك لقمـه يـا دو لقمـه و يـك      ) خواهد از آنها مي(گردد  كسي نيست كه بين مردم مي
خـدا پـس    گردانـد، گفتنـد اي رسـول    برمـي ) از كنار شـما (او را  خرما و يا دو خرمايي
يابـد و ازمـردم    نيـاز كنـد نمـي    كسي است كه چيزي كه او را بي :مسكين كيست؟ فرمود

  .»خواهد، و مردم نيز از فقر او آگاهي ندارند تا به او صدقه دهند چيزي نمي
  
  

                                                           
، ابوداود اين حديث را از ابوهريره نيـز  )1618/42/5(ف د )647/81/2(، ت ]7251ج . ص: [صحيح ) 1

  ).99/5(، نس )1839/589/1(جه . روايت كرده است
  ).99/5(، نس )1617/41/5(، د ]1438د . ص: [صحيح ) 2
ــه  ) 3 ــق علي ــ)1039/719/2(م : متف ــت، خ  ، اي ــلم اس ــظ مس ــس )1479/341/3(ن لف ، د )85/5(، ن

)1615/39/5.(  
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  آوري زكات مأموران جمع -3
ت را برعهده دارند در مقابـل آن، سـهي از زكـات را    آوري زكا كساني كه مسئوليت جمع

 كه صدقه بر آنهـا حـرام   نمايند، جايز نيست كه اين افراد از نزديكان پيامبر دريافت مي
است باشند؛ به دليل حديثي كه در صحيح مسلم از عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث آمده 

آوري  د كه آنها را مأمور جمـع رفتند تا از او بخواهن و فضل بن عباس نزد پيامبركه او 
محمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ إن الصدقة لاتحل ل( :فرمود پيامبر. زكات كند

صدقه براي محمد و آل محمد حلال نيست؛ چراكـه صـدقه، چركهـاي امـوال     « 1)الناس
  .»مردم است

  مؤلفه القلوب -4
   :اند مؤلفه القلوب چند دسته

از غنـائم   شود تا اسلام بياورند، همچنان كه پيـامبر  مي زكات به آنها داده :گروه اول
. حنين به صفوان بن أميه داد در حالي كه صفوان زمان غـزوه حنـين هنـوز مشـرك بـود     

فلم يزل يعطيني حتي صار أحـب النـاس إلـي، بعـد أن كـان      ( :صفوان بن أميه گفت
ترين مـردم نـزد مـن     داد تا محبوب به من صدقه مي) پيامبر(پيوسته « 2)أبغض الناس إلي

  .»ترين مردم نزد من بود  شد، بعد از آنكه مبغوض
شود تا اسلامشان نيكو گردد و قلبشان بر اسـلام   زكات به آنها پرداخت مي :گروه دوم

روز غزوه حنين بـه جمـاعتي از مبـارزان و اشـراف آزاد      ثابت شود همچنان كه پيامبر

                                                           
: گويـد   نـووي مـي  ). 105/5(، نـس  )2969/205/8(، د )1072/752/2(، م ]1664ج . ص: [صحيح ) 1

هاي مردم است همچنـان كـه خداونـد     به اين معني است زكات پاك كننده أموال و جان» أوساخ الناس«
مسـلم  .ص(ها است  كننده چرك كه زكات پاك» قة تطهرهم و تزكيهم بهاخذ من أموالهم صد«: فرمايد  مي

  ).ط قرطبه 251ص 7شرح النووي ج 
و  105نـــس (، )208/8 – 2969/205(، د )1072/168/754/2(، م ]1588مختصـــر م : [صـــحيح ) 2

106/5.(  
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ل، و غيره أحب إلي منـه، خشـية أن يكبـه    لأعطي الرج إني( :شده يكصد شتر داد و فرمود
ي (دهم در حاليكـه ديگـران    گاهي من به كسي چيزي مي« 1)االله علي وجهه في نار جهنم

ترس اينكه مبـادا اگـر بـه او نـدهم     ) فقط بخاطر(نزد من محبوبترند، ) ام كه به آنها نداده
  .»مرتد شود، وخداوند وارونه اورا در آتش اندازد

بذهيبـة   ن عليا بعث إلي النبيأ( :مسلم از ابوسعيد روايت استدر صحيح بخاري و 
الأقرع بن حـابس، عيينـة بـن بـدر، علقمـة بـن        :في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر

 يـامبر پعلي طلا اندودي را با خاكش از يمن براي « 2)أتالفهم :علائة، و زيد الخير و قال
أقرع بن حابس، عيينه بن بدر، علقمـه بـن    :قسيم كردفرستاد، پيامبر آن را بين چهار نفر ت

  .»آورم دلهايشان را براي اسلام بدست مي :علائه و زيد الخير و فرمود
شود به اميد اينكه بزرگان آن قوم مسـلمان   قومي كه زكات به آنها داده مي :گروه سوم

  .شوند
ز زيردسـتان خـود   شود تا زكـات را ا  كساني كه زكات به آنها داده مي :ي چهارم دسته

و االله . آوري كرده يا ضرررا از اطراف مملكت اسلامي و حوزه مسلمانان دور كننـد  جمع
  .أعلم

  شود؟ زكات به تأليف قلوب داده مي آيا بعد از پيامبر
   :نظر است در اين مسئله اختلاف :گويد ابن كثير مي

زكـات بمنظـور    از عمر و عامر و شعبي و جماعتي روايت شده كه بعـد از پيـامبر  
شود؛ چون خداوند عزوجل اسلام و مسلمانان را عزت بخشيده و  تأليف قلوب داده نمي

  .به آنها قدرت داده و ديگر مردم را مطيع آنان ساخته است

                                                           
  ).130/8(، نس )4659/440/12(، د )150/132/1(، م )27/79/1(خ : متفق عليه ) 1
  ).4738/109/13(، د )1064/741/2(، م )4351/67/8(خ : عليه  متفق) 2
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بعـد از فـتح مكـه و     شـود؛ چـون پيـامبر    به آنان داده مـي  :گويند گروهي ديگر مي
ين چيزي است كه گـاهي موردنيـاز   داد و ا) صدقه تأليف قلوب(شكست هوازن به آنان 

  .پس در آن صورت بايد به آنها داده شود. است

  در راه آزاد كردن بردگان -5
از حسن بصري و مقاتل بن حيان و عمر بن عبـدالعزيز و سـعيد بـن جبيـر و نخعـي و      

بردگـاني  (بردگان مكاتـب اسـت    :»في الرقاب«زهري و ابن زيد روايت است كه مراد از 
از ابوموسـي  ). تابت شده تا در ازاي پرداخت مبلغي بـه اربابشـان آزاد شـوند   كه با آنها ك

اسـت، ابـن   ) رض(اشعري نيز مانند اين قول روايت شده است و اين قول شافعي و ليث
آزاد كرد و اين مذهب احمـد و  ) اي را برده(توان با مال زكات  مي :عباس و حسن گويند

شـود، بـه طريـق     ت به برده مكاتب داده ميمالك و اسحاق است، يعني همانطور كه زكا
  .اي راخريداري و آزاد كرد توان با آن برده اولي مي

درباره ثواب آزاد كردن بردگان، احاديث زيادي آمده مبني بر اينكه خداونـد بـه ازاي   
كنـد، حتـي    عضوي از برده آزاد شده، عضوي از آزاد كننده را از آتش جهنم آزاد مـي هر 

و  1دهـد  ه را در مقابل شرمگاه برده آزاد شده از آتش جهنم نجـات مـي  شرمگاه آزاد كنند
و «  و ما تجزون إلا مـا كنـتم تعلمـون    اين بدان خاطر است كه جزا از جنس عمل است 

  .»ايد شويد مگر مانند آنچه كه انجام داده جزا داده نمي

  شوند بدهكاران، كه به چند دسته تقسيم مي -6
  .اند را برعهده گرفته) ديه(اصلاح بين مردم مالي  بدهكاراني كه بمنظور -1

                                                           
شـنيدم كـه    از پيـامبر : ، ترمذي از حديث ابوهريره روايت كرده كـه گفـت   ]6051ج . ص: [صحيح ) 1

 )من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بكل عضو منه عضوا من النار حتي عتق فرجه بفرجه(: فرمود  مي
كند عضوي از  ؤمني را آزاد كند خداوند به ازاي هر عضوي كه آزاد ميكسيكه برده م«، )1581/549/3(

  .كند كند تا جائيكه فرجش را در برابر فرج برده آزاد شده آزاد مي او را از آتش جهنم آزاد مي
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اند كـه تمـام دارائيهـاي آنهـا را در برگرفتـه       كساني كه ضامن آنچنان قرضي شده -2
  .است
خواهند بدهي خود را پرداخت كنند يا در مقابل گناهي كه مرتكـب   كساني كه مي -3

   :دادن زكات جايز استبه همه اين بدهكاران . اند اند، جريمه شده شده و توبه كرده
تحملـت حمالـة،   ( :اصل در اين باره حديث قبيصه بن مخارق هلالي است كـه گويـد  

يـا   :أقم حتي تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال، ثم قـال  :أسأله فيها فقال فأتيت رسول االله
ا رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتي يصـيبه  :قبيصة، إن المسئلة لاتحل إلا لأحد ثلاثة

ثم يمسك، و رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، حتـي يصـيب قوامـا مـن     
سدادا من عيش، و رجل أصابه فاقة حتي يقـوم ثلاثـة مـن ذوي الحجـا مـن       :عيش، أو قال

لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتي يصيب قواما من عـيش، أو قـال سـدادا     :قومه
به خاطر اصـلاح،  « 1)سألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتامن عيش، فما سواهن من الم

. آمـدم تـا از او درخواسـت كمـك كـنم      نـزد پيـامبر  . پرداخت مالي را بر عهده گرفتم
نزد ما بمان تا برايمان صدقه برسد و دستور دهم تا از آن به تـو بدهنـد،    :فرمود پيامبر

 :يز نيست مگر براي سـه گـروه  درخواست كمك جا :فرمود سپس پيامبر :قبيصه گويد
كـه در ايـن   مردي كه بمنظور اصلاح بين مردم، پرداخت مالي را بر عهـده گرفتـه باشـد    

حالت درخواست كمك براي او جايز است تا وقتي كه آن را بدست آورد، سپس بايد از 
و مردي كه به مصيبتي گرفتـار شـده، و مـالش از بـين     . درخواست كمك خودداري كند

اند طلب كمك كند تا وقتي كه زندگيش سروسامان بگيرد، و مردي كه به فقـر  تو رفته مي
و نداري گرفتار شده به طوري كه سه نفـر از خردمنـدان قـومش بگوينـد فلانـي دچـار       
تنگدستي شده است، براي او هم درخواست كمك جايز اسـت تـا وقتـي كـه زنـدگيش      

سـت كمـك بـراي غيـر اينهـا      درخوا :اي قبيصه :فرمود سروسامان بگيرد، سپس پيامبر
  .»خورد حرام است و گيرنده آن حرام مي

                                                           
  ).96/5(، نس )1624/49/5(، د )1044/722/2(، م ]568مختصر م : [صحيح ) 1
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  در راه خدا -7
بـه نظـر   . كنند، دادن زكات جايز است المال حقوقي دريافت نمي به مجاهديني كه از بيت

امام احمد و حسن و اسحاق، حج هم بنا بر حديثي كه در ايـن بـاره وجـود دارد در راه    
  .گردد خدا محسوب مي

   :است كه گفت ظورش از حديث، حديث ابن عباسمن :گويم مي
مـا عنـدي    :، فقالأحجني مع رسول االله :الحج، فقالت امرأة لزوجها أراد رسول االله(

قال ذاك حبيس فـي سـبيل االله عزوجـل،    . أحجني علي جملك فلان :قالت. ما أحجك عليه
و إنهـا سـألتني الحـج    ، إن امرأتي تقرأ عليك السلام و رحمـة االله  :فقال فأتي رسول االله

أحجنـي علـي    :قالت. ، فقلت ما عندي ما أحجك عليهأحجني مع رسول االلهمعك، قالت 
أما إنك لو أحججتها عليه كـان فـي    :فقال. فقلت ذلك حبيس في سبيل االله. جملك فلان

مرا به حـج   خواست به حج برود، زني به شوهرش گفت با پيامبر پيامبر« 1)سبيل االله
بـا فـلان    :زن گفـت . چيزيندارم كه با آن تو را به حج بفرسـتم  :هرش گفتشو. بفرست

. آن شتر مخصوص جهاد در راه خـدا اسـت   :شوهرش گفت. شترت مرا به حج بفرست
همسـرم بـراي شـما سـلام و رحمـت خـدا        :رفـت و بـه او گفـت    آن مرد نزد پيامبر

به حج  ه مرا با پيامبرفرستد و از من خواست كه او را با شما به حج بفرستم، و گفت مي
بفرست، به او گفتم چيزي ندارم كه با آن تو را به حج بفرستم، همسرم گفت مرا با فلان 

 :فرمـود  راه خدا اسـت، پيـامبر  گفتم آن شتر مخصوص جهاد در . شتر به حج بفرست
  .»در راه خدا است) اين كارت جهاد(اگر تو او را با آن شتر به حج بفرستي 

  )ماندگان در راه( ابن السبيل -8
ابن السبيل مسافري است كه گذرش به سرزميني افتاده و چيزي به همـراه نـدارد كـه در    

توان از زكات آن مقداري را بـه او داد كـه    راه سفرش صرف كند، كه در اين صورت مي
. بتواند به محل زندگي خود برگردد، اگرچه در شهر خودش صاحب مال و دارايي باشـد 

                                                           
  ).164/6(، هق )183/1(، كم )1974/465/5(، د ]1753د . ص: [حسن صحيح ) 1
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بدون اينكه پولي به همراه داشته باشـد از شـهرش عـازم سـفر شـود،       همچنين كسي كه
ي هزينه رفت و برگشت از مال زكات به او داد، به دليل آيـه مـذكور و    توان به اندازه  مي

نيز حديثي كه امام ابوداود و ابن ماجه از معمر از يزيد بـن أسـلم از عطـاء بـن يسـار از      
 :لاتحـل الصـدقة لغنـي إلا خمسـة    ( :فرمود مبپيا :اند كه گفت روايت كرده ابوسعيد

العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل االله، أو مسكين تصدق عليـه  
مـأمور   :زكات براي افراد ثروتمند حلال نيست مگر در پـنج حالـت  « 1)فأهدي منها لغني

در راه خـود يـا   (كـه   ي خرد يا كس ـ آوري زكات، كسي كه با مال خود زكات را مي جمع
بدهكار شده يا در راه خدا جنگيده يا مسكيني كه زكات بـه او داده  ) اصلاح بين ديگران

  .»كند نيازي هديه مي شده سپس او آن را به بي

  زكات فطر

  حكم زكات فطر
 فرض رسـول االله ( :زكات فطر بر هر مسلماني واجب است به دليل حديث ابن عمر

أو صاعا من شعير علي العبد والحر، و الذكر و الأنثي و الصغير و زكاة الفطر صاعا من تمر 
زكـات   پيـامبر « 2)الكبير من المسلمين، و أمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصـلاة 

خرما يا جو است بر هر مسلمان برده، آزاد، مـرد، زن، كوچـك و    (*)فطر را كه يك صاع
  . »ج مردم به طرف نماز عيد پرداخت شودبزرگ واجب كرد و دستور داد كه قبل از خرو
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  حكمت زكات فطر
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث،  فرض رسول االله( :از ابن عباس روايت است

و طعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، و مـن أداهـا بعـد الصـلاة فهـي      
دار از سـخنان   روزهي  نوان پاك كننـده زكات فطر را به ع پيامبر« 1)صدقة من الصدقات

پس هر كـس  . بيهوده و دشنام و بعنوان رزق و خوراكي براي مساكين واجب كرده است
بدهد، آن زكاتي قبول اسـت و هـر كـس آنـرا بعـد از نمـاز عيـد        ) عيد(آنرا قبل از نماز 

به عنـوان زكـات فطـر محسـوب     (صدقات است ) ساير(اي همچون  پرداخت كند صدقه
  .»)ودش نمي

  زكات فطر بر چه كساني واجب است؟
اش  زكات فطر بر هر مسلمان آزادي كه بيش از قـوت يـك شـبانه روز خـود و خـانواده     

و بر شخص واجب است كه زكات فطر خود و كساني را كـه  . داشته باشد، واجب است
 –اگر مسلمان باشـند   –نفقه آنها بر عهده او است مانند همسر و فرزندان و خدمتكارش 

   .بپردازد
بصدقة الفطر عن الصغير و الكبير و الحـر و   أمر رسول االله( :از ابن عمر روايت است

به دادن زكات فطر از كوچـك و بـزرگ و آزاد و بـرده، و     پيامبر« 2)العبد ممن تمونون
  .»كساني كه نفقه آنها بر عهده شما است امر فرموده است

  مقدار زكات فطر
نيم صاع از گندم يا يك صاع از خرما يا مويز يا جو يا كشـك  مقدار واجب براي هر نفر 

شوند مانند برنج و ذرت و مانند اينها كه بـه   يا ساير چيزهايي است كه جايگزين اينها مي
  .شوند عنوان قوت مصرف مي
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دليل اينكه مقدار واجب از گندم نيم صاع است حـديث عـروه بـن زبيـر اسـت كـه       
الحـر   –عـن أهلهـا    كر كانت تخرج علي عهد رسـول االله أن أسماء بنت أبي ب( :گويد مي

 1)مدين من حنطة أو صاعا من تمر، بالمد أو بالصاع الـذي يقتـاتون بـه    –منهم و المملوك 
داد  اش را مـي  زكات فطر افراد آزاد و بردة خـانواده  اسماء دختر ابوبكر در زمان پيامبر«

با مد و صاعي كه قوت را با آن پيمانه  با يك صاع خرما بود، (*)كه مقدار آن دو مد گندم
  .»كردند مي

كنـا  ( :و دليل وجوب يك صاع از غير گندم حديث ابوسعيد خدري است كـه گفـت  
أو صاعا من أقط أو . نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر

يك صاع از جو يا ماز زكات فطر را كه مقدار آن يك صاع از طعام يا « 2)صاعا من زبيب
  .»داديم يك صاع از خرما يا يك صاع از كشك يا يك صاع از مويز بود مي

   :گويد مي) 6/70(نووي در شرح مسلم 
انـد ولـي ابوحنيفـه آن را جـايز      عامه فقهاء دادن قيمت بجاي جنس را جايز ندانسته«

 ـ  مردود است چون) ره(قول ابوحنيفه :گويم مي. »دانسته است و «  ك نسـيا و ما كان رب
و اگر پرداخت قيمت به جاي جـنس جـايز   . »پروردگار تو هرگز فراموشكار نبوده است

فرمودند؛ بنابراين توقف بر ظـاهر نصـوص بـدون     بود خدا و رسول او، آن را بيان مي مي
  .تحريف و تأويل واجب است
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  زمان پرداخت زكات فطر
فطر أن تودي قبـل خـروج النـاس إلـي     بزكاة ال أمر رسول االله( :از ابن عمر روايت است

دستور داد تا زكات فطر قبل از خروج مردم براي نماز عيد، پرداخـت   پيامبر« 1)الصلاة
  . »شود

گيـرد   جايز است كه زكات فطر يك يا دوروز قبـل از عيـد بـه كسـي كـه آن را مـي      
نوا يعطـون  كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، و كـا ( :از نافع روايت است :پرداخت شود

كردنـد   ابن عمر زكات فطر را به كسـاني كـه آنـرا قبـول مـي     « 2)قبل الفطر بيوم أو يومين
  .»شد داد و به آنان يك يا دو روز قبل از عيد داده مي مي

  پرداخت نكردن به موقع آن بدون عذر حرام است
الرفث،  زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و فرض رسول االله( :از ابن عباس روايت است

و طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومـن أداهـا بعـد الصـلاة فهـي      
دار از سـخنان   كننـده روزه  زكات فطر را بـه عنـوان پـاك    پيامبر« 3)صدقة من الصدقات

خوراكي براي مساكين واجب كرده است، پس هر كـس   دشنام و بعنوان رزق و بيهوده و
ن را بپردازد، آن قبول است و هر كس بعد از نماز عيـد آن را بدهـد   آ) عيد(قبل از نماز 

  .»)شود به عنوان زكات فطر محسوب نمي. (صدقات است) ساير(اي همچون  صدقه

  مستحقان زكات فطر
 :در حديث ابـن عبـاس   شود؛ به دليل فرموده پيامبر زكات فطر تنها به مساكين داده مي

  .»و خوراكي براي مساكين استزكات فطر رزق « 1)وطعمة للمساكين(

                                                           
  ).303(تخريج در ص ) 1
  ).1511/375/3(خ ) 2
  ).303(تخريج در ص ) 3
  ).303(تخريج در ص ) 1



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      368

  سنتصدقه 
   :به دليل فرموده خداوند متعال :مستحب است بسيار صدقه داده شود

  يناَبِلَ فس بعس َتتةٍ أَنببثَلِ حَبيلِ االلهِ كمي سم فالَهقُونَ أمونفينَ يثَلُ الَّذم
  )261 :بقره(  يشَاء وااللهُ واسع عليم كُلِّ سنبلَة مائةُ حبةٍ و االلهُ يضَاعف لمن 

اي است  كنند همانند دانه مثال كساني كه دارايي خود را در راه خدا صرف مي«
كه هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند براي هر كسي 

فراوان و از همه ) قدرت و نعمتش(كند وخدا  كه بخواهد آن را چندين برابر مي
  .»ز آگاه استچي

ما من يـوم يصـبح العبـاد فيـه إلا ملكـان ينـزلان، فيقـول        ( :و به دليل فرموده پيامبر
هر روزي كه بندگان « 1)اللهم أعط ممسكا تلفا :أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا و يقول الآخر

به كسي كـه  ! خداوندا :گويد شود، يكي از آنها مي كنند دو فرشته نازل مي در آن صبح مي
! خداونـدا  :گويـد  بخشد، عوض و پاداش عطا كـن و ديگـري مـي    لش را در راه تو ميما

  .»بخشد ضرر و زيان بده كسي كه آن را محكم گرفته و در راه تو نمي
به دليـل  . ترين افراد به صدقه مسلمان همانا خانواده و خويشاوندان او هستند مستحق

  2)صدقة وصله :ثنتان ذي الرحم الصدقة علي المسكين صدقة، و علي( :فرموده پيامبر
صدقه دادن به مسكين، تنها يك صدقه است ولي صدقه دادن بـه خويشـاوند دو تـا    «

  .»ي رحم است هم صدقه است،و هم صله
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  فضيلت حج و عمره
العمرة إلي العمرة كفارة لما بينهمـا، والحـج   ( :فرمود روايت ات كه پيامبر از ابوهريره

ي گناهـان بـين آن دواسـت وحـج      عمره تا عمره كفاره« 1)مبرور ليس له جزاء إلا الجنةال
  .»جز بهشت پاداشي ندارد) كه در آن گناه نباشد(مقبول 

تابعوا بـين الحـج و العمـرة فإنهمـا     ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابن مسعود
هب و الفضة، واليس لحجة مبرورة ينفيان الذنوب و الفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد و الذ

برند  پي در پي حج و عمره كنيد زيرا آن دو گناهان و فقر را از بين مي« 2)ثواب إلا الجنة
زدايد وحج مقبـول   ي آهن و طلا و نقره را مي همانطور كه دم آهنگري ناخالصي و زايده

  .»پاداشي جز بهشت ندارد
   :فرمود ه ميشنيدم ك از پيامبر :از ابوهريره روايت است

هـر كـس بـراي    « 3)لدتـه أمـة  ق، رجع كيوم ومن حج االله عزوجل فلم يرفث و لم يفس(
از آميزش و امور شهواني با همسـرش  ) هنگام احرام(رضاي خداي عزوجل حج كند، و 

گردد مانند روزي است كه مـادرش   پرهيز نمايد و معصيت نكند زماني كه از حج باز مي
  .»او را زاييده است

الغازي في سبيل االله، والحـاج و المعتمـر،   ( :فرمود ن عمر روايت است كه پيامبراز اب
مجاهد در راه خدا وكسي كه به حج و عمـره  « 4)وفد االله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم
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خـود فـرا خوانـده و آنهـا     ) به عبادت(برود هيئت و نمايندگان خدا هستند، خدا آنان را 
  .»اند، خدا هم به آنان عطا كرده است واستهاند و از او خ اجابت كرده

حج و عمره در زندگي يك بار بر هر مسلمان بالغ و عاقل و آزاد و 
  توانا واجب است

   :فرمايد خداوند متعال مي
 للنَّاسِ ل عضو يتلَ بإنَّ أو يهينَ، فالَملعي لده كاً واربكَّةَ مِي ببلَّذآيات 
بنَيات قَمإبرَ اماهيمو ،ملَخَن دانَكَ ه ناًآماللهِ ، و ي النَّلَعاس حج البيت نِم 

  )97و  96 :آل عمران(   ينَمالَالع نِع ينغَ االلهَ إنَّفَ رَفَن كَم و يلاًبِس يهإلَ اعطَاستَ
اي  بنيانگذاري گشته است خانه) جهت عبادت(اي كه براي مردم  نخستين خانه«

پربركت و نعمت ) كعبه نام و از لحاظ ظاهر و باطن. (است كه در مكه قرار دارد
گاه نماز مسلمانان و مكان حج آنان يعني كنگره  از آنجائي كه قبله(است و 

هاي روشني  در آن نشانه. هدايت جهانيان است) سالانه ايشان است مايه بزرگ
و هر كس ) او از جمله آنها است يعني مكان نماز و عبادت. (مقام ابراهيم. است

و حج اين خانه الهي واجب است بر كساني . شود در امان است) حرم(داخل آن 
مالي و بدني براي رفتن به آنجا را دارند و هر كس وجوب حج را ( يكه تواناي

كه خداوند از همه ) به خود زيان رسانده نه به خدا(شود و  انكار كند كافر مي
  .»استنياز  جهانيان بي

   :براي ما خطبه خواند و فرمود پيامبر :از ابوهريره روايت است
أكل عام يـا رسـول االله؟    :يا أيها الناس إن االله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل(

ذرونـي مـا    :لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم، ثـم قـال   :فسكت حتي قالها ثلاثا، ثم قال
م كثرة سوالهم و اختلافهم علي أنبيـاءهم، فـإذا أمـرتكم    تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلك
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خداونـد حـج را بـر    ! أي مردم« 1)بأمر فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شيي فدعوه
 آيا هر سال؟ پيامبر! أي رسول خدا :مردي گفت. شما فرض كرده است؛ پس حج كنيد

گفـتم   اگـر مـي   :فرمود امبرسپس پي. ساكت شد تا آن مرد سه بار سؤالش را تكرار كرد
داشـتيد، سـپس    شد و شما توانايي انجام آن را نمي بر شما واجب مي) هر سال(بله، حج 

ام مرا رها كنيد؛ زيرا كسان قبل از شـما را سـؤالات    در آنچه شما را بر آن گذاشته :فرمود
كـردم در  اختلاف با پيامبرانشان هلاك گردانيد، پس هرگاه شما را به كـاري امـر    زياد و

  .»حد توانتان آن را انجام دهيد و هرگاه شما را از چيزي نهي كردم از آن دست برداريد
بني الإسلام علي خمس؛ شهادة أن لا إلـه  ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر

 2)إلا االله، و أن محمدا رسول االله، و إقام الصلاة، و إيتاه الزكاة، و حج البيت وصيام رمضـان 
گواهي دادن به اينكه هيچ معبود بـر حقـي غيـر از االله     :لام بر پنج ركن بنا شده استاس«

ي  رسول االله است و بر پايي نماز، دادن زكات، حج خانه خدا، و روزه نيست و محمد
  .»ماه رمضان

هذه عمرة استمتعنا بهـا، فمـن لـم يكـن     ( :فرمود از ابن عباس روايت است كه پيامبر
اي   اين عمره« 3)الحل كله، فإن العمرة قددخلت في الحج إلي يوم القيامة عنده الهدي فليحل

است كه ما با آن تمتع كرديم پس كسي كه با خود هدي ندارد از احرام بيرون بيايد، زيرا 
  .عمره تا روز قيامت همراه با حج جايز است

 ،لمتيـا أميرالمـؤمنين، إنـي أس ـ    :فقلـت  أتيت عمر( :از صبي بن معبد روايت است
نـزد  « 4)هديت لسـنة نبيـك   :وإني وجدت الحج و العمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما، فقال
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ديدم كه حـج و عمـره بـر مـن      اي اميرالمؤمنين من اسلام آوردم و :آمدم وگفتم عمر
  .»اي كردم، عمر گفت به سنت پيامبرت هدايت شده واجب است، هر دورا با هم نيت

  حج كودك، ديوانه و برده
   :فرمايد مي ر كودك و ديوانه و برده واجب نيست چون پيامبرحج ب
عن المجنون حتي يفيق، و عن النائم حتي يسـتيقظ، و عـن الصـبي     :رفع القلم عن ثلاثة(

از ديوانه تـا هوشـيار شـود، از بـه      :تكليف از سه دسته برداشته شده است« 1)حتي يحتلم
  .»خواب رفته تا بيدار شود و از بچه تا بالغ شود

حج بر برده هم واجب نيست؛ چون مشغول خدمت سيدش اسـت و توانـايي انجـام    
حج را ندارد، البته اگر كودك يا برده مراسم حج را بجاي آورند، حج آنها صحيح اسـت  

   :گيرد شود، نمي ولي جاي حج واجبي را كه بعد از بلوغ كودك و آزادي برده واجب مي
آيـا حـج ايـن     :آورد و گفت ا نزد پيامبرزني، كودكي ر :از ابن عباس روايت است

  .»بله و براي تو نيز اجر هست« 2)نعم و لك أجر( :فرمود صحيح است؟ پيامبربچه 
أيما صبي حج ثـم بلـغ فعليـه    ( :فرمود همچنين از ابن عباس روايت است كه پيامبر

هر كودكي كه حـج كـرد سـپس    « 3)حجة أخري، و أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخري
اي حـج را بجـاي آورد و سـپس آزاد     بالغ شد حجي ديگر بر او واجب است و هر بـرده 

  .»گرديد حجي ديگر بر او واجب است

  استطاعت چيست؟
علاوه بر سلامت جسمي، مازاد بر مخارج افـراد   :استطاعت در باب حج عبارت است از

د و امنيـت  را كفايـت كن ـ  تحت تكفل، مقدار مالي داشته باشد كه در رفت و برگشت او
  :راه
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أن امـرأة مـن   ( :دليل شرط بودن سلامتي براي فرضيت حج، حديث ابن عباس اسـت 
يا رسول االله، إن أبي أدركته فريضة االله في الحـج شـيخا كبيـرا، لايسـتطيع أن      :خثعم قالت

زني از قبيله خـثعم گفـت اي رسـول    «. 1)حجي عنه :يستوي علي الراحلة، فأحج عنه؟ قال
تواند بر شـتر بنشـيند    واجب شده است اما او مردي مسن است و نمي حج بر پدرم! خدا

  .»به جاي او حج كن :فرمود آيا به جاي او حج كنم؟ پيامبر
تحـت تكفلـش    كننده بايد مقدار مالي داشته باشد كه از نياز او و افراد دليل اينكه حج

  :است اضافي باشد، فرموده پيامبر
براي گناهكار شدن شخصي همين كافي است « 2)وتكفي بالمرء إثما أن يضيع من يق(

  .»كه حق افراد تحت تكفل خود را ضايع كند
شـود، و   امنيت راه به اين دليل شرط است كه اداي حج بدون امنيت موجب ضرر مي

  .شريعت از ضرر در هر صورت نهي كرده است

  حج زن
شـود   ر او واجب مـي هرگاه شرايط مذكور براي زن هم فراهم شد، كاملاً مانند مرد حج ب

آن اينكه براي رفـتن بـه حـج بايـد شـوهر يـا        البته براي زن شرط ديگري وجود دارد و
يا محرمي را براي همراهي در سفر حج نيافت  باشد، پس اگر شوهر محرمي به همراه او

 :از ابن عباس روايت است. شود كه توانايي انجام حج را ندارد جزو كساني محسوب مي
لايخلون رجـل بـامرأة إلا و معهـا ذو محـرم، و لاتسـافر      ( :فرمود يدم كه ميشن از پيامبر

يا رسـول االله، إن امرأتـي خرجـت حاجـة، و إنـي       :المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال
) نـامحرم (هيچ مردي با زني « 3)انطلق فحج مع امرأتك :اكتتبت في غزوة كذا و كذا، فقال
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مراهي محرمي باشد و هيچ زني مسافرت نكنـد مگـر   خلوت نكند مگر اينكه آن زن به ه
 به همراه محرمي، مردي بلند شد و گفت اي رسول خدا همسرم براي رفتن به حج آماده

برو و با زنت  :فرمود ام، پيامبر نويسي كرده ي فلان و فلان نام شده و من هم براي غزوه
  .»حج كن

  براي اداي حج بايد عجله كرد 
مـن  ( :حج را دارد، بايد فوراً آن را ادا كند؛ به دليل فرموده پيامبر كسي كه توانايي اداي

هـر كسـي   « 1)أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض،  تضل الضالة، و تعرض الحاجـة 
حج كرد، شتاب كند؛ چون امكان دارد مريض شود يا مركبش را از دسـت بدهـد و    اراده

  .»اينكه نيازي پيش آيد

  مواقيت
   :ع ميقات است مانند مواعيد و ميعاد و آن دو نوع استمواقيت جم

  2.مواقيت زماني و مواقيت مكاني

  مواقيت زماني
   :فرمايد خداوند متعال مي
 لَّةِ قُل هنِ الأهع سأَلُونَكيي مواقيت اسِلنَّل والحج   )189 :بقره(  
و (هاي زماني  آنها شناسهبگو . پرسند هاي ماه ازتو مي هلال  درباره) اي پيامبر(«

  .»حج است) تعيين وقت(مردم و ) نظام زندگي(براي ) تقويم طبيعي
   :فرمايد و مي

  علُوماترٌ مأشه جالح  )197 :بقره(  
  .»پذيرد هاي معيني انجام مي حج در ماه«
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ماههاي حج، « 1)أشهر الحج شوال و ذوالقعدة و عشر من ذي الحجة( :گويد ابن عمر مي
  .»باشد ذوالقعده و ده روز از ذوالحجه مي شوال

سـنت آن اسـت   « 2)من السنة أن لايحرم بالحج ذلا في أشهر الحج( :گويد ابن عباس مي
  .»كه فقط در ماههاي حج براي انجام آن احرام بسته شود

  مواقيت مكاني
لحجة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و لأهل الشام ا إن النبي( :از ابن عباس روايت است

هن لهن و لمن أتي عليهن من غيرهن  :و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم، و قال
 3)ممن أراد الحج و العمرة، و من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتي أهل مكـة مـن مكـة   

را » قرن المنـازل «را براي اهل شام و » جحفه«را براي اهل مدينه و » ذوالحليفه« پيامبر«
اين اماكن براي  :را براي اهل يمن ميقات قرار داد، سپس فرمود» يلملم«نجد و  براي اهل

كننـد،   آنان وكساني كه از مناطق دورتر، براي اداي حج و عمره، از اين امـاكن عبـور مـي   
شود و كسي كه محل سكونتش نزديكتر از اين مواقيت به مكه باشد  ميقات محسوب مي

حتـي بـراي اهـل    . آيـد  ند ميقات او به حساب مياز هر جايي كه قصد حركت به مكه ك
  .»شود مكه، خود مكه ميقات محسوب مي
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ميقـات   پيـامبر « 1)وقت لأهل العـراق ذات عـرق   أن النبي( :از عايشه روايت است
  .»قرار داد» ذات عرق«اهل عراق را 

پس هر كس كه خواسته باشد براي انجام حج و عمره بـه مكـه بـرود، جـايز نيسـت      
  .ام از اين مواقيت عبور كندبدون احر

بستن احرام قبل از رسيدن به ميقات درست نيست وآنچه درباره تشويق و ترغيب به 
در صـورتي كـه احاديـث صـحيحي     احرام قبل از ميقات روايت شده غيرصحيح اسـت،  

سلله «درباره علل اين احاديث مطالبي در . كنند هستند كه خلاف اين موضوع را ثابت مي
  .توان به آن رجوع كرد آمده كه مي) 210/212(» فهاحاديث ضعي

خواست قبل از ذوالحليفـه احـرام    به مردي كه مي) ره(چه زيبا است سخن امام مالك
اي در  چـه فتنـه   :ترسم دچار فتنه شوي، آن مرد گفـت  اين كار را نكن، مي« :گفت. ببندد

چـه   :م مالـك گفـت  امـا .بنـدم  اين هست؟ فقط چند مايلي دورتر از ذوالحليفه احرام مي
خداونـد  . اي پيشـي گرفتـه   اي بزرگتر از اين كه گمان كني در فضـيلتي بـر پيـامبر    فتنه
   :فرمايد  مي

  يمأل ذاَبم عهيبصتنَةٌ أو يم فهيبأن تُص ن أمرِهفُونَ عخَالينَ يحذَرِ الَّذيَفل    
  )63 :نور(  

كنند از اينكه بلايي گريبانگير  مي پس بترسند كساني كه با فرمان او مخالفت«
  .»شان گردد، يا اينكه دچار عذاب دردناكي شوند)دلهاي(

  عبور از ميقات بدون احرام
هر كس به قصد انجام حج و يا عمره بدون احرام از ميقات عبور كنـد، و سـپس احـرام    

د و از آنجا شود مگر اينكه به مقيات برگرد شود و اين گناه او پاك نمي ببندد، گناهكار مي
اش  و اگر باز نگردد، حج يـا عمـره   »احرام ببندد سپس ساير مناسكش را به اتمام برساند
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بـه دليـل حـديث    . مرتكب گناه شده است و ذبح بر او واجب نيسـت صحيح است ولي 
 فبينمـا النبـي   :قال. حين يوحي إليه أرني النبي( :گفت صفوان بن يعلي كه به عمر

يا رسول االله، كيف تـري فـي رجـل     :جاءه رجل فقال –ر من أصحابه و معه نف –بالجعرانة 
إلـي   ساعة، فجاءه الوحي، فأشـار عمـر   أحرم بعمرة و هو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي

 االله فأدخل رأسـه، فـإذا رسـول    –ثوب قد أظل به  يعلي، فجاء يعلي و علي رسول االله
 :فقـال . سأل عن العمرة؟ فـأتي برجـل  أين الذي  :محمر الوجه و هو يغط، ثم سري عنه فقال

ي عمرتك كما تصنع في رات، و انزع عنك الجبة، واصنع فاغسل الطيب الذي بك ثلاث م
 در حاليكـه پيـامبر   :را هنگام نزول وحي به من نشـان بـده، گفـت    پيامبر« 1)حجتك

أي رسول خدا، نظرت  :همراه با چند نفر از اصحابش در جعرانه بود، مردي آمد و گفت
اي  لحظـه  درباره شخصي كه احرام عمره بسته و خودش را معطر كرده چيست؟ پيامبر

به يعلي إشاره كرد، يعلي آمـد در حـالي    ، عمرشدآنگاه وحي بر او نازل . ساكت ماند
سرش را زيـر  ) يعلي. (قرار داشت كه با آن سايه شده بود اي بالاي سر پيامبر كه پارچه

كشـد، سـپس ايـن     صورتش سرخ شده و به تندي نفس مـي  پارچه برد، ديد كه پيامبر
سـؤال كـرد، كجاسـت؟ آن مـرد را      كسي كه از عمـره  :رطرف شد و فرمودحالت از او ب

اي سه بار بشوي، و عبايت را درآور  عطري را كه به خودت زده :فرمود پيامبر. آوردند
  .»ات هم انجام بده دهي در عمره و هر كاري را كه در حجت انجام مي

كند بـر اينكـه اگـر كسـي در احـرام مرتكـب        اين حديث بصورت آشكار دلالت مي«
بـه   است كه از آن كار دست بردارد؛ چون پيامبر خلافي يا امري ممنوع شود، تنها لازم

را پوشيده بود دستوري نداد مگر به درآوردن عبـا و  ) به عطر زنان(ي معطر مردي كه عبا
ذبـح كنـد در   ) جريمـه (رد كه حيـواني را بعنـوان دم   شستن بوي عطر آن، و به او امر نك
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كرد؛ چون تأخير بيان، از وقت حاجت  را به ذبح آن امر مي او ،بود حاليكه اگر واجب مي
  (*).كرد ه به اينكه در اينجا ضرورت، بيان آن را ايجاب ميججايز نيست با تو

  احرام در ميقات
خواهد عمره را بـا حـج    دارد و مي دي با خوداحرام ببندد چنانچه هخواهد  كسي كه مي

و ايـن   –و اگر هدي همـراه نـدارد    »لبيك اللهم بحجة و عمرة« :بگويد) نآقر(نيت كند 
   :هنگام احرام فقط نيت عمره كند و بگويد –افضل است 

چنانچه در زمان بستن احرام نيت حج مفرده كرده بود بايد آن را  »لبيك اللهم بعمرة«
به تمام اصحابش دستور داد تا از احرامشـان   چون پيامبر 1»كندفسخ و به عمره تبديل 

 شان را به عمره تبديل كنند مگر كساني كـه ماننـد پيـامبر    بيرون بيايند و طواف و سعي
ي امـر او مبـادرت نورزيدنـد، ناراحـت شـد،      ارآورده بودند و از كساني كه به اج ـهدي 
تـا روز  « )العمرة في الحج إلي يوم القيامةدخلت ( :بر اين نكته تأكيد كرد و فرمود پيامبر

لذا اين حديث نيز نصي است بر اينكه عمـره جزئـي   » قيامت عمره داخل حج شده است
لو استقبلت من أمري ما اسـتدبرت لـم أسـق    ( :فرمود و پيامبر. جدانشدني از حج است

تـا روز  چـون بـا آوردن هـدي    (آوردم  اگر از آينده خودم خبر داشتم، هدي نمي« )الهدي
بـر   و اين تنها احساسي از جانـب پيـامبر  ) (*)قرباني خارج شدن از احرام جايز نيست

اينكه با بستن احرام قران رغبتي را از دست داده باشد نيست، بلكه اعلامـي از طـرف او   
  .است كه حج تمتع از قرآن بهتر است

ر هـدي همـراه   اي را نيز انجام دهد، اگ ـ پس بر هر حاجي لازم است كه با حج، عمره
و اگر هـدي آورده آن   –كه اين همان تتمع است  -نياورده آن را قبل از حج انجام دهد، 

پس هر كدام از اين دو را اختيار كنـد   –كه اين همان قران است  –را با حج انجام دهد 

                                                           
  .إرشاد الساري للوالد الشيخ محمد إبراهيم شقرة*) 

  .مناسك الحج و العمره ألباني) 1
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است، هر چند همانطور كه در ابتدا گفتـيم، تمتـع افضـلتر از قـرآن      موافق سنت پيامبر
  .است

دانست بر كسي كه حج مفرده يا قرآن نيت كرده و هدي نياورده، واجـب اسـت    بايد
كه پس از طواف وسعي، از احرام خارج شود، ليكن ممكن است كسي كه احـرام مفـرده   

وقت كافي براي بيرون شدن از احرام و بستن احرام جديد براي حج قبـل   ،يا قرآن بسته
نصورت برايش جايز است كه در همان احـرام  عرفه نداشته باشد، لذا در اي از پايان وقت

فارغ شـود، و سـپس از احـرام    ) يوم النحر(اول بماند تا از رمي جمرة عقبه در روز دهم 
  .بيرون آيد

مثلاً اگر كسي در روز نهم شبانگاه به مكه رسيد و به دليل كمي وقت و نزديكي فجر 
عجلـه  ) در عرفه(وقوف بيم فوت وقوف در عرفه را داشت، بر او واجب است كه براي 

يابد را ازدست ندهد و آن ركـن،   كند، تا ركني از اركان حج كه بدون آن حج تحقق نمي
پس حج مفرده تنها در موارد محدود و نادر جايز و مشروع اسـت  . وقوف در عرفه است

و اگر كسي حج مفرده را به قصد ترجيح بر حـج تمتـع و قـرآن انجـام دهـد، گناهكـار       
را آنگاه كه به اصحابش دسـتور داد تـا حجشـان را بـا عمـره       مر پيامبرشود، چون ا مي

  )*(*.»البته حجش صحيح است. انجام دهند، اجابت نكرده است

اري و ميتن احرام خروج از آن را به عذر ببراي محرم جايز است هنگام بس
  غيره شرط كند

أردت  :، فقال لهـا علي ضباعة بنت الزبير دخل رسول االله( :روايت است) رض(از عايشه
اللهم محلـي حيـث    :حجي واشترطي، و قولي :وجعة فقال لهاالحج؟ قالت واالله لا أجدني إلا 

آيـا اراده حـج كـردي؟     :بر ضباعة بنت زبير وارد شد و به او فرمـود  پيامبر« 1)حبستني
                                                           

چون بر آنان سخت بـود كـه از احـرام خـارج      اين را فرمود تا باعث دلگرمي اصحابش شود پيامبر*) 
  .»مترجم«) النهايته ابن الأثير(در احرام بماند  شوند ولي پيامبر

  .إرشاد الساري للوالد الشيخ محمد إبراهيم شقرة**) 
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نيت حج كن و شـرط كـن و    :فرمود گفت به خدا قسم من بيشتر اوقات بيمارم، پيامبر
هر جايي كه مرا از حج باز داشتي همان جا محل بيـرون آمـدنم از احـرام    ! اوندابگو خد

  .»است
چنين شرطي كرد، هر وقت چيزي مانند بيماري،  –زمان بستن احرام  –پس هر كس 

بـر او  » دم«توانـد از احـرام بدوناينكـه     دشمن يا غيره، او را از ادامه حج باز داشت، مـي 
  .واجب شود، بيرون آيد

بـر او  » دم«كه اين را شرط نكرده باشد، وقتي از ادامه حـج بازداشـته شـد     ولي كسي
 ـا استَمم فَرتُإن أحصفَ  :گردد به دليل فرموده خداوند متعال واجب مي ـ رَيس  ـ نَم  ديِاله  

بازداشته شـديد  ) از برگزاري بعضي از مناسك، به وسيله دشمن يا بيماري و غيره(واگر «
يـا  (و گوسفند شتر، گاو  :و هدي فقط از انعام» )ذبح كنيد(شود هدي فراهم  هر آنچه از

. است، و اگر برايش گوسفند ميسر بود كافي است، ولي شتر و گاو براي ذبح بهترنـد ) بز
پس اگر هدي برايش ميسر نشد ده روزه بگيرد قياس بر كسي كه حج تمتع كند و هـدي  

  .نداشته باشد

  پيامبرحج » ان را از من ياد بگيريدمناسكت«
بر جـابر بـن عبـداالله وارد     :از جعفر بن محمد از پدرش روايت كرده 1مسلم با سند خود

من محمد بن علي بن حسـين هسـتم،    :گفتم. و از همه سؤال كرد تا به من رسيدا. شديم
هاي بالا و پائين  ام را درآورد و بعد دكمه دستش را بر سرم كشيد، سپس دكنه بالاي سينه

ام گذاشـت، مـن در آن هنگـام نوجـواني بـودم،       كرد و دستش را روي سينهام را باز  يقه
خواهي سؤال كن، پس در حـالي كـه نابينـا     مرحبا به تو اي پسر برادرم، هرچه مي :گفت

                                                                                                                                                    
  ).168/5(، نس )1207/867/2(، م )5089/132/9(خ : متفق عليه ) 1
  ).1218/886/2(ف م ]707مختصر م : [صحيح ) 1

اي پهـن از جلـو و    ثفار عبارت است از اينكه چيزي روي شرمگاه زن گذاشته شود سپس با پارچـه است*) 
  ).، ط قرطبة239، ص 8ص مسلم، النووي ج (عقب بسته شود 



  383     حج 

اي بافته شده را  از او سؤال كردم، سپس وقت نماز فرا رسيد در حالي كه پارچهشده بود 
انـداخت چـون    چـه را روي دوش خـود مـي   هرگاه آن پار. به خود پيچيده بود برخاست

افتاد، عبايش بر جالباسي آويزان بـود، بـراي مـا امامـت      اش پايين مي كوچك بود از شانه
برايم بگو، او نُه انگشـت دسـتش را مشـت كـرد      از حج پيامبر :كرد، سپس به او گفتم

   :سپس گفت
خواهد بـه   كه مي سپس در سال دهم به مردم اعلام كرد. تا نُه سال حج نكرد پيامبر
اقتدا كننـد تـا    خواستند به پيامبر مردم زيادي به مدينه آمدند كه همه آنها مي. حج برود

در (با او خارج شديم تـا بـه ذوالحليفـه رسـيديم،     . مانند او اعمال حج را به جاي آورند
 پيش پيـامبر ) لذا كسي را(اسماء دختر عميس، محمد بن ابوبكر را به دنيا آورد، ) آنجا

غسل كـن  « )بثوب و أحرمي (*)اغتسلي و استثفري( :فرمود فرستاد كه چكار كند؟ پيامبر
در مسـجد   پيـامبر . »اي را روي محل خروج خون قرار بگـذار و احـرام ببنـد    و پارچه

نـام  (شـد تـا بـه بيـداء     ) لقب شتر پيـامبر (نماز خواند و سپس سوار قصواء ) ذوالحليفه(
كرد، جلو، راست و چپ و پشـت سـر پيـامبر     شمم كار مينگاه كردم تا چ. رسيد) محلي

شد و او  در ميان ما بود، قرآن بر او نازل مي شد، پيامبر جمعيت سواره و پياده ديده مي
كـرديم، بـا    كرد ما هم به آن عمل مـي  ي كه به آن عمل ميزدانست و چي تفسير آن را مي
بيـك لاشـريك لـك لبيـك، إن     لبيك اللهم لبيك، ل( :چنين لبيك گفت كلمه توحيد اين

و مـردم نيـز بـا ايـن تلبيـه لبيـك گفتنـد، و         )الحمد و النعمة لك و الملك لاشريك لك
  .اش را ادامه داد بدون اينكه چيزي را از آنان مانع كند تلبيه پيامبر

دانسـتيم تـا وقتـي كـه بـا       كرديم و عمـره را نمـي   ما فقط نيت حج مي :گفت جابر
را مسح كرد سـپس سـه دور شـتابان و چهـار     ) يماني(فتيم، او ركن ر االله بيتبه  پيامبر

  :رفت و آيه دور آهسته زد سپس به طرف مقام ابراهيم
  لَّيصم يمقاَمِ إبراَهن مذُوا ماتَّخو  )125 :بقره(  
  .»از مقام ابراهيم نمازگاهي براي خود برگيريد«
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و يقـين دارم كـه   « :گفـت  پدرم مي. دادقرار  االله بيترا خواند و مقام را بين خودش و 
قل هـو  «پيامبر دو ركعت نماز خواند در آن دو ركعت » نقل كرده است آن را از پيامبر

سپس به طرف ركن يماني باز گشت و آنرا . را تلاوت كرد »قل يا أيها الكافرون«و  »االله
صـفا   مسح كرد، سپس به طرف ركن يماني باز گشت و آنرا مسح كرد، سپس بـه طـرف  

  همين كه به صفا نزديك شد آيه . خارج شد
 ِرِ االلهائَن شعةَ مروالم فَا وإنَّ الص   )158 :بقره(  
  .»صفا و مروه از شعائر دين الهي است –سعي بين  –گمان  بي«

به چيزي كه خداوند با آن شروع كرده، آغـاز  « )أبدأ بما بدأ االله به( :را خواند و فرمود
را ديد سپس رو به قبله خدا را به  االله بيتفا شروع كرد و از آن بالا رفت تا به ص» كنم مي

 لا إله إلا االله، وحده لاشـريك لـه، لـه الملـك و لـه     ( :يگانگي و بزرگي ياد كرد و فرمود
لـه إلا االله وحـده، أنجـز وعـده، و نصـر عبـده و هـزم        الحمد و هو علي كل شيي قدير لا ا

 ـ« )الأحزاب وحده در ربوبيـت و الوهيـت و   (او . ر حقـي غيـر از االله نيسـت   هيچ معبود ب
يكتا است و هيچ شريكي ندارد، مالكيت فقط بـراي او و حمـد فقـط لايـق او     ) صفاتش

او يكتـا اسـت،   . هيچ معبود بر حقي غير از او نيست. است و او بر هر چيزي توانا است
كه در روز خنـدق   كساني(اش را ياري داد و احزاب  وعده خود را قطعي ساخت و بنده

ذكر را سه بار خوانـد و ميـان آنهـا     اين. »را به تنهايي شكست داد) با پيامبر جنگ كردند
رسيد، شروع بـه  » بطن الوادي«كرد، سپس به طرف مروه پايين آمد و وقتي كه به  دعا مي

دويدن كرد تا به بالا رسيديم سپس بصورت معمولي حركـت كـرد تـا بـه مـروه رسـيد،       
وقتي كـه در آخـرين بـار بـه     . كه بر صفا انجام داده بود بر مروه هم انجام داداعمالي را 

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و جعلتها عمـرة،  ( :مروه رسيد فرمود
دانسـتم   اگـر آينـدة كـارم را مـي    « )فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل و ليجعلهـا عمـرة  

پس هر كسي از شما كه . دادم دم، و آن را عمره قرار ميآور كردم، هدي نمي اينچنين نمي
  .»هدي با خود ندارد، بايد از احرام خارج شود و آن را عمره قرار دهد
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آيا اين حكم تنهـا بـراي   ! اي رسول خدا :سراقه بن مالك بن جعشم بلند شد و گفت
 :رمـود انگشتانش را در هم فـرو بـرد و دوبـار ف    امسال است يا هميشگي است؟ پيامبر

بلكه تـا  ) براي امسال(نه « )لا بل لأبد أبد(» عمره داخل حج شد« )دخلت العمرة في الحج(
  .»ابد

كـه  از جمله كساني اسـت  ) رض(از يمن آمد، ديد كه فاطمه علي با شترهاي پيامبر
ايـن كـار او را   ) علـي . (اند، لباس رنگي پوشيده و سـرمه زده اسـت   از احرام بيرون آمده

علي در عراق  :گويد) جابر. (پدرم مرا به اين كار امر كرده :، فاطمه گفتنادرست دانست
رفـتم و در مـورد كـار     در حاليكه از كار فاطمه ناراحت بودم نزد رسـول االله  :گفت مي

 :فرمـود  پيـامبر . من از اين كـار فاطمـه ايـراد گـرفتم     :فاطمه از او سؤال كردم و گفتم
راست گفته، درست گفته، هنگام ) فاطمه(« )ج؟صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الح(

ماننـد  ) كـنم  نيـت مـي  (گويم  تلبيه مي! گفتم خداوندا :گفت) علي(» نيت حج چه گفتي؟
من هدي همراه دارم، « )فإن معي الهدي فلاتحل( :فرمود پيامبر. پيامبرت) نيت(اي  تلبيه

   .»لذا از احرام خارج نشو
از يمن و پيامبر بهمـراه خـود آورده بـود، صـد     تمام شترهايي كه علي  :گويد) جابر(

تمام مردم از احرام خارج شدند و موي سرشان را كوتـاه كردنـد    :گويد) جابر(رأس بود 
، به )الحجه هشتم ذي(ترويه سپس روز . و كساني كه هدي به همراه داشتند بجز پيامبر

ره بـه آنجـا رفـت و    سـوا  ، پيامبر)نيت حج آوردند(مني رفته و براي حج تبليه گفتند، 
سپس كمي . خواند) جماعت(نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را براي آنان به 

ره بـرايش برپـا      ع كرد و دستور داد تا خيمـه منتظر ماند تا خورشيد طلو اي از مـو در نمَـ
كنـد   حركت كرد، و قريش يقين داشتند كه او در مشـعرالحرام توقـف مـي    پيامبر. كنند

از آنجا عبور كرد تـا بـه    پيامبر. دادند آنان در جاهليت اين كار را انجام ميهمچنان كه 
به (اند، در آنجا ماند تا خورشيد  عرفه رسيد، ديد كه خيمه را برايش در نمره نصب كرده

قصـواء را آمـاده   . را آماده كننـد ) قصواء(زوال كرد، پس دستور داد تا شتر ) طرف مغرب
   :فت و براي مردم سخنراني كرد و فرمودر» بطن الوادي«كردند، به 
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إن دمائكم و أموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، (
ألا كل شيي من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، و دماء الجاهلية موضوعة، و إن أول دم 

تلتـه هـذيل، و ربـا    أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضا في بني سـعد فق 
ربا عباس ابـن عبـدالمطلب، فإنـه موضـوع كلـه،       ،الجاهلية موضوع، و أول ربا أضع ربانا

فاتقوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمـان االله، و اسـتحللتم فـروجهن بكلمـة االله، ولكـم      
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غيـر مبـرح، و   
لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف، و قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصـمتم  

نشهد أنـك قـد بلغـت و أديـت و      :به كتاب االله، و أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا
اللهـم اشـهد، اللهـم     :فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلي السماء و ينكتها إلـي النـاس  . نصحت

اموالتان بر شما حرام است مانند حرمت اين روز،  به راستي خونها و« )تاشهد، ثلاث مرا
هـاي   ام و خـون  اين شهرتان، بدانيد كه تمام دستورات جاهليت را زير پا نهاده اين ماه، و
و ) كسي حق طلب خوني را كه در جاهليت ريخته شـده نـدارد  (نيز هدر است  جاهليت

است كـه طفلـي   » ابن ربيعه بن حارث«رم خون گذا خوني كه از خودمان زير پا مي اولين
رباي جاهليـت نيـز زيـر    . شيرخوار در ميان قبيله بني سعد بود و قبيله هذيل او را كشت

گذاريم، رباي عباس بن عبـدالمطلب   پاي است و اولين ربايي را كه از خودمان زير پا مي
ا بترسيد؛ چـون شـما   است كه تمام آن از اعتبار ساقط است، پس در رفتار با زنان از خد

آنان را با عهد و پيماني از طرف خدا گرفته و به حكم خـدا آنـان را بـراي خـود حـلال      
 راه هايتـان  خانـه  نداريد به و حق شما بر آنان اين است كه كساني را كه دوست ايد كرده

حـق آنـان    و .ندهند، اگرمرتكب اين كار شدند، به صورت نه چندان شديد آنان را بزنيد
شما چيـزي   در ميان. و پوشاك آنان را به خوبي فراهم كنيد ا اين است كه خوراكبر شم

 شـويد و آن  ام كه اگر به آن تمسك جوييد، هرگز گمـراه نمـي   را از خود برجاي گذاشته
 :گوييد؟ گفتند درباره من از شما سؤال خواهد شد، شما چه مي. است) قرآن(كتاب خدا، 
نصيحت كـردي؟   را رساندي و امانت را ادا و امت را دهيم كه به راستي پيام شهادت مي
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طـرف مـردم   اش را به طرف آسمان بلند كرد و آن را به  سپس در حالي كه انگشت سبابه
  .»شاهد باش، خداوندا شاهد باش، خداوندا شاهد باش! خداوندا :داد، فرمود تكان مي

گفته شد و نمـاز عصـر   آنگاه اقامه . سپس اذان و اقامه گفته شد و نماز ظهر را خواند
را بجاي آورد و بين آن دو نمازي نخواند، سپس بر مركبش سوار شد تا به موقف رسيد، 

رو به قبله كرد همچنان ايسـتاد   1)جبل المشاه(ها و مقابل  روي قصواء را به طرف صخره
تا وقتي كه خورشيد كاملاً غروب كرد، و مقداري از زردي آن نيز از بـين رفـت، سـپس    

به سوي مزدلفه حركت كـرد، در حاليكـه   ) از عرفه. (را پشت سر خود سوار كردهاسامه 
طوريكه نزديك بود سر شتر بـه جلـو پـالان     -كشيد،  را به شدت مي) قصواء(زمام شتر 

أيهـا النـاس السـكينة    ( :فرمـود  كـرد و مـي   و با دست راستش اشـاره مـي   –برخورد كند 
اي  بـه هـر تپـه   . »، آرامشخود را حفظ كنيـد اي مردم آرامش خود را حفظ كنيد« )السكينة

كرد تا بالا رود تا اينكه به مزدلفه رسيد، در آنجـا نمـاز    رسيد افسار شترش را شُل مي مي
سـپس  . مغرب و عشاء را با يك أذان و دو إقامه برگزار كرد و بين آن دو، نمازي نخواند

  .اقامه برگزار كرد خوابيد تا طلوع فجر، پس از آن نماز صبح را با يك اذان و يك
به قبلـه بـه دعـا، تكبيـر،      آنگاه رو. تا به مشعرالحرام رسيدسپس بر قصواء سوار شد 

تهليل و بيان يگانگي خدا مشغول شد، همچنان تا روشنايي كامل در آنجـا مانـد، قبـل از    
رو بـود،   طلوع خورشيد در حاليكه فضل بن عباس را كه مردي زيباموي، سفيد و خـوش 

حركت كرد، چنـد زن از كنـار    وقتي پيامبر. آنجا حركت كردر كرده بود از با خود سوا
دسـتش را روي صـورت    پيـامبر . كـرد  آنها عبور كردند، فضل پيوسته به آنان نگاه مـي 

گرداند و باز هـم بـه آنهـا نگـاه      فضل گذاشت ليكن فضل رويش را به طرف ديگر برمي
داد و صورت فضـل را بـه    ل قرار ميدوباره دستش را روي صورت فض پيامبر. كرد مي

محلـي كـه   (اي بزرگ بـه نـام محسـر     تا به دره) حركت كردند(چرخاند،  طرف ديگر مي
شـترش را كمـي حركـت داد و راه     رسيدند، پيامبر) اصحاب فيل در آنجا از بين رفتند

شد در پيش گرفت، تا اينكه بـه جمـره كـه     ختم مي) عقبه(اي را كه به جمره كبري  ميانه
                                                           

  .روان محل اجتماع پياده: جبل المشاة يعني ) 1
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كه هر كدام به اندازة يك دانه باقلا بـود كـه بـا     –كنار درختي بود، رسيد و هفت سنگ 
گفـت،   را از بطن وادي پرتاب كرد، و با هر پرتابي االله اكبر مي –شود  انگشت پرتاب مي

سـپس  . آنگاه به محل قرباني رفت و با دست خودش شصت و سه حيوان را قرباني كرد
سـپس  . ها نمود، و او را در هدي خود شريك كرد قيه هديعلي را مسئول قرباني كردن ب

اي را جدا كرده و در ديگي بپزنـد، سـپس از گوشـت و     دستور داد تا از هر حيواني، تكه
  .آبگوشت آن خوردند
. از مني به سوي مكه حركت كـرد و طـواف إفاضـه را انجـام داد     پس از آن پيامبر

مطلب رفت در حالي كـه از چـاه زمـزم آب    ونماز ظهر را در مكه خواند ونزد بني عبدال
انزعوا بني عبدالمطلب، فلـولا أن يغلـبكم النـاس علـي سـقايتكم      ( :كشيدند، فرمود بالا مي

ترسيدم از اينكه مـردم در   آب بكشيد، اگر نمي اي پسران بني عبدالمطلب« )لنزعت معكم
جـزو مناسـك    به گمان اينكه بالا كشـيدن آب زمـزم  (كشيدن آب به شمار فشار بياورند 

پس سطلي از آب زمزم را بـراي آوردنـد و از   . »كشيدم من هم با شما آب مي) حج است
  .آن نوشيد

  :گويد) 170/8(در شرح مسلم ) ره(امام نووي
. اين حديث، حديث بزرگي است كه مشتمل بر فوايد عديده و قواعدي نفيسه است«

حبت و احكـام زيـادي را   مردم درباره احكام فقهي اين حديث ص :گويد) عياض(قاضي 
ابوبكر بن منذر كتاب بزرگـي را درشـرح آن نوشـته و بـيش از     . اند از آن استخراج كرده

يكصد و پنجاه مسألة فقهي را از آن استنباط كرده است و اگر اين حـديث بيشـتر مـورد    
  .»شود بررسي قرار گيرد مسائل فقهي بيشتري از آن استخراج مي
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  ه اركان و واجبات و سنتهايي دارد حج يكي از عبادات است ك

  هاي حج سنت –اولاً 
  هاي احرام سنت -أ

  غسل هنگام احرام -1
را  رپيـامب « 1)تجرد لإهلاله و اغتسـل  أنه رأي النبي( :به دليل حديث زيد بن ثابت
  .»ديدم كه غسل كرد و احرام بست

  استعمال بوي خوش قبل از احرام -2
لإحرامه حين يحـرم، و لحلـه قبـل أن     رسول االله كنت أطيب( :به دليل حديث عايشه

را قبل از احرامش و نيز هنگام خـارج شـدن از آن، قبـل از     من پيامبر« 2)يطوف بالبيت
  .»زدم را طواف كند بوي خوش مي االله بيتآنكه 
  احرام بستن با ازار و رداي سفيد -3

ل و ادهن و لـبس إزاره  إنطلق النبي من المدينه بعد ما ترج( :به دليل حديث ابن عباس
بعد از آنكه سرش را شانه و روغن زد و إزار و ردايـش   پيامبر« 3)ورداءه هو و أصحابه

  .»را پوشيد با اصحابش از مدينه خارج شد
 :است كه فرمـود  اما دليل استحباب سفيدي ازار و رداء حديث ابن عباس از پيامبر

هايتـان   از لبـاس « 4)م، و كفنوا فيهـا موتـاكم  إلبسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابك(

                                                           
  ).831/163/2(، ت ]664ت . ص: [صحيح ) 1
ــه ) 2 ــق عليـ ــه، د )920/199/1(، ـ   )33/846/2-1189(، م )1539/396/3(خ : متفـ ــادة فيـ ، بزيـ

  ).2926/976/2(، جه )137/5(، نس )1729/169/5(
  ).1545/405/3(خ : صحيح ) 3
  ).224(تخريج در ص ) 4

  .»مترجم«. اي است نزديك عقيق كه با مدينه چهار مايل فاصله دارد دره*) 
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هايتـان را كفـن    هايتـان اسـت و در آن مـرده    سفيد را بپوشيد زيرا كه آن از بهترين لباس
  .»كنيد
  كند براي كسي كه از آنجا عبور مي (*)»دره عقيق«نماز خواندن در  -4

أتـاني  ( :ودفرم شنيدم كه مي از پيامبر) دره عقيق(در  :به دليل حديث عمر كه گفت
ديشـب  « 1)صل في هذا الوادي المبـارك و قـل عمـرة فـي حجـة      :الليلة آت من ربي فقال

اي از طرف پروردگارم نزد من آمد و گفت در اين دره مبارك نماز بخوان و بگو  فرستاده
  .»عمره همراه حج است

  تلبيه گفتن با صداي بلند -5
   :فرمود به دليل حديث سائب بن خلاد كه پيامبر

جبرئيل « 2)التلبية أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو(
. »با صداي بلند تهليل وتلبيه بگويند :نزد من آمد و به من دستور داد تا به اصحابم بگويم

   :كردند صدايشان را هنگام تهليل و تلبيه بسيار بلند مي و به همين دليل اصحاب پيامبر
بسـتند تـا صدايشـان را بلنـد      وقتـي احـرام مـي    اصحاب پيـامبر  :گويد يابوحازم م

  3.»رسيدند كردند، به آرامش خاطر نمي نمي
  تحميد و تسبيح و تكبير قبل از تلبيه -6

و نحن معه بالمدينة الظهر أربعا و العصر بذي  صلي رسول االله( :به دليل حديث أنس
 كب حتي استوت بـه علـي البيـداء حمـداالله و    الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتي أصبح، ثم ر

                                                           
  ).2976/991/2(، جه )1783/232/5(، د )534/392/3(، خ ]2410جه . ص: [صحيح ) 1
  ).162/5(، نس )2922/975/2(، جه )1197/260/5(، د )830/163/2(، ت ]663صو ت : [صحيح ) 2
با سند جيد، و همچنين ) 94/7(» المحلي«اين روايت مرسل را سعيد بن منصور : سند آن صحيح است ) 3

مناسك الألبـاني  . (استبا سند صحيح از مطلب بن عبداالله نقل كرده ) 324/3فتح الباري (ابن أبي شيبه 
17.(  
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بوديم، نماز ظهـر را در مدينـه    در حالي كه با پيامبر« 1)سبح وكبر، ثم أهل بحج و عمرة
 ـ د چهار ركعت و نماز عصر را در ذوالحليفه دو ركعت خواند و تا صبح در آنجا باقي مان

و تكبير بـه حـج و    شد تا به بيداء رسيد، و بعد از تحميد و تسبيح) شترش(سپس سوار 
  .»عمره تلبيه گفت

  رو به قبله تلبيه گفتن -7
كان ابن عمر إذا صلي بالغدادة بذي الحليفة أمر براحلته، فرحلـت  ( :به دليل حديث نافع

 2)فعل ذلـك  و زعم أن رسول االله... ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي 
داد تـا شـترش را آمـاده     خواند، دستور مـي  حليفه ميوقتي ابن عمر نماز صبح را در ذوال«

شد رو به قبله  شد، وقتي شتر بلند مي سپس سوار مي. شد كنند، پس شتر برايش آماده مي
  .»اين كار را انجام داده است گفت و معتقد بود كه پيامبر تلبيه مي

  هاي ورود به مكه سنت - ب
  د به مكه، وارد شدن به مكه در روز، غسل ورو)ذو طوي(بيتوته كردن در  -10و  9و  8

ني الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت دإذا دخل أ كان ابن عمر( :از نافع روايت است
ابـن  « 3)كـان يفعـل ذلـك    بذي طوي ثم يصلي به اصبح و يغتسـل، و يحـدث أن النبـي   

 سپس در ذو. كرد رسيد، از تلبيه خودداري مي ترين مكان حرم مي وقتي به نزديك عمر
 پيامبر :گفت كرد و مي خواند و غسل مي نمودو نماز صبح را همانجا مي طوي بيتوته مي

  .»اين كار را كرده است
  
  

                                                           
  .بنحوه) 1779/224/5(، د )1551/411/3(، خ ]1558صو د : [صحيح ) 1
  ).1553/412/3(خ : صحيح ) 2
، د )1259/919/2(م : ، ايــن لفــظ بخــاري اســت، و نحـــوه     )1573/435/3(خ : متفــق عليــه   ) 3

)1848/318/5.(  
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  »ثنيه عليا«ورود به مكه از  -11
يدخل من الثنية العليا، و يخـرج مـن الثنيـة     كان رسول االله( :به دليل حديث ابن عمر

  .»شد يه سفلي خارج مياز ثنيه عليا وارد و از ثن پيامبر« 1)السفلي
  هنگام ورود به مكه پاي راستش را مقدم كند و بگويد -12

أعوذ باالله العظيم، و بوجهه الكريم، و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم االله، اللهم (
برم به خداوند بزرگ و به  پناه مي« 2)صل علي محمد و سلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك

، بـه نـام خـدا،    )ازرحمـت خـدا  (قـديم او از شـيطان رانـده شـده      وجه كريم و سلطان
درهـاي رحمتـت را بـر مـن     ! بر محمد صلوات و سلام بفرسـت، پروردگـارا  ! پروردگارا
  .»بگشاي
  ش را بلند و در حد امكان دعا كندرا ديد در صورت تمايل دستهاي االله بيتوقتي  -13

عاي زيـر را كـه از عمـر ثابـت     و اگر د. 3چون اين كار از ابن عباس ثابت شده است
 4)اللهم أنت السلام، و منك السـلام، فحينـا ربنـا بالسـلام    ( :است، بخواند نيز خوب است

هسـتي و سـلامتي از توسـت، پـس اي     ) پاك از هر عيب و نقصـي (تو سلام ! خداوندا«
  .»ما را با سلامتي زنده نگه دار! پروردگارمان

  طواف يها سنت - ج
  اضطباع -14

كننده إزارش را از زير بغل راست رد كرده و طرف ديگـر   لتي است كه طوافاضطباع حا
   :آن را بر شانه چپش قرار دهد به طوري كه شانه راستش نمايان بماند

                                                           
، جـه  )200/5(، نـس  )1257/918/2(، ايـن لفـظ بخـاري اسـت، م     )1575/436/3(خ : متفق عليـه  ) 1

)2940/981/2.(  

  ].65الكلم الطيب : [صحيح ) 2
  ).96/3(، ش ]20مناسك الحج : [سند آن صحيح است ) 3
  ).72/5(، هق ]20مناسك الحج : [سند آن حسن است ) 4



  393     حج 

به حالت اضـطباع   پيامبر« 1)طاف مضطبعا أن النبي( :به دليل حديث يعلي بن أميه
  .»طواف كرد

  لمس كردن حجر الأسود -15
حين يقدم مكة إذا اسـتلم الـركن الأسـود     رأيت رسول االله( :عمر به دليل حديث ابن

را ديدم وقتي كه به مكه آمد، بعـد   پيامبر« 2)أول مايطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع
حجر الأسود، اولين كاري كه كرد اين بود كه، سه طواف از هفت ) دست زدن(از استلام 

  .»طواف را بصورت شتابان انجام داد
  دن حجرالأسودبوسي -16

 :قبل الحجـر و قـال   رأيت عمر بن الخطاب( :به دليل حديث زيد بن أسلم از پدرش
را ديدم كه حجرالأسـود   عمر بن خطاب« 3)لو لا أني رأيت رسول االله قبلك ما قبلتك

  .»بوسيدم بوسد، تو را نمي رانديده بودم كه تو را مي اگر پيامبر :را بوسيد و گفت
  بر حجرالأسود گذاشتن پيشاني -17

رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجـر، و سـجد عليـه، ثـم عـاد      ( :به دليل حديث ابن عمر
عمـر بـن خطـاب را ديـدم كـه      « (4هكـذا رأيـت رسـول االله    :فقبله و سجد عليه ثم قال

سـپس برگشـت و آن را بوسـيد و    . اش را بر آن گذاشـت  حجرالأسود را بوسيدو پيشاني
  . »داد را ديدم كه اين كار را انجام مي سپس گفت پيامبر .اش را بر آن گذاشت پيشاني
  
  

                                                           
  ).984/2954/2(، جه )161/175/2(، ت )1866/336/5(، د ]2391جه . ص: [حسن ) 1
  ).229/5(، نس )232/920/2 – 1261(، م )1603/470/3(خ : متفق عليه ) 2
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  تكبير در كنار حجرالأسود -18
بالبيت علي بعيره كلما أتي الـركن أشـار    طاف النبي( :به دليل حديث ابن عباس

هر وقت بـه  . كرد را طواف مي االله بيتسوار بر شتر  پيامبر« 1)إليه بشيي كان عنده و كبر
كـرد و تكبيـر    رسيد با چيزي كه به همراه داشت به آن اشـاره مـي   مي) حجرالأسود(ركن 
  .»گفت مي

  در سه دور اول از اولين طواف) هروله كردن(دويدن آرام  -19
كان إذا طاف بالبيـت الطـواف الأول، رمـل     أن رسول االله( :به دليل حديث ابن عمر

طـواف اول را بـه دور    وقتـي كـه   پيامبر« 2)ثلاثة، و مشي أربعة، من الحجر إلي الحجر
داد سه دور را به صورت هروله و چهار دور ديگر را با حركـت عـادي    انجام مي االله بيت

  .»داد كرد و به آن پايان مي از حجرالأسود شروع مي. داد انجام مي
  لمس كردن ركن يماني -20

 3)يسـتلم مـن البيـت إلا الـركنين اليمـانيين      لـم أر النبـي  ( :به دليل حديث ابن عمر
  .»را لمس كند مگر دو ركن يماني االله بيترا نديدم كه چيزي از  پيامبر«

  بين دو ركن اين دعا را بخواند -21
پروردگـارا در دنيـا و   « 4)رربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النا(

  .»به ما عطا كن و ما را از عذاب آتش محفوظ بفرما) حسنه(آخرت خوبي 
  ركعت نماز بعد از طواف، پشت مقام دو -22

فطاف بالبيت سبعا، ثم صـلي خلـف المقـام     قدم رسول االله( :به دليل حديث ابن عمر
 ـي رم فكُلَ انَد كَقَلَ ركعتين، و طاف بين الصفا و المروة و قال  االلهِ ولِس  ةٌأسـو ـح  ةٌنَس 1 .

                                                           
  ).1613/476/3(، خ ]1114الإرواء : [صحيح ) 1
ــحيح ) 2 ــه . ص: [ص ــه ]2387ج ــوه    )2950/983/2(، ج ــت، و بنح ــه اس ــن ماج ــظ اب ــن لف خ : ، اي

  ).229/5(، نس )1876/344/5(، د )1261/920/2(، م )1603/470/3(
  ).231/5(، نس )1757/326/5(، د )1267/924/2(، م )1609/473/3(خ : متفق عليه ) 3
  ).1875/344/5(، د ]1666د . ص: [حسن ) 4
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مقام دو ركعت نماز خواند و س پشت را طواف كرد سپ االله بيتآمد و هفت بار  پيامبر«
  .»الگوي خوبي براي شما است بين صفا و مروه طواف كرد و فرمود به راستي پيامبر

 ـم يماهبـرَ إِ قـامِ ن موا مذُخاتَّو قبل از خواندن نماز، در كنار مقام، آيه  -23 يلَّص   را
   :واندرا بخ »الإخلاص«و  »الكافرون«هاي  در دو ركعت سوره تلاوت كند، و

ذُوا    قـرأ  لما انتهي إلي مقام إبراهيم أن رسول االله( :به دليل حديث جابر واتَّخـ
قل يا  و   قل هو االله أحد  ثم صلي ركعتين و كان يقرأ فيهما من مقامِ إِبراَهيم مصلَّي 

ن م  به مقام ابراهيم رسيد آيـه   وقتي پيامبر«  أيها الكافرون ذُوا مـ قـامِ إِبـراَهيم   واتَّخـ
قل و   قل هو االله أحد را تلاوت كرد سپس دو ركعت نماز خواند و در آنها  مصلَّي 

  .»را خواند  يا أيها الكافرون
به طوري كه سينه و صـورت و  ) ورودي(قرار گرفتن بين حجر الأسود و درب  -24

   :ساعدهايش را روي حجرالأسود قرار دهد
طفت مع عبداالله بن عمرو، فلمـا  ( :شعيب از پدرش از جدش عمرو بنبه دليل حديث 

ألاتتعوذ باالله من النار؟ قال أعوذ باالله من النـار،  فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت 
ثم مضي فاستلم الركن، ثم قام بين الحجر و الباب، فألصق صدره و يديه و خـده إليـه،    :قال

وقتـي هفـت   . با عبداالله بن عمرو طـواف كـردم  « 2)عليف هكذا رأيت رسول االله :ثم قال
بـه او گفـتم آيـا بـه خـدا پنـاه       . را تمام كرديم، پشت كعبه نمـاز خوانـديم  ) دور طواف(

سـپس رفـت و    :گويـد ) عمـرو (بـرم بـه خـدا از آتـش،      بري از آتش؟ گفت پناه مي نمي
ت و حجرالأسود را لمس كردف سپس بين حجرالأسود و درب ايسـتاد و سـينه و صـور   

  .»كرد را ديدم كه اين طور مي پيامبر :سپس گفت. دستهايش را به آن چسباند
اين كار را  پيامبر :به دليل حديث جابر :نوشيدن از آب زمز و شستن سر با آن -25

  .انجام داده است
                                                                                                                                                    

  ).2559/986/2(، جه )1627/487/3(خ ، ]2394جه . ص: [صحيح ) 1
  .در حديث جابر گذشت) 2
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  )صفا و مروه(هاي سعي  سنت -د
  .اي كه گفته شد لمس كردن ركن به شيوه -26
  .خواندن آية -27

 َِّأن  إن ليَهع نَاحرَ فَلاَجَأوِ اعتم يتالب جن حَرِ االلهِ فمائَن شعةَ مروالم فَا والص
 يملخيَراً فإَنَّ االلهَ شَاكرٌ ع عن تَطَوم ا وِبِهم فطَّوي1    

پس . خدا وعبادت االله است) دين(هاي  صفا و مروه از نشانه) دو كوه(گمان  بي«
يا عمره را به جاي آورد بر او گناهي نخواهد بود كه آن دو  االله بيت هر كس حج

گمان خدا  را بارها طواف كند، هر كه به دلخواه كار نيكي انجام دهد بي) كوه(
  .»سپاسگزار و آگاه است

بـه آنچـه   « )نبدأ بما بـدأ االله بـه  (نزديك شد بگويد سپس وقتي كه براي سعي به صفا 
  .»كنيم شروع مي )صفا(خداوند شروع كرده 

االله أكبر، االله أكبر، االله أكبـر، لا إلـه   ( :روي كوه صفا، رو به قبله ايستادن و گفتن -28
لا إلـه إلا االله  . إلا االله وحده لاشريك له، له الملك و له الحمد و هو علـي كـل شـي قـدير    

، سپس هر دعايي كه خواست بخواند )وحده أنجز وعده ونصر عبده و هزم الأحزاب وحده
  .و اين اذكار را سه بار تكرار كند

  .بين دو علامت سبز با سرعت زياد حركت كردن -29
اعمالي را كه روي صفا انجام داده مانند رو كردن بـه قبلـه و ذكـر و دعـا، روي      -30

  .مروه هم انجام دهد

  هاي خروج به طرف مني  سنت -  ه
  2 (*).الحجه روز هشتم ذي بستن احرام حجر از منزل در -31

                                                           
  .همه اينها در حديث جابر آمد) 1

  .هاي احرام كه قبلاً بحث شد همراه با انجام سنت*) 
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الحجه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در مني بخواند و تـا   روز هشتم ذي -32
  .اداي نماز صبح و طلوع خورشيد در آنجا بماند

  .قصر و جمع بخواند) به شكل(روز عرفه نماز ظهر و عر را در نمره  -33
  .قبل از غروب خورشيد از عرفه خارج نشود -34

  اركان حج

  نيت -1
   :داوند متعالبه دليل فرموده خ
  نفََاءينَ حالد ينَ لَهصخلوا االلهَ مدعبيرُوا إلاَّ لا أمم و  )5 :بينه(  
گرايانه  در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حق«

  .»بدانند) خود(خداي را عبادت كنند و تنها شريعت او را آيين 
  .»قبول و صحت اعمال به نيت بستگي دارد« 1)عمال بالنياتإنما الأ( :فرمود و پيامبر

  وقوف در عرفه -2
و به دليل حديث عـروه طـايي   . »حج، عرفه است« 2)الحج عرفة( :به دليل فرموده پيامبر

براي اداي نماز خارج شد نزد ايشان آمدم، گفتم  در مزدلفه هنگامي كه پيامبر :كه گويد
ام شـترم را نـاتوان و خـودم ارا     آمـده ) سـلمي و إجـا  (اي رسول خدا من از دو كوه طي 

ام مگر اينكـه بـر آن توقـف     ت سر نگذاشتهي را پشكوه به خدا قسم هيچ. ام خسته كرده
من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتي ( :فرمود ام، آيا حج من صحيح است؟ پيامبر كرده

                                                           
  ).34(تخريج در ص ) 1
، د )3015/1003/2(، جــــه )264/5(، نــــس )890/188/2(، ت ]2441جــــه . ص: [صــــحيح ) 2

)1933/425/5.(  
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كسي كه بـا مـا   « 1)قضي تفثه ندفع، و قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه و
حاضر شود و تا وقتي كه حركت كنيم توقف كنـد و قبـل   ) صبح در مزدلفه(در اين نماز 

از آن در عرفه چه شب يا روز توقف كرده باشد، حجش كامل و مناسكش را انجـام داده  
  .»است

  بيتوته كردن در مزدلفه تا طلوع فجر و خواندن نماز صبح در آنجا -3
من شهد صلاتنا هذه، و وقف معنا حتـي  ( :به عروه در حديث قبل وده پيامبربه دليل فرم

  2.)ندفع، و قدوقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه و قضي تفثه

  طواف إفاضه -4
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  ِيقتالع يتفُوا بِالبطَّويلو  )29 :حج(  
  .»طواف كنند را) االله بيت(و خانه قديمي «

فـذكرت   :حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، قالـت ( :روايت است) رض(عايشهو 
يـا رسـول االله، إنهـا قـد أفاضـت، و طافـت        :أحابستنا هي؟ قلت :، فقالذلك لرسول االله

صفيه بنت حيي بعـد از طـواف افاضـه    « 3)فلتنفر إذن :قال. ثم حاضت بعد الإفاضة. بالبيت
آيــا او  :را در جريــان گذاشــتم، فرمــود پيــامبر :گويــد) ائشــهع(عــادت ماهيانــه شــد، 

افاضـه را  ) طـواف (است؟ گفتم اي رسول خدا او ) از برگشتن به مدينه(ي ما  نگهدارنده

                                                           
ــحيح ) 1 ــه. ص: [ص ــه )1934/427/5(، د )892/188/2(، ت ]2442 ج ــس )3016/1004/2(، ج ، ن

)263/5.(  
  .منابع قبلي) 2
، ت )194/1(، نــــس )1987/486/5(، د )1211/964/2(، م )1733/567/3(خ : متفــــق عليــــه ) 3
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از منـي بـه   (در ايـن صـورت    :فرمـود  انجام داده و بعد از آن قاعده شده است، پيامبر
  .»خارج شود) طرف مدينه

كند بـر اينكـه ايـن     دلالت مي» ما است يا او نگهدارنده يآ« بنابراين، فرموده پيامبر
كسي اسـت كـه آن را    نگهدارنده و حبس كننده) وال افاضهط(طواف واجب است، و آن 

  .انجام نداده تا آن را انجام دهد

  سعي بين صفا و مروه -5
 ـ(سـعي  « 1)كتب عليكم السـعي  اسعوا فإن االله( :و نيز فرموده او به دليل سعي پيامبر ين ب

  .»كنيد چون خداوند سعي را بر شما واجب كرده است) صفا و مروه

  واجبات حج
  بستن احرام از مقيات -1

لبيك ( :هايش را درآورد و لباس احرام بپوشد آنگاه نيت كند و بگويد به طوري كه لباس
خداوندا فرمان تو را بـراي انجـام عمـره لبيـك     « )اللهم بعمرة أو لبيك اللهم حجة و عمرة

  .»گويم خداوندا فرمان تو را براي انجام حج و عمره لبيك مي :گويم يا بگويد مي

  هاي تشريق بيتوته كردن و ماندن در مني شب -2
رخص لرعاء الإبل في البيتوته، يرمون يـوم النحـر، ثـم    ( :در آنجا بيتوته كرد چون پيامبر

به شتربانان اجـازه داد كـه   ) پيامبر(« 2)يرمون الغد و من بعد الغد بيومين و يرمون يوم النفر
توانند شب در مني نمانند، و روز قرباني و دو روز بعد از آن و روز رفتن از منـي بـه    مي

  .»جمرات سنگ پرتاب كنند
  .به شتربانان دليلي بر وجوب ماندن ديگران در مني است بنابراين اجازه دادن پيامبر

                                                           
  ).70/4(، كم )277/76/12(، أ ]1072الإرواء : [صحيح ) 1
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  پرتاب سنگ به طور مرتب -3
، جمره عقبه را با هفـت سـنگ كوچـك    )قبل از زوال(د قربان به اين صورت كه روز عي

به طرف هر سه جمره سنگ پرتاب كنـد،  ) سه روز بعد از قرباني(بزند و در ايام تشريق 
، هر جمره را با هفت سنگ )مايل شدن آب به طرف مغرب(هر روز بعد از زوال آفتاب 

ي و در نهايـت  كوچك هدف قرار دهد، از جمره اول شـروع كنـد، سـپس جمـره وسـط     
  .جمره عقبه را بزند

  وداع طواف -4
يكون آخر عهـدهم بالبيـت، إلا أنـه خفـف عـن       أمر الناس أن( :به دليل حديث ابن عباس

االله باشـد، ولـي از زن    شان طواف بيت به مردم امر شده كه پايان مناسك« 1)المرأة الخائض
  .»)تواند طواف وداع را انجام ندهد مي(شد،  حائض تخفيف داده

  تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر -5
خداونـد   :تراشيدن و كوتاه كردن موي سر از كتاب و سنت و اجماع ثابـت شـده اسـت   

   :فرمايد متعال مي
 َقَلد صااللهُ قَد رولَسالرُّ ها بِؤينَّلُدخُتَلَ قِّالح سجِالمد رَالحإن شَ امااللهُ اء آمينَن 
ملِّحكمُ  ينَقؤُوسريِنَ لاتَخََافُونَرَقصم و   )27 :فتح(  
 به خواست. داده است خداوند خواب را راست و درست به پيامبر خود نشان«

ترس داخل  خدا همه شما در امن و امان و سر تراشيده و مو كوتاه كرده و بدون
  .»مسجدالحرام خواهيد شد

 :رحـم المحلقـين، قـالوا   اللهـم ا ( :فرمـود  از عبداالله بن عمر روايت است كـه پيـامبر  
 :والمقصرين يا رسـول االله؟ قـال   :اللهم ارحم المحلقين، قالوا :قالوالمقصرين يا رسول االله؟ 
خداوندا به كساني « )والمقصرين :والمقصرين يا رسول االله؟ قال :اللهم ارحم المحلقين، قالوا
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شان را كوتاه تراشند رحم كن، گفتند اي رسول خدا كساني كه موي سر كه سرشان را مي
تراشـند رحـم كـن، گفتنـد أي      خداوندا به كساني كه سرشان را مي :كنند چي؟ فرمود مي

خداوندا بـه كسـاني كـه     :فرمود كنند چي؟ رسول خدا كساني كه موي رشان را كوتاه مي
تراشند رحم كن، گفتند أي رسول خدا كساني كه مـوي سرشـان را كوتـاه     سرشان را مي

  .»كنند رحم كن داوندا به كساني كه موي سرشان را كوتاه ميخ :كنند چي؟ فرمود مي
اكثرشـان  . جمهور فقهاء در حكم تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر اختلاف نظر دارند

اند كه تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر واجب است و انجـام نـدادن آن بـا     بر اين عقيده
اند كه آن ركنـي   ي بر اين عقيدهشود ولي پيروان مذهب شافع جبران مي) دم(ذبح حيوان 

سبب اختلاف آنهـا نبـودن دليـل بـر يكـي از ايـن دو حكـم اسـت         . از اركان حج است
  1.گفته است) به من( - (*)خدا حفظش كند –كه شيخ الباني  همانطوري

  (**)شروط طواف
الطواف حول البيت مثـل الصـلاة إلا أنكـم    ( :فرمود از ابن عباس روايت است كه پيامبر

مانند نماز است بـا   االله بيتطواف به دور « 2)لمون فيه، فمن تكلم فيه فلايتكلم إلا بخيرتتك
توانيد در طواف صحبت كنيد پس هر كس هنگام طواف صحبت كرد،  اين تفاوت كه مي

  .»خير، چيزي نگويدبه جز 
   :لذا از آن جائيكه طواف به منزله نماز است، بايد داراي شروط زير باشد

ة لايقبـل االله صـلا  ( :به دليل فرمـوده پيـامبر   و اصغردو حدث اكبر  پاكي از -1
  .»كند خداوند هيچ نمازي را بدون وضو قبول نمي« 1)بغير طهور

                                                           
  .رحمت خدا بر او باد*) 

  ).263/1(، منار السبيل )588/1(فقه السنة **) 
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افعلـي  ( :به عايشه هنگامي كه در ايام حج، قاعده شده بـود  و به دليل فرموده پيامبر
كـه حـاجي انجـام    هـر كـاري   « 1)ما يفعل الحاج، غير أن لاتطوفي بالبيت حتي تغتسـلي 

را طـواف   االله بيـت اي  نكـرده ) حيض(دهد تو هم انجام بده با اين تفاوت كه تا غسل  مي
  .»نكن

  پوشاندن عورت -2
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  سجِدكُلِّ م ندخُذُوا زيِنتََكمُ ع مي آدنا بي  )31 :أعراف(  
ي كه عورت شما را بپوشاند و با با لباس ماد(آدم هنگام نماز خود را  اي بني«

  .»بپوشانيد) لباس معنوي كه تقوي نام دارد
ابـوبكر را بـه    قبل از حجة الوداع در حجي كـه پيـامبر   :و به دليل حديث ابوهريره

مـرا بـا گروهـي    ) ابـوبكر (عنوان سرپرست حجاج تعيين كرده بود، در روز عيـد قربـان   
ألا يحـج بعـد العـام مشـرك، و لايطـوف بالبيـت       ( :فرستاد تا در ميان مردم اعلام كنيم كه

االله را طـواف   از امسال به بعد هيچ مشركي حـج نگـذارد و هـيچ عريـاني بيـت     « 2)عريان
  .»نكند

  هفت دور كامل باشد -3
قـدم  ( :گويـد ) رض(هفت دور طواف كرده است، همانطور كـه ابـن عمـر    چون پيامبر
ركعتين، و بين الصفا و المروة سـبعا، و   فطاف بالبيت سبعا و صلي خلف المقام رسول االله

را طـواف كـرد    االله بيتآمد و هفت دور  پيامبر« )لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة
بـه  . مـروه را انجـام داد   و پشت مقام دو ركعت نماز خواند و هفت بار سعي بين صفا و

 توسـط پيـامبر   لذا انجام اين اعمال. »الگوي خوبي براي شما است راستي رسول االله
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و خانـه قـديمي   «  يـقِ تالع يتالبوا بِفُوطَّيلو  :كند مراد اين فرموده خداوند را روشن مي
پس اگر چيزي از هفت دور طـواف را تـرك كـرد ولـو اينكـه      . »را طواف كند) االله بيت(

نيست، و اگر در تعداد دفعات طـواف دچـار شـك شـد، بايـد       اندك باشد طوافش جايز
  .را مبني قرار دهد تا يقين پيدا كند حداقل

االله را در  طواف را از حجرالأسود شروع، و به آن پايان دهد و بيت - 5و  4
  سمت چپ خود قرار دهد

مكة أتي الحجر الأسود فاستلمه ثم مشـي عـن    لما قدم رسول االله( :به دليل گفته جابر
وارد شـد بـه طـرف حجرالأسـود     به مكه  وقتي پيامبر« )يمينه، فرمل ثلاثا و مشي أربعا

سپس از سمت راست آن حركت كرد، سـه دور را بـا سـرعت و    . آمد و آن را لمس كرد
  .»چهار دور را آهسته طي كرد

را در سـمت راسـتش قـرار داد، طـوافش     االله  اگر كسي در حالي طواف كرد كه بيـت 
  .صحيح نيست

  االله باشد طواف بايد در قسمت خارجي بيت -6
را ) االله بيـت (و خانـه قـديمي   «  يقِتالع يتالبوا بِفُوطَّيلو  :ه خداوند متعالبه دليل فرمود
كنـد كـه تمـام خانـه طـواف شـود واگـر كسـي در حجـر           واين ايجاب مي» طواف كنيد

الحجـر مـن   ( :فرموده است طواف كند، طوافش صحيح نيست؛ چون پيامبر) اسماعيل(
  .»حجر جزو بيت است« )البيت

  )انجام دورهاي طواف پشت سر هم(ت موالا -7
خـذوا عنـي   ( :طـواف كـرده و فرمـوده اسـت    ) مـوالات (به ايـن صـورت    چون پيامبر
  .»مناسكتان را از من ياد بگيريد« )مناسككم
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اگ كسي طوافش را قطع كرد تا وضو بگيرد يا نمازي را كه برگزار شده بخواند و يـا  
. بحساب آورد و بقيه طواف را انجـام دهـد  كمي استراحت كند، طوافي را كه انجام داده 

  .ولي اگر قطع طواف، زياد طول بكشد، بايد ان را از اول شروع كند

  شروط سعي 
   :ت سعي مشروط به موارد زير استصح
  .بعد از طواف باشد - 1
 .هفت بار مسير را طي كند - 2
 .از صفا شروع و به مروه پايان دهد - 3
  .انجام دهد) مروه است كه راه ممتد بين صفا و(سعي را در محل سعي  - 4

 )خـذوا عنـي مناسـككم   ( :اين طور سعي كرده و فرموده است به دليل اين كه پيامبر
  .»بگيريد) ياد(مناسكتان را از من «

  محرمات احرام
  پوشيدن لباس دوخته شده -1
يا رسول االله،ما يلـبس المحـرم مـن الثيـاب؟ قـال       :أن رجلا قال( :دليل حديث ابن عمر به

لايلبس القمص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البـرانس و لا الخفـاف، إلا    :رسول االله
أحد لايجد تعلين فليلبس خفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين و لاتلبسـوا مـن الثيـاب شـيئا     

شـخص محـرم بايـد چـه      :سؤال كرد و گفت مردي از پيامبر« 1)مسه زعفران أو ورس
نبايد پيراهن، عمامه، شـلوار، كـلاه و خـف را بپوشـد،      :فرمود لباسي را بپوشد؟ پيامبر

دو طـرف آنهـا را    تواند خف بپوشد و بايد مگر كسي كه دمپايي در دسترس ندارد كه مي
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گيـاهي  (همچنـين نبايـد لباسـي كـه بـه زعفـران و ورس       . (*)تر از قوزكها ببـرد  تا پايين
  .»آغشته است، بپوشد) زردرنگ و خوشبو

حرام بپوشد و غير از شـلوار و خـف در دسـترس نداشـته     خواهد ا به شخصي كه مي
بـه دليـل حـديث ابـن عبـاس كـه        :باشد، اجازه داده شده كه بدون بريدن، آنها را بپوشد

يخطب بعرفات؛ من لم يجد النعلين فليبلس الخفـين، ومـن لـم يجـد      سمعت النبي( :گفت
 :شـنيدم كـه فرمـود   . رددر عرفات خطبه ايرادك ـ پيامبر« 1)إزارا فليلبس سراويل للمحرم

تواند خف به پا كند و اگـر إزار نداشـته باشـد     شخص محرم اگر دمپايي نداشته باشد مي
  .»تواند شلوار بپوشد مي

  ها براي زن پوشاندن صورت و دست -2
لاتنقـب المـرأة المحرمـة ولاتلـبس     ( :فرمـود  پيـامبر  :به دليل حديث ابن عمر كه گفت

  .»است نه نقاب بزند و نه دستكش به دست كندزني كه در احرام « 2)القفازين
بـه دليـل    :تواند صورتش را بپوشاند ولي در حالت عبور مردان نامحرم از كنار او، مي

كنا نخمر وجوهنا، و نحن محرمـات،  ( :بن عروه از فاطمه بنت منذر كه گفت هشام حديث
بـوبكر صـديق در   در حلي كه با اسماء دختـر ا « 3)و نحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق

  .»پوشانديم هايمان را مي احرام بوديم، صورت
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  پوشاندن مرد سرش را با عمامه يا مانند آن -3
نـه پيـراهن   « 1)لايلبس القمص و لا العمـائم ( :در حديث ابن عمر به دليل فرموده پيامبر

  .»بپوشد و نه عمامه
به دليل حديثي كـه از   :ي خود تهيه كنداجايز است كه با چادر و مانند آن سايباني بر

دسـتور   پيـامبر « )أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بهـا  أن النبي( :جابر نقل شد
اي از مو برايش برپا كنند، خيمه را در نمره برايش زدنـد و در آنجـا مسـتقر     داد تا خيمه

  .»شد

  استعمال بوي خوش -4
من الثياب شيئا مسـه زعفـران أو   ولاتلبسوا ( :در حديث ابن عمر به دليل فرموده پيامبر

  .»و لباس آغشته به زعفران و ورس را نبايد بپوشد« 2)ورس
دربـاره شخصـي كـه در حـال احـرام، از شـترش افتـاد و         و به دليل فرموده پيامبر

بـوي  « 3)لاتحنطوه، و لاتخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا( :گردنش شكست و مرد
گويـان مبعـوث    ا نپوشـانيد چونـاو در روز قيامـت لبيـك    خوش به او نزنيـد و سـرش ر  

  .»شود مي

  گرفتن ناخن، كندن يا تراشيدن يا كوتاه كردن مو - 6و  5
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  لَّهحم ديبلُغَ الهتَّي يكمُ حؤُوسقُوا رلاتَحَلو  )196 :بقره(  
  .»ود برسدو سرهاي خود را نتراشيدتا هدي به قربانگاه خ«
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  1.اند علماء بر حرمت كوتاه كردن ناخن براي محرم اجماع كرده
   :تواند مويش را كوتاه كند ولي بايد فديه بدهد كند، مي كسي كه مو او را اذيت مي

  :به دليل فرموده خداوند متعال
 دامٍ أو صين صةٌ مديَفف هأسن رم أذي ريِضاً أو بِهنكمُ من كَانَ مَأو  ةٍقَفم
  )196 :بقره(   كسنُ
به سبب زخم يا سردرد (و اگر كسي از شما بيمار شد يا ناراحتي در سر داشت «

فديه بدهد از ) هاي ديگر و ناچار شد موي سرش را بتراشد بايد كه و بيماري
كه بايدذبح شود و در ميان فقراء (روزه يا صدقه و يا حيوان ) سه روز(قبيل 

  .»)تقسيم شود
مر به و هو بالحديبية قبل أن يـدخل مكـة    أن النبي( :عب بن عجره روايت استاز ك

أيوذيك هوامك هذه؟  :و هو محرم، و هو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت علي وجهه، فقال
فاحلق رأسك، و أطعم فرقا بين ستة مساكين و الفـرق ثلاثـة آصـع، أو صـم      :قال. قال نعم

محـرم در   رحالي كه قبل از ورود بـه مكـه، بـه صـورت    د« 2)ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة
صورتم جمـع شـده    سر و ها روي افروختن آتش زير ديگ بودم، شپش حديبيه، مشغول

بلـه،   :كنند؟ گفـتم  ذيتت ميأها  حشره ايا اين :از كنار من رد شد و فرمود بودند، پيامبر
بـين شـش مسـكين     پس سرت را بتراش و غذايي به اندازه سه صـاع را  :فرمود پيامبر

  .»تقسيم كن يا سه روز روزه بگير يا حيواين راذبح كن
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  .جماع و مقدمات آن -7
  .ارتكاب معاصي -8
  .درگيري و جدال -9

   :فرمايد دليل بر حرمت اين سه مورد فرموده خداوند متعال است كه مي
 ََفثفَلاَ ر جيهنَِّ الحف َن فَرضَفم ،اتعلُومرٌ مأشه جالَ  الحلاَجِدوقَ وُلاَفسو

ي الحفج   )197 :بقره(  
در اين ماهها با احرام (پس هر كسي كه . پذيرد حج در ماههاي معيني انجام مي«

حج را بر خود واجب ) يا تلبيه يا سوق دادن هدي و شروع مناسك ديگر حج
جه و حج را آغاز نموده باشد بايد آداب آن را مراعات كند و تو(كرده باشد 

  .»در حج نزديكي با زنان و گناه و جدالي نيست) داشته باشد كه

  خواستگاري و عقد نكاح -11و  10
 1)لايـنكح المحـرم ولايـنكح و لايخطـب    ( :كـه فرمـود   به دليل حديث عثمان از پيـامبر 

  .كند شود و خواستگاري نمي كند و نكاح نمي شخص محرم نكاح نمي«

ي با كشتن يا سربريدن يا اشاره و مبادرت ورزيدن به شكار در خشك - 12
  )كسي كه قصد صيد دارد(كردن  راهنمايي

   :به دليل فرموده خداوند متعال
  ًرمُامتُم حا درِّ مالب يدليَكمُ صع رِّمح و  )96 :مائده(  

                                                           
ــحيح ) 1 ــر م : [صـ ــس )842/167/2(، ت )1825/295/5(، د )1409/1030/2(، م ]814مختصـ ، نـ

)192/5.(  
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يعني حيواني كه در (و مادامي كه در حال احرام هستيد شكار حيوانات خشكي «
براي شما ) گردد كند و معمولاً اهلي نمي كوهها زندگي مي ها و ها و دشت بيابان

  .»حرام است
اي  و به دليل اينكه وقتي تعدادي از اصحاب كه در احرام بودند، دربارة گور خر مـاده 

سؤال كردنـد، بـه آنـان     صيد كرده بود، از پيامبر) غيرمحرم(كه ابوقتاده در حال احلال 
آيا از ميـان  « 1)فكلوا :لا، قال :يها، أو أشار إليها؟ قالواأمنكم أحد أمره أن يحمل عل( :فرمود

اي كـرده اسـت؟ گفتنـد خيـر،      شما كسي او را دستور حمله به آن داده و يا به آن اشـاره 
  .»بخوريد) از گوشت آن(فرمود پس 

خوردن از گوشت شكاري كه براي شخص محرم يا به اشاره و يا به  - 13
  كمك او، صيد شده باشد

 :لا، قـال  :أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليهـا؟ قـالوا  ( :رموده پيامبربه دليل ف
اي كـرده   آيا از ميان شما كسي او را دستور حمله به آن داده و يـا بـه آن اشـاره   «. 2)فكلوا

  .»بخوريد) از گوشت آن(خير، فرمود پس  :است؟ گفتند
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .بنحوه) 186/5(، نس )60/853/2 – 1196(، م )1824/28/5(خ : متفق عليه ) 1
  .بنحوه) 186/5(، نس )60/853/2 – 1196(، م )1824/28/5(خ : متفق عليه ) 2
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  (*)مبطلات حج
   :شود باطل مي حج با انجام يكي از دو عمل زير

اما اگر بعد از آن و قبل از طواف إفاضه . جماع، قبل از رمي جمره عقبه -1
  شود گردد اگرچه گناهكار مي ل نميباشد، حج باط

شـود؛ چـون دليـل صـريحي      اند كه حج با جماع باطل نمي بعضي از علماء بر اين عقيده
  .دراين باره وجود ندارد

  ترك كردن يكي از اركان حج -2
نچه با انجام يكي از اين دو مورد حج شخص باطل شد، در اينصورت بـر او واجـب   چنا

است كه در سال آينده، در صورت داشتن استطاعتي كه قبلاً آن را بيـان كـرديم مناسـك    
در غير اين صورت تا وقتي كه توانايي نداشته باشد حج بر او واجـب  . حج را انجام دهد

  .توانايي حاصل شود شود كه نيست، چون حج وقتي واجب مي

  (**)اعمالي كه در حرمين حرام است
در صحيح بخاري و مسلم و غيره از حديث عباد بن تميم از عمويش روايت اسـت كـه   

إن إبراهيم حرم مكة و دعا لها، و إني حرمت المدينـة كمـا حـرم إبـراهيم     ( :فرمود پيامبر
هـم مدينـه را حـرام كـردم      ابراهيم مكه را حرام كرد و براي آن دعا كـرد و مـن  «. )مكة

  .»همانطور كه ابراهيم مكه را حرام كرد
از طريق وحـي خداونـد متعـال، بـراي دو رسـول      ) مكه و مدينه(پس تحريم آن دو 

شود حرمين، منظور  وقتي كه گفته مي. صلوات االله و سلامه عليهما بوده استبزرگوارش 
، جايز نيست؛ پس بكـار بـردن   مكه و مدينه است و اطلاق لفظ حرم شرعاً بر غير آن دو

چـون وحـي   . لفظ حرم شرعاً براي مسجدالأقصي و يا مسجد ابراهيم خليل جايز نيست
  .فقط مكه و مدينه را حرم ناميده و اين تشريعي است كه عقل بشر را در آن راهي نيست
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در سرزمين حرمين اعمالي ممنوع است و انجام آنها براي كسي كه در آنجـا زنـدگي   
باشد، ايـن اعمـال    رود، جايز نمي ا به عنوان زائر حج يا عمره يا غيره به آنجا ميكند ي مي

   :عبارتند از
  .شكار حيوان و پرنده و راندن آنان و ياري كردن ديگران براي صيد آنها -1
  .اي كه ضرورت و نياز ايجاب كند بريدن گياهان و خارها مگر به اندازه -2
  .حمل اسلحه -3
در حرم مكه براي زائرين، اما كسي كه مقيم مكه است بايد آنـرا   برداشتن گمشده -4

  -  أه –بردارد و صاحبش را پيدا كند، فرق بين حاجي و مقيم در اين مورد واضح است 
   :در روز فتح مكه است دليل حرمت اين اعمال فرموده پيامبر :گويم مي

رام بحرمـة االله إلـي يـوم    إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السماوات و الأرض، فهـو ح ـ (
فهـو حـرام   . القيامة، و إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، و لم يحل لي إلا سـاعة مـن نهـار   

لايعضد شوكه، ولاينفر صيده، و لايلتقط لقطته إلا من عرفهـا، و   ،بحرمة االله إلي يوم القيامة
إلا  :م و بيـوتهم، فقـال  يـا رسـول االله، إلا الإذخـر، فإنـه لقيـنه      :لايختلي خلاها فقال العباس

ها و زمـين را آفريـد، حـرام     را خداوند از روزي كه آسمان) مكه(اين سرزمين « 1)الإذخر
لذا به حكم خداوند تا روز قيامت حرام اسـت و جنـگ و خـونريزي در آن    . كرده است

براي هيچ كسي قبل از من حلال نشده است، و براي من نيـز حـلال نشـده مگـر مـدت      
بنابراين با حرام قرار دادن خداونـد تـا   ) جهت بيرون كردن كافران از مكه(زماني از روز 

ز روز قيامت حرام است، نبايد خار آن كنده و صيد آن رانده شـود و در آنجـا نبايـد چي ـ   
كند، و گياه تـر آن كنـده   ) اعلام(كسي كه آنرا معرفي  گمشده، برداشته شود، مگر بوسيله

بـراي سـاخت و سـاز و    ) گياه خوشبو(» إذخر«ر مگ! اي رسول خدا :عباس گفت» نشود
  .»غير از إذخر« :هايشان، فرمود استفاده در خانه

                                                           
  .-حفظه االله  –نوشته الشيخ محمد ابراهيم شقره » إرشاد الساري«به نقل از **) 
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لايحل لأحدكم أن يحمل بمكـة  ( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :از جابر روايت است
  .»براي هيچ كدام از شما حلال نيست كه در مكه سلاح حمل كند» 1)السلاح

   :درباره مدينه فرمود روايت است كه پيامبر از علي
، ولايصلح لرجل أن )أنشدها(لايختلي خلاها، ولاينفر صيدها، ولاتلتقط إلا لمن أشادبها (

گيـاه تـر   « 2)يحمل فيها السلاح لقتال، ولايصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره
سـي كـه   آن كنده نشود و صيد آن رانده نشود و چيز گمشده در آن برداشته نشود مگر ك

هيچ كسي نبايـد در آن بـراي   ). و به دنبال پيدا كردن صاحب آن باشد(آن را معرفي كند 
  .»جنگ، سلاح بردارد و يا درختي را از آن قطع كند مگر شخصي به اندازه علف شترش

   :شيخ شقره گويد
هر كس يكي از اين ممنوعات را انجام دهد گناهكار شـده و بايـد توبـه و اسـتغفار     «

آن عـلاوه بـر توبـه و اسـتغفار      از شكار كردن كه شخص محرم بايد در مقابـل  كند، غير
  .»حيواني رانيز ذبح كند

  فديه كشتن نخجير
   :فرمايد خداوند متعال مي
  ًدامَتعنكمُ مم ن قتَلََهم و ُرمأنتمُ ح و يدنُوا لاتََقتُلُوا الصينَ آما الَّذها أيي

قتََلَ منَ النَّعمِ يحكمُ بِه ذَوا عدلِ منكمُ هدياً بالغَ الكعَبةِ أوكفََّارةٌ  فَجزاَء مثلُ ما
طعَام مساكينَ أو عدلُ ذَلك صياماً ليذُوقَ و بالَ أمرِه عفَا االلهُ عما سلَف و من 

  )95 :مائده(  عاد فيَنتَقم االلهُ منه و االلهُ عزيِزٌ ذُو انتقاَمِ 
يا اينكه در سرزمين حرم به سر (اي مؤمنان هنگامي كه در حال احرام هستيد «

و هر كس از شما عمداً نخجير بكشد بايد . نكشيد) صيد(نخجير ) بريد مي
بدهد، ) گاو بز و گوسفند و شتر و :اهلي مانند(اي معادل آن از چهارپايان  كفاره

                                                           
  ).1356/989/2(، م ]7645ج . ص: [صحيح ) 1
  ).2018/20/6(، د ]1790د . ص: [صحيح ) 2
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خودتان به معادل بودن آن قضاوت كنند و اي كه دو نفر عادل از ميان  كفاره
گردد و به مستمندان مكه  برابري آن را تصديق نمايند، چنين حيواني قرباني مي

يك روز به هر يك (خوراك ) معادل قيمت آن حيوان(اي  شود، يا كفاره داده مي
خوراك به عبارت ديگر به تعداد مستمندان (دهد، و يا برابر آن  فقرا مي) از

. گيرد، تا متجاوز كيفر كار خود را بچشد روزه مي) كننده كفاره روزهاييدريافت 
انجام پذيرفته است گذشت ) پيش از تحريم شكار(خداوند از آنچه در گذشته 

و بعد از آگاهي از (دوباره برگردد ) به كشتن نخجير(ولي هر كس . نمايد مي
رد و خداوند توانا و گي مي خداوند از او انتقام) كار بپردازدتحريم، باز به ش

  .»گيرنده است انتقام
   :گويد مي) 98/2(در تفسيرش ) ره(ابن كثير

  .خداوند در اين آيه كشتن صيد و گرفتن آن را در حال احرام حرام كرده است
شود اگرچـه از اهلـي    اين تحريم از جهت معني، حيوانات حلال گوشت را شامل مي

كنـد بـه نظـر     شتي كه در خشكي زندگي مـي يا وحشي متولد شود و اما حيوان حرام گو
. شافعي جايز است محرم آن را بكشد ولي جمهور علماء معتقد به تحريم قتل آن هستند

شود مگر حديثي كه در صحيحين از طريـق زهـري از    و از اين قاعده چيزي استثناء نمي
   :المؤمنين ثابت شده است كه عروه از عايشه ام

الغراب، والحـدأة، و العقـرب و    :يقتلن في الحل و الحرامخمس فواسق ( :فرمود پيامبر
پنج نوع حيوان هستند كه حكم آنها از ساير حيوانات جدا است « 1)الفأرة، والكلب العقور

، عقـرب،  )نوعي پرنده شكاري :زغن(كلاغ، حدأة  :شوند و در حرم و خارج آن كشته مي
  .»(*)موش و حيوان درنده

   :ابن كثير گويد

                                                           
  ).839/166/2(، ت )1198/856/2(، م )1829/34/4(خ : متفق عليه ) 1
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اند كه كشتن صيد در حرم مكه، عمدي باشد يا غيرعمدي  اء بر اين عقيدهجمهور فقه
قرآن بر مجازات قاتل عمد صيد و سنت بر مجازات  :زهري گويد. شود موجب كفاره مي

كند، واين بدين معني است كه قرآن بر وجوب كفاره بـر متعمـد    قاتل غيرعمد دلالت مي
 وقَذُيل  :فرمايد كند و مي دن او دلالت ميو گناهكار بو) كسي كه عمداً صيد كرده باشد(
و أمرِ الَبه ا االلهُفَع عملَا سفو ، من عفَ ادنتَيقااللهُ م منه  »    تا متجاوز كيفـر خـود را بچشـد

انجـام پذيرفتـه اسـت گذشـت     ) پيش از تحـريم شـكار  (خداوند از آنچه كه در گذشته 
و بعد از آگاهي از تحـريم بـاز   (دوباره برگردد ) ربه كشتن نخجي(هر كس  نمايد ولي مي
گيرد همانطور كه قرآن بر وجوب كفاره در قتـل   مي خداوند از او انتقام) شكار برگرددبه 

و اصحابش بر وجوب كفاره در  احاديث ثابت شده از پيامبر» كند عمد صيد دلالت مي
است و اتـلاف چـه عمـد    همچنين قتل صيد اتلاف  .قتل غير عمد صيد، نيز دلالت دارد

، صـيد را كشـته   باشد و چه غيرعمد مضمون است با اين تفاوت كـه اگـر از روي عمـد   
  .باشد گناهكار است و لي اگر از روي اشتباه آن را كشته باشد گناهي بر او نيست

كند بر صحت گفته مالـك   دلالت مي  عمِالنَّ نَم لَتَا قَم ثلُم اءزَجفَ  :آية :زهري گويد
گويند اگر محرم نخجيري را كشت كه نظير آن وجود  شافعي و احمد و جمهور كه مي و

اما اگر . داشت، واجب است در جزاي آن، حيواني اهلي مانند آن را به عنوان كفاره بدهد
نظير حيوان صيد شده، يافت نشد، ابن عباس گويد كه بايد قيمت آن براي مساكين مكـه  

  1.»روايت كرده است اين گفته را بيهقي. برده شود

                                                           
عبـاس و نحـن بـواد    سأل مـروان ابـن   : (از عكرمه روايت است كه گفت ). 99/2(تفسير القرآن العظيم ) 1

تنظر ما ثمنه فتصدق به علي مساكين أهـل  : أرأيتما أحبنا من الصيد لانجد له بدلا من النعم قال : الأزرق 
اگر صيدي كرديم ولي از انعام جانشيني براي : در دره أزرق بوديم مروان از ابن عباس سؤال كرد «) مكة

ر است، به اندازه قيمت آن به مسـاكين اهـل مكـه    ببين قيمتش چقد: كفاره آن نيافتيم چكار كنيم؟ گفت 
  .»صدقه بده
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و اصحاب در مورد كفاره قتل حيوانات  هايي از قضاوت پيامبر نمونه
  در حرم ) نظيردار(

   :درباره كفتار سؤال كردم فرمود از پيامبر :از جابر روايت است
كفتار صيد است و اگر محرمـي آن  « (*))هو صيد، و يجعل فيه كبش، إذا صاده المحرم(

  .»ندي دوساله را فديه بدهدرا صيد كرد، بايد گوسف
أن عمر بن الخطاب قضي في الضبع بكبش، و في الغزال بعنز، و ( :از جابر روايت است

عمـر بـن خطـاب كفـاره كشـتن كفتـار را يـك        « 1)و في اليربوع بجفرة ،في الأرنب بعناق
آهـو را يـك بـز، و كفـارة خرگـوش را يـك بزغالـه        ) كشتن(گوسفند دوساله، و كفاره 

را ) هاي كوتـاه و پاهـاي بلنـد دارد    شبيه موش كه دستحيواني (كفاره يربوع  يكساله، و
  .»يك بزغاله چهارماهه حكم كرد
أنه جعل في حمام الحرم علي المحـرم و الحـلال فـي كـل     ( :از ابن عباس روايت است

او فديه كشتن كبوترهاي حرم را براي محرم و غيرمحرم به ازاي هر كبوتر، « 2)حمامة شاة
  .»قرار داد) بز(فند يك گوس

   :گويد) 100/2(ابن كثير در 
يعني هديي كه به كعبه برسـد و منظـور از آن اينسـت كـه       هدياً بالغَ الكعَبةِ  :آية«

هدي به حرم مكه فرستاده شود تا در آنجا ذبح گـردد و گوشـت آن بـر مسـاكين حـرم      
  .نظر دارند تقسيم شود و بر اين كار با اين روش همه اتفاق

بـه ايـن معنـي اسـت كـه اگـر         أو كفََّارةٌ طعَام مساكينَ أو عدلُ ذَلك صياماً و آية 
محرمِ همانند حيواني كه كشته است را نيافت يا حيوان صيد شـده از حيوانـات نظيـردار    
نبود در اين صورت شخص بين فديه و طعام دادن و روزه گرفتن مختار اسـت، چراكـه   
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بـه ايـن صـورت اسـت كـه      ) غير از ذبح حيوان(چگونگي فديه . ر استبراي تخيي» أو«
نخست قيمت حيوان صيد شده يا مثل آن رامشخص كنـد، سـپس بـه انـدازه آن غـذايي      

و اگر نتوانست قيمـت آن  . بخرد و به عنوان صدقه به هر مسكيني يك مد از آن را بدهد
  .»يك روز روزه بگيردرا بپردازد اختيار دارد كه به جاي طعام دادن هر مسكين، 

  كفاره جماع در حج
كسي كه قبل از تحلل اول، جماع كند همانطور كه گفته شد حجش باطل شـده و بـر او   

ولي اگر بعد از تحلـل اول و قبـل از تحلـل    . واجب است كه شتري دو ساله را ذبح كند
  1 .شود دوم جماع كرد، بايد يك گوسفند را ذبح نمايد و حجش باطل نمي

أنه سئل عن رجل وقع علي أهله و هو محرم، و هـو بمنـي   ( :عباس روايت است ابناز 
از او درباره مرد محرمي كه در مني، قبل از طـواف  « )(*)ينحر بدنة قبل أن يفيض فأمره أن

إفاضه با همسرش جماع كرده بود، سؤال شد، به او دسـتور داد شـتري دوسـاله را ذبـح     
أن رجلا أتي عبداالله بن عمرو يسأله عن ( :ت استازعمرو بن شعيب از پدرش رواي. »كند

فلـم يعرفـه    :اذهب إلي ذلك فسله، قال :محرم وقع بامرأة، فأشار إلي عبداالله بن عمر، فقال
أخـرج   :فما أصـنع؟ قـال   :الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال بطل حجك، فقال الرجل

فرجع إلي عبداالله بن عمـرو، و  . هدمع الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وا
فذهبت معه إلـي ابـن عبـاس     :قال شعيب. إذهب إلي ابن عباس فسله :أنا معه، فأخبره، فقال

فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلي عبداالله بن عمرو، و أنا معه، فأخبره بما قال ابـن  
نزد عبداالله بن عمرو آمد تـا   مردي« 2)قولي مثل ماقالا :ما تقول أنت؟ فقال :عباس، ثم قال

بـه عبـداالله   ) عبداالله بن عمرو. (درباره محرمي كه با همسرش جماع كرده بود، سؤال كند
آن مـرد   :گفت) پدرم(نزد آن شخص برو و از او سؤال كن،  :بن عمر اشاره كرد و گفت

ر پاسـخ  عمـر د  عبداالله بن عمر را نشناخت، با او رفتم و سؤال را از ابن عمر پرسيد، ابن
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با مردم بـرو و هـر    :گفت) ابن عمر(حجت باطل است، مرد گفت چكار كنم؟  :او گفت
) دوبـاره (دهند تو نيز انجام بده و اگر تا سال آينده زنـده مانـدي    كاري كه آنها انجام مي
تعريـف   شتيم، جريان را براي اوگبا آن مرد نزد عبداالله بن عمرو بر. حج كن و هدي بده

سؤال كن، شـعيب گفـت بـا او     نزد ابن عباس برو و از او :گفت) عمرو عبداالله بن(كرد 
. عمر به او داد مانند جواب ابن پرسيد او همجوابينزد ابن عباس رفتيم و سؤال را از او 

 نزد عبداالله بن عمرو برگشتيم وآنچه كه ابن عباس به او گفته بـود بـرايش   پس با آن مرد
ابـن  (؟ گفت نظر من هـم ماننـد نظـر آن دو    توچه نظري داري :تعريف كرد سپس گفت

  .»است) عمر ابن عباس
أن رجـلا أهـل هـو و امرأتـه جميعـا بعمـرة، فقضـت        ( :از سعيد بن جبير روايت است

إنهـا لشـبقة،    :ذلك، فقـال  مناسكها إلا التقصير، فغشيها قبل أن تقصر، فسأل ابن عباس عن
 :قالـت . أهريقي دما :متموني؟ و قال لهاألا أعل :إنها تسمع، فأسحيا من ذلك و قال :فقيل له

مردي بـه همـراه   « 1)ناقة :قال: أي ذلك أفضل :قالت. انحري ناقة أوبقرة أو شاة :ماذا؟ قال
آن زن تمام اعمال حج بجز كوتـاه  . همسرش نيت عمره را آوردند و به عمره تلبيه گفتند

) مرد. (با او جماع كرد كردن مو را انجام داد و قبل از آنكه مويش را كوتاه كند همسرش
آن زن داراي شـهوت   :در پاسـخ گفـت  در اين باره از ابن عباس سؤال كرد، ابن عبـاس  

، ابـن عبـاس از گفتـه    شنود او اين سخن را مي :گفته شد) ابن عباس(به او . زيادي است
شـنود، سـپس بـه او     خود شرم كرد و گفت چرا مرا آگاه نكردي كه او اين سخنان را مي

شتر، يـا گـاوي يـا     :چه حيواني؟ گفت :گفت كه حيواني را ذبح كند، زن گفت) آن زن(
  .»گفت كدامشان بهتر است؟ ابن عباس گفت شتر. ي را ذبح كن)با بز(گوسفند 

را نداشته باشد، بايد سه روز در حـج و  ) يا بز(اگر كسي توانايي ذبح شتر يا گوسفند 
  :هفت روز بعد از بازگشت روزه بگيرد

   :موده خداوند متعالبه دليل فر
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  اميَجِد فصن لمَ يَديِ، فمنَ الهرَ ما استيَسَفم جمرةَ إِلَي الحبِالع تَّعن تَمَفم
  )196 :بقره(  ثَلاَثَةِ أيامٍ في الحج و سبعةٍ إذاَ رجعتُم 

 مند گردد سپس حج را آغاز كند، آنچه از هدي ميسر پس كسي كه از عمره بهره«
) هدي يا بهاي آن را(و كسي كه ). دهد كند و به فقراي آنجا مي ذبح مي(شد 

به خانه و كاشانه (حج و هفت روز هنگامي كه بازگشت ) در ايام(نبايد سه روز 
  .»بايد روزه بگيرد) خود

آن است كه اين سه روز را قبل از روز عرفه، روزه بگيرد و اگر اين كار را نكرد بهتر 
لم يرخص في أيام ( :به دليل گفته ابن عمر و عايشه. يام التشريق روزه بگيردتواند در ا مي

روز در ايام التشريق جايز نيست مگـر بـراي   « 1)التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي
  .»كسي كه هدي نيابد

حكم مرد دقيقاً مانند حكم زن است با اين تفاوت كه اگر زن با زور مجبور  :يادآوري
ه باشد، ذبح بر او واجب نيست و حجش صحيح است ولي حج همسـرش  به جماع شد

  2.كه با او جماع كرده صحيح نيست
وقعت علي امرأتي قبل  :جاء رجل إلي ابن عباس فقال( :از سعيد بن جبير روايت است

كانت لم تعنـك   إن كانت أعانتك فعلي كل منكما ناقة حسناء جملاء، و إن :فقال. أن أزور
) طـواف (قبـل از آنكـه    :مردي نزد ابن عباس آمـد و گفـت  « 3)اء جملاءفعليك ناقة حسن

اگـر همسـرش در جمـاع بـا تـو       :گفت) ابن عباس. (زيارت كنم با همسرم جماع كردم
ولي اگر با تـو  . ما شتري خوب و زيبا واجب استكاري كرده باشد، بر هر كدام از شهم

  .»مساعدت نكرده، فقط بر توشتري خوب و زيبا واجب است
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  (*)ذبح در حج

  ذبح تمتع و قرآن -1
به دليـل فرمـوده   . اين ذبح به كسي كه به حج تمتع يا حج قرآن احرام بسته واجب است

   :خداوند متعال
  اميَجِد فصن لمَ يَديِ، فمنَ الهرَ ما استيَسَفم جمرَةِ إلَي الحبِالع تَّعن تَمَفم

 و جي الحامٍ فَعتُم ثَلاَثَةِ أيجةٍ إِذاَ ربعس  )192 :بقره(  
مند گردد سپس حج را آغاز كند آنچه از هدي ميسر  پس كسي كه از عمره بهره«

نيابد، ) هدي يا بهاي آنرا(وكسي كه ) دهد كند و به فقراي آنجا مي ذبح مي(شد 
) به خانه و كاشانه خود(حج و هفت روز هنگامي كه بازگشت ) ايام(سه روز در 

  .»زه بگيردبايد رو

  فديه) دم(ذبح  -2
گردد كه سرش را بـه سـبب بيمـاري يـا نـاراحتي       اين ذبح هنگامي بر حاجي واجب مي

   :ديگر بتراشد، به دليل فرموده خداوند متعال
  قَةٍ أودامٍ أو صين صةٌ مديَفف هأسن رم أذي ريِضاً أو بِهنكمُ من كَانَ مَفم

 كُنس  )196 :بقره(  
به سبب زخم يا سردرد (و اگر كسي از شما بيمار شد يا ناراحتي در سر داشت «

فديه بدهد از ) هاي ديگر و ناچار شد موي سرش را بتراشد بايد كه و بيماري
كه بايدذبح شود و در ميان فقراء (روزه يا صدقه و يا حيوان ) سه روز(قبيل 

  .»)تقسيم شود
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  جزاء) دم(ذبح  -3
گردد كه حيواني را از حيوانات خشكي شكار كنـد،   بر محرم واجب مياين ذبح هنگامي 

  ).در اين باره قبلاً بحث شد(كند  اما صيد حيوانات دريايي چيزي را بر محرم واجب نمي

  احصار) دم(ذبح  -4
گردد كه از كامل كردن مناسك حج به سببي مانند  اين ذبح هنگامي بر شخص واجب مي

داشته شود، البته اين در حالتي است كه هنگام بستن احرام آن بيماري، دشمن و غيره، باز
   :را شرط نكرده باشد، به دليل فرموده خداوند متعال

  ِدينَ الهرَ ما استيَسَرتُم فمفإَن أُحص  )196 :بقره(  
باز ) از برگزاري بعضي از مناسك، به وسيله دشمن يا بيماري و غيره(و اگر «

  .»)ذبح كنيد(ز هدي فراهم شود داشته شديد هر آنچه ا

  به سبب همبستري) دم(ذبح  -5
. گردد كه در مدت احرام، با همسرش همبستر شود اين ذبح هنگامي بر حاجي واجب مي

  ).در اين باره قبلاً بحث شد(

  عمره
ترين اعمالي است كه بوسـيلة آن خداونـد درجـات     عمره از بزرگترين عبادات و افضل«

با گفتـار و كـردار خـود آنـرا      پيامبر. كند ه و گناهانشان را محو ميبندگانش را بالا برد
عمـره تـا   « 1)العمرة إلي العمرة، كفارة لمـا بينهمـا  ( :مورد تشويق قرار داده و فرموده است

و در حـديثي ديگـر   . »شـود  عمره كفاره گناهـاني اسـت كـه بـين آن دو انجـام داده مـي      
فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كمـا ينفـي الكيـر خبـث     الحج و العمرة،  تابعوا بين( :فرمايد مي
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دو فقـر و   حج و عمره را پـي در پـي انجـام دهيـد؛ زيـرا آن     « 1)الحديد والذهب و الفضة
برند همچنان كه دم آهنگري ناخالصي و زوايد آهن و طلا و نقره را  گناهان را از بين مي

  .»برد از بين مي
ا وي و بعد از وفـات ايشـان عمـره را بجـاي     عمره انجام داده و اصحابش ب پيامبر

  2.»اند آورده

  اركان عمره
  احرام -1

قبـول  « 3)إنما الأعمال بالنيات( :احرام نيت دخول در عمره است؛ به دليل فرموده پيامبر
  .»و صحت اعمال بانيات است

  طواف و سعي - 3و  2
   :به دليل فرموده خداوند معال

 الع يتفُوا بِالبطَّويليقِ وت  )29 :حج(  
  .»را طواف كنند) االله بيت(و خانه قديمي «

   :فرمايد و مي
  ِرِ االلهائَن شعةَ مروالم فَا وإنَّ الص  )158 :بقره(  
را انجام دهيد چون خداوند سعي را بر شما ) صفا ومروه) دو كوه(گمان  بي«

  .»واجب كرده است
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  تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر -4
من لم يكن معه هـدي فليطـف بالبيـت، و    ( :كه فرمود يل حديث ابن عمر از پيامبربه دل

االله را طـواف و   كسي كه هدي همراه ندارد، بيـت « 1)بين الصفا و المروة، و اليقصر وليحلل
  .»كوتاه كند و از احرام بيرون بيايد) موي سرش را(بين صفا و مروه سعي و 

  واجبات عمره 
را بجاي بياورد، اگر در سـرزميني قبـل از ميقـات اقامـت دارد      خواهد عمره كسي كه مي

بايد از ميقات احرام ببندد و اگر مقيم سرزميني بعد از ميقات باشد، بايد از منزلش احرام 
ببندد، اما كسي كه در مكه اقامت دارد، بايد به خارج از حرم برود و از آنجا احرام ببنـدد  

  2.)احرام ببندد» تنعيم«كه از به عايشه دستور داد  چون پيامبر(

  وقت عمره
چـون   تمام ايام سال وقت انجام عمره است، البته در رمضان بهتر از ماههاي ديگر است،

اي در رمضان معادل يـك حـج    عمره« 3)عمرة في رمضان تعدل حجة( :اند فرموده پيامبر
  .»است

  جواز عمره قبل از حج
لابـأس،   :عن العمرة قبل الحج فقـال  بن عمرأنه سأل ا( :از عكرمه بن خالد روايت است

درباره عمره قبل از  از ابن عمر« 4)قبل أن يحج اعتمر النبي :قال ابن عمر :قال عكرمة
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قبل  پيامبر :ابن عمر گفت: اشكالي ندارد، عكرمه گويد :حج سؤال كرد، ابن عمر گفت
  .»از آنكه حج را بجاي بياورد، عمره كرد

  (*)تكرار عمره
در چهار سال چهار عمره انجام داد، و در هر سـفر بـيش از يـك عمـره انجـام       رپيامب
، در هر سـفر بـيش از يـك عمـره انجـام      و همچنين هيچ كدام از اصحاب وي. نداده
ايم كه هيچ كدام از آنها در يك سفر دو عمره بجاي آورده باشـند چـه    اند و نشنيده نداده

 كه وقتي با پيـامبر ) رض(ت او، به جز عايشهو چه بعد از وفا در زمان حيات پيامبر
به برادرش عبدالرحمن بـن ابـوبكر    به حج رفت و عادت ماهيانه شد پس از آن پيامبر

دستور داد تا با او به تنعيم برود و از آنجا براي عمره احرام ببنـدد؛ چـون عايشـه گمـان     
گريه كرد، سـپس  ) رو به اين خاط(اي كه با حجش انجام داده باطل شده است  كرد عمره

  .بمنظور دلجويي عايشه به او اجازه داد تا عمره را به جاي آورد پيامبر
به عائشه اختصاص دارد چون كسي از اصحاب چه مـرد و چـه زن   و اين عمره فقط 

اند، در حاليكه  همانند عائشه بعد از اتمام حج به قصد عمره به تنعيم نرفته و احرام نبسته
اور بودند كه كار عايشه براي آنان نيـز مشـروعيت دارد، چيـزي در    اگر اصحاب بر اين ب

  .شد اين باره از آنها نقل مي
به خاطر انجـام عمـره از مكـه خـارج نشـده تـا از        پيامبر« :گويد) ره(امام شوكاني

ميقات حرام ببندد و دوباره به مكه برگردد و عمره انجام دهد، كـاري كـه امـروزه مـردم     
  .»ين كار نيز از هيچ كدام از صحابه ثابت نشده استدهند، و ا انجام مي

ثابت نشده، تكرار آن در سـاير   همانطوري كه تكرار عمره بعد از حج، از اصحاب
ايام سال نيز از آنها ثابت نشده است آنان به صورت فردي و جمعي براي عمره بـه مكـه   

بـين صـفا و مـروه    دانستند كه عمره عبارت از طواف خانه خـدا و سـعي    رفتند و مي مي
دانستند كه طواف خانه خدا بهتر از سعي بـين صـفا و    است، و همچنين به طور يقين مي

به جاي آن كه خودشان را به رفتن بـه تنعـيم و بسـتن احـرام بـراي       بنابراين. مروه است
دادند كـه خانـه خـدا را طـواف      عمره جديدي بعد از عمره اول مشغول كنند، ترجيح مي
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را كه شخص براي رفتن به تنعيم و بستن احـرام بـراي    است مدت زمانيو معلوم . كنند
  .تواند به جاي آن صدها دور، خانه خدا را طواف كند كند، مي عمره جديد صرف مي

بندنـد   كساني كه به تنعيم رفته و از آنجا براي عمـره احـرام مـي   « :گويد) ره(»طاووس«
: بـه او گفتـه شـد   ) با تعجب!! (وند يا عذابش دانم كه آيا با اين كارشان پاداش داده مي نمي

بله چون اينها طواف خانه خدا را ترك كرده و به چهـار مايـل    :شوند؟ گفت عذاب داده مي
توانند دويست بار طواف  گردند در حاليكه بجاي پيمودن چهار مايل مي دورتر رفته و برمي

  .»اساس خارج شوند ي بياالله بهتر از اين است كه براي كار و هر طواف بيت انجام دهند
و عمـل   بنابراين عدم مشروعيت تكـرار عمـره چيـزي اسـت كـه سـنت عملـي پيـامبر        

بر آن دلالت دارد و پيامبر عليه الصلاه والسلام مـا را بـه پيـروي از    ) رضوان االله عليهم(اصحاب
فـاء  عليكم بسنتي و سـنة الخل ( :سنت نبوي و سنت خلفاي بعد از خود امر كرده و فرموده است

به سـنت مـن و سـنت خلفـاي راشـدين و      « )المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ
  1.»(*)هاي آسياب بگيريد هدايت يافته بعد از من تمسك جوييد و آن را با دندان

  (*)زيارت مدينه منوره

  فضيلت مدينه
تعـالي سـمي   إن االله ( :فرمـود  شـنيدم كـه مـي    از پيامبر :از جابر بن سمره روايت است

  .»ناميد) بخش و خوب فرح(خداوند متعال مدينه را طابه « 2)المدينة طابة
لاتقوم إن المدينة كالكير، تخرج الخبيث، ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

مدينـه همچـون دم   « 3)الساعة حتي تنفي المدينة شرارها، كما ينفـي الكيـر خبـث الحديـد    

                                                           
  .كنايه از التزام شديد به سنت نبوي و سنت خلفاي راشدين است*) 
  .إرشاد الساري*) 
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هـاي   شود تا وقتـي كـه مدينـه انسـان     كند، و قيامت برپا نمي آهنگري خبيث را بيرون مي
  .»كند هاي آهن را بيرون مي شرورش را بيرون نراند، همانطور كه دم آهنگري ناخالصي

  فضيلت مسجد نبوي و نماز خواندن در آن
مسجدي : لاتشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

بسـته  ) سـفر (بـار و اثـاث   ) به قصـد زيـارت  (« 1)سجد الحرام، و مسجد الأقصيهذا، و م
، مسـجدالحرام و  )مسـجدالنبي (شود مگر بـه قصـد سـه مسـجد، ايـن مسـجد مـن         نمي

  .»مسجدالأقصي
   :فرمود همچنين از ابوهريره روايت است كه پيامبر

 2)جد الحـرام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المس(
بهتـر از خوانـدن هـزار نمـاز در سـاير      ) مسـجدالنبي (خواندن يك نماز در مسجد مـن  «

  .»مساجد است به جز مسجدالحرام
ما بين بيتي و منبـري روضـة مـن    ( :فرمود از عبداالله بن زيد روايت است كه پيامبر

  .»هاي بهشت هست بين خانه من و منبرم باغي از باغ« 3)الجنةرياض 

  ارت مسجد نبوي و قبر شريفآداب زي
اي بـه مسـجدالنبي، مسـجدالحرام و مسجدالأقصـي عطـا       خداوند منزلت و جايگاه ويژه

  .ي داردرفرموده است، بطوريكه نماز خواندن در آنها بر ساير مساجد برت
كـه   آيد بايد به قصد ثواب و اجابت دعوت پيـامبر  پس كسي كه به اين مساجد مي

  .مورد تشويق قرار داده است، بيايدرفتن به زيارت آنها را 
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البته براي زيارت اين مساجد، آداب و دستورات خاصي وجود نـدارد كـه آنهـا را از    
است بـراي بعضـي    در مسجدالنبي ممكن ساير مساجد جدا كند ولي وجود قبر پيامبر

اين شبهه را بوجود آورد كه اين مسجد داراي آداب خاصـي اسـت و اگـر قبـر شـريف      
  .آمد بود، شايد اين شبهه بوجود نمي د نميداخل مسج

شـود و قصـد زيـارت مسـجدالنبي را دارد،      براي اينكه مسلماني كه وارد مدينـه مـي  
   :كنيم اعمالش از روي آگاهي باشد، آداب زيارت مسجدالنبي را ذكر مي

اللهم صل علي محمد ( :وقتي داخل مسجد شد با پاي راستش داخل شود و بگويد -1
بـر محمـد صـلوات و سـلام بفرسـت،      ! خداوندا« 1)هم افتح لي أبواب رحمتكو سلم، الل
  .»درهاي رحمتت را بر من بگشاي! خداوندا

  .قبل از نشستن دو ركعت تحيه المسجد بخواند -2
  .خودداري كند از دعا كردن و خواندن نماز، رو به قبر شريف پيامبر -3
از گذاشـتن دسـت روي   سپس براي سلام گفتن بـه طـرف قبـر شـريف رفتـه و       -4
اش خودداري نمايد، سرش را پايين نياندازد و از ذلتي كه فقط لايق است در مقابـل   سينه

و فريادرسـي نكنـد، و بـا    از پيامبر طلب كمك  خداي يكتا داشته باشيم، اجتناب ورزد و
ي الفاظ متعـدد . سلام گويد الفاظ و كلماتي كه پيامبر بر اهل بقيع سلام داده، بر پيامبر

   :درباره زيارت قبور به اثبات رسيده كه عبارتند از از پيامبر
السلام علي أهـل الـديار مـن المـؤمنين والمسـلمين، و يـرحم االله المسـتقدمين منـا و         (

سـلام بـر مؤمنـان و مسـلمانان ايـن ديـار،       « 2)المستأخرين، و إنا إن شاء االله بكم لاحقـون 
. »شـويم  و ما هم انشاء االله به شما ملحق ميخداوند به گذشتگان و آيندگان ما رحم كند 

  .سلام بفرستد) ض(ابوبكر و عمر سپس به همين ترتيب بر دو بيار پيامبر
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بلكـه   :دور از ادب اسـت  بلند كردن صدا در مسجدالنبي يا در كنار قبـر پيـامبر   -5
در حـال وفـات ماننـد ادب در حـال      بايد به آرامي صحبت كند؛ چون ادب بـا پيـامبر  

  .تش استحيا
بايد بر اداي نماز در صفوف اول جماعت حريص باشد؛ چون نمـاز خوانـدن در    -6

  .صف اول فضيلتي زياد و ثوابي فراوان دارد
نبايد حـرص خوانـدن نمـاز در روضـه، او را از صـف اول جماعـت بـه تـأخير          -7

  .ردبياندازد؛ چراكه نماز در روضه هيچ گونه برتري بر نماز در ساير جاهاي مسجد ندا
حرص بر اداي چهل نماز متوالي در مسجدالنبي بر اساس حديث زير كه در ميان  -8

مـن صـلي فـي مسـجدي أربعـين      ( :مردم مشهور شده و رواج پيدا كرده، مستحب نيست
كسـي  « 1)صلاة لايفوته صلاة كتبت له براءة من النار، و نجا من العذاب، و بري من النفـاق 

و هيچ نمازي را از دسـت ندهـد از آتـش و عـذاب      كه در مسجد من چهل نماز بخواند
چـون ايـن حـديث ضـعيف و غيـر      . »شـود  كند، و از نفاق پاك مي جهنم نجات پيدا مي

  .صحيح است
بمنظور سلام گفتن مشروعيت ندارد؛ ون از هر  زياد رفتن نزد قبر شريف پيامبر -9

م باشد، لذا كسي كـه  رسد، اگرچه از دورترين نقاط زمين ه جا سلام گفته شود به او مي
گويد با كسي كه كنـار قبـر او اسـت در برخـورداري از      از دورترين نقاط بر او سلام مي

  .ثواب و صلوات و سلام يكسان هستند
گرد خارج شود بلكه بايـد   در وقت بيرون رفتن از مسجد نبايد به صورت عقب -10

إنـي أسـألك مـن     اللهـم صـل علـي محمـد، اللهـم     ( :پاي چپش را جلو گذاشته و بگويد
                                                           

أحمد اين حديث : تخريج كرده و گفته است ) 364(» الأحاديث الضعيفة«تاب آلباني اين حديث را در ك) 1
از طريـق  » زوائد المعجمـين «از ) 1/125/2(» المعجم الأوسط«و طبراني در ) 3/155(» المسند«را در 

: عبدالرحمن بن أبي رجال از نبيط بن عمرو از أنس بن مالك بصورت مرفوع روايت كرده، و گفته است 
: ألباني گفته اسـت  . ا تنها عبد الرحمن از أنس و تنها نبيط از عبدالرحمن روايت كرده استاين حديث ر

  . سند اين حديث ضعيف است، چون نبيط شخصيتي غيرمعروف است و تنها در اين حديث وجود دارد أه
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از تـو طلـب فضـل    ! بفرسـت خداونـدا  ) و سلام(بر محمد صلوات ! خداوندا« 1)فضلك
  .»كنم مي

  مسجد قباء
در آنجـا   رود به مسجد قباء رفته و به پيروي از پيامبر سنت است كسي كه به مدينه مي

اشـيا و  كان عليه الصلاة و السلام يتعاهده بالزيـارة م ( :نماز بخواند؛ چون در حديث آمده
بنـد رفـتن بـه     پياده و سواره پاي پيامبر« 2)راكبا، و يأتيه يوم السبت فيصلي فيه ركعتين
  .»خواند رفت و دو ركعت نماز مي مسجد قباء بود و روزهاي شنبه به آنجا مي

من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء فصلي فيـه، كـان لـه    ( :فرمايد در حديثي ديگر مي
اش وضو بگيرد سپس به مسجد قباء رفتـه و در آن نمـاز    ر خانهكسي كه د« 3)كأجر عمرة

  .»نمايد بخواند، پاداش يك عمره را دريافت مي

  بقيع و أحد
انـد و تـا    بقيع مقبره مسلمانان در مدينه است كه گروه زيادي از اصحاب در آن دفن شده

به اميد مردن  شوند و بسياري از آنها كساني هستند كه امروز نيز مسلمانان در آن دفن مي
  .روند مدينه و دفن در بقيع به آنجا مي در

أحد كوهي است كه ما را دوست دارد و « 4)أحد جبل يحبنا و نحبه( :فرمودند پيامبر
اي كـه در   در كنار آن هفتاد و اندي شهيد، از شـهداي غـزوه  . »ما هم آن را دوست داريم

نام گرفتـه  ) غزوه احد(نام آن كوه  اين غزوه به. اند اطراف آن به وقوع پيوست، دفن شده
  .است
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پس هرگاه كسي به مدينه رفت اشكالي ندارد بقيع يا شـهداي أحـد را زيـارت كنـد؛     
در آغاز از زيارت قبور نهي كرد، سـپس بـه منظـور بيـادآوردن آخـرت و       چون پيامبر

بـرك  ولـي بايـد از ت  . اند، بـه آن اجـازه داد   عبرت گرفتن از كساني كه در آنجا دفن شده
جستن به قبور و استغاثه از مردگان و شفيع قراردادن و توسل كردن بـه آنـان خـودداري    

  .شود
 شود محـل نمـاز پيـامبر    بالا رفتن و نماز خواندن در محلي از كوه احد كه گفته مي

بوده، يا بالا رفتن به آن جهت تبرك، يا بالا رفتن بـه كـوه رمـاه جهـت جسـتجوي آثـار       
ل اعمال، هيچ مشروعيتي نداشته و مسـتحب نيسـت، بلكـه از امـور     صحابه؛ و از اين قبي

إنمـا  ( :گويـد  مـي  در اين باره عمـر . اي است كه شرع از آنها نهي كرده است مستحدثه
كسـاني كـه قبـل از شـما بودنـد بـه سـبب        « )هلك من كان قبلكنم بتتبعهم آثار أنبيـاءهم 

كننده  براي ما قانع سخن عمر پس بايد. »جستجوي آثار پيامبرانشان به هلاكت رسيدند
  .الخطاب باشد و فصل

  ها زيارتگاه
شوند ماننـد هفـت مسـجد     در مدينه منوره اما كني هست كه بعنوان زيارتگاه شناخته مي

نزديك محل وقوع غزوه خندق، مسجد قبلتين، بعضي چاهها، مسجد غمامه و مسـاجدي  
تخصـيص ايـن امـاكن بـه     . ودش ـ جميعاً نسبت داده مـي  كه به ابوبكر و عمر و عايشه

اماكن نبايد گمان كند كه با زيارت آنها اجـر و  كننده اين  زيارت مشروع نيست و زيارت
كند؛ چون جسـتجوي آثـار انبيـاء و صـالحين سـبب هلاكـت        ثواب بيشتري دريافت مي

ي قبل از ما شده است، و براي مسلمانان شايسته نيست كه با سنت نبوي و روش اه امت
لفت كنند؛ چون خير واقعي در پيـروي از سـنت نبـوي و اصـحاب، و شـر      اصحاب مخا

  .واقعي در مخالفت با آنها است
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  دو تذكر بسيار مهم 
اند كه ماندنشـان در مدينـه بيشـتر از روزهـايي      بسياري از حجاج بر اين حريص -1

 هـزار نمـاز در   اند در حالي كه يك نماز در مسـجدالحرام بـا صـدا    باشد كه در مكه بوده
كند اما يك نماز در مسـجدالنبي برابـر بـا هـزار نمـاز در سـاير        ساير مساجد برابري مي

در فضيلت بين نماز در مكه و نمـاز در مدينـه دليلـي     مساجد است و اين تفاوت بزرگ
  .روشن براي حجاج است تا ماندنشان در مكه بيشتر از مدينه باشد

لنبي جزو مناسك حج اسـت و  كنند كه زيارت مسجدا بسياري از حجاج گمان مي -2
به اين خاطر به همان اندازه كه بر مناسك حـج حريصـند بـر زيـارت مسـجدالنبي هـم       

ورزند به طوري كه اگر كسي حج كند و به مدينه نرود به نظـر آنـان حجـش     حرص مي
  .ناقص است

مـن حـج فلـم    (كنند مثل حديث  دروغين را هم روايت مي در اين باره احاديثي موضوع و
در . »مرا زيارت ننمايد، به من جفا كـرده اسـت  ) قبر(كسي كه حج كند و « )فقد جفاني يزرني

 حالي كه حقيقت برخلاف پندار آنان است؛ چون زيارت مسجدالنبي سنتي است كه پيـامبر 
به نماز خواندن در آن تشويق كرده است و هيچ ربطي به حج ندارد، و زيارت مسجدالنبي از 

  .ج نيست، البته در ذات خود عملي مشروع استشروط صحت و حتي كمال ح
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  حكم ازدواج
  

   :فرمايد خداوند متعال مي. ازدواج از مؤكدترين سنتهاي پيامبران است
 و كن قبَللاً مسلنَا رلَقَد أرسوجا لَلنَعهاجاًم أزو رِذُ وةًي   )38 :رعد(  
  .»ايم و زنان و فرزنداني بديشان داده ايم ا فرستادهو ما پيش از تو پيامبراني ر«

جاء ثلاثة رهـط  ( :ترك ازدواج بدون عذر مكروه است؛ به دليل حديث انس بن مالك
، فلما أخبروا كـأنهم تقالوهـا، فقـالوا، و    يسألون عن عبادة النبي إلي بيوت أزواج النبي
أمـا أنـا، فأنـا     :تأخر، فقال أحدهم قد غفرله ما تقدم من ذنبه و ما أين نحن من رسول االله

فـلا  أنا أعتزل النساء  :أنا أصوم الدهر و لاأفطر، و قال الآخر :أصلي الليل أبدا، و قال الآخر
أنتم الذين قلتم كذا و كذا؟ أما واالله إني لأخشـاكم الله،   :فقال أتزوج أبدا، فجاء رسول االله

و أتزوج النساء فمن رغب عـن سـنتي    و أتقاكم له، و لكني أصوم و أفطر و أصلي و أرقد،
. آمدند تا از عبادت او سؤال كننـد  سه نفر به خانه يكي از همسران پيامبر« 1)فليس مني

! كجـا؟  ما كجا و پيـامبر  :وقتي كه از عبادتش آگاه شدند انگار آنرا كم دانستند و گفتند
من تمام شب  :گفتگناهان گذشته و آينده او را بخشيده است، پس يكي از آنها خداوند 

كـنم،   گيـرم، و افطـار نمـي    من هم تمام سال را روزه مي :خوانم، ديگري گفت را نماز مي
آمـد و   پيـامبر . كـنم   گيري كرده و تا أبد ازدواج نمي من هم از زنان كناره :سومي گفت

شما بوديد كه چنين و چنان گفتيد؟ قسم به خدا من از همه شـما بيشـتر از خـدا     :فرمود
كـنم، نمـاز    گيرم و افطار مي روزه مي سم و ازهمه شما با تقواترم، ولي با وجود اينتر مي
كنم؛ پس كسي كه از سنت من روي گرداند از  خوابم و با زنان ازدواج مي خوانم و مي مي

  .»من نيست
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ترسـد، بـر او واجـب     كسي كه توانايي ازدواج دارد و با ترك آن از ارتكاب گناه مـي 
  .است ازدواج كند

چون زنا و هر آنچه به آن منجر شود و مقدمه آن باشد حرام است، پس اگـر كسـي   «
ترس ارتكاب اين كار حرام را داشته باشد، بر او واجب است كه آنرا از خـود دور كنـد   

  1.»شود اگر اين حالت جز با ازدواج برطرف نشود، ازدواج بر او واجب مي
را ندارد، بايد روزه بگيـرد بـه دليـل     كسي كه به ازدواج رغبت دارد ليكن توانايي آن

يا معشر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم     ( :به ما فرمود پيامبر :حديث اين مسعود كه گفت
الباءة فلتزوج، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج، و من لم يسـتطع فعليـه بالصـوم، فإنـه لـه      

زيـرا  كنـد؛  اي جماعت جوانان هر كس از شـما توانـايي ازدواج را دارد ازدواج   «2)وجـاء 
كنـد، و   محافظت مي) از حرام(پوشاند و بهتر فرج را  مي) از حرام(ازدواج بهتر چشم را 

بايد روزه بگيرد؛ چون روزه شـهوت جنسـي او را كـم    ) ازدواج كند(كسي كه نتوانست 
  .»كند مي

  چه زناني براي ازدواج بهتر هستند 
تخاب نمايد كـه داراي صـفات   خواهد ازدواج كند، بايد تلاش كند زني را ان كسي كه مي

   :زير باشد
 :تنكح المرأة لأربع( :كه فرمود به دليل حديث ابوهريره از پيامبر :ديندار باشد -1

  3)لمالها، و لحسبها و لجمالها، و لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

                                                           
  ).243/2(السيل الجرار ) 1
، نـس  )1087/272/2(، ت )2031/39/6(، د )1400/1018/2(، م )5066/112/9(خ : متفق عليـه  ) 2

  ).1845/592/1(، جه )56/6(
، ش )1858/597/1(، جــه )2032/42/6(، د )1466/1086/2(، م )5090/132/9(خ : متفـق عليـه   ) 3

)68/6.(  
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مـال و دارائـي، اصـل و نسـب،      :شود زن بخاطر چهار چيز براي ازدواج انتخاب مي«
  .»آلوده شود پس زن ديندار را انتخاب كن، دستهايت خاك ائي و ديانت؛زيب

باشد، مگر اينكه برايش در انتخاب بيوه مصلحتي وجـود  ) بكر(دوشيزه  -2
فلقيـت   تزوجت امرأة في عهد رسول االله( :؛ به دليل حديث جابر بن عبدااللهداشته باشد

فهـلا بكـرا    :ثيـب، قـال   :أم ثيب؟ قلتبكر  :نعم، قال :، فقال يا جابر، تزوجت؟ قلتالنبي
فذاك إذن،  :تلاعبها؟ قلت يا رسول االله إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني و بينهن، قال
در زمـان  « 1)إن المرأة تنكح علي دينها و مالها و جمالها، فعليك بذات الدين تربـت يـداك  

فرمـود اي جـابر، آيـا     ملاقات كـردم،  با زني ازدواج كردم، پس از آن با پيامبر پيامبر
چـرا بـا دختـري     :دوشيزه يا بيوه؟ گفتم بيـوه، فرمـود   :بله، فرمود :اي، گفتم ازدواج كرده

مـن چنـد خـواهر دارم و بـيم     ! اي رسـول خـدا  نكردي تا با او بازي كني؟ گفتم  ازدواج
 بين من و آنـان جـداي بيانـدازد، پيـامبر    ) اگر دوشيزه باشد با سن كم خود(داشتم كه 

شـود،   اش براي ازدواج انتخـاب مـي   زن به خاطر دين، مال و زيبايي!. پس اينطور :دفرمو
  .»آلوده شود پس ديندار را انتخاب كن، دستهايت خاك

   :فرمود به دليل حديث انس كه پيامبر :زا باشد زياد بچه -3
اج زا ازدو  گـر و بچـه   با زنـان محبـت  « 2)تزوجوا الودود الولود فإني مكماثر بكم الأمم(

  .»كنم ها به كثرت شما افتخار مي كنيد؛ چون من در ميان امت

  چه مرداني براي ازدواج بهتر هستند
همانطور كه مرد حق دارد زني را انتخاب كند كه داراي صفات مذكور باشد، بر ولـي زن  
 نيز واجب است كه مردي صالح براي ازدواج او انتخاب نمايد به دليل حـديث ابوحـاتم  

                                                           
، اين لفظ مسلم است و اين حديث با شبيه اين لفظ و حذف جمله آخـر  )715/1087/2(م : متفق عليه ) 1

، )1860/598/1(، جـه  )1106/280/2(، ت )2033/43/6(، د )5079/121/9(خ : روايت شـده در  
  .نسائياين حديث و زيادي را با لفظ مسلم روايت كرده است) 65/6(نس 
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اءكم من ترضون دينه و خلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد إذا ج( :مزني
نزد شما آمد كه از دين و اخلاقش راضي بوديد ) براي خواستگاري(هرگاه كسي « 1)كبير

ه و فسـاد  ن ـبه ازدواج او درآوريد؛ چون اگر اين كار را نكنيد، در زمـين فت ) دخترتان را(
  .»بزرگي روي خواهد داد

ي ندارد كسي ازدواج با دختر يا خواهرش را به اهل خير پيشنهاد كند؛ به دليـل  اشكال
أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنـيس بـن حذافـة    ( :حديث ابن عمر

أتيـت   :فتوفي بالمدينة فقـال عمـر بـن الخطـاب     السهمي، و كان من أصحاب رسول االله
قـد   :أنظر في أمري فلبثت ليالي، ثم لقيني فقالس :عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال

زوجتـك  ان شـئت   :فقلـت . فلقيت أبابكر الصـديق  :قال عمر. ابدا لي أن لاأتزوج يومي هذ
ركف فلم يرجع إلي شـيئا، و كنـت أوجـد عليـه منـي علـي       كحفصة بنت عمر، فصمت أبوب

 ـ   فأنحكت االله عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول علـك  ل :وبكر فقـال هـا إيـاه، فلقينـي أب
قـال   :قلـت نعـم   :علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليـك شـيئا؟ قـال عمـر     وجدت
أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أنـي كنـت علمـت أن رسـول      لم يمنعني أن فإنه :أبوبكر

وقتـي  « 2)قبلتهـا  ، و لو تركها رسـول االله قد ذكرها، لم أكن لأفشي سر رسول االله االله
در  - يكـي از اصـحاب پيـامبر    –ه سهمي همسر حفصه بنت عمر خنيس بن حذافكه 

نزد عثمان بـن عفـان رفـتم و     :مدينه فوت كرد و حفصه بيوه ماند عمر بن خطاب گفت
كنم، چند شب منتظر   پيشنهاد ازدواج حفصه را به او دادم، عثمان گفت درباره آن فكر مي

 :فعـلاً ازدواج نكـنم، عمـر گفـت     ام كه به اين نتيجه رسيده :ماندم سپس مرا ديد و گفت
ابوبكر صديق را ديدم بـه او گفـتم اگـر بخـواهي حفصـه بنـت عمـر را بـه ازدواج تـو          

ابوبكر ساكت شد و هيچ جوابي به من نداد، از ابوبكر بيشتر عصباني شدم تا . آورم درمي
را از او خواستگاري كرد، پس حفصـه   از عثمان، چند شبي منتظر ماندم تا اينكه پيامبر

                                                           
  ).1091/274/2(، ت ]866ت . ص: [صحيح ) 1
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شايد بخـاطر رد پيشـنهاد    :بعد از آن ابوبكر مرا ديد و گفت. درآوردم به ازدواج پيامبر
بـه ايـن دليـل     :بلـه، ابـوبكر گفـت    :اي؟ عمر گفت ازدواج با حفصه از من عصباني شده

سخن گفته اسـت و  ) حفصه(درباره او  دانستم پيامبر پيشنهاد شما را رد كردم چون مي
كـرد، مـن آنـرا     نظر مي از او صرف را فاش كنم و اگر پيامبر  من نخواستم راز پيامبر

  .»كردم قبول مي

  نگاه به زني كه قصد خواستگاري او را دارد جايز است 
تواند قبل از آنكه به خواسـتگاري او   اگر كسي قصد خواستگاري زني را داشته باشد، مي

از زنـي خواسـتگاري    :تبرود و او را نگاه كند، به دليل حديث محمد بن مسلمه كه گف ـ
خواستم مخفيانه او را نگاه كنم تا اينكه او را در باغ خرمايش ديـدم، بـه مـن     كردم و مي

از  :دهي؟ گفت هستي اين كار را انجام مي گفته شد آيا در حالي كه يار و همراه پيامبر
س أن ينظـر  إذا ألقي االله في قلب امري خطبة امـرأة، فلابـأ  ( :فرمود ام كه مي شنيده پيامبر
اگر خداوند خواستگاري زني را به قلب كسي القا كرد، باكي نيست كه به او نگاه « 1)إليها
  .»كند

زنـي كـه قصـد     رفـتم و بـا او دربـاره    نـزد پيـامبر    :از مغير بن شعبه روايت است
إذهب فـانظر إليهـا، فإنـه أجـدر أن     ( :فرمود خواستگاريش داشتم صحبت كردم، پيامبر

  .»كند برو او را نگاه كن چون اين امر رابطه بين شما را پايدارتر مي« 2)يؤدم بينكما
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  خواستگاري
. خواستگاري يعني درخواست ازدواج از زن به روشي كه در ميـان مـردم مرسـوم اسـت    

اي بـراي ازدواج اسـت و بـس، و بـا آن      پس اگر توافق حاصل شد اين توافق تنها وعده
شود، بلكه تا زمـان عقـد بصـورت نـامحرم بـاقي       هيچ چيزي از زن براي مرد حلال نمي

  .ماند مي
شـخص  (براي هيچ مسلماني جايز نيست كه از زن خواستگاري شده توسط برادرش 

أن يبيع بعضـكم   نهي النبي( :)رض(خواستگاري كند؛ به دليل حديث ابن عمر) ديگري
و يـأذن لـه   علي بيع بعض، و لايخطب الرجل علي خطبة أخيه حتي يترك الخاطـب قبلـه، أ  

از اينكه بعضي از شما بر معامله ديگري وارد شود، و يا اينه از زنـي   پيامبر«. 1)الخاطب
از او خواستگاري كرده، نهـي كـرده   ) شخص ديگري(خواستگاري كند كه قبلاً برادرش 

  .»است مگر اينكه خواستگار اول منصرف شود يا به او اجازه دهد
ي شود كه در عده طلاق رجعـي اسـت؛ چـرا    همچنين جايز نيست از زني خواستگار

كه چنين زني هنوز همسر شخصي ديگر است همانطور كه جايز نيست بـه صـراحت از   
فات است، ولـي اگـر بـا اشـاره و     زني خواستگاري شود كه در عده طلاق بائنه يا عده و

   :ه از او خواستگاري شود اشكالي ندارد به دليل فرموده خداوند متعالكناي
 لاَو نَجاح يكُلَعم فيمم بِضتُرَّا عه من خالنِّ ةِطبسكمُنأو أكنَ اءُي أنفستمُ ف(  

  )235 :بقره(  
كه شوهرانشان فوت (نيست كه به طور كنايه اززناني ) مردان(و گناهي بر شما «

خواستگاري كنيد و يا در دل خود تصميم بر ) برند اند و در عده به سر مي كرده
  .»بگيريد اين كار را
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  عقد ازدواج
  :ايجاب و قبول، و صحت آن مشروط به موارد زير است :عقد ازدواج دو ركن دارد

  اجازه ولي -1
احهـا باطـل،   أيمـا امـرأة ينكحهـا الـولي فنك    ( :فرمـود  از عايشه روايت است كه پيامبر

وا فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصـابها فلهـا مهرهـا بمـا أصـاب منهـا، فـإن اشـتجر        
هر زني كه ولي او را ازدواج ندهد ازدواجش باطل است، « 1)فالسلطان ولي من لا ولي له

ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است، پس اگر شوهرش با او نزديكي كـرد بايـد   
اش را به سبب نزديكي با او پرداخت كند، و اگـر بـا هـم مشـاجره كردنـد حـاكم        مهريه

  .»دسرپرست كسي است كه سرپرست ندار

  حضور شاهدان -2
ازدواج « 2)لانكـاح إلا بـولي و شـاهدي عـدل    ( :فرمود از عائشه روايت است كه پيامبر

  .»بدون ولي و دو شاهد عادل صحيح نيست

  وجوب اجازه خواستن از زن قبل از ازدواج
همانطوريكه ازدواج بدون ولي جايز نيست، بر ولي نيز واجب است كـه از زنـان تحـت    

ازدواج اجـازه بخواهـد، و اگـر زن راضـي بـه ازدواج نباشـد، ولـي         زتكفل خود قبـل ا 
او را به عقد كسـي درآورد،  ) ولي(تواند او را مجبور كند، پس اگر بدون رضايت او  نمي
   :تواند آن را فسخ كند مي

لاتنكح الأيم حتي تستأمر، ولاتنكح البكر ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
بيـوه تـا از او دسـتور    « 1)أن تسـكت  :يا رسول االله و كيف إذنها؟ قـال  :لواحتي تستأذن، قا
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نگرفتند ازدواج داده نشود، و دوشيزه هم تا از او اجازه گرفتـه نشـود، بـه ازدواج كسـي     
ايـن اسـت    :بكر چگونه است؟ فرمود) رضايت(اي رسول خدا، اجازه  :گفتند. داده نشود

  .»كه ساكت بماند
أن أباها زوجها و هي ثيب، فكرهت ذلك، ( :نصاري روايت استاز خنساء بنت خدام أ

او بيوه بود و پدرش بـدون رضـايت او، او را بـه عقـد     « 2)فرد نكاحها فأتت رسول االله
  .»رفت و نكاحش را باطل كرد كسي درآورد، نزد پيامبر

 فذكرت له أن أباهـا زوجهـا و   أن جارية بكراً أتت النبي( :از ابن عباس روايت است
پـدرش   :آمد وبـه او گفـت كـه    نزد پيامبر) بكر(دختري « 3)كارهة، فخيرها النبي هي

اختيـار  ) در فسخ عقـد (او را  بدون رضايتش، او را به عقد كسي درآورده است، پيامبر
  .»داد

  خطبه ازدواج
اي خوانده شود، اين خطبه خطبه حاجت نام دارد، لفـظ   مستحب است قبل از عقد خطبه

   :تخطبه اين اس
إن الحمدالله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، و نعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا و سـيئات      (

أعمالنا، من يهده االله فلامضل له، و من يضلل فـلا هـادي لـه، و أشـهد أن لا إلا االله وحـده      
براستي حمـد و سـپاس تنهـا لايـق خـدا      « )لاشريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله

بريم بـه   كنيم، و پناه مي گوييم و از او درخواست كمك و آمرزش مي است او را شكر مي
خدا از شرور نفسهايمان واز بديهاي اعمالمان، هر كس كه خدا او را هـدايت كنـد هـيچ    

كند و هر كـس كـه خداونـد او را گمـراه نمايـد هـيچ كـس        تواند او را گمراه  كس نمي
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معبود بر حقي بجز االله نيست كـه   دهم كه هيچ او را هدايت دهد و شهادت ميتواند  ينم
  .»استدهم كه محمد بنده و فرستاده او  ريك است، و شهادت ميش تنها و بي

  ونملسم ُأَنْتم تنَُّ إِلاَّ ووَلاَتمو هْقَّ تُقَاتاْ اتَّقُوا االلهَ حنُونَ آمياْ الَّذهأْ أيي    
  )102 :آل عمران(  

ايد آنچنانكه بايد از خدا بترسيد و نميريد مگر آنكه  دهاي كساني كه ايمان آور«
  .»مسلمان باشيد

 أْ أيياْا النَّهقُ، اتَّساْو ركُبالَّ مذكُقَلَخَ يسٍفْنَّ نْم م واحةٍد قَلَخَ و نْماْه زوجاْه 
و ثَّب ِنْمهرِ اْمكَ الاًجيراًث و نساء قُاتَّوالَّ االلهَ اْوذتَ يسلُاءبِ نَوه والأراْحااللهَ نّإِ م 
  )1 :نساء(   اًبيقر مكُيلَع نَاْكَ
پروردگارتان بپرهيزيد، پروردگاري كه شما رااز يك ) خشم(اي مردمان از «

همسرش را از نوع او آفريد و از آن دو نفر مردان و ) سپس(انسان بيافريد و 
خدايي بپرهيزيد كه همديگر را بدو ) خشم(و از . ختزنان فراواني منتشر سا

وصله (دهيد، و بپرهيزيد از اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد  سوگند مي
  .»، زيرا بيگمان خداوند مراقب شما است)رحم را هم ناديده گيرد

 دلاً ساْ قَولُوقُو اْ اتَّقُوا االلهَ ونُونَ آميا الَّذهَأْ أيي و اْلَكُممأَع ُح لَكملصداً يي
  )70 :احزاب(  يغفْرْلَكمُ ذُنُوبكمُ ومن يطع االلهَ و رسولَه فَقَد فَاْز فَوزاً عظيماً 

توفيق (در نتيجه خدا . اي مؤمنان از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد«
اصلاً هر . بخشايد و گناهانتان را مي كند اعمالتان را بايسته مي) دهد و خيرتان مي

، قطعاً به پيروزي و كاميابي بزرگي كس از خدا و پيامبرش فرمانبرداري كند
  .»يابد دست مي

و شـر الأمـور    أصدق الحديث كتاب االله، و خيـر الهـدي، هـدي محمـد    فإن  :أما بعد
 :امـا بعـد  « 1)محدثاتها، و كل محدثة بدعة، و كل بدعـة ضـلالة و كـل ضـلالة فـي النـار      
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اسـت، و بـدترين امـور     راستترين سخن كتاب خـدا، و بهتـرين روش، روش محمـد   
اي در دين بدعت و هر بدعتي گمراهي، و هر  ه نوآوري در دين است، و هر تازه پيدا شد

  .»گمراهي در آتش است

  تبريك گفتن ازدواج مستحب است 
بـارك االله لكـم و   ( :فرمـود  گفت مي وقتي تبريك مي از ابوهريره روايت است كه پيامبر

خداونـد خودتـان و ازدواجتـان را پربركـت و     « 1)بارك عليكم، و جمع بينكمـا فـي خيـر   
  .»اجتماعتان را پرخير كند

  مهريه
   :فرمايد خداوند متعال مي
 و النِّآتُ وساء صقَدنَّهِات إن ، فَةًحلَنن شَيٍ مبنَ لَكمُ عطلُكُفَ فساًنَ نهوه هيئاًن 
يئاًرِم   )4 :نساء(  
 .اي خدايانه بپردازيد اي خالصانه و فريضه هاي زنان را به عنوان هديه و مهريه«

پس اگر با رضايت خاطر چيزي از مهريه خود را به شما بخشيدند، آن را 
  .»حلال و گوارا مصرف كنيد) دريافت داريد و(

و براي هـيچ كسـي    مالك آن است) زن(پس مهريه حقي است كه زن بر مرد دارد، و 
چيزي از آنرا براي خود بردارد مگر اينكه زن بـر   –پدر باشد يا غير پدر  -حلال نيست، 

  .اينكار راضي باشد
در نظر گرفتـه نشـده ولـي كـم بـودن و      در شريعت حداقل و حداكثري براي مهريه 

 ـ روي نكردن در آن مورد تشويق قرار گرفته است تا ازدواج بـه آسـاني امكـان    زياده ذير پ
   :باشد وجوانان به خاطر مهريه و مخارج زياد آن از ازدواج روي نگردانند
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   :فرمايد خداوند متعال مي
 است ُدتمإن أر والَبد وجٍز انَكَم وجٍز يتُآتَ وم إحدنَّاه ذُأخُتَلاَفَ اراًنطَقوا منه 
  )20 :نساء(   يئاًشَ
رگزينيد هر چند مال فراواني هم و اگر خواستيد همسري را به جاي همسري ب«

مهريه يكي از آنها كرده باشيد، براي شما درست نيست كه چيزي از آن مال را 
  .»دريافت داريد

و بـه   أن عبدالرحمن بن عوف جاء إلي رسول االله( :روايت است از انس بن مالك
 :قت لهـا؟ قـال  كم س: فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال أثر صفرة فسأله رسول االله

 عبدالرحمن بن عوف نـزد پيـامبر  « 1)أولم ولو بشاة نواة من ذهب، قال رسول االلهزنة 
از حال او پرسـيد،   شد، پيامبر بر او ديده مي) زعفران يا حنا(آمد در حاليكه آثار زردي 

 پيـامبر . در پاسخ گفت كه با زني از انصار ازدواج كرده اسـت ) عبدالرحمن بن عوف(
اي؟ گفت بـه انـدازه وزن يـك هسـته خرمـا طـلا،        مهريه برايش قرار داده چقدر :فرمود
  .»وليمه بده اگرچه گوسفندي باشد :فرمود پيامبر

 :إذ قامت امرأة فقالـت  إني لفي القوم عند رسول االله( :از سهل بن سعد روايت است
 يـا  :قامـت فقالـت   فلم يجبها شيئا، ثميا رسول االله إنها قد وهبت نفسا لك، فر فيها رأيك، 

 :االله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالـت  رسول
فقـام رجـل فقـال يـا رسـول االله،       ،يا رسول االله إنها قد وهبت نفسها لكف فر فيهـا رأيـك  

ب اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فـذه  :لا، قال :هل عندك من شي؟ قال :أنكحنيها، قال
عك من القـرآن شـيء؟   مهل  :ما وجدت شيئا ولاخاتما من حديد، قال :وطلب، ثم جاء فقال
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بهمـراه  « 1)اذهب أنكحتكهـا بمـا معـك مـن القـرآن      :قال معي سورة كذا و سورة كذا، قال
خودم ! اي رسول خدا :بودم كه ناگهان زني بلند شد و گفت جماعتي در خدمت پيامبر

آن جوابي به او نـداد، بـار ديگـر     در اين باره بگو، پيامبررا به شما بخشيدم، نظرت را 
خـودم رابـه شـما بخشـيدم، نظـر شـما چيسـت؟        ! اي رسول خـدا  :زن بلند شد و گفت

! اي رسـول خـدا   :زن براي بار سوم بلند شد و گفت سپس آن. جوابي به اونداد پيامبر
هنگام مردي بلنـد شـد و   خودم را به شما بخشيدم، نظر خود را در اين باره بگو، در اين 

آيـا چيـزي    :به آن مـرد فرمـود   پيامبر ،اي رسول خدا او را به ازدواج من درآور :گفت
برو و چيزي پيدا كـن   :فرمود نه، پيامبر :؟ گفت)كه به عنوان مهريه به او بدهي(داري 

اگرچه انگشتري از آهن باشد، آن مرد رفت و به جسـتجو پرداخـت سـپس برگشـت و     
آيا از قرآن چيـزي حفـظ    :فرمود يزي نيافتم حتي أنگشتري آهني، پيامبرهيچ چ :گفت

) مهريـه (بـرو بـا    :فرمود سورة فلان و فلان را حفظ دارم، پيامبر :داري؟ آن مرد گفت
  .»قرآني كه از حفظ داري او را به ازدواج تو درآوردم

پرداخـت كـرد،    توان مهريه را بطور نقد يا نقد و قسط يا تمام قسط عند المطالبـه  مي
اي پرداخت كند با همسرش آميزش نمايـد، اگـر    براي مرد جايز است قبل از آنكه مهريه

مقدار مهريه معين نشده، مهرالمثل و اگر معين شده باشد پرداخت مقدار تعيين شـده بـر   
 وفا به شروط عقـد جـداً خـودداري نمايـد، چـون پيـامبر       مرد واجب است، و از عدم

 2)ا أوفيـتم مـن الشـروط، أن توفـوا بـه مـا اسـتحللتم بـه الفـروج         أحق م ـ( :فرموده است
  .»سزاوارترين شروطي كه بايد به آن وفا كنيد شروط نكاح است«

                                                           
ــه  ) 1 ــق علي ــت، م    )5149/205/9(خ : متف ــاري اس ــت بخ ــديث رواي ــظ ح ، د )1425/1040/2(، لف

، ابن ماجه بصورت مختصر اين حـديث را  )1889/608/1(ه ، ج)1121/290/2(، ت )2097/143/6(
  ).123/6(روايت كرده است، نس 

، ت )1954/628/1(، جـه  )2125/176/6(، د )1418/1035/2(، م )5151/217/9(خ : متفق عليـه  ) 2
  ).92/6(، نس )1137/298/2(
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اگر بعد از عقد نكاح و قبل از رابطه زناشويي مرد بميرد تمام مهريه براي زن محفوظ 
   :ماند مي

مات عنها، و لـم يفـرض    أتي عبداالله في أمرأة تزوجها رجل ثم( :از علقمه روايت است
أري لهـا مثـل مهـر نسـائها و لهـا       :اختلفوا إليه، فقالف :لها صداقا، و لم يكن دخل بها، قال

قضـي فيبـروع بنـت واشـق      النبي و عليها العدة فشهد معقل بن سنان أشجعي أن الميراث
كـرده و   از عبداالله درباره زني كه مردي با او بدون تعيين مهريـه ازدواج «. 1)بمثل ما قضي

درباره : گفت) علقمه(فوت كرده، سؤال شد، رابطه زناشويي برقرار كند  قبل از آنكه با او
بـرد و   ارث مي ،گيرد به نظر من مهرالمثل به او تعلق مي :او اختلاف كردند، عبداالله گفت

دربـاره   بايد عده را بگذارند، معقل بن سنان اشجعي در همانجا گواهي داد كـه پيـامبر  
  .»مانند عبداالله حكم كرده است نت واشقبروع ب

  چه وقت مستحب است عروس به خانه شوهر برود؟
في شوال، و بني بي في شـوال، فـأي نسـاء     تزوجني رسول االله( :از عايشه روايت است

 پيامبر« 2)و كانت تسحب أن يدخل نساؤها في شوال! كان أحظي عنده مني؟ رسول االله
از  اش برده شدم، كداميك از زنان پيـامبر  در شوال به خانهمرا در ماه شوال عقد كرد و 

و عايشه دوست داشت كه زنان . »بودند؟) از لحاظ محبت پيامبر(مندتر  من نزد او بهره
  .فاميلش در ماه شوال به خانه بخت برده شوند

  

                                                           
  ).121/6(، ش )1891/609/1(، جه )2100/147/6(، د )1154/306/2(، ت ]1939الإرواء : [صحيح  )1
ــحيح ) 2 ــه . ص: [ص ــطي، ش   ) 1099/277/2(، ت )1423/1039/2(، م ]1619ج ــه وس ــدون جمل ب

  ).1990/641/1(بدون جمله آخر جه ) 130/6(
  .علامه الباني) آداب الزفاف(با اختصار از كتاب *) 
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  (*)آنچه هنگام زفاف مستحب است
بت و شـيريني و ماننـد آن   مستحب است داماد با همسرش ملاطفت كند مثلاً بـه او شـر  

، ثم جئتـه فدعوتـه   إني قينت عائشة لرسول االله( :بدهد؛ به دليل حديث اسماء بنت يزيد
فخفضت رأسها و  ثم ناولها النبي لجلوتها، فجاء فجلس إلي جنبها، فأتي بعس لبن، فشرب

ت فأخـذت فشـرب   :قالـت  فانتهرتها و قلت لها، خذي من يد النبـي  :استحيت، قالت أسماء
رفتم، و او را براي دخول  مزين كردم، سپس نزد پيامبر عايشه را براي پيامبر« 1)شيئا

بر عائشه دعوت كردم، آمد و كنـار نشسـت، سـپس ظرفـي بـزرگ از شـير آورده شـد،        
از آن خورد و به عائشه داد، عائشه سرش را پايين انداخت و شرم كـرد، اسـماء    پيامبر
عائشـه  :اسماء گويد. بگير تم ظرف شير را از دست پيامبربر سر او داد زدم و گف :گويد
  .»را گرفت وكمي از آن را خورد شير

هاي زفاف اين است كه داماد دسـتش را روي پيشـاني همسـرش     يكي ديگر از سنت
قرار دهد و بسم االله بگويد و از خدا طلب بركت كند و دعايي را كه در حديث زير آمده 

   :است بخواند
إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشتري خادما، فليأخذ بناصـيتها، وليسـم االله   ( :دفرمو پيامبر

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، و أعـوذ   :عزوجل و ليدع بالبركة، و ليقل
از شما زني را به ازدواج خـود درآورد   هرگاه يكي«. 2)بك من شرها و شر ما جبلتها عليه

اش بگذارد و بسم االله بگويد و براي او از خدا طلب  ر پيشانيخريد، دست بيا خادمي را 
اللهم إني أسألك من خيرها و خيرما جبلتها عليه، و أعوذ بـك مـن   ( :بركت كند، و بگويد

اي را از تـو   خير او و خير آنچـه در او آفريـده  ! خداوندا :يعني )شرها و شرما جبلتها عليه
  .»برم اي پناه مي ر او آفريدهخواهم و به تو از شر او و شر آنچه د مي

                                                           
) الزفـاف آداب (، آلباني ايـن حـديث را در   )452و  453و  6/438/458(، أ )367/179/1(الحميدي ) 1

  .كنند ذكر كرده است بصورت مطول و مختصر و با دو سند مختلف كه يكديگر را، تقويت مي
  ).1918/617/1(، جه )2146/196/6(، د ]1557ج . ص[حسن ) 2
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سنت است دو ركعت نماز با هم بخوانند چون اين كار از سلف نقل شـده و دو اثـر   
   :در اين باره آمده است

تزوجت و أنا مملوك فـدعوت نفـرا مـن    ( :از ابوسعيد مولاي ابوأسيد روايت است -1
فـذهب أبـو    :ة، قالو أقيمت الصلا :فيهم ابن مسعود و أبوذر وحذيفة، قال أصحاب النبي

فتقدمت بهم و أنا عبـد مملـوك، و    :نعم، قال :أو كذلك؟ قالوا :إليك قال :ذر ليتقدم، فقالوا
إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل االله من خير ما دخل عليـك، و   :علموني، فقالوا

تي در حاليكه برده بودم ازدواج كـردم، جمـاع  « 1)تعوذ به من شره ثم شانك و شأن أهلك
را دعوت نمودم كه در ميان آنان ابن مسعود، ابوذر و حذيفه حضور  از اصحاب پيامبر

بـه  . (ابوذر جلو رفت تا پيشنماز شود ،براي نماز اقامه گفته شد :گويد) ابوسعيد(داشتند، 
در حـالي   :؟ گفتند بله، گفـت من امامت كنم :گفت) ابوسعيد(تو امامت كن،  :گفتند) من

هرگاه همسرت بر تو وارد شد، دو  :م شدم، آنان به من ياد دادند و گفتندكه برده بودم اما
ركعت نماز بخوان سپس از خداوند خير آنچه به خانه تو وارد شده را بخواه و از شر او 

  .»ات مشغول شو خانواده به خداوند پناه ببر سپس به كار خود و
من بـا دختـري جـوان     :از شقيق روايت است كه مردي بنام ابو حريز آمد و گفت -2

إن الإلـف  ( :ترسم كه كينه مرا به دل بگيرد، عبداالله بن مسعود گفـت  ام و مي ازدواج كرده
من االله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحـل االله لكـم، فـإذا أتتـك فأمرهـا أن      

ه د آنچـه ك ـ خواه ـ د و كينه از شيطان است كه ميالفت از خداون« )تصلي وراءك ركعتين
هرگاه همسرت نزد تو آمـد بـه او    خداوند براي شمال حلال كرده را بد جلوه دهد، پس

 :، در روايتي ديگر از ابن مسعود آمده اسـت »بگو كه پشت سرت دو ركعت نماز بخواند
في، اللهم اجمع بيننا ما جمعـت بخيـر و فـرق    اللهم بارك لي في أهلي و بارك لهم ( :و بگو

اهل وعيالم را برايم مبارك گردان و مرا نيز براي آنهـا  ! خداوندا« 2)بيننا إذا فرقت إلي خير

                                                           
  ).311/4(، ابن أبي شيبه ]22آداب الزفاف : [سنده صحيح ) 1
  ).312/4(، ابن أبي شيبه ]23آداب الزفاف [سند آن صحيح است ) 2
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تا آنگاه كه در باهم بودن ما خير هست، ما را با هم جمع كن، و ! خداوندا. مبارك گردان
  .»مان خير باشد بين ما جدايي بيافكن هرگاه در جدايي

ن و جنب الشـيطان  بسم االله اللهم جنبنا الشيطا( :سنت است كه در هنگام آميزش بگويد
كنـي دور   شـيطان را از مـا و از آنچـه بـه مـا عطـا مـي       ! به نام خدا، خداوندا« )ما رزقتنا
اگر كودكي از آن « 1)فإن قضي بينهما ولد لن يضره الشيطان أبدا( :فرمود ، پيامبر»بگردان

  .»رساند دو متولد شود، شيطان هرگز به او ضرر نمي
فقـط در  (هر طرفي كه بخواهد، از جلو يا از پشـت  تواند در محل نسل، و از  مرد مي
   :فرمايد خداوند متعال مي. ، با همسرش آميزش كند)محل نسل

 نكُاؤُسأتُم فَكُلَ رثٌم حم أنَّكُرثَوا حم ئتُي ش  )223: البقره(  
خواهيد به آن  زنان شما محل بذرافشاني شما هستند پس از هر راهي كه مي«

  .»محل درآييد
يعنـي هـر طـور كـه     ) شويي نمائيد به شرط آنكه از موضع نسل تجـاوز نكنيـد  و زنا(

  ).به شرطي كه در محل نسل باشد(خواستيد از جلو يا از عقب 
دبرها فـي قبلهـا    نكانت اليهود تقول، أذا أتي الرجل امرأته م( :روايت است از جابر

 :گفتنـد  يهود مـي « 2كمُ أنَّي شئتمُ نساؤُكمُ حرثٌ لَكمُ فأَتُوا حرثَ  :كان الولد أحول فنزلت
) چـپ چشـم  (اگر مردي از پشت در محل نسل با همسـرش جمـاع كنـد، بچـه احـول      

ئتمُ     :خواهد شد، پس اين آيه نازل شد زنـان  « نساؤُكمُ حرثٌ لَكمُ فَأتُوا حرثَكمُ أنَّي شـ
به شـرط  (درآئيد خواهيد به آن  تند پس از هر راهي كه ميسشما محل بذرافشاني شما ه

  .»)آنكه از موضع نسل تجاوز نكنيد

                                                           
، جه )1098/277/2(، ت )2147/197/6(، د )1434/1058/2(، م )5165/228/69(خ : متفق عليه  )1

)1919/618/1.(  
  ).1925/620/1(، جه )2149/203/6(، د )1435/1058/2(، م )4528/189/8(خ : متفق عليه ) 2
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كان هذا الحي من الأنصار و هم أهل وثن مع هذا الحي من ( :از ابن عباس روايت است
فضلا عليهم في العلم، فكـانوا يقتـدون بكثيـر مـن      يهود و هم أهل كتاب و كانوا يرون لهم

علي حرف، و ذلك أسـتر مـاتكون   فعلهم، و كان من أمر أهل الكتاب أن لايأتوا النساء إلا 
المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، و كان هذا الحي من قـريش  
يشرحون النساء شرحا منكرا، و يتلذذون منهن مقبلات ومـدبرات و مسـتلقيات، فلمـا قـدم     

كرته عليه المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأن
فبلغ ذلك . إنما كنا نؤتي علي حرف، فاصنع ذلك و إلا فاجتنبي، حتي شري أمرها :و قالت

أي مقـبلات   نساؤُكمُ حرثٌ لَكمُ فأَتُوا حرثَكمُ أنَّي شئتمُ  فأنزل االله عزّوجلّ  رسول االله
ست بودند با پر ار كه بتانص اين قبيله« 1)و مدبرات و مستلقيات، يعني بذلك موضع الولد

كردند، انصار آنان را در علم بر  يهود كه اهل كتاب بودند در يك جا زندگي مي اين قبيله
كردند، يكـي از كارهـاي اهـل     دانستند، و در كارهايشان بهĤنها اقتدا مي خودشان برتر مي

تـر   كردند كه در اين حالت زن پوشـيده  كتاب اين بود كه با همسرانشان از پهلو جماع مي
ولـي قـريش زنانشـان را در     كردند و اين قبله از انصار در اين كار از آنها تقليد مي است

) فقط در محل نسـل (كردند و از جلو و عقب و پهلو  هنگام نزديكي بيش از حد پهن مي
وقتي مهاجرين به مدينه آمدنـد مـردي از آنـان بـا زنـي از انصـار       . بردند از آنها لذت مي

 را با او انجام دهد، زن ايـن كـار او ناپسـند   ) پهن كردن(ار ازدواج كرد و خواست اين ك
رسم ما بر اين است كه از پهلو نزديكي شود، تو هم اين كار را بكن، در  :دانست و گفت

رسـد و   اين جريان بزرگ شد تـا اينكـه بـه پيـامبر    . غير اين صورت از من كناره گير
زنان  رثٌ لَكمُ فَأتُوا حرثَكمُ أنَّي شئتمُ نساؤُكمُ ح  :خداوند عزوجل اين آيه را نازل كرد

از جلو و عقب و پهلو (خواهيد  شما محل بذرافشاني شما هستند پس از هر راهي كه مي
  .»به آنان درآييد) كه منظور محل نسل است
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 براي مرد حرام است كه در غير محل نسل با همسرش جمـاع كنـد؛ چـون پيـامبر    
رأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل علي من أتي حائضا أو ام( :فرمود
كسي با حائضي يا با زني در غير محل نسل جماع كند يا نزد كاهني برود و  هر« 1)محمد

  .»او را تصديق نمايد، به آنچه بر محمد نازل شده كفر ورزيده است
 ـ بر زن و مرد شايسته است كه ا خـود را از آنچـه   هدفشان از ازدواج پاكدامني باشد ت

كننـد، در اينصـورت آميـزش صـدقه برايشـان نوشـته        حرام فرمـوده محافظـت  خداوند 
يـا رسـول    :قالوا للنبـي  أن ناسا من أصحاب النبي( :شود؛ به دليل حديث ابوذر مي

االله، ذهب أهل الدثوربالأجور، يصلون كمـا نصـلي، و يصـومون كمـا نصـوم، و يتصـدقون       
لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صـدقة، و بكـل    وليس قد جعل االلهأ :بفضول أموالهم، قال

تكبيرة صدقة، و بكل تهليلة صدقة، و بكل تحميدة صدقة، و أمر بالمعروف صـدقة، ونهـي   
عن منكر صدقة، و في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول االله أياتي أحدنا شهوته و يكـون  

أكان عليها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلا أرأيتم لووضعها في حرام  :قال! له فيها أجر؟
ثروتمنـدان  ! به پيامبر گفتند، اي رسـول خـدا   گروهي از اصحاب پيامبر« 2)كان له أجر

خواننـد، روزه   كننـد؛ چراكـه آنـان ماننـد مـا نمـاز مـي        اجر و پاداش فراواني دريافت مي
آيـا   :فرمـود  مبرپيـا . دهنـد  از امـوال اضافيشـان صـدقه مـي    ) اضافه بر آن(گيرند، و  مي

خداوند چيزي را براي شما قرار نداده كه با آن صدقه بدهيد؟ هر سبحان االله، االله أكبر، لا 
شود، امر بـه معـروف و    گوييد براي شما صدقه محسوب مي إله إلا االله و الحمدالله كه مي

اي رسـول   :نهي از منكر صدقه است، و در نزديكي با همسرانتان صـدقه هسـت، گفتنـد   
مگـر   :كند برايش اجر و پاداش هم هست؟ فرمود يكي از ما شهوتش را برآورده مي !خدا

شود؟ پس به همين ترتيب اگر  ندانست كه اگر آنرا از راه حرام برآورده كند، گناهكار مي
  .»نمايد در راه حلال آنرا برآورده كند، اجر و پاداش دريافت مي
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  وجوب وليمه
دادن وليمه لازم است؛ چـون همچنانكـه گفتـه شـد     ) بردن همسر به خانه(بعد از دخول 

 :عبدالرحمن بن عوف رابه آن امر فرمود، و به دليل حديث بريـده بـن حصـيب    پيامبر
 1)إنه لابد للعـرس مـن وليمـة    :قال رسول االله :لما خطب علي فاطمة رضي االله عنها قال(
بـراي عروسـي    :رمودف وقتي كه علي از فاطمه رضي االله عنها خواستگاري كرد، پيامبر«

  .وليمه لازم است
   :موارد زير بايد در دادن وليمه مدنظر قرار گيرند

نقل شده اسـت،   ؛ چون اين كار از پيامبرباشد ز دخولوليمه سه روز بعد ا -1
ثلاثـة   صفية، و جعل عتقها صـداقها، و جعـل الوليمـة    تزوج النبي( :از انس روايت است

د، و اش، تعيين نمـو  را آزادي زدواج خود درآورد و مهريه اوصفيه را به ا پيامبر« 2)أيام
  .وليمه را بعد از سه روز داد

، بـه دليـل   بايد افراد صالح اعم از فقير و ثروتمند را به وليمه دعوت كند -2
تنها با مـؤمن دوسـتي   « 3)لاتصاحب إلا مؤمنا، ولايأكل طعامك إلا تقي( :فرموده پيامبر

  .»ي از غذاي شما نخوردكن و كسي بجز انسان متق
، به دليل فرمـوده  وليمه دهد يك گوسفند و در صورت توانايي بيش از آن -3
  .»وليمه بده اگرچه گوسفندي باشد« 4)أولم ولو بشاة(به عبدالرحمن بن عوف  پيامبر

                                                           
  ).175/205/16(، أ ]2419ج . ص: [صحيح ) 1
، اين حديث را همانطور كه در فتح الباري آمده است أبـويعلي  ]74آداب الزفاف : [سندآن صحيح است ) 2
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أولم علي امرأة ما أولم علي زينب، فإنه  ما رأيت رسول االله( :و از انس روايت است
اي كه براي زينب وليمه داده، براي ساير زنـانش   به اندازه ام كه پيامبر ديدهن« 1)ذبح شاة

  .»بدهد، او براي زينب يك گوسفند ذبح كرد
جايز است كه وليمه را از هر غذايي كه در توان دارد بدهد هر چند گوشت نباشد؛ به 

بنـت حيـي،   بين خيبروالمدينـة ثلاثـاً بينـي عليـه بصـفية       أقام النبي( :دليل حديث انس
فدعوت المسلمين إلي وليمته، فما كان فيها من خبز و لا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيهـا مـن   

سـه روز بـين خيبـر و مدينـه بـه خـاطر        پيامبر« 2)التمر و الأقط و السمن، فانت وليمته
وليمه او دعوت كردم كه در آن  ازدواج با صفيه بنت حيي اقامت كرد، من مسلمانان را به

اي چرمي پهـن كننـد و روي    دستور داد تا سفره گوشتي، پيامبرنه ناني بود و نه  وليمه
  .»آن خرما و كشك و كره قرار دهند، اين بود وليمه او

 جايز نيست تنها ثروتمندان را بدون فقرا به وليمه دعوت كند؛ به دليل فروده پيامبر
ها من يأباها، و من لم يجب الـدعوة  شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، و يدعي إلي(

نيازمند از آن منـع   اي است كه فقراي بدترين عذا، غذاي وليمه« 3)فقد عصي االله و رسوله
نياز به آن دعوت شوند، وكسي كـه دعـوت وليمـه را اجابـت نكنـد بـه        و ثروتمندان بي

  .»راستي نافرماني خدا و رسول او را كرده است
حاضر شود؛ به دليل حديثي كه  د واجب است در آنشو كسي كه به وليمه دعوت مي

اگر يكـي  « 4)إذا دعي أحدكم إلي الوليمة فليأتها( :قبلاً بيان شد و به دليل فرموده پيامبر
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و اگر روزه باشد باز هم لازم است كـه  . »از شما به وليمه دعوت شد، بايد براي آن بيايد
عي أحدكم إلـي طعـام فليجـب، فـإن     ا دإذ( :دليل فرموده پيامبر دعوت را اجابت كند به

هرگاه يكي از شما دعوت شد، « 1)يعني الدعاء :كان مفطرا فليطعم، و إن كان صائما فليصل
بـراي صـاحب   (دعوت را اجابت كند، پس اگر روزه نبـود غـذا بخـوردواگر روزه بـود     

دعـوت  تواند افطار كنـد بـويژه اگـر     اش روزه سنت بود مي و اگر روزه. »دعا كند) وليمه
إذا دعي أحدكم إلي طعام فليجب، فـإن شـاء   ( :كننده اصرار ورزد؛ به دليل فرموده پيامبر

هرگاه يكي از شـما دعـوت شـد، دعـوت را اجابـت كنـد، اگـر        « 2)طعم، و إن شاء ترك
  .»خواست بخورد و اگر نخواست نخورد

  شود دو چيز مستحب است  براي كسي كه در دعوت حاضر مي
ي ميزبان ارثابت شده ب ذا با دعاهاي زير كه از پيامبربعد از خوردن غ -1

   :دعا كند
آنان را بيـامرز،  ! خداوندا« 3)اللهم اغفرلهم، و ارحمهم، وبارك لهم فيما رزقتهم( –ألف 

  .»اي بركت ده و بر آنان رحم كن و در آنچه روزيشان داده
ه غذايم داد، غذا به كسي ك! خدوندا« 4)اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني( –ب 

  .»بده و كسي كه مرا سيراب كرد، سيراب كن

                                                           
ــحيح ) 1 ــق ]539ج . ص: [صـ ــت، م   )263/7(، هـ ــي اسـ ــظ بيهقـ ــن لفـ ، د )1431/1054/2(، ايـ
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 1)أكل طعـامكم الأبـرار، وصـلت علـيكم الملائكـة، و أفطـر عنـدكم الصـائمون        ( –ج 
داران نـزد شـما    نيكوكاران غذايتان را بخورند و ملائكه بر شما صلوات بفرستند و روزه«

  .»افطار كنند

انطور كه در تبريك همسرش همدعاي خير و بركت براي صاحب وليمه و  -2
  ازدواج ذكر شد

است جايز نيست مگر اينكه قصد انكار و از  اجابت دعوت مراسمي كه بامعصيت همراه
بين بردن آن را داشته باشد كه در اينصورت اگر نتواند آنرا از بين ببرد بر او واجب است 

   :در اين باره احاديثي به شرح زير آمده است. كه برگردد
فجاء فرأي فـي البيـت تصـاوير     صنعت طعاما فدعوت رسول االله( :روايت است از علي
إن في البيت سترا فيه تصـاوير، و   :ل االله، ما أرجعك بأبي أنت و أمي؟ قاليا رسو :فرجع فقلت

را دعـوت نمـودم،    غذايي را درست كردم و پيامبر«. 2)إن الملائكة لاتدخل بيتا فيه تصاوير
پـدر ومـادرم    !گفـتم اي رسـول خـدا   . ي را در خانه ديد و برگشـت پيامبر آمد و چند عكس

بـود و   (*)داري هاي عكس در خانه پرده :فدايت باد چه چيزي باعث شد كه برگردي؟ فرمود
  .»شوند اي كه در آن عكس باشد داخل نمي ملائكه به خانه

   :اند هم به اين روش عمل كردهسلف صالح 
 :أن رجلا صنع له طعاما، فـدعاه فقـال  ( :يت استروا –عقبه بن عمرو  –از ابومسعود 

مـردي بـراي او   « 3)نعم فأبي أن يدخل حتي كسر الصورة، ثم دخـل  :أفي البيت صورة؟ قال

                                                           
  ).3836/333/10(، د ]1226ج . ص: [صحيح ) 1
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غذايي درست كرد و او را دعوت كرد، گفـت آيـا در خانـه عكسـي وجـود      ) ابومسعود(
كـه آن مـرد   بله، ابومسعود از وارد شدن به آن خانـه خـودداري كـرد تـا اين     :دارد؟ گفت

  .»عكسها را از بين برد سپس داخل شد
دعا ابن عمر أبا أيوب، فردي في البيت سترا علي الجدار، فقـال ابـن    و( :1بخاري گويد

من كنت أخشي عليه فلم أكن أخشي علـيكم، فـواالله لا أطعـم     :فقال. غلبنا عليه النساء :عمر
بـن  ا. اي را روي ديوار خانه ديد ابن عمر ابوايوب را دعوت كرد، پرده« )لكم طعاما، فرجع

ترسم  مي) االله(آنقدر از او  :عمر گفت زنان در اين مورد بر ما غلبه كردند، ابوايوب گفت
  .»خورم و برگشت ترسم، قسم به خدا غذاي شما را نمي كه از تو نمي

براي شخص جايز است كه به زنان اجازه دهد تا مراسم عروسي را فقط بـا زدن دف  
از مباحي كه در آن وصف زيبايي زن و ذكـر فسـق و فجـور نباشـد اعـلام      و خواندن آو

ازدواج را « 2)أعلنـوا النكـاح  ( :فرمـود  پيـامبر  :باره احاديثي آمده از جملـه در اين . كنند
فصل ما بين الحلال و الحرام الدف و الصـوت  ( :فرمايد و در حديثي ديگر مي. »اعلام كنيد
  .»حرام در ازدواج دف و آواز استتفاوت ميان حلال و « 3)في النكاح

يـدخل   جاء النبـي ( :ربيع بنت معوذ بن عفراء گفت :از خالد بن ذكوان روايت است
حين بني علي، فجلس علي فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنـا يضـربن بالـدف و    

ي دع ـ :فقـال . و فينا نبي يعلم ما في غد :يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن
نزد من آمـد،   وقتي كه به خانه داماد برده شدم پيامبر« 4)هذه و قولي بالذي كنت تقولين

زدنـد و   هـاي مـا دف مـي    دختـر بچـه  . و روي فراشي نشست همچون نشستن تو از من

                                                           
1 ()249/9.(  
  ).1285/313(، حب ]1537جه . ص: [حسن ) 2
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شدند، در اين حال يكي از  خوبيهاي پدرانشان را كه روز بدر كشته شده بودند يادآور مي
فرمود ك ايـن سـخن    مبري است كه از آينده خبر دارد، پيامبردر ميان ما پيا :آنها گفت

  .»گفتي بگو را ترك كن و آنچه را كه قبلاً مي
اي ازدواج كرد، سنت است كـه هفـت شـب نـزد او      با دوشيزه) متأهل(هرگاه مردي 

اي را بعـد از ازدواج   ولي اگر زن بيوه. بماند و بعد از آن به نوبت نزد زنان ديگرش برود
ري باكره به نكاح خود درآورد سه شب نزد او بماند، و سپس به نوبـت نـزد آنهـا    با دخت
تـوانم بگـويم انـس ايـن      مـي  :ابوقلابه اين چنين از انس روايت كرده و گفته است. برود

  ).يعني اين حديث مرفوع است. (1داد نسبت مي حديث را به پيامبر
او را در آنچـه خداونـد    بر مرد واجب است كه با همسرش به خوبي معاشرت كند و

در اين باره چندين حـديث  . براي او حلال كرده همراهي كند بويژه وقتي كه جوان باشد
   :آمده از آن جمله

بهترين شما كسـي اسـت   « 2)خيركم، خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي( :فرمود پيامبر
  .»ام هستم رفتارتر باشد و من بهترين شما براي خانواده اش خوش كه با خانواده

أكمل المؤمنين إيمانا أحسـنهم خلقـا، و خيـاركم خيـاركم     ( :فرمايد در حديثي ديگر مي
ترين آنان است و بهتـرين شـما    از لحاظ ايمان خوش اخلاق كاملترين مؤمنان« 3)لنسائهم

  .»كساني هستند كه با همسرانشان خوش رفتارتر باشند
 4)ة إن كره منها خلقا رضي منها آخرلايفرك مؤمن مؤمن( :فرمايد و در حديثي ديگر مي

را به دل بگيرد؛ چون اگر رفتاري از او را نپسـندد،   هيچ مرد مؤمني نبايد كينه زن مؤمني«
  .»پسندد رفتاري ديگري از اورا مي
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ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس ( :فرمايد در خطبه حجة الوداع مي
يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع   أنتملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا

و اضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكـم علـي نسـائكم    
حقا، و لنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم علي نسـائكم فـلا يـوطن فرشـكم مـن تكرهـون، و       

تحسـنوا إلـيهن فـي كسـوتهن و      ألا وحقهـن علـيكم أن  لايأذن في بيوتكم لمن تكرهـون،  
آگاه باشيد يكديگر را به رفتار خوب با زنان سفارش كنيـد؛ چـون آنـان نـزد     «.1)طعامهن

شان مالك چيز ديگري از آنان نيسـتيد مگـر   نشما گرفتارند، و شما غير از در اختيار داشت
 اينكه مرتكب منكري آشكار شوند، پس در اينصورت بسترهايشان را ترك كنيـد و آنـان  
را طوري بزنيد كه به آنها آسيب نرسد، پس اگراز شـما اطاعـت كردنـد راهـي را بـراي      

نتان بر شما حقي دارند و شما نيز بـر آنـان حقـي    اايشان نجوييد، بدانيد كه همسر) تنبيه(
داريد، اما حق شما بر همسرانتان اين است كه كسي را كه دوسـت نداريـد بـه حـريم و     

اشيد كه حق آنان بر شما اين است كـه بـه خـوبي پوشـاك و     آگاه ب. خانه شما راه ندهند
  .»غذا را براي آنان تهيه كنيد

بر مرد واجب است كه در خوراك و مسكن و لباس و بيتوته و ديگر رفتارهاي مادي 
پس اگـر بـه يكـي از آنهـا بـيش از ديگـران توجـه كنـد         . بين زنانش عدالت برقرار كند

   :شود ت، شامل حال او ميتهديدي كه در حديث زير ذكر شده اس
من كانت له امرأتان يميل مع أحدهما علي الأخـري، جـائ يـوم القيامـة وأحـد شـقيه       (
هر كس دو زن داشته باشد و بين آنها عدالت برقرار نكند، روز قيامت در حالي « 2)ساقط

  .»است) افتاده(شود كه يكي از پهلوهايش ساقط  به پيشگاه خداوند حاضر مي
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بي بيشتر به يكـي از آنـان اشـكال نـدارد؛ چـون ميـل و گـرايش قلبـي         ولي تمايل قل
   :فرمايد غيرارادي است، لذا خداوند متعال مي

  ِيليلُوا كُلَّ المَرصتمُ فَلاَ تملَو حو اءينَ النِّسلُوا بوا أن تعَديعلنَ تسَتَطو
  )129 :نساء(  فتََذرَوها كَالمعلَّقَةِ 

برقرار كنيد ) كامل(ميان زنان دادگري ) ازنظر محبت قلبي(توانيد  شما نمي«
همه كوشش و توان خود را به ) راه به خود زحمت دهيد و در اين(هرچند هم 

اي  كار بريد؛ ولي بطور كلي دوري نكنيد بدانگونه كه او را به صورت زن معلقه
مار شوهر به ش كه بلاتكليف بوده بطوريكه نه شوهر دارد و نه بي(درآوريد 

  .»)آيد
كـرد و بـين آنـان فـرق      در امور مادي بين همسرانش به عـدالت رفتـار مـي    پيامبر

   :گذاشت ولي با وجود اين عائشه محبوبترين آنان، نزدش بود نمي
بعثـه علـي جـيش ذات السلاسـل فأتيتـه       أن النبي( :است از عمرو بن عاص روايت

 :ثم من؟ قـال  :رجال؟ قال أبوها، قلتعائشة، فقلت من ال :أي الناس أحب إليك؟ قال :فقلت
مرا به فرماندهي لشكر ذات السلاسل برگزيـد،   پيامبر« 1)ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا

رفتم و گفتم محبوبترين مردم نزد شما كيست؟ فرمود عايشه، گفتم از ميـان   نزد پيامبر
خطـاب و   عمـر بـن   :پدرش، گفتم بعد از او چه كسي؟ فرمـود  :مردان چه كسي؟ فرمود

  .»چند مرد ديگر را هم نام برد

  تواند ازدواج كند؟ مرد آزاد با چند زن مي
   :ازدواج با بيش از چهار زن حلال نيست به دليل فرموده خداوند متعال

  اعبر ثُلاثََ و ثنيَ وم اءنَ النِّسلَكمُ م اطَابوا محفاَنك  )3 :نساء(  
دوست داريد با دو يا سه يا چهار تا ازدواج ) دبر شما حلالن(سپس از زناني كه «

  .»كنيد
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أمسـك  ( :به غيلان بن سلمه كه زمان اسلام آوردنـش ده زن داشـت فرمـود    پيامبر
  .»چهار زن را براي خود نگه دار و بقيه را رها كن« 1)ارق سائرهنأربعا و ف

 يامبرنزد پ. وقتي كه اسلام آوردم هشت زن داشتم :از قيس بن حارث روايت است
چهـار زن را از بـين   « 2)إختر مـنهن أربعـا  ( :رفتم و جريان را برايش تعريف كردم، فرمود

  .»آنها براي خود اختيار كن

  زناني كه ازدواج با آنان حرام است 
   :فرمايد خداوند متعال مي
 إِنَّه َلفس ا قَدإِلاَّ م اءنْ النِّسم ُاؤُكمآب انَكَحوا محلاَ تنَكقْتاً  وم شَةً وكَانَ فَاح

حرَّمت عليَكمُ أمُهاتُكمُ و بنَاتُكمُ و أَخَواتُكُم وعماتُكُم و . و ساء سبيِلاً
 ُخَالاتَُكمو نَبالأخِ ات و نَبخْالأُ اتت أُ ومكُاتُهاللاَ مي أَتضَركُنَعم خَأَ وكُاتُوم 

ضَالرِّ نْمةِاع أُ ومهات نسكُائم و ربائكُباللاَ متي في حكُورِجم نْم نسكُائم 
 مكُائنَبأَ لُئلاَح و مكُيلَع احنَجلاَفَ نَّهِبِ متُلْخَوا دونُكُتَ ملَ نْإِفَ نَّهِبِ متُلْخَي دتاللاَ
 انَكَ االلهَ نَّإِ فلَس دا قَم لاَّإِ نِيتَخْالأُ نَيبعوا مجتَ نْأَ و مكُبِلاَصأَ نْم ينَذالَّ
 مكُيلَع االلهِ ابتَك مكُانُميأَ تكَلَا مم لاَّإِ اءسالنِّ نْم اتنَصحمالْو. يماًحر وراًفُغَ
أَوكُلَ لَّحم ما ورذَ اءكُلتَ نْأَ مأَوا بِغُتَبموكُالم محصغَ ينَنرَيمسافينَح     

  )24-22 :نساء(  
اند؛ چرا كه اين كار عمل  با زناني ازدواج نكنيد كه پدران شما با آنها ازدواج كرده«

و در (بسيار زشت و مبغوض و روش بسيار نادرستي است؛ مگر آنچه گذشته است
ده خداوند بر شما حرام نمو). گيرد بوده است كه مورد عفو خدا قرار مي زمان جاهليت

هايتان،  هايتان، و خاله است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه
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اتان،  اند، خواهران رضاعي برادرزادگانتان، خواهرزادگانتان، مادراني كه به شما شير داده
مادران همسرانتان، دختران همسرانتان از مردان ديگر كه تحت كفات و رعايت شما 

ايد، ولي اگر با مادرانشان همبستر نشده  انشان همبستر شدهپرورش يافته و با مادر
بر شما نيست، همسران پسران صلبي ) در ازدواج با چنين دختراني(باشيد، گناهي 

دو خواهر را با هم جمع آوريد، مگر اينكه آنچه گذشته است ) بالأخره اينكه(خود و 
در زمان جاهليت واقع شده كه با ترك يكي از آن دو خواهر، قلم عفو بر اين كار كه (

و گذشته راناديده (گمان خداوند بسي آمرزنده است  بي) است، كشيده خواهد شد
آنان (مگر زناني كه ) اند بر شما حرام شده(زنان شوهردار  و. مهربان است) گيرد و مي

در اين صورت نكاح (اسير كرده باشيد، كه ) را در جنگ ديني مسلمانان با كافران
براي شما ) گردد و بعد از زدوده شدن رحم ايشان رشان با اسارت لغو ميشوهران كاف
پس آنچه را كه او بر (را خداوند بر شما واجب گردانده است  اين. باشند حلال مي

براي شما ازدواج با زنان ) شما حرام نموده است حرام بداريد و آنرا مراعات داريد
اموال  توانيد با لال گشته است و ميح) يعني جز زنان مؤمن حرام(ديگري جز اينان 

بدان شرط كه (زناني را جويا شويد و با ايشان ازدواج كنيد ) از راه شرعي(خود 
  .»و پاكدامن و از زنا خويشتندار باشيد) بازي نباشد منظورتان زنا و دست

خداوند متعال در اين آيه زناني را ذكر كرده كه ازدواج با آنها حرام است، و با تأمـل  
   :يابيم كه تحريم دو نوع است ر آن در ميد

  .تحريم ابدي، كه در آن ازدواج مرد با زن براي هميشه ممنوع است -1
تحريم موقت، كه در آن تا زماني كه زن در وضعيت خاصي قرار دارد، ازدواج بـا   -2

رود و  او ممنوع است ولي بمحض اينكه اين وضـعيت تغييـر كـرد، تحـريم از بـين مـي      
  .شود او حلال مي ازدواج با

، )مصـاهره (نسـب، خويشـاوندي ناشـي از ازدواج     :اسباب تحريم ابـدي عبارتنـد از  
  .شيرخوارگي

   :اند عبارتند از زناني كه به سبب نسب حرام شده -أ
  .ها، دختران برادر و دختران خواهر ها، خاله مادران، دختران، خواهران، عمه
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   :عبارتند ازاند  زناني كه به سبب مصاهره حرام شده -ب
مادر همسر، و در تحريم او آميزش با دخترش شرط نيست بلكه به محـض عقـد    -1

  .شود دخترش حرام مي
دختر زني كه با او آميزش كرده است پس اگر مردي مادر را عقد كرد بدون اينكه  -2

فإَن لـَم    :با او آميزش كند، دخترش براي او حلال است، به دليل فرموده خداوند متعال
ولي اگر با مادرانشان همبستر نشـده باشـيد گنـاهي    «  تَكُونُوا دخلَتمُ بِهنَِّ فَلاَجناَح عليَكمُ

  .»بر شما نيست) در ازدواج با چنين دختراني(
  .شود همسر پسر كه به محض عقد حرام مي -3
همسر پدر، بر پسر حرام است كه با همسر پدرش ازدواج كند و اين تحـريم بـه    -4

  .شود كه پدرش او را عقد كرد حاصل ميمحض اين
   :تحريم به سبب شيرخوارگي -ج

و « و أمُهاتُكمُ اللاتَي أرَضعَنَكمُ و أَخَواتُكمُ منْ الرِّضـَاعةِ    :فرمايد خداوند متعال مي
  .»تان اند و خواهران رضاعي مادراني كه به شما شير داده

كنـد   شيرخوارگي حرام مي« 1 ةُدلاَالو مرحِّاتُم مرِّحتُ ةُاعضَالرَّ  :فرمايد مي و پيامبر
  .»كند آنچه را كه نسب حرام مي

است، در نتيجه تمـام كسـاني كـه از جانـب مـادر      ) رضاعي(بنابراين شيردهنده مادر 
  .شوند اند، از طرف مادر رضاعي بر شيرخوار نيز حرام مي نسبي بر پسر حرام شده
   :اند با افراد زير ازدواج كندتو پس شيرخوار نمي

 -4مادرشوهر شيردهنده  -3مادرزن شيردهنده  -2) مادر رضاعي(زن شيردهنده،  -1
 -7دختران پسر و دختـر شـيردهنده    -6خواهرشوهر شيردهنده  -5خواهرزن شيردهنده 

  .خواهرشيري
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  شود  مقدار شيري كه با خوردن آن تحريم ثابت مي
با يك يـا دو بـار   « 1)لاتحرم المصة و المصـتان ( :فرمود مبراز عايشه روايت است كه پيا

  .»شود مكيدن تحريم ثابت نمي
لاتحرم الرضعة أوالرضعتان، أوالمصـة أو  ( :فرمود از ام فضل روايت است كه پيامبر

و يـا يـك يـا دو بـار مكيـدن تحـريم ثابـت         (*)با يك يا دو بار شـيرخوردن « 2)المصتان
  .»شود نمي

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحـرمن، ثـم   ( :است از عايشه روايت
 از جملـه آيـات  « 3)و هن فيما يقرأ من القرآن فتوفي رسول االله. نسخن، بخمس معلومات
ده بـار شـير دادن    :يعنـي «. بـود  )عشر رضعات معلومات يحـرمن (نازل شده در قرآن، آية 

) بخمـس معلومـات  (يـه  آآيه بـا   اين سپس لفظ و حكم. »كند حرام مي) نكاح را(معلوم 
تلاوت پنج بـار شـيردادن نسـخ شـد و     . (»يعني ك با پنج بار شيردادن معلوم«. نسخ شد

آيـه نسـخ   ) به خاطر تأخير نسـخ آن (فوت كرد ولي  سپس پيامبر) حكم آن باقي ماند
  .»آمد جزو قرآن به حساب مي) هنوز(شده از جمله آياتي بود كه 
بـه دليـل فرمـوده    ) و بعـد از آن اعتبـار نـدارد   (و سالگي باشـد  شيرخوارگي بايد تا د

   :خداوند متعال
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كه پستان مادر در دهان كودك گذاشته شود و كودك آنرا بمكد و  رضعه يا يك  بار شير خوردن اين است*) 
  .»مترجم«بعد از خوردن به اختيار خود آنرا رها كند و هيچ عارضي غير طبيعي او را از مكيدن باز ندارد 
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  َةالرَّضَاع متأن ي ادن أرملَينِ لوليَنِ كَامنَّ حهعنَ أولاَدرضي اتدالالوو    
  )233 :بقره(  

 دهند، دو سال تمام فرزندان خود را شير مي) اعم از مطلقه و غيرمطلقه(مادران «
هرگاه يكي از والدين يا هر دوي ايشان خواستار تكميل دوران شيرخوارگي 

  .»شوند
لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فـي  ( :فرمود از ام سلمه روايت است كه پيامبر

شود مگـر زمـاني كـه     شيرخوارگي موجب تحريم ازدواج نمي« 1)الثدي و كان قبل الفطام
و قبـل از دو  ) كه روده كـودك تنهـا از آن تغذيـه كنـد    بطوري(شير به روده كودك برسد 

  .»سالگي باشد

  اند زناني كه بطور موقت حرام شده
، )دوخـواهر را در يـك زمـان بـه ازدواج خـود درآوردن     (جمع بـين دو خـواهر    -1

   :فرمايد خداوند متعال مي
  َلفا قَدسينَ الأُختَينِ إلاَّ موا بعأن تَجم و  )23 :نساء(  
كه با ترك (» اينكه دو خواهر را با هم جمع آوريد، مگر آنچه گذشته استو «

يكي از آندو خواهر، قلم عفو بر اين كار كه در زمان جاهليت واقع شده است 
  .»)كشيده خواهد شد

 :كـه فرمـود   به دليل حديث ابوهريره از پيـامبر  :جمع بين زن و عمه يا خاله او -2
اش، زن و  جمـع بـين زن و عمـه   « 2)لا بين المـرأة و خالتهـا  لايجمع بين المرأة و عمتها و(

  .»اش، جايز نيست خاله
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بـه دليـل فرمـوده     :بـرد  زني كه همسر مردي ديگر است و در عده او به سـر مـي   -3
بر شما (زنان شوهردار «.  مكُانُت أيمكَلَا مم لاَّإِ اءسالنِّ نَم اتنَحصالمو  :خداوند متعال

اسـير كـرده   ) آنان را در جنگ دينـي مسـلمانان بـا كـافران    (مگر زناني كه ) دان حرام شده
گردنـد اگرچـه در    رحم ايشان، بـراي اسـيركننده حـلال مـي     باشيد، كه بعد از پاك شدن

   :ازدواج كسان ديگري باشند، به دليل حديث ابوسعيد
م و أصـابوا  بعث جيشا إلي أو طاس، فلقي عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليه أن رسول االله(

تحرجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهـن مـن    سبايا، و كان ناس من أصحاب رسول االله
انُكمُ    المشركين، فأنزل االله عزوجل في ذلك   والمحصنَات منَ النِّساء إِلاَّ ما ملَكـَت أيمـ
بـا  سـپاهي را بـه او طـاس فرسـتاد، و      پيـامبر « 1)أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن

، و بر آنها چيره شدند، و چندين زن را به اسـارت  دشمن روبرو شدند و با آنها جنگيدند
به خاطر شوهران مشركشان نزديكـي بـا آنـان را     درآوردند، گروهي از اصحاب پيامبر

نَ     :ناپسند دانستند، خداوند عزوجل در اين باره اين آيـه را نـازل كـرد    نَات مـ والمحصـ
  .»اند هرگاه عده آنان به پايان رسيد براي شما حلال«.  ما ملَكتَ أيمانُكمُ النِّساء إِلاَّ

زني كه سه بار طلاق داده شده، ازدواج او با شوهر اولش جايز نيست، مگر اينكه  -4
مرد ديگري بطور صحيح او را به ازدواج خود درآورده سپس او را طلاق دهد، بـه دليـل   

 ـهيـرَ غَ وجاًز حنكي تَتَّح عدن بم هلَ لُّحتَلاَا فَهقَلَّن طَإفَ  :فرموده خداوند متعال  ـقَلَّإن طَ، فَ ا ه
 عبعد از طـلاق و رجـو  (پس اگر «  ِاالله وددا حيمقا أن ينَّا إن ظَعاجرَتَا أن يميهِلَع احنَجلاَفَ

بـا  د بود، مگر اينكـه  او را طلاق داد از آن به بعد زن براي او حلال نخواه) بار ديگر هم
و بـا او آميـزش جنسـي نمايـد و ازدواج واقعـي و جـدي       (شوهري ديگر ازدواج كنـد،  

او را طـلاق داد،  ) شـوهر دوم (دراينصـورت اگـر   ) صورت گيرد نه موقتي و فريبكارانـه 
برگردنـد  ) به كانون زندگي زناشويي(نخواهد بود كه ) زن و شوهر اول(گناهي بر آن دو 
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توانند حـدود الهـي    در صورتيكه اميدوار باشند كه مي) اول ازدواج نمايدو زن با شوهر (
  .»پابرجا دارند) محترم بشمارند و(را 

براي هيچ زن و مردي جايز نيست كه با مـرد و زن زناكـار    :ازدواج با زنان زناكار -5
   :ازدواج كند، مگر اينكه توبه كنند؛ به دليل فرموده خداوند متعال

 َي لاالزَّان و ِشركانٍ أو ما إلاَّ زهحةُ لايَنَكيالزَّان شرِكَةً وةً أوَ ميانإلاَّ ز حنكي
  )3 :نور(  حرمّ ذَلك علَي المؤمنينَ 

) پيش از دست كشيدن از كار پليد زنا و توبه كردن از آلوده داماني(مرد زناكار «
گري دست  مل زشت فاحشهاي كه از ع فاحشه(حق ندارد جز با زن زناكار 

و كافري كه هنوز (و يا با زن مشرك ) نكشيده و از آلوده داماني توبه نكرده باشد
پيش از (ازدواج كند، همانگونه هم زن زناكار ) بر شرك و كفر ماندگار باشد

حق ندارد جز با مرد زناپيشه ) داماني دست كشيدن از كار پليد زنا و توبه از آلوده
و كافري (و يا با مرد مشرك ) داماني توبه ناكرده از آلوده اكاري وماندگار بر زن(

ازدواج كند، چنين ازدواجي بر مؤمنان ) كه هنوز شرك و كفر را رها نكرده باشد
  .»حرام شده است

أن مرثد بن أبي مرثـد الغنـوي   ( :از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است
جئت إلي  :ي يقال لها عناق، و كانت صديقته، قالكان يحمل الأساري بمكة، و كان بمكة بغ

 ـانالزَّو  :فنزلت فسكت عني :يا رسول االله أنكح عناقا؟ قال :فقلت النبي لاَ ةُيينكـح  ا إلاَّه 
انٍز أو مشرك  مرثد بن ابي مرثد غنـوي اسـيران   « 1)لاتنكحها :فدعاني فقرأها علي وقال

زناكاري به نام عناق كه دوسـت مرثـد بـود زنـدگي     كرد، در مكه زن  را به مكه حمل مي
آيا عناق را بـه ازدواج  ! اي رسول خدا :رفتم و گفتم نزد رسول االله :كرد، مرثد گفت مي

 :پيامبر در جواب من ساكت ماند، سـپس ايـن آيـه نـازل شـد      :خود درآورم؟ مرثد گويد

                                                           
  ).3227/10/5(، ت )66/6(، نس )2037/48/6(، د ]3027نس . ص: [آن حسن است  سند) 1



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      466

الزَّوانينَلاَ ةُيكحا إلاَّه انٍز أو مشرك  بـا او   :دا زد و آيه را برايم خواند، و فرمودمرا ص
  .»ازدواج نكن

  ازدواجهاي فاسد

  نكاح شغار -1
نكاح شغار عبارت است از اينكه كسي دختر يا خواهر خود و يا دختري كـه سرپرسـتي   
اورا كه به عهده دارد به ازدواج كسي ديگر درآورد به شرط اينكه او هم دختـر، خـواهر،   

  .اش درآورد ا به ازدواج او يا پسرش يا برادرزادهخود ر... خواهرزاده و
ابن عقد به اين صورت فاسد است خواه مهريه براي آن ذكر شده باشد يا خير، چون 

وخداونـد متعـال   . از اين كار نهي كرده و مسلمانان را از آن برحذر داشته اسـت  پيامبر
   :هم فرموده است
  و ولُ فخَُذُوهالرَّس ُا آتَاكمموا وفاَنتَه نهاكمُ عا نَهم  )7 :حشر(  
آورده، اجرا كنيد و از ) احكام الهياز (چيزهايي را كه پيامبر براي شما «

  .»چيزهايي كه شما را از آن بازداشته است، دست بكشيد
از  پيـامبر « 1)نهي عن الشـغار  أن النبي( :و در صحيحين از ابن عمر روايت است

  .»نكاح شغار نهي كرد
و . از نكـاح شـغار نهـي كـرد     صحيح مسلم از ابوهريره روايت است كه پيـامبر در 

زوجني ابنتك و أزوجك ابتنـي،  ( :فرمود شغار اين است كه مردي، به مردي ديگر بگويد
، )در مقابـل (دختر را به ازدواج من در بياور، تا من « 2)أو زوجني أختك و أزوجك أختي

در (را به ازدواج مـن در بيـاور تـا مـن هـم      واهرت دخترم را به ازدواج تو درآورم، يا خ
  .»خواهرم را به ازدواج تو درآورم) مقابل
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  .»در اسلام شغار نيست« 1)لاشغار في الإسلام( :در حديثي ديگر فرمودند
كند بر اين كه نكاح شغار حرام، فاسـد و مخـالف    لذا، اين احاديث صحيح دلالت مي
ين نكاح شغاري كه در آن مهريه ذكر شده باشـد  ب شرع و قانون خداوند است و پيامبر

  .و نكاحي كه اسمي از مهريه به ميان نيامده باشد تفاوتي قايل نشده است
اما آنچه در حديث ابن عمر درباره تفسير نكاح شغار آمده مبني بر اينكه نكاح شـغار  

هم در عبارت است از اينكه مردي دخترش را به ازدواج ديگري درآورد به شرطي كه او 
اهـل علـم   . اي در كـار باشـد   مقابل دختر خود را به ازدواج او درآورد بدون اينكه مهريه

، از كلام نافع است، نه پيامبر) دربارة شغار(اند كه در حديث ابن عمر اين تعريف  گفته
 :در حديث ابوهريره كه قبلاً ذكر شد شغار را تفسير كرده و فرموده است چراكه پيامبر

حي است كه مردي دختر يا خواهرش را به ازدواج ديگـري درآورد بـه شـرط    شغار نكا«
و نفرموده كه بين آنها مهريـه   »آنكه او هم در مقابل دختر يا خواهرشرا به ازدواج درآورد

كند بر اينكه ذكر يا عدم ذكر مهريه هيچ تأثيري در حكم اين نـوع   نباشد و اين دلالت مي
اسـت كـه   ) دو زن(شود به شـرط گـرفتن مبادلـه     آن ميازدواج ندارد وآنچه باعث فساد 

فساد زيادي را به دنبال دارد؛ چون اين نوع ازدواج منجر به مجبور كردن زنان به ازدواج 
شود كه راضي نيستند، و در واقع در اين نـوع ازدواج مصـلحت اوليـاء بـر      با كساني مي

 يكي ديگر. بر زنان است شود و اين كاري ناپسند و ظلمي مصلحت زنان ترجيح داده مي
از اثرات نامطلوب آن، محروم كردن زنان از مهرالمثلشـان اسـت همـانطور كـه در ميـان      

و او را از ايـن  (انجام دهندگان اين عقد ناپسند وجود دارد مگر كسي كه خـدا بخواهـد   
و بسياري از اين نوع ازدواجها به جنـگ و دشـمني بعـد از ازدواج    ) منكر محافظت كند

  2.امند و اين از عقوبات زودرس مخالفت با شرع استانج مي
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  نكاح محلل  -2
اش بـه ازدواج   نكاحي است كه مرد زني را كه سه طلاقه شده پس از سپري شـدن عـده  

  .خود درآورد، سپس او را طلاق داده تا براي شوهر اولش حلال شود
باشـد،   نمياين نوع ازدواج گناهي كبيره و عملي زشت است، و به هيچ صورت جايز 

چه هنگام عقد يا قبل از آن، اين شرط را كرده باشند، و يا اينكه يكي از آنها در دل نيـت  
  .اين كار را داشته باشد، در هر صورت انجام دهنده آن ملعون است

حـلال  (محلـل  پيامبر« 1)المحلل و المحلل له لعن رسول االله( :از علي روايت است
) شوهر اول –مردي كه زن برايش حلال شده (حلل لهو م) كننده زني كه سه طلاق شده

  .»را لعنت كرده است
 :ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قـالوا ( :فرمود از عقبه بن عامر روايت است كه پيامبر

آيا شـما را از بـز نـر بـه     « 2)هو المحلل، لعن االله المحلل و المحلل له :بلي يا رسول االله، قال
او محلل است، خداونـد   :نم؟ گفتند بله اي رسول خدا، فرمودكرايه گرفته شده خبردار ك

  .»له را لعنت كرده است محلل و محلل
جاء رجل إلي ابن عمر رضي االله عنهما فسأله ( :از عمر بن نافع از پدرش روايت است

عن رجل طلق أمرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مـؤامرة منـه ليحلهـا لأخيـه، هـل تحـل       
مردي نزد ابـن  « (3إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا علي عهد رسول االله، لا :للأول؟ قال

آمد و از او درباره مردي سؤال كرد كه همسرش را سه بار طلاق داده اسـت  ) رض(عمر
اي او را بـه ازدواج خـود    بدون داشتن هـيچ حيلـه و نقشـه   ) اش ديني(و يكي از برادران 

شود؟  اول حلال مي) شوهر(براي ) اين زن(ند آيا درآورده تا او را براي برادرش حلال ك
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باشـد؛  ) و بدون قصد تحليل(نه، مگر اينكه ازدواج از روي ميل و رغبت  :ابن عمر گفت
  .»آورديم اين كار را زنا به حساب مي چون ما در زمان رسول االله

  نكاح زن به نيت طلاق دادن او
نظر دارند بر اينكـه   علماء اتفاق :گويد مي) 38/2(در كتاب فقه السنه ) ره(شيخ سيد سابق

اگر مردي زني را بدون اينكه هنگام عقد،مدتي را معين كند، به ازدواج خود درآورد، اگر 
قصد داشته باشد كه بعد از مدتي يا بعد از برطرف شدن نيازش در آنجـايي كـه هسـت،    

  .اورا طلاق دهد، اين ازدواج صحيح است
  .داند است و آنرا نكاح متعه ميولي اوزاعي با اين رأي مخالف 

   :گويد در اين باره مي» المنار«شيخ رشيد رضا در تفسير 
كنـد كـه    هرچند تشديد و تأكيد علماي سلف و خلف در منع نكاح متعه، ايجاب مي«

اگر مرد هنگام ازدواج، مـدت   :گويند ازدواج به نيت طلاق ممنوع باشد، واگرچه فقها مي
كرده باشد، ولي در صيغه عقد آنرا به شرط نگيـرد، نكـاحش   زمان خاصي را در دل نيت 

وقت ونيـت طـلاق، حيلـه و فريـب بـه حسـاب        ليكن پنهان كردن تعيين. صحيح است
آيد، لذا اين نوع عقد سزاوارتر به بطلان از عقدي است كه با رضايت شـوهر و زن و   مي

وند بشري يعني ازدواج آن، به بازي گرفتن بزرگترين پي فسدهولي او منعقد شده و تنها م
و شهوتراني زنان و مردان شهوتران است، اين نوع ازدواج بايـد بـه طريـق اولـي باطـل      

كاري داراي مفاسدي ديگـر اسـت،    باشد؛ چراكه اين نوع ازدواج علاوه بر حيله و فريب
همچون دشمني و كينه و از بين رفتن اعتماد حتي به انسانهاي صادقي كـه قصـد ازدواج   

رند، ازدواجي كه هدف آن پاكدامني هر يـك از زن و شـوهر و خلـوص نيـت     حقيقي دا
اي صالح در ميان امت اسلامي  آنها نسبت به يكديگر و همكاريشان براي تأسيس خانواده

  .» -  اه –است 
جـاء  ( :كنـد كـه   را تأييد مـي ) ره(اثر عمر بن نافع از پدرش نظر شيخ رشيد :گويم مي

نهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له مـن  رجل إلي إبن عمر رضي االله ع
لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا  :غير مؤامرة منه، ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال
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آمد و از او درباره مردي سؤال كـرد  ) رض(مردي نزد ابن عمر« 1)علي عهد رسول االله
بدون داشـتن هـيچ   ) اش ديني(برادران كه همسرش را سه بار طلاق داده است و يكي از 

ايـن  (اي او را به ازدواج خود درآورده تا او را براي برادرش حلال كند، آيا  حيله و نقشه
مگر اينكه ازدواج از روي ميـل   :شود؟ ابن عمر گفت نه حلال مي) اول(براي شوهر ) زن

ار را زنـا بـه   ايـن ك ـ  باشد، چون ما در زمان رسول االله) و بدون قصد تحليل(و رغبت 
  .»آورديم حساب مي

  حقوق زوجين
شود و اگر  خانواده ركن اساسي جامعه است كه اگر اصلاح شود، تمام جامعه اصلاح مي

شود، لذا اسلام توجه زيادي به خانواده كرده و بر زن و  فاسد شود، تمام جامعه فاسد مي
  .كند ين ميمرد چيزهايي را واجب نموده است كه سلامت و سعادت آنها را تأم

در آن ) زن و مـرد (داند كـه دو نفـر    اي مي بنابراين اسلام خانواده را همچون مؤسسه
   :شراكت دارند و مرد مسئوليت آن را برعهده دارد

  نا أنفقَوُا مِبم عضٍ وليَ بم عَعضها فضََّلَ االلهُ بِبم اءليَ النِّسونَ عامَالُ قوالرِّج
همِ، فاَلصالظَ االلهُأموفا حِلغيَبِ بمل ظاَتافح تاَتقاَن اتحال   )34 :نساء(  

و در جامعه كوچك خانواده حق رهبري دارند و (مردان بر زنان سرپرستند «
براي نظام (بدان خاطر كه خداوند ) صيانت و رعايت زنان برعهده ايشان است

بعضي ) بخشيده است و جامعه، مردان را بر زنان در برخي از صفات برتريهايي
كشيند  معمولاً مردان رنج مي(را بر بعضي فضيلت داده است، ونيز بدان خاطر كه 

زنان  پس. كنند خرج مي) براي خانواده(از اموال خود ) آورند و و پول بدست مي
بوده ) اوامر خدا و مطيع دستور شوهران خود(صالح آناني هستند كه فرمانبردار 

دستور داده ) آنها(دارند؛ چراكه خداوند به حفظ  نگاه مي را) زناشويي(واسرار 
  .»است
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زن ومرد حقوقي را واجب كـرده اسـت كـه بـا رعايـت آنهـا،        اسلام براي هر يك از
شود و هر يك از زن و شوهر را تشويق كرده  استقرار و پايداري اين مؤسسه تضمين مي

  .پوشي كنند ر چشماست كه وظايف خود را انجام دهند و از كوتاهيهاي يكديگ
  

  حقوق زن بر مرد
   :فرمايد خداوند متعال مي
  ينَكُملَ بعج ا وتسَكنُُوا إليَهاجاً لكمُ أزوُن أنفسه أن خلََقَ لَكمُ ماتن آيم و

  )21 :روم(  موَّةً و رحمةً 
خدا اين است كه از جنس ) دال بر قدرت و عظمت(هاي  و يكي از نشانه«

مسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و خودتان ه
  .»ايشان محبت و مهرباني انداخت

محبت و رحمتي كه بين زن و شوهر وجـود دارد، بـين هـيچ دو نفـر ديگـري ديـده       
مهربـاني بـين زنـان و شـواهران      شود، خداوند سبحان دوست دارد كه اين محبت و نمي

حقوقي را براي آنان واجب كرده كه رعايت آنها محبت و مهرباني را تداوم پيدا كند، لذا 
   :فرمايد كند، خداوند متعال مي حفظ ميو آنرا از نابودي ) تداوم بخشيده(

  عرُوفليَهنَِّ بِالمي عثلُ الَّذنَّ ملَهو  )228 :بقره(  
 )كه بايد شوهران ادا بكنند(است ) حقوق و واجباتي(و براي همسران «

به ) بايد همسران اداء بكنند(است كه ) حقوق و واجباتي(همانگونه كه بر آنان 
  .»اي شايسته گونه

است كه بيان آنها نيـاز بـه    اختصاري كه دارد دربرگيرنده مفاهيمياين كلام با وجود 
است كه زن در تمـام   كنندة اين اي كلي است و بيان اين قاعده. نوشتن كتاب بزرگي دارد

وللرِّجالِ علـَيهنَِّ   د مساوي است مگر دز يك مورد كه خداوند آن را در آيه مر حقوق با
  .بيان فرموده است» و مردان را بر زنان برتري است«  درجةٌ
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خداوند بزرگ شناخت حقوق و وظايف زنان را به عـرف و عـادتي كـه ميـان مـردم      
كرده است، و شيوه عرف بين درباره معاشرت و رفتار آنها با يكديگر وجود دارد، محول 

مردم تابع شرايع و عقايد و آداب و عاداتشان اسـت، پـس ايـن جملـه ميزانـي بـه مـرد        
دهد تا با آن رفتارش را با همسرش در تمام شـئون و احـوال زنـدگي بسـنجد، پـس       مي

آورد كـه او نيـز در مقابـل همسـرش      اگراز او خواست كاري را انجام دهـد بـه يـاد مـي    
  .ه داردوظايفي به عهد
مـن خـودم را   « )إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي( :روايت است) رض(از ابن عباس
  1.»كند آرايم همچنانكه او خودش را براي من مزين مي براي همسرم مي

كند؛ همچنانكه خداونـد   مسلمان واقعي به حقوقي كه همسرش بر او دارد اعتراف مي
 ـ ثـلُ م نَّهلَو  :فرمايد متعال مي  ـي عذالَّ  ـ نَّيهِلَ حقـوق و  (و بـراي همسـران   «  وفعرُالمبِ
) حقـوق و واجبـاتي  (همانگونه كه بـر آنـان   ) كه بايد شواهران ادا بكنند(است ) واجباتي

  .»اي شايسته به گونه) همسران اداء بكنند(است كه 
شيد آگاه با« 2)ألا إن لكم علي نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا( :فرمايد مي و پيامبر

  .»كه همسرانتان بر شما حقي دارند همانطور كه شما بر آنان حقي داريد
كند كه حق همسـرش را ادا كنـد بـدون توجـه بـه       مسلمان فهميده هميشه تلاش مي

اينكه آيا حق خودش را دريافت كرده است يا نه، چون اسلام بر تداوم محبت و مهرباني 
  .دن بذر اختلاف بين آنان حريص استبين زوجين و فرصت ندادن به شيطان براي پاشي

كنيم  اكنون حقوق زن بر مرد را بيان مي» دين نصيحت است« )الدين النصيحة(از باب 
كنيم، به اميد اينكه زوجين از آن درس بگيرنـد   و پس از آن حقوق مرد بر زن را ذكر مي

  .حق و صبر وصيت كنندو همديگر را به 
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، حقـوق زنـان بـر    »زنان شما بر شما حقـي دارنـد  به راستي « )إن لنسائكم عليكم حقا(
   :مردان عبارتند از

   :مرد با همسرش به خوبي معاشرت كند به دليل فرموده خداوند متعال -1
 عرُوفنَّ بِالمرُوهاشعو   )19 :نساء(  
  .»به خوبي معاشرت كنيد) زنان(و با آنان «

غذا بدهـد، واگـر بـراي خـود     و معاشرت خوب يعني اينكه اگر غذا خورد به او نيز 
لباس خريد براي او هم لباس بخرد واگر زن نافرماني او را كرد، به روشـي كـه خداونـد    
براي تأديب زنان مقرر كرده، او را تأديب كند، به اين ترتيب كه نخست او را به روشـي  
نيكو و بدون فحش و دشنام و حرف زشت نصيحت كند، پس اگر از او اطاعت كرد چه 

خود را از او جدا كنـد، اگـر در ايـن حالـت از او     ) خواب(در غير اينصورت بستر  بهتر،
نصورت او را بزند، ولي بايد از زدن بر سـر و صـورت و   غير اياطاعت كرد چه بهتر، در 

   :شديد خودداري نمايد، به دليل فرموده خداوند متعال ضربه
 نَّ وظوُهَنَّ فعهي تخَاَفوُنَ نشُوُزاللاَّتنَّ فإَن ووهِاضربضاَجعِِ وي المنَّ فروُهجاه

  )34 :نساء(  أطعَنكَمُ فلاَتَبَغوُا عليهنَِّ سبيلاً، إنَِّ االلهَ كاَنَ علياً كبَيِراً 
اگر (و زناني كه از سركشي و سرپيچي ايشان بيم داريد پند و اندرزشان دهيد و «

كنيد و بستر خويش را جدا كنيد ي از همبستري با آنان خوددار) مؤثر واقع نشد
و با ايشان سخن نگوييد و اگر بازهم مؤثر واقع نشد و راهي جز شدت عمل (

بزنيد، پس اگر از شما اطاعت كردند ) تنبيه كنيد و كتك مناسبي(آنانرا ) نبود
راهي براي ) مراعات داريد و از اخف به أشد نرويد و جز اين گانه را ترتيب سه(
  .»بيگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است) و بدانيد كه(نجوييد  ايشان) تنبيه(

كه وقتي از او سؤال شد حق همسران ما بـر مـا چيسـت؟     و به دليل فرموده پيامبر
أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت ولاتضرب الوجـه و لاتقـبح ولاتهجـر    ( :فرمود
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هي، و هرگاه لباس خواستي بـراي او  هرگاه غذا خوردي به او هم غذا بد« 1)إلا في البيت
، و به صورت او نزني و به او ناسـزا  )غذا و پوشاكش را فراهم كن(هم لباس فراهم كني 

  .»نگوئي و تنها در خانه بسترش را ترك كن
هاي تكامل اخلاقي و رشد ايماني مرد اين اسـت كـه بـا همسـرش رفيـق و       از نشانه

أكمـل المـؤمنين إيمانـا أحسـنهم خلقـا، و        :درماي ـف مي خو باشد همچنانكه پيامبر نرم
اند و  قترين آنانلاكاملترين مؤمنان از لحاظ ايمان، خوش اخ« 2خياركم خياركم لنسائهم 

بنـابراين احتـرام بـه زن نشـانه     » بهترين شما كساني هستند كه براي همسرانشان بهترنـد 
  .يگي استاست و اهانت به او نشانه پستي و فروما) مسلمان(كمال شخصيت 

نسبت به او مهربان باشيم و بـا   از جمله احترام به زن اينست كه به پيروي از پيامبر
داد تـا   كرد و با او مسابقه مـي  باعايشه ملاطفت مي او بازي و شوخي كنيم؛ چون پيامبر

فسـبقته قلبثنـا حتـي إذا أرهقنـي اللحـم سـابقني        سابقني رسول االله( :اينكه عايشه گفت
با من مسابقه داد از او پيشي گـرفتم، بعـد از مـدتي     پيامبر« 3)هذه بتلك :الفسبقني، فق

با من مسابقه داد و از مـن پيشـي گرفـت و    ) پيامبر(، )چاق شدم(گوشت بدنم زياد شد 
  .»اين به آن :فرمود

كل شي يلو به ابن ( :فرمود دانست و مي بازي كردن بجز با همسر را باطل مي پيامبر
 4)رميه عن قوسه، وتأديبه لفرسه، و ملاعبته أهله، فإنهن من الحـق  :إلا ثلاثاآدم فهو باطل، 

سواري، بـازي  تيراندازي، اسب  :هر آنچه انسان با آن بازي كند باطل است مگر سه چيز«
  .»اند با همسر، چون اين سه، واقعيت
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از حقوق زن بر مـرد ايـن اسـت كـه در برابـر اذيـت و آزار او صـبر كـرده و از          -2
ن مؤمنة إنكره منها خلقا رضـي  ملايفرك مؤ( :تباهاتش درگذرد به دليل فرموده پيامبراش

هيچ مرد مؤمني نبايد كينه زن مؤمني را به دل بگيرد، چون اگر رفتـاري را از  « 1)منها آخر
  .»پسندد او نپسندد، رفتار ديگري را از او مي

ن خلقن من ضـلع، و إن أعـوج   استوصوا بالنساء خيرا، فإنه( :فرمايد در حديثي ديگر مي
ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، و إن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنسـاء  

از  زنـان بـه خيـر سـفارش كنيـد، آنـان      ) همديگر را نسبت به رعايـت حقـوق  (« 2)خيـرا 
 ـ     ترين دنده و كج. اند استخوان دنده آفريده شده را ها بـالاترين آنهـا اسـت،اگر بخـواهي آن

شكني و ار به حال خود رها كني همـواره كـج خواهـد مانـد، پـس       راست كني، آنرا مي
بدان كه خوشرفتاري با « :اند بعضي از سلف گفته. »زنان به خير سفارش كنيد) نسبت به(

اذيـت   زنان، دفع اذيت از آنان نيست بلكه عبارت است از اينكه بـه پيـروي از پيـامبر   
عقلـي و خشـم آنـان صـبر پيشـه كنـيم؛ چـون         در مقابل كم وآزار آنان را تحمل كرده و

و ) كردند يعني براي اولين بار سخنان او را اجرا نمي(كرد  سخنانش را تكرار مي پيامبر
  3.»كردند بعضي از آنها او را از روز تا شب ترك مي

يكي ديگراز حقوق زن بر مرد اين است كه او را از هـر چيـزي كـه شـرف او را      -3
زند، محافظ كنـد و او را   شكند و به كرامت او لطمه مي كند و ناموس او را مي ميدار  لكه

و اختلاط با مردان نامحرم منـع كنـد، همچنانكـه    ) براي بيگانگان(حجابي و آرايش  از بي
واجب است كه به اندازه كافي وسايل و امكانات عفت را برايش فراهم كنـد  ) مرد(بر او 

ديني فاسد شود و  ل آورد و اجازه ندهد كه از نظر اخلاقي وو مراقبت كافي از او به عم
رويگرداني از حق را به او ندهد  خارج شدن از اوامر خدا و رسول او و فرصت و مجال
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چون او سرپرست و مسئول زن است و وظيفه دارد از او نگهداري و مواظبت كند؛ زيـرا  
   :فرمايد خداوند متعال مي
  َونامالُ قَوالرِّج اءليَ النِّسع  )34 :نساء(  
  .»مردان سرپرست زنان هستند«

مرد سرپرسـت  « 1)والرجل راع في أهله و هو مسئول عن رعيته( :فرمايد  مي و پيامبر
  .»شود خانواده است ونسبت به آنان سؤال مي

حق ديگر زن بر مرد اين است كه ضروريات دين رابه او ياد دهد يا بـه او اجـازه    -4
ر مجالس علم حضور يابد؛ چون نياز زن به اصلاح دين و تزكيـه روح كمتـر از   دهد تا د

   :نياز او به خوردن و آشاميدن نيست، به دليل فرموده خداوند متعال
  ُةارجالح و ا النَّاسهقُود يكمُ ناَراً وأهل كمُ ونُوا قُوا أنفُسينَ آما الَّذها أيي    

  )6 :تحريم(  
ان،خود و اهل و خانواده خويش را از آتش دوزخي بركنار داريد كه اي مؤمن«

  .»افزوزينه آن انسانها و سنگها است
همسر جزو اهل و خانواده است، و حفاظت او از آتش بوسيله ايمان و عمـل صـالح   

اي مطلـوب و   ممكن است و عمل صالح نياز به علم و شناخت دارد تا اداي آن به شـيوه 
  .مشروع ممكن باشد

حق ديگر زن بر مرد اين است كه او را به برپاداشـتن ديـن خـدا و مواظبـت بـر       -5
   :نمازها امر كند به دليل فرموده خداوند متعال

  اليَهاصطبَِر ع لاَةِ وبِالص أمْر أهلَكو  )132 :طه(  
اهل خانواده خود را به برپايي نماز دستور بده و خود نيز بر اقامه آن ثابت و «

  .»ار باشماندگ
حق ديگر زن بر مرد آن است كه هنگـام ضـرورت و نيـاز بـه او اجـازه دهـد از        -6
اش خارج شود مثلاً اگر بخواهد در نماز جماعت حاضر شود يا به ديدن خانواده و  خانه
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نزديكان يا همسايگانش برود به شرطي كه اورا به پوشيدن چادر و حجاب كامل توصـيه  
  هنگام خـارج شـدن  (حجابي و استفاده از عطر و بوي خوش  كند و او را از آرايش و بي

هـاي   برنامه(منع كند و از اختلاط با مردان و دست دادن با آنان و نگاه كردن به ) از خانه
  .موسيقي منع كند دادن به آواز و تلويزيون و گوش) زشت
حق ديگر زن بر مرد آنست كه از فاش كـردن اسـرار و بـازگو كـردن عيـوب او       -7
و از مهمتـرين ايـن اسـرار،    . دداري كند؛ چراكه مرد امين، مدافع و حـامي زن اسـت  خو

انـد بـه دليـل حـديث      از افشاي اين اسرار نهي فرموده اسرار زناشوئي است، لذا پيامبر
بودم، و گروهي از زنان و مردان كنـار او نشسـته    نزد پيامبر :اسماء بنت يزيد كه گفت

قول ما يفعل بأهله و لعل امرأة تخبر بمـا فعلـت مـع زوجهـا؟     لعل رجلا ي( :بودند كه فرمود
قال فـلا تفعلـوا، فإنمـا    . إنهن ليفعلن و إنهم ليفعلون :االله واالله يا رسول إي :فأرم القوم فقلت

شايد بعضي از مـردان  « 1)ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون
كنند؟ مردم ساكت شدند، گفتم بله، بـه خـدا قسـم    و زنان اسرار زناشوئي خود را بازگو 

 :فرمـود  كنند، پيامبر ميكنند و مردان هم اين كار را  زنان اين كار را مي! اي رسول خدا
اين كار را نكنيد چون اين كار مانند كار شيطاني نـر اسـت كـه شـيطاني مـاده را در راه      

  .»كند آميزش ميكنند با او  بيند و در حاليكه مردم به آنها نگاه مي مي
در كارهـا بـا او مشـورت     حق ديگر زن بر مرد آن است كه به پيروي از پيـامبر  -8

باهمسرانش  شود، چراكه پيامبر كند بويژه در مواردي كه مربوط به او و فرزندانشان مي
با همسرانش ايـن   كرد، از جمله مشورت پيامبر كرد و نظر آنان را قبول مي مشورت مي
بلنـد  « )قوموا فانحروا ثم احلقـوا ( :ز قرارداد صلح حديبيه به اصحابش فرمودبود كه بعد ا

به خدا قسم تا سه بار اين جمله را تكـرار  » شويد ذبح كنيد و سپس سرهايتان را بتراشيد
نـزد ام  ) پيـامبر (كرد، كسي از آنان بلند نشد، وقتي ديـد كـه هـيچ كسـي بلنـد نشـد،       

ردم سر زده بـود بـرايش تعريـف كـرد، ام سـلمه      رفت و رفتاري را كه از م) رض(سلمه
را دوست داري بيرون بـرو و تـا   ) ذبح و تراشيدن سر(اگر اين كار ! اي پيامبر خدا :گفت
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اي كه سرت را بتراشد با هيچ كـس   اي و آرايشگرت را صدا نزده شتر خود را ذبح نكرده
نداد با هيچ كـس   بيرون رفت و تا اين عمل را انجام حتي يك كلمه حرف نزن، پيامبر

وقتي كه اصحاب اين وضعيت را ديدند، بلند شدند و ذبـح كردنـد   . از آنها صحبت نكرد
) و سـرعت كـار  (و سر همديگر را تراشيدند، بطوري كه نزديـك بـود از روي نـاراحتي    

را براي او مايه  به اين صورت خداوند نظر ام سلمه همسر پيامبر. 1»يكديگر را بكشند
اي كه در ميان مردم رواج دارد و آنها را از  المثلهاي ظالمانه برخلاف ضربخير قرار داد، 

گويند، مشورت با زنان اگر سود داشـته باشـد بـه     دارند و مي مشورت با زنان برحذر مي
  .شود ويراني يكسال واگر سود نداشته باشد به ويراني تمام عمر منجر مي

از عشاء فوراً نزد او برگـردد وتـا    يكي ديگر از حقوق زن بر مرد آن است كه بعد -9
نشيني خارج از منزل مشغول نشود؛ چون اين امر اگـر موجـب    ساعات آخر شب به شب

وسوسه و شك و ترديد در دل زن نگردد، حداقل موجب تشويش و اضـطراب او بـراي   
همچنين از جمله حـق زن بـر مـرد ايـن اسـت كـه در خانـه دور از        . گردد شوهرش مي

و از اين . ري نكند اگرچه هنگام نماز باشد تا حق او ا ادا كرده باشدهمسرش شب را سپ
عبـداالله بنعمـر و دوري   ) در عبـادت (طـولاني شـدن شـب نشـيني      رو است كه پيامبر

همانا همسـر شـما بـر    « 2)إن لزوجك عليك حقا( :ازهمسرش را بر او انكار كرد و فرمود
  .»شما حق دارد

اگر هوي داشت  –اش  اين است كه بين او هوييكي ديگر از حقوق زن بر مرد  -10
گذراني در بستر، عدالت برقـرار كنـد و    در خوردن و نوشيدن و لباس ومسكن و شب –

چون خداوند اين اعمال را حرام دانسـته  . عدالتي نشود ها مرتكب ظلم و بي در اين زمينه
   :فرمايد مي است، پيامبر
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   1)ن الأخري جاء يوم القيامة و شقه مائلمن كان له امرأتان فمال إلي إحداهما دو(
اگركسي دو زن داشته باشد و به يكي از آنها بيش از ديگري توجه كنـد روز قيامـت   «

  .»آيد كه يك طرفش كج است در حالي مي
 برادران مسلمان اين بود حقوق همسـرانتان بـر شـما، پـس در اداي آنهـا بكوشـيد و      

باب خوشبختي زندگي زناشـوئي و آرامـش   كوتاهي نكنيد؛ چراكه رعايت اين حقوق اس
خانوادگي شما را فراهم كرده، و مشكلاتي را كه باعث سلب آرامش و محبت و مهرباني 

كنـيم كـه از تقصـير و كوتـاهي      بـرد، و بـه زنـان يـادآوري مـي      شود، از بين مـي  شما مي
ا در مقابل كوتاهي شوهرانشان، در خدمت كردن بـه آنه ـ  پوشي كنند و شوهرانشان چشم

دريغ نورزند؛ چون با اين كار، زندگي مشترك آنها با خـوب و خوشـبختي تـداوم پيـدا     
  .كند مي

  حقوق مرد بر زن 
اهميت آنرا در فرمايشات خود روشـن كـرده    حق مرد بر زن بسيار بزرگ است، پيامبر

حـق الـزوج   ( :فرمـود  كنند كه پيـامبر  حاكم و غيره از حديث ابوسعيد روايت مي. است
حق شوهر بر همسـرش آنقـدر   « 2)ته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقهعلي زوج

است كه اگر زخمي بر شوهرش باشد و آنرا با زبانش پـاك كنـد بـاز هـم حـق او را ادا      
زن خردمند و هوشيار زني است كـه آنچـه را خداونـد و رسـول او بـزرگ      . نكرده استم

ادا كنـد و در اطاعـت از او كوشـش     شوهرش را به خـوبي اند بزرگ بداند و حق  دانسته
 :فرمايـد  مـي  شود، پيامبر نمايد؛ چون اطاعت از شوهر موجب وارد شدن به بهشت مي

إذا صلت المرأة خمسها، و صامت شهرها، و حفظت فرجهـا، و أطاعـت زوجهـا، قيـل لهـا      (
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ضان اگر زن نمازهاي پنجگانه را بجا آورد و روزة رم« 1)ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت
شود از هر دري از  را بگيرد و از زنا دوري كرده و از شوهرش اطاعت كند به او گفته مي

پـس اي زن مسـلمان دقـت كـن كـه چگونـه       . »خواهي داخل شـو  درهاي بهشت كه مي
اطاعت از شوهر را از موجبات دخول به بهشت دانسته و آنرا در رديف نمـاز و   پيامبر

طاعت كن و از نافرماني او بپرهيز، چون نافرمـاني از او،  روزه قرار داده است، پس از او ا
والذي نفسي بيده، ما من رجل ( :فرمايد مي پيامبر. خشم خداي سبحان را به همراه دارد

يدعوا امرأته إلي فراشه فتأبي عليه إلا كان الذي في السـماء سـاخطا عليهـا حتـي يرضـي      
مردي كه همسـرش را بـه بسـترش     قسم به ذاتي كه جانم در دست او است هر«. 2)عنها

شـود تـا وقتـي كـه      فراخواند و او سرباز زند، ذاتي كه در آسمان است از او ناراضي مـي 
  .»شوهرش از او راضي شود

پس اي زن مسلمان بر تو واجب است كه در هر چيزي كـه شـوهرت بـه شـما امـر      
اط ورزيـدن در  كند و خلاف شرع نيست از اواطاعت كني، البته با وجود ايـن، از افـر   مي

 فرمانبرداي بقدري كه منجر به ارتكاب معصيت شود، دوري كن، چون اگـر در مخالفـت  
  .شوي با شرع از او اطاعت كني گناهكار مي

از جمله فرمانبرداري در معصيت اين است كه مثلاً هنگام آرايـش بـراي او در كنـدن    
زنـان ديگـر را   زني را كه مـوي صـورت    موي صورتت از او اطاعت كني چون پيامبر

  3.شود را، لعنت كرده است كند و زني كه موي صورتش كنده مي مي
يا در برداشتن روسري هنگام خروج از خانه، از او اطاعـت كنـي؛ چراكـه شـوهرت     

صنفان مـن  ( :فرمايد مي دوست دارد كه به زيبايي شما در ميان مردم افتخار كند، پيامبر

                                                           
  ).250/228/16(، أ ]660ج . ص: [صحيح ) 1
  ).1610/2 – 121 – 1436(، م ]7080ج . ص: [صحيح ) 2
، ت )146/8(، نـــس )4151/325/11(، د )2125/1678/3(، م )4886/630/8(خ : متفـــق عليـــه ) 3

  ).1989/640/1(، جه )2932/193/4(



  481     ازدواج

م سياط كأذناب البقـر يضـربون بهـا النـاس و نسـاء      أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معه
كاسيات عاريات مميلات،مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لايدخلن الجنة و لايجـدن  

انـد   دو دسته از امت من از اهل آتـش «. 1)ريحها، و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا
دم گـاو در دسـت دارنـد و بـا آن     هائي مانند  اي كه شلاق ام، دسته كه هنوز آنها را نديده

دي ديگر زناني هستند كه در عـين اينكـه لبـاس بـر تـن دارنـد،        زنند و دسته مردم را مي
كننـد،   گردان هستند و مردم را بر اين كار تشـويق مـي   از اطاعت خدا روي عريان هستند،

هشـت  اين گروه از زنان داخـل ب . كنند سرهايشان را مانند كوهان شتر خرامان خميده مي
رسند در حالي كـه بـوي آن از فاصـله فـلان و      شوند و بوي آن هم به مشامشان نمي نمي

  .»رسد فلان به مشام مي
همچنين بر زن حرام است كه اگر شوهرش در زمان قاعدگي يا از طريق غيرمشـروع  

مـن أتـي   ( :فرمايـد  مي قصد آميزش جنسي با او داشت، از او اطاعت كند؛ چون پيامبر
هـر  « 2)مرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنـزل علـي محمـد   حائضا أو ا

كس در زمان قاعدگي يا از غير محل نسل با همسرش آميزش كند يا نزد كاهني بـرود و  
  .»نازل شده كافر شده است گويد تصديق كند، به آنچه بر محمد مي) كاهن(ه را چآن

ن و اختلاط و دست دادن بـا آنـان از اطاعـت    زن همچنين بايد در رفتن به ميان مردا
  :فرمايد شوهرش اجتناب كند، چون خداوند متعال مي

  ٍابجح اءرن ونَّ مأَلُوهَتاَعاً فسنَّ موهُألتمإَذا س و  )53 :احزاب(  
هنگامي كه از آنان چيزي از وسايل منزل خواستيد از پس پرده از ايشان «

  .»بخواهيد
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 –و م ـأفرأيت الح :إياكم و الدخول علي النساء، قيل يا رسول االله( :فرمايد مي و پيامبر
از «. 1)الحموالمـوت  :قـال  –و هو قريب الزوج كأخيه و ابن أخيه و عمه و ابنعمه و نحوهم 

نزديكـان  (نظـرت دربـاره حمـو    ! داخل شدن بر زنان بپرهيزيد، گفته شد اي رسول خدا
حمـو   :چيسـت؟ فرمـود  ) مو و پسر عمو و مانند آنهـا شوهر مانند برادر و پسر برادر و ع

  .»تسا گمر
كن، لذا به آنچه تو را  لف شرع پروردگار است بر اين قياسپس هر چيزي را كه مخا

كند فريب مخور، بطوريكـه در گنـاه هـم از او پيـروي      به اطاعت از همسرت مجبور مي
  .ز مخلوق پيروي شودكني، چون اطاعت در معروف است، و در نافرماني خالق نبايد ا

حق ديگر شوهر بر همسرش اين است كه ناموس او را حفـظ و از شـرف خـود     -2
بـه   .مواظبت كند، و از مال و فرزندان و ديگر شئونات منزل همسـرش پاسـداري نمايـد   

   :دليل فرموده خداوند متعال
 َفالصالحقَ اتتَانات حظَافات بِ يبِلغَلما حااللهُ ظَف   )34 :نساء(  
اوامر خدا و مطيع دستور شواهران (پس زنان صالح آناني هستند كه فرمانبردار «

) آنها(دارند چراكه خداوند به حفظ  نگه مي را) زناشويي(بوده و اسرار ) خود
  .»دستور داده است

وزن در « 2)والمرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عـن رعيتهـا  ( :فرمايد مي و پيامبر
  .»ابر زيردستانش مسئول استردر ب رش نگهدار وخانه شوه

هميشـه در   د واي ـحق ديگرمرد بر زن آن است كه زن خود را براي شوهرش بيار -3
بـدش   دهد كه شـوهرش از او نخودش را طوري نشان  رويش بخندد و عبوس نباشد و

ساء مـن  خير الن( :فرمود امبراز حديث عبداالله بن سلام روايت كرده كه پي يطبران ،بيايد
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بهتـرين  « 1)تسرك إذا أبصرت، و تعطيك إذا أمرت، و تحفظ غيبتك فـي نفسـها و مالـك   
كنـي   را خوشحال ووقتي كه به او امر مـي  كني، تو زنان زني است كه وقتي به او نگاه مي

  .»تو را اطاعت كند و در غياب تو حافظ خود و مال شما باشد
ار همسرش به خـودش نرسـد،   بسي جاي تعجب است كه زن در خانه خود و در كن

مـورد او   ولي هنگام خارج شدن از خانه در آراسته كردن خود مبالغه كنـد بطوريكـه در  
بـاره  رد! است پس اي بنده خـدا ) ميمون خانه وآهوي خيابان( :اين گفته صادق است كه

مـردم بـه زينـت و آرايـش تـو       ترين خود و شوهرت از خدا بترس كه شوهرت مستحق
مردان نامحرم بيـارايي؛ چـون ايـن كـار نـوعي       ين از اينكه خود را برااست، و پرهيز ك

  .حجابي و حرام است بي
حق ديگر مرد بر همسرش آن است كه در خانه بماند و بـدون اجـازه شـوهرش     -4

   :به دليل فرموده خداوند متعال. خارج نشود حتي اگر براي رفتن به مسجد باشد
  َُّكنوتيي بقَرنَ ف و  )33 :اباحز(  
  .»هايتان بمانيد و در خانه«

يكي ديگر از حقوق مرد بر زن اينست كه بدون اجازه شوهرش كسي را به خانـه   -5
فحقكـم علـيهن ألا يـوطئن فرشـكم مـن تكرهـون، و       ( :راه ندهد، به دليل فرموده پيامبر
ظ حق شما بر زنانتان اين اسـت كـه ناموسـتان را حف ـ   « 2)لايأذن في بيوتكم لمن تكرهون

  .»هايتان راه ندهند كنند و كسي را كه دوست نداريد به خانه
حق ديگر مرد بر زن آن است كه از دارايي شوهرش مواظبت كند و بدون اجـازه   -6

ولاتنفق امرأة شـيئا مـن بيـت زوجهـا، إلا     ( :او آن را صرف نكند، به دليل فرموده پيامبر
زن نبايـد از مـال شـوهرش    « 3)النـا ذلـك أفضـل أمو   :بإذن زوجها، قيل و لا الطعام؟ قـال 
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آن بهترين  :مصرف كند، مگر اينكه شوهرش به او اجازه دهد، گفته شد حتي غذا؟ فرمود
  .»اموالمان است

بلكه حق شوهر بر همسرش اين است كه حتي از مال شخصي خود هم بدون اجـازه  
من مالها إلا ليس للمرأة أن تنتهك شيئا ( :به دليل فرموده پيامبر. شوهرش مصرف نكند

  .»مال خودش تصرف كند مگر به اجازه شوهرش تواند در زن نمي« 1)بإذن زوجها
حق ديگر مرد بر زن آن است كه در حضور شوهرش روزه سنت نگيردمگر اينكه  -7

لايحـل للمـرأة أن تصـوم و زوجهـا شـاهد إلا      ( :به او اجازه دهد؛ به دليل فرموده پيامبر
  .»در حضور شوهرش روزه بگيرد مگر به اجازه اوجايز نيست كه زن « 2)بإذنه
حق ديگر مرد بر زن آن است كه وقتي زن از مال خود براي خانه يـا فرزنـدانش    -8

برد،  كند بر شوهرش منت نگذارد چون منت نهادن اجر و پاداش را از بين مي مصرف مي
   :فرمايد ميخداوند متعال 
 نُوا لاتَُبطينَ آما الَّذها أياَلأذيَ ي نِّ وكمُ بِالمقَاتدلُوا ص  )264 :بقره(  
ايد بذل و بخششهاي خود را با منت نهادن و آزار  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»رساندن پوچ و تباه نسازيد
حق ديگر مرد بر زن آن است كه به كم راضـي شـود و بـه آنچـه موجـود اسـت        -9

ش است از او نخواهـد، خداونـد متعـال    قناعت كند و چيزي را كه خارج از توان شوهر
   :فرمايد مي

                                                           
الفوائــد (تمــام در كتــاب : تخــريج كــرده و گفتــه اســت ) 775الصــحيحة، (البــاني ايــن حــديث را در ) 1

، از طريق عنبه بن سعيد، از حماد مولي بني أميه از جناح مولي وليد از وائله روايـت كـرده   )10/182/2
ن حديث شواهد ديگري دارد كه بر ثبـوت  سند اين حديث ضعيف است ولي اي: است، سپس گفته است 

  . كند أه آن دلالت مي
  ).5195/295/9(، خ ]7648ج . ص[صحيح ) 2
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 ليق ذُنفو سعة من سعته و ن قُمدر لَعزقُرِ يهفَ هلينفق ما آتَملاَ االلهُ اهف لُِّكَي
  )7 :طلاق(   سراًي سرٍع عدب االلهُ لُجعيا ساها آتَم لاَّإِ فساًنَ االلهُ

خرج ) براي زن شيرده به اندازه توان خود(اريي خود آنان كه دارا هستند از د«
كنند و آنان كه تنگ دست هستند از چيزي كه خدا بديشان داده است، خرج 

سازد،  خداوند هيچ كسي را جز بدان اندازه كه بدو داده است مكلف نمي. كنند
  .»آورد خداوند بعد از سختي و ناخوشي، گشايش و خوشي پيش مي

كنـد و در حضـور    ر زن آنست كه فرزندانش را به خوبي تربيتمرد ب حق ديگر -10
شوهرش از فرزندانش ناراحت نشود و بر آنها دعاي شـر نكنـد و آنهـا را دشـنام ندهـد      

لاتـؤذي امـرأة   ( :فرمايـد  مـي  پيـامبر . شود چون اين كار باعث ناخرسندي شوهرش مي
اتلك االله، فإنما هودخيل عندك لاتؤذيه ق :زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين

هرزني كه شوهرش را در دنيا اذيت كند، همسرش از حوريـان  « 1)يوشك أنيافرقك إلينا
خدا ترا بكشد او را اذيت نكن، او موقتاً نزد تو است و پـس از انـدكي    :گويد بهشتي مي

  .»آيد كند و به سوي ما مي تورا ترك مي
 ـ -11 در و مـادر شـوهر و نزديكـان او خـوش     حق ديگر مرد بر زن آن است كه با پ

برخورد باشد؛ زيرا زني كه با پدر ومـادر و نزديكـان شـوهرش بـدي كنـد در واقـع بـه        
  .شوهرش بدي كرده است

حق ديگر مرد بـر زن آن اسـت كـه هرگـاه شـوهرش او را بـه بسـتر خـودش          -12
 ـ( :فراخواند، امتناع نورزد، به دليل فرموده پيامبر ه إلـي فراشـه فلـم    إذا دعا الرجل امرأت

هرگاه مرد از همسرش خواسـت تـا   « 2)تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح
در بسترش حاضر شود و همسرش امتناع ورزيد و شوهرش از او خشمگين شد، ملائكه 

إذا دعا الرجل زوجته لحاجتـه  ( :فرمايد و در حديثي ديگر مي. »كنند تا صبح او را لعنت مي
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هرگاه مرد همسرش را براي نيازش فرا خواند، بايد نـزد  « 1)إن كانت علي التنور فلتأته و
  .»)مشغول پخت و پز باشد(او برود اگرچه بر تنور باشد 

از . حق ديگر مرد بر زن آن است كه از افشاي اسرار خانوادگي خـودداري كنـد   -13
كننـد و آنـرا فـاش     مهمترين اسراري كه زنان در پوشيده نگه داشتن آن سهل انگاري مي

دهنـد، در حاليكـه    كنند اسرار بستر و كارهايي است كه زن و مرد در بستر انجـام مـي   مي
نزد  :روايت است كه گفت) رض(از اسماء بنت يزيد :از اين كار نهي كرده است پيامبر
لعل رجلا يقـول  ( :فرمود بودم و زنان و مرداني هم دور او نشسته بودند پيامبر پيامبر
فعل بأهله، و لعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، فقلت إي و االله يا رسـول  ما ي

فلا تفعلوا، فإنمـا مثـل ذلـك كمثـل شـيطان لقـي        :االله، إنهن ليفعلن و إنهم ليفعلون، فقال
شايد در ميان شما مردي باشد كه آنچه را با «. 2)شيطانة في طريق فغشيها و الناس ينظرون

؟ !داده بگويد، و يا زني باشد كه آنچه را با شوهرش انجام داده تعريـف كنـد  زنش انجام 
كننـد و مـردان    زنان اين كار را مـي ! به خدا قسم اي رسول االله :مردم ساكت شدند، گفتم

اين كار را نكنيد چون اين كار مانند كـار شـيطان    :فرمود كنند، پيامبر هم اين كار را مي
كننـد بـا    بيند و در حاليكه مردم به آنها نگاه مي را در راه مياي  نري است كه شيطان ماده

  .»كند او آميزش مي
حق ديگر مرد بر زن آن است كه بر تداوم و گذراندن زندگي با او حريص باشد  -14
أيمـا  ( :فرمـود  روايت است كه پيـامبر  از ثوبان. مورد از او تقاضاي طلاق نكند و بي

بـدون   هر زني كـه « 3)ير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنةامرأة سألت زوجها الطلاق من غ
و در حديثي ديگـر  . »سبب از شوهرش تقاضاي طلاق كند، بوي بهشت بر او حرام است
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) كننـد  تقاضاي طـلاق مـي  (كنند  زناني كه خلع مي« 1)المختلعات هن المنافقات( :فرمايد مي
  .»اند منافق

پس لازم است كه با تمام تـوان در ادا  اي زن مسلمان اين بود حقوق شوهرت بر تو؛ 
پوشي كني؛ چون با ايـن كـار    آنها تلاش كني و از كوتاهي شوهرت درحق خودت چشم

هـا   شـوند و بـا اصـلاح خـانواده     ها اصلاح مي ماند و خانواده محبت و رحمت پايدار مي
  .شود جامعه اصلاح مي

ت كه دخترانشان را بـه  بر مادران واجب است بدانند كه از جمله وظايف آنها اين اس
حقوق شوهرانشان آشنا كنند، و هر مادري بايد قبل از رفتن دخترش به خانه شوهر ايـن  

  .همين بوده است) رض(حقوق را به او يادآور شود؛ چون سنت زنان سلف
عمرو بن حجر پادشاه كنده از ام إياس بنت عوف شيباني خواستگاري كرد، وقتي كه 

هاي زنـدگي   مه بنت حارث در تنهايي او را وصيت كرد و پايهزفاف فرا رسيد مادرش اما
اي  :مشترك سعادتمند و وظايف او نسـبت بـه شـوهرش را بـرايش شـرح داد و گفـت      

كـردم،   شد، آنرا به خاطر تو ترك مـي  اگر وصيت به خاطر رعايت ادب، ترك مي :دخترم
بـه خـاطر ثروتمنـد     شد كه ني پيدا مياما وصيت يادآور غافل و ياورعاقل است، و اگر ز
نيـازتر   نياز شـود، تـواز همـه زنـان بـي      بودن پدر ومادرش و نياز آنها به او، از شوهر بي

  .اند مردان و مردان براي زنان آفريده شده ولي بايد بداني كه زنان براي. بودي مي
شـوي، و   اي جـدا مـي   تو از محيطي كه در آن متولد شده و پرورش يافتـه ! اي دخترم

روي كـه آن   اي مـي  گذاري و به آشيانه اي پشت سر مي را كه در آن بزرگ شدهاي  كاشانه
اي و او مالك و مراقب  خواهي داشت كه بدان الفت نگرفته شناسي و همنشيني را را نمي

غلامي فرمانبردار باشـد، و در  تو خواهد بود، پس براي او كنيزي باش تا او هم براي تو 
   :اي خواهد شد كن كه برايت ذخيره و اندوخته برابر او همواره ده خصلت را حفظ

ــه وي دل ســپار، و از او    -2و  1 ــاش و ب ــر او تســليم ب ــه وي، در براب ــا قناعــت ب ب
  .فرمانبرداري كن، و گوش شنوا داشته باش
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بـه   تو نيفتد، و از اي از تو مواظب چشم و بيني او باش، تا چشم او بر زشتي -4و  3
  .مشامش نرسد مگر بهترين بوها

مواظب وقت خواب و غذايش باش؛ چون گرسنگي پي در پي، آتش غضـب   -6و  5
  .انگيزد كند، و پريدن خواب چشم را برمي ور مي را شعله

اش را مورد لطـف   از ثروت و دارائي او نگهداري كن و زيردستان و خانواده -8و  7
، حسن تدبير و عنايت خود قرار بده، چون ملاك امر در مال، حسن تقدير، و در خانواده

  .است
از دستور او سرپيچي، و اسرار او را فاش مكن، چـون اگـر بـا او مخالفـت      -10و  9

اش برافروزي، و اگر سرِّ او را فاش كنـي از خيانـت و غـدر او     كني آتش خشم در سينه
ايمن نخـواهي شـد، از خوشـحالي نـزد او هنگـامي كـه ناراحـت اسـت و همچنـين از          

  1.كه خوشحال است، پرهيز كن افسردگي در نزد او هنگامي
 ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما   

براي ما از همسران و فرزندانمان روشني چشمانعنايت كـن و مـا را   ! پروردگارا :يعني
  .براي متقيان امام قرار ده

  اختلافات زندگي مشترك
هـا در   و اختلافات بدور باشد ولي خـانواده  وجود ندارد كه از مشكلاتاي  هيچ خانواده

حجم مشكلات و نوع اختلافشان با هم تفاوت دارند، اسلام زوجين را به حل مشكلات 
فيمابين تشويق و ترغيب كرده و هر كدام از آنها را با راهكارهاي حل مشكل نسـبت بـه   

هـاي   نشـانه  همچنانكه آنها را تشويق كرده كه هنگـام بـروز  . همديگر، آشنا ساخته است
   :فرمايد خداوند متعال مي. اختلاف، به علاج آن مبادرت ورزند

  َّنوهاضرِب ضَاجِعِ وي المنَّ فرُوهاهج نَّ وظُوهنَّ فَعهي تخََافُونَ نشُُوزاللاَّتو    
  )34 :نساء(  

                                                           
  ).200/2(فقه السنة ) 1
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اگر (و زناني كه از سركشي و سرپيچي ايشان بيم داريد پند و اندرزشان دهيد و «
از همبستري با آنان خودداري كنيد و بستر خويش را جدا كنيد، ) مؤثر واقع نشد

و اگر باز هم مؤثر واقع نشد و راهي جز شدت عمل  و با ايشان سخن نگوييد(
  .»بزنيد) تنبيه و كتك مناسبي(آنان را ) نبود

   :فرمايد و مي
 ِإن افَخَ ةٌأَامرَ وت من بعلاَفَا اضًأو إعرَ وزاًشُا نُلهنَجاح يهِلَعما أن يصلا ح
ينَبهملحاًا ص و الصيرٌخَ لح   )128 :نساء(  
) سازد و از او با او نمي(زند يا  هرگاه همسري ديد كه شوهرش سرباز مي«

صلح رويگردان است بر هيچ يك از آن دو گناهي نيست بر اينكه ميان خويشتن 
  .»بهتر است) جنگ و جدايي هميشه از(و صفا راه بياندازند و صلح 

رمـاني  و نف تـا نشـوز   مانـد  منتظر نمـي ) براي اصلاح خانواده(بنابراين منهج اسلامي «
از بين برود و خـانواده بـه    بالفعل واقع وپرچم نافرماني برافراشته شود، و هيبت خانواده

يـد  چون وقتي كار به اينجا كشيده شد علاج آن كمتـر مف تبديل شود،  اردوگاه جنگي دو
شود؛ بنابراين قبل از اينكه اين نافرماني به يك معضل تبـديل شـود، بايـد آن را     واقع مي

رسـد، تـا    معالجه كرد، چراكه در غير اينصورت فساد و تباهي به مرحلـة خطرنـاكي مـي   
بـرد و اصـلاح و تربيـت كودكـان را نـاممكن       جايي كه سكونت و آرامش را از بين مـي 

شـود،   م پاشيدگي و ويراني و نابودي تمام خانواده، منجر ميسازد، و سرانجام به از ه مي
خانماني و گرفتار شدن اعضاي آن به دام عوامل نابود كننـده و امـراض    كه آوارگي و بي

  .»روحي و جسمي و بالاخره انحراف، از پيامدهاي آن است
هـاي اخـتلاف،    لذا مسئله بسيار خطرناك است، و بايـد بـا مشـاهدة كمتـرين نشـانه     

  .ميمهاي لازم جهت حل آن گرفته شودتص
  
  
  



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      490

  علاج نافرماني زن
   :فرمايد خداوند متعال مي
  ،َّنوهِاضرب ضاَجعِِ وي المنَّ فروُهاهج نَّ وظوُهَنَّ فعهي تخَاَفوُنَ نشُوُزاللاَّتو

  )34:نساء(   يراًفإَن أطنَكَمُ فلاَتَبَغوُا عليَهنَِّ سبيلاً، إنَِّ االلهَ كاَنَ علياً كبَِ
در مرحله (، ابتدا آنها را نصيحكت كنيد، بيم داريد نافرماني آنانو زناني كه از «

مرحله قبل مؤثر واقع  مرحله سوم، اگر دو در(بسترهايشان را ترك كنيد، ) دوم
آنان را بزنيد، اما اگر ازشما اطاعت كردن به آنان ستم نكنيد، به راستي خدا ) نشد

  .»تبه استبزرگ و بلند مر
  ... .نصيحت ... پس آنانرا نصيحت كنيد، اين اولين اقدام است » فعظوهن«

و اين از اولين وظايف سرپرست خانواده و كاري تربيتي است كه در هر حالتي بايـد  
   :به آن عمل كند
  و ا النَّاسهقُود يكمُ نَاراً وأهلكمُ ونُوا قُوا أنفُسينَ آما الَّذها أيةُ يارجالح    

  )6 :تحريم(  
اي مؤمنان خود و خانواده خويش را از آتش دوزخ بركنار داريد كه سوخت آن «

  .»انسانها و سنگها است
كنـد و آن عـلاج نافرمـاني زن     و سرپرست در اين حالت هدف خاصي را دنبـال مـي  

  .است قبل از آنكه بزرگ و آشكار شود
چون بعضي اوقات هوي و هـوس و   اما ممكن است نصيحت سودبخش واقع نشود؛

واكنش لجوجانه بر زن چيره شده يا به زيبايي، ثروت و جايگاه خانوادگي خود و يا هـر  
اوشريك زندگي اسـت، نـه    د كهنك راموش ميفدر نتيجه  كند و ارزش ديگري افتخار مي

آن  د ورس ـ دوم مـي  اينجا نوبت به اجـراي مرحلـه  . فروشيرقيبي در ميدان جدال و فخر
كنش برتري نفسي مرد است بر هر آنچه از زيبايي و جذابيت و ارزشهاي ديگـري كـه   وا

 ـو  :بينـد  آنها زن جايگاهش را در كانون خانواده از مرد برتر مـي  بوسيله رُاهجـ نَّوه  ي ف
عِاجِضَالم  »محل تحريك و جاذبيتي اسـت كـه   » مضجع«، »و آنانرا در بسترها ترك كنيد
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كند، پس اگر مـرد    را درك مي –شوهرش  –ر برتري سلطانش در آن زن سركش و مغرو
غلبـه كنـد، در واقـع مـؤثرترين      –احساسـاتش   –بتواند در اين موقعيت بر تحريكاتش 

  . كند انداخته است ه با آن افتخار ميكاز دست زن سركش  اسلحه را
خواب  اتاق كه ترك بستر در جايي ديگر غير از نجراي اين مرحله آداب دارد، و آناا

مـرد باشـد و جلـو چشـم فرزنـدان       ترك در غير مكان خلـوت زن و  نباشد، و نبايد اين
همچنـين نبايـد در انظـار ديگـران     ... نباشد، تا در جلو چشمشان شر و فساد ايجاد نكند 

باشد بطوريكه زن را ذليل كند يا كرامت او را از بين ببـرد در نتيجـه نافرمـاني او بيشـتر     
نافرماني است نه خوار كردن زن و تباه كردن فرزندان، هـدف از   شود، چون هدف علاج

 –علاج نافرماني زن و حفاظت فرزندان از تبـاهي   –همين دو مقصد  اجراي اين مرحله
  .است زيرا مراد از اجراي اين مرحله حاصل كردن هر دو هدف است

ينصـورت  پـس آيـا در ا  ... شـود   هم مؤثر واقع نمـي ) ترك بستر(اقدام  اما گاهي اين
به حال خود رها شود تا از بين برود؟ در اين حال اقدام ديگري وجود دارد كـه  خانواده 

  .اگرچه شديدتر است ولي از اينكه كلاً خانواده متلاشي شود بهتر است
  واضربوهن »توجه به تمام مفـاهيم گذشـته و هـدف از تمـام ايـن      » و آنانرا بزنيد

ن زدن را عذابي بمنظور انتقام گرفتن از زن يـا اهـانتي   شود كه اي اقدامات مانع از اين مي
اي كه بـه آن راضـي نيسـت،     بمنظور ذليل و خوار كردن زن و وادار ساختن او به زندگي

اي مربيگرانه آن را بكار  شود كه شوهر با عاطفه تربيتي قلمداد مي بلكه يك وسيله. بدانيم
  .دهد گردانش انجام ميگيرد، كاري كه پدر با فرزندانش و معلم با شا مي

عواقب نافرماني زن و تبديل شـدن آن بـه    علت مباح شدن اين اقدامات اينست كه از
معضل خانوادگي جلوگيري شود، ضمناً مردان هم از سـوء اسـتفاده از ايـن امـر بـر      يك 

اش و توجيهات گفتـاريش   با سنت عملي در خانواده اند، و پيامبر اكرم حذر داشته شده
  :ار اين امر شده و در احاديث خود بسياري از مفاهيم را تصحيح كرده استد خود عهده

زنان بـر مـا چـه حقـي     ! اي رسول خدا :روايت است كه گفت از معاويه بن حيده
أن تطعمها إذا طعمت، و تكسوها إذا اكتسيت، ولاتضرب الوجـه، ولاتقـبح،   ( :دارند؟ فرمود



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      492

هرگاه غذا خوردي بـه او  ) شما آن است كه حق همسرانتان بر(«. 1)ولاتهجر إلا في البيت
هم لباس بخري، و بر چهره و صـورت او   هم غذا بدهي، و وقتي لباس خريدي براي او

  .»ات سيلي نزني، و با وي سخن بد نگوئي و بستر او را ترك نكني مگر در خانه
 لاتضـربوا ( :فرمود پيامبر :روايت است كه گفت از اياس بن عبداالله بن ابي ذباب

زنـان بـر شوهرانشـان     :آمـد و گفـت   نزد پيامبر سپس عمر»زنان را نزنيد« )إماء االله
اجازه زدن زنان را صادر كرد، پس از آن زنان زيـادي بـه خانـه     اند؛ پيامبر جسور شده

ولقـد أطـاف بـĤل بيـت     ( :فرمود پيامبر. رفتند و از شوهرانشان شكايت كردند پيامبر
زنـان زيـادي پـيش خـانوادة     « 2)جهن، ليس أولئك بخياركممحمد نساء كثير يشكون أزوا

انـد، آنـان، شـوهران بهتـرين شـما       مراجعه كرده و از شوهرانشان شكايت كرده محمد
  .»نيستند

يعمـد  ( :فرمـود  شـنيدم كـه مـي    از پيـامبر  :از عبداالله بن زمعه روايت است كه گفت
بعضي از شـما همسرشـان   « 3)مهد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يولجأحدكم في

  .»زنند، در حاليكه شايد در آخر همان روز با او همبستر شوند را مانند برده شلاق مي
به هر حال براي اين اقدامات حد و مرزي است كه نبايد از آن تجاوز كرد وهر وقت 

 ـ  :در يكي از اين مراحل هدف تحقق يابد، در همان مرحلـه توقـف كنـد    م كُعـنَ إن أطَفَ
  .»پس اگر از شما اطاعت كردند بر آنان ستم نكنيد«  يلاًبِس نَّيهِلَوا عبغُتَلاَفَ

كند بر اينكه هدف از  افتد، و اين دلالت مي لذا هنگام تحقق هدف، وسيله از اعتبار مي
اين اقدامات، مطيع ساختن زن است نه خوار و ذليل كردن او؛ چـون بـا ايـن امـر بنيـاد      

  .شود عه است اصلاح نميخانواده كه اساس جام
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نص آيه دلالت بر اين دارد كه عبور از ايـن مراحـل بعـد از تحقـق اطاعـت، ظلـم و       
، سپس بعد از اين نهي خداوند به همـان   يلاًبِس نَّيهِلَوا عبغُتَلاَفَ  :تجاوز است تحكم و

كنـي   روشي كه قرآن در ترغيب و ترهيب دارد، بزرگي و والا مقامي خود را يادآوري مي
  1.تا قلبها مطمئن و سرها فروهشته شوند، و احساسات ظالمانه و غرورآميز از بين بروند

  علاج نافرماني مرد
   :فرمايد خداوند متعال مي
  احصلا أن يِليَهمع نَاحا نشُُوزاً أو إعراَضًا فَلاَجلهعن بإنِ امرَأَةٌ خَافتَ م و

، وأَحضرتَ الأنفُس الشُّح، و إن تحُسنُوا وتتََّقُوا فَإنَّ بينَهما صلحاً و الصلح خيَرٌ
  )128 :نساء(  االلهَ كَانَ بمِا تعَملُونَ خَبيِراً 

) سازد و از او با او نمي(يا و زند  هرگاه همسري ديد كه شوهرش سرباز مي«
ح رويگردان است بر هيچ يك از آن دو گناهي نيست بر اينكه ميان خويشتن صل

سرچشمه (، بهتر است) هميشه از جنگ و جدايي(و صفا راه بياندازند و صلح 
اند، و اگر كار خوب  و انسانها با بخل سرشته شده) بسياري از نزاعها بخل است

  .»تسدهيد بسيار آگاه ا كنيد و تقوا را پيشه كنيد بيگمان خدا به آنچه انجام مي
اتي كه براي محافظت از كيان خانواده لازم اين منهج ابتدا حالت نافرماني زن و اقدام«

اي را كـه امكـان دارد از    است را تنظيم كرده، پس از آن حالـت نافرمـاني و رويگردانـي   
و امنيت و كرامت زن و در نتيجه امنيت تمام خانواده را تهديد كند  جانب مرد روي دهد

اسـلام يـك برنامـه     كنـد،  و قلبها را دگرگون سازد و احساسات را تغيير دهد، تنظيم مـي 
كند و با هـر چيـزي كـه در برابـر آن بايسـتد       زندگي است كه همه جزئيات آنرا بيان مي

اي  نمايد و همه اينها در چهارچوب اصول و گرايشهاي اسلامي وبر وفق جامعه مقابله مي
پس هرگاه زن بيم داشت كه بـراو جفـا شـود و    . خواهد آنرا بنيانگذاري كند است كه مي

يـا بـه    –تـرين حـلال نـزد خداونـد اسـت       كـه مبغـوض   –به طلاق بيانجامـد  جفا  اين
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او رويگرداني مرد بيانجامد و اين رويگرداني او را به حال معلق درآورد بطوريكه نـه زن  
باشد و نه او را طلاق دهد، در اين حالت هيچ گناهي نيست كه زن به خاطر شوهرش از 

د اينكه از تمام يا قسمتي از نفقه خـود كـه   بعضي حقوق مالي و حياتي خود بگذرد، مانن
بر شوهر واجب است بگذرد، و يا به علت از دست دادن تمايلات جنسـي زنانـه يـا بـه     

زني  در صورت داشتن -و شب خود،  اش از سهم علت از دست دادن جاذبيت و زيبايي
  .پوشي كند چشم –دهد  ديگر او را ترجيح مي

كامل و در نظر گرفتن تمام شرايط به ايـن نتيجـه    اين در حالي است كه زن با اختيار
 ـخَ أةٌامـرَ  إنِ و براي او خوب و از طلاقش بهتر است برسد كه اين كار   ـافَ ت من بـعل  ا ه

 ـهينَا بحصـل ا أن يميهِلَع احنَجلاَا فَاضًأو إعرَ وزاًشُنُ ـم  لحاًا ص  »     هرگـاه همسـري ديـد كـه
رويگردان است، بر هيچ يـك از آن  ) سازد و از او و نميبا ا(زند و يا  شوهرش سرباز مي

اين همان صلحي است كه » خويشتن صلح و صفا راه بياندازند دو گناهي نيست كه ميان
  .به آن اشاره كرديم

سپس به دنبال بيان حكم، اين مسئله مطرح شده كه صلح به طور مطلـق از اخـتلاف،   
  . أه 1 الصلح خيَرٌو . بدرفتاري، نافرماني و طلاق بهتر است

از بعضـي   كه او را دوست دارد و بخـاطر او  كند تا به زني  خداوند مرد را تشويق مي
پوشي كرده نيكي كند تا اينكه در كنار او بمانـد، آنگـاه خداونـد بيـان      حقوق خود چشم

 آگاه است و او را بر اين كار پاداش) نسبت به زنش(كند كه او به نيكي كردن آن مرد  مي
   :فرمايد دهد و مي مي

  ًلُونَ خبَيِراا تعَمِتتََّقُوا فإَنَّ االلهَ كَانَ بمنُوا وإن تُحس و ،الشُّح الأنفُس َرتأَحضو    
  )128: النساء(  

اند، و اگر كار خوب كنيد و تقوا را پيشه كنيد  و انسانها با بخل سرشته شده«
  .»آگاه است دهيد بسيار بيگمان خدا به آنچه انجام مي
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: سبب نزول اين آيه را ابوداود از حديث هشام بن عروه از پدرش نقل كرده كه گفت
در تقسيم زمان ماندن ميان ما، هيچكدام از مـا را   پيامبر! ام اي خواهرزاده :عايشه گفت

افتاد كه در روز به همه ما سر نزند، بطوري  داد بسيار كم اتفاق مي بر ديگري ترجيح نمي
رسـيدكه   زد تا به زني مـي  ن اينكه نيازخود را برآورده سازد به تمام زنانش سر ميكه بدو

سوده بنت زمعـه وقتـي مسـن شـد و ترسـيد كـه       . ماند آن روزنوبت او بود و نزد او مي
 اي رسول خدا نوبت روز من از آن عائشه باشد، پيامبر :او را ترك كند، گفت پيامبر

باره و شبيه آن خداونـد عزوجـل آيـه     عايشه گفت در اين.اين پيشنهاد را از او قبول كرد
 ـخَ ةٌأَامـرَ  إنِ و عايشه ايـن آيـه را ذكـر كـرد      نازل كرده است، به نظرم  ـافَ نت م بـعل  ا ه

   .1وزاًشُنُ

  وقتي اختلاف بين زن و شوهر شدت گرفت راه حل چگونه است؟
   :فرمايد خداوند متعال مي
 هينقَاقَ بفتمُ شإن خ وا إن يهن أهلكمَاً مح و هن أهلكمَاً مثُوا حا فَابعا ريمد

  )35 :نساء(  إصلاَحاً يوفِّقِ االلهُ بينَهما، إنَّ االلهَ كَانَ عليماً خبَيِراً 
و اگر ترسيديد ميان آنها جدايي شود، داوري از خانواده شوهر و داوري از «

كم جوياي اصلاح باشند خداوند آن دو را اگر اين دو ح. خانواده همسر بفرستيد
  .»گمان خداوند مطلع و آگاه است گرداند بي موفق مي

آنچه براي علاج سركشي زن و مرد ذكر كرديم زماني است كه نافرماني هنوز آشكار «
اما وقتي كه نافرماني علني شـد اقـدامات   . نشده و امر به اجتناب از ظاهر شدن آن است

شود؛ چون در اين حالت اين اقدامات ارزش و ثمره نداشته بلكـه   يمذكور بكار گرفته نم
نوعي اعلان به كشمكش بين دو خصم است كه قصد دارنـد يكـي ديگـري را شكسـت     

  .»درحالي كه اين نه هدف است و نه مطلوب. دهد
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شود بلكه  همچنين اگر معلوم شد كه به كار گرفتن اين اقدامات نه تنها مؤثر واقع نمي
گردد و بقيه تارهاي زندگي را كه هنـوز   ة بيشتر و علني شدن اختلاف نيز ميباعث فاصل

رسـد، در ايـن    برد و يا بكار بردن آنها بالفعـل بـه نتيجـه نمـي     اند از بين مي به هم متصل
گذارد تا خانواده از هم بپاشد، بلكه آخرين اقدام را  صورت اسلام دست روي دست نمي

  :گويد دهد و مي عظيم خانواده انجام مي براي جلوگيري از فروپاشي بنيان
  اهن أهلكمَاً مح و هن أهلكمَاً مثوُا حا فاَبعِهمقاَقَ بيِنفتمُ شإن خ و  

  )35:نساء(  
و اگر ترسديد ميان آنها جدايي شود حكمي از خانواده شوهر و حكمي از «

  .»خانواده همسر بفرستيد
هـاي نافرمـاني و بـه شـتاب از هـم       در برابر نشانه به اين ترتيب اسلام به مطيع شدن

گسيختن عقد ازدواج و ويران كردن بنيان خانواده بر سر افراد بزرگ و خردسـال سـاكن   
كند، پـس   اند و نه دخالتي در اين امر دارند، دعوت نمي مرتكب شدهدر آن كه نه جرمي 

و تربيت اعضاي جديـد و  بنياد خانواده باتوجه به نقش مهمي كه در بناي جامعه اسلامي 
  .لازم براي رشد و بالندگي و گسترش آن دارد، از نظر اسلام داراي اهميت خاصي است

بنابراين هنگام ترس از جدايي اين آخـرين وسـيله اسـت كـه قبـل از جـدايي از آن       
شود و عملاً به فرسـتادن حكمـي از خـانواده زن كـه بـه آن راضـي اسـت و         استفاده مي

مرد كه به آن راضي است مبادرت ورزيـده، و هـر دو حكـم بايـد در     حكمي از خانواده 
و مسايل عاطفي و بدون در نظر گرفتن عوامل آرامش كامل و بدور از احساسات دروني 

معيشتي كه صفاي روابط بين زن و شوهر را از بين برده و فضـاي زنـدگي آنهـا را تبـاه     
روابط آنها را تحت تـأثير قـرار داده   ساخته و بعلت تأثيري كه بر روحيه آنها داشته ديگر 

و همچنـين ايـن دو   . است، با هم بنشينند و مشكلات آنها را مورد رسيدگي قـرار دهنـد  
حكم بايد بر حفظ شهرت و آوازه دو خانواده اصلي اصرار ورزند و بر كودكان كم سني 

نانكـه  همچ –كه مايل نيستند هيچ كدام از آن دو بر ديگري غلبـه كننـد، مهربـان باشـند     
همچنـين آن دو حكـم بايـد بـر      و –آيد  گاهي براي زن و مرد در اين شرايط بوجود مي
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ميـل   انـد رغبـت و   نابودي تهديـد شـده   شان كه به خير زن و شوهر و كودكان و خانواده
شوهر هستند، بايد برحفظ اسـرار   درهمان حال دوحكم كه ازخانواده زن و. داشته باشند

اسرار هيچ مصـلحتي   چون فاش كردن اين ،خودداري كنند ي آناز افشا آنها امين بوده و
مصلحت آنها در پنهان كردن اين اسرار و مدارا نمودن بـا آنهـا    براي آنها دربر ندارد بلكه

مـرد تمـايلي راسـتين     اگر در وجود زن و. هر دو حكم براي اصلاح كوشش كنند. است
شـد، در   ن تمايـل مـي  براي اصلاح وجـود داشـت و فقـط خشـم و عصـبانيت مـانع اي ـ      

اينصورت به وسيله اين اراده قوي در وجود دو حكم خداوند صلاح و توفيق را در بـين  
  .كند آندو مقدر مي
  امينَهوفِّقِ االلهُ با إصلاَحاً يريِدإن ي  )35: النساء(  
  .»گرداند اگر دو حكم جوياي اصلاح باشند، خداوند آن دو را موفق مي«

كند و آنان را  هستند و خداوند خواست آنها را اجابت مي اصلاحدو خواهان  پس آن
  دهد  توفيق مي

  ًيماً خبيرالإنَّ االلهَ كَانَ ع  ) 263/2، 246 –ظلال(  
  .»گمان خداوند مطلع و آگاه است بي«

  كني؟ چرا آنچه را خداوند برايت حلال كرده حرام مي
كـرد، همـواره    بـا او نزديكـي مـي   اي داشت و  جاريه روايت است كه پيامبر از انس
كردند تا اينكه جاريه را بر خـود   بحث مي و حفصه در مورد آن جاريه با پيامبر عايشه

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لـك    :اين آيه را نازل فرمودحرام كرد، سپس خداوند 
اونـد بـر تـو    چرا چيـزي را كـه خد  ! اي پيامبر«. تا آخر آيه ... تبتغي مرضات أزواجك 

  1.»كني حلال كرده به خاطر خوشنود ساختن همسرانت بر خود حرام مي
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هرگاه مرد همسرش را بر خود حرام كرد، ايـن   :1روايت است كه) رض(از ابن عباس
لَقَد كـَانَ لَكـُم     :سپس گفت... تحريم در حكم سوگندي است كه بايد كفاره آنرا بدهد 

  .»راي شما استالگوي خوبي ب بيگمان پيامبر« 2 في رسولِ االلهِ أسوةٌ حسنَةٌ
تو بر من حرام هستي، بايـد كفـاره سـوگند بدهـد و      :لذا هركس به همسرش بگويد

   :فرمايد كيفيت اين كفاره در فرموده خداوند متعال آمده كه مي
 ِب ُذُكمؤاَخنْ يلَكو ُكمانمَي أيبِاللَّغْوِ ف اللَّه ُذُكمؤاَخَانَ لايمَالأي ُتمقَّدا عم

 أَو متُهوسك أَو ُيكملونَ أَهما تُطْعم طسنْ أَوينَ ماكسشَرَةِ مع امْإِطع تُهفَكفََّار
ُلفَْتمإِذاَ ح ُكمانمَةُ أيكفََّار كامٍ ذَلَثَلاَثَةِ أي اميفَص جِدي َنْ لمةٍ فَمَقبرِيرُ رَتح     

  )89 :مائده(  
كند ولي شما  اراده مؤاخذه نمي خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده و بي«

كند، كفاره  ايد مؤاخذه مي را در برابر سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده
خوراك دادن به ده نفر مسكين، از غذاهاي  :گونه سوگندها عبارت است از اين

مساكين  يا جامه دادن به ده نفر از دهيد نواد خود ميمعمولي و متوسطي كه به خا
سه كار را نتوانست و  اين هيچ يك از(اي، اما اگر كسي  و يا آزاد كردن برده
اين كفاره سوگندهايي است ) بگيرد(نيافت، سه روز روزه ) توانايي انجام آنها را

  .»خوريد كه مي

  ايلاء
ماه با همسرش نزديكـي نكنـد بهتـر آن    اگر كسي قسم بخورد كه به مدت كمتر از چهار 

مـن  ( :است كه كفاره سوگندش را بدهد و با او نزديكي كند، به دليـل فرمـوده پيـامبر   
هر كس بر « 3)حلف علي يمين فرأي غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه
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، در انجام دادن كاري قسـم بخـورد، سـپس ببينـد كـه انجـام دادن غيـر آن بهتـر اسـت         
ر سـوگندش كفـاره   طاينصورت بايد كاري را كه خير بيشتري دارد انجـام داده و بـه خـا   

  .»دهد
اگر نخواست كفاره دهد لازم است صبر كند تا مدتي را كه معين كـرده سـپري شـود    

من نسائه، و كانت انفكت رجلـه، فأقـام فـي مشـربة لـه تسـعا و        آلي رسول االله( :چون
 پيـامبر « 1)الشهر تسـع و عشـرون   :رسول االله آليت شهرا؟ فقاليا  :عشرين، ثم نزل فقالوا

با زنانش نزديكي نكند، و در حاليكه پاهايش آسـيب ديـده   ) يك ماه(سوگند ياد كرد كه 
هايش بيست و نه روز باقي ماند سپس نزد زنانش رفـت، گفتنـد اي    بود در يكي از غرفه

  .»ت و نه روز استماه بيس :رسول خدا شما سوگند يك ماه خوردي؟ فرمود
اما اگر سوگند خورد كه تا ابد يا مدتي بيشـتر از چهـار مـاه بـازنش همبسـتر نشـود       
چنانچه كفاره دهد و با او همبستر شود چه بهتر، در غير اينصورت تا سپري شدن چهـار  

شود، سپس همسرش از او تقاضاي همبستري يا طلاق كند؛ بـه   ماه به او فرصت داده مي
   :اوند متعالدليل فرموده خد
 لَّلينَذ ونَؤلُي من نسرَم تَهِائبص أربةِع إن فَ، فَرٍأشهفُغَ االلهَ وا فإنَّاءور رحيم ،
و زَإن عااللهَ نَّإِفَ قَلاَوا الطَّم سميع عليم   )226 - 227 :بقره(  
ار بكشند، اگر نمايند حق دارند چهار ماه انتظ كساني كه زنان خويش را ايلاء مي«

با زنان خود همبستر شدند  و سوگند خويش را ناديده گرفتند و(بازگشت كردند 
چون ) پردازند و ازدواج به حالت خود باقي است چه بهتر، كفاره سوگند را مي

خداوند بسي آمرزنده و مهربان است، و اگر تصميم بر جدايي گرفتند خداوند 
  .»شنوا و آگاه است

درباره ايلايي كـه خداونـد متعـال آن را ذكـر     ) رض(ت كه ابن عمراز نافع روايت اس
لايحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق،كما أمـر  ( :گفت كرده مي

                                                           
  ).685/99/2(، ت )116/6(، نس )5289/425/9(، خ ]3233نس . ص[صحيح ) 1



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      500

پس از سپري شدن مدت مذكور براي هيچ كسي حلال نيست مگر اينكـه  « 1)االله عزوجل
همچنانكـه خداونـد   . را طلاق دهـد به خوبي زنش را نگه دارد و يا تصميم بگيرد كه او 

  .»عزوجل امر كرده است

  ظهار
تو براي من مانند پشت مادرم هستي به اين شخص مظـاهر   :هر كس به همسرش بگويد

نبايد با او همستر شود و يـا   گردد و همسرش بر او حرام مي شود و گفته مي) ظهاركننده(
   :ر قرآن مشخص كرده، كفاره دهدبه چيزي از او لذت ببرد تا وقتي كه با آنچه خداوند د

 الَّوينَذ ظَيونَرُاه نْم نسهِائثُ مم يعونَود لتَوا فَالُا قَميرُرِح قَرةٍب قَ نْمنْأَ لِب 
تَيما ذَاسكُلتُ مبِ ونَظُوعه اللَّوبِ ها تَمعفَ. يرٌبِخَ ونَلُملَ نْمم جِيفَ دصيشَ امرَهنِي 
ابِتَتَمعنِي قَ نْمنْأَ لِب تَيما فَاسلَ نْمم يتَسططْإِفَ ععام ينَتِّس مسذَ يناًكلك ؤْتُلوا نُم
  )3 - 4 :مجادله(   يملأَ ابذَع ينَرِافكَلْل و هاللَّ وددح كلْت و هولسر و هاللَّبِ
شوند،  اند پشيمان مي سپس از آنچه گفته كنند كساني كه زنان خود را ظهار مي«

اين درس و پندي . ر شوندترا آزاد كنند پيش از آنكه با هم همبس اي بايد برده
. دهيد شود و خدا آگاه از هر چيزي است كه انجام مي است كه به شما داده مي

و  ماه پياپي دو نداشته باشد بايد توانايي آزاد كردن او را و اي را نيابد اگر برده
بدون فاصله روزه بگيرد، پيش از آنكه شوهر و همسر باهم همبستر شوند، اگر 

اين بدان خاطر است كه به . هم نتوانست بايد شصت نفر فقير را خوراك بدهد
لازم به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد اينها قوانين و مقررات خدا است و   گونه

  .»كافران عذاب دردناكي دارند
 ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت( :لك بن ثعلبه روايت استازخويله بنت ما

عمـك، فمـا    يجادلني فيه، و يقول اتق االله، فإنه ابن أشكو إليه، و رسول االله االلهرسول 
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 ـلكَل و إلـي   ا هوجِي زف كلُادجي تُتالَّ ولَقَ االلهُ عمد سقَ  :برحت حتي نزل القرآن ينَرِف 
ذَعأَ ابليم يـا رسـول   :لايجد، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت :يعتق رقبة، قالت :، فقال 

من شي يتصـدق  ما عنده  :فليطعم ستين مسيكنا، قالت :االله إنه شيخ كبر ما به من صيام، قال
فأتي ساعتئذ بعرف فيه تمر، قلت يا رسول االله فـإني أعينـه بعـرق آخـر، قـال قـد        :به، قال

والعرق سـتون   :عمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلي ابن عمك، قالأحسنت، إذهبي فأط
  1.)صاعا
رفـتم و از او شـكايت كـردم،     شوهرم أوس بن الصامت مرا ظهار كرد، نزد پيامبر«
از خدا بتـرس، او پسـر عمـوي تـو      :درباره شوهرم با من صحبت كرد و فرمود پيامبر

ي         :است، آنجا را ترك نكردم تا قرآن نـازل شـد   ي تُجادلـُك فـ مع االلهُ قـَولَ الَّتـ قـَد سـ
خداوند گفتار آن زني را شنيد كه درباره شـوهرش بـا تـو بحـث و مجادلـه      «  ...زوجِها

سـپس  » و براي كافران عذاب دردناكي هسـت « و للكَافريِنَ عذاَب أَليم  تا » ...كرد  مي
ندارد،  :اي را آزاد كند، خويله گفت برده) جرمبه كفاره ارتكاب اين (بايد  :فرمود پيامبر

او ! اي رسـول خـدا   :خويلـه گفـت   پس دوماه پشت سر هـم روزه بگيـرد،   :پيامبر فرمود
را غـذا   پـس شصـت مسـكين    :پيامبر فرمـود . تواند روزه بگيرد مردي مسن است و نمي

سـبدي   در آن هنگام :چيزي ندارد كه با آن صدقه بدهد،خويله گفت :گفت خويله بدهد،
كـنم،   من هم با سبدي ديگر او را يـاري مـي  ! خدا گفتم اي رسول. پر از خرما آورده شد

ات  آفرين بر تو برو و به جاي او آنرا به شصت مسكين بده و نزد عمـوزاده  :پيامبر فرمود
  .»عرق، شصت صاع است :برگرد، گفت

بزرگواري كه  است آن ذات والا مقام :عايشه گفت 2از عروه بن زبير روايت است كه
 اش همه چيز را فرا گرفته، من به سخن خوله بنت ثعلبه گوش فـرا دادم، بعضـي   شنوايي
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اي رسـول   :كرد گفت شكايت مي از آنرا نفهميدم در حالي كه او ازشوهرش نزد پيامبر
ام را از بين برد و فرزندان زيادي را برايش به دنيا آوردم و الان كـه سـني از    جواني! خدا

شكايت حـالم را نـزد   ! دار شوم مرا ظهار كرد، خداوندا توانم بچه ه و ديگر نميمن گذشت
مع االلهُ     :پيامبر را ترك نكرد تا اينكه جبرئيل اين آيات را نـازل كـرد  . آورم تو مي قـَد سـ

خداونـد گفتـار آن زنـي را شـنيد كـه      «  و تشَتَكي إليَ االلهِ قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِها
  .»برد كند و به خدا شكايت مي درباره شوهرش با تو بحث و مجادله مي

 :يك ماه يا مانند اينها همسرش را ظهـار كنـد و بگويـد    كسي كه به مدت يك روز يا
شما به مدت يك ماه براي من مانند پشت مادرم هسـتي، ايـن شـخص ظهـار كننـده بـه       

مدتي كـه   ولي اگر قبل از سوگندش عمل كرد چيزي بر او نيست آيد؛ اگر به حساب مي
   :شود او همبستر شده كفاره ظهار بر او واجب مي كرده با معين

گـرفتم،   من كسي بودم كـه زنـان زيـادي مـي     :از سلمه بن صخر بياضي روايت است
شناسم كه به اندازه من گرفته باشد، وقتي رمضان فرا رسيد تا آخر رمضـان   نمي مردي را

كرد قسـمتي از   ن با من صحبت ميدر يكي از شبهاي رمضا با زنم ظهار كردم، در حاليكه
نـزد   را ديدم،كنترل خود را از دست داده با او آميزش كردم، وقتي صبح فرا رسيد او بدن

مـا   :برايم سؤال كنيد، گفتنـد  پيامبراز  :گفتم برايشان بازگوكردم و قومم رفتم و جريان
درباره مـا   كند يا پيامبر درباره ما نازل مي اي را كنيم زيرا كه خداوند آيه اين كار را نمي

ماند، در نتيجه، ما تو را به جـرم گناهـت    گويد و عيب و عار آن بر ما باقي مي سخني مي
بيـرون رفـتم تـا     :گويد. بازگو كني دهيم، تا وضعيت خود را براي پيامبر تحويل او مي

تـواين  « )أنـت بـذاك؟  ( :فرمود پيامبر. نزد پيامبر رسيدم و جريان را برايش بازگو كردم
مـن در برابـر حكـم خـدا     ! ام، اي رسول خدا من اين كار را كرده :گفتم» اي؟ كار را كرده

قسم بـه   :گفتم :، گويد»اي آزاد كن برده« )فأعتق رقبة( :صابر و شكيبا هستم، پيامبر فرمود
 :مـود ذاتي كه تو را به حق مبعوث كرده است مالك هيچ چيزي نيسـتم مگـر خـودم، فر   

اي رسول خدا  :گفتم :گويد» پس دو ماه پشت سر هم روزه بگير« )فصم شهرين متتابعين(
فتصدق أوأطعـم سـتين   ( :آيا بلايي كه بر سرم آمده تنها به سبب روزه نبوده است؟ فرمود
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قسم به ذاتي كه تـو   :گفتم :، گويد»پس صدقه بده يا شصت مسكين را غذا بده« )مسكينا
فاذهـب إلـي   ( :فرمـود . ه است شبمان را بدون شام سـپري كـرديم  را به حق مبعوث كرد

 1)صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، و أطعم سـتين مسـكينا و انتفـع ببقيتهـا    صاحب 
زريق برو و به او بگو تا صدقه آنهـا را بـه    آوري صدقات قبيله بني پس نزد مسئول جمع«

  .»اش استفاده كن يهتو بدهد و با آن شصت مسكين را غذا بده و از بق
ظهار اورا انكار نكرد بلكه همبستر شـدن   شاهد در اين حديث اين است كه پيامبر

  .او با همسرش را قبل از پايان مدت معلوم انكار كرد

  حكم ظهار
ظهار حرام است؛ چون خداوند آنـرا بـه سـخن ناهنجـار و دروغ وصـف كـرده و كـار        

  . ظهاركننده را ناپسند دانسته است
 َّالائسن ننكُم مرُونَ مظَاهينَ يهِذم مأُ نَّاهمهم إن أُاتماتُهاللاَّ لاَّم إِهي ئ
دنَلَوهإنَّ م، وم لَهونَولُقُي راًنكَم ولِالقَ نَم ووراًزلَ االلهَ إنَّ ، وفُعفُغَ وور )2 :مجادله(  
گردند و بلكه  رانشان نميكنند، آنان ماد كساني كه زنان خود را اظهار مي«

اند، چنين كساني سخن ناهنجار و  مادرانشان تنها زناني هستند كه ايشان را زاييده
  .»بخشنده است گويند، و خداوند بسيار با گذشت و مي دروغي را

  طلاق
از آنچه گذشت دانستيم كه اسلام تا چـه انـدازه بـه خـانواده اهميـت داده و چقـدر بـر        

همچنين متوجه شديم كـه اسـلام چـه    . گي مشترك حريص استسلامت و پايداري زند
راهكارهاي مناسبي را براي حل اختلافات خانوادگي كه از جانب زوجين يا يكي از آنها 

  .كند ارائه داده است بروز مي
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ها  حل اما گاهي به خاطر بزرگ شدن اختلاف و شدت گرفتن دشمني، اين راه
بكار گرفته شود و آن طلاق است، با تأمل در  تري ساز نيست و بايد راه حل قوي چاره

يابيم كه اسلام تا چه حد به بنياد خانواده و بقاي زندگي مشترك  احكام طلاق درمي
مباح كرد، آنرا محدود به يك بار نكرده  سلام طلاق راادهد؛ و در جائيكه  اهميت مي

دستور  ا مباح كرده وآنها تا ابد قطع شود بلكه آنر است طوريكه با يك طلاق پيوند ميان
   :داده كه در سه مرحله داده شود

  ٍانبإِحس أوَ تسَريِح عروُفِبم اكرَّتاَنِ فإَمسالطَّلاقَُ م  )229 :بقره(  
بدور از (رها كردن با نيكي  است نگهداري به گونه شايسته يا طلاق دو مرتبه«

  .»)جور ظلم و
د حق ندارد كه تا پايان عده، او را از خانـه  هرگاه مرد، زن را يك يا دو مرتبه طلاق دا

بيرون كند، و زن هم حق خروج از آن را ندارد تا شايد در اين مدت خشم و غضبي كـه  
. زمينه طلاق را فراهم كرده از بين برود و وضعيت به حالت عادي قبل از طلاق برگـردد 

   :و اين چيزي است كه خداوند در اين آيه بيان كرده است
 ا أَييبِا النَّهتُقْلَّا طَذَإِ يالنِّ مسقُلِّطَفَ اءنَّوه لعدنَّهِت أَ وحوا الْصعةَد وا اللَّقُاتَّوه 
ركُبرِخْتُلاَ مجنَّوه نْم بينَّهِوت لاَ ورُخْينْأَ لاَّإِ نَج أْيفَبِ ينَتةٍشَاح مبنَية و لْتك 
حداللَّ وده و نْم تَيعد حداللَّ ودقَفَ هلَظَ دفْنَ مستَلاَ هي لَرِداللَّ لَّعه يحثُد بعد 
  )1 :طلاق(   راًمأَ كلذَ
اي پيامبر وقتي كه خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در وقت فرارسيدن عده «
او نزديكي  اي كه شوهرش در آن با يعني آغاز پاك شدن زن از عادت ماهيانه(

اب عده را نگه داريد، و از خدا كه پروردگار سطلاق دهيد، و ح) نكرده باشد
هايشان بيرون نكنيد و  شما است، بترسيد و پرهيزگاري كنيد، و زنان را ازخانه

مگر اينكه زنان كار زشت و آشكاري انجام . بيرون نروند) تا پايان عده(زنان هم 
 هي است و هر كس از قوانين و مقررات الهي پادهند، اينها قوانين و مقررات ال
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داني چه بسا خداوند  تو نمي. كند فراتر نهد و تجاوز كند، به خويشتن ستم مي
  .»اي پيش آورد بعد از اين حادثه وضع تازه

يعني شايد مرد از طلاق دادن همسرش پشيمان شود و خداوند متعال هم قلـب او را  
  .تر و آسانتر صورت گيرد و در نتيجه اين كار ساده به بازگرداندن همسرش متمايل سازد

  انواع طلاق

  طلاق از جهت لفظ -1
  طلاق صريح و طلاق كنايه :شود طلاق از جهت لفظ به دو قسم تقسيم مي

شـود و لفـظ،    آن است كه از معناي كـلام هنگـام تلفـظ فهميـده مـي      :طلاق صريح
اي، و ديگـر   ورا طلاق دادم، يـا مطلقـه  ت :مانند اينكه بگويد. احتمال غيرآن معني را ندارد

  .مشتقات لفظ طلاق
هدف و يا به قصد شـوخي آن را بگويـد و    شود، هرچند بي با اين لفظ طلاق واقع مي

ثلاث جدهن جـد،  ( :كه فرمود نيت طلاق نداشته باشد؛ بدليل حديث ابوهريره از پيامبر
شـوخي و جـدي در آنهـا،     سه چيز است كـه « 1)النكاح و الطلاق و الرجعة :و هزلهن جد
  .»نكاح، طلاق و رجوع كردن :جدي است

كلماتي هستند كه احتمال معني طلاق و غيـر آنـرا دارنـد ماننـد اينكـه       :طلاق كنايه
شود، اگر  ات برو، و امثال آن، با اين لفظ، بدون نيت طلاق واقع نمي پيش خانواده :بگويد

شـود، از   لاق نداشته باشد، واقـع نمـي  شود، و اگر نيت ط نيت طلاق داشته باشد واقع مي
 :و دنا منها، قالـت  أن ابنة الجون لما أدخلت علي رسول االله( :روايت است) رض(عائشه

ون «زمانيكه دختـر  « 2)لقد عذت بعظيم، إلحقي بأهلك :أعوذ باالله منك، فقال لها را بـر  » جـ
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از تـو بـه خـدا     :گفت وارد كردند، و پيامبر خواست به او نزديك شود، به پيامبر پيامبر
  .»به ذاتي بزرگ پناه بردي، به اهلت ملحق شو :به وي گفت برم، پيامبر پناه مي

بـا او و دو دوسـتش بـه سـبب      در حديث كعب بن مالك آمـده وقتـي كـه پيـامبر    
أن اعتـزل  ( :تخلفشان از غزوه تبوك، قطع رابطه كرد، كسي را دنبـال او فرسـتاد و گفـت   

بل اعتزلهـا، فـلا تقربنهـا، فقـال لامرأتـه الحقـي        :أم ماذا أفعل؟ قالأطلقها  :امرأتك، فقال
او را طلاق دهم يا چـه كـاري كـنم؟     :گيري كن، كعب گفت از همسرت كناره« 1)بأهلك

نـزد   :كعب به زنـش گفـت  . گيري كن و به او نزديك مشو بلكه از او كناره :پيامبر فرمود
  .»ات برو خانواده

  طلاق قطعي و معلق -2
  .طلاق يا قطعي است يا معلقصيغه 

طلاقي است كه گويندة آن، قصد وقوع فوري طـلاق را داشـته باشـد،     :طلاق قطعي
  .تو را طلاق دادم :مانند اينكه مرد به زنش بگويد

از مردي كه داراي اهليت طلاق حكم اين نوع طلاق اين است كه به مجرد صدور آن 
  .شود شد، فوراً واقع ميبه زني كه شرايط واقع شدن طلاق بر او با است

را بـه شـرطي معلـق كـرده باشـد       طلاقي است كه مرد وقوع طلاق :اما طلاق معلق
و حكـم ايـن   . ام اگر به فلان مكان رفتي تو را طلاق داده :مانند اينكه به همسرش بگويد

طلاق اين است كه اگر زوج هنگام تحقق شرط، نيت طلاق را داشته باشد، طـلاق واقـع   
  .شود مي

گر قصد تشويق بر انجام يا ترك كاري يا مانند آنرا داشته باشـد، ايـن نـوع طـلاق     و ا
آيد و اگر چيزي را كه بر آن سوگند خورده، واقع نشد بـر او چيـز    سوگند به حساب مي

  .شود گردد و اگر آن چيز واقع شد كفاره سوگند بر او واجب مي واجب نمي
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  طلاق به طريقة سنت و طلاق بدعت -3
  .طلاق سني و طلاق بدعي :دو قسم است طلاق بر

طلاقي است كه مرد همسري را كه با او همبستر  :)مطابق با سنت نبوي( طلاق سني
   :شده در حال طهر و پاكي از حيض، قبل از آنكه با او نزديكي كند، يك طلاق دهد

   :فرمايد خداوند متعال مي
 َأوَ ت عروُفِبم اكرَّتاَنِ فإَمسانٍ الطَّلاقَُ مبإِحس سريِح  )229 :بقره(  
بدور از (طلاق دو مرتبه است نگهداري به گونه شايسته يا رها كردن با نيكي «

  .»)ظلم و جور
   :فرمايد و مي

  َِّهنتدعنَّ لفَطلَِّقُوه اءالنِّس ُإِذاَ طلََّقْتم ا النَّبِيهَا أيي  )1 :طلاق(  
ا را در وقت فرارسيدن عده هآن نان را طلاق دهيداي پيامبر وقتي كه خواستيد ز«

  .»طلاق دهيد
در تفسير اين آيه زمانيكه ابن عمر همسرش را در حال حـيض طـلاق داد و    پيامبر

   :دراين باره از او سؤال كرد، فرمود عمربن خطاب
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتي تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثـم إن شـاء أمسـك بعـد     (

بـه  « 1)إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمراالله سبحانه أنتطلق لها النسـاء ذلك، و
ابن عمر دستور بده تا او را بازگرداند و نزد خودش نگه دارد تـا اينكـه از حـيض پـاك     

خواست بعـد از آن او را   شود سپس دوباره به حيض افتد و دوباره پاك شود، سپس اگر
. د بايد قبل از آنكه با او همبستر شود او را طلاق دهـد نگه دارد واگر خواست طلاق ده

  .»اي كه خداوند دستور داده كه زنان در آن طلاق داده شوند اينست عده
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است كه خلاف طلاق سني باشد، مثل آنكه مرد زن را در حال  طلاقي :طلاق بدعي
ك لفـظ و  حيض يا در طهري كه با او همبستر شده طلاق دهد، يا اينكه سه طلاق را با ي

اي، يـا   تو سـه طـلاق داده شـده    :يا با سه لفظ ليكن در يك مجلس ذكر كند، مثلاً بگويد
  .تو را طلاق دادم، تو را طلاق دادم، تو را طلاق دادم :اينكه در يك مجلس بگويد

  .اين نوع طلاق حرام است و انجام دهنده آن گناهكار است
شود، اگر طلاق  طلاق واقع ميپس اگر مردي زنش را در حال حيض طلاق داد، يك 

شود كه همسرش را به نزد خود باز گردانـده تـا پـاك شـود، و      رجعي باشد، به اوامر مي
دوباره به حيض بيافتد و بعد از آن پاك شود، سپس اگر خواست او را نگـه دارد و اگـر   

 به ابـن عمـر   خواست قبل از آنكه با او همبستر شود اورا طلاق دهد همچنانكه پيامبر
  .دستور داد

اما دليل وقوع اين نوع طلاق اثري است كه بخاري از سـعيد بـن جبيـر از ابـن عمـر      
طلاقي كـه داده بـودم بـرايم يـك طـلاق      « 1)حسبت علي بتطليقة( :روايت كرده كه گفت

  .»حساب شد
   :گويد مي) 9/353(حافظ ابن حجر در فتح الباري 

داد و او را راهنمايي كرد كـه اگـر    بود كه دستور رجوع كردن را به ابن عمر پيامبر
 :بخواهد بعد از رجعتش او را طلاق دهد، چكار بكند، و اينكه بـه ابـن عمـر گفتـه شـد     

كاري كه او انجام داده برايش يك طـلاق حسـاب شـده، احتمـال اينكـه كسـي غيـر از        
آنرا يك طلاق حساب كرده باشد، بسيار بعيد است؛ چون قرائن زيـادي در ايـن    پيامبر
شود كه ابن عمـر در ايـن مـاجرا، بـه رأي      كند، چگونه تصور مي يان بر آن دلالت ميجر

از كـار او ناراحـت شـد؟     خود،كاري انجام دهد در حالي كه او نقل كـرده كـه پيـامبر   
  خواست انجام دهد با او مشورت نكرد؟ چگونه در قصه مذكور در آنچه مي

ن أبي ذئب روايت كرده كه نافع ابن وهب در مسندش از اب :گويد حافظ ابن حجر مي
در ايـن بـاره    ابن عمر زنش را در حال حيض طـلاق داد، عمـر از پيـامبر    :به او گفت
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به او دستور بده تا زنش « )مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر( :سؤال كرد، پيامبر فرمود
 ي از پيـامبر ابن أبي ذئب در حديث» را بازگرداند و او را نزد خود نگه دارد تا پاك شود

حنظله ابن أبي سفيان به مـن خبـر    :ذكر كرده كه آن يك طلاق است، ابن أبي ذئب گويد
  اينچنين فرموده است داد كه او از سالم شنيده كه از پدرش نقل كرده كه پيامبر

دارقطني از طريق يزيد بن هارون از ابـن أبـي ذئـب و ابـن اسـحاق       :گويد حافظ مي
آن يك طلاق « 1)هي واحدة( :روايت كرده كه فرمود ر از پيامبرهمگي از نافع از ابن عم

 پـس بايـد  ) برد اختلاف را از بين ميكه در واقع (ن نصي است محل اختلاف و اي» است
  . أه. به آن حكم شود

  طلاق ثلاثه
اگر مردي همسرش را با يك لفظ يا در يك مجلس سه طلاق داد فقط يك طـلاق واقـع   

كان الطـلاق علـي   ( :كه مسلم از ابن عباس روايت كرده كه گفتشود به دليل حديثي  مي
و أبي بكر و سنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحـدة، فقـال عمـر بـن      عهد رسول االله

إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضينا علـيهم؟ فأمضـاه    :الخطاب
و ابوبكر و دو سال  در عهد پيامبر) لسبا يك لفظ يا در يك مج(طلاق ثلاثه « 2)عليهم

در كـاري كـه    مـردم  :عمر بن خطاب گفت. شد وب مياز خلافت عمر، يك طلاق محس
. كننـد  شتاب مـي ) و توصيه شده كه به تدريج آن را انجام دهند(به آنان مهلت داده شده 

  .»كرد را بر آنان اجرا) حكم(كرديم؟ سرانجام آن  ايكاش اين عمل را بر آنان اجرا مي
اجتهادي از او بود، و نهايت چيزي كه بتوان گفت ايـن اسـت كـه     اين نظري عمر

جـايز نيسـت چيـزي را كـه     ) و براي ديگـران (بخاطر مصلحتي كه ديد، آن را اجرا كرد 
انـد،   به آن فتوا داده و اصحاب در زمان او و خليفه پس از او بدان عمـل نمـوده   پيامبر

  .-  اه –ترك كنند 
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  رجعي و غيررجعيطلاق  -4
  .طلاق يا رجعي است يا بائن، و بائن يا بينونه صغري است يا كبري

هرگاه زني كه همسرش با وي همبسـتر شـده بـراي بـار اول يـا دوم       :طلاق رجعي
. طلاق داده شود، و اين طلاق، در مقابل دريافت مالي نباشد، آن را طلاق رجعـي گوينـد  

   :فرمايد خداوند متعال مي
 َانٍ الطَّلابإِحس أوَ تسَريِح عروُفِبم اكرَّتاَنِ فإَمسقُ م  )229 :بقره(  
  .»طلاق دو بار است نگهداري به گونه شايسته يا رها كردن با نيكي«

اش است همسر شـوهرش   برد تا زماني كه در عده زني كه در طلاق رجعي به سر مي
د او را برگرداند بدون اينكـه  توان آيد و در اين مدت هرگاه مرد بخواهد مي به حساب مي

   :فرمايد خداوند متعال مي. ازه ولي او باشدجنيازي به رضايت زن يا ا
 وقَلَّطَالمات تَيأنفُبِ صنَربقُ ةَثَلاَثَ نَّهِسروء لاَويلَ لُّحنَّه منَكتُأن ي االلهُ قَلَا خَم 
في أرحنَّإن كُ نَّهِام يااللهِبِ نَّؤم و ومِالي رِالآخ و بتُولَعنَّه رَبِ قُّأحدنَّه ي ذَفلك 

إن أرحاًوا إصلاَاد   )228 :بقره(  
و زنان مطلقه بايد به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بكشند و اگر به خدا و «

روز قيامت باور دارند براي آنان حلال نيست كه آنچه خدا در رحم ايشان 
به زندگي (، و شوهران آنان براي برگرداندنشان آفريده است پنهان كنند

شوهران (سزاوارتراند در صورتي كه ) مدت عده از ديگران(در اين ) زناشوئي
  .»خواهان اصلاح باشند) براستي

  خلع

  تعريف خلع
يعني لباسش را درآورد، گرفته شده است؛ چـون زن  ) خلع الثوب(خلع در لغت از كلمه 

   :فرمايد خداوند متعال مي. استلباس مرد و مرد هم لباس زن 
  َّنلَه اسبأنتُم ل لَكمُ و اسبنَّ له  )187 :بقره(  
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  .»لباس هستيد) همچون(آنان باري شما و شما براي آنان «
بـل گـرفتن مـالي از    اسـت كـه مـرد در مقا    خلـع آن  :انـد  فقهاء در تعريف خلع گفته

  1.شود اميده ميدا شود اين عوض فديه و افتداء نهمسرش از او ج

  مشروعيت خلع
زنـدگي بـين آنـان وجـود      زن و مرد شـدت گرفـت و امكـان ادامـه     هرگاه اختلاف بين

نداشت، و زن مايل به جدايي از شوهرش شد، در اينصورت بايد مالي را بمنظور جبـران  
خداونـد متعـال   . ضرر ناشي از جدايي به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدائي كند

   :فرمايد مي
 َلُّ لَكُم أن تحَلايذُأخُووا ميتُا آتَممإلاَّ يئاًشَ نَّوه ا أن لاَافَخَأن ييقيما حدود 
  )229 :بقره(   جناَح عليَهمِا فيما افتَدت بِه لاَفَ االلهِ وددا حيمقيلاَ م أنفتُإن خفَ االلهِ

بديشان ) ايد يا شان كردهمهر اي(و براي شما حلال نيست كه چيزي از آنچه «
بترسند كه نتوانند حدود خدا ) شوهر و همسر(ايد باز پس گيريد مگر اينكه،  داده

پس اگر بيم داشتيد كه حدود الهي را رعايت نكنند گناهي بر . را پابرجا دارند
و در برابر آن از او درخواست (ايشان نيست كه زن فديه و عوضي بپردازد 

  .»)جدائي كند
آمـد و   زن ثابت بن قيس بن شماس نـزد پيـامبر   :روايت است) رض(عباساز ابن 

من نسبت به دين و اخلاق ثابت ايرادي نـدارم، ولـي از كفـران و    ! اي رسول خدا :گفت
فتـردين عليـه   ( :فرمـود  پيـامبر  -چون او را دوسـت نـدارم    –ترسم  ناسپاسي با او مي

 له، پس باغ را به او پس داد، پيـامبر ب :دهدي؟ گفت آيا باغش را به او پس مي« )حديقته
  1.»به ثابت دستور داد تا از او جدا شود
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  پرهيز از خلع
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق مـن غيـر مـا    ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ثوبان

هر زني كه بدون دليل از شوهرش تقاضاي طـلاق كنـد،   « 1)بأس فحرام عليها رائحة الجنة
  .»و حرام استبوي بهشت بر ا

   :فرمود روايت است كه پيامبر و همچنين از ثوبان
  .»اند زناني كه خواهان خلع هستند، منافق« 2)المختلعات هن المنافقات(

  زنان 3تحذير مردان از عضل
هرگاه مرد همسرش را دوست نداشته باشد و بنا به دلايلي از او ناراضي باشد، بايد او را 

كه خداوند متعال امر فرموده از خود جدا كند، جايز نيست كه  به طور شايسته، همانطور
او را حبس كند و يا به او ضرر برساند طوريكه زن مجبور شـود كـه بـا پرداخـت مـالي      

   :فرمايد خودش را نجات دهد، خداوند متعال مي
 تُقْلَّا طَذَإِ والنِّ مسفَ اءأَ نَغْلَبلَجأَفَ نَّهمكُسبِ نَّوهمرُعأَ وفو رِّسحبِ نَّوهمرُعوف 
تُلاَ ومكُسنَّوه اراًرَض تَلتَعدوا و نْم فْيذَ لْعلقَفَ كلَظَ دفْنَ مسه تَّتَلاَ ووا ذُخ
آياللَّ اته واًزُه رُكُاذْووا نعاللَّ ةَمه لَعكُيم و لَنزَا أَم لَعكُيم الْ نْمابِتَك 
الْوكْحةِم يكُظُعبِ مه وا اللَّقُاتَّوه ولَاعاللَّ نَّوا أَمشَ لِّكُبِ هيء عليم   )231 :بقره(  
و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به عده خود رسيدند، يا به طرز صحيح و «

اي رها سازيد،  اي آنان را نگاه داريد يا آنان را به طرز پسنديده و دادگرانه عادلانه
بخاطر زيان رسانيدن بديشان و تعدي كردن بر ايشان هيچگاه ايشان را نگاه  و

هاي  گمان به خويشتن ستم كرده است، و آيه نداريد، وكسي كه چنين كند بي
                                                           

  ).2055/662/1(، جه )1199/329/2(، ت )2209/308/6(، د )1672جه . ص: (صحيح ) 1
  ).1198/329/2(، ت ]6681جه . ص[صحيح ) 2
بعنوان يك همسر  عضل يعني بازداشتن، و در اينجا يعني اينكه مرد همسرش را در خانه نگه دارد كه نه) 3

  .با او رفتار كند و نه به او اجازه ازدواج با ديگري را بدهد
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خدا را به استهزاء نگيريد و نعمت خدا را بر خود و آنچه را كه از كتاب و 
بخاطر بياوريد و از  دهد حكمت بر شما نازل كرده است و شما را با آن پند مي

  .»خدا بپرهيزيد و بدانيد كه بيگمان خداوند از هر چيزي آگاه است
   :فرمايد همچنين مي
  وابتَذْهنَّ لضلُُوهَلاتَع كَرْهاً و اءأَنْ تَرِثُوا النِّس لُّ لَكُمحَنُوا لايينَ آما الَّذهَا أيي

نْ يأتْينَ بفَِاحشَةٍ مبينَةٍ و عاشرُوهنَّ بِالمعرُوف فإَِنْ ببِعضِ ما آتَيتُموهنَّ إِلاَّ أَ
  )19 :نساء(  كَرِهتمُوهنَّ فَعسي أنَْ تَكْْرَهوا شيَئاً و يجعلَ اللَّه فيه خيَراً كثَيراً 

همچون (براي شما درست نيست كه زنان را ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
پسندند، و وادار بدان  نمي ه ارث ببريد، حال آنكه چنين كاري راب) كالايي

گردند، و آنانرا تحت فشار قرارندهيد؛ تا بدينوسيله برخي از آنچه را كه  مي
. ايد دوباره به دست آوريد؛ مگر اينكه آنان دچار گناه آشكاري شوند بديشان داده

آنان كراهت داشتيد، و با زنان خود بطور شايسته معاشرت كنيد و اگر هم از 
زيرا كه چه بسا از چيزي بدتان ) شتاب نكنيد و زود تصميم به جدايي نگيريد(

  .»بيايد و خداوند در آن خير و خوبي فراوان قرار بدهد

  خلع فسخ است، طلاق نيست
اگر زني در مقابل پرداخت مالي، خود را از شوهرش آزاد كرد و جدا شـد، مالـك نفـس    

ايـن جـداي اگـر بـا لفـظ      . تواند اورا بدون رضايتش بازگرداند ميگردد و مرد ن خود مي
گردد بلكه فسخ عقد است به خاطر مصـلحت   شود، طلاق محسوب نميطلاق هم واقع 

  .زن برابر مالي كه خودش را با آن آزاد كرده است
  :گويد مي) ره(ابن قيم جوزيه

ند متعال در طلاق آنچه دلالت بر اين دارد كه خلع، طلاق نيست اين است كه خداو«
بعد از دخول، و قبل از وقوع طلاق سوم سه حكم را قرار داده، كه هيچكـدام از آنهـا در   

   :خلع وجود ندارند
  .در طلاق شوهر اختيار به بازگرداندن زن را دارد -1
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لذا بعد از تمام شدن سـه طـلاق،   . شود طلاق مذكور جزء سه طلاق محسوب مي -2
ود مگر بعد از ازدواج با مردي ديگر و همبستر شـدن بـا   ش زن براي شوهرش حلال نمي

  .او
  .عده در طلاق، سه طهر است -3

شـوهر حـق بازگردانـدن    (با نص و اجماع ثابت شده كه در خلع رجوع كردن نيست 
  ).زن را ندارد

  .و با سنت اقوال صحابه ثابت شده كه عده در خلع يك حيض است
خلع جايز است و بعد از ايـن خلـع، طـلاق    و با نص ثابت شده كه بعد از دو طلاق، 

  .شود سوم واقع مي
   :فرمايد بسيار واضح است كه خلع، طلاق نيست خداوند متعال مي

  لُّ لَكمُ أن تَأخُذُواحلاَيانٍ وسبإِِح رِيحَتس أَو رُوفعبِم اكسرَّتَانِ فَإمالطَّلاقَُ م
نَّ شيَئاً إلاَّ أن يوهُا آتَيتمما ميمقفتمُ أن لاَيااللهِ فَإن خ وددا حيمقَخَافَا أن لاي

 ت بِها افتَديما فِليَهمع ناَحااللهِ فَلاَ ج وددح  )229 :بقره(  
طلاق دو بار است نگهداري به گونه شايسته يا رها كردن با نيكي، و بر شما «

گيريد مگر اينكه، بترسند ايد باز پس  بديشان داده حلال نيست كه چيزي از آنچه
پس اگر بيم داشتيد كه حدود الهي را  ؛كه نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند

  .»رعايت نكنند گناهي بر ايشان نيست كه زن فديه و عوضي بپردازد
شـود و هـم    اين حكم، به زن دو بار طلاق داده اختصاص ندارد، هم او را شامل مـي 

ر به كسي برگردد كه ذكر نشده و كسي كه ذكـر شـده   ديگران را، و جايز نيست كه ضمي
را شامل نشود، بلكه يا بايد به مذكور اختصاص پيدا كند و يا شامل مذكور و غيرمـذكور  

   :فرمايد سپس مي. گردد
  عدن بلُّ لَه مَا فَلاَ تحفإَن طلََّقَه  )230 :بقره(  
  .»نخواهد بودپس اگر او را طلاق داد از آن به بعد زن بر او حلال «
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شود كه بعد از دوبـار طـالق و فديـه، طـلاق داده شـود؛       و اين قطعاً زني را شامل مي
چراكه در آيه قبلي چنين زني ذكر شـده اسـت، بنـابراين بايـد لفـظ شـامل آن بشـود، و        

براي او دعا كرد تا خداوند به او تفسير ياد  كه پيامبر) عبداالله بن عباس(ترجمان قرآن 
و از . دعا در حقش مستجاب شـده، آيـه را چنـين فهميـده اسـت      شك ايندهد و بدون 

يابيم كه فديه از جـنس   متفاوت با احكام طلاق است در مي) خلع(آنجائيكه احكام فديه 
  .»طلاق نيست و اين مقتضاي نص و قياس و اقوال صحابه است

  عده

  تعريف عده
. كنـد  ي كه زن حساب ميعده از عدد و شمردن گرفته شده است يعني روزها و حيضهاي

عده نام مدت زماني است كه زن بعد از وفات شـوهرش يـا جـدايي از او بـراي ازدواج     
ها يا سـپري كـردن ماههـا تحقـق      ماند و اين انتظار با زايمان يا گذراندن حيض منتظر مي

  .يابد مي

  انواع عده
مـاه و ده روز   عده زن در اثر فوت شوهرش خواه با او همبستر شده يا نشده باشد، چهار

   :است، به دليل فرموده خداوند متعال
 تَرَباجاً يون أزوَذري نكمُ وفَّونَ متَوينَ يالَّذأنفُبِ صنِونَّهِس أربةَع رٍأشه و 
شراًع   )234 :بقره(  
ميرند و همسراني از پس خود به جاي  مي) مردان(و كساني كه از شما «

  .»چهار ماه و ده روز انتظار بكشند يدگذراند همسرانشان با مي
: مگر زني كه در اثر همبستري با شوهرش، حامله باشد كه عده از وضع حملش است

   :فرمايد خداوند متعال مي
  َّنملَهضعَنَ حنَّ أن يلُهل أجماالأح َأولاتو  )4 :طلاق(  
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  .»و عده زنان باردار وضع حمل آنان است«
أن سبيعة الأسلمية نفست بعـد وفـاة زوجهـا بليـال،     ( :ايت استاز مسور بن مخرمه رو

سبيعه اسلميه چنـد شـب بعـد از    « 1)فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت فجاءت النبي
آمد و از او اجازه خواست كه شـوهر   وفات شوهرش، فرزندي به دنيا آورد، نزد پيامبر

  .»به او اجازه داد و ازدواج كرد كند، پيامبر
ي كه قبل از همبستر شدن طلاق داده شود عده نـدارد؛ بـه دليـل فرمـوده خداونـد      زن
   :متعال

  َّنوهسَن قَبلِ أنَ تمنَّ موهطلََّقتُم ُثم نَاتؤمالم ُنُوا إذاَ نَكحَتمينَ آما الَّذهَا أيي
  )49 :احزاب(  فمَا لَكمُ عليَهِنَّ من عدةٍ تَعتَدونَها 

مؤمنان هنگامي كه با زنان مؤمنه ازدواج كرديد و قبل از همبستري، آنان را  اي«
  .»اي بر آنان نيست تا حساب آنرا نگاه داريد طلاق دايد براي شما عده

اي كه از شوهرش حامله باشد، عده از وضع حملش است؛ به دليل فرمـوده   زن مطلقه
نَّ  وأولاتَ الأحمال أجلُهنَّ أ  :خداوند متعال و عـده زنـان بـاردار وضـع     « ن يضعَنَ حملَهـ
  .»حمل آنان است

أنه كانت عنده أم كلثوم بنـت عقبـة، فقالـت لـه و هـي      ( :از زبير بن عوام روايت است
 :طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلي الصلاة، فرجع و قـد وضـعت فقـال    :حامل

ام « 1)سبق الكتاب أجله، أخطبها إلي نفسها :قالف ثم أتي النبي! مالها خدعتني خدعها االله؟
دلم را بـا يـك    :كلثوم بنت عقبه زن او بود، ام كلثوم در حالي كه حامله بود به زبير گفت

طلاق خوش كن، زبير او را يك طلاق داد، سپس براي نماز به طرف مسجد خارج شـد،  
است، مرا فريب وقتيكه برگشت، ديد كه همسرش وضع حمل كرده، گفت اورا چه شده 

و قضيه را به اطـلاق  (رفت  سپس نزد پيامبر! داد، خدا فريب او را به خودش برگرداند

                                                           
  ).1485/1122/2(، م )5320/470/9(خ : متفق عليه ) 1
  ).2026/653/1(، جه ]1646جه . ص: [صحيح ) 1
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اش به پايان رسيده، بار ديگر از او خواسـتگاري كـن و او    عده :پيامبر فرمود) وي رسانيد
  .را به ازدواج خود درآور

، به دليل فرمـوده  شوند، عده او سه حيض است اگر مطلقه از زناني باشد كه قاعده مي
   :خداوند متعال
  ءهنَِّ ثَلاَثَةَ قُروُصنَ بأِنفستَربي طلََّقَاتالمو  )228 :بقره(  
  .»به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بكشند) بعد از طلاق(و زنان مطلقه بايد «

أن أم حبيبة كانت تسـتحاض، فسـألت   ( :قرء همان حيض است؛ به دليل حديث عايشه
بـود از  ) دائـم الحـيض  (ام حبيبه مستحاضه « 1)فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها بيالن

  .»پيامبر به او دستور داد كه در ايام حيض نماز نخواند. سؤال كرد پيامبر
اگر زن مطلقه به علت كم سن و سالي يا پيري و يائسگي، قاعده نشود، عـده او سـه   

   :فرمايد ماه است، خداوند متعال مي
  رٍ ونَّ ثلاَثَةُ أشهتُهدَكمُ إنِ ارتبَتمُ فعائسن نيضِ محنَ المسنَ مئي ياللاَّئو

  )4 :طلاق(   ضنَحم ياللاَّئي لَ
عادت و زناني كه از عادت ماهيانه نااميد هستند و همچنين زناني كه هنوز «

كه عده آنها سه ماه اند اگر در عده آنها متردد بوديد بدانيد  ماهيانه را نديده
  .»است

  ه بر زني كه شوهرش فوت كرده واجب استآنچ
  .بنشيند) احداد(اش در سوگ  بر زن شوهر مرده واجب است كه تا پايان عده

عبـارت اسـت از تـرك آرايـش و بـوي خـوش و عـدم اسـتفاده از         ) سـوگ (احداد 
   :و عدم بكار بردن حناء و سرمههاي رنگارنگ  جواهرات و لباس

ننهي أن نحد علي ميت فوق ثلاث، إلا علي زوجه أربعـة   كنا( :عطيه روايت استاز ام 
أشهر و عشرا، ولانكتحل، ولانطيب، و لانلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، و قـد رخـص   

                                                           
  ).278/463/1(، د ]252د . ص: [صحيح لغيره ) 1
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لنا عندالطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسـت أظفـار، و كنـا ننهـي عـن      
هايمان بيش از سه روز احـداد كنـيم؛    اينكه براي مرده شديم از ما نهي مي« 1)اتباع الجنائز

كرديم، از سـرمه و بـوي خـوش     مگر براي فوت شوهر كه چهار ماه و ده روز احداد مي
پوشيديم مگر لباس يمنـي، و وقتيكـه از حـيض     كرديم ولباس رنگارنگ نمي استفاده نمي

اي  همـاد (ي بخـور  ا شـد كـه تكـه    كرديم به مـا اجـازه داده مـي    شديم و غسل مي پاك مي
و از تشـييع جنـازه نيـز نهـي     ) تا بوي بد اثر خـون را از بـين ببـرد   (بكار ببريم ) خوشبو

  .»شديم مي
المتوفي عنها لاتلبس المعصفر من الثياب، ( :فرمود از ام سلمه روايت است كه پيامبر

ز زني كه شوهرش فوت كرده است بايد ا« 2)ولاالممشق من الحي، ولاتختضب، ولاتكتحل
  .»پوشيدن لباسهاي زرد و قرمز و استفاده از جواهرآلات و حناء و سرمه خودداري كند

  برد واجب است  آنچه بر زني كه در عده طلاق رجعي به سر مي
اش در خانه شوهر بماند و برايش جايز نيست  بر چنين زني واجب است كه تا پايان عده

و را ندارد، به دليل فرموده خداوند كه از آنجا خارج شود و شوهر هم حق بيرون كردن ا
   :متعال

 اتَّقُوا اللَّهةَ ودْوا العصأَح هنَِّ وتدعنَّ لفَطلَِّقُوه اءالنِّس ُإِذاَ طلََّقْتم ا النَّبِيهَا أيي 
    فَاحشَةٍ مبينَةٍ ربكمُ لاَتخُْرِجوهنَّ منْ بيوتهِنَّ و لايَخْرُجنَ إِلاَّ أنَْ يأتْينَ بِ

  )1 :طلاق(  
اي پيامبر وقتي كه خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در وقت فرارسيدن عده «

اب عده را نگه داريد، و از خدا كه پروردگار شما است، سطلاق دهيد، و ح

                                                           
ــه ) 1 ــوه، د  )67/1128/2 – 938(، م )5341/491/9(خ : متفـــق عليـ ، نـــس )2285/411/6(و نحـ

  ).2087/674/1(، جه )203/6(
  .ذكر نشده است» الحلي«در روايت نسائي ) 203/6(، نس )2287/413/6(، د ]2020د . ص: [صحيح ) 2
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هايشان بيرون نكنيد و زنان هم  بترسيد و پرهيزگاري كنيد، و زنان را ازخانه
  .»زشت آشكاري انجام دهندپلشت و مگر اينكه زنان كار . وندبيرون نر

  زني كه طلاقش بائن است
زني كه سه طلاقش واقع شده است، نه حق مسكن دارد و نه حق نفقه؛ به دليل حـديثي  

درباره زني كه سه طلاق بر او واقع شده روايت كرده كه  كه فاطمه بنت قيس از پيامبر
و بـر او لازم  . »نه مسكن بـراي او هسـت و نـه نفقـه    « 1)فقةليس لها سكني و لان( :فرمود

مگر . است كه در ميان بستگان خودش عده را به پايان برساند و نبايد ازخانه خارج شود
  .هنگام ضرورت

ام طلاق داده شد، خواسـت كـه ثمـره     خاله :از جابر بن عبداالله روايت است كه گفت
رفـت، پيـامبر    او شد، پس نـزد پيـامبر   مردي مانع خارج شدن ،باغ خرمايش را بچيند

بلـه، ثمـره بـاغ    « 1)تصدقي أو تفعلـي معروفـا   بلي، فجدي نخلك، فإنك عسي أن( :فرمود
  .»رود كه از آن صدقه بدهي و يا كار خير انجام دهي خرمايت را بچين اميد مي

  )پاك شدن رحم(استبراء 
رام است كـه قبـل از پـاك    هرگاه مردي مالك كنيزي شد كه قابل نزديكي باشد، بر او ح

در اينصورت، اگر جاريه حامله باشد با وضع حمـل   شدن رحمش، با او نزديكي كند، كه
  .شود شوند، با يك حيض رحمش پاك مي و اگر از زناني باشد كه قاعده مي

                                                           
  ).44/1118/2 -1480(، م ]888مختصر م : [صحيح ) 1
، بنحــوه، جــه  )2280/398/6(، د )209/2(، نــس )1483/1121/2(، م ]1234الإرواء : [صــحيح ) 1

)2034/656/1.(  
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من كان يؤمن باالله و اليـوم الآخـر   ( :فرمود از رويفع بن ثابت روايت است كه پيامبر
كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد آبـش را بـه فرزنـد    « 1)د غيرهيسقي ماءه ولفلا 

  .»كسي ديگر ندهد
لاتوطا حامل حتي تضع، ( :درباره زنان اسير اوطاس فرمود از ابوسعيد آمده كه پيامبر

با زن حامله قبل از وضع حمل و با ديگر زنان قبـل از  « 2)ولاغير حمل حتي تحيض حيضة
  .»د نزديكي صورت گيرديك بار قاعده شدن، نباي

إذا وهبت الوليدة التـي توطـأ، أو بيعـت، أو    ( :روايت است كه گفت) رض(از ابن عمر
اگر كنيزي كه قابـل آميـزش اسـت بـه     « 3)عتقت، فليتبرأ رحمها بحيضة، ولاتستبرأ العذراء

كسي اهدا، يا فروخته شد و يا آزاد گرديد مالكش بايد منتظر بماند تـا رحمـش بـا يـك     
  .»ك شود ولي كنيز باكره نيازي به پاك شدن رحم نداردحيض پا

  حضانت
عبارت است از انجـام دادن آنچـه كـه بـه مصـلحت كـودك اسـت و         :تعريف حضانت

  1.رساند نگهداري او از آنچه به او ضرر مي
اگر مردي از همسرش جدا شد و از او كـودكي داشـت، زن در صـورتي كـه ازدواج     

الگي سزاوارتر از مرد است ولـي وقتـي كـه بـه هفـت      نكند به نگهداري بچه تا هفت س
  .شود سالگي رسيد بين پدرو مادر هر كدام را انتخاب كرد به او داده مي

! اي رسـول خـدا   :از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است كه زني گفت
شكمم ظرف حمل اين پسر بود، و پستانهايم برايش شـيردان و آغوشـم مـأواي او بـود،     

                                                           
نسائي اين مطلب را در يـك حـديث   ) 2144/195/6(، د )1140/229/2(، ت ]1890د . ص: [حسن ) 1

  .طولاني روايت كرده است
  ).2143/194/6(، د ]1889د . ص: [صحيح ) 2
  .بخاري اين حديث را بصورت معلق روايت كرده است) 423/4(، خ ]2139الإرواء : [صحيح ) 3
  ).310/2(ار السبيل من) 1
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أنت أحق به مـالم  ( :فرمود پيامبر. خواهد او را از من بگيرد ا طلاق داده و ميپدرش مر
  .»تا زماني كه ازدواج نكني تو سزاوارتر به پسرت هستي« 1)تنكحي

يـا رسـول االله، إن    :فقالـت  أن امرأة جائت إلـي النبـي  ( :از ابوهريره روايت است كه
 :فقـال رسـول االله  . عتبة، و قد نفعنيبني و قد سقاني من بئر أبي جي يريد أن يذهب بازو

زنـي نـزد   « 2)فأخـذ بيـد أمـه، فانطلقـت بـه     . هذا أبوك، و هذه أمك، فخذ بيد أيهما شـئت 
خواهد پسرم را از من بگيـرد در حـالي    شوهرم مي! اي رسول خدا :آمد و گفت پيامبر

 ـ پيـامبر . كه پسرم از چاه ابي عتبه برايم آب آورده و به من كمك كرده اسـت  ه پسـر  ب
خواهي بگيـر،   اين پدرت است و اين هم مادرت، دست هر كدام از آنها را كه مي :فرمود

  .»پس دست مادرش را گرفت، پس مادرش او را با خود برد

                                                           
  ).2259/371/6(، د ]2187الإرواء : [حسن ) 1
، ابوداود ضمن يك داستان اين جريان را )2260/371/6(، د )185/6(ف نس ]1992د . ص: [صحيح ) 2

  .مختصراً علي ذكر التغيير) 1368/405/2(روايت كرده است، ت 





  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )معاملات(بيوع 
  
  
  
  
  
  
  
  

  





  
  
 

  )معاملات(تعريف بيوع 
  .بيوع جمع بيع است و چون بيع انواع مختلفي دارد به صورت جمع آمده است

قبـول آن  ) خريـد (تقال مالكيت به كسي ديگر در برابر پول است وشـراء  ان :)فروش(بيع 
  .شوند است و هر كدام از بيع وشراء به جاي يكديگر بكار برده مي

  

  مشروعيت بيع
   :فرمايد خداوند متعال مي
  االرِّب رَّمح و يعلَّ االلهُ البأحو  )275 :بقره(  
  .»حرام كرده است و خداوند خريدو فروش را حلال و ربا را«

   :فرمايد و مي
  نةً عارجلِ إلاَّ أن تَكُونَ تاطينَكمُ بِالبالَكمُ بنُوا لاتََأكُلُوا أموينَ آما الَّذها أيي

  )29 :نساء(  تَراَضٍ منكمُ 
ايد اموال همديگر را به ناحق نخوريد؛ مگر اينكه  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»ز رضايت سرچشمه بگيرددادوستدي باشد كه ا
 1)البيعـان بالخيـار مـالم يتفرقـا    ( :فرمـود  از حكيم بن حزام روايت است كه پيـامبر 

  .»دارند) پشيماني(اند، حق خيار  خريدار و فروشنده تا وقتي كه از هم جدا نشده«
كنـد؛   امت بر جايز بودن خريد و فروش اجماع دارند و حكمت نيز آنرا ايجـاب مـي  

لباً نيازمند چيزهايي است كه در دست ديگران قرار دارد و ممكن است كه چون انسان غا

                                                           
، نـس  )1264/359/2(، ت )3442/330/9(، د )1532/1164/3(، م )2110/328/9(خ : متفق عليه ) 1

)224/7.(  
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اي است براي رسيدن بـه هـدف    آنها را در اختيارش نگذارند، لذا خريد و فروش، وسيله
  1.»بدون سختي و مشقت

  تشويق به كسب و كار 
مـن   ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل( :فرمود روايت است كه پيامبر از مقدام

هرگـز كسـي غـذائي    « 2)عمل يده، و إن نبي االله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يـده 
از دسـترنج خـودش    بهتر ازحاصل دسترنج خودش نخورده است و پيامبر خدا داود

  .»خورد مي
لأن يحتطب أحدكم حزمة علي ظهـره،  ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

اينكه يكي از شما بار هيزمي را بر پشـت خـود   « 3)عطيه أو يمنعهخير من أن يسأل أحدا في
  .»حمل كند، بهتر از آن است كه از كسي چيزي بخواهد كه او هم بدهد يا ندهد

  ثروت براي متقي، ايرادي ندارد
 :فرمود پيامبر :از معاذ بن عبداالله بن خبيب از پدرش از عمويش روايت است كه گفت

براي « 4)، والصحة لمن اتقي خير من الغني، و طيب النفس من النعيملابأس بالغني لمن اتقي(
متقي ثروتمند بودن اشكالي نـدارد و سـلامتي بـراي متقـي بهتـر از ثروتمنـدي اسـت و        

  .»آرامش خاطر از نعمات الهي است

  روي در كسب رزق تشويق به ميانه
تقـوا االله و أجملـوا فـي    أيهـا النـاس ا  ( :فرمود جابر بن عبداالله روايت است كه پيامبر از

الطلب فإن نفسا لن تموت حتي تستوفي رزقها،و إن أبطـأ عنهـا، فـاتقوا االله و أجملـوا فـي      
                                                           

  ).287/4(فتح الباري ) 1
  ).2027/303/4(، خ ]5546ج . ص: [صحيح ) 2
  ).96/5(، نس )675/94/2(، ت )2074/303/4(، خ ]7069ج . ص: [صحيح ) 3
  ).2141/724/2(، جه ]1741جه . ص: [صحيح ) 4
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تقـواي خـدا را پيشـه كنيـد و در طلـب      ! اي مردم« 1)الطلب، خذدوا ما حل و دعواما حرم
ميـرد   اش كامـل نشـود نمـي    راههاي نيكو انتخاب كنيد چون هيچ نفسي تا روزي) رزق(

راههـاي نيكـو پـيش    ) رزق(دير به دستش برسد، لذا از خدا بترسيد و در طلـب   اگرچه
  .»گيريد، آنچه را خداوند حلال كرده بگيريدو از آنچه حرام كرده پرهيز كنيد

  تشويق به راستي و تحذير از دروغ
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا ( :فرمود حكيم بن حزام روايت است كه پيامبر از
خريدار و فروشـنده  « 2)بينا بورك لهما في بيعهما؟ و إن كتما و كذبا محقت بركة بيعهماو 

پـس اگرراسـت گوينـد و    . دارنـد ) پشيمان شدن(اند حق خيار  تا وقتي از هم جدا نشده
شـود و اگـر عيـب را بپوشـند و دروغ      روشن كنند معامله آندو با بركـت مـي  ) عيب را(

  .»رود ن ميشان از بي بگويند، بركت معامله
المسـلم أخـو   ( :فرمود شنيدم كه مي از عقبه بن عامر روايت است كه گفت از پيامبر

مسـلمان بـرادر مسـلمان    « 3)المسلم و لايحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب، إلا بينه لـه 
است، براي هيچ مسلماني حلال نيست كه كالايي معيوب را به بـرادرش بفروشـد مگـر    

  .»او بگويد اينكه عيبش را به

  تشويق به آسانگيري و گذشت در خريد و فروش
رحم االله رجلا سمحا إذا باع، و ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از جابر بن عبداالله

رحمت خدا بر كسي باد كه هنگام خريـد و فـروش و هنگـام    « 4)إذا اشتري و إذا اقتضي
  .»طلب حقش، آسانگير باشد

                                                           
  ).2144/725/2(، جه ]1743جه . ص: [صحيح ) 1
  ).447(ر ص تخريج د) 2
  ).2246/755/2(، جه ]6705ج . ص: [صحيح ) 3
  ).2076/206/4(، خ ]4454ج . ص: [صحيح ) 4
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  تفضيلت مهلت دادن به تنگدس
كان تاجر يداين الناس، فـإذا رأي معسـرا   ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

تاجري بود كه به مردم « 1)قال لفتيانه تجاوزوا عنه، لعل االله أن يتجاوز عنا، فتجاوز االله عنه
 از او :گفـت  ديـد، بـه كـارگرانش مـي     داد و وقتيكه بدهكاري تنگدست را مـي  قرض مي

  .»ميد اينكه خدا از ما گذشت كند، خداوند هم او را بخشيدگذشت كنيد به ا

  نهي از فريبكاري
برجل يبيع طعامـا، فأدخـل يـده فيـه، فـإذا هـو        مر رسول االله( :از ابوهريره روايت است
از كنـار مـردي كـه طعـامي را      پيـامبر « 2)ليس منا من غـش  :مغشوش فقال رسول االله

فرو برد، متوجه شد كه داخـل آن خـيس   ) دمگن(فروخت عبور كرد، دستش را داخل  مي
  .»كسي كه فريبكاري كند از ما نيست :فرمود است، پيامبر

  تشويق به زود بيدارشدن براي طلب رزق
 3)اللهـم بـارك لإمتـي فـي بكورهـا     ( :فرمـود  از صخرغامدي روايت است كـه پيـامبر  

  .»براي امتم در صبحگاهانشان بركت قرار بده! خداوندا«

  به بازاردعاي ورود 
من قـال  ( :فرمود از سالم بن عبداالله بن عمر از پدرش از جدش روايت است كه پيامبر

لا إله إلا االله وحده لاشريك له، له الملك و له الحمد، يحيـي و يميتـو    :حين يدخل السوق
لايموت، بيده الخير كله، و هو علي كل شي قدير كتب االله له ألف ألف حسنة، ومحا  هوحي

                                                           
  ).2078/308/4(، خ ]3495ج . ص: [صحيح ) 1
، لفظ حديث روايت ابن ماجه است، د )2224/749/2(، جه ]1809جه . ص[، ]1319الارواء : [صحيح ) 2

  ).102/99/1(، م )1329/389/2(، ت )3435/321/9(
  ).2589/265/7(، د )1230/343/2(، ت )2236/752/2(، جه ]1818جه . ص: [صحيح ) 3
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لا إلا  :كسي كه هنگام ورود به بازار بگويـد « 1)ألف سيئة، و بني له بيتا في الجنةعنه ألف 
له الحمد، يحيي و يموت و هو حـي لايمـوت،    –الا االله وحده لا شريك له، له الملك و 
يعني هيچ معبود بر حقي كه شايسـته پرسـتش    -بيدهالخير كله، و هو علي كل شي قدير

شريك  تنها و بي) در ربوبيت و الوهيت و اسماء وصفات( باشد، وجود ندارد بجز االله كه
ميراند در حاليكه خـودش   كند و مي مالكيت و ستايش تنها براي اوست، زنده مي است و

او بر هـر چيـزي    هرچه خير و نيكي است تنها به دست اوست و. ميرد زنده است و نمي
يك ميليون بدي و گنـاه ا   نويسد و خداوند يك ميليون حسنه را براي او مي –توانا است 

  .»سازد اي را در بهشت مي كند و براي او خانه از او محو مي

  خداوند خريد و فروش را حلال كرده است
در اصل خريد و فروش هر چيز به هر طريقي كه باشد، به شرط رضايت طرفين و عـدم  

  .نهي شارع، جايز است

  معاملاتي كه شارع نهي كرده است

  بيع غرر -1
   :اي است كه در آن جهالت بوده و يا در معرض خطر نابودي و يا قمار باشد معامله

 2)عـن بيـع الحصـاة، و عـن بيـع الغـرر       نهـي رسـول االله  ( :از ابوهريره روايت است
  .»و از بيع غرر نهي كرد) سنگريزه( (*)از بيع حصاة پيامبر«

                                                           
  ).2235/752/2(، جه ]1817جه . ص: [حسن ) 1
ــحيح ) 2 ــر م : [صـــــ ، د )1248/349/2(، ت )1513/1153/3(،م ]1294الإرواء [، ]939مختصـــــ

  ).262/7(، نس )2194/739/2(، جه )3340/230/9(
هر وقتي اين سـنگ را بـه سـوي شـما     : ورت است كه فروشنده به خريدار بگويد بيع حصاة به اين ص*) 

سنگي را پرتاب كن، به هر كالايي برخورد كرد آنرا بـه تـو   : پرتاب كردم بيع منعقد شده است، يا بگويد 
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   :گويد مي) 156/10(در شرح مسلم ) ره(امام نووي
اصلي عظيم در باب معاملات است و به همين دليل مسـلم آنـرا در    نهي از بيع غرر«

ماننـد فـروش    :گيـرد  شماري را در برمـي  بيع غرر مسايل بي. اول فصل بيوع آورده است
برده فراري و شيئي معدوم يا مجهول و فروش چيزي كه تحويل آن امكان نداشته باشـد  

فـروش مـاهي در آب فـراوان و    و چيزي كه هنوز به ملكيت فروشنده درنيامده است، و 
طعـام نامشـخص، و لباسـي     اي از فروش انباشته ،شير در پستان و جنين در شكم حيوان

گوسفندي نامعلوم از بين چندين گوسفند و مانند اينهـا،   نامعلوم از ميان چندين لباس، و
ون در همه اين موارد جهالـت بـدون نيـاز    چل است طموارد با و فروش تمام اين خريد
  .د داردوجو
اي كه در آن غرر هست ضـروري و پرهيـز از    اگر انجام معامله :گويد مي) امام نووي(

آن غير ممكـن و جهالـت در آن نـاچيز باشـد، معاملـه آن جـايز اسـت و بهمـين دليـل          
اند كه فروش جبة توپر هرچند مشتري داخل آنرا نبيند، جايز است  مسلمانان اجماع كرده

  .»بدون عبا جايز نيست) در حالت نديدن آن(جبه است خل ولي تنها فروش آنچه در دا
ل الحبلـه، حصـاه،       بايد دانست كه معاملـه  :گويد در ادامه مي ي ملامسـه، منابـذه، حبـ

عسب الفحل و امثال اينها از معاملاتي هستند كه درباره عدم جواز آنها، به دليـل وجـود   
 جاهليت بوده، بصـورت  جهالت، نصوص خاصي آمده است و چون از معاملات مشهور

  .با تصرف  أه. »، واالله اعلماست مستقل ذكر و از آنها نهي شده

  بيع ملامسه و منابذه
فـأن يلمـس    :أما الملامسة :الملامسة و المنابذة :نهي عن بيعتين( :از ابوهريره روايت است

   .كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل

                                                                                                                                                    
اي از زمينم رسيد از اينجا تـا آن نقطـه را بـه تـو      سنگي را پرتاب كن، به هرن قطه: يا بگويد . فروختم

  .»مترجم«) ابن أثير –النهاية . (روختمف
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إلي الآخر، ولم ينظـر واحـد منهمـا إلـي ثـوب      ينبذ كل واحد منهما ثوبه  والمنابذة، أن
   :از دو معامله ملامسه و منابذه نهي شده است 1)صاحبه

اي است كه هر كدام از خريدار و فروشـنده لبـاس ديگـري را بـدون      معامله :ملامسه
  .تأمل لمس كند

اي است كه هر كدام از خريدار و فروشنده لباسش را براي فـروش بـه    معامله :منابذه
  .يگر بياندازد بدون اينكه به لباس يكديگر نگاه كنندسوي د

نهـي عـن    :عـن بيعتـين و لبسـتين    نهانا رسول االله( :از ابوسعيدخدري روايت است
لمس الرجل ثوب الآخر بيده، بالليل أو بالنهـار، و   :والملامسة :الملامسة و المنابذة في البيع

لرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، و يكون أن ينبذ الرجل إلي ا :والمنابذة .لايقلبه إلابذلك
ما را از دو بيع و دو نوع پوشش نهي كرد  يامبرپ« 2)ذلك بيعهما من غير نظر و لاتراض

  .ملامسه و منابذه در معامله
به اينصوت كه كسي لباس ديگري را در شب يا روز با دستش لمس نمايـد،   :ملامسه

  .خود اين را معامله قرار دهدو بدون اينكه آن را با دقت نگاه كند، 
به اينصورت است كه هر كدام از خريدار و فروشنده لباس خود را بـه سـوي    :منابذه

  .»شان باشد ديگر بياندازد و بدون تأمل و رضايت، اين انداختن معامله

  فروش بچة جنين حيوان
  .حبلةكان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلي حبل ال( :از ابن عمر روايت است

                                                           
  ).2/1152/3 – 1511(، م ]938مختصرم م : [صحيح ) 1

، )3362/231/9(، د )44/358/4، 2147(اين لفظ مسـلم اسـت، خ   ) 1512/1152/3(م : متفق عليه ) 2
  ).260/7(نس 
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 1)عـن ذلـك   أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجـت، فنهـاهم رسـول االله    :و حبل الحبلة
مردم در زمان جاهليت گوشت شتر را به نسيه تا باردار شدن جنيني كه هنـوز در شـكم   «

  .فروختند مادر است مي
عبارت است از اينكه شتري بزايـد، سـپس بچـة آن شـتر آبسـتن شـود،        :حبل الحبله

  .»نان را از اين كار نهي كردآ پيامبر

  )سنگريزه(بيع حصاه 
  2)عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر نهي رسول االله( :از ابوهريره روايت است

  .»و بيع غرر نهي كرد) سنگريزه(ما را از بيع حصاه  پيامبر«
   :گويد مي) 156/10(در شرح مسلم ) ره(امام نووي

   :درباره بيع حصاه سه تفسير وجود دارد«
هـا برخـورد كـرد، آن     اندازم، به هر كدام از اين لباس سنگي را مي :شخص بگويد -1

اين زمين را از اين نقطه تا محل افتادن اين سنگ به تـو   :لباس را به تو فروختم،يا بگويد
  .»فروختم

تـا وقتـي كـه ايـن     ) فقط(چيز را به تو فروختم به شرطي كه  اين :شخص بگويد -2
  .را داري) فسخ معامله(تيار اندازم اخ سنگ را مي

هرگاه با سـنگي بـه ايـن لبـاس      :خود انداختن سنگ را معامله قرار دهد و بگويد -3
  . اه» زدم به فلان قيمت به تو فروخته شد

  
  

                                                           
) 1247/349/2(، ت )3365/233/9، 64(، د )1514/1153/3(، م )2143/356/4(خ : متفـق عليـه   ) 1

ابـوداود  ) 2197/740/2(، جـه  )293/7(ترمذي اين حديث را بصورت مختصر روايت كرده است، نس 
  .اين حديث را بصورت مختصر روايت كرده است

  ).451(تخريج در ص ) 2
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  گيري حيوان نر جهت جفت اجاره :عسب الفحل
از عسـب   پيـامبر « 1)عـن عسـب الفحـل    نهي النبي( :روايت است) رض(از ابن عمر

  .»هي كردالفحل ن

  فروش آنچه نزد فروشنده نيست -2
خواهـد چيـزي را    مردي از من مي! گفتم اي رسول خدا :از حكيم بن حزام روايت است

. 2)لاتبع ما لـيس عنـدك  ( :بفروشم؟ فرمود) توانم مي(كه نزد من نيست به او بفروشم، آيا 
  .»چيزي را كه نزد تو نيست مفروش«

  آن فروش كالا قبل از تحويل گرفتن -3
قـال   )من ابتاع طعاما فلايبعه حتـي يقبضـه  ( :فرمود از ابن عباس روايت است كه پيامبر

هـر كـس طعـامي را خريـد نبايـد قبـل از       « 3)وأحسب كل شي بمنزلة الطعـام (ابن عباس 
به گمان من هر چيـزي در حكـم طعـام     :تحويل گرفتن، آن را بفروشد، ابن عباس گويد

  .»است
من ابتاع طعاما فلايبعه حتـي  ( :فرمود ايت است كه پيامبراز طاوس از ابن عباس رو

بـه ابـن   . »آنرا نفروشـد ) وزن كردن(هر كس طعامي را خريد قبل از كيل كردن « )يكتاله

                                                           
، نـــس )1291/372/2(، ت )3412/296/9(، د )2284/461/4(ف خ ]939مختصـــر م : [صـــحيح ) 1

عسـب   –شود و مـراد از   ان نر أعم از أسب، شتر و بز، فحل گفته ميبه هرحيو: عسب الفحل ). 310/7(
  .»مترجم«گيري آن است  بهاي آب مني حيوان، يا كرايه جفت –الفحل 

ــحيح ) 2 ــه ]1292الإرواء : [صـ ــس )2486/401/9(، د )1250/350/2(، ت )2187/737/2(، جـ ، نـ
)289/7.(  

ــه م ) 3 ــق علي ــت) 30/1160/3 – 1525(متف ــظ حــديث رواي ، د )2135/349/4(مســلم اســت، خ  لف
  ).1309/379/2(، ت )286/7(، نس )3480/393/9(
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بيني كه آنان  آيا نمي« 1)ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا( :چرا؟ گفت :عباس گفتم
  )أ(.»كنند و فروش ميخريد ) پول(طعام را كنار گذاشته و با طلا 

  معامله روي معامله كسي ديگر -4
برخي از شما « 2)لايبع بعضكم علي بيع بعض( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر
  .»بر معامله برخي ديگر معامله نكند

هـيچ  « 3)لايسم المسلم علـي سـوم أخيـه   ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
  ).وارد معامله برادرش نشود(» رادرش معامله نكندمسلماني بر معامله ب

  بيع عينه -5
بدين صورت است كه كسي كالايي را بصورت نسـيه بـه شخصـي فروختـه و      :بيع عينه

تحويل دهد، و قبـل از دريافـت مبلـغ، آن را بـه قيمتـي كمتـر بصـورت نقـدي، از وي         
  )ب(.بخرد

تم بالعينة وأخذتم إذناب البقـر و  إذا تبايع( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر
آنگاه « 4)لا لاينزعه حتي ترجعوا إلي دينكمذرضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط االله عليكم 

                                                           
  ).3479/392/9(، د )2132/347/4(، اين لفظ مسلم است، خ )31/1160/3 – 1525(م : متفق عليه ) 1
معناي حديث ابن عباس اين است كه مثلاً زيد طعامي را از خالد به يك دينار به صورت نسيه بخرد سـپس  ) أ

از آنكه طعام را تحويل بگيرد، آنرا به دو دينار به خالد يا به غير او بفروشد كه اين معامله جايز نيسـت   قبل
چون بيع پول به پول است در حالي كه طعام كنار گذاشته شده است، و اين امر مانند اين است كه زيد دينار 

  .»مترجم«). النهايه ابن الاثير(خودش را كه با آن طعام خريده به دودينار بفروشد و اين ربا است 
  ).1271/333/2(، جه )1412/154/3(، م )2165/373/4(خ : متفق عليه ) 2
  ).1515/1154/3(، م ]1298الإرواء : [صحيح ) 3
قرض به خالد بفروشد و ماشين را به او تحويل دهد، سپس زيـد  ... مثلاً زيد ماشيني را به قيمت هزار ) ب

  .»مترجم«. حاضر بخرد... بگيرد ماشين را ازخالد به قيمت نهصد  را... قبل از آنكه هزار 
  ).3445/335/9(، د ]423ج . ص: [صحيح ) 4
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و به ) به كشاورزي مشغول شديد(كه به صورت عينه معامله كرديد و دم گاوها را گرفته 
 ـ   ر شـما چيـره   كشت و كار دل خوش نموده، و جهاد را ترك كرديد، خداونـد ذلتـي را ب

  .»دارد خواهد كرد، و تا زمانيكه به دينتان بازنگرديد،آن را از شما برنمي

  )فروش قسطي(معامله بصورت نسيه با افزايش قيمت  -6
در اين ايام معاملات بصورت نسيه، با افزايش قيمـت گسـترش يافتـه، كـه بـه خريـد و       

فروشند،  ز بهاي نقد آن ميفروش قسطي معروف است، بطوريكه كالا را به قيمتي بالاتر ا
... مـثلاً اگـر قيمـت كـالايي نقـداً هـزار       . قيمت صرفاً بخاطر مدت اسـت و اين افزايش 

فروشند اين نوع معاملـه از   مي) تومان... (باشد آنرا به قسطي به هزار و دويست ) تومان(
   :معاملاتي است كه از آن نهي شده است

من باع بيعتين في بيعة فله أو كسـهما  ( :ودفرم روايت است كه پيامبر از ابوهريره
را بگيـرد و گرنـه ربـا    ) قيمت(دو معامله در يك كالا بكند، كمترين هر كسي « 1)أو الربا
  )ج(.»است
  

                                                           
، و )2326(البـاني  » السلسـلة الصـحيحه  «، براي توضيح بيشتر بـه  )3444(، د ]6116ج . ص: [حسن ) 1

  .شيخ عبدالرحمن عبدالخالق مراجعه شود »القول الفصل في بيع الأجل«رساله 
  : اين حديث دو تفسير دارد «: گويد  درباره شرح اين حديث مي) ره(شافعي  )ج

فروشم، هر  مي) تومان... (و نقدي هزار ) تومان... (اين كالا را به صورت نسيه دوهزار : كسي بگويد  -1
  .خواهي انتخاب كن، اين معامله فاسد است كدام را كه مي

  . أه. »به شرطي ك اسبت را به من بفروشي فروشم ام را به تو مي برده: يا بگويد  -2
علت تحريم معامله در صورت تفسير اول اين است كه در معامله عدم ثبات قيمت و ربـا وجـود دارد و   

فروش (معلق به شرطي ) فروش برده(علت تحريم معامله در صورت تفسير دوم اين است كه معامله اول 
  .»مترجم«است، كه تحقق پيدا كند يا نكند ) اسب
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  آنچه خريد و فروش آن جايز نيست

  شراب -1
 :فقـال  لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي( :روايت است) رض(از عايشه

بيرون رفـت و   وقتي آيات آخر سوره بقره نازل شد، پيامبر« 1)رة في الخمرحرمت التجا
  .»تجارت شراب حرام شد :فرمود

  مردار، خوك وبت -2
إن (: فرود شنيدم كه در سال فتح، در مكه مي از پيامبر :از جابر بن عبداالله روايت است

ل يا رسول االله أرديت شـحوم  رسوله حرم بيع الخمر، والميتة و الخنزير، والأصنام، فقي االله و
لاهو حرام، ثـم   :الميتة، فإنه يطلي بها السفن، و يدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال

قاتل االله اليهود، إن االله لمـا حـرم شـحومها جملـوه، ثـم بـاعوه        :عند ذلك قال رسول االله
را حـرام  خدا و پيامبرش خريـد و فـروش شـراب، مـردار، خـوك وبـت       « 2)فأكلوا ثمنه

هـا روغـن    نظرتان دربارة چربي مردار كه با آن كشـتي ! اي رسول خدا :اند، گفته شد كرده
كننـد چيسـت؟    شوند، ومردم از آن براي روشنايي استفاده مـي  كاري و پوستها چرب مي

خداونـد يهـود را    :در آن هنگـام فرمـود   خير، آن هم حرام است، سپس پيـامبر  :فرمود
چربي حيوانات را بر آنان حـرام كـرد، آنهـا آنـرا ذوب كـرده و      هلاك كند، وقتيكه خدا 

  .»سپس آنرا فروختند و پولش را خوردند
  
  
  

                                                           
  ).3,8/7(، نس )3473/380/9(، د )1508/1206/3(، م]2226/417/4[خ : متفق عليه ) 1

، جـه  )3469/377/9(، د )1315/281/2(، ت )1581/1207/3(، م )2236/424/4(خ : متفق عليـه  ) 2
  ).309/7(، نس )2167/737/2(
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  سگ -3
نهي عن ثمن الكلب، و مهر البغـي، و   أن رسول االله( :از ابومسعود انصاري روايت است

 زناكـار، و انعـام  ) زن(سگ و از مزد ) خريد و فروش(از بهاي  پيامبر« 1)حلوان الكاهن
  .»نهي كرده است) جادوگر(كاهن 

  عكس موجودات جاندار -4
بودم كه مردي نزد او آمـد و  ) رض(نزد ابن عباس :از سعيد بن ابي الحسن روايت است

رنج خودم امـرار   من كسي هستم كه با ساختن اين عكسها از دست! اي ابن عباس :گفت
از . گـويم  ام نمـي  هشـنيد  چيـزي جـز آنچـه از پيـامبر     :كنم، ابن عباس گفت معاش مي

من صور صورة فإن االله معذبه حتي يـنفخ فيهـا الـروح، ولـيس     ( :شنيدم كه فرمود پيامبر
إن أبيت إلا أن تصنع  :و يحك :بنافخ فيها أبدا، فربا الرجل ربوة شديدة و اصفر وجهه، فقال

را بكشـد،  ) جانـداري (هـر كـس عكـس    « 2)فعليك بهذا الشجر، كل شي لـيس فيـه روح  
روح بدمـد در حاليكـه هرگـز    ) عكـس (دهـد تـا وقتيكـه در آن     او را عذاب ميخداوند 

آن مرد آهي شديد سركشيد و صورتش زرد شد، ابن عبـاس  . تواند در آن روح بدمد نمي
تـواني تصـوير درخـت و     خواهي حتماً اين كار را انجام دهي مي گفت واي بر تو اگر مي

  .»روحي را بكشي هر چيز بي
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  قبل از رسيدنفروش ميوه  -5
أنه نهي عن بيع الثمرة حتي يبدو صـلاحها، و  ( :روايت كرده از پيامبر انس ابن مالك

پيامبر از فروش ميوه، قبـل  «. 1)يحمار أو يصفار :عن النخل حتي يزهو، قيل و ما يزهو؟ قال
 :گفته شد. از رسيدن آن و از فروش خرما قبل از اينكه رنگ بخود گيرد، نهي كرده است

  .»شود سرخ يا زرد مي :گيرد؟ فرمود نه رنگ ميچگو
نهي عن بيع الثمار حتـي تزهـي، فقيـل     أن رسول االله( :همچنين از انس روايت است

أرأيـت إذا منـع االله الثمـرة، بمـا يأخـذ       :حتي تحمر، فقال رسول االله :و ما تزهي؟ قال :له
نهي كرد به او گفتـه   زا فروش محصول قبل از رنگ گرفتن، پيامبر« 2)أحدكم مال أخيه

بگـو آنگـاه كـه     :رنگ گرفتن چگونه است؟ فرمود اينكه سرخ شـود، سـپس فـرود    :شد
  .»!گيريد؟ برادرتان را مي) پول(خداوند محصول را ندهد، شما در برابر چه چيزي مال 

  حبوبات قبل از سفت شدن دانه -6
زهـو، و عـن السـنبل    نهي عن بيع النخل حتـي ي  أن رسول االله( :از ابن عمر روايت است

فروشـنده و خريـدار را از    پيـامبر « 3)حتي يبيض، و يأمن العاهة، نهي البائع و المشـتري 
خريد و فروش خرما قبل از رنگ گرفتن، و از خريد و فروش خوشه، قبل از آنكه سفيد 

  .»شود، و از آفات درامان ماند، نهي كرده است
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  )داشتن حق اختيار(خيار 
  .ست حق اختيار در تثبيت يا فسخ معاملهدرخوا :تعريف آن

  اقسام آن 
  )حق اختيار در مجلس(خيار المجلس  -1

انـد،   هر يك از فروشنده و خريدار از هنگام انعقاد معامله تا وقتيكـه از هـم جـدا نشـده    
حقدارند معامله را فسخ، يا آنرا تثبيت كنند، به شرط اينكه هنگام معامله عدم حق اختيار 

اعتبار نكنند و يـا يكـي از    و يا اينكه پس از انعقاد قرارداد حق اختيار را بي را قيد نكرده
اعتبار و حق طرف  اعتبار نكرده باشد كه در اين صورت حق او بي طرفين حق خود را بي

  .ماند مقابل محفوظ مي
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عمر

ما لم يتفرقا و كانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإنخير أحدهما الآخر فتبايعا علـي   بالخيار
ذلك فقدوجب البيع، و إن تفرقا بعد أن تبايعا و لم يتـرك واحـد منهمـا البيـع فقـد وجـب       

هرگاه دو نفر با هم معامله كردند تا زماني كه در مجلس باشند هر دو حق اختيار « 1)البيع
كي از آنها ديگري را مخير نگردانيده باشد؛ اما اگر يكـي از آنهـا ديگـري را    را دارند يا ي

براسـاس مـدتي   (مخير گردانيد و بر اين اساس معامله كردند در اين صورت معامله آنها 
شود و اگر بعـد از اتمـام معاملـه از هـم جـدا شـدند و        منعقد مي) اند كه به شرط گرفته

املـه دسـت برنداشـتند، در اينصـورت معاملـه آنهـا       هيچكدام از آنها در آن مجلس از مع
  .»شود منعقد مي

   :ترك مجلس از بيم فسخ معامله، حرام است
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البيعـان  ( :فرمـود  از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت اسـت كـه پيـامبر   
 1)بالخيار مالم يتفرقا إلا أنتكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

 ـ   خريد« د، مگـر آنكـه   ار و فروشنده تا زمانيكه از هم جدا نشده باشـند حـق اختيـار دارن
كه در اين حالت تا پايان (مشروط به داشتن حق اختيار كنند، ) معلومتا مدتي (معامله را 

و حلال نيست خريـدار يـا فروشـنده از بـيم اينكـه      ) مدت تعيين شده حق اختيار دارند
  .»از او جدا شود طرف مقابلش معامله را فسخ كند،

  )شرط كردن حق اختيار(خيارالشرط  -2
و آن عبارت است از اينكه خريدار و فروشنده يا يكي از آنها معامله را مشروط كنـد بـه   

  : داشتن حق اختيار، كه در اينصورت حق اختيار معتبر است هرچند مدت طولاني باشد
بايعين بالخيـار فـي بيعهمـا    إن المت( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عمر

انـد و   خريدار و فروشنده تا زمانيكه از هم جـدا نشـده  « 2)خيارا مالم يتفرقا أو يكون البيع
  .»نيز زمانيكه معامله مشروط برداشتن حق اختيار باشد، حق اختيار دارند

  )حق اختيار به سبب عيب(خيارالعيب  -3
 ـ س هرگـاه كسـي كـالاي معيـوبي را     پيشتر درباره نهي از پنهان كردن عيب بحث شد؛ پ

   :تواند كالا را به فروشنده برگرداند خريد و تا بعد از جدا شدن از عيب آن آگاه نشد، مي
 ـ ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره إن من اشتري غنما مصراة فاحتلبهـا ف

يد كـه  هر كس گوسفندي را خر« 3)رضيها أمسكها، و إن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر
چند روز آنرا ندوشيده بودند، تا شير در پستانش جمع شـود، پـس از دوشـيدن، اگـر آن     
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كه از آن دوشيده يك صـاع  حيوان را پسنديد نگه دارد، و اگر نپسنديد، در عوض شيري 
  .»بدهد، و گوسفند را برگرداند) به صاحبش(خرما 

ا الإبـل والغـنم،، فمـن    لاتصـرو ( :فرمود همچنين از ابوهريره روايت است كه پيامبر
 1)ابتاعها بعد فإنه بخيرالنظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك و إن شاء ردها و صـاع تمـر  

دوشيدنش را چند روز ترك نكنـد تـا   (شير در پستان شتر و گوسفند جمع كرده نشود، «
توانـد يكـي از    و اگر كسي چنين حيواني را خريد، پس از دوشيدن، مـي ) شيرجمع شود

و كار را انجام دهد، اگر خواست آنرا نگه دارد و اگر نخواست آنرا به همـراه يـك   اين د
  .»به صاحبش برگرداند) در عوض شيري كه از آن دوشيده(صاع خرما 

  ربا

  تعريف ربا
  .شود است و با الف نوشته مي) ربا، يربو(ربا با ألف مقصوره از 

ن چيز است مانند فرموده خداونـد  افزودن كه اين افزايش يا در ذات آ :ربا در اصل يعني
   :متعال

  تبر إهتَزَّت و  )5 :حج(  
  .»شود آيد و زياد مي به حركت درمي) ريزيم وقتيكه باران را بر زمين مي(«

  .يا در مقابل آن است مانند يك درهم و به دو درهم

  حكم ربا
   :ربا به دليل قرآن، سنت و اجماع امت حرام است

   :ايدفرم خداوند متعال مي

                                                           
، ابوداود و نسائي در اول اين حديث )3426/310/9(، د )2148/361/4(، خ ]7347ج . ص: [صحيح ) 1

  ).253/7(نس : اند  ايت كردهچيزي را اضافه رو



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      542

 َيننْؤمم ُا إِنْ كنُتمنْ الرِّبم يقا بوا مَذر و نُوا اتَّقُوا اللَّهينَ آما الَّذهَاأيفَإِنْ . ي
 كُمالوأَم وسءر ُفَلَكم ُتمإنِْ تُبو هولسر و نْ اللَّهربٍْ مِلُوا فَأَذَنُوا بحْتَفع َلم

  )278 - 279 :بقره(  لمَونَ لاتََظلْمونَ ولاَتُظْ
ر پيش (ربا ) مطالبات(ايد از خدا پروا كنيد و آنچه از  اي كساني كه ايمان آورده«

باقي مانده است، فروگذاريد اگر مؤمن هستيد؛ پس اگر چنن نكرديد، ) مردم
ايد و اگر توبه كرديد اصل  بدانيد كه به جنگ خدا و پيامبرش برخواسته

  .»بينيد كنيد و نه ستم مي شما است نه ستم مي هايتان از آن سرمايه
   :فرمايد و مي

 َّالينَذ الرِّ ونَلُأكُيا لاَبنَ يالشَّيطَانُ م طُهَتخَبالَّذي ي قُوما يَونَ إلاَّكمقُوم
سالم  )275 :بقره(  

خيزند مگر همچون كسي كه  بر نمي) از گورهاي خود(خورند  كساني كه ربا مي«
  .»سخت او را دچار ديوانگي سازد شيطان

   :فرمايد و مي
 ربِي الصي ا وقُ االلهُ الرِّبمحيات قَد  )276 :بقره(  

.»بخشد كند و صدقات را فزوني مي خداوند ربا را نابود مي«  

وما هـن يـا    :اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا(:فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بـالحق، وأكـل الربـا و     :رسول االله؟ قال

ازهفت چيز « 1)أكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
شريك قـرار دادن بـراي    :آنها چي هستند اي رسول خدا؟ فرمود :مهلك بپرهيزيد، گفتند

د آنرا حرام كرده مگر به حق، خوردن ربا، خوردن مـال  خدا، سحر، قتل نفسي كه خداون
از (خبـر   يتيم، فرار از ميدان جنگ هنگام روبرو شدن با دشمن، تهمت ناروا به زنـان بـي  

  .»و مؤمن) گناه
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 :آكل الربا و موكله، وكاتبه و شـاهديه، و قـال   لعن رسول االله( :از جابر روايت است
 :فرمـود  ده، كاتب و دو شاهد آنرا لعنت كرده، و مـي رباخوار، ربا دهن پيامبر« 1)هم سواء

  .»همه در گناه باهم برابراند
الربا ثلاثة و سبعون بابا أيسـرها مثـل   ( :فرمود از ابن مسعود روايت است كه پيامبر

ترين صورت آن مانند اين است  ربا هفتاد و سه دروازه است، ساده« 2)أن ينكح الرجل أمه
  .»كه مرد با مادرش زنا كند

درهم ربـا يأكلـه الرجـل و هـو     ( :فرمود از عبداالله بن حنظله روايت است كه پيامبر
خورد، از سـي و   يك درهم ربا كه شخص آگاهانه مي« 3)يعلم أشد من ستة و ثلاثين زنية
  .»شش بار زنا كردن شديدتر است

اقبـة  لربـا إلا كـان ع  ما أحد أكثر من ا( :فرمود از ابن مسعود روايت است كه پيامبر
كسي نيست كه بسيار رباخواري كند، مگر اينكه فرجام كارش بـه كمـي   « 4)أمره إلي قلة

  .»انجامد مي) ورشكستگي(مال 

  انواع ربا
   :ربا دو نوع است

  .رباي نسيئه - 1
 .رباي اضافه - 2

دهنده در مقابـل مـدت وام    اي است كه به توافق طرفين، وام رباي نسيئه افزوده - 1
  .گيرد گيرنده مي از وام

  .نوع ربا به دليل قرآن، سنت و اجماع امت حرام است اين
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فروش پول به پول يا طعام بـه طعـام بـا گـرفتن      :رباي اضافه عبارت است از -2
اضافه، اين ربا هم به دليل قرآن، سنت و اجماع حرام است؛ چون راهي است بـه سـوي   

  .رباي نسيئه

  چيزهايي كه ربا در آنها حرام است
   :اند حرام است اي كه در اين حديث ذكر شده گانهربا فقط در چيزهاي شش

   :فرمود از عباده بن صامت روايت است كه پيامبر
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشـعير، و التمـر بـالتمر، والملـح     (

ذا كان بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إ
طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرمـا، نمـك بـه    « 1)يدا بيد

نمك، بايد مثل هم و به طور مساوي، و به صورت دست به دست مبادله شـوند، هرگـاه   
اين انواع، مختلف بودند، آنها را هرطور كه خواستيد بفروشيد به شـرطي كـه دسـت بـه     

  .»دست باشد
ه يكي از اين شش نوع با نوع خودش مبادله شد مانند طلا به طلا يا خرما به لذا هرگا

  .و نسيئه در آن حرام است) تفاضل(خرما افزوني 
بايد دو جنس در وزن و پيمان مثل هم بوده و بدون توجه به خوبي و بـدي كـالا در   

  .مجلس معامله، دست به دست تحويل داده شوند
   :فرمود ه پيامبرروايت است ك از ابوسعيد خدري

لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولاتشفوا بعضها علـي بعـض، ولاتبيعـوا الـورق     (
طـلا را بـا   « 2)بالورق إلا مثلا بمثل، و لاتشفوا بعضها علي بعض، ولاتبيعوا منها غائبا بناجز

را بر بعضـي  مثل هم باشند، بعضي ) برابر(طلا، و نقره را با نقره معامله نكنيد مگر اينكه 
  .»اضافه نكنيد، و نقد آنها را به نسيئه ندهيد

                                                           
  ).1211/3 – 81 – 1578(، م ]949مختصر م : [صحيح ) 1
  .بنحوه) 1259/355/2(، ت )278/7(، نس )1584/1208/3(، م )2177/379/4(خ : متفق عليه ) 2
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   :فرمود روايت است كه پيامبر از عمر بن خطاب
الذهب بالذهب ربا إلا هاء و هاء، والبر بالبر ربا إلا هاء و هاء، و الشعير بالشعير ربا إلا (

با گندم، جو بـا جـو،    ي طلا با طلا، گندم معامله« 1)هائ و هاء، و التمر بالتمر ربا هاء وهاء
  .»باشد) و برابر(و خرما با خرما، ربا است مگر اينكه دست به دست 

كـه مخلـوطي از   (خرمـاي نـامرغوب    ما در زمـان پيـامبر   :از ابوسعيد روايت است
آوريم و دو صاع از آنرا به يك صاع از خرماي  را به دست مي) خرماي خوب و بد است

لاصـاعي تمـر بصـاع،    ( :رسـيد و فرمـود   به پيـامبر  اين خبر. كرديم مرغوب معامله مي
دوصاع خرمـا بـه يـك صـاع، و دو     ) معامله(« 2)ولاصاعي حنطة بصاع، ولادرهم بدرهمين

  .»صاع گندم به يك صاع، و يك درهم به دو درهم جايز نيست
يكي از اين شش جنس با غيرجنس خودش مبادله شود ماننـد مبادلـه طـلا بـا      هرگاه

جو، در اين صورت تفاضل جايز است به شرط اينكه دو جـنس در يـك    نقره يا گندم با
  : در حديث عباده كه قبلاً بيان شد مجلس دست به دست گردند؛ به دليل فرموده پيامبر

پس هرگاه اين انـواع بـا   « )فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد(
رطور كه خواستيد به شرطي كه دست به دسـت  هم اختلاف داشتند آنها را مبادله كنيد ه

  .»باشد
 :انـد  كـه ابـوداود و غيـر او از عبـاده روايـت كـرده       همچنين به دليل فرموده پيامبر

ولابأس يبيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدأ بيد، وأما نسيئة فلا، ولابـأس ببيـع البـر    (

                                                           
، )1261/357/2(، ت )1586/1209/3(، اين لفـظ بخـاري اسـت، م    )2134/347/4(خ : متفق عليه ) 1

انـد، د   ذكـر كـرده  » الـذهب بـالورق  » «الذهب بالـذهب «بجاي ، مسلم و ترمذي و نسائي )273/7(نس 
  .ابوداود هر دو لفظ را آورده است) 3332/197/9(

، بخـاري ايـن حـديث را    )2080/311/4(، اين لفظ مسـلم اسـت، خ   )1595/1216/3(م : متفق عليه ) 2
  ).272/7(بصورت مختصر روايت كرده است، نس 
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مبادله طلا با نقره و گندم با جـو بـه   « 1)و أما نسيئة فـلا . أكثرهما يدا بيدبالشعير و الشعير 
شرط دست به دست بودن اشكالي ندارد اگرچه نقره و جو بيشتر باشند، امـا نسـيه آنهـا    

  .»جايز نيست
هرگاه يكي از اين شش نوع به نوع ديگري كه در جنس و علت با آن مخـالف باشـد   

   :در آنها درست استمبادله شود، مانند طلا به گندم و يا نقره به نمك، تفاضل و نسيه 
اشتري طعاما من يهـودي إلـي أجـل فرهنـه      أن النبي( :روايت است) رض(از عائشه

ه خود را نـزد او بـه رهـن    ي را از يك يهودي به قرض خريد وزرطعام پيامبر« 2)درعه
  .»گذاشت

   :گويد مي) 38/3(امير صنعاني در سبل السلام 
بادله جنس ربوي به جنس ربوي ديگـر بـه   نظر دارند بر اينكه م بدان كه علماء اتفاق«

شرطي كه همجنس نباشند جايز است، و جايز است كه اين معامله بصـورت نسـيه ويـا    
مانند فروش طلا به گندم، و نقره به جو و ساير كالاهايي كه قابـل  . تفاضله صورت گيرد
  .  أه» وزن و پيمانه هستند

 :يست مگر براي اهل عرايـا جايز ن) خرماي خشك(به تمر ) خرماي تر(فروش رطب 
لذا جهت خوردن ) تا خرماي تازه بخورند(و آنها كساني هستند كه درخت خرما ندارند، 

توانند خرماي خشك خود را با خرمـاي تـري كـه روي درخـت      ب روي درخت، ميطر
  .مردم است، بصورت تخمين مبادله كنند

يع  :المزابنة، والمزابنة نهي عن أن رسول االله( :روايت است) رض(از عبداالله بن عمر
از مزابنه نهي كـرد، مزابنـه عبـارت     پيامبر« 3)الثمر بالتمر كيلا، و بيع الكرم بالزبيب كيلا

  .»است از فروش خرماي تازه رطب، به خرماي خشك، و انگور به مويز با وزن و پيمانه

                                                           
  ).3333/198/9(، د ]195/5الإرواء : [صحيح ) 1
  ).2200/399/4(، خ ]1393الإرواء : [صحيح ) 2
  ).266/7(، نس )1542/1171/3(، م )2185/384/4(خ : متفق عليه ) 3



  547     )معاملات(بيوع 

عهـا  أن يبي (*)رخص لصـاحب العريـة   أن رسول االله( :روايت است از زيد بن ثابت
اجـازه  ) كسي كه صاحب خرماي تر است(به صاحب عريه  پيامبر« 1)بخرصها من التمر

  .»خرماي تر به آنها بفروشد) آورند كه فقرا براي او مي(داد كه به اندازه خرماي خشك 
ايـن اسـت   ) خرماي خشـك (به تمر ) خرماي تر(فروش رطب  زا علت نهي پيامبر

   :ددگر كه خرماي تر وقتي خشك شود كم مي
 :سئل عن بيـع الرطـب بـالتمر، فقـال     أن النبي( :از سعد بن ابي وقاص روايت است

دربـاره فـروش رطـب بـه تمـر       از پيامبر« 2)أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهي عن ذلك
بلـه، لـذا از آن    :كند؟ گفتنـد  شود كم مي آيا وقتي خرماي تر خشك مي :سؤال شد فرمود

  .»نهي كرد
ا هم جنس خود، زمانيكـه همـراه آن دو، يـاهمراه يكـي از آنهـا      معاملة جنس ربوي ب

  :جنس ديگري باشد جايز نيست
                                                           

عريه عبارت است از بخشيدن ميوه درخت خرما، در ميان عربها رايج بوده كه در هنگام قحطي، كساني *) 
كردند، همـانطور كـه    ا نداشتند اهدا ميكه درخت خرما داشتند ميوه آن را به مستمنداني كه درخت خرم

امـا در اينكـه   . دادند يعني شير را به مستمندان بدون گوسفند و شتر مي» منيحه«صاحبان گوسفند و شتر 
عريه اينست كه شخصي نخـل  : شرعاً منظور از عريه چيست اختلاف نظر وجود دارد؛ مالك گفته است 

د آن شخص به باغ خود ناراحت شود، پس به او اجازه خود را به كس ديگري عاريه دهد، سپس از ورو
يزيد از قول سـفيان بـن حسـين    . داده شده است كه رطب باغ خود را در مقابل تمر از آن شخص بخرد

توانستند منتظر بمانند تـا رطـب آن    شود و چون نمي عرايا نخلي است كه به فقرا بخشيده مي: گفته است 
شد كـه رطـب آن را بـه هـر انـدازه از تمـر كـه         به آنها اجازه داده مي نخل به تمر تبديل شود، بنابراين

  ).390/4فتح الباري . (خواستند بفروشند مي
، )3346/216/9(، د )2192/390/4(، اين لفظ مسلم است، خ )60/1169/3 – 1593(م : متفق عليه ) 1

  ).2269/762/2(، جه )1218/383/2(، ت )267/7(نس 
ــحيح ) 2 ــه )3343/211/9(، د ]1352الإرواء : [صـــ ــس )2264/761/2(، جـــ ، ت )269/7(، نـــ

)1243/384/2.(  
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روز خيبر گردنبندي را با دوازده دينار خريدم كـه در   :از فضاله بن عبيد روايت است
 ديـدم كـه  ) طلا و نگين را از هـم جـدا كـردم   (آن طلا و نگين بود آن رااز هم باز كردم 

لاتباع ( :بازگو كردم فرمود ار بيشتر است، جريان را براي پيامبرارزش آن از دوازده دين
  .»تا از هم جدا نشود، نبايد فروخته شود« 1)حتي تفصل

  مزارعه

  تعريف مزارعه
مزارعه در لغت عبارت است از معامله بر قسمتي از محصولات كشاورزي كـه از زمـين   

  .شود برداشت مي
بـه كسـي اسـت كـه در برابـر قسـمتي از        تحويل زمـين  :و منظور از آن در اين باب

  .كارد محصول آن را مي

  مشروعيت مزارعه
عامل أهل خيبر شـطر مـايخرج    أن النبي( :روايت است) رض(از نافع از عبداالله بن عمر

با اهل خيبر در برابر نصف آنچه از محصول و يا زراعت  پيامبر« 2)منها من ثمر أو زرع
  .»آيد، معامله كرد بدست مي
در مدينه تمام مهـاجرين بـر    :قيس بن مسلم به نقل از ابوجعفر گويد« :گويد 3يبخار

د و علي، سعد بـن مالـك، عبـداالله    كردن يك سوم و يك چهارم محصول، زمين اجاره مي

                                                           
، نــس )3336/202/9(، د )1273/363/2(، ت )90/1213/3 – 1591(، م ]1356الإرواء : [صــحيح ) 1

)279/7.(  
، ت )2467/824/2(، جـه  )3391/272/9(، د )1551/1186/93(، م )2329/13/5(خ : متفق عليـه  ) 2

)1401/421/2.(  
  ).10/5(خ  )3
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ن مسعود، عمربن عبدالعزيز، قاسم، عروه، آل ابوبكر، آل عمر، آل علـي و ابـن سـيرين    ب
  .»كردند مي) زمين اجاره(همه مزارعه 

  مخارج زمين بر عهده چه كسي است؟
جايز است بنابر توافق طرفين مخارج زمين بر عهده صاحب زمين يا كسـي كـه روي آن   

   :كند يا هر دوي آنها باشد كار مي
عمر زمينها را به اين صورت به مـردم اجـاره داد كـه اگـر بـذر از او      « :گويد 1بخاري

  .مقدار خواهد بود(...) د سهم آنان باشد، سهم او نصف محصول، واگر بذر از مردم باش
و اينكه هر دو نفر بـر زمينـي كـه از آن يكـي اسـت،       :حسن گفت :گويد در ادامه مي

زهري . شود در اينصورت محصول زمين ميان آن دو تقسيم مي. هزينه كنند اشكالي ندارد
  .»نيز همين نظر را دارد

  آنچه در مزارعه جايز نيست
قطعـه يـا وزن معينـي از    ) صـاحب زمـين و شـريك   (فين در مزارعه جايز نيست كه طر

   :محصولات زمين را براي خود اختصاص دهند
حدثني عماي أنهم كـانوا يكـرون   ( :از حنظله بن قيس از رافع بن خديج روايت است

بما ينبت علي الأربعـاء أو شـي يسـتثنيه صـاحب الأرض، فنهـي       الأرض علي عهدالنبي
لـيس بهـا بـأس     :يف هي بالدينار و الـدرهم فقـال رافـع   عن ذلك، فقلت لرافع فك النبي

  .بالدينار و الدرهم
و قال الليث و كان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال و الحرام لم يجيزوه لمـا  

ها را در برابر آنچـه كنـار    مردم زمين در زمان پيامبر :دو عمويم به من گفتند« 2)فيه من المخاطرة

                                                           
  ).10/5(خ ) 1
  .در روايت نسائي گفته ليث ذكر نشده است) 43/7(، نس )46/25/5، 2347(، خ ]299/5الإرواء : [صحيح ) 2
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از آن نهـي   دادند، پيـامبر  كرد به اجاره مي رويد يا چيزي كه صاحب زمين استثناء مي جويها مي
در مقابـل دينـار و درهـم     :اجاره به دينار و درهم چـه حكمـي دارد؟ گفـت    :كرده، به رافع گفتم

كسي كه از حلال و حرام آگاهي دارد، اگر به آنچه كه از آن نهي شـده   :اشكالي ندارد، ليث گويد
  .»داند بنگرد، اين را هم به دليل خطرات احتمالي جايز نمي )به دقت(

سألت رافـع بـن خـديج عـن كـراء الأرض بالـذهب       ( :همچنين از حنظله روايت است
، و (*)علي الماذيانـات  لابأس به، إنما كان الناس يؤاجرون علي عهد النبي :والورق؟ فقال

هذا، و يسلم هذا و يهلك هـذا، فلـم   أقبال الجداول، و أشياء من الزرع، فيهلك هذا و يسلم 
رافـع  از « 1)اء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شي معلوم مضمون فلابأس بـه يكن للناس كر

اشـكالي نـدارد، در    :بن خديج درباره اجاره زمين در مقابل طلا و نقره سؤال كردم گفت
رهـا و ابتـداي   رسم اين بود كه به مردم در برابـر روييـدنيهاي كنـار جويبا    زمان پيامبر

دادنـد، گـاهي ايـن     ها و مقـدار نـامعلومي از محصـول، زمينهـا را بـه اجـاره مـي        جدول
مانـد، و   سالم مي) روييدنيهاي كنار جويبارها و جدولها(رفت، و آن  از بين مي) محصول(

اي غيـر از ايـن    شد، به همين خاطر از آن نهي شد، و براي مردم اجاره گاهي برعكس مي
  .»ا چيزي كه مقدار آن معلوم و تضمين شده باشد اشكالي نداردصورت نبود، ام

  )آبياري(مساقات 

  تعريف مساقات
عبارت است از تحويل درختاني مشخص به فردي تا در برابر نصف يـا مقـدار    :مساقات

  .كند) و آبياري(معيني از محصول، از آنها نگهداري 

                                                                                                                                                    
» أقبـال «. يعني جويبارها، اين واژه از كلمات معرب است كه وارد زبـانعربي شـده اسـت   » الماذيانات«*) 

جمـع  » الجـداول «. بمعني قله كوه هـم آمـده اسـت   » قُبل«بمعني ابتدا و سر هر چيز است، » قُبل«جمع 
  ).43/7(حاشيه سندي بر سنن النسائي . جدول بمعني جوي كوچك است

  ).43/7(، نس )3376/250/9(، د )11831/3 – 116 – 1547(، م ]302/5الإرواء : [صحيح ) 1
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  مشروعيت مساقات
عامل أهل خيبر علي ما يخرج منها مـن ثمـر أو    أن رسول االله( :از ابن عمر روايت است

از محصـول و زراعـت بـه كـار     ) مقـدار معينـي  (اهل خيبر را در برابـر   پيامبر« 1)زرع
  .»گماشت

اقسم بيننا و بـين إخواننـا النخيـل،     قالت الأنصار للنبي( :روايت است از ابوهريره
انصـار بـه   « 2)قـالوا سـمعنا و أطعنـا   لا، فقالوا، تكفونا المؤونة و نشرككم في الثمـرة،   :قال

 تقسـيم كـن، پيـامبر   ) مهـاجرين (درختان خرما را بين ما و برادرانمـان   :گفتند پيامبر
شما در آنها به جاي ما كار كنيد، ما هم شـما را   :گفتند) انصار به مهاجرين(خير،  :فرمود

  .»شنيديم و اطاعت كرديم :كنيم، گفتند در محصول شريك مي

  )هاي باير آباد كردن زمين( إحياء موات

  تعريف آن 
آبـاد كـردن زمـين بـه     . موات به فتح ميم و واو خفيفه زميني است كه آبـاد نشـده اسـت   

إحياء موات اين است كه شخصـي  . زندگي و ويراني آن به عدم حيات تشبيه شده است
، زراعـت،  قصد آباد كردن زميني را كند كه قبلاً در مالكيت كسي نبوده و آن را با آبياري

  (*).آيد سازي إحياء كند، در اين صورت به ملكيت او درمي كاشتن درخت يا ساختمان

  كند اسلام به احياء موات تشويق مي
 3)من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحـق ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از عائشه

  .»هر كس زميني را كه از كسي نباشد، آباد كند، به آن سزاوارتر است«
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  .كرد عمر در زمان خلافتش مطابق اين حديث حكم مي :عروه گويد
هركس زمـين  « 1)من أحيا أرضا ميتة فهي له( :فرمود از جابر روايت است كه پيامبر

  .»بايري را آباد كند، مال او است
من أحاط حائطـا علـي أرض فهـي    ( :فرمود همچنين از جابر روايت است كه پيامبر

  .»ي را ديوار كند، مال او استكسي كه زمين باير« 2)له

  اجاره

  (*)تعريف اجاره
بـا مـد و غيـر مـد، يعنـي      ) آجرته(شود  اجاره در لغت يعني دادن مزد و پاداش، گفته مي

  .پاداش او را دادم
  .استفاده كردن از ملك كسي در برابر پرداخت عوض :و در اصطلاح

  مشروعيت اجاره
   :فرمايد خداوند متعال مي
 َنَّ  فإَن أرضعَنهورنَّ أجتُوهĤَلَكمُ ف  )6 :طلاق(  
  .»هايتان شير دادند، مزدشان را به تمام و كمال بپردازيد اگر آنان به بچه«

   :فرمايد و مي
  ينالأم ِالقوَي رتنِ استأَجإنَّ خيَرَ م استأَجرِه تا أبا يماهقاَلتَ إحد  

  )26 :قصص(  
او را استخدام كن چراكه بهترين كسي كه ! مپدر :گفت) دختر(يكي از آن دو «

  .»باشد يبايد استخدام كني شخصي است كه نيرومند و درستكار
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   :فرمايد و مي
  ًأَجرا ليَهع ئت لاَتَّخَذتقاَلَ لَو ش هفَأقَام نقَضأن ي ريِداراً يا جِديها فدجفَو    

  )77 :كهف(  
ا به ديواري رسيدند كه داشت در ميان روست) موسي و خضر(ايشان «

اگر  :گفت) موسي(آنرا تعمير و بازسازي كرد، ) خضر(ريخت  فرومي
  .»توانستي در مقابل اين كار مزد بگيري خواستي مي مي

و أبوبكر رجلا من بني الـديل ثـم مـن     واستأجر النبي( :روايت است) رض(ازعائشه
و ابوبكر مردي را از  پيامبر« 1...)داية الماهر باله :بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، الخريت

  .»بني ديل بني عبد بن عدي به عنوان راهنما اجاره گرفتند، كه بسيار ماهر در هدايت بود

  اش جايز است آنچه اجاره
هر چيزي كه با وجود بقاي اصلش، قابل استفاده باشد، اگر مانعي شرعي نداشـته باشـد،   

  .اش صحيح است اجاره
است به اينكه مورد اجاره و مقـدار دسـتمزد و زمـان اجـاره و      صحت اجاره مشروط

   :نوع كار معلوم باشد
   :فرمايد كه گفت خداوند متعال از زبان صاحب موسي نقل مي

  جٍ فإَنجح يانَي ثمرَنليَ أن تَأجاتيَنِ عه َي ابنَتيإحد كحأن أنك إنِّي أرُيِد
كندن عَشراً فمع متأتم   )27 :قصص(  

خواهم يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم، به اين شرط كه  من مي«
پس اگر هشت سال را به ده سال برساني لطفي از . هشت سال براي من كار كني

  .»)و اين دو سال اضافه بر تو واجب نيست(جانب خودت 
 :ب والورق؟ فقـال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذه( :از حنظله روايت است

علي الماذيانات، و أقبال الجـداول، و   لابأس به، إنما كان الناس يؤاجرون علي عهد النبي
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أشياء من الزرع، فيهلك هذا و يسمل هذا، و يسمل هذا و يهلك هذا، فلم يكن للناس كـراء  
ه از رافع بـن خـديج دربـار   « 1)إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شي معلوم مضمون فلابأسبه

 اشـكالي نـدارد، در زمـان پيـامبر     :گفـت . اجارة زمين در مقابل طلا و نقره سؤال كردم
هـا ومقـدار    رسم بر اين بود كه مردم در برابر روييدنيهاي كنار جويبارها و ابتداي جدول

رفـت و   از بين مي) محصول(دادند، گاهي اين  ها را اجاره مي نامعلومي از محصول، زمين
شـد، بـه    ماند و گاهي بر عكـس مـي   سالم مي) ار جويبارها و جدولهاروييدنيهاي كن(آن 

اما چيزي كـه  . اي غير از اين صورت نبود همين خاطر از آن نهي شد و براي مردم اجاره
  .»مقدار آن معلوم و تضمين شده باشد اشكالي ندارد

  دستمزد كارگران
 2)، قبـل أن يجـف عرقـه   أعطوا الأجير أجـره ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر

  .»دستمزد كارگر را قبل از خشك شدن عرقش، پرداخت كنيد«

  دهد گناه كسي كه دستمزد كارگر را نمي
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامـة،   :قال االله تعالي( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

ا فاسـتوفي منـه و   رجل أعطي بي ثم غدر، و رجل باع حرا فأكل ثمنه، و رجل استأجر أجير
سه گروه هستند كه در روز قيامـت دشـمن    :خداوند متعال فرموده است« 3)لم يعطه أجره

و . آنها هستم، كسي كه در عهدش به نام من سوگند خورده سـپس آنـرا شكسـته اسـت    
زادي را فروخته و پول آنرا خورده اسـت، و كسـي كـه شخصـي را بـه      آكسي كه انسان 

  .»ش استفاده كرده ولي دستمزدش را نداده استكارگري گرفته و از زحمات
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  دستمزدي كه حلال نيست
   :فرمايد خداوند متعال مي
  اْنياةِ الديالْح َرضتغَُوا عَتبناً لصَنَ تحدَإنِْ أر غَاءْليَ البع ُاتَكمَوا فتَيلاتَُكْرِوهو

كْرِهنْ يم اللَّ نَّإِفَ نَّوه نْم بعرَكْإِ دفُغَ نَّهِاهور رحيم   )33 :نور(  
با ازدواج با مردان (و كنيزان خود را وادار به زنا نكنيد، اگر آنها خواستند «

كار  ،جلوگيري از ازدواجاي مؤمنان با . (عفيف و پاكدامن باشند) دلخواه خود
ذر تا بدينوسيله خواهان مال و دارايي زودگ) كنيزان را به خود فروشي نكشانيد

 كند اگر از واداشتن) به زنا و خودفروشي(دنيا بوده، و هر كس ايشان را وادار 
  .»آنان توبه كند خدا آمرزگار و مهربان است

و أخـري   :أن جارية لعبد االله ابن أبي بن سلول يقال لها مسـيكة ( :از جابر روايت است
 ـ يقاللها أميمة، فكان يكرههما علي الزنا فكشكتا ذلك إلي النبي وا   أنزل االله ف ولاتَُكْرِهـ

 ليَ البْغَِاءع ُكماتَفتَي ..يمحر إلي قوله غفَُور1 »       عبداالله ابـن أبـي بـن سـلول دو جاريـه بـه
آن دو جاريـه نـزد   . كـرد  نامهاي مسيكه و أميمه داشت، با زور آنهـا را وادار بـه زنـا مـي    

.. ولاتَُكْرِهوا فتَيَاتكمُ عليَ البْغِـَاء    :شكايت كردند، خداوند اين آيه را نازل كرد پيامبر
يمحر إلي قوله غفَُور«.   

نهي عـن ثمـن الكلـب و مهـر      أن رسول االله( :روايت است از ابومسعود انصاري
زناكـار، و  ) زن(سگ، و مـزد  ) خريد و فروش(از بهاي  پيامبر 2)البغي و حلوان الكاهن

  .»استكاهن، نهي كرده ) دستمزد(انعام 
از عسـب   پيـامبر « 3)عن عسب الفحل نهي النبي( :روايت است) رض(از ابن عمر

  .»نهي كرده است) گيري كرايه دادن حيوان نر براي جفت(الفحل 
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  دستمزد قرائت قرآن
إقـرؤوا  ( :فرمـود  شنيدم كه مـي  از پيامبر :از عبدالرحمن بن شبل انصاري روايت است

قرآن بخوانيـد و آن را  « 1)ثروا به ولاتجفوا عنه ولاتغلوا فيهالقرآن، و لاتأكلوا به، ولاتستك
طلبـي نكنيـد و از آن دور نشـويد و در آن     مايه ارتزاق خود قرار ندهيد، و بـا آن افـزون  

  .»روي نكنيد زياده
خوانـديم و در ميـان مـا     در حـالي كـه قـرآن مـي     :از جابر بن عبداالله روايـت اسـت  

إقرؤوا فكل حسـن، وسـيجي أقـوام    ( :زد ما آمد و فرمودن نشين و عجم بود، پيامبر باديه
را بخوانيد كه همه آن زيبا اسـت،  ) قرآن(« 2)يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولايتأجلونه

كننـد   مـي ) مفـرط (الفـاظ و كلمـات آن دقـت     آيند كـه در ادا كـردن   در آينده اقوامي مي
) دنيـا (آن را در كوتـاه مـدت    شـود، و پـاداش   همانطور كه در راست كردن تير دقت مي

  3.»گذارند نمي) قيامت(طلبند، وآن را براي آيندة  مي
تعلموا القرآن وسلوا ( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :از ابوسعيد خدري روايت است

رجل يبـاهي بـه،    :االله به الجنة، قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة
قـرآن را يـاد بگيريـد وبـا آن بهشـت را از خـدا       « 4)بـه، ورجـل يقـرأه الله    ورجل يستأكل

بخواهيد، قبل از آنكه گروهي آنرا به خاطر دنياطلبي ياد بگيرند، همانا قـرآن را سـه نفـر    
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دهـد، و   كند، و ديگري آن را مايه ارتزاق خود قرار مي يكي با آن مباهات مي :گيرد ياد مي
  .»واندخ يكي ديگر آنرا براي خدا مي

  شراكت

  تعريف شراكت
  .شراكت در لغت بمعني درآميختن است

و در اصطلاح شريعت، درآميختني است اختياري كه بين دو يا چند نفر براي كسـب  
  1.شود، ممكن است اين شراكت بدون قصد ايجاد شود، مانند ارث سود ايجاد مي

  مشروعيت شراكت
   :فرمايد خداوند متعال مي
 كَ إنَّ ويراًث طَلَالخُ نَملَ اءيبغعضُي بهلَم عالَّ إلاَّ عضٍي بينَذ نُآموا و عوا لُم

الصالحات قَ ويلٌل مم اه  )24 :ص(  
همانا بسياري از شركاء و كساني كه با يكديگر سروكار دارند، نسبت به هم «

كنند، ولي  اي مي اند و كارهاي شايسته دارند؛ مگر آنانكه واقعاً مؤمن ستم روا مي
  .»چنين كساني هم بسيار كم و اندك هستند

   :فرمايد و مي
  امنهم داحكلُِّ وَفل أخٌ أو أخُت َله ثُ كلاَلَةًَ أو اِمرأَةٌ وورلٌ يجإن كاَنَ ر و

ُي الثُّلثف م شرُكَاَءَفه كَن ذلفإَن كاَنوُا أكثرََ م سدالس   )12 :نساء(  
و فرزندي و پدري (ر مردي يا زني به گونه كلاله ارث از آنان برده شد و اگ«

داشتند، سهم هر يك از آن دو يك ) مادري(يا خواهر ) مادري(و برادر ) نداشتند
تعداد، يعني يك برادر مادري و يك خواهر (و اگر بيش از آن . ششم تركه است

  .»اند هم شريك بودند، آنان در يك سوم با) مادري
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كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك ( :گفتم به پيامبر :ائب روايت استاز س
تو در زمان جاهليت شريك من بـودي، و تـو بهتـرين شـريك     « 1)لاتداريني و لاتماريني
  .»كردي دادي و نه با من جدال مي بودي، نه مرا فريب مي

  شراكت شرعي
   :گويد مي) 248/3(و ) 246/3) (السيل الجرار(در ) ره(امام شوكاني

شراكت شرعي بدين صورت است كه دو يا چند نفر با هم توافق كنند تا هـر كـدام   «
مقدار معيني از مال خود را در اختيار ديگري قرار داده تا بـا آن معاملـه كننـد، و پـس از     
پرداخت هزينة شراكت هر كدام به اندازه پولي كه پرداخت كرده، سود ببرد، و اگر توافق 

وجود اختلاف پولشان، همه به يك اندازه سود ببرنـد درسـت اسـت؛ اگرچـه     كنند كه با 
چنين توافقي در شريعت جايز اسـت؛ زيـرا تجـارتي    . پول يكي كم و ديگري زياد باشد

  .»است از روي رضايت وگذشت، بين طرفين

  مضاربه

  2تعريف مضاربه
تجـارت  در زمين گرفته شده و به معني مسـافرت بـه قصـد    ) گردش(مضاربه از ضرب 

   :است
   :فرمايد خداوند متعال مي
  ن فضَلِ االلهبتغَُونَ مي الأرضِ يونَ فضرِبآخَرُونَ يو  )20 :زمل(  
و گروهي ديگر براي جستجوي روزي و به دست آوردن نعمت خدا در زمين «

  .»كنند مسافرت مي
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ع و شود، قراض از قرض گرفته شـده و بـه معنـاي قط ـ    مضاربه، قراض هم ناميده مي
بريدن است چون مالك قسمتي از مالش را جدا كرده تا با آن معامله كنـد، و قسـمتي از   

  .دهد سود مالش را نيز جدا كرده و به صاحب كار مي
مقصود از مضاربه در اينجا اينست كه طرفين توافق كنند بر اينكه يكـي از آنهـا مـال    

توافق شده، بـا  ) و زيان(سود نقدي را به ديگري بدهد، تا با آن تجارت كند و در درصد 
  .هم شريك باشند

  مشروعيت مضاربه
   :گويد مي) 124ص (» الاجماع«ابن منذر در كتابش 

  .اند بر اينكه مضاربه با دينار و درهم جايز است علماء اجماع كرده«
توانـد بـا صـاحب مـال توافـق كنـد، كـه         مي) كاركن(اند كه عامل  و نيز اجماع كرده
صف، و يا غيره از سود مال او باشد، كه پس از مشخص شدن، به صاحب يك سوم، يا ن

  .»گيرد او تعلق مي
   :اند به صورت مضاربه معامله كرده اصحاب پيامبر

عبداالله و عبيداالله دو پسر عمر بن خطاب بـا  « :از زيد بن اسلم از پدرش روايت است
 ،ر بصره بود رفتنـد لشكري به عراق رفتند، در راه بازگشت پيش ابوموسي اشعري كه امي

توانسـتم   ياگـر م ـ  :ن پذيرايي كرد، سپس گفـت اآمد گفته و از آن ابوموسي به آنان خوش
المـال   آري، اينجـا پـولي از بيـت    :دادم، و گفت كاري را به نفع شما انجام دهم، انجام مي

خواهم آنرا براي اميرالمؤمنين بفرستم، پول را به صورت قرض به شما  وجود دارد كه مي
دهم، شما با آن از كالاهاي عراق خريداري كنيد و در مدينه بفروشيد، و اصل پـول را   مي

اين كار را دوست داريـم،   :گفتند. برداريدرالمؤمنين بدهيد و سود آن را براي خود به امي
ابوموسي پول را به آنان داد و به عمر بن خطاب نوشت كه پول را از آنها تحويل بگيرد، 

از فروش كالا سود بردند، اصل پول را بـه عمـر تحويـل دادنـد، عمـر      وقتي بازگشتند و 
خيـر،   :آيا ابوموسي به تمام افراد لشكر، مانند شما پول قـرض داده اسـت؟ گفتنـد    :گفت

! چون پسران اميرالمؤمنين هستيد پول را به شما قرض داده اسـت  :عمر بن خطاب گفت
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! اي اميرالمؤمنين :اما عبيداالله گفت اصل پول و سود آنرا تحويل دهيد، عبداالله ساكت شد
رفت ما ضامن آن بـوديم،   شد يا از بين مي اگر اين پول كم مي. اين كار در شأن تونيست

پول و سود را تحويل دهيد، عبداالله ساكت شد و عبيداالله سـخن خـود را    :باز عمر گفت
به قـرار  اي اميرالمـؤمنين چـرا آنـرا مضـار     :تكرار كرد، يكـي از همنشـينان عمـر گفـت    

آنرا مضاربه كردم، پس عمر اصل پول و نصف سود را گرفت، و نصف  :دهي؟ گفت نمي
  1.»ديگر را به عبداالله و عبيداالله تحويل داد

  امين است) عامل(كند  كسي كه با پول مضاربه كار مي
و از عامل تنها در صورت تجاوز و خيانـت  . مضاربه به صورت مطلق و مقيد جايز است

   :شود نامه خسارت گرفته مي موافقت و مخالفت با
اند كه اگر صاحب سرمايه عامل را از فروش نسيه  علماء اجماع كرده« :ابن منذر گويد

  2.»نهي كرد و عامل به نسيه فروخت ضامن و مسئول است
أنه كـان يشـترط علـي الرجـل إذا     ( :روايت است از حكيم بن حزام صحابي پيامبر

أن لا تجعل مـالي فـي كبـد رطبـة ولاتحملـه فـي بحـر،         :بهأعطاه مالا مقارضة يضرب له 
او هرگاه مالي را به « 3)ولاتنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي

مالم را در خريـد و   :گفت كرد و مي داد تا با آن معامله كند، شرط مي مضاربه به مردي مي
نكن و در مسير سـيلا بارانـدازي مكـن،     فروش جاندار قرار نده، و آنرا از راه دريا حمل

  .»هستي) و مسئول(اگر يكي از اين كارها را انجام دادي ضامن 
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  561     )معاملات(بيوع 

  سلم

  تعريف سلم
  .سلم به فتح سين و لام در وزن و معنا مانند سلف است

فروش چيز معلوم و مشخصي را با نرخي معلوم كه مبلغ  پيش :و در اصطلاح شريعت
  (*).شود گويند آن، پيش از تحويل كالا دريافت

  مشروعيت سلم
   :فرمايد خداوند متعال مي
 يا أيا الَّهينَذ ا تَوا إذَنُآمدم بِنتُايإلَ ينٍدلٍي أج مساكتُي فَمبوه   )282 :بقره(  
ايد هرگاه به همديگر تا مدت معيني قرض داديد، آنرا  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»بنويسيد
دهم كه سلم تضمين شده تا وقت معـين را خداونـد در    گواهي مي« :ابن عباس گويد

  1.»كتابش حلال كرده و به آن اجازه داده است، سپس آيه مذكور را تلاوت كرد
المدينة و هم يسلفون بالتمر السنتين و الثلاث،  قدم النبي( :ابن عباس روايت استاز 
به مدينه  پيامبر« 2)جل معلوممن أسلف في شي ففي كيل معلوم و وزن معلوم إلي أ :فقال

) فـروش  پـيش (آمد در حاليكه مردم خرما را تا دو الي سـه سـال آينـده بصـورت سـلم      
فروش كرد، بايد پيمانه، وزن و مدت آن  هر كس چيزي را پيش :فرمود كردند پيامبر مي

  .»معلوم باشد
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  فروش چيزي كه اصل آن موجود نيست پيش) سلم(
   :موجود باشد) مورد معامله( در سلم شرط نيست كه جنس

بعثني عبداالله بن شداد و أبوبردة إلي عبـداالله ابـن   ( :از محمد بن ابومجالد روايت است
يسلفون في  في عهد النبي سله، هل كان أصحاب النبي :أبي أوفي رضي االله عنها فقالا

في كيل معلـوم   كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت :الحنطة؟ قال عبداالله
ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلي  :إلي من كان أصله عنده، قال :إلي أجل معلوم، قلت

ولـم   يسلفون علـي عهـد النبـي    كان أصحاب النبي :فقال :عبدالرحمن بن أبزي فسألته
) رض(عبداالله ابن شداد و ابوبرده مرا نزد عبداالله بن أبي أوفـي « 1)نسألهم ألهم حرث أم لا

پـيش  (اصحاب او گندم را سـلم   از او سؤال كن آيا در زمان پيامبر :فرستادند و گفتند
را بـا وزنـي   ما با كشاورزان شام گنـدم، جـو و روغـن     :كردند؟ عبداالله گفت مي) فروش

آيا با كساني كه اصـل جـنس را در اختيـار     :كرديم، گفتم معلوم وتا مدتي معلوم سلم مي
دو مـرا   كرديم، سـپس آن  ما از آنان در اين باره سؤال نمي :كرديد؟ گفت داشتند، سلم مي

اصـحاب   :از او سـؤال كـردم گفـت   نزد عبدالرحمن بن أبزي فرسـتادند و در ايـن بـاره    
كـرديم آيـا صـاحب زراعـت      كردند و از آنان سؤال نمـي  سلم مي اودر زمان  پيامبر

  .»هستند يا خير

  قرض

  فضيلت قرض
من نفس عن مسلم كربـة مـن كـرب الـدنيا     ( :فرمود امبراز ابوهريره روايت است كه پي

نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، و من يسر علي معسر يسر االله عليـه فـي الـدنيا و    

                                                           
ــظ بخــاري اســت، د  )2244/430/4(، خ ]1370الإرواء : [صــحيح ) 1 ــن لف ــس )3447/349/9(، اي ، ن
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  563     )معاملات(بيوع 

هركس يك گرفتاري از گرفتاريهـاي  « 1)الآخرة، واالله فيعون العبد مادام العبد في عون أخيه
دارد، و كسي  فتاريهاي قيامت را از او برميدنيا را از مسلماني بردارد، خداوند يكي از گر

گيرد، و خداوند يار  كه بر تنگدستي آسان بگيرد، خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان مي
  .»و ياور بنده است تا آن وقت كه بنده ياور برادرش باشد

مـا مـن مسـلم يقـرض مسـلما قرضـا       ( :فرمود از ابن مسعود روايت است كه پيامبر
هر مسلماني كه دوبار به مسلماني قرض بدهد، مانند ايـن  « 2)ن كصدقتها مرةمرتين إلا كا

  .»است كه يكبار به او صدقه داده باشد

  تأكيد بر بازپرداخت قرض
 من فارق الـروح الجسـد و هـو   ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ثوبان مولاي پيامبر

سـي كـه روح از جسـدش در    ك« 3)من الكبر و الغلـول والـدين   :بري من ثلاث دخل الجنة
از كبـر، خيانـت در    :شـود  حالي جدا شود كه از سه چيز بري باشد، داخـل بهشـت مـي   

  .»غنيمت و قرض
نفس المؤمن معلقـة بدينـه حتـي يقضـي     ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

  .»روح مؤمن به سبب قرضش معلق است تا وقتي كه بجاي او پرداخت شود« 4)عنه
من مات وعليه دينار أو درهم قضي مـن  ( :فرمود مر روايت است كه پيامبراز ابن ع

هركس در حالي بميرد كـه دينـار يـادرهمي بـدهكار     « 5)حسناته، وليس ثم دينار ولادرهم
  .»شود، چراكه در روز قيامت دينار ودرهمي وجود ندارد باشد، از حسناتش پرداخت مي
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ايمان به خـدا و   :ان آنان برخاست و فرموددر مي پيامبر« :روايت است از ابوقتاده
اگـر در  ! اي رسول خـدا  :جهاد در راه خدا بهترين اعمال هستند، مردي بلند شد و گفت

نعم، إن قتلت في سبيل االله ( :فرمود شود؟ پيامبر راه خدا كشته شوم، آيا گناهانم محو مي
شـوي در حـالي كـه     آري، اگر در راه خـدا كشـته  « )و أنت صابر محتسب، مقبل غيرمدبر

سـپس  » صابر و در پي كسب رضاي خدا و رو بـه دشـمن بـوده و بـه آن پشـت نكنـي      
به من بگـو اگـر در راه خـدا كشـته شـوم آيـا        :چي گفتي؟ آن مرد گفت :فرمود پيامبر

آري، اگر در راه خدا كشـته شـوي در حـالي كـه      :فرمود شود؟ پيامبر گناهانم محو مي
و رو به دشمن بوده و به آن پشت نكنـي، مگـر قـرض     صابر و در پي كسب رضاي خدا

  1.»اين را به من گفت كه اكنون جبرئيل

  گرفتن مال مردم به قصد پس دادن يا پس ندادن آن
 من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي االله( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

مال مردم را با نيـت پـس دادن، قـرض     كسي كه« 2)عنه، و من أخذ يريد إتلافها أتلفه االله
كند و كسي كه مالي را بـا نيـت تلـف كـردن،      بگيرد، خداوند در اداي آن به او كمك مي
  .»كند قرض بگيرد، خداوند آن مال را تلف مي
 :نقـل كـرد كـه    صهيب الخير براي ما از پيامبر :از شعيب بن عمرو روايت است كه

قرضي را بگيرد هر كس « 3)يوفيه إياه لقي االله سارقاأيما رجل يدين دينا و هو مجمع أن لا(
نداشته باشد، روز قيامت بعنوان سارق به درگاه خدا ) صاحبش(و قصد پس دادن آنرا به 

  .»شود پيش مي
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  565     )معاملات(بيوع 

  امر به پس دادن قرض
   :فرمايد خداوند متعال مي
  َإذا ا وهإليَ أهل اناَتوا الأمَركُمُ أن تؤدأمينَ النَّاسِ أن إنَّ االلهَ يكمَتمُ بح

  )58 :نساء(  تحَكمُوا باِلعدلِ إنَّ االلهَ يعظكُمُ بهِ، إنَّ االلهَ كاَنَ سميعاً بصيراً 
دهد كه امانتها را به صاحبان امانت  دستور مي) مؤمنان(گمان خداوند به شما  بي«

. داوري كنيد برسانيد، و هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشستيد، دادگرانه
بيگمان خداوند دائماً شنوا و بينا . دهد خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي

  .»باشد بوده و مي

  اداي قرض به نيكي
سـن مـن الإبـل، فجـاءه يتقاضـاه فقـال        كان لرجل علي النبي( :از ابوهريره روايت است

أوفيتنـي أوفـي االله    :طوه فقالأع :أعطوه، فطلبوا سنه، فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال النبي
آن . شتري به مردي بـدهكار بـود   پيامبر« 1)إن خياركم أحسنكم قضـاء  بك، قال النبي

به او بدهيـد، لـذا دنبـال    ) شتر را( :پيامبر فرمود. مرد نزد پيامبر آمد و شترش را خواست
ايـن  ( :ودفرم ـ پيـامبر . ا كردنـد دشتري مثل شتر او گشتند ولي نيافتند، شتري بزرگتر پي

حق مرا به صورت كامل ادا كردي خداوند حـق شـما را    :به او بدهيد، مرد گفت) شتر را
  .»ادا كندبهترين شما كسي است كه به بهترين وجه قرضش را  :فرمود پيامبر. ادا كند

قال مسـعر   –و هو في المسجد  أتيت النبي( :روايت است) رض(از جابر بن عبداالله
در  پيـامبر « 2)صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني و زادنـي  :فقال –أراه قال ضحي 

هنگام ضحي بـود،   :به نظرم جابر گفت :گويد –مسعر  -مسجد نشسته بود نزد او رفتم، 
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دو ركعت نماز بخوان، پيامبر به من بدهكار بود، آن بـدهي و چيـزي    :فرمود كه پيامبر
  .»بيشتر از آن را به من داد
اهيم بن عبداالله ابن أبي ربيعه مخزومي از پدرش از جدش روايـت  از اسماعيل بن ابر

إستلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أوأربعين ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثـم   أن النبي( :است
 1)بارك االله لك فـي أهلـك و مالـك، إنمـا جـزاء السـلف الوفـاء والحمـد         قال له النبي

ار از من قرض گرفت وقتي برگشت آنرا بـه  هنگام غزوه حنين سي يا چهل هز پيامبر«
ات بركت دهد، پاداش قرض ايـن اسـت    خداوند در مال و خانواده :من پس داد و فرمود

  .»كه آن را به صاحبش برگرداني و از او تشكر كني

  مطالبه قرض به خوبي
من طالب حقا فليطلبـه فـي عفـاف،    ( :فرمود از ابن عمر و عايشه روايت است كه پيامبر

هر كسي حق خود را مطالبه كرد، بايد آنرا به نيكي مطالبه كند خواه، « 2)أو غير واف واف
  .»حق خود را كامل بگيرد يا نگيرد

  مهلت دادن به تنگدست
   :فرمايد خداوند متعال مي
  قُوا خيَرٌلَكمُ إن كنُتُمدَأن تص رَةٍ، ويسرَةٌ إليَ مسرَةٍ فنََظإن كَانَ ذُو ع و

  )280 :بقره(  نَ تعَلمَو
شود، تا گشايشي فرا رسد، و ) بدو داده(تنگدست باشد، مهلت ) بدهكار(و اگر «

) قدرت پرداخت نداشته باشد و شما همه قرض خود يا برخي از آنرا بدو(اگر 
  .»ببخشيد برايتان بهتر خواهد بود، اگر دانسته باشيد
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مـا   :مات رجـل فقيـل لـه   ( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :روايت است از حذيف
 1)كنت أبايع الناس، فأتجوز عـن الموسـر و أخفـف عـن المعسـر، فغفرلـه       :كنت تقول؟ قال

بـا مـردم معاملـه    مـن   :؟ گفـت )كردي مي(گفتي  چه مي :مردي فوت كرد به او گفته شد«
گـرفتم، آن مـرد در مقابـل     كردم و بر تنگدست آسان مي پوشي مي كردم از غني چشم مي

  .»شيده شداين كار بخ
من أحب أن يظله االله فـي  ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابويسر صحابي پيامبر

هـر كـس دوسـت دارد تـا خداونـد او را زيـر سـايه        « 2)ظله فلينظر معسرا، أو ليضع عنه
  .»خودش قرار دهد، بايد به تنگدست مهلت دهد يا قرض را به او ببخشد

  ير بياندازدظلم است توانگر اداي قرض را به تأخ
ظلـم اسـت تـوانگر    « 3)مطل الغنـي ظلـم  ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

  .»اداي قرض را به تأخير بياندازد

  زنداني كردن توانگر در صورت امتناع از بازپرداخت قرض
لي الواجـد يحـل عرضـه و    ( :فرمود از عمروبن شريد از پدرش روايت است كه پيامبر

اري توانگر از پرداخت قرض موجب آبروريزي او شـده و مجـازاتش را   خودد« 4)عقوبته
  .»دارد روا مي

  

                                                           
  ).2391/58/5(، خ ]1963جه . ص: [صحيح ) 1
  ).2419/808/2(، جه ]1963جه . ص: [صحيح ) 2
، نـس  )1323/386/2(، ت )3329/195/9(، د )1564/1197/3(، م )2400/61/5(خ : متفق عليـه  ) 3

  ).2403/803/2(، جه )317/7(
، بخــاري ايــن )3611/56/10(، د )2427/811/2(، جـه  )317/7(، نــس ]4373نــس . ص: [ن حس ـ) 4

  ).62/5(حديث را بصورت معلق روايت كرده است 



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      568

  هر قرضي كه منفعتي به دنبال داشته باشد ربا است
انطلـق معـي إلـي     :فقـال  :قدمت المدينة فلقيت عبداالله بـن سـلام  ( :از ابوبرده روايت است

صـلي فيـه، فانطلقـت    ، و تصلي في مسجد المنزل، فأسقيك في قدح شرب فيه رسول االله
إنك في أرض الربا فيها  :معه، فسقاني سويقا، وأطعمني تمرا، وصليت في مسجده، فقال لي

فاش، و إن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلي أجل فإذا بلغ أتاه به وبسـلة فيهـا   
بيا با  :گفت. به مدينه رفتم و عبداالله بن سلام را ديدم« 1)هدية، فاتق تلك السلة و ما فيها
با آن آب نوشيده بـه تـو آب بنوشـانم، و در     كه پيامبرهم به خانه برويم، تا در ظرفي 

) (*)سـويق (نمـاز خوانـده نمـاز بخـواني، بـا او رفـتم و مقـداري         مسجدي كه پيـامبر 
تـو در سـرزميني    :نوشيدني و خرما به من داد، و در مسجدش نماز خواندم، به من گفت

ع است و يكي از روشهاي ربا آن است كـه يكـي از شـما بـراي     هستي كه ربا در آن شاي
دهد، و هنگام بازپرداخت قرض شخص بدهكار آن را با سبدي هديه  مدتي قرضي را مي

  .»گرداند، لذا از آن سبد و محتواي آن پرهيز كن برمي

  )گرو(رهن 
ابـت  شي ث«يعني  )رهن الشي( :رهن در لغت بمعني حبس و نگه داشتن است مثلاً گويند

  .»و ماندگار شد
  و از همين قبيل است كلمه رهينه در آيه 

  ٌينَةهت ربَا كسِكُلُّ نفَسٍ بم  )38 :مدثر(  
  .»هر كس در برابر كارهايي كه انجام داده محبوس است«

قرار دادن مالي به عنوان وثيقه در مقابل قرضـي، كـه در    :رهن در اصطلاح شرع يعني
  (*).بدهي طلبكار، طلبش را از آن مال برداردصورت ناتواني از پرداخت 
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  مشروعيت رهن
   :فرمايد خداوند متعال مي
  ٌوضَةقبانٌ مباً فَرِهوا كَاتلمَ تَجِدفَرٍ وليَ سإنُ كنتمُ ع و  )283 :بقره(  
اي نيافتيد، پس چيزهايي را نزد خود نگه  و اگر در سفر بوديد و نويسنده«

  .»داريد
براينكـه رهـن در   ) زيـر (در آيه به دليل غالبيت است، چون حديث  قيد رهن به سفر

   :حال اقامت هم مشروع است، دلالت دارد
اشتري طعاما من يهودي إلي أجـل و رهنـه    أن النبي( :روايت است) رض(از عائشه

اش  زرهطعامي را از شخصي يهودي به صورت نسيه خريداري كـرد و   پيامبر« 1)درعه
  .»گذاشترا نزد او به رهن 

  استفاده رهن گيرنده از رهن
براي رهن گيرنده جايز نيست از چيزي كه به عنوان رهن گرفته استفاده كند؛ چون قـبلاً  

  .»هر قرضي كه منفعتي را به دنبال داشته باشد ربا است« :در بحث قرض گفته شد
مگر اينكه مال رهني، حيواني سواري يا شيرده باشد كه در ايـن صـورت در عـوض    

   :تواند از آن استفاده كند كند مي اي كه باري رهن صرف مي ينههز
الظهر يركب بنفقتـه إذا كـان مرهونـا،    ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

تـوان از   مـي « 2)ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، و علي الذي يركب و يشرب النفقة
ي در برابر مخارج آن استفاده كرد، مخـارج  سواري حيوان رهني و نيز از شير حيوان رهن

  .»كند بر عهدة كسي است كه از سواري و شير آن حيوانات استفاده مي
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  حواله

  تعريف حواله
گرفتـه  ) حئـول (يـا  ) تحويل(شود از  حواله به فتح حاء كه گاهي هم به كسره خوانده مي

و ) پشـيمان شـد  ( يعني از عهد و پيمان خود برگشت )حال عن العهد( :شده است، گويند
  .حواله از نظر فقهاء عبارت است از انتقال قرض از عهدة شخصي به شخصي ديگر

مـثلاً  (بدهكار باشد و از شخصي ديگـر  ) مثلاً خالد(به شخصي ) مثلاً زيد(اگر كسي 
سعيد طلبكار باشد، و زيد خالد را به سعيد حواله كند، در اين حالـت بـر خالـد واجـب     

نزد او برود، به دليل فرمـوده   براي گرفتن قرضش) سعيد(بودن است در صورت توانمند 
   :پيامبر
توانگر اداي قـرض را   ظلم است« 1)فإذا اتبع أحدكم علي ملي فليتبع ،مطل الغني ظلم(

  .»به تأخير بياندازد و اگر كسي از شما به توانگري حواله شد نزد او برود

  وديعه

  تعريف وديعه
  .گرفته شده است» آن را ترك كرد«يعني ) ودع الشي(وديعه از 

گذارد تا از آن نگهداي كنـد، وديعـه ناميـده     هر چيزي كه انسان آن را نزد ديگري مي
رها ) كسي كه وديعه به او سپرده شده است(شود چون در واقع آن را نزد آن شخص  مي
  .كند مي
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  حكم وديعه

امانت نگهداري كنـد در  هرگاه كسي از برادرش خواست كه چيزي را نزد خود به عنوان 
صورت توانايي حفظ آن، مستحب است آنرا قبول كند چون اين كار از بـاب تعـاون بـر    

  .نيكي و تقوا است
واجب است كه به هنگام طلب امانت، فـوراً آن را بـه   ) وديعه نگه دارنده(بر امانتدار 

   :فرمايد چون خداوند متعال مي. صاحبش برگرداند
 ُرُكأما إنَّ االلهَ يهإِليَ أهل انَاتوا الأمم أن تُؤَد  )58 :نساء(  
ها را به صاحبان  دهد كه امانت دستور مي) مؤمنان(بيگمان خداوند به شما «

  .»امانت برسانيد
   :فرمايد و مي

  هبتَّقِ االلهَ ريلو انتََهنَ أمُأوتم يالَّذ ؤَديَعضاً فلعضُكمُ بنَ بفإَن أم  )283 :بقره(  
و اگر برخي از شما به برخي ديگر اطمينان كرد، بايد كسي كه امين شمرده شده «

  .»است امانت اورا باز پس دهد و از خدا، پروردگارش بترسد
امانت را به كسي كـه تـو را   « 1)أد الأمانة إلي من ائتمنـك ( :و به دليل فرموده پيامبر

  .»امين قرار داده برگردان

  ضمانت وديعه
هيچ ضمانتي در برابر وديعه ندارد مگر اينكـه در نگهـداري آن   ) دارنده امانت نگه(مودع 

   :كوتاهي كند
مـن أودع  ( :فرمـود  از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است كه پيـامبر 

اي به او سپرده شود، هـيچ ضـمانتي در برابـر آن     كسي كه وديعه« 2)وديعة فلاضمان عليه
  .»ندارد
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 1)لاضمان علي مـؤتمن ( :فرمود بن شعيب روايت است كه پيامبرهمچنين از عمرو 
  .»بر نهدارندة امانت، ضمانتي نيست«

ضمنه وديعـة سـرقت مـن بـين      أن عمر بن الخطاب( :از انس بن مالك روايت است
  2.)ماله قال البيهقي يحتمل أنه كالن قرط فيها، فضمنها إياه بالتفريط

نتي كه در ميان امـوال او بـه سـرقت رفتـه بـود،      او را در برابر اما عمر بن خطاب«
احتمال دارد كه انس در نگه داشتن امانت كوتـاهي كـرده و    :بيهقي گويد. ضامن دانست

  .»دانسته است) مسئول(همين سبب عمر او را ضامن  به

  عاريه 

  تعريف عاريه
عـوض،   عاريه عبارت از اين است كه مالك منافع ملكش را بدون درياف :اند فقهاء گفته

  .در اختيار كسي قرار دهد تا از آن استفاده كند
   :عاريه مستحب است، به دليل فرموده خداوند متعال :حكم عاريه
  التَّقَويليَ البِرِّ ونُوا عاوَتعو  )2 :مائده(  
  .»و بر نيكي و تقوا همكاري كنيد«

خداونـد  « 3)عون أخيـه  واالله في عون العبد ماكان العبد في( :و به دليل فرموده پيامبر
  .»كند تا آن وقت كه بنده، برادرش را كمك و ياري كند اش را كمك و ياري مي بنده

   :دهد نكوهش كرده و فرموده است بحان كسي را كه عاريه نميسخداوند 
  َوناعونَ المَمنعي ونَ وراَءم يينَ هونَ، الَّذاههمِ سَلاتن صم عينَ هالَّذ    

  )7 -  5 :عونما(  
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سپارند، همان كساني كه ريا  همان كساني كه نماز خود را به دست فراموشي مي«
منزل كه معمولاً همسايگان (كنند واز دادن وسايل كمكي ناچيز  و خودنمايي مي

  .»كنند خودداري مي) دهند به يكديگر به عاريه و امانت مي

  برگرداندن عاريه واجب است
   :فرمايد خداوند متعال مي
  اهإليَ أهل اناَتوا الأمَركُمُ أن تؤدأمإنَّ االلهَ ي  )58 :نساء(  
دهد كه امانتها را به صاحبان امانت  دستور مي) مؤمنان(گمان خداوند به شما  بي«

  .»برسانيد

  ضمانت عاريه
دار است، و هيچ ضـمانتي در برابـر آن    گيرد، امانت كسي كه چيزي را به عنوان عاريه مي

د، مگر اينكه در نگهداري آن كوتاهي كند، يا اينكه عاريه دهنده شرط كند كه عاريـه  ندار
   :گيرنده بايد ضامن كالا باشد

إذا أتتـك رسـلي   ( :به من گفت كند كه پيامبر صفوان بن يعلي از پدرش روايت مي
ريـة  االله أعاريـة مضـمونة أو عا   يا رسـول  :درعا، و ثلاثين بعيرا، قال فقلت فأعطهم ثلاثين

وقتي مأموران من نزد تو آمدند سي زره و سي شتر به آنان بـده،  « 1)بل مؤادة :موادة؟ قال
ها را با شرط ضمان بـدهم يـا بـدون     اي رسول خدا آيا عاريه :گفتم :گويد) پدر صفوان(

  .»بلكه بدون ضمان :فرمودضمان؟ 
   :گويد) 69/3(امير صنعاني در سبل السلام 

  .است كه اگر از بين رفت بايد قيمت آن پرداخت شود اي عاريه :عاريه مضمونه«
اي است كه اگر اصـل آن سـالم باشـد، بازگردانـدن آن واجـب       عاريه :اهو عاريه مؤد

  .»از بين رفت شخص ضامن قيمت آن نيست و اگر. است
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در عاريه، پرداخت  :گويند اين حديث دليلي است براي كساني كه مي« :صنعاني گويد
  .مگر اينكه صاحبش آنرا شرط كند قيمت لازم نيست،

  .پيشتر ذكر شد كه اين راجحترين اقوال است :گويد و مي

  لقطه

  تعريف لقطه
لقطه عبارت است از هر مال محفوظي كه در معـرض نـابودي قـرار دارد و صـاحب آن     

  .شناخته شده نيست
بكار شود و براي حيوان لفظ ضاله  بيشتر اوقات لفظ لقطه براي غير حيوان اطلاق مي

  .رود مي

  واجب است) يابنده(آنچه بر ملتقط 
هر كس مالي را پيدا كرد، بر او واجب است كـه نـوع و تعـداد آنـرا مشـخص كـرده، و       
شخص عادلي را بر آن شاهد گرفته، و سپس آنرا نزد خود نگه دارد، و تا يـك سـال در   

عد از يك سال هم ميان مردم اعلام كند، اگر كسي نشانه آنرا گفت، به او بدهد، هرچند ب
   :تواند از آن استفاده كند باشد، در غير اينصورت مي

اي را پيدا كردم  كيسه :ابي بن كعب را ديدم، او گفت«: از سويد بن غفله روايت است
به مدت يكسال آنرا اعلام كن، يكسال  :رفتم فرمود نزد پيامبر. كه در آن صد دينار بود

به مدت يكسال ديگر اعلان كـن، بـاز يـك     :فرمود آمدم اعلام كردم، سپس نزد پيامبر
بند آن و  كيسه، سر :آمدم فرمود سال ديگر اعلام كردم، سپس براي بار سوم نزد پيامبر

، در غير اينصـورت از آن  )آنرا به او بده(مقدار پول را به خاطر بسپار، اگر صاحبش آمد 
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ابي بن (ش را در مكه ديدم، باستفاده كن، من هم از آن استفاده كردم، پس از مدتي صاح
  1.»به ياد ندارم كه بعد از سه سال بود يا يكسال :گويد) كعب

من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ( :فرمود از عياض بن حمار روايت است كه پيامبر
ذوي عدل، ثم لايغيره ولايكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، و إلا فهـو مـال االله يؤتيـه مـن     

اي را پيدا كرد بايد يـك يـا دو نفـر عـادل را شـاهد      )گمشده(سي لقطه هرگاه ك« 2)يشاء
اگـر صـاحبش پيـدا شـد بـه آن      . بگيرد و از تغيير دادن و پنهان كردن آن خودداري كنـد 

دهـد   سزاوارتر است در غير اينصورت، آن مال خدا است به هر كسي كـه بخواهـد، مـي   
  .»)تواند از آن استفاده كند يعني شخص يابنده مي(

  وسفند، بز و شتر گم شدهگ
اي را پيدا كرد، بايد آن را نگـه دارد و اعـلام كنـد،اگر     شده هرگاه كسي گوسفند يا بز گم

شود، ولي اگر  صاحبش پيدا شد آنرا به او بدهد،در غير اينصورت مالك گوسفند يا بز مي
طر تلف اي را پيدا كرد، براي او حلال نيست كه آنرا نگه دارد، چون خ شده كسي شتر گم
   :شدن آن نيست

 :فسأله عما يلتقطـه فقـال   جاء أعرابي النبي( :روايت است خالد جهني زيد بن از
فا سنة، ثم اعرف عفاصها و وكائها، فإن جاءك أحد يخبرك بها و إلا فاستنفقها، قـال يـا   عرٌِ

 لنبـي ضالة الإبل؟ فتمعر وجه ا :خيك أو للذئب، قاللك أو لأ :رسولاالله فضالة الغنم؟ قال
نشـيني نـزد    باديـه « 3)ما لك ولها؟ معها حذاؤها و سقاؤها، ترد الماء و تأكـل الشـجر   :فقال
بمدت يكسـال آن را اعـلام    :فرمود سؤال كرد، پيامبر) گمشده(آمد و از لقطه  پيامبر
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هـايش را بـه    كن سپس ظرف و درپوش آنرا به خاطر بسـپار، اگـر كسـي آمـد و نشـانه     
اي  :گفـت ) نشـين  باديـه (ه، در غير اينصـورت از آن اسـتفاده كـن،    توگفت، آنرا به او بد

يا از تواست، يا از برادرت اسـت،   :؟ فرمودكنم چهشده را  گوسفند يا بز گم! ارسول خد
تـو را بـا    :تغيير كرد و فرمـود  يا از گرگ است، گفت شتر گم شده چي؟ چهرة پيامبر
رسـاند و از   خـود را بـه آب مـي    شتر چي؟ آن كفش و ظرف آب خود را به همراه دارد،

  .»خورد درختان مي

  ارزش حكم اشياء خوردني و كم
ارزشـي را كـه    تواند آنرا بخورد، و هر كـس چيـز كـم    هر كس خوردني در راه يافت، مي

   :تواند آنرا براي خود بردارد شود، يافت مي خاطر گم شدن آن ناراحت نميانسان به 
لولا أني أخاف أن تكون من  :في الطريق قال بتمرة مرالنبي( :روايت است ازانس

اگر بيم اين را نداشـتم كـه از    :خرمايي را در راه يافت، فرمود پيامبر« 1)الصدقة لأكلتها
  .»خوردم مال صدقه است، آنرا مي

  لقطه حرم مكه
حرم مكه به هيچ وجـه جـايز نيسـت مگـر بـه قصـد اعـلام، و        ) گمشده(برداشتن لقطه 

   :ها بعد از گذشت يكسال بملكيت خود درآورد ند ساير لقطهتوان آن را مان نمي
إن االله حرم مكة فلم تحل لأحـد  ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عباس

قبلي و لاتحل لأحد بعدي، و إنما أحلت لي ساعة مـن النهـار، لايختلـي خلاهـا و لايعضـد      
خداوند مكه را حرام كرده و بـراي  « 2)شجرها، ولاينفر صيدها، ولاتلتقط لقطتها إلا لمعرف

اي از روز، و  هيچ كسي قبل از من و بعد از من حلال نشده است، مگر براي مـن لحظـه  
آن چيده نشود مگـر بـه قصـد     شده خت آن قطع، شكار آن رانده وگمگياهان آن درو، در

  .»اعلام
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  لقيط

  تعريف لقيط
ي در راه  د يـا شـخص گمشـده   مراد از لقيط كودك غيربالغي است كه در خيابان پيدا شو

  .ياكسي است كه نسبش معلوم نباشد

  حكم نگهداري لقيط
   :نگهداري لقيط فرض كفايه است، به دليل فرموده خداوند متعال

 التَّقوليَ البِرِّ ونُوا عاوَتعي و  )2 :مائده(  
  .»و بر نيكي و تقوا همكاري كنيد«

  اسلام، آزادي و نفقه لقيط
رالاسلام پيدا شود، به مسلمان بـودن او و هـر جـا يافـت شـود بـه آزاده       اگر لقيط در دا

ي بهمـراه لقـيط   لآدم آزاده بودن است و اگـر مـا   شود، زيرا اصل در بني بودنش، حكم مي
المـال   شود در غير اينصـورت مخـارجش بـر عهـده بيـت      بود، مخارج او از آن تأمين مي

  : است
وجـدت ملقوطـا فأتيـت بـه     ( :روايت است –سليم  مردي از بني –از سنين ابي جميله 

 :أكذلك هو؟ قال :إنه رجل صالح، فقال عمريا أميرالمؤمنين  :عمر بن الخطاب، فقال عريفي
لقيطي را پيدا كردم، آنرا نزد عمر «. 1)نعم، فقال اذهب به و هو حر، ولك ولاءه وعلينا نفقته

ؤمنين او مرد صالحي است، اي اميرالم :گفت) يكي از مشاوران(بن خطاب بردم، عريفي 
او را ببـر، آزاد اسـت،    :گفـت ) بـه سـنين  (آري، عمـر   :اينچنين است؟ گفت :عمر گفت

  .»اش بر عهده ما سرپرستي او بر عهده تو و نفقه
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  ميراث لقيط
المـال داده   هرگاه لقيطي كه داراي ميراثي بود و وارثي نداشت و فوت كرد، مالش به بيت

  .گردد المال برمي اش به بيت شده ديه همچنين اگر كشته. شود مي

  ادعاي نسب لقيط
اگر زن يا مردي ادعاي نسب لقيط را كرد، به شرط امكان موجـوديتش از او، بـه او داده   

شـود كـه بـر     شود، اگر دو نفر يا بيشتر بر آن ادعا كردند نسب او براي كسي ثابت مي مي
شناسـند   ني كه نسب را بـا تشـابه مـي   شناسا ادعايش دليل بياورد و اگر ثابت نشد به قيافه

   :شناس كودك را به هر كسي نسبت داد به او داده شود نشان داده شود، سپس قيافه
ألم  :مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال دخل علي النبي( :روايت است) رض(از عائشه

ا تر أن مجزرا المدلجي نظر آنفا إلي زيد و أسامة و قد غطيـا رؤوسـهما و بـدت أقـدامهم    
شـادمان نـزد مـن آمـد و در حـالي كـه        پيامبر« 1)إن هذه الأقدام بعضها من بعض :فقال

داني كه مجزر مدلجي انـدكي پـيش بـه     آيا نمي :درخشيد فرمود هاي صورتش مي زيبايي
زيد و اسامه در حالي كه سرشان را پوشانده بودند و پاهايشان نمايان بـود، نگـاه كـرد و    

  .»نسبت دارنداين پاها با همديگر  :گفت
شناس حكم كرد كه كودك متعلق به دو نفر است، كودك به آن دو نفـر داده   اگر قيافه

   :شود مي
از سليمان بن يسار ازعمر روايت است كه دو مرد بـا زنـي در حالـت طهـر نزديكـي      

هـر دو در ايـن بچـه شـركت      :شـناس گفـت   اي به دنيا آورد و قيافه كردند و آن زن بچه
پس عمر حكم كردكه اين بچه متعلـق بـه   ) به هر دوي آنها شباهت دارد يعني(اند  داشته

  2.هردوي آنها است
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  هبه

  تعرف هبه
هبه به كسر هاء و تخفيف باء عبارت است از اينكه انسان در حال حياتش مـال خـود را   

  .بدون عوض به ملكيت كسي درآورد

  تشويق بر دادن هبه
يا نساء المسلمات لاتحقرن جارة لجارتهـا  ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

اهميتـي   اش را بـه خـاطر كـم    اي همسايه اي زنان مسلمان هيچ همسايه« 1)ولو فرسن شاة
  .»اش سم گوسفندي باشد اش تحقير نكند اگرچه هديه هبه

بـه همـديگر   « 2)تهادوا تحـابوا ( :فرمود همچنين از ابوهريره روايت است كه پيامبر
  .»كديگر را دوست داشته باشيدهديه بدهيد تا ي

  قبول كردن هديه، اگرچه كم باشد
لو دعيت إلي ذراع أو كراع لأجبـت ولـو   ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

ي گوسـفندي دعـوت شـوم،     اگر بـراي ذراع يـا پاچـه   « 3)أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت
  .»كنم د قبول مياي به من هديه شو كنم، واگر ذراع يا پاچه اجابت مي

  هدايايي كه نبايد رد شوند
ازعزوه بن ثابت انصاري روايت است كه بر ثمامه بن عبداالله وارد شدم به من عطري داد 

كـان لايـرد    وزعـم أنـس أن النبـي    :لايـرد الطيـب، قـال    كان أنس( :گفت) ثمامه(و 
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هم هديـه   مبرپيا :انس گفت :گويد) ثمامه(كرد،  هديه عطر را رد نمي انس« 1)الطيب
  .»كرد عطر را رد نمي

 2)الوسـائد، والـدهن، واللـبن    :ثلاث لاترد( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر
  .»، و شير)مو(بالش، روغن :سه چيز رد نشود«

  پاداش هديه
 پيـامبر « 3)يقبل الهديـة و يثيـب عليهـا    كان رسول االله( :روايت است) رض(از عائشه

  .»داد رد و در مقابل آن پاداش ميك هديه را قبول مي

  تر است به هديه مستحق كسيچه 
 :االله إن لي جارين فـإلي أيهمـا أهـدي؟ قـال     قلت يا رسول( :روايت است) رض(از عائشه

ديـه  هاي رسول خدا دو همسايه دارم به كداميك از آنهـا   :گفتم« 4)إلي أقربهما منك بابا
  .»ات نزديكتر است ه خانهاي كه درب منزلش ب به همسايه :بدهم؟ فرمود

أن ميمونـة بنـت الحـارث رضـي االله عنهـا      ( :از كريب مولاي ابن عباس روايت است
 :فلما كان يومها الذي يدور عليها فيها قالـت  أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي

أمـا إنـك لـو     :نعـم، قـال   :أوفعلـت؟ قالـت   :يا رسول االله أني أعتقت وليدتي؟ قالأشعرت 
كنيـزي را   :به من گفت) رض(ميمونه بنت حارث« 5)عطيتها أخوالك لكان أعظم لأجركأ

! اي رسـول خـدا   :آزاد كردم، وقتي كه نوبت من فـرا رسـيد، گفـتم    بدون اجازة پيامبر
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بلـه،   :اين چنـين كـردي؟ گفـت    :ام؟ پيامبر فرمود آياخبر شدي كه من كنيزم را آزاد كرده
  .»بود دادي اجرت بيشتر مي هايت مي ائياگر او را به د :فرمود پيامبر

  حرام است) بخشش(تبعيض بين فرزندان در هبه 
. از نعمان بن بشير روايت است كه پدرم قسمتي از مالش را بعنوان صدقه به من بخشـيد 

شـوم، پـدرم نـزد     را گواه نگيري، راضـي نمـي   تا پيامبر :مادرم عمره بنت رواحه گفت
 :بـه او فرمـود   شي كه به من كرده بود، گواه بگيرد، پيامبررفت تا اورا بر بخش پيامبر

نـه، پيـامبر    :گفـت » اي؟ آيا اين كار را با تمام فرزندانت كرده« )أفعلت هذا بولدك كلهم؟(
تقواي خدا را پيشـه كنيـد و در ميـان فرزنـدانتان     « )اتقوا االله واعدلوا في أولادكم( :فرمود

  .»آن هبه را پس گرفتعدالت را رعايت كنيد، پدرم برگشت و 
 )فلاتشـهدني إذا فـإني لاأشـهد علـي جـور     ( :در روايتي ديگر آمده اسـت كـه فرمـود   

، و در روايتـي ديگـر آمـده    »شـوم  بنابراين مرا به شاهد مگير زيرا من بر ظلم شاهد نمي«
بلـي،   :أيسرك أن يكونوا إليك في البـر سـواء؟ قـال   ( :بعد از آن فرمود است كه پيامبر

آيا دوست داري كه آنان در خوبي كردن نسبت به تو، با هم يكسان باشند؟ « 1)ذافلاإ :قال
  .»پس اين كار را نكن :پيامبر فرمود. بله :گفت

  پشيمان شدن از هديه و خريداري آن جايز نيست
ليس لنا مثل السوء، الذي يعـود فـي   ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عباس

مثال زشت شايستة ما نيست، ان كسـي  ) ذكر كردن و زدن(« 2)يئههبته كالكلب يرجع في ق
  .»خورد شود، مانند كسي است كه استفراغش را مي اش پشيمان مي كه از هديه
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 :گفـت  شـنيدم كـه مـي    از عمر بن خطاب :از زيد بن اسلم از پدرش روايت است
ه خوبي مواظبـت  كسي كه اسب را به او داده بودم، از آن ب. اسبي را در راه خدا بخشيدم

خواهد اسب را به قيمتـي   كرد، خواستم كه اسب را از او بخرم، گمان كردم كه او مي نمي
لاتشتره و ( :فرمود پيامبر. سؤال كردم درباره خريد اين اسب از پيامبرارزان بفروشد، 

آنرا نخـر، اگرچـه   « 1)ه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئهإن أعطاك
شـود ماننـد سـگي     اش پشـيمان مـي   به يك درهم به تو بفروشد، چون كسي كه از صدقه

  .»خورد است كه استفراغش را مي

  پدر در پشيمان شدن هبه به فرزندش مستثناست
   :اند كه فرمود روايت كرده ابن عمرو و ابن عباس بطور مرفوع از پيامبر

بـراي كسـي   « 2)لوالد فيما يعطي ولدهلايحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا ا(
اي كـه بـه فرزنـدش     كند حلال نيست آن را پس بگيرد، مگر پدر در هبه كه بخششي مي

  .»دهد مي
  :دهنده پس گرفتنش مكروه نيست هرگاه هديه گيرنده هديه را پس داد، براي هديه

هـاي   شبا لباسي نقشدار نماز خواند، نگاهش به نق از عائشه روايت است كه پيامبر
إذهبوا بخميصـتي هـذه إلـي أبـي جهـم و أتـوني       ( :آن افتاد، وقتي نمازش تمام شد فرمود

اين لباس مـرا بـراي ابـوجهم ببريـد و     « 3)بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي
دار، اندكي پيش مرا از  لباس بدون نقش و ساده او را برايم بياوريد؛ چون اين لباس نقش

  .»داشتنمازم مشغول 
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   :است روايت است از صعب بن حثامه ليثي كه يكي از اصحاب پيامبر
و هـو محـرم، فـرده،     –أو بودان  –حمارا وحشيا و هو بالأبواء  أنه أهدي لرسول االله(

او « 1)لـيس بنـا رد عليـك ولكنـا حـرم      :قال صعب، فلما عرف في وجهي رده هديتي، قـال 
در ابـوائ يـا در ودان، در حـال     پيـامبر  ليكـه هديه داد، در حا گورخري را به پيامبر

وقتي پيامبر آثـار پـس دادن هديـه را در     :احرام بود، هديه را به او پس داد، صعب گويد
  .»داديم، اما ما در حال احرام هستيم هديه را به تو پس نمي :چهرة من ديد فرمود

  اي را بدهد سپس آن را به ارث ببرد كسي كه صدقه
اي رسول خدا  :آمد و گفت زني نزد پيامبر :يده از پدرش روايت استاز عبداالله بن بر

ام، اكنون مادرم فـوت كـرده اسـت، پيـامبر      اي را به عنوان صدقه به مادرم داده من جاريه
) و آن را بـه عنـوان  (خداوند بـه تـو اجـر داد،    « 2)آجرك االله ورد عليك الميراث( :فرمود

  .»ميراث به تو برگرداند

  شود آوري صدقه، خيانت محسوب مي ايا توسط مأموران جمعقبول كردن هد
 ـ   ) أزد(مـردي را از   روايت است كه پيامبر ابوحميد ساعدياز  ه كـه بـه او ابـن لتبي

هـا مـال شـما اسـت      اين :وقتي برگشت گفت. آوري صدقه كرد شد، مأمور جمع گفته مي
از حمد و ثناي خداوند متعـال   بر منبر ايستاد و بعد پيامبر. اند واين را به من هديه داده

هذا لك و هذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه و أمـه   :ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول( :فرمود
فينظر أيهدي له أم لا؟ والذي نفسي بيده لايأتي بشي إلا جاء به يوم القيامـة يحملـه علـي    

رفع يده حتي رأينـا عفرتـي    رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة تنعر، ثم
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فرسـتيم،   آوري صدقه را چه شـده، مـا او را مـي    مأمور جمع« 1)ألا هل بلغت، ثلاثا :إبطيه
 و اين مال شماست، و ايـن بـراي مـن اسـت، چـرا درخانـه پـدر        :گويد گردد و مي برمي

شود يا نه؟ قسـم بـه ذاتـي كـه جـانم در       يا به او هديه داده ميآمادرش ننشست تا ببيند 
ست او است هر مأموري كه چيزي را براي خود بردارد، در روز قيامـت بايـد آنـرا بـر     د

گردنش حمل كند، بطوريكه اگر شتر باشد غار غار، و اگر گـاو باشـد، مـاء مـاء، و اگـر      
دستانش را بلند كرد بطوريكه سفيدي زير بغلش را  كند، پيامبر گوسفند باشد بع بع مي
  .»باشيد آيا ابلاغ كردم آگاه :ديديم، و سه بار فرمود

  عمري و رقبي

  تعريف عمري و رقبي
   :اند آيند كه محدود به وقتي معين رقبي از انواع هبه به حساب ميعمري و 

  .عمري به ضم عين و سكون ميم و ألف مقصوره از عمر گرفته شده است
و رقبي به وزن عمري از مراقبت گرفته شده است، عربها در جاهليت عمري و رقبـي  

   :دادند را انجام مي
اين خانه را تا زنـده هسـتي    :گفت داد و به او مي اي را به كسي مي مثلا شخصي خانه

  .اند و به همين دليل اين عمل را عمري گفته تو دادم به
) هبـه دهنـده و هبـه گيرنـده    (و به اين خاطر رقبي ناميده شده كه هـر كـدام از آنهـا    

قيد زمان لغو كرد و عمري و رقبي  برگردد، پيامبر منتظرند تا ديگري بميرد و هبه به او
طوريكـه  . اش پس از وفات او قرار داد را براي گيرنده هبه در طول حياتش، و براي ورثه

   :گردد ديگر به بخشنده برنمي
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العمـري جـائزة لمـن أعمرهـا، و     ( :فرمـود  از جابر بن عبداالله روايت است كه پيامبر
  .»عمري و رقبي ملك كسي است كه به او داده شده است« 1)الرقبي جائزة لمن أرقبها

مـن أعمـر   ( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :همچنين از جابر بن عبداالله روايت است
هركس عمـري را  « 2)رجلا عمري له و لعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه

كه اين سـخن او، حقـش را از او   اش تعلق گيرد، به يقين  به كسي بخشيد تا به او و ورثه
بريده است، لذا اين عمري ملك آن شخص و ورثة او است، يعني از آن كسي است كـه  

  .»بخشيده شده به او
أمســكو علــيكم أمــوالكم و ( :فرمــود همچنــين از جــابر روايــت اســت كــه پيــامبر

ان را بـراي  اموالت ـ« 3)لاتفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا و ميتا ولعقبـه 
د، يي بخش ـس ـخودتان نگه داريد و آنها را از بين نبريد؛ چون اگر شخصي عمري را به ك

  .»وارثانش استو  اين عمري در حال حيات و بعد از وفات از آن او

  غصب

  تعريف غصب
  .غصب يعني گرفتن حق ديگران به ناحق

  حكم غصب
   :اردهايي را در روز قيامت در پي د غصب ظلم است و ظلم تاريكي

   :فرمايد خداوند متعال مي
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 م لؤَخِّرُها يونَ إنَّمملُ الظَّالعما يملاً عنَّ االلهَ غَافبلاتَحَسوشخَتَ ومٍيص فيه 
الأبصار مهطينَع مقنعي رم لاَهِؤسرتَيرفُم طَيهِإلَ دهم و أفتُئدهم هاء و    

  )43 - 42 :ابراهيم(  
خبر است،  كنند بي گمان مبر كه خدا از كارهايي كه ستمگران مي) امبراي پي(«

سرهاي ) ستمگران(ماند  كند كه چشمها در آن باز مي آنان را به روزي حواله مي
شود و  شتابند و چشمانشان فروبسته نمي خود را بالا گرفته و يك راست مي

  .»گردد دلهايشان تهي مي
   :فرمايد و مي

 لاتََأكلُُوالِ  واطينَكمُ بِالبالَكمُ بأمو  )188 :بقره(  
  .»و اموال خودتان را به باطل در ميان خودتان نخوريد«

إن دمائكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم، ( :در خطبه حجه الوداع فرمود پيامبر
 تان نواميس به راستي خونها، اموال و« 1)لحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هـذا 

  .»مانند حرام بودن اين روز، در اين ماه و در اين سرزمينتان بر شما حرام است
لايزني الزاني حين يزني و هو مـؤمن،  ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن، و لايسرق حين يسرق و هو مـؤمن، و لاينتهـب   ولا
زنـاكر در حـالي كـه زنـا     « 2)هم حين ينتهبها و هـو مـؤمن  نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصار

كند، و  خورد، و دزد در حالي كه دزدي مي كند، و شراب خوار در حالي كه شراب مي مي
  .»كنند ايمان ندارند كند، و مردم به او نگاه مي غارتگر در حالي كه غارت مي

  استفاده از مال غصبي حرام است
ب شده استفاده كند و بر او واجب اسـت كـه آن را   بر غاصب حرام است كه از مال غص

   :به صاحبش برگرداند
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شـنيدم كـه    از پيامبر :از عبداله بن سائب بن يزيد از پدرش از جدش روايت است
 1)لايأخذ أحدكم متاع أخيه، لالاعبا ولا جـادا، و مـن أخـذ عصـا أخيـه فليردهـا      ( :فرمود مي

ه به شوخي و نه به جـدي، و هـر كـس كـه     هيچكدام از شما كالاي برادرش را نگيرد ن«
  .»عصاي برادرش را برداشته است بايد آنرا به او پس دهد

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضـه  ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره
أوشي فليتحلله منه اليوم قبل أن لايكون دينار ولادرهم، إن كان له عمل صـالح أخـذ منـه    

هـركس بـه   « 2)لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صـاحبه فحمـل عليـه   بقدر مظلمته و إن 
برادرش ظلم كرده خواه از جهت ناموس يا غير آن، همين امروز از او طلب بخشش كند 

شـوند، اگـر عمـل     قبل از آنكه روزي فرا رسد كه دينار و درهم در آن روز پذيرفته نمـي 
شـود و اگـر كـار نيـك و      اشـته مـي  صالح داشته باشد به اندازه ظلمي كه كرده از آن برد

شود و بـر گناهـان او اضـافه     اي نداشته باشد از گناهان شخص مظلوم برداشته مي حسنه
  .»شود مي

  كسي كه به خاطر دفاع از مالش كشته شود شهيد است
اگر كسي قصد كشتن و يا بردن مال كسي را كرد، جايز است كه شخص از جان و مـال  

   :خود دفاع كند
يـا رسـول االله، أرديـت إن     :فقال جاء رجل إلي رسول االله( :ه روايت استاز ابوهرير

 :قاتلـه، قـال   :أرأيت إن قاتلني؟ قـال  :فلاتعطيه مالك، قال :جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال
مـردي نـزد   « 1)هو في النـار  :أرأيت إن قتلته؟ قال :فأنت شهيد، قال :أرأيت إن قتلني؟ قال

خدا به من بگو اگركسي آمد و خواسـت مـالم را بگيـرد    آمد و گفت اي رسول  پيامبر
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جنگيد چطور؟ فرمـود بـا او   پس اگر با من  :مالت را به او نده، گفت :چكار كنم؟ فرمود
اگـر اورا كشـتم چـي؟     :تو شهيد هستي، گفت :اگر مرا كشت چي؟ فرمود :بجنگ، گفت

  .»او در آتش است :فرمود

  غصب زمين
من ظلم مـن الأرض شـيئا   ( :شنيدم كه فرمود ز پيامبرا :روايت است از سعيد بن زيد

هفـت  ) به همان اندازه(اي از زمين را غصب كند  هر كس قطعه« 1)طوقه من سبع أرضين
  .»شود طبقه زمين در گردن او طوق مي

من أخذ من الأرض شيئا بغيـر  ( :فرمود پيامبر :روايت است) رض(از سالم از پدرش
اي زمين را بـه نـاحق بگيـرد،     اگركسي قطعه« 2)سبع أرضين حقه خسف به يوم القيامة إلي

  .»شود روز قيامت تا هفت طبقه در زمين فرو برده مي
اگر كسي زميني را غصب كرد و در آن درخت كاشت يا بنـايي را سـاخت بـه قطـع     

 3)لس لعرق ظـالم حـق  ( :درخت و تخريب بنا مجبور كرده شود، به دليل فرموده پيامبر
  .»گيرد ظالم هيچ حقي تعلق نمي به عرق انسان«

از رافـع   :اگر زمينرا كاشته باشد، هزينه كشت را بگيرد و محصول از آن مالـك اسـت  
بغير إذنهـم فلـيس لـه     من زرع من أرض قوم( :فرمود بن خديج روايت است كه پيامبر

هر كس در زمـين ديگـران بـدون اجـازه آنـان زراعـت كـرد،        « 1)من الزرع شي وله نفقته
  .»شود رسد ولي مخارج زمين به او داده مي ول چيزي به او نميازمحص

  

                                                           
  ).1610/1230/3(، م )2452/103/5(خ : متفق عليه ) 1
  ).2454/103/5(، خ ]6385ج . ص: [صحيح ) 2
  ).142/6(، هق )1394/419/2(، ت ]1113ت . ص: [صحيح ) 3
  ).2466/824/2(، جه )1378/410/2(، ت ]6272ج . ص: [صحيح ) 1
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  شفعه

  تعريف شفعه
  .شفعه به ضم شين وسكون فاء از شفع به معناي زوج گرفته شده است

انتقال سهم شريكي به شريكي ديگر است بطوريكه اگر شـريكي  :و در اصطلاح شرع
ان قيمت، سهم فروخته سهم خود را به شخص ثالثي بفروشد، شريك او حق دارد به هم

  .شده را به خود برگرداند

  آنچه شفعه در آن جايز است
بالشفعة في كـل مـالم يقسـم، فـإذا      قضي النبي( :روايت است) رض(از جابر بن عبداالله

درهر چيز تا زمـاني كـه تقسـيم نشـده      پيامبر« 1)وقعت الحدودو صرفت الطرق فلاشفعة
  .»اي نيست راهها مشخض شد شفعهپس هرگاه حدود معينو . حكم به شفعه كر

اي و مانند آن با كسي ديگر شريك باشد، بايد قبـل   هر كس در زمين يا باغ و يا خانه
از آنكه سهم خودرا بفروشد، آنرا به شريكش پيشنهاد كند، اگر قبل از پيشـنهاد بـه او آن   

   :را به شخص ديگري فروخت، شريكش به اين مال سزاوارتر است
من كانت له نخـل أو أرض فلايبيعهـا حتـي    ( :فرمود است كه پيامبراز جابر روايت 
هركس كه باغ خرما يا زميني دارد آن را نفروشد تا اينكه آنـرا بـه   « 1)يعرضها علي شريكه
  .»شريكش پيشنهاد كند

                                                           
، جــه )3497/425/9(، ايــن لفــظ بخــاري اســت، د )2257/436/4(، خ ]2028جــه . ص: [صــحيح ) 1

فـإذا وقعـت الحـدود    «، ترمذي اين حديث را بدون جمله آخر )1382/413/2(، ت )2499/835/2(
  .روايت كرده است »...

  ).319/7(، نس )2492/833/2(، جه ]2021ص، جه : [صحيح ) 1
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بـه  (شريك « 1)الشريك أحق بسقبه ماكان( :فرمود از ابورافع روايت است كه پيامبر
ــ(اش  نزديكــي) دليــل ــه م ــه خريــدن ســهم شــريكش(هرچــه باشــد ) ال مشــتركب ) ب

  .»تراست مستحق

  شفعه به واسطه همسايگي، اگر بين آنان حق مشتركي باشد
اگر دو همسايه حق مشتركي در راه يا آب داشته باشند براي هر كدام از آنها شفعه ثابـت  

ش اجـازه  ا شود و هيچكدام از آنها حق ندارد چيزي را بفروشد مگر اينكه از همسـايه  مي
تـر    اش به مـال فروختـه شـده مسـتحق     بگيرد و اگر بدون اجازه او آنرا فروخت، همسايه

   :است
الجار أحق بشفعة جاره، ينظر بهـا و إن كـان   ( :فرمود از جابر روايت است كه پيامبر

تراست اگر در مسـير   اش مستحق همسايه به شفعه همسايه« 2)غائبا إذا كان طريقهما واحدا
حضور نداشته باشـد،  ) اش در هنگام فروش مال، همسايه(مشترك باشند و اگر  راه منزل،

  .»بايد منتظر او بماند
همسـايه بـدليل   « 3)الجـار أحـق بسـقبه   ( :فرمـود  از ابورافع روايت است كه پيـامبر 

  .»تر است اش مستحق اش به مال مشترك، به خريدن سهم همسايه نزديكي

  وكالت

  تعريف وكالت
شود به معنـي واگـذاري و حفـظ     او كه گاهي هم به كسر آن خوانده ميوكالت به فتح و

وكلـت الأمـر   (و . يعني طلب محافظـت كـردم   )وكلت فلانا(گويي  كردن است، وقتي مي
                                                           

  ).2498/834/2(، جه ]2027ص، جه : [صحيح ) 1
  ).2494/833/2(، جه )1381/412/2(، ت )3501/429/9(، د ]2023ص، جه : [صحيح ) 2
ــحيح  ) 3 ــن صـ ــه : [حسـ ــس )3499/428/9(، د )2258/437/4(، خ ]2024ص، جـ ، )320/7(، نـ

  ).2495/833/2(جه



  591     )معاملات(بيوع 

و وكالت در شرع عبارت اسـت از اينكـه شخصـي    . يعني كار را به او واگذار كردم )اليه
  .كسي ديگر را به طور مطلق يا مقيد نايب قرار دهد

  شروعيت وكالتم
  :وكالت به دليل كتاب، سنت و اجماع امت مشروع است

   :فرمايد خداوند متعال مي
 م كمَ لَبثِتُم؟ قَالُوانهلٌ مم، قاَلَ قَائينَهلُوا باءتسيم لثنَاهعب ككَذَلوماً  :ولبَثنَا ي

وا أحدكُم بورِقكمُ هذه إلَي أو بعض يومٍ، قَالُوا ربكمُ أعلمَ بما لبَِثتمُ فاَبعثُ
م كُبِ نَّرَشعيلاَف وطَّلَتَيل و نهم زقٍرِم بِالمدينَةِ فلَينظُر أيها أزكيَ طعَاماً فلَيأتكَ

داًأح   )19 :كهف(  
ايشان را برانگيختيم تا از يكديگر ) سال آنان را خوابانديم 309كه (همانگونه «
) در خواب(يكي از آنان گفت چه مدتي . بپرسند )مدت خواب خود را(

ايم گروهي  بوده) در خواب(روزي يا بخشي از روز  :گفتند) اي دسته(ايد؟  مانده
يكي . (ايد مانده) در خواب(داند كه چقدر  پروردگارتان بهتر مي :ديگر گفتند

 اي را كه با خود داريد به كسي از نفرات خود نقره سكه) پيشنهاد كرد و گفت
ايشان غذاي ) فروشنده(ببيند كدامين ) برودو(بدهيد واو را روانه شهر كنيد تا 

نهايت دقت را به خرج دهد  اما بايد. پاكتري دارد، روزي و طعامي از آن بياورد
  .»نسازد از حال شما آگاهرا  و هيچكس

 ميمونة حلالا، و بنـي بهـا حـلالا و كنـت     تزوج رسول االله( :از ابورافع روايت است
در غير احرام ميمونه را به ازدواج خود در آورد و به خانه خود  پيامبر« 1)الرسول بينهما

و غيره،  3و اجراي حدود 2براي گرفتن قرضها و پيامبر .»برد و من رابط بين آندو بودم
  .گرفت وكيل مي

                                                           
  ).393 – 6/392(، و احمد )2/38(، اخرجه الدارمي )252/6الإرواء : [سند آن صحيح است ) 1
  .مراجعه كنيد» اي قرض به نيكياد«هريرة در مبحث  به حديث ابي) 2
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اند، چون ايـن كـار    مسلمانان بر جايز بودن و حتي مستحب بودن وكالت اجماع كرده
از تعاون بر نيكي و تقوا است، چون هر انساني قادر نيسـت كارهـاي خـود را بـه      نوعي

تنهايي انجام دهد بلكه نياز دارد كه ديگري را وكيل خود قـرار دهـد تـا بـه نيابـت از او      
  .كارهايش را انجام دهد

  آنچه وكالت در آن جايز است؟
توانـد بـراي انجـام آن     جايز است، مـي ) مسلمان(هركاري كه انجام دادن آن براي انسان 

  .وكيل بگيرد، يا وكيل ديگران شود

  دار است وكيل امانت
شـود مگـر در    دار اسـت و ضـامن نمـي    كنـد، امانـت   گيرد و خرج مـي  وكيل در آنچه مي

برامانتـدار ضـمانتي   « 2)لاضـمان علـي مـؤتمن   ( :به دليل فرموده پيـامبر  :صورت تجاوز
  .»نيست
  

                                                                                                                                                    
اي انيس فردا نزد زن « )واغد يا أنيس إلي امراة هذا، فان اعترفت فارجمها(:  مانند فرموده پيامبر) 1

  .آيد ، اين حديث در فصل حدود مي»اگر اعتراف كرد او را رجم كن. اين مرد برو
  ].7518ج . ص: [حسن ) 2



  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نذور و )سوگندها(أيمان 
  

  





  
  
 

  أيمان

  ريف أيمانتع
أيمان به فتح همزه جمع يمين است و اصل يمين در لغـت بمعنـي دسـت اسـت، و بـر      

خورند، هر كدام از آنها دست ديگـري   سوگند اطلاق شده چون وقتي دو نفر سوگند مي
  .گيرد را مي

  .و در شرع يعني تأكيد بر چيزي با ذكر نام يا صفتي از االله جل جلاله

  شود؟ با چه چيزي سوگند منعقد مي
  :شود مگر با اسمي از اسماء، يا صفتي از صفات االله جل جلاله سوگند منعقد نمي

عمر بن خطاب را ديد در حاليكـه   روايت است كه پيامبر) رض(از عبداالله بن عمر
ألا إن االله ( :فرمـود  خورد پيامبر كرد و به پدرش سوگند مي در ميان كارواني حركت مي

آگاه باشيد كه خدا شما « 1)من كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمتتحلفوا بĤبائكم،  ينهاكم أن
خـورد بايـد يـا بـه      را از سوگند خوردن به پدرانتان نهي كرده است، كسي كه سوگند مي

  .»خدا سوگند بخورد يا سكوت كند
هـل مـن مزيـد،     :لاتزال جهنم تقول( :فرمود از انس به مالك روايت است كه پيامبر

 2)قط، قط و عزتـك، و يـزوي بعضـها إلـي بعـض      :فيها قدمه، فتقول حتي يضع رب العزة
گويد آيا باز هم بيشترهست؟ تا وقتي كه خداوند صاحب عزت پـايش   پيوسته جهنم مي«

گويد به عزتـت قسـم، كـافي اسـت، كـافي اسـت و        دهد، جهنم مي را در جهنم قرار مي
  .»شود قسمتي از جهنم به قسمتي ديگر جمع مي

  

                                                           
  ).1573/45/3(، ت )3233/77/9(، د )3/1267/3 – 1646(، م )6646/530/11(خ : متفق عليه ) 1
  ).3326/65/5(، ت )2848/2187/4(، م )6661/545/11(خ : متفق عليه ) 2
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  خدا شرك است سوگند به غير
 من حلـف بغيـر االله فقـد   ( :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :روايت است) رض(از ابن عمر

  .»كسي كه به غير خدا سوگند بخورد، كفر يا شرك ورزيده است« 1)كفر أو أشرك
بـاللات،   :من حلف منكم فقال فـي حلفـه  ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

هر كسي از شما سوگند « 2)فليتصـدق  :تعال أقامرك :، و من قال لصاحبهلا إله إلا االله فليقل
يعني بايد تجديد (لا إله إلا االله  :قسم، بايد بگويد) لات(ياد كرد و در سوگندش گفت به 

  .»و هر كس به دوستش بگويد بيا قمار كنيم، بايد صدقه بدهد) ايمان كند

  يك شبه و جواب آن
ترسند و نيز بخـاطر   ورند با اين بهانه كه آنان از دروغ ميخ بعضي به غير خدا سوگند مي

   :خداوند متعال فرموده است :گويند اينكه مي
  ُكمانرضَةً لإيِملُوا االلهَ علاتََجعو  )224 :بقره(  
  .»و خدا را آماج سوگندهاي خود قرار ندهيد«

 :وايت كرده كهجواب اين شهبه اثري است كه مسعر بن كام از وبره بن عبدالرحمن ر
اگـر سـوگند   « 3)لأن أحلف باالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيـره صـادقا  ( :عبداالله گفت

  .»دروغ به خدا بخورم، بهتراست از اينكه سوگند راست به غير خدا بخورم
 :از ابن عباس روايت است« :ذكر كرده اين است) ره(اما معني آيه همچنانكه ابن كثير

سـوگند  « )أن لاتصنع الخير، ولكن كفر عنيمينـك واصـنع الخيـر    لاتجعلن عرضة ليمينك(
خود رامانع انجام اعمال خير قرار مده، بلكه كفاره سوگندت را ادا كن و كـار خيرانجـام   

  .»بده
                                                           

  ).1574/45/3(، ت ]6204ج . ص: [صحيح ) 1
 »فليتصدق بشي«، در روايت ابوداود )3231/74/9(، د )7/7(، نس )1647/1267/3(م : متفق عليه ) 2

  .ذكر شده است» باللات و العزي«در روايت بخاري ) 6650/536/11(خ . آمده است
  ).8902/205/9(الطبراني في الكبير ) 3
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مسروق، شعبي، ابراهيم نخعي، مجاهد، طاوس، سعيدبن جبير، عطاء، « :ابن كثير گويد
حيان، ربيـع بـن انـس، ضـحاك، عطـاء       عكرمه، مكحول، زهري، حسن، قتاده، مقاتل بن
  . اه 1»اند خراساني و سدي رحمهم االله هم اينطور گفته

  كسي كه به ديني غير از اسلام سوگند بخورد
من حلف بملة سوي الإسـلام كاذبـا   ( :فرمود از ثابت بن ضحاك روايت است كه پيامبر

وغ سـوگند خـورد، او   هركس به ديني غيراز اسـلام عمـداً بـه در   « 2)متعمدا، فهو كما قال
  (*).»باشد همان طور كه گفته است، مي

إني بـري مـن    :من قال( :فرمود از عبداالله بن بريده از پدرش روايت است كه پيامبر
هر كس « 3)و إن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما :الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال

ه باشد از اسلام بري شـده و اگـر راسـت    من از اسلام بري هستم، اگر دروغ گفت :بگويد
  .»گردد گفته باشد اسلام، سالم به او برنمي

  هرگاه براي كسي به خدا سوگند خورده شود، بايد راضي گردد
 :خـورد، فرمـود   شنيد كه مردي به پدرش سوگند مي از ابن عمر روايت است كه پيامبر

باالله فليرض، و من لم يـرض بـاالله    لاتحلفوا بĤبائكم، من حلف باالله فليصدق، و من حلف له(
خورد، بايد راست  به پدرانتان سوگند نخوريد، هركس به خدا سوگند مي« 4)فليس من االله

بگويد، و براي هر كس به خدا سوگند خورده شود، بايد راضي شود و كسي كه به خـدا  
  .»خدا نيست) بندگان مؤمن به(راضي نشود از 

                                                           
  ).266/1(تفسير ابن كثير ) 1
ف د )6652/537/11(ايـــن لفـــظ مســـلم اســـت، خ  ) 105/1 – 177 – 110(م : متفـــق عليـــه ) 2

  ).2098/678/1(، جه )6/7(، نس )1583/50/3(، ت )3240/83/9(
  .واالله يهودي باشم اگر فلان كار را انجام دهم:  مثلا بگويد*) 
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 :رأي عيسي ابن مريم رجلا يسرق، فقـال ( :فرمود راز ابوهريره روايت است كه پيامب
عيسـي  « 1)آمنت بـاالله، و كـذبت بصـري    :فقال عيسي. لا والذي لا إله إلا هو :أسرقت؟ قال

 كرد به او گفت آيا سرقت كردي؟ گفت نـه، قسـم بـه    بنمريم مردي را ديد كه دزدي مي
يمـان آوردم و چشـمم   به خدا ا :بر حقي جز او نيست، عيسي فرمود ذاتي كه هيچ معبود

  .»را تكذيب كردم

  انواع سوگند
  :سوگند بر سه نوع است

  سوگند لغو - 1
 .سوگند غموس - 2
  .سوگند منعقده - 3

  سوگند لغو و حكم آن
به خـدا   :گويد سوگند لغو، سوگندي است كه بدون قصد و نيت باشد؛ مانند كسي كه مي

  .بايد بخوريد يا بنوشيد و غيره، كه قصد سوگند ندارد
   :گردد شود و موجب بازخواست هم نمي منعقد نمي اين سوگند

   :فرمايد خداوند متعال مي
  ُكمت قلُُوببَا كسِذُكمُ بمؤاَخن يلَككمُ، واني أيمااللهُ بِاللَّغوِ ف ُذُكمؤاَخَلاي    

  )225 :بقره(  
كنيد مؤاخذه نخواهد  خداوند شما رابه خاطر سوگندهايي كه بدون توجه ياد مي«
) واز روي اراده و اختيار بوده(رد ولي شما را در برابرآنچه دلهايتان كسب كرده ك

  .»كند مؤاخذه مي
   :فرمايد و مي
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 انالأيم ُقَّدتما عِذُكمُ بمؤاَخن يلَككمُ، واني أيمااللهُ بِاللَّغوِ ف ُذُكمؤاَخَلاي     
  )89 :مائده(  

كند ولي  اراده بازخواست نمي ه و بيخداوند شما را به خار سوگندهاي بيهود«
  .»كند ايد مؤاخذه مي شما را در برابر سوگندهايي كه از روي قصد واراده خورده

درباره سوگندهايي ماننـد    لايَؤاَخذُكمُ االلهُ بِاللَّغوِ آيه  :روايت است) رض(از عايشه
  1.»نازل شده است» بله واالله«و » نه واالله«

  سوگند غموس و حكم آن
شـود، يـا سـوگندي     سوگند غموس سوگندي دروغين است كه با آن حقوق پايمـال مـي  

نامگـذاري شـده چـون    ) فروبرنده(است كه با آن قصد فسق وخيانت كنند و به غموس 
  .شود صاحبش در گناه و سپس در آتش مي باعث فرورفتن

ونـد  اي نـدارد؛ چـون خدا   اين سوگند از بزرگترين گناهان كبيره است و هـيچ كفـاره  
ولــي شــما را در برابــر « ولَكــن يؤاَخــذُكمُ بمِــا عقَّــدتمُ الأيمــان   :فرمايــد متعــال مــي

  .»كند ايد مؤاخذه مي سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده
شود؛ چون سوگند منعقده سوگندي است كه امكان دادن كفاره  اين سوگند منعقد نمي

د غموس وفا به سوگند اصلاً امكان ندارد و بر كـار  و در سوگن. داشته باشددر آن وجود 
   :شود خود ياد نمي

   :فرمايد خداوند متعال مي
  اِبم وءتَذُوقُوا الس ا وهوتُثب عدب مينَكمُ فتََزلَِّ قَدخَلاً بانَكمُ دذُوا أيملاَ تتََّخو

 يمظع ذاَبلَكمُ عبيِلِ االلهِ ون سدتمُ عدص  )94 :لنح(  
و مردمان را به (سوگندهايتان رادر ميان خود وسيله نيرنگ و فساد نسازيد «

قسمهاي دروغ گول نزنيد و از راه راست بدر نكنيد اگر سوگند و قسم ياد كنيد 
شود كه گامهاي ثابت، از جاي بلغزد و به  سبب مي) و بدان وفا نكنيد اين امر
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شويد و در آخرت عذاب بزرگي سبب جلوگيري از راه خدا دچار بلا و بدي 
  .»داشته باشيد

   :گويد) ره(طبري
سـوگندهاي خـود را    :ايـن اسـت كـه    ولاَ تتََّخذُوا أيمانَكمُ دخَلاً بينَكمُ  معني آيه «

ايـد، قـرار    وسيلة فريب و خيانت در وفاي به پيمانهاي خود با كسـاني كـه پيمـان بسـته    
نان كنند در حـالي كـه شـما در دل قصـد خيانـت      ندهيد، تا آنان بدينوسيله به شما اطمي

  . أه 1.»داريد
الإشراك بـاالله، و عقـوق    :الكبائر( :فرمود از عبداالله بن عمرو روايت است كه پيامبر

شـريك قـرار دادن   ( :گناهان كبيره عبارتنـد از « 2)الوالدين، و قتل النفس، واليمين الغموس
  .»و سوگند غموس) ناحقبه (براي خدا، اذيت كردن والدين، كشتن كسي 

الشـرك بـاالله    :خمـس لـيس لهـن كفـارة    ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
عزوجل، و قتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطـع  

شريك قرار دادن براي خداي عزوجـل، كشـتن    :پنج گناه كفاره ندارد« 3)حقبها مالا بغير 
مؤمن، فرار از ميدان جنگ و سوگند غموسي كه با آن ) مال(به ناحق، غارت كردن  كسي

  .»مالي به ناحق گرفته شود

  سوگند منعقده و حكم آن
سوگند منعقده سوگندي است كه شخص براي تأكيد انجام يا ترك كاري آن را بـا قصـد   

  .كند، و بر آن مصمم است ياد مي
نيست، ولي اگر وفا نكرد، بايد كفاره بدهد، به  اگر به سوگندش وفا كرد گناهي بر او

   :دليل فرموده خداوند متعال
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  ُكمت قلُُوببَا كسِذُكمُ بمؤاَخن يلَكو  )225 :بقره(  
) واز روي اراده و اختيار بوده(ولي شما را در برابرآنچه دلهايتان كسب كرده «

  .»كند مؤاخذه مي
   :فرمايد و مي

 ُذؤاَخنْ يلَكانَ ومَالأي ُتمقَّدا عِبم ُكم  )89 :مائده(  
  .»كند ايد مؤاخذه مي ولي شما را در برابر سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده«

  ملاك در سوگند، نيت است
إنمـا الأعمـال   ( :فرمـود  شـنيدم كـه مـي    از پيـامبر  :روايت اسـت  از عمر بن خطاب

  .»ت استقبول و صحت اعمال با ني« 1)بالنيات
پس هر كس بر انجام كاري سوگند بخورد و نيت كار ديگري را در دل داشته باشـد،  

  :نيتش معتبر است نه لفظش
و معنـا وائـل بـن حجـر،      خرجنا نريـد رسـول االله  ( :از سويد بن حنظله روايت است

 فأخذه عدوله، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا إنه أخي فخلي سبيله، فأتينا رسول االله
صـدقت، المسـلم أخـو     :فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، و حلفت أنا إنـه أخـي، فقـال   

خارج شديم،وائلبن حجر هم با ما بود، يكي از دشمنان  به قصد ديدن پيامبر« 2)المسلم
وائل، او را گرفت، مردم از سوگند خوردن براي او خودداري كردند، ولـي مـن سـوگند    

مردي  :آمديم، به او گفتم نزد پيامبر. ست، پس او را آزاد كرندخوردم كه او برادر من ا
از سوگند خوردن براي وائل خودداري كردند، ولي من سوگند خوردم كه او بـرادر مـن   

  .»راست گفتي، مسلمان برادر مسلمان است :فرمود است، پيامبر

                                                           
  ).34(تخريج در ص ) 1
  ).3239/82/9(، م )2119/15/6/1(، جه ]17220جه . ص: [صحيح ) 2



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      602

زماني نيت شخص سوگند خورنده معتبر است كـه از او درخواسـت سـوگند نشـده     
باشد، أما اگر از او درخواست شود كه سـوگند بخـورد، در ايـن صـورت مـلاك، نيـت       

  :دهنده است سوگند
سوگند « 1)إنما اليمين علي نية المستحلف( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

  .»بر مبناي نيت سوگنددهنده است
 2)ك به صـاحبك يمينك علي ما يصدق( :فرمود همچنين از ابوهريره آمده كه پيامبر

  .»دارد) سوگند دهنده(سوگند تو برحسب نيتي است كه طرف مقابلت «

  شكستن سوگند بر اثر فراموشي يا خطا، گناه نيست
اگر كسي سوگند خورد كه كاري را انجام دهد ولي از روي فراموشي يا خطا آن را انجام 

   :داد، گناهي بر او نيست
اگـر  ! خداونـدا «  اأنَا أو أخطَينَسا إن نَّذنَاخؤَتُا لاَنَبر  :به دليل فرموده خداوند متعال

و در حـديث آمـده كـه خداونـد     » فراموش كرديم يا خطا كرديم ما را بازخواست مكـن 
  .»دعايتان را قبول كردم« 3)نعم( :فرمود

  استثناء در سوگند
   :او نيستإن شاء االله، استثناء كرده و گناهي بر  :اگر كسي هنگام سوگند خوردن بگويد
قال سـليمان ابـن داود نبـي االله لأطـوفن     ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

قـل   :الليلة علي سبعين امرأة كلهم تأتي بغلام يقاتل في سبيل االله، فقال له صاحبه أو الملك
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 1)إن شاء االله، فلم يقل و نسي فلم تأت واحـدة مـن نسـائه إلا واحـدة جـاءت بشـق غـلام       
شوم، تا هر  امشب با هفتاد تن از همسرانم همبستر مي :بن داود پيامبر خدا گفت سليمان«

بـه   –اي  ملائكـه  –يك از آنها پسري به دنيا بياورد كـه در راه خـدا بجنگـد، همـراهش     
فرامـوش كـرد و نگفـت، پـس هـيچ يـك از       ) سـليمان (بگو إن شـاء االله، ولـي    :اوگفت

سـپس  » كه او هم پسري ناقص به دنيـا آورد  اي بدنيا نياورد مگر يك زن همسرانش بچه
گفـت إن   اگر مي«. )ولو قال إن شاء االله لم يحنث وكان دركا له في حاجته( :فرمود پيامبر

  .»شد شد و نيازي برآورده مي نمي) سوگندش شكسته(شاء االله حانث 
من حلف واستثني إن شاء رجع و إن شاء ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر

اگـر   –إن شـاء االله   :گفـت  –هـركس سـوگند خـورد و اسـتثنا كـرد      « 2)ترك غير حانث
  .»خواست به سوگندش عمل كند و اگر خواست آنرا ترك كند، بدون اينكه گنهكار شود

كسي كه بر انجام كاري سوگند خورد، سپس كار ديگري به نظرش بهتر آمـد چـه   
  كار كند

من حلف علي يمين فرأي غيرها خيـرا منهـا،   ( :دفرمو از ابوهريره روايت است كه پيامبر
هركس بر انجام كاري سوگندخورد، سـپس ديـد   « 3)فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

  .»كه غير آن كار بهتر است، بايد آن كار بهتر را انجام داده و كفاره سوگندش را بدهد

  نهي از اصرار بر سوگند
   :فرمايد خداوند متعال مي
 لاتََجعااللهُ وينَ النَّاسِ ووا بحتصُلتتََّقُوا ورُّوا وَكمُ أن تبانرضَةً لإيِملُوا االلهَ ع

 يملع يعمس  )224 :بقره(  
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و خداوند را آماج سوگندهاي خويش نكنيد تا اينكه نيكوكار و پرهيزگار شويد «
  .»و بتوانيد ميان مردم به اصلاح بپردازيد و خداوند شنوا و دانا است

لاتجعلن عرضة ليمينك أن لاتصنع الخير، ولكن كفر عن يمينـك  ( :گويد ابن عباس مي
سوگندت را  جام كار خير قرار نده، بلكه كفارهسوگندت را مانعي براي ان« 1)واصنع الخير

  .»ادا كن و كار خير انجام بده
أهله آثـم   واالله لأن يلج أحدكم بيمينه في( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

بـه خـدا قسـم اگـر كسـي از شـما در       « 2)له عنداالله من أن يعطي كفارته التـي فـرض االله  
سوگندش (اش بر سوگندش پافشاري كند، نزد خدا گناهش بيشتر است از اينكه  خانواده

  .»اي راكه خداوند فرض كرده بدهد كفاره) را بشكند

  كفاره سوگند
   :از موارد زير است اگر كسي سوگندش را بشكند، كفاره آن يكي

  .دهيد سيركردن ده مسكين از غذاهاي معمولي و متوسطي كه به خانواده خود مي -1
  .لباس پوشانيدن ده مسكين -2
  .اي آزاد كردن برده -3

ولي اگربتواند  .اگر كسي نتواند يكي از اين موارد را بجاي آورد بايد سه روز روزه بگيرد
  .، جايز نيست روزه را كفاره سوگندش قراردهديكي از سه مورد فوق را انجام دهد

   :فرمايد خداوند متعال مي
  َانمَالأي ُتمقَّدا عِبم ُذُكمؤاَخنْ يلَكو ُكمانمَي أيبِاللَّغْوِ ف اللَّه ُذُكمؤاَخَلاي

ونَ أَهما تُطْعم طسنْ أَوينَ ماكسشَرَةِ مع امْإِطع تُهفَكفََّار أَو متُهوسك أَو ُيكمل
 ُلفَْتمإِذاَ ح ُكمانمَةُ أيكفََّار كامٍ ذَلَثَلاَثَةِ أي اميفَص جِدي َنْ لمةٍ فَمَقبرِيرُ رَتح    

  )89 :مائده(  
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كند ولي شما را  اراده مؤاخذه نمي خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده و بي«
كند، كفاره اين  ايد مؤاخذه مي ي كه از روي قصد و اراده خوردهدر برابر سوگندهاي

خوراك دادن به ده نفر مسكين، از غذاهاي معمولي  :گونه سوگندها عبارت است از
دهيد يا جامه دادن به ده نفر از مساكين و يا آزاد  و متوسطي كه به خانواد خود مي

را نتوانست و توانايي انجام آنها هيچ يك از اين سه كار (اي، اما اگر كسي  كردن برده
  .»خوريد اين كفاره سوگندهايي است كه مي) بگيرد(نيافت، سه روز روزه ) را

  سوگند به حرام
غذايم، يا وارد شدن به خانه فلاني و غيره بر مـن حـرام اسـت، بـر او      :اگر كسي بگويد

   :بدهد گردد، و اگر اين كارها را انجام داد بايد كفاره سوگندش را حرام نمي
   :فرمايد خداوند متعال مي
  غفَُور اللَّهو اجِكورضْاَةَ أَزي مَتغتَب لَك لَّ اللَّها أَحم رِّمُتح مل ا النَّبِيهَا أيي

  )1 :تحريم(   مكُانميأَ ةَلَّحرحيم، قَد فَرضَ اللَّه لَكمُ تَ
ر تو حلال كرده به خاطر خشنود ساختن اي پيامبر چرا چيزي را كه خداوند ب«

كني؟ و خداوند آمرزگار مهرباني است، خداوند راه  همسرانت بر خود حرام مي
  .»گشودن سوگندهايتان را براي شما مقرر كرده است

يشرب عسلا عند زينب ابنـة جحـش،    االله كان رسول( :روايت است) رض(از عائشه
نا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، إنـي أجـد   ويمكث عندها، فواطئت أنا وحفصة علي أيت

لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش، فلن أعـود لـه،    :منك ريح مغافير، قال
در خانــه زنيــب بنــت جحــش عســل  پيــامبر« 1)وقــد حلفــت لاتخبــري بــذلك أحــدا

ام از مـا  ماند، من و حفصه توافق كرديم كه اگر پيامبر به خانه هر كد خوردونزد او مي مي
بـه مشـامم    اي؟ بـوي مغـافير از تـو    خورده) نوعي گياه بدبو(آيا مغافير  :آمد به او بگويد

نه، ولي در خانه زنيب بنت جحش عسل خوردم و ديگر هرگز  :فرمود رسد، پيامبر مي
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حفصه را سوگند دادم كه اين جريان را براي كسي بـازگو   :خورم، عائشه گفت آن را نمي
  .»نكند

 ـح ةٌأسو االلهِ ولِسي رم فكُلَ انَد كَقَلَ في الحرام يكفر ( :گويد ابن عباس ةٌنَس1 »  بـراي
  .»پيامبر الگوي خوبي براي شما است) چون(سوگند حرام بايد كفاره بدهد 

  نذور

  تعريف نذور
  .بمعني ترساندن است) إنذار(نذور جمع نذر است و اصل آن 

ذر، واجب گرداندن چيز غيرواجبي است، ن :راغب اصفهاني در تعريف آن گفته است
  .به خاطر واقع شدن كاري

  مشروعيت نذر
   :فرمايد خداوند متعال مي
  هَعلمن نَذرٍ فإَنَّ االلهَ ين نفََقَةٍ أو نَذرَتمُ ما أنفَقتُم ممو  )270 :بقره(  
گيريد،  شويد يا هر نذري را كه بر گردن مي اي را كه متحمل مي و هر هزينه«
  .»داند گمان خدا آنرا ميبي

   :فرمايد و مي
  مهوفُوا نُذُوريل م وقضُوا تَفثََهيل ُيقِ ثمتالع يتفُوا بِالبطَّويلو  )29 :حج(  
ها را از خود برطرف سازند و به نذرهاي خويش وفا  بعد از آن بايد آلودگي«

  .»را طواف كنند) االله بيت(و خانه قديمي كنند 
   :ند وفاكنندگان به نذر را مدح كرده و فرموده استو خداو

  ًيراستَطم وماً كَانَ شَرُّهخافُونَ يي وفُونَ بِالنَّذرِ وي  )7 :انسان(  

                                                           
  .قبلاً بيان شد) 1
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و هراسند كه شر و بلاي آن گسترده  كنند و از روزي مي به نذر خود وفا مي«
  .»فراگير است

نذر أن يطيع االله فليطعـه، و مـن   من ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از عائشه
اعـت كنـد، پـس بايـد از او     هر كس نذر كـرد كـه خـدا را اط   « 1)نذر أن يعصيه فلايعصه

  .»اطاعت كند، و هر كس نذر كرد كه نافرماني خدا كند، نافرماني او را نكند

  (*)نهي از نذر معلق
 ـ  :عن النذر و قـال  نهي النبي( :از عبداالله بن عمر روايت است رد شـيئا و لكنـه   إنـه لاي

را ) قـدري (نذر هيچ چيـزي   :از نذر نهي كرد و فرمود پيامبر« 2)يستخرج به من البخيل
  (**).»شود از بخيل چيزي گرفته مي) با آن(گرداند، اما  بر نمي

آيـا از نـذر    :گفـت  شنيدم كه مـي ) رض(از ابن عمر :از سعيد بن حارث روايت است
إن النذر لايقدم شيئا ولايؤخر، و إنمـا  ( :فرموده است پيامبر) در حاليكه(اند؟  نهي نشده

كنـد امـا    نذر هيچ نفعي را جلب و هيچ ضرري را دفع نمـي « 3)يستخرج بالنذر من البخيل
  .»شود از بخيل چيزي گرفته مي) با آن(

  نذر چه وقت صحيح و چه وقت غيرصحيح است
زديكـي بـه خداونـد    شود كه منظور از آن تقـرب و ن  نذر وقتي صحيح است و منعقد مي

سبحان باشد، در اين صورت، وفا به آن واجب است به دليل حديث عائشه كه قبلاً ذكـر  
                                                           

، )17/7(، نس )1564/41/3(، ت )3265/113/9(، د )6696/581/11(، خ ]6565ج . ص: [صحيح ) 1
  ).2126/687/1(جه 

  .كنم كه اگر در امتحان قبول شدم حيواني را ذبح كنم خدايا نذر مي: نذر معلق اين است كه شخص مثلاً بگويد *) 
  ).16/7(، نس )3263/109/9(، د )1639/260/3(» ، )6693/576/11(خ : متفق عليه ) 2

  .كند يعني انسان بخيل نذر مي**) 
مسلم اين حديث را بدون قول ابن عمر ) 1261/3 – 3 – 1639(، م )6692/575/11(خ : متفق عليه ) 3

  .روايت كرده است
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هر كـس نـذر كـرد كـه     « )من نذر أن يطيع االله فليطعه، و من نذر أن يعصيه فلايعصه( :شد
خدا را اطاعت كند، بايد از او اطاعت كند و هر كس نذر كـرد كـه نافرمـاني خـدا كنـد،      

  .»و را نكندنافرماني ا
   :شود در معصيت صحيح نيست، ولي با آن كفاره سوگند واجب مي نذر

 1)لانذر في معصـية وكفارتـه كفـارة يمـين    ( :فرمود از عائشه روايت است كه پيامبر
  .»نذر درمعصيت صحيح نيست و كفاره آن كفاره سوگند است«

ر خورشيد بايستد منعقد اما نذر مباح مانند اينكه كسي نذر كند كه پياده حج كند يا زي
   :شود اي هم با آن واجب نمي  شود و كفاره نمي

 :شيخا يمشي بين ابنيه يتوكا عليهما، فقـال  رأي رسول االله( :از ابوهريره روايت است
اركب أيها الشيخ فـإن االله غنـي    :يا رسول االله كان عليه نذر فقال  :ما شأن هذا؟ قال ابناه
هـايش را   پيرمردي را ديد در حالي كه دو پسرش زير شانه پيامبر« 2)عنك و عن نذرك
 اي رسول :اين مرد را چه شده است؟ دو پسرش گفتند :رفت، فرمود گرفته بودند راه مي

چـون  . اي شيخ سـوار شـو   :فرمود پيامبر). كه بر مركب سوار نشود(نذر كرده  او! خدا
  .»نياز است خدا از تو و از نذرت بي
مر برجل بمكة و هـو قـائم فـي الشـمس،      أن رسول االله( :استاز ابن عباس روايت 

 :نذر أن يصوم و لايستظل إلـي اليـل، ولايـتكلم و لايـزال قائمـا، قـال       :ما هذا؟ قالوا :فقال
در مكه از كنار مردي گذشت كه زير  پيامبر« 3)ليتكلم، وليستظل و ليجلس و ليتم صومه

نذر كرده كه روزه بگيرد و تا شـب زيـر    :اين چيست؟ گفتند :خورشيد ايستاد بود فرمود
بايـد صـحبت    :فرمـود  سايه نرود و سخن نگويد و مدام در حال ايستادن باشد، پيامبر

  .»اش ادامه دهد كند و زير سايه برود و بنشيند و به روزه

                                                           
  ).2125/681/1(، جه )26/7(، نس )1562/40/3(، ت )3267/115/9(، د  ]2590الإرواء : [صحيح ) 1
  ).1643/1264/3(، م ]1005تصر م مخ: [صحيح ) 2
  ).3300(، د )4/276(، خ ]2591الإرواء : [صحيح ) 3
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  كسي كه نذر كرد و نتوانست به نذرش وفا كند
وفـا كنـد بايـد كفـاره      هر كس نذر كرد عبـادتي انجـام دهـد و سـپس نتوانسـت بـه آن      

   :سوگندش را بدهد
كفـاره  « 1)كفارة النذر كفارة اليمـين ( :فرمود از عقبه بن عامر روايت است كه پيامبر

  .»نذر همان كفاره سوگند است

  كسي كه نذر كند سپس بميرد
 او بايد نذرش را انجـام  ) سرپرست(هر كس نذر كرد و قبل از وفا كردن به آن مرد، ولي

   :دهد
في نذر كان علـي أمـه    استفتي سعد بن عبادة رسول االله( :ابن عباس روايت استاز 

دربـاره   سعد بن عبـاده از پيـامبر  « 2)فاقضه عنها :قال رسول االله. توفيت قبل أن تقضيه
 پيـامبر . نذري كه بر گردن مادرش بود و قبل از وفاي به آن فوت كرده بود سؤال كـرد 

  .»م بدهبه جاي او آن را انجا :فرمود

                                                           
  ).26/7(، نس )16445/1265/3(، م ]4488ج . ص: [صحيح ) 1
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  أطعمه 
  

كنـد ماننـد    خورد و با آن تغذيـه مـي   جمع طعام و آن عبارت است از آنچه كه انسان مي
  .قوت و غيره

   :فرمايد خداوند متعال مي :اصل در طعام حلال بودن است
  ًباَلاَلاَ طيضِ حي الأَرا فمكلُُوا م ا النَّاسهَا أيي  )168 :بقره(  
  .»اي مردم از آنچه در زمين، حلال و پاكيزه است بخوريد«

   :فرمايد و مي
 َينرِفسْالم بحَلاي رِفُوا إِنَّهُلاتَسوا واشْرَبكلُُوا وي . والَّت زيِنَةَ اللَّه رَّمنْ حقُلْ م

  )32 -  33 :اعراف(  أَخْرَج لعباده والطَّيبات منْ الرِّزقِ 
روي مكنيد كه خداوند مسرفان و  و بخوريد و بياشاميد ولي اسراف و زياده«

چه كسي زينتهاي الهي را ) اي پيامبر(روي كنندگان را دوست ندارد، بگو  زياده
هاي پاك را حرام  كه براي بندگانش آفريده است و همچنين مواهب و روزي

  .»كرده است
ر كتابش يا بر زبـان پيـامبر حـرام كـرده     هيچ طعامي حرام نيست مگر آنچه خداوند د

   :و حرام گرداندن آنچه خداوند حرام نكرده، دروغ بر خداوند است. است
   :فرمايد خداوند متعال مي
  َنأُذ لاَلاً قُلْ أللَّهح رَاماً وح نْهم ُلْتمعقٍ فَجنْ رِزم ُلَكم ا أَنْزلََ اللَّهم ُتمَأيَقُلْ أر

    وما ظنَُّ الَّذينَ يفتَْرُونَ عليَ اللَّه الْكَذب يوم الْقيامةِ. م عليَ اللَّه تفَتَْرُونَلَكمُ أَ
  )60 - 59 :يونس(  

بگو به من بگوييد آيا چيزهايي را كه خدا براي شما آفريده و رزوي شما كرده «
يد، آيا خدا به ا است و بخشي از آنها را حرام و بخشي از آنها را حلال نموده
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بنديد، آيا گمان كسناي كه بر خدا  شما اجازه داده است يا اينكه بر خدا دروغ مي
  .»دهد چيست؟ در روز قيامت رخ مي) چيزهايي كه(بندند درباره  دروغ مي

  :فرمايد و مي
 ََالْك ُنتَُكمْألس فا تَصملاتََقُولُوا لوذب ذَهلٌلاَا ح و ذَهرَا حام رُتَفْتَلي اللَّلَوا عه 
 ابذَع مهلَ و يلٌلقَ اعتَم. ونَحلفْيلاَ بذكَالْ هي اللَّلَع ونَرُتَفْي ينَذالَّ نَّإِ بذكَالْ
  )117 - 116 :نحل(   يملأَ
رود به  بر زبانتان مي) از مغز شما تراوش كرده و(و به خاطر چيزهايي كه تنها «

ل است و آن حرام، و در نتيجه بر خدا دروغ ببنديد، دروغ مگوييد اين حلا
مندي  سودجويي و بهره(گردند  بندند رستگار نمي كساني كه بر خدا دروغ مي

ايشان از جهان ناچيز است و تمام دنيا با توجه به آخرت كالاي كمي است و 
  .»عذاب دردناكي دارند

  خوردنيهاي حرام
   :فرمايد خداوند متعال مي
 ُالَكمإِلاَّ و كُمَليع رَّما حم ُلَ لَكمَفص قَد و هَليع اللَّه مرَ اسا ذُكمأَلاَّ تَأْكلُُوا م م

هَإِلي ُتمِا اضْطُررم   )119 :أنعام(  
شما چرا بايد از گوشت حيواني نخوريد كه به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته «

اناتي را كه بر شما حرام است بيان كرده است، و حال آنكه خداوند گوشت حيو
اي كه رفع  توانيد به اندازه كه در اينصورت مي(است مگر ناچار و درمانده شويد 

  .»ضرورت و دفع هلاك كند از گوشت حرام آن بخوريد
خداوند متعال آنچه را كه بر ما حرام است بطور مفصل و واضح بيان نموده اسـت و  

   :فرمايد مي
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 ع ترِّمةُ حنخْنََقالْمو بِه رِ اللَّهغَيلَّ لا أَهم نزِيرِ وْالخ مَلح و مالدتَةُ ويالْم ُكمَلي
ي لَع حبِا ذُم و متُيكَّا ذَم لاَّإِ عبالس لَكَا أَمو ةُيحطالنَّو ةُيدرَتَمالْو ةُوذَوالمْؤْقَ

  )3 :مائده(   قٌسف مكُلذَ مِلاَالأزوا بِمسقْتَستَ نْأَ و بِصالنُّ
مردار، خون، گوشت ) خوردن گوشت(اي مؤمنان بر شما حرام شده است «

خوك، حيواناتي كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام ديگران 
اند، حيواناتي كه با شكنجه و كتك كشته  سربريده شوند، حيواناتي كه خفه شده

اند آنهايي كه بر اثر شاخ زدن  اند، آنهايي كه از بلندي پرت شده و مرده شده
اند، حيواناتي كه درندگان از بدن آنها چيزي خورده و بدان  حيوانات ديگر مرده

آنها را سربريده باشيد، و حيواناتي كه ) قبل از مرگ(اند، مگر اينكه  سبب مرده
هاي تير  شما حرام است كه با چوبه اند، و بر براي نزديكي به بتها سربريده شده

به پيشگويي بپردازيد و از غيب سخن گوييد همه اينها براي شما گناه بزرگ و 
  .»خروج از فرمان رحمان است

   :فرمايد و مي
  ٌسقَلف إنَّه و ليَهااللهِ ع ذكَرِ اسما لمَ يملاتََأكلُُوا مو  )121 :أنعام(  
كه نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا كه خوردن  و از گوشت حيواني نخوريد«

  .»از چنين گوشتي خروج از فرمانبرداري خدا است
   :فرمايد و مي

  يتةً أوكُونَ مإلاَّ أن ي همطعمٍ يلَي طَاعرَّماً عحم إلَي يا أوحيمف قُل لاَأجِد
أو ف رِجس نزِيرٍ فإَنَّهخ سفُوحاً أو لحَمماً مد غيَراِاللهِ بِهلَّ لسقاً أَه  )145 :أنعام(  

اي حرام  بگو در آنچه به من وحي شده است، چيزي را برخورنده) اي پيامبر(«
يابم، مگر مردار و خون و گوشت خوك كه همه اينها ناپاك هستند و  نمي

  .»جز خدا ربريده شده باشد) بتي يا معبودي(گوشت حيواني كه به نام 
   :فرمايد و مي

  ًرمُامتُم حا درِّ مالب يدليَكمُ صع رِّمح و  )96 :مائده(  
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  .»براي شما حرام است زيخشك نخجيرو مادام كه در حال احرام هستيد «

  آنچه در حكم مردار است
به دليل حـديث ابـو واقـد     :اي قطع شود، در حكم مردار است عضوي كه از حيوان زنده

عضـوي كـه از   « 1)اقطع من البهيمة و هـوي حيـة فهـو ميتـة    م( :كه فرمود ليثي از پيامبر
  .»آيد شود، مردار به حساب مي حيواني زنده جدا مي

  خون و مرداري كه از اين حكم مستثني است
أحل لنا ميتتان و دمان، أما الميتتان فـالحوت والجـراد، و   ( :روايت است) رض(از ابن عمر

اند دو مردار ماهي  دو خون براي ما حلال شدهدو مردار و « 2)أما الدمان فالكبد و الطحال
  .»و ملخ مرده، و دو خون كبد و طحال هستند

  خوردن گوشت خر اهلي حرام است
أكلت الحمر، ثـم جـاءه    :جاءه جاء فقال أن رسول االله( :روايت است از انس ابن مالك

دي في الناس، إن االله أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنا :أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال :جاء فقال
انكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجـس، لأكفئـت القـدور، و إنهـا لتفـور       و رسوله ينهي

گوشت خر اهلي خورده شد، سپس شخص  :آمد و گفت شخصي نزد پيامبر«. 3)باللحم
گوشت خر خورده شد، بدنبال آن، شـخص سـومي نـزد او آمـد و      :ديگري آمد و گفت

اي دسـتور داد تـا در ميـان مـردم      به ندا دهنـده  فتند، سپس پيامبرخرها از بين ر :گفت
اند، چون  گوشت خرهاي اهلي نهي كرده) خوردن(اعلام كند خدا و رسول او شما را از 

  .»جوشيد در آنها مي) خر(نجس است، پس ديگها ريخته شدند در حالي كه گوشت 
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  باشد حرام استاي كه چنگال داشته  دار و هر پرنده گوشت درندگان نيش
عن كل ذي ناب من السباع و عـن كـل ذي    نهي رسول االله( :از ابن عباس روايت است

اي كـه چنگـال    اي كه نيش، و هر پرنـده  از گوشت هر درنده پيامبر« 1)مخلب من الطير
  .»داشته باشد، نهي كرده است

  تحريم جلاّله
  .اش از نجاست است حيواني است كه بيشتر تغذيه :جلاّله
  .، نوشيدن شير، و سوار شدن آن، حرام است)گوشت(ردن خو

از  پيـامبر « 2)عن لحوم الجلّالة و ألبانهـا  نهي رسول االله( :از ابن عمر روايت است
  .»خوردن گوشت جلاّله و شير آن نهي كرده است

عن الجلالة في الإبـل، أن يركـب    نهي رسول االله( :همچنين از ابن عمر روايت است
از سوار شدن بر شتر جلاله و خوردن شير آن نهي  پيامبر« 3)رب من ألبانهاعليها، أو يش
  .»كرده است

  شود؟ چه وقت جلاله حلال مي
و خوراك پاك به آن داده شود، سـربريدن  ) داري نگه(اگر جلاله بمدت سه روز قرنطينه 
   :و خوردن گوشت آن جايز است

او مرغ جلاله را سه « 1)جلالة ثلاثاأنه كان يحبس الدجاجة ال( :از ابن عمر روايت است
  .»كرد مي) نگهداري(روز قرنطينه 
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  گردد خوردنيهاي حرام در هنگام اضطرار مباح مي
   :فرمايد خداوند متعال مي
  يمحر إنَّ االلهَ غفَُور ليَهع فَلاَ إثم ادلاَ عاغٍ ونِ اضطُرَّ غيَرَ بَفم  )173 :بقره(  
در صورتي كه علاقمند و متجاوز نباشد گناهي بر او  و آنكس كه مجبور شد«

  .»نيست، خداوند بخشنده و مهربان است
   :فرمايد و مي

 يمحر لإِثمٍ فَإنَّ االلهَ غفَُور فانتَجةٍ غيَرَ مصخمي منِ اضطَرَّ فَفم   )3 :مائده(  
د تا از محرمات سابق چيزي بخور(اما كسي كه در حال گرسنگي ناچار شود «

؛ چراكه خداوند بخشنده )مانعي ندارد(و متمايل به گناه نباشد ) هلاك نشود
  .»مهربان است

   :گويد مي) 14/2(در تفسيرش ) ره(ابن كثير
اگر كسي نياز شديد پيدا كرد و ناچار شد به خاطر ضـرورت از محرمـاتي كـه     :يعني

. شـنده و مهربـان اسـت   خداوند ذكر كرده، بخورد ايرادي ندارد، خداوند نسبت به او بخ
ي خود آگاه است، و در نتيجـه از او گذشـت    چون خداوند متعال از نياز و اضطرار بنده

و صحيح ابن حبان از ابن عمر روايـت  ) امام احمد(بخشد، در مسند  كرده و گناه اورا مي
 1)إن االله يحب أن تـؤتي رخصـه كمـا يكـره أن تـؤتي معصـيته      ( :فرمود است كه پيامبر

دانـد كـه    هايش استفاده شود همچنانكه ناپسـند مـي   دوست دارد كه از رخصت خداوند«
  .»اش شود نافرماني

شود و آن وقتي  گاهي اوقات خوردن مردار واجب مي :اند فقهاء گفتهو به همين دليل 
است كه شخص ترس هلاك شدن نفس خود را داشته، و چيزي ديگر غير از آن رانيابـد  

  .ب است و گاهي مباحو بر حسب احوال گاهي مندو
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در اينكه آيا شخص بايد به اندازه رفع گرسنگي از مردار بخورد يا خود را از آن سير 
. نظر وجود دارد كند، يا علاوه بر سير كردن خود مقداري را هم بردارد ميان فقها اختلاف

  .»همچنانكه در كتابهاي فقهي بيان شده است
   :گويد در ادامه مي

پندارند، خوردن گوشت مردار مشروط بـه   ي از عوام و غيره ميبرخلاف آنچه بسيار«
اين نيست كه شخص سه روز غذائي براي خوردن نيابد، بلكه هرگاه مضطر به ايـن كـار   

  . اه» تواند از آن بخورد شود مي

  شرعي) ذبح(ذكات 

  تعريف ذكات
بـوي  يعنـي   )رائحـة ذكيـة  ( :گوينـد  ذكات در اصل بمعناي خوشبو كردن است، مثلاً مـي 

شـود اينسـت كـه اباحـه شـرعي، آن را پـاك        خوش، و دليل اينكه ذبح ذكات ناميده مي
  .كند مي

منظور از ذكات در اينجا ذبح حيوان است، چون خوردن گوشت هيچ حيـوان حـلال   
  .بجز ماهي و ملخ بدون ذبح جايز نيست –گوشتي  –

  خوردن ذبيحه چه كسي حلال نيست
   :، مرد باشد يا زنذبح مسلمان و اهل كتاب حلال است

   :فرمايد خداوند متعال مي
  ُلٌّ لَكمح تَابينَ أُوتُوا الكالَّذ امَطعو  )5: المائده(  
  .»و خوراك اهل كتاب براي شما حلال است«
  1.»ذبح شده آنها :طعام آنها يعني :ابن عباس گويد« :گويد بخاري مي
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عـن ذلـك،    ة بحجر، فسئل النبيأن امرأة ذبحت شا( :از كعب بن مالك روايت است
در ايـن بـاره سـؤال شـد،      زني گوسفندي را با سنگ ذبح كرد، از پيامبر« 1)فأمر بأكلها

  .»پيامبر به خوردن آن دستور داد

  وسيله ذبح
  :اي جايز است، بجز دندان و ناخن ذبح با هر وسيله برنده

) گـاهي اوقـات  (! اي رسول خـدا  :از عبايه بن رفاعه از جدش روايت است كه گفت
ما أنهر الدم و ذكر اسم االله فكل، لـيس الظفـر و السـن، أمـا     ( :فرمود كارد نداريم، پيامبر

آنچه خون را بريـد، ذبـح و اسـم خـدا     ) اگر با(« 2)الظفر فمدي الحبشة، و أما السن فعظم
برده شد، بخور، غير از ناخن و دندان چون ناخن چاقوي اهل حبشه، و دندان اسـتخوان  

  .»است
ن إ( :فرمود حفظ كردم پيامبر دو چيز را از پيامبر :از شداد ابن اوس روايت است

االله كتب الإحسان علي كل شي، فإذا قتلتم فأحسـنوا القتلـة، و إذا ذبحـتم فأحسـنوا الـذبح،      
خداوند نيكي كـردن، بـر هـر چيـز را واجـب كـره       « 3)وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته

كنيد به بهترين شـيوه   به بهترين شيوه بكشيد، و هرگاه ذبح ميكشيد  است؛ پس هرگاه مي
  .»اش را راحت نمايد ذبح كنيد، و هر كدام از شما چاقويش را تيزو ذبيحه

  چگونگي ذبح
  .اي ديگر غيرمقدور اي از آنها ذبحشان مقدور است و دسته دسته :اند حيوانات دودسته
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  .شود ر گلو ذبح ميحيواناتي كه ذبحش مقدور است از حلق و گودي زي
و حيواني كه سر بريدنش مقدور نيست ذبح آن عبارت است از ريختن خـون آن بـه   

   :هر طريقي كه ممكن باشد
  .محل ذبح، حلق و گودي زير گلو است :از ابن عباس روايت است

  .»اشكالي ندارد) خوردن(هرگاه سر قطع شود « :ابن عمر، ابن عباس و انس گويند
فردا با دشـمن روبـرو خـواهيم    ! گفتم اي رسول خدا :وايت استاز رافع بن خديج ر

) چكـار كنـيم؟  (و كـارد بـه همـراه نـداريم     ) گيريم حيوان به غنيمت مي و از آنان(شد، 
ما أنهر الدم و ذكر اسم الل فكل، ليس السن و الظفـر،   –أو أرن  –أعجل ( :فرمود پيامبر

اي كـه   عجله كن يا با هر وسـيله « )حبشةو سأحدثك، أما السن فعظم، و أما الظفر فمدي ال
اسم خدا بر آن برده شـد، بخـور، بـه جـز     ) اگر(ذبح كند، و ) آن را(خون را جاري كند، 

دندان، اسـتخوان اسـت، و نـاخن چـاقوي اهـل       :دندان و ناخن، و به شما خواهم گفت
ار كرد شتران و گوسفنداني را به غنيمت گرفتيم، شتري از آنها فر :، صحابي گويد»حبشه

إن لهذه الإبل أوابد كأوبـد الـوحش، فـإذا    ( :فرمود مردي آن را با تير زد و گرفت پيامبر
اين شترها ترسي همانند ترس حيوانات وحـي دارنـد   « 1)غلبكم منها شي فافعلوا به هكذا

) عمـل (كنند پس هرگاه شتري از دست شما فرار كرد با آن اينطـور   كه از انسان فرار مي
  .»كنيد

  نينذبح ج
هرگاه جنين بصورت زنده از شكم مادر خارج گردد، بايـد ذبـح شـود، ولـي اگـر مـرده       

   :شود خارج شود، ذبح مادرش، ذبح آن محسوب مي
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كلوه إن شـئتم  ( :درباره جنين سؤال كرديم فرمود از پيامبر :از ابوسعيد روايت است
ذبـح آن محسـوب    اگر خواستيد آنرا بخوريد چون ذبـح مـادرش،  « 1)فإن ذكاته ذكاة أمه

  .»شود مي

  بسم االله گفتن هنگام ذبح
شرط حلال بودن حيوان، گفتن بسم االله هنگام ذبح آن است؛ لذا هر كس به طـور عمـد   

   :اش حلال نيست آنرا ترك كرد؛ ذبيحه
   :فرمايد خداوند متعال مي
 َلُكُفوا ما ذُمرَك االلهِ اسم لَعم بِنتُإن كُ يهيĤاته مؤمينَن   )118 :أنعام(  
اند،  پس از گوشت چهارپاياني بخوريد كه به هنگام ذبح نام خدا را بر آن برده«

  .»اگر به آيات خدا ايمان داريد
   :فرمايد و مي

  َونوحَينَ لياطإنَّ الشَّي سقٌ وَلف إِنَّه و ليَهااللهِ ع ذكَرِ اسما لمَ يملاتََأكلُُوا مو
  )121 :أنعام(  م ليجادلُوكمُ و إن أطعَتمُوهم إنَّكمُ لمَشرِكُونَ إليَ أوليائهِ

نام خدا بر آن برده نشده ) به هنگام ذبح عمداً(از گوشت حيواني نخوريد كه «
است بيگمان ) از دستور خدا(است؛ چراكه خوردن از چنين گوشتي نافرماني 

كنند تا  دوستان خود القا مي انگيزي را به طور مخفيانه به شياطين مطالب وسوسه
مثل (گمان شما  اينكه با شما منازعه و مجادله كنند و اگر از آنان اطاعت كنيد، بي

  .»مشرك خواهيد بود) ايشان
ما أنهر الدم و ذكـر اسـم االله   ( :به او فرمود از رافع بن خديج روايت است كه پيامبر

شد، و اسم خدا بـر آن بـرده شـد،     اي كه خون را جاري كند ذبح وسيله) اگر با(« 1)فكل
  .»بخور
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  به قبله ) حيوان(رو كردن 
مستحب است كه هنگام ذبح، حيوان را رو به قبله قرار دهد و دعاي مـذكور در حـديث   

   :زير را بخواند
يـوم الـذبح كبشـين أقـرنين أملحـين       ذبـح النبـي  ( :از جابر بن عبداالله روايت است

وجهـي للـذي فطـر السـموات و الأرض علـي ملـة        إني وجهت :موجئين فلما وجههما قال
إبراهيم حنيفا و ما أنـا مـن المشـركين، إن صـلاتي و نسـكي و محيـاي و ممـاتي الله رب        

من المسلمين، اللهم منـك ولـك عـن محمـد و      العالمين لاشريك له و بذلك أمرت و أنا
شـاخدار و سـياه    در روز عيد قربان دو قـوچ  پيامبر« 1)أمته، بسم االله و االله أكبر ثم ذبح

إني وجهـت  ( :مائل به سفيدي واخته شده را ذبح كرد، وقتي انها را رو به قبله كرد، گفت
وجهي للذي فطر السموات و الأرض علي ملة إبراهيم حنيفا و مـا أنـا مـن المشـركين، إن     
صلاتي و نسكي ومحياي و مماتي الله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنـا مـن   

بيگمان من رويم را به  )، اللهم منك و لك عن محمد و أمته، بسم االله و االله أكبرالمسلمين
كنم كه آسمانها و زمين را آفريده است، و من بر دين ابراهيم حنيف بـوده   سوي ذاتي مي

و از مشركين نيستم، نمازم، قرباني، زندگي و مرگم براي االله پروردگار عالميان است كـه  
اي  اين قرباني! (ام و من از مسلمانان هستم، خداوندا اين امر شده هيچ شريكي ندارد و به

) حيـوان را (محمد و امتش بسم االله و االله اكبر، سپس ) طرف(از تو و براي تو، از ) است
  .»ذبح كرد
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  )شكار(صيد 
   :فرمايد خداوند متعال مي
  واللَتمُ فَاصطَادإذاَ ح و  )2 :مائده(  
  .»ام به در آمديد و از سرزمين حرم خارج شديد، شكار كنيدو هر وقت كه از احر«

   :فرمايد و مي
  ِارِحونْ الْجم ُتملَّما عم و اتبالطَّي ُلَّ لَكمقُلْ أَح ملَّ لَهاذاَ أَحم أَلُونَكسي

سَا أممفَكلُُوا م اللَّه كُملَّما عمنَّ مونَهلِّمكلَِّبيِنَ تُعم اللَّه ماذْكُرُوا اس و ُكمَليكنَْ ع
 هَليع  )4 :مائده(  

كنند كه چه چيز بر آنان حلال شده است؟ بگو بر شما چيزهاي  از تو سؤال مي«
كنند و شما  حيوانات شكاري صيد مي) نيز شكاري كه(پاك حلال شده است، و 

ز صيدي كه چنين ايد از آنچه خدا به شما آموخته است؛ پس ا بدانها آموخته
  .»دارند، بخوريد و نام خدا را بر آن ببريد حيواناتي براي شما نگه مي

صيد دريا در هر حالتي جايز است و صـيد خشـكي هـم همينطـور، مگـر در حالـت       
   :فرمايد خداوند متعال مي :احرام كه جايز نيست
 لسل تاَعاً لَكُم وم هامَطع حرِ والب يدلَّ لَكمُ صرِّ أَحالب يدليَكمُ صع رِّمح ةِ واري

  )96 :مائده(  ما دمتمُ حرمُاً 
و ) خوريد مقيمان كه آنرا تازه به تازه مي(صيد دريا و خوردن آن براي شما «

مؤمن كه آنرا خشكيده يا يخ زده و يا بصورت كنسرو (مسافران ) شما(براي 
احرام هستيد، صيد خشكزي براي حلال است، ولي مادام كه در حال ) خوريد مي

  .»شما حرام است

  صيد چه كساني حلال است
  .ش نيز حلال استاش حلال است، صيد هر كس ذبيحه
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  ابزار صيد
گيرد و گاهي با حيوانات  صيد گاهي با اسلحه برنده مانند شمشير و چاقو و تير انجام مي

   :فرمايد خداوند متعال مي :شكاري
 َينا الَّذها أييكُ يأيد تنََالُه يدنَ الصااللهُ بشِيٍَ م نَّكُمبلُوَنُوا ليآمرِم ومم كُاح    

  )4 :مائده(  
هاي  برخي از صيد كه دستها و نيزه) تحريم(اي مؤمنان مسلماً خداوند شما را با «

  .»كند رسند آزمايش مي شما بدانها مي
   :فرمايد و مي

 ِوارنَ الجلَّمتمُ ما عم ا ومااللهُ فَكلُُوا م ُكملَّما عمنَّ مونَهلِّمكَلِّبيِنَ تُعحِ م
  )94 :مائده(  أمسكنَ عليَكُم 

ايد از  حيوانات شكاري صيد ميكنند و شما بدانها آموخته) نيز شكاري كه(و «
آنچه كه خدا به شما آموخته است؛ پس از صيدي كه چنين حيواناتي براي شما 

  .» بخوريد دارند نگه مي
هرگاه صيد به وسيله اسلحه انجام گيرد، لازم است گلوله يا نيزه بدن آن را پاره كرده 

  .و در آن فرو رود
و هرگاه صيد با حيوانات شكاري، انجام گيرد لازم است كه حيوان تعلـيم داده شـده   

  .باشد، و از نخجير نخورد وبا حيوان شكاري حيوان ديگري يافت نشود
بودن صيد، گفتن بسم االله هنگام پرتاب تير يا فرستادن حيوان شـكاري  و براي حلال 

   :شرط است
سؤال كـردم   (*)1درباره صيد با معراض از پيامبر :روايت است از عدب بن حاتم

هرگاه حيوان « )إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه و قيذ، فلا تأكل( :فرمود
لي اگر عرض آن به حيوان برخـورد كـرد وآن را كشـت،    را با نوك تيزش زدي، بخور، و

إذا أرسـلت  ( :فرسـتم، فرمـود   سگم را مـي  :است پس نخور، گفتم )(**)وذةموق(آن حيوان 
                                                           

  .چوبي است كه به هر دو سر آن آهني تيز بسته شده است*) 
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اگـر سـگ    :، گفتم»هرگاه سگت را فرستادي و بسم االله گفتي، بخور« )كلبكو سميت فكل
 )ا أمسك علـي نفسـه  فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، و إنم( :خورد چي؟ فرمود) از آن(
سـگم را   :گفـتم » آنرا نخور؛ زيرا آنرا براي تو نگرفتـه بلكـه بـراي خـود گرفتـه اسـت      «

لاتأكـل فإنمـا   ( :؟ فرمـود )چـي (يابم  سگي ديگر را با آن مي) در كنار شكار(فرستم و  مي
آنرا نخور؛ زيرا تو تنها بر سـگ خـودت بسـم    « 1)سميت علي كلبك و لم تسم علي الآخر

  .»اي نه بر ديگر االله گفته

  ) آموزش داده نشده(صيد بوسيله سگ غير معلَّم 
نخجيري كه بوسيلة سگ غير معلم شكار شود حلال نيست مگـر اينكـه بصـورت زنـده     

   :يافته شود و ذبح گردد
مـا در سـرزمين اهـل كتـاب     ! اي پيـامبر خـدا   :گفتم :از ابوثعلبه خشني روايت است

رفهايشان غـذا بخـوريم؟ و در سـرزميني هسـتيم كـه      توانيم در ظ كنيم، آيا مي زندگي مي
كنم، كداميك از آنهـا   ود صيد ميلَّم خشكار زياد است، و با كمان و سگ غير معلَّم و مع

أما ما ذكرت من أهل الكتاب فـإن وجـدت غيرهـا فلاتـأكلوا     ( :يم درست است؟ فرمودارب
فذكرت اسـم االله فكلـف و   فيها، و إن لم تجدوا فاغسلوها و كلوا فيها، و ما صدت بقوسك 

ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم االله فكل، و مـا صـدت بكلبـك غيـر معلـم فأدركـت       
اما آنچه از اهل كتاب گفتي، اگـر ظرفـي غيـر از آن يـافتي، در ظـرف آن      « 1)ذكاته فكل

نخوريد، و اگر نيافتيد آن را بشوئيد و در آن بخوريد، و حيواني را كه با كمـان يـا سـگ    

                                                           
يواني است كـه  سوره مائده ذكر شده است و آن ح) 3(موقوذة جزو حيوانات محرمي است كه در آيه **) 

  .شود با ضربات چوب و سنگ كشته مي
  ).183/7(، نس )3/1529/3 – 1929(، م )5476/603/9(خ : متفق عليه ) 1
در روايت ) 81/7(، نس )3207/1069/2(، جه )1930/1532/3(، م )5478/604/9(خ : متفق عليه ) 1

  .نسائي اهل كتاب ذكر نشده است
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حيواني را كه با سـگ غيـر معلـم    ) اما(د كردي و نام خدا را بر آن بردي بخور، معلم صي
  .»آنرا ذبح كردي، بخور) قبل از مردن(صيد كردي اگر 

  هرگاه نخجير در آب بيافتاد
به  به دليل فرموده پيامب :شود خوردن آن حرام مي) و بميرد(اگر نخجير در آب بيافتد 

ذكر اسم االله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد إذا رميت سهمك فا( :عدي بن حاتم
هرگاه تيرت را انـداختي نـام خـدا را    « 1)وقع في ماء فإنك لاتدري، الماء قتله أو سهمك

، اگر آن را كشته يافتي بخور، مگر اينكه در آب افتاده باشد چون در )بسم االله بگو(بياور 
  .»وداني آيا آب آنرا كشته يا تير ت اينصورت نمي

  هرگاه نخجير دو يا سه روز پس از زدن يافته شد
اگر كسي تيرش را پرتاب كرد و به نخجير خورد، و پس از دو يا سه روز بعد از آن پيدا 

   :تواند آنرا بخورد شد اگر نگنديده بود مي
و إن رميـت الصـيد فوجدتـه    ( :به او فرمود از عدي بن حاتم روايت است كه پيامبر

پرتـاب  ) تيـر (و اگر بـه طـرف نخجيـر    « 2)ن ليس به إلا أثر سهمك فكلبعد يوم أو يومي
كردي و بعد از يك يا دو روز آنرا يافتي و بجز اثر تير تو چيز ديگري بـر آن نبـود آنـرا    

  .»بخور
إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركتـه،  ( :فرمود از ابوثعلبه روايت است كه پيامبر

ناپديد شد، سـپس آنـرا پيـدا    ) نخجير(رتاب كردي و هرگاه تيرت را پ« 1)فكله مالم ينتن
  .»كردي، در صورتيكه بدبو نشده، آنرا بخور
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  قرباني

  تعريف قرباني
قرباني عبارت از ذبح كردن چهار پاياني در روز عيد قربان و ايام تشريق بمنظور نزديكي 

  .به خداوند متعال است

  حكم قرباني
من كان له ( :اجب است؛ به دليل فرموده پيامبرقرباني بر كسي كه توانايي داشته باشد و

دارد و قرباني نكند به مصلاي ) مال(هر كس توانايي « 1)سعة و لم يضح فلا يقربن مصلانا
  .»ما نزديك نشود

توانمندي را كه قرباني نكند،  وجه استدلال از اين حديث آن است كه چون پيامبر«
لالت بـر آن دارد كـه شـخص، واجبـي را     از نزديك شدن به مصلي نهي كرده، اين امر د

ترك كرده كه اگر بوسيله نماز هم به خدا تقرب بجويد، به خاطر ترك آن، نفعي براي او 
  .ندارد

يا أيهـا  ( :ايستاده بوديم، فرمود در عرفه نزد پيامبر :از مخفف بن سليم روايت است
اي در هر  ر هرخانوادهاي مردم ب« )الناس إن علي كل أهل بيت في كل عام أضحية و عتيرة

دانيد عتيره چيست؟ عتيره همان چيزي است كه  آيا مي» سال قرباني و عتيره واجب است
  1.مردم به آن رجبيه گويند

                                                           
  ).2123/1044/2(، جه ]2532ج . ص: [حسن ) 1
ــن ) 1 ــه . ص: [حس ــه )2771/481/7(، د )1555/37/3(، ت ]2533ج ــس )3125/1045/2(، ج ، ن

  .»مترجم«. كردند اول رجب قرباني مي رجبيه حيواني بود كه در ده روز) 167/7(
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اي  فـرع و عتيـره  « 1)لافـرع و لاعتيـره  ( :كه فرمـود  ولي عتيره به دليل فرموده پيامبر
  .منسوخ شده است» (*)نيست

  .سخ قرباني نيستو بايد دانست نسخ عتيره مستلزم ن
 :را ديدم كـه فرمـود   روز عيد قربان پيامبر :از جندب بن سفيان بجلي روايت است

هركس قبـل از نمـاز   « 2)من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخري، و من لم يذبح فليذبح(
حيوان ديگر را به جاي آن قرباني نمايد، و هر كس ) بعد از نماز(، قرباني كند بايد )عيد(

  .»ي نكرده، قرباني كندقربان
كند، بويژه اينكه به اعـاده آن امـر شـده     ظاهر اين حديث بر وجوب قرباني دلالت مي

  3.»است

  چه حيواناتي قرباني شود؟
  : تنها گاو، گوسفند و بز و شتر، براي قرباني جايز است، به دليل فرموده خداوند متعال

 ذكُرُوايكاً لنسلنَا معة جُلكُلِّ أمامِ وةِ الأنعهيِمن بم مقَهزا رليَ مااللهِ ع اسم     
  )34 :حج(  

ما براي هر ملتي قرباني را مقدر كرديم تا به نام خدا چهارپاياني را ذبح كنند كه «
  .»خدا بديشان عطا نموده است

  
  

                                                           
ــه ) 1 ــق علي ــس )1548/34/3(، ت )2814/32/8(، د )1976/1564/3(، م )5473/596/9(خ : متف ، ن

)167/7.(  
. بريدند تا بركت در نسل شـتر مـاده بيافتـد    فرع عبارت بود از اولين زاييده شتر كه مشركان آنرا سر مي*) 
  .»مترجم«

  ).224/7(، نس )3152/1053/2(، جه )1960/1551/3(، م )5562/20/10(خ : متفق عليه ) 2
  .با تصرف) 74/4، 75(السيل الجرار ) 3
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  كند؟ شتر و گاو براي چند نفر كفايت مي
فر فحضـر الأضـحي، فاشـتركنا فـي     فـي س ـ  كنا مع الرسول( :از ابن عباس روايت است

بوديم، عيد قربان فـرا رسـيد،    در سفري با پيامبر« 1)الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة
  .»هر ده نفرمان در يك شتر و هر هفت نفرمان در يك گاو شريك شديم

  كافي است) يا بز(اش يك گوسفند  براي مرد و خانواده
كيف كانت الضحايا فيكم علي  :يوب الأنصاريسألت أبا أ( :از عطاء بن يسار روايت است

يضـحي بالشـاة عنـه وعـن أهـل بيتـه        كان الرجل في عهد النبي :؟ قالعهد رسول االله
از ابوايوب انصاري سـؤال كـردم در   « 2)فيأكلونو يطعمون، ثم تباهي الناس فصار كما تري

مرد يك گوسفند  در زمان پيامبر :قرباني در ميان شما چگونه بود؟ گفت زمان پيامبر
خوردنـد و بـه مـردم هـم      كرد، ازآن مـي  اش قرباني مي رااز طرف خود و خانواده) يا بز(

  .»بيني دادند، سپس مردم دچار مباهات شدند تا به اين روز رسيدند كه مي مي

  چه حيواناتي براي قرباني جايز نيست
 ي را كـه پيـامبر  هـاي  قربـاني  :به براء بـن عـازب گفـتم    :از عبيد بن فيروز روايت است

بـا دسـتش اينطـوري     پيـامبر  :كرد برايمان بگو، گفـت  دوست نداشت يا از آن نهي مي
أربع لاتجـزي فـي   ( :اشاره كرد، در حاليكه دست من كوتاهتر از دست او است، و فرمود

العوراء البين عورها، و المريضة البين مرضها، والعرجاء البـين ظلعهـا، والكسـيرة     :الأضاحي
چهار نوع حيوان براي قرباني جايز نيست، حيوان كوري كـه كـور بـودنش    « )تنقيالتي لا

اش آشكار  اش آشكار باشد، حيوان لنگي كه لنگي واضح باشد، حيوان بيماري كه بيماري
  .»يابد اي كه بهبود نمي باشد و حيوان عضو شكسته

                                                           
  ).222/7(، نس )907/194/2(، ت )3131/104/2(، جه ]2536جه . ص: [صحيح ) 1
  ).1541/31/3(، ت )3147/1051/2(، جه ]2546جه . ص: [صحيح ) 2



  631     )خوردني ها(اطعمه 

هـر   :گفـت  دار باشد، و عيب) حيوان قرباني(دانم كه گوش  من مكروه مي :براء گفت
بدون ) و از قرباني كردن آن خودداري كن(نقصي را در حيوانناپسندديدي آن را رها كن 

  1.اينكه آنرا بر كس ديگري حرام كني
اي كه عمرش يك سال يا كمتر از آن است براي قرباني جايز نيست، بـه دليـل    بزغاله

الصلاة فقال له  ضحي خال لي يقال له أبوبردة قبل( :كه گفت) رض(حديث براء بن عازب
 :يا رسول االله، إن عندي داجنـا جذعـة مـن المعـز، قـال      :شائك شاة لحم، فقال رسول االله

من ذبح قبل الصلاة فإنما يـذبح لنفسـه، و مـن ذبـح بعـد       :اذبحها، ولاتصلح لغيرك، ثم قال
ي قربـان ) عيـد (ام ابوبرده قبل از نماز  دايي« 2)المسلمين الصلاة فقد تم نسكه و أصاب سنة

جـاي قربـاني را   (گوسفندت بـراي خـوردن گوشـت اسـت،      :به او فرمود كرد، پيامبر
كه عمرش يك سال يـا كمتـر از   (اي دارم  بزغاله! اي رسول خدا :ابوبرده گفت) گيرد نمي

آنرا ذبـح كـن و ايـن كـار      :فرمود پيامبر). شود آن است و در خانه به او علف داده مي
ذبـح كنـد بـراي    ) عيـد (كسي كه قبل از نمـاز   :س فرمودسپ. براي غير از تو جايز نيست

اش را به طور كامل انجام داده  كسي كه بعد از نماز، ذبح كند قرباني خودش ذبح كرده و
  .»ه استدو از سنت و روش مسلمانان پيروي كر

  
  
  
  
  

                                                           
، ت )214/7(، نـــس )2785/505/7(د ، ]3144/1050/2[، جـــه ]2545جـــه . ص: [صـــحيح ) 1

  .ترمذي اين حديث را بصورت مختصر روايت كرده است) 1530/27/3(
، و با اين معني ترمذي و ابـوداود و نسـائي ايـن    )1961/1552/3(، م )5556/12/10(خ : متفق عليه ) 2

  ).222/7(، نس )2783/504/7(، د )1544/32/3(اند، ت  حديثرا روايت كرده
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  عقيقه

  تعريف عقيقه
  .شود عقيقه با فتح عين حيواني است كه به مناسبت تولد نوزاد ذبح مي

  كم عقيقهح
   :عقيقه بر پدر نوزاد واجب است

   :شود براي پسر دو گوسفند همسن، و براي دختر يك گوسفند، ذبح مي
مع الغلام عقيقـة،  ( :شنيدم كه فرمود از پيامبر :از سلمان بن عامر ضبي روايت است

مناسـبت  با تولد نوزاد پسر عقيقه داده شود، لذا به «1)فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذي
مـوي سـرش   (از او دور كنيد  و ناپاكي را) حيواني را ذبح كنيد(تولدش خوني را بريزيد 

  .»)را بتراشيد
أن نعق عـن الغـلام شـاتين و عـن الجاريـة       أمرنا رسول االله( :از عائشه روايت است

 به ما دستور داد كه براي تولد پسر دو گوسفند، و براي تولد دختـر يـك   پيامبر« 2)شاة
  .»ند را ذبح كنيمگوسف

كل غـلام مـرتهن بعقيقتـه، تـذبح     ( :فرمود از حسن بن سمره روايت است كه پيامبر
اش در گرو است كـه   هر نوزادي به خاطر عقيقه« 1)عنه يوم السابع و يحلق رأسه ويسمي

  .»گذاري شود بايد در روز هفتم تولد عقيقه ذبح، و سر نوزاد تراشيده و نام
  
  

                                                           
  ).164/7(، نس )1551/35/3(، ت )2822/41/8(، د )5472/590/9(، خ ]2562جه . ص: [صحيح ) 1
  ).1549/35/3(، ت )3163/1056/2(، جه ]2561جه . ص: [صحيح ) 2
، نــس )1559/38/3(، ت )2821/38/8(، د )3165/1056/2(، جــه ]2563جــه . ص: [صــحيح ) 1

)166/7.(  



  633     )خوردني ها(اطعمه 

  وقت عقيقه
كه در روز هفتم تولد، حيوان ذبـح شـود، اگـر در روز هفـتم نشـد، در روز      سنت است 

  :چهاردهم و اگر در روز چهاردهم نشد، در روز بيست و يكم ذبح شود
العقيقـة تـذبح لسـبع، أو لأربـع عشـرة، أو      ( :فرمـود  از بريده روايت است كه پيامبر

  .»يكم ذبح شودعقيقه در روز هفتم يا چهاردهم يا بيست و « 1)و عشرين ديحلإ

  آنچه در حق نوزاد مستحب است
  )شيرين كردن كام نوزاد(تحنيك  -1

بتمـرة   فسماه إبراهيم، فحنكه ولد لي غلام فدتيت به للنبي( :روايت است از ابوموسي
خدا پسري به من داد او را نزد « 2)و دعا له بالبركة و دفعه إلي و كان أكبر ولد أبي موسي

ابراهيم نام نهاد و با خرمايي كامش را شيرين كـرد و بـرايش دعـايي    بردم، او را  پيامبر
  .»بركت كرد، سپس اورا به من برگرداند، او بزرگترين فرزند ابوموسي بود

  تراشيدن موي سر نوزاد در روز هفتم و به وز موي سرش نقره، صدقه دادن -2
قيقتـه، تـذبح عنـه    كل غلام مرتهن بع( :فرمود از حسن بن سمره روايت است كه پيامبر

اش در گـرو اسـت، كـه     هر نوزادي به خاطر عقيقـه « 1)يوم السابع و يحلق رأسه و يسمي
  .»گذاري شود بايد در روز هفتم عقيقه ذبح، و سر نوزاد تراشيده و نام

احلقـي  ( :بـه فاطمـه فرمـود    نيا آمد پيـامبر دوقتي حسن به  :از ابورافع روايت است
به وزن مويش نقره  و سرش را بتراش« 2)ة علي المساكينسه، و تصدقي بوزن شعره فضأر

  .»به مساكين صدقه بده
                                                           

  ).303/9(، هق ]4132ج . ص: [صحيح ) 1
، مسلم در اين حديث جمله )2145/1690/3(، اين لفظ بخاري است، م )5467/587/9(خ : يهمتفق عل) 2

  .را ذكر نكرده است) و دعا له(
  .ي قبلي تخريج در صفحه) 1
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  ختنه كردن در روز هفتم -3
أن ( :از جـابر ورايـت كـرده كـه گفـت      2)المعجم الصغير(دليل حديثي كه طبراني در  به

براي حسن و حسين  پيامبر )عق عن الحسن و الحسين و ختنهما لسبعة أيام االلهرسول 
  .»د و در روز هفتم آنها را ختنه كردعقيقه دا

 :از ابن عبـاس روايـت كـرده كـه گفـت      3)الأواسط(و به دليل حديثي كه طبراني در 
يسمي، و يختن، و يماط عنه الأذي، وتثقب أذنه، و  :سبعة من السنة في الصبي يوم السابع(

 )أو فضـة يعق عنه، و يحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، و يتصـدقة بـوزن شـعر رأسـه ذهبـا      
نامگذاري، ختنه، برداشتن اذيت از او، سوراخ  :هفت چيز در روز هفتم تولد سنت است«

، دادن عقيقه، تراشيدن موي سر، آغشـته كـردن او بـه خـون     )براي دختران(كردن گوش 
  .»، و به وزن موي سرش طلا يا نقره صدقه دادن(*)عقيقه

                                                                                                                                                    
  ).304/9(، هق )6/390(، أ ]1175الإرواء : [حسن ) 1
  ).324/8(، هق )891/122/2(طح ) 2
اورده اسـت، و اگرچـه در هـر دو    ) 68(» م المنـة تمـا «، ألباني اين حـديث را در  )1/334/562(طس ) 3

كند چون مخرج آنها مختلف اسـت و در آنهـا    حديث ضعف هست اما يكي از آنها ديگري را تقويت مي
  . اه. متهم وجود ندارد

  .آنچه لازم به يادآوري است اين است كه از آغشته كردن نوزاد به خون عقيقه نهي شده است*) 



  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصيت
  
  
  
  
  
  
  
  

  





  
  
 

  تعريف وصيت
   :گرفته شده است، وقتي كه آن چيز را وصل كرده باشي )الشي أوصيهوصيت (وصيت از 

  .كند لذا وصيت كننده آنچه را در زمان حياتش دارد به بعد از مرگش وصل مي
در اصطلاح شرع عبارت است از سفارش شخص مبنـي بـر اينكـه پـس از مـرگ او      

ذار كـرده و  واگ ـ) موصي لـه (جنس، قرض و يا منفعتي را به كسي ديگر ) وصيت كننده(
  .ببخشند

  حكم وصيت
   :داشته باشد واجب است) قابل وصيت(وصيت بر هر كس كه مالي 

   :فرمايد خداوند متعال مي
  ِنيداللْوةُ ليصراً الْوخَي َإنِْ تَرك توْالم ُكمدضَرَ أَحإِذاَ ح ُكمَليع بُكت

  )180 :بقره(  الْمتَّقينَ والاَقْرَبيِنَ بِالْمعرُوف حقا علَي 
هنگامي كه يكي از شما را مرگ فرا رسد اگر دارايي فراواني از خود به جاي «

براي پدر و مادر و نزديكان ) و بايد(گذاشت، وصيت بر شما واجب شده است 
  .»بطور شايسته وصيت كند، اين حق واجبي است بر پرهيزكاران

ما حق امري مسلم له شـي  ( :فرمود يامبرروايت است كه پ) رض(از عبداالله بن عمر
هر مسلماني كه مـالي قابـل وصـيت    « 1)يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده

  .»اش را كنار خود قرار دهد نامه داشته باشد، حق ندارد دو شب بخوابد مگر اينكه وصيت
  
  

                                                           
ــه  ) 1 ــق علي ــه )981/224/2(، ت )2845/63/8(، د )1627/1249/3(، م )2738/355/5(خ : متف ، ج

  ).238/6(، نس )2699/901/2(
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  در مال چه مقدار وصيت مستحب است
   :تروايت اس از سعد بن ابي وقاص

 :يعودني و أنا يمكة و هو يكره أن يموت بالأرض التـي هـاجر منهـا، قـال     جاء النبي(
 :فالشـطر؟ قـال   :لا، قلـت  :، قلت يا رسول االله أوصي بمالي كله؟ قال»يرحم االله ابن عفراء«

فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيـر مـن أن تـدعهم     :الثلث؟ قال :لاقلت
الناس في أيديهم، و إنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتي اللقمة التـي  عالة يتكففون 

االله أن يرفعك فينتفع بك ناس و يضـربك آخـرون، ولـم    ترفعها إلي في امرأتك، و عسي 
به عيادت من آمد، او دوسـت نداشـت    در مكه بودم كه پيامبر« 1)يكن له يومئذ إلا ابنة

خداوند ابنعفراء را رحمت كنـد،   :ت بميرد، فرموددر سرزميني كه از آن هجرت كرده اس
ام را وصيت كنم؟ فرمود خيـر، گفـتم پـس     توانم تمام دارايي آيا مي! گفتم اي رسول خدا

يك سوم، هر چند يك سـوم هـم زيـاد     :نصف؟ فرمود خير، گفتم پس يك سوم؟ فرمود
سـت كـه آنـان را    نياز گرداني بهتر از آن است، چون اگر وارثان خود را بعد از خودت بي

كنـي   مـي فـاق  هر چيزي را كـه ان . مستمند رها كني و دست نياز به سوي مردم دراز كنند
دهي، اميد است كه خداوند تو را شفا دهـد   اي كه به همسرت مي صدقه است حتي لقمه

مسلمانان از غنايمي كه به دست تو از مشركين گرفتـه  (تا كساني به واسطه تو نفع ببرند 
مشركاني كه به دست تو هلاك (و كساني ديگر نيز از تو ضرر ببينند ) ببرندشود بهره  مي
  .»نداشت) وارث ديگري(، سعد بن أبي وقاص در آن روز بجز يك دختر )شوند مي

  
  
  
  

                                                           
، نـس  )2847/64/8(، د )1628/250/3(، اين لفظ بخـاري اسـت، م   )2742/363/5(خ : متفق عليه ) 1

)242/6.(  



  639     وصيت

  وصيت براي وارث جايز نيست
إن ( :فرمود شنيدم كه در خطبه حجه الوداع مي از پيامبر :از ابوامامه باهلي روايت است

به راسـتي خداونـد حـق هـر صـاحب      « 1)أعطي كل ذي حق حقه، فلاوصية لوارثاالله قد 
  .»حقي را داده است، لذا وصيتي براي وارث نيست

  شود آنچه در ابتداي وصيت نوشته مي
بسـم االله  « :نوشتند هايشان مي در ابتداي وصيت اصحاب پيامبر :روايت است از انس

دهـم كـه    ر فلاني كرده است، شهادت ميالرحمن الرحيم، اين وصيتي است كه فلاني پس
هيچ معبود بر حقي كه سزاوار عبادت باشد جز االله نيست، يكتـا اسـت و هـيچ شـريكي     
ندارد، و اينكه محمد بنده و فرستاده او است، و اينكه قيامت برپا خواهد شد، هيچ شكي 

كه بعد از مـن  ام  كند، و به كساني از خانواده در آن نيست، و خداوند مردگان را زنده مي
كنم كه اگر ايمان دارند تقواي خدا را پيشه كنند و رابطه بين  مانند وصيت مي به جاي مي

كـنم بـه آنچـه     خود را اصلاح، و از خدا و رسول او اطاعت نمايند، و آنها را وصيت مي
 ـ ينَلـد ا مكُي لَفَاصطَ االلهَ إنَّ ينا بي  :ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را وصيت كردند  لاَفَ

را براي شما برگزيده، پـس  ) اسلام(اي پسرانم خداوند دين «  ونَمسلتم مأنُو إلاَّ نَّوتُمتَ
  2.»نميريد مگر اينكه مسلمان باشيد

  شود؟ چه زماني وصيت عملي مي
مورد وصيت بعد از وفات وصيت كننده و پس از پرداخـت بـدهيهايش، بـه موصـي لـه      

اش تمـام تركـه و    گيرد، و در صورتي كه بدهي تعلق مي) شده فردي كه براي او وصيت(
  :رسد نمي) موصي له(مالش را در برگيرد، چيزي به 

                                                           
  ).2203/293/3(، ت )2853/72/8(، د )3/27/905/2(، جه ]2194جه . ص: [صحيح ) 1
  ).287/6(، هق )16/154/4(، قط ]1647الإرواء : [ح صحي) 2
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بالدين قبل الوصيه، و أنتم تقرؤنهـا مـن بعـد     قضي رسول االله( :از علي روايت است
به پرداخت بدهي قبل از اجراي وصيت حكم كـرد،   پيامبر« 1)وصية يوصي بها أو دين

، پـس  )موصي له(حق «  ينٍا أو دهي بِوصي ةٍيصو عدن بم خوانيد  كه شما مي در حالي
هـايي كـه بـر عهـده ميـت اسـت، داده        از وصيتي كه بدان وصيت شده و پرداخت بدهي

  .»شود مي

  يادآوري

  ولا
چون اكثر مردم اين زمان در مسـايل دينـي بـويژه در مسـايل مربـوط بـه احكـام جنـائز         

شوند، لذا بر مسلمان واجب است وصيت كند كه طبـق سـنت نبـوي     مي مرتكب بدعت
   :تجهيز و تدفين شود، تا به فرموده خداوند متعال عمل كرده باشد

  ُةارجالح و ا النَّاسهقُود يكمُ ناَراً وأهل كُم وُنُوا قُوا أنفسينَ آما الَّذها أيي
    د لاَيعصونَ اللَّه ما أَمرَهم و يفعْلُونَ مايؤمْرُونَ عليَها ملائَكَةٌ غلاظٌَ شدا

  )6 :تحريم(  
اي مؤمنان،خود و اهل و خانواده خويش را از آتش دوزخي بركنار داريد كه «

اند كه خشن  ، فرشتگاني بر آن گمارده شدهها است ها و سنگ افزوزينه آن انسان
خدا در آنچه بديشان دستور داده است از  و سختگير و زورمند و توانا هستند،

  .»اند دهند كه بدان مأمور شده كنند و همان چيزي را انجام مي نافرماني نمي
كردند، و آثار زيادي از آنهـا در ايـن بـاره     به اين امر وصيت مي لذا اصحاب پيامبر

   :نقل شده است، از جمله
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م بيماريي كه بر اثر آن فـوت  پدرم هنگا :از عامر بن سعد بن ابي وقاص روايت است
لحـدي  « (1ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كمـا صـنع برسـول االله   ( :كرد گفت

ايـن كـار شـده     برايم بسازيد و خشتي را بر رويم نصب كنيد همچنانكه بـراي پيـامبر  
  .»است

  دوم
اسـت كـه    اگر مردي فرع وارثي داشته باشد و در زمان حيات او بميرد بر آن مرد واجب

وصيت كند تا به اندازه سهم متوفي به فرزندان اين فرع داده شود، يـا وصـيت كنـد كـه     
براي آنـان   –هرچند يك سوم هم زياد است  –اش در حدود يك سوم  قسمتي از دارايي

اي كـه بـر او    در نظر گرفته شود، و اگر فوت كرد و براي فرزنـدان فرزنـدش بـه انـدازه    
وصيت كند، وصيت نكرد، به آنان داده شود؛ چون ايـن قرضـي   واجب بوده تا براي آنان 

است برگردن ميت، اگر فوت كرد و براي آنان حقي را تعيين نكـرد، ايـن قـرض ضـايع     
  .شود امروزه در دادگاهها هم به همين صورت عمل مي. شود نمي

                                                           
  ).8ص (مراجعه شود به احكام الجنائز ألباني ) 1
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  1(*)تعريف فرائض
) انـدازه تعيـين  (ه شده و بمعني تقدير فرائض جمع فريضه است و فريضه از فرض گرفت

   :فرمايد خداوند متعال مي :است
  ُا فَرضَتمم صفَفن  )237 :بقره(  
  .»)به آنها بدهيد(ايد  يعني نصف آنچه را كه تعيين كرده«

  .فرض در شرع عبارت است از سهم تعيين شده براي وارث

  تحذير از ارتكاب ظلم در ميراث
منـد و زنـان و    بل از اسلام مردان و بزرگسالان را از ارث بهـره عربها در زمان جاهليت ق

كردند، وقتي اسلام آمـد، خداونـد هـر صـاحب حقـي را از       كودكان را از آن محروم مي
  مند كرد، و اين حقوق را  حقش بهره

  ِنَ االلهةً ميصو  )12 :نساء(  
  .»وصيتي از طرف خدا«
  ِنَ االلهفَريِضَةً م  )11 :نساء(  
  .»اي از طرف خدا فريضه«

ض برحذر داشـته و آنهـا را   را از مخالفت با شرع خدا در فرائ ناميد، سپس مسلمانان
  :مورد تهديد قرار داد

  :دفرماي مي
  اهتَنْ تحريِ متَج نَّاتج لْهخدي ولَهسر و اللَّه عطنْ يم و اللَّه وددح لْكت

ن فديخَال ارالأنْهيمظْالع زالفَْو كذَل ا ويه .صِ اللَّهعنْ يم و و رولَسه و تَيعد 
حدوده يدلْخنَ ها خَارداٌال فيهلَا وه ذَعاب ينٌهِم   )14-13 :نساء(  
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اين حدود خدا است و هر كسي از خدا و پيامبرش اطاعت كند، خدا او را به «
كند كه در آن رودبارها روان است و جاودانه در آن  يباغهاي بهشت وارد م

ماند و اين پيروزي بزرگي است، و آن كسي كه از خدا و پيامبرش نافرماني و  مي
گرداند، و جاودانه در  از مرزهاي خدا تجاوز كند خداوند او را به آتش وارد مي

  .»اي هست ماند و براي او عذاب خواركننده آن مي

  شود ه ارث برده ميآنچه از مال ميت ب
هايش  هاي تجهيز و تدفين، سپس بدهي هرگاه كسي فوت كرد ابتدا بايد از تركه او هزينه

اش تقسـيم   پرداخت شود، آنگاه وصيتش اجرا گردد و بعد از آن مالي باقي ماند بر ورثـه 
) سهم شما(«  ينٍا أو دهي بِوصي ةٍيصو عدن بم  :شود به دليل فرموده خداوند متعال مي

  »باشد هايش مي پس از انجام وصيت مرده و پرداخت بدهي
به پرداخت  پيامبر« 1)بالدين قبل الوصية قضي رسول االله( :و به دليل گفتة علي

  .»بدهي قبل از وصيت حكم كرد

  اسباب ارث گرفتن
   :گردد، سه چيز است اسبابي كه به موجب آن، فرد مستحق ارث مي

  نسب -1
  موده خداوند متعال به دليل فر

 ولُأُوامِواالأرح عضُبي بِم أولَهعضٍب   )6 :احزاب(  
  .»و خويشاوندان نسبت به همديگر از اولويت بيشتري برخوردارند«

  (*)ولاء -2
ولاء « 1)الـولاء لحمـة كلحمـة النسـب    ( :كـه فرمـود   به دليل حديث ابن عمـر از پيـامبر  
  .»ارتباطي مانند ارتباط نسبي است

                                                           
  ).557(تخريج در ص ) 1
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  نكاح -3
  :به دليل فرموده خداوند متعال

 كُلَوم نصف رَا تَمك أزوم كُاج  )12 :نساء(  
  .»و براي شما نصف دارايي همسرانتان است«

  موانع ارث

  قتل -1
ارث ) از مقتـول (قاتـل  « 2)القاتـل لايـرث  ( :فرمـود  از ابوهريره روايت است كه پيـامبر 

  .»برد نمي

  اختلاف دين -2
الكافر  لايرث المسلم الكافر، ولا( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(داز اسامه بن زي

  .»برد مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي« 3)المسلم

                                                                                                                                                    
نيـز  ) آزاد كـردن (شود و به آن ولاي عتـاق   اصل مياي است كه به واسطه آزاد كردن برده ح ولاء رابطه*) 

گردد و به آن ولاي مـوالاة   حاصل مي) دوستي(شود كه به واسطه موالاة  اي گفته مي و يا به رابطه. گويند
شود كه چون يكـي   ، توافق و عقدي است كه بين دو نفر منعقد مي)دوستي(ولاي موالاة . گويند) دوستي(

تو مولاي من هستي يا تو ولي من هستي، و هرگاه فوت : گويد  به ديگري مي از آنها وراث نسبي ندارد،
  .ام را بايد پرداخت كني بري، و اگر مرتكب جنايتي غيرعمد شدم ديه شرعي كردم از من ارث مي

. نزد ابوحنيفه سبب گرفتن ارث است اما نزد جمهـور علمـاء فاقـد اعتبـار اسـت     ) دوستي(ولاي موالاة 
  .»مترجم«

  ).292/1(، هق )341/4(، كم ]7157ج . ص: [ح صحي) 1
  ).3645/883/2(، جه )2192/288/3(، ت ]1672الإرواء [، ]4436ج . ص: [صحيح ) 2
، د )2729/911/2(، جـه  )2189/286/3(، ت )1614/1233/3(، م )6764/50/12(خ : متفق عليـه  ) 3

)2892/120/8.(  



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      648

  بردگي -3
چون برده و آنچه متعلق به او است، ملك سيدش است، لذا اگر از خويشاوندانش ارثـي  

  .گيرد، نه به او به او رسيد، به سيدش تعلق مي

  برند  ي كه ارث ميمردان
   :برند ده گروهند مرداني كه ارث مي

   :پسر و پسر پسر، و هر چه به پايين -2و  1
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  ِينظِّ الأنثَيثلُ حلذَّكَرِ مكمُ لي أولاَدااللهُ ف ُيكموصي  )11 :نساء(  
دهد و بر شما واجب  يفرزندانتان به شما فرمان م) ارث بردن(خداوند درباره «

  .»گرداند كه سهم يك مرد به اندازه سهم دو زن است مي
  :پدر و پدرش و هر چه به بالا -4و  3

   :به دليل فرموده خداوند متعال
  سدا السمنهم داحكُلِّ ول يهبولأو  )11 :نساء(  
  .»رسد و مادر يك ششم تركه ميو به هر يك از پدر «

مـن پسـر   « 1)أنـا ابـن عبـد المطلـب    ( پدراست به دليل فرمـوده پيـامبر  جد به منزله 
  .»عبدالمطلب هستم

   :برادر و پسر برادر و به پايين -6و  5
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  لَدا وكنُ لَها إن لمَ يرِثُهي وه و  )76 :نساء(  
) ي و مادري يا پدريپدر(فرزندي نداشته باشد برادر ) واگر خواهري بميرد و(«

  .»برد همه تركه را به ارث مي
                                                           

ــه  ) 1 ــق عليـ ــوه رواه )2179/283/3(، ت )1615/1233/3(، م )6732/11/12(خ : متفـ د : ، و بنحـ
  ).2740/915/2(، جه )2881/104/8(
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   :عمو و پسرعمو اگرچه دور هم باشند -8و  7
 1)ألحقوا الفرائض بأهلهـا، فمـا بقـي فهـو لأولـي رجـل ذكـر       ( :به دليل فرموده پيامبر

آنچه باقي ماند، مال نزديكتـرين خويشـاوندان مردبـه    . سهمها را به صاحبان آن برسانيد«
  .»ميت، است

  :شوهر -9
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  ُكماجأزو َا تَركم صفلَكمُ نو  )12 :نساء(  
  .»و براي شما نصف دارايي همسرانتان است«

  :سيدآزاد كننده برده -10
ولاء براي كسي اسـت كـه بـرده را آزاد    « 2)الولاء لمن أعتق( :به دليل فرموده پيامبر

  .»كرده باشد
  

  برند  يزناني كه ارث م
   :برند هفت گروهند زناني كه ارث مي

  :دختر و دختر پسر و هر چند پدرش پايين باشد -2و  1
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  ُكمي أولاَدااللهُ ف ُيكموصي  )11 :نساء(  
  .»دهد فرزندانتان به شما فرمان مي) ارث بردن(خداوند درباره «

   :مادر وجده -4و  3
   :موده خداوند متعالبه دليل فر
  سدا السمنهم داحكُلِّ ول يهبولأو  )11 :نساء(  

                                                           
  ).1738/117/3(، ت )1776/1400/3(، م )4315/27/8: (متفق عليه ) 1
  ).2521/842/2(، جه )3910/438/10(، د )1504/1141/2(، م )456/550/1(خ : متفق عليه ) 2
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  .»رسد و به هر يك از پدر و مادر يك ششم تركه مي«
  :خواهر -5

   :بدليل فرموده خداوند متعال
  سدا السمنهم داحكُلِّ ول يهبولأو  )11 :نساء(  
  .»رسد ك ششم تركه ميو به هر يك از پدر و مادر ي«
  َا تَركم صفا نفلََه أُخت لَهو لَدو لَه ليَس لَكإنِ امرُؤٌ ه  

  )176 :نساء(  
پدر ومادري يا (اگرمردي فوت كرد و فرزندي نداشت و داراي خواهري بود «

  .»نصف تركه از آن اوست) پدري
   :همسر -6

   :به دليل فرموده خداوند متعال
 َّنلَها تَرَكتُم ومم عالرُّب   )12 :نساء(  
  .»سدر و براي زنانتان يك چهارم از تركه شما به آنان مي«

   :زن آزاد كننده برده(سيده  -7
ولاء براي كسـي اسـت كـه بـرده را آزاد     « )الولاء لمن أعتق( :به دليل فرموده پيامبر

  .»كرده باشد
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  برند  ارث مي) ميت مال به جا مانده از(كساني كه از تركه 
  .اصحاب فروض، عصبه و رحم :مستحقان تركه سه گروهند

نصف، يك چهـارم، يـك هشـتم، دو     :فرضهاي تعيين شده در قرآن شش نوع هستند
  .سوم، يك سوم و يك ششم

  سهم پنج دسته است ) يك دوم(نصف 
   :شوهر، در صورتيكه همسرش فرزند نداشته باشد -1

   :عالبه دليل فرموده خداوند مت
  لَدنَّ وكنُ لَهكمُ إن لمَ ياجأزو َاتَركم صفلَكمُ نو  )79 :اجماع(  
و براي شما نصف دارايي بجاي مانده همسرانتان است اگر فرزندي نداشته «

  .»باشند
   :دختر -2

ا واگـر ورثـه تنه ـ  «  صـف ا النِّهلَفَ ةًداحت وانَكَإن  و  :به دليل فرموده خداوند متعال
  .»يك دختر باشد، نصف تركه از آن اوست

  :دختر پسر -3
  .چون به اجماع امت دختر پسر به منزله دختر است

كه از پشـتخود  (اجماع امت بر اين است كه اگر ميت فرزند صلبي «: 1ابن منذر گويد
نداشته باشد، پسران پسر او بمنزله پسران او و دختران پسر او بمنزلـه دختـران   ) او است
  .»نداو هست

  :خواهر پدري و مادري و خواهر پدري -5و  4
ا      :به دليل فرموده خداوند متعال ا نصـف مـ إنِ امرُؤٌ هلَك ليَس لَه ولَد ولَه أُخت فلََهـ

 َتَرك » اگر مردي فوت كرد و فرزندي نداشت و داراي خواهري بود، نصف تركه از آن
  .»اوست

                                                           
  ).79(جماع الا) 1
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  ت سهم دو دسته اس) يك چهارم(ربع 
   :شوهر در صورتيكه همسرش فرزند داشته باشد -1

و براي « ولَهنَّ الرُّبع مما تَرَكتمُ إن لمَ يكنُ لَّكمُ ولَد   :به دليل فرموده خداوند متعال
  .»زنانتان يك چهارم تركه شما است، اگر فرزندي نداشته باشيد

  سهم يك گروه است) يك هشتم(ثمن 
   :داشته باشد زني كه شوهرش فرزند

ا تـَرَكتمُ      :به دليل فرموده خداوند متعال و اگـر  « فإَنِ كَانَ لَكمُ ولَد فلََهنَّ الـثُّمنُ ممـ
  .»شما فرزندي داشتيد، سهم همسرانتان يك هشتم تركه است

  سهم چهار گروه است) دو سوم(ثلثان 
  :و دو دختر پسر) و يا بيش از آن(دو دختر  -2و  1

 ـثَلُثُ نَّهلَفَ ينِتَاثنَ وقَفَ اءسن نَّإن كُفَ  :رموده خداوند متعالبه دليل ف ـا م  پـس  «  كرَا تَ
از دو بيشتر بود دو سوم تركه سـهم  ) دو يا(اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان 

  .»ايشان است
  :و دو خواهر پدري) پدري و مادري(دو خواهر شقيقه  -4و  3

و اگـر دو  « فَإن كاَنتََا اثنتَيَنِ فلََهما الثُّلثَُانِ مما تـَرك   َ :اوند متعالبه دليل فرموده خد
  .»برند خواهر باقي بمانند دو سوم تركه را به ارث مي

  سهم دو گروه است ) يك سوم(ثلث 
  :نشده باشد) منع(مادر، اگر حجب  -1

و اگـر  «  ثُلُالثُّ هملأفَ اهوأب هثَرِو و دلَو هن لَكُم يإن لَفَ  :به دليل فرموده خداوند متعال
مرده داراي فرزند نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرنـد، يـك سـوم تركـه بـه مـادر       

  .»رسد مي
   :دو برادر يا بيش از آن و دو خواهر مادري، يا بيشتر -2
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لةًَ أوِ امـرأَةٌَ ولـَه أخٌ أو أخُـت    وإن كاَنَ رجلٌ يورثُ كلاََ  :به دليل فرموده خداوند متعال
و اگرمـردي يـا   « فلَكلُِّ واحد منهما السدس، فإَن كاَنوُا أكثرََ من ذلَك فهَم شرُكَاَء في الثُّلـُثُ  

يـا  ) مـادري (و بـرادر  ) زني به گونه كلاله از آنها ارث برده شد و فرزندي و پدري نداشـتند 
و يك ششـم تركـه اسـت و اگـر بـيش از آن      د ، سهم هر يك از آنداشتند) مادري(خواهر 

بودنـد، آنهـا در يـك سـوم بـا هـم       ) تعداد، يعني يك برادرمادري و يـك خـواهر مـادري   (
  .»اند شريك

  سهم هفت گروه است ) يك ششم(سدس 
   :مادر زماني كه ميت فرزند يا برادراني داشته باشد -1

  ده خداوند متعال ك وبه دليل فرم
 لأو كنُ لَهفإَن لَم ي لَدو إنِ كَانَ لَه َا تَركمم سدا السمنهم داحكُلِّ ول يهوب

 سدالس همةٌ فَلأإخو الثُّلثُُ، فَإن كَانَ لَه هُفَلأم اهوأب رِثَهو و لَدو  )84 :اجماع(  
يك از پدر و مادر يك ششم  اي داراي فرزند و پدرو مادر باشد به هر اگر مرده«

نباشد و تنها پدر ومادر ازاو ارث ) يا نوه(رسد و اگر مرده داراي فرزند  تركه مي
برادراني ) علاوه بر پدر و مادر(رسد و اگر مرده  ببرند، يك سوم تركه به مادر مي

داشته باشد، به مادرش يك ششم ) يا خواهراني از پدر و مادر يا از يكي از آندو(
  .» رسد ميتركه 

  :جده در صورت نبودن مادر -2
اند بر اينكه اگر ميت مادر نداشته باشد، جده يك ششم  اجماع كرده« :1ابن منذر گويد
  .»برد تركه را به ارث مي

  :يك برادر يا خواهر مادري -3
   :به دليل فرموده خداوند متعال

                                                           
  ).84(الاجماع ) 1
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  لَهثُ كَلاَلَةً أوِ امرَأَةٌ وورلٌ يجإن كَانَ ر ا ومنهم داحكُلِّ وَفل أخٌ أو أُخت
 سدالس  )12: النساء(  

و فرزندي و پدري (و اگر مردي يا زني به گونه كلاله از آنها ارث برده شد «
داشتند سهم هر يك از آندو يك ) مادري(يا خواهر) مادري(و برادر) نداشتند

  .»ششم تركه است
   :دختر پسر با دختر صلبي -4

از ابوموسـي   :از هزيل بن شرحبيل شنيدم كه گفت« :ث ابوقيس كه گفتبه دليل حدي
دختر نصف تركه و خـواهر نصـف    :درباره دختر و دختر پسر و خواهر سؤال شد، گفت

دهد، از ابـن   برد، نزد ابن مسعود هم برو او هم مانند من فتوي مي ديگر آن را به ارث مي
درايـن  (پـس مـن    :گفـت . كردنـد  مسعود سؤال شد و سخن ابوموسي را برايش بـازگو 

  .گان نيستم حق را گم كرده و از هدايت يافته) موضوع
كند، و بر اين اسـاس نصـف    در اين باره حكم كرده است، حكم مي به آنچه پيامبر

گيرد، كه اين يـك ششـم مكمـل دو     تركه به دختر و يك ششم آن به دختر پسر تعلق مي
  .گيرد ر تعلق ميماند به خواه سوم است، و آنچه باقي مي

تـا   :نزد ابوموسي رفتيم و آنچه را كه ابن مسعود گفته بود برايش بازگو كرديم، گفت
  1.»زماني كه اين عالم شايسته در ميان شما است، از من سؤال نكنيد

به قياس بر دختر پسر بـا دختـر   ) پدري و مادري(خواهر پدري، با خواهر شقيقه  -5
  .صلبي، مكمل دو سوم هستند

  :پدر زماني كه ميت فرزند داشته باشد -6
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  لَدو إنِ كَانَ لَه َا تَركمم سدا السمنهم داحكُلِّ ول يهوبلأو  )84 :اجماع(  

                                                           
ــحيح ) 1 ــت ) 2173/285/3(، ت )2873/97/8(، د )6736/17/12(، خ ]1683رواء الإ: [صـ در روايـ

  .وجود ندارد» ...نزد ابوموسي «ابوداود و ترمذي جمله آخر 
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اي داراي فرزند و پدر و مادر باشد به هر يك از پدر و مادر يك ششم  اگر مرده«
  .» رسد تركه مي

در صورت نبـودن پـدر ماننـد پـدر     ) پدر بزرگ(براينكه حكم جد « :1منذر گويد ابن
  .»اند است اجماع كرده

  عصبه

  2تعريف آن
عصبه جمع عاصب است مانند طالب و طلبه، عصبه، پسـران مـرد و نزديكـان پـدري او     

اند كه پس از پرداخـت سـهم اصـحاب فـروض      هستند و مقصود از آنها در اينجا كساني
گيـرد، واگـر از تركـه برايشـان بـاقي نمانـد، چيـزي بـه آنـان           به آنها تعلق مي بقيه تركه

رسد، مگر اينكه عاصب پسـر باشـد؛ چـون پسـر در هـيچ حـالتي، از ارث محـروم         نمي
همچنين اگر از اصحاب فروش كسي يافت نشد، عصبه تمام تركـه را بـه ارث   . شود نمي
   :برند مي

ألحقوا الفرائض بأهلهـا، فمـا بقـي فهـو     ( :مودفر كه پيامبرابن عباس روايت است  از
ماند مـال نزديكتـرين    را به صاحبان آن برسانيد، آنچه باقي ميسهمها « 3)رجل ذكرلأولي 

  .»خويشاوند مرد به ميت است
واگر خـواهري بميـرد   (« و هو يرِثُها إن لمَ يكنُ لَها ولَد   :فرمايد و خداوند متعال مي

  .»برد همه تركه را به ارث مي) پدري و مادري يا پدري(ه باشد برادر فرزندي نداشت) و
در اين آيه تمام تركه به برادري كه تنها است نسبت داده شده و بقيه عصبه هم بـر او  

  .قياس شده است

                                                           
  ).84(الاجماع ) 1
  ).437/3(فقه السنه ) 2
  ).564(تخريج در ص ) 3
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  1اقسام عصبه
  :عصبه نسبي و عصبه سببي :اند عصبه دو نوع

  عصبه سببي -1
 2)الولاء لمن أعتق( :شد، به دليل فرموده پيامبراي است كه سبب آن آزادي برده با عصبه

  .»ولاء براي كسي است كه برده را آزاد كرده باشد«
  .»ولاء ارتباطي مانند ارتباط نسب است« 3)الولاء لحمة كلحمة النسب( :فرمايد و مي
) بـرده آزاد شـده  (مرد باشد يا زن تنها در صـورتي از معتـوق   ) آزاد كننده برده(معتق 
   :رد كه عصبه نسبي نداشته باشدب ارث مي

مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسـول  ( :ازعبداالله بن شداد از دختر حمزه روايت است
) ام بـرده آزاد شـده  (مـولايم  « 4)ماله بيني و بين ابنته، فجعل لي النصف و لها النصف االله

مـالش را بـين مـن و دختـرش      فوت كرد و دختري از خود به جاي گذاشـت، پيـامبر  
  .»تقسيم كرد، نصف مال را به من و نصف ديگر را به او داد

  عصبه نسبي -2
  :شوند عصبه نسبي به سه دسته تقسيم مي

  .كه عبارتند از مردان وارث، بجز شوهر و فرزند مادر :عصبه بالذات - 1
و خواهران ) پدر ومادري(دختران و دختران پسر و خواهران شقيقه  :عصبه بالغير - 2
  .پدري

                                                           
  ).437/3(فقه السنة ) 1
  ).564(تخريج در ص ) 2
  ).562(تخريج در ص ) 3
  ).66/4(، كم )2734/913/2(، جه ]2210جه . ص: [حسن ) 4
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اندازة نصف سـهم   شوند، و به اينها با برادرش، و بوسيله او عصبه ميپس هركدام از 
  :برند  او ارث مي

 ـرِ ةًوا إخـو انُإن كَ و  :اوند متعالدبه دليل فرموده خ الاًج و ن فَ سـاءرِكَلـذَّ ل ـ ثـلُ م  ظِّح 
ث با هم باشند هر مـردي بـه انـدازه سـهم دو زن ار     واگر برادران وخواهران«  ينِينثَالأُ
  .»برد مي

  :كه عبارتند از خواهران با دختران :عصبه مع الغير -3
مانـد بـراي خـواهر     و آنچه باقي مي« 1)و ما بقي فللأخت( :به دليل حديث ابن مسعود

  .»است

  2حجب و حرمان

  تعريف حجب و حرمان
حجب در لغت به معني منع، و منظور از آن منع شـخص معينـي از تمـام يـا بخشـي از      

  .ت وجود شخصي ديگر استميراث به عل
منع شخص معيني از ميراث به سبب وجود يكي از موانع ارث از قبيل قتل و  :حرمان

  .امثال آن است

  انواع حجب
  .حجب نقصان و حجب حرمان :حجب دو نوع است

كم شدن ميراث يكي از ورثه به علت وجود شخصـي   :حجب نقصان عبارت است از
   :گيرد ديگر و به پنج نفر تعلق مي

شوهر، در صورتيكه همسرش فرزند داشته باشد، از نصف به يك چهارم حجـب   -1
  .شود مي

                                                           
  ).564(تخريج در ص ) 1
  ).440/3، 441(فقه السنه ) 2
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همسر در صورتيكه شوهرش فرزند داشته باشد، از يـك چهـارم بـه يـك هشـتم       -2
  .شود حجب مي

  .شود مادر هنگام وجود فرع وارثي از يك سوم به يك ششم حجب مي -3
  .دختر پسر -4
  .خواهر پدري -5

رت است از محروم شدن شخصي از تمام ميراث بـه علـت وجـود    حجب حرمان عبا
شخصي ديگر مانند محروم شدن برادر از ميراث هنگام وجود پسـر، حجـب حرمـان بـه     

   :گيرد گيرد، هرچند حجب نقصان به آنها تعلق مي شش نفر زير تعلق نمي
  .پدر و مادر -2و  1
  .پسر و دختر -4و  3
  .زن و شوهر -6و  5

  .گيرد از اين شش نفر، ديگر ورثه را در برميحجب حرمان غير 
   :حجب حرمان بر دو اساس استوار است

شوند، در صورت وجـود آن   آناني كه به واسطه شخصي ديگر به ميت منتسب مي -1
  .برند شخص ارث نمي

برد، بجز فرزندان مادر چون آنان علي رغـم   مانند پسرِ پسر كه با وجود پسر ارث نمي
  .برند شوند، باز هم با وجود او از ميت ارث مي ميت منتسب مي ادر بهاينكه به واسطة م

كنـد و   گردد، بنابراين پسر، پسر برادرش را حجب مـي  نزديكتر بر دورتر مقدم مي -2
، ماننـد  دشو اگر در يك درجه باشند هر كدام از آنها داراي قرابت قويتري باشد، مقدم مي

  .كند را حجب مي ريكه برادر پد) پدر و مادري(برادر شقيق 
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  تعريف حدود
  

  .مانع ميان دو چيز است :حدود جمع حد است و حد در اصل
  1.و در لغت به معني منع و بازداشتن است

مجازاتهايي است كه شريعت براي گناهان مشخص كرده تـا از وقـوع   «و در اصطلاح 
  2.»در امثال آن جلوگيري كند

ني كه شريعت براي انجام دهندگانش حد معيني بيـان كـرده   گناها(جرايم حدود 
  )است

قرآن و سنت مجازات و كيفرهاي مشخصي را براي جرايم معيني مقرر داشته كه جرايم «
، دزدي، شرابخواري، محاربه، )تهمت ناروا(زنا، قذف  :شود و عبارتند از حدود ناميده مي

  3.»ارتداد وبغي و تجاور

  فضيلت اجراي حدود
حد يعمل به فـي الأرض خيـر لأهـل الأرض    ( :فرمود بوهريره روايت است كه پيامبراز ا

شود براي زمينيـان بهتـر    حدي كه در روي زمين اجرا مي« 4)من أو يمطروا أربعين صباحا
  .»از باريدن چهل روز باران است
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  اجراي حدود بر خويشاوند، بيگانه، با شرافت و طبقات پايين، يكسان و واجب است
أقيموا حدود االله في القريب و البعيد، ( :فرمود ز عباده بن صامت روايت است كه پيامبرا

حدود خدا را بر هر خويشـاوند و بيگانـه اجـرا كنيـد و     « 1)و لأتأخذكم في االله لومة لائم
  .»ملامت هيچ ملامتگري شما را از اجراي حد باز ندارد

صحبت كـرد،   كرده بود با پيامبر اسامه درباره زني كه دزدي :از عائشه روايت است
إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحـد علـي الوضـيع و يتركـون     ( :پيامبر فرمود

همانا كساني كه قبل « 2)الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدهاعلي 
كردنـد   را مـي اند به اين خاطر هلاك شدند كه حد را بر انسانهاي ضعيف اج از شما بوده

نمودند، قسم بـه ذاتـي كـه جـانم در      ولي از اجراي آن بر انسانهاي شريف خودداري مي
  .»كردم كرد، دستش را قطع مي اين كار را مي) دخترم(دست او است اگر فاطمه 

  رسيد) قاضي(كراهت سفارش در حدود آنگاه كه قضيه به سلطان
ريش را انـدوهگين سـاخت و   قضية سرقت زن مخزومي ق :روايت است) رض(از عائشه

كند؟ چه كسـي جـرأت ايـن كـار را      صحبت مي چه كسي در اين باره با پيامبر :گفتند
در ايـن بـاره صـحبت كـرد،      بنابراين اسامه با پيامبر پيامبر  دارد بجز اسامه، محبوب

ش رآيا در مورد حدي از حـدود خـدا سـفا   « )أتشفع في حد من حدود االله؟( :پيامبر فرمود
كان قـبلكم   يا أيها الناس إنما ضل من( :سپس بلند شد و خطبه خواند و فرمود. »ني؟ك مي

أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه و إذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، و أيم االله لو 
پيشينيان شما به اين دليـل گمـراه   ! اي مردم« 3)أنفاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

كردند ولـي هـر گـاه     كرد، بر او حد جاري نمي نساني شريف سرقت ميشدند كه وقتي ا
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قسم به خدا اگر فاطمه دختـر  . كردند كرد حد را بر اوجاري مي ضعيفي از آنها سرقت مي
  .»برد محمد سرقت كند محمد دست او را مي

  پوشاندن عيب مؤمن مستحب است
 1)ره االله فـي الـدنيا و الآخـرة   من ستر مسلما ست( :فرمود پيامبر :از ابوهريره روايت است

  .»پوشاند هر كس عيب مسلماني را بپوشاند، خدا عيب او را در دنيا و آخرت مي
كـل  ( :و نيز مستحب است كه بنده عيب خودش را بپوشاند؛ به دليل فرموده پيـامبر 

أمتي معافي إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصـبح و قـد   
يا فلان عملت البارحة كذا و كـذا و قـد بـات يسـتره ربـه و يصـبح        :تره االله عليه، فيقولس

گنـاهي انجـام   (گيرند مگر كساني كـه   تمام امتم موردعفو قرار مي« 2)يكشف ستراالله عليه
كنند، و از جمله آشكار كردن گناه اين است كـه كسـي، شـب     آشكار مي) دهند و آنرا مي

 :فلانـي  :ا صبح خدا گناهش را پوشيده دارد اما او در روز بگويدگناهي را انجام دهد و ت
ام، در حـالي كـه پروردگـارش آن را پوشـانه،      ديشب فلان گناه و فلان گناه را انجام داده

  .»)كند گناهش را آشكار مي(دارد  ولي او پوششي را كه خدا بر عيب او قرار داده بر مي

  حدود، كفاره گناهان هستند
بـايعوني علـي   ( :بوديم، فرمود در مجلسي با پيامبر :روايت است صامتاز عباده بن 

با من بيعت كنيد بر اينكه هيچ كسـي و هـيچ   « )أن لاتشركوا باالله شيئا ولاتسرقوا ولاتزنوا
مربوط به بيعـت  (سپس تمام آيه » چيزي را شريك خدا قرار ندهيد و سرقت و زنا نكنيد

االله، و من أصاب من ذلـك شـئا    منكم فأجره علي فمن وفي( :تلاوت كرد وگفت) زنان را
فعوقب به فو كفارته، و من أصاب من ذلك شـيئا فسـتره االله عليـه فهـو إلـي االله، إن شـاء       
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هر كس به اين بيعت وفا كرد پاداشش نزد خداوند است و هـر  « 1)غفرله و إن شاء عاقبه
كفـاره آن اسـت، و   ) اجراي حد(كس مرتكب يكي از اين گناهان شد و كيفر آن را ديد، 

گـردد اگـر    هر كس گناهي انجام داد و خداوند گناه اورا پوشاند، حكم آن به خـدا برمـي  
  .»بخواهد او را عفو كند و اگر بخواهد عذابش دهد

  2چه كسي حدود را اجرا كند
و خلفاي بعـداز او در   راجراي حدود تنها بر عهده امام و جانشين او است؛ چون پيامب

گاهي در اجراي حـدود بـراي    كردند و پيامبر شخصاً حدود را اجرا مي زمان حياتشان
واغـد يـا أنـيس إلـي امـرأة هـذا فـإن اعترفـت         ( :گفت كرد و مي جانشين تعيين ميخود 

  .»اي انيس فردا نزد زن اين مرد برو، اگر اعتراف كرد او را رجم كن« 3)فارجمها
إذا زنـت الأمـة   ( :يل فرموده پيامبرتواند حد را بر برده خود اجرا كند، به دل سيد مي

فتبين زناها فليجلدها الحد ولايثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولايثرب عليها، 
هرگاه ثابت شد كنيزي مرتكب زنـا شـده   « 4)ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر

آن او را تـوبيخ نكنـد، پـس     بايد حد تازيانه را بر او اجرا كند و بيش از) سيدش(است، 
اگر براي بار دوم زنا كرد دوباره بايد او را تازيانه بزند و از توبيخ او خودداري نمايـد، و  

  .»اگر براي بار سوم زنا كرد، بايد او را بفروشد هرچند به قيمت ريسماني از مو هم باشد
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  حد زنا

  زنا حرام و از بزرگترين گناهان كبيره است
   :فرمايد مي خداوند متعال
  ًبِيلاس اءس شَةً وكَانَ فَاح وا الزِّنَا إنَّهلاتََقرَبو  )32 :اسراء(  
به زنا نزديك نشويد كه زنا گناه بسيار ) هاي زنا با انجام مراحل و انگيزه(و «

  .»زشت و راه و روشي بد است
اه بزرگتـر  سـؤال كـردم كـدامين گن ـ    از پيامبر :روايت است از عبداالله بن مسعود

هي در حـالي  داينكه براي خدا شريك قرار « )أن تجعل الله ندا و هو خلقك( :است؟ فرمود
أن تقتل ولـدك مخافـة أن يطعـم    ( :بعد از آن چي؟ فرمود :گفتم» كه او تو را آفريده است

 :گفتم بعد از آن چي؟ فرمـود » فرزندت را از ترس اينكه با تو غذا بخورد بكشي« )معك
  .»ات زنا كني با زن همسايه« 1)يلة جاركأن تزني بحل(

   :فرمايد خداوند متعال مي
 الَّوين لاَذيدونَع ماللَّ عرَآخَ هاًإلَ ه لاَ وفْالنَّ ونَلُتُقْيالَّ سترَّي حاللَّ ملاَّإِ ه 
 ةِاميقالْ موي ابعذَالْ هلَ فاعضَي. اامثَأَ قَلْي كلذَ لْعفْي نْم و ونَنُزْيلاَ و قِّحالْبِ
ولُخْيد فيه ملاَّإِ. اناًه تَ نْماب و نَآم و علَم علاًم صأُفَ حاًاللَوئك يباللَّ لُده 
سئَيهِاتم حنَسات   )70 - 68 :فرقان(  
و كنند  خوانند وعبادت نمي و كساني كه با خدا معبو ديگري را به فرياد نمي«

رسانند مگر به حق و زنا  انساني كه االله خونش را حرام كرده به قتل نمي
بيند  را انجام دهد،كيفر آنرا مي) كارهاي ناشايست(، چرا كه هر كس اين كنند نمي

ماند  شود و براي ابد در جهنم به ذليلي مي و در روز قيامت عذابش مضاعف مي
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ح انجام دهد كه خداوند بديها مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صال
  .»كند ها تبديل مي و گناهان ايشان را به خوبيها ونيكي

روايت كـرده آمـده    اي كه سمره بن جندب درباره رؤياي پيامبر در حديث طولاني
فـإذا فيـه    :وأحسب أنه كان يقـول  :التنور، قال فانطلقنا فأتينا علي مثل( :فرمود كه پيامبر

يـأتيهم لهـب ن أسـفل     طلعنا فيه، فإذا رجال و نساء عراة، و إذا هـم فا :لغط و أصوات، قال
و أما الرجـالو النسـاء    :ما هؤلاء، قالا :قلت لهما :منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، قال

مانند تنور رسـيديم،  ) چاهي(رفتيم تا به « 1)مثل التنور فهم الزناة والزواني العراة الذين في
رسـيد،   كه از آن سروصداهايي به گوش مـي  :فرمود كنم پيامبر گمان مي :گويد) راوي(

هاي آتـش از زيـر آنهـا     فرمود به آن نگاه كرديم، زنان و مردان عرياني را ديديم كه شعله
فرشـته  (پيـامبر بـه آنـدو    . زدنـد  رسيد، داد و فرياد مـي  شد و وقتي كه به آنها مي بلند مي
مردان و زنان عريـاني كـه در چـاه     :دادنداينان چه كساني هستند؟ جواب  :گفت) همراه

  .»تنور مانند بودند، زنان و مردان زناكار هستند
لايزني العبد حـين يزنـي و هـو    ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عباس

مؤمن، ولايسرق حين يسرق و هو مؤمن، ولايشرب حين يشرب و هو مؤمن، ولايقتل و هو 
و شـبك بـين    –عباس، كيف ينزع الإيمان منه؟ قـال هكـذا   قلت لابن  :مؤمن، قال عكرمة

بنـده زناكـار در   « 2)و شبك بـين أصـابعه   –فإن تاب عاد إليه هكذا  –أصابعه ثم أخرجها 
و دزد در حال دزدي مؤمن نيست و شـرابخوار در حـال نوشـيدن    حال زنا مؤمن نيست 
بـه ابـن عبـاس     :عكرمـه گويـد  . در حال قتل مؤمن نيست) قاتل(شراب مؤمن نيست و 

وانگشتانش رادر هـم فروكـرد،    - :اينطور :شود؟ گفت چگونه ايمان از او سلب مي :گفتم
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وانگشـتانش   –گردد  اگر توبه كرد، ايمان اينطور به او برمي :سپس آنها را درآورد وگفت
  .»-را در هم فرو برد

  اقسام زناكاران
   :شخص زناكار محصن و يا غير محصن است

و مختار مرتكب زنا شـدف بايـد    1و مكلف) ازدواج كرده(حصن اگر شخصي آزاد، م
   :رجم شود تا بميرد

فحدثـه   أن رجلا من أسلم، أتي رسول االله( :از جابر بن عبداالله انصاري روايت است
 2)فرجم، و كان قد أحصن أنه قد زني، فشهد علي نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول االله

ام، چهـار بـار اقـرار كـرد و      زنا كرده :آمد و به او گفت برمردي از قبيله اسلم نزد پيام«
  .»بود) ازدواج كرده(دستور داد تا رجم شود، آن مرد محصن  ام، پيامبر زنا كرده :گفت

بـراي مـردم خطبـه     ي عمر بـن خطـاب  زروايت است كه رو) رض(عباس از ابن
فكـان ممـا أنـزل االله آيـة     إن االله بعث محمداً بالحق، و أنزل عليه الكـاب،  ( :خواند و گفت

و رجمنـا بعـده، فأخشـي إن طـال      الرجم، غقرأناها و عقلناها و وعيناها، رجم رسـول االله 
واالله ما نجد آية الرجم فـي كتـاب االله، فيضـلوا بتـرك فريضـة،       :بالناس زمان أن يقول قائل

اء، إذا قامت أنزلها االله، والرجم في كتاب االله حق علي من زني إذا أحصن من الرجال و النس
را به حق مبعـوث و قـرآن    به راستي خداوند محمد« 3)البينة أوكان الحبل أو الاعتراف

از جمله آياتي كه خداوند نازل كرد آيه رجم است، كه آنـرا خوانـديم و   . بر او نازل كرد
رجم كرد و ما هـم بعـد از او   ) طبق آن زناكار محصن را( پيامبر. درك و حفظ نموديم

                                                           
، كسي اسـت  :المكلف. كسي است كه قبلاً با ازدواجي صحيح عمل آميزش را انجام داده باشد: المحصن ) 1

رفـع القلـم   (:  شود به دليل فرموده پيـامبر  پس بر كودك و ديوانه حد اجرا نمي كه بالغ و عاقل باشد،
  .كه بارها بيان شده است» تكليف از سه دسته برداشته شده است« )عن ثلاثة
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بـه خـدا قسـم ايـه      :بيم دارم اگر زمان طولاني بر مردم بگذرد، كس بگويد. ديمرجم كر
رجم را در كتاب خدا نيافتيم، در نتيجه با ترك واجبي كـه خداونـد نـازل كـرده گمـراه      
شوند، رجم در كتاب خداحق است و بايد بر هر زن و مرد محصـني اجـرا شـود، وايـن     

  1(*).»ه گردد يا به آن اعتراف كنندزماني است كه شهود گواهي دهند يا زن حامل

  حد برده
گردد بلكـه بايـد پنجـاه تازيانـه بـه او زده       اگر برده يا كنيزي مرتكب زنا شود، رجم نمي

   :شود، به دليل فرموده خداوند متعال
 ِذاَبنَ العم نَاتحصليَ الما عم صفليَهنَِّ نَشَةٍ فعنَّ فإَن أتَينَ بفَِاحفَإذاَ أَحص    

  )25 :نساء(  

                                                           
اي به اين شرح  اسماعيلي اين اثر را با افزوده: گويد  امام صنعاني در سبل السلام در شرح اين اثر مي*) 

الشـيخ و  : وقـد قرأناهـا   (: گويـد   مـي  )أو الإعتراف(روايت كرده و آن هم قول عمر است كه بعد از 
» الشيخ و الشيخة فارجموهمـا البتـة  : فرمايد  م كه مياي ما اين آيه را خوانده« )الشيخة فارجموهما البتة

  .»يعني اگر مرد و زن محصن زنا كردند حتماً آنان را رجم كنيد
  .است) الأحزاب(و در روايتي از نسائي آمده كه اين آيه در قرآن در سوره 

  .است همينطور امام مالك در الموطأ اين افزوده را از يحيي ابن سعيد از ابن مسيب روايت كرده
و إذا زنيا فارجموهما البتة نكـالا مـن االله و    : فرمايد  و در روايتي ديگر اين افزوده آمده كه آيه مي

اگر مرد و زن محصن زنا كردند حتماً آنان را رجم كنيد تا پند و عبرتـي از جانـب   «  االله عزيز حكيم
  .»خدا براي مردم باشد، و خداوند بلندمرتبه و حكيم است

اگر «) يقول الناس زاد عمر في كتاب االله لكتبتها بيدي لولا أن(: تي ديگر امده كه عمر گفت و در رواي
اضافه كرده است با دست خودم ايـن آيـه را    عمر به كتاب خدا: گويند  بود كه مردم مي به اين خاطر نمي

علماي اصول  نوشتم، و اين آيه از آياتي است كه تلاوت آن نسخ شده است ولي حم آن باقي است و مي
  .»مترجم«. اند آنرا قسمتي از اقسام نسخ به حساب آورده
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زنا سرزد عقوبت ايشان نصف عقوب ) ها جاريه(اگر پس از ازدواج از ايشان «
  .»است) يعني پنجاه تازيانه(زنان آزاده 

أمرني عمـر بـن الخطـاب فـي فتيـة مـن       ( :از عبداالله بن عياش مخزومي روايت است
خطاب به مـن   عمر بن« 1)فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزناقريش، 

هاي امارت را بـه خـاطر زنـا     و جماعتي از جوانان قريش دستور داد تا تعدادي از جاريه
  .»تازيانه بزنيم، به هر كدام از آنها پنجاه تازيانه زديم

  بر كسي كه به زور وادار به زنا شود حدي نيست
ش، بـامرأة جـدها العط ـ   أتي عمـر بـن الخطـاب   ( :از ابوعبدالرحمن سلمي روايت است

فمرت علي راع فاستسقت، فأبي أن يسقيها إلا أنتمكنه من نفسها، ففعلت فشاور الناس فـي  
زنـي را نـزد عمـر بـن     « 2)هذه مضطرة أري أن تخلـي سـبيلها، ففعـل    رجمها، فقال علي

خطاب آوردند كـه تشـنگي بـر او چيـره شـده بـود و از كنـار چوپـاني گذشـته و از او          
دن آب را بر او تا انجام عمل زشـت امتنـاع ورزيـده    درخواست آب كرده بود، چوپان دا

لذا عمر درباره رجـم آن زن بـا مـردم    . قبول كرده بود) از روي ناچاري(بود، آن زن هم 
اين زنمجبور به انجام اين كار شده است؛ به نظر مـن بايـد    :، گفتمشورت كرد، علي

  .»همين كار را كرد او را به حال خودش بگذاريد، عمر

  )ازدواج نكرده(محصنحد غير 
   :فرمايد خداوند متعال مي
 ُلاَتَأخ ةٍ ولْدائَةَ جا ممنْهم داحوا كُلَّ ودلي فَاجالزَّانةُ ويكُذُالزَّانهِبِ ممةٌفَأَا ر 
فاللَّ ينِي دنتُكُ نْإِ هؤْتُ ماللَّبِ ونَنُمه الْويمِو رِالآخ لْوشْيهد ذَعابها طَمةٌفَائ نْم 
  )2 :نور(  ين نمؤْمالْ
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اجراي (را صد تازيانه بزنيد و در ) ازدواج نكرده(هر يك از زن و مرد زناكار «
دين خدا رأفت نسبت بديشان نداشته باشيد، اگر به خدا و روز قيامت ) قوانين

  .»ايمان داريد، و بايد گروهي از مؤمنان بر اجراي حد بر ايشان حاضر باشند
يـأمر فـيمن زنـي و لـم يحصـن       سمعت النبي( :ز زيد بن خالد جهني روايت استا

شنيدم پيامبر دستور داد فرد غيرمحصني كه مرتكب زنا شده بود « 1)جلدمائة و تغريب عام
  .»را صد تازيانه بزنند و يكسال تبعيد كنند

 لهـن  خذوا عني عني، قـد جعـل االله  ( :فرمود پيامبر :از عباده بن صامت روايت است
از مـن يـاد   « 2)سبيلا، البكر بالبكر جلد مائةو نفي سنة، و الثيب بالثيب، جلـد مائـة والـرجم   

غيرمحصـن  . بگيريد از من ياد بگيريد، خداوند چاره زنان زناكار را مشخص كرده اسـت 
زناكار صد تازيانـه  ) ازدواج كرده(صد تازيانه و يكسال تبعيد، و محسن ) ازدواج نكرده(

  .»دنو سنگسار كر

  شود با چه چيزي حد ثابت مي
   :، اقرار يا شهود3:شود حد به يكي از دو چيز ثابت مي

ماعز و غامديه را بخـاطر اقـراري كـه كردنـد      شود؛ چون پيامبر حد با اقرا ثابت مي
  :رجم كرد

قال له، لعلك قبلـت   لما أتيما عز بن مالك النبي( :روايت است) رض(از ابن عباس
فعنـد ذلـك أمـر     :قـال  –لايكنـي   -أنكتها؟  :قال لا يا رسول االله، قالأو غمزت أونظرت، 

اي  شايد او را بوسـيده  :آمد، پيامبر به او گفت وقتي ما عز بن مالك نزد پيامبر« 4)برجمه
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آيـا بـا    :فرمود) با لفظ صريح( رسول خدا، پيامبر نه اي :اي، گفت يا لمس يا نگاه كرده
در اين هنگام پيامبر دسـتور بـه    :گويد) ابن عباس( –گفت به كنايه ن –اي  او جماع كرده
  .»رجم او داد

جاءتـه امـرأة مـن غامـد مـن       النبي أن( :از سليمان بن بريده از پدرش روايت است
 :ويحك ارجعي فاستغفري االله و توبي إليـه، فقالـت   :يا رسول االله طهرني، فقال :الأزد فقالت

 إنها حبلـي منـال   :اك؟ قالتذو ما  :ن مالك، قالأراك تريد أن ترتدتي كما رددت ماعز ب
فكفلهـا رجـل مـن     :حتي تضعي مـا فـي بطنـك، قـال     :فقال لهانعم،  :أنت؟ قالت :زنا، قال

لانرجمهـا و   إذن :قد وضعت الغامدية، فقـال  :فقال فأتي النبي :الأنصار حتي وضعت، قال
إلي رضاعه يـا نبـي االله،    :لندع ولدها صغيرا ليس به من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقا

مرا پاك ! اي رسول خدا :آمد و گفت زني غامدي از قبيلة ازد نزد پيامبر« 1)فرجمها :قال
 :گفـت ) زن(برگرد و از خدا طلب استغفار و توبه كـن،  ! واي بر تو :فرمود كن، پيامبر

چـه   :فرمـود  خواهي من را هـم ماننـد مـاع بـن مالـك رد كنـي، پيـامبر        بينم كه مي مي
بله، پيامبربه او  :تو؟ گفت :فرمود. او در اثر زنا حامله شده است :گفت) آن زن(اي؟  كرده

مرديـاز   :گويـد ) سـليمان (شـود،   فرمود تا وقتي وضع حمل نكني حد بر تو جاري نمـي 
سـپس آن مـرد    :گويد) سليمان. (انصار سرپرستي او را برعهده گرفت تا وضع حمل كرد

در اين حالت  :زن غامديه وضع حمل كرده است، پيامبر فرمود :آمد و گفت نزد پيامبر
كنيم، كه بچه كوچكش تنها بماند و كسي نباشـد كـه بـه او شـير بدهـد،       او را رجم نمي

) سـليمان . (شـير دادن او بـر عهـده مـن    ! اي رسول خدا :مردي از انصار بلند شد وگفت
  .»او را رجم كرد پيامبر :گويد

كرده اسـت، از اقـرارش پشـيمان شـود حـد بـر او جـاري         اگر كسي كه به زنا اقرار
   :شود؛ به دليل حديث نعيم بن هزّال كه گويد نمي

                                                           
  ).1695/321/3(، م ]1039مختصر م : [صحيح ) 1



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      672

تا ... مالك، يتيمي بود تحت سرپرستي پدرم، و با يكي از زنان محله زنا كرد  ماعز بن
وقتـي كـه   . پيامبر دستور داد كه او را رجم كنند، پس او را به حره بردند :جايي كه گفت

تـابي كـردو پـا بفـرار      خـورد بـي   رجم كردند، و ديد كه سنگ به شدت بـه او مـي   او را
گذاشت، عبداالله بن انيس او را ديـد، در حـالي كـه دوسـتانش نتوانسـتند او را بگيرنـد،       

آمد وجريـان را   عبداالله سم شتري را برداشت و او زد، و او را كشت، سپس نزد پيامبر
چـرا او را  « 1)لا تركتموه لعله أنيتوب فيتوب االله عليـه ه( :برايش تعريف كرد، پيامبر فرمود

  .»كرد كرد و خداوند توبه او را قبول مي به حال خودش رها نكرديد، شايد توبه مي

  ام با فلان زن زنا كرده :حكم كسي كه بگويد
شود و اگـر   اگر مردي اعتراف كند كه با فلان زن زنا كرده است، حد تنها بر او جاري مي

شود در غير اينصورت حد جاري  اين امر اعتراف كرد، بر او هم حد جاري مي زن هم به
  .شود نمي

شكايت بردند، يكي  خصم نزد پيامبر دو« :از ابوهريره و زيد بن خالد روايت است
كه از دوستش به مسائل شرعي  –ميان ما با كتاب خدا داوري كن، ديگري  :از آنها گفت
مبر خدا ميان ما به كتاب خدا داوري كن، و به من اجـازه  آري اي پيا :گفت –آگاهتر بود 

پسر من عسـيف ايـن مـرد     :صحبت كن، آن مرد گفت :فرمود بده صحبت كنم، پيامبر
و با همسر او زنا كرده، به من خبر دادند  –عسيف بمعني كارگر است :مالك گويد –بود 

اين كار دادم، سـپس  كه پسرم بايد رجم شود، من هم صد گوسفند و كنيزم را در عوض 
 صد تازيانه و يكسال تبعيد اسـت و  از اهل علم سؤال كردم به من گفتند كه سزاي پسرم

نفسي بيده، لأقضين بينكمـا   ما والذيأ( :فرمود پيامبر. تنها همسر آن مرد بايد رجم شود
قسم به ذاتي كه جانم در دسـت او اسـت   « )بكتاب االله، أما غنمك و جاريتك فرد عليك

و پسر  ،گردند كنم، گوسفندان و كنيزت به خودت برمي مي شما به كتاب خدا داوريبين 

                                                           
  ).4396/99/12(، د ]3716د . ص: [صحيح ) 1



  673     حدود

داد كه نـزد آن مـرد   سلمي دستور أاو را صد تازيانه زد و يك سال تبعيد كرد و به انيس 
  1.»برود، اگر اعتراف كرد رجمش كند، آن زن اعتراف كرد و او را رجم كرد

  ثبوت زنا با شهادت شهود
   :فرمايد يخداوند متعال م
 َأتُْوا بِأي َلم ُثم نَاتصحونَ الْمْرمينَ يالَّذوربشُ ةِعهدفَ اءاجلدوهثَ ممينَان لْجةًد 
قْتَلاَووا لَلُبهشَ مهأَ ةًادداًب ولَأُ وئك هفَالْ مونَقُاس   )4 :نور(  
آورند؛  سپس چهار شاهد نميدهند؛  كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي«

بديشان هشتاد شلاق بزنيد و هرگز گواهي دادن آنان را نپذيريد، و چنين كساني 
  .»فاسق هستند

اگر چهار مرد مسلمان، آزاد و عادل شهادت بدهند كه آلت تناسـلي فـلان مـرد را در    
آن زن و انـد بـر    دان، و ريسمان در چاه، ديـده  زن مانند فرورفتن ميل در سرمهفرج فلان 

  .شود مرد حد جاري مي
بـر آن  ) تهمـت (ولي اگر سه نفر شهادت بدهند و چهارمي شهادت ندهد، حد قذف 

 :شود، به دليل آيه كريمه و حديثي كه از قسامه بن زهير روايـت اسـت   سه نفر جاري مي
گفـت شـاهدان را    –و حديث را روايت كـرد   –روي داد  وقتي جريان ابوبكره و مغيره«

وقتيكـه ايـن سـه نفـر     . بوبكره و شبل بن معبد و ابوعبداالله نافع شهادت دادنـد صدا زد، ا
إن  :وقتـي زيـاد آمـد، عمـر گفـت     . گفت ك كار عمر سنگين شد شهادت دادند عمر

دهـم ولـي كـار     من به زنا شهادت نمي :شاءاالله بر چيزي جز حق شهادت نده، زياد گفت
جـاري كنيـد، پـس آنـان را     ) سه نفـر (ان زشتي را ديدم، عمر گفت االله أكبر حد را بر آن

شـهادت   :بعد از آنكـه عمـر ابـوبكره را زد، ابـوبكره گويـد      :گويد) قسامه(تازيانه زدند، 
دهم كه او زناكار است، عمر خواست كه دوباره او را تازيانه بزند ولـي علـي او را از    مي
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رجم كن، عمر او را به خواهي او را تازيانه بزني اين را  اگر مي :اين كار منع كرد و گفت
  1.»حال خود رها كرد و تازيانه نزد

  حكم كسي كه با يكي از محارمش زنا كند
كنـد محصـن يـا     اگر كسي با يكي از محارمش زنا كند، حد او كشـتن اسـت فـرق نمـي    

  .غيرمحصن باشد
   :اش نيز مصادره گردد و اگر او را به ازدواج خود درآورد بايد كشته شود و دارايي

بعثنـي رسـول    :أين تريـد؟ قـال   :لقيت عمي، و معه الراية، فقلت( :ء روايت استاز برا
عمومي را ديـدم كـه   « 2)إلي رجل تزوج امرأة أبيه بعده، أن أضرب عنقه و آخذ ماله االله

مرا به سوي مـردي فرسـتاده    پيامبر :روي؟ گفت كجا مي :پرچميبه دست داشت، گفتم
اش  همسر او ازدواج كرده، تا گردنش را بزنم و داراييپدرش با ...) مگر و يا (كه بعد از 

  .»را مصادره كنم

  حكم كسي كه با حيواني آميزش كند
مـن وقـع علـي بهيمـة فـاقتلوه و اقتلـوا       ( :فرمـود  از ابن عباس روايت است كه پيـامبر 

  .»حيواني آميزش كرد او و حيوان را بكشيد هر كس با« 3)البهيمة

  حد لواط
ي ديگر عمل لواط را انجام دهد، حد آن كشتن است خـواه محصـن   هرگاه مردي با مرد
مـن وجـدتموه يعمـل    ( :فرمود از ابن عباس روايت است كه پيامبر :يا غيرمحصن باشند
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هر كسي را يافتيد كه عمل قوم لوط را انجام « 1)عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
  .»داد، فاعل و مفعول را بكشيد

  حد قذف

  ذفتعريف ق
 :قذف عبارت است از متهم ساختن كسي به زنا، به اينصورت كه به كسي ديگـر بگويـد  

  .شود يا الفاظ ديگري كه از آنها اتهام به زنا فهميده مي! اي زناكار

  قذف حكم
  :قذف از جمله گناهان كبيره و حرام است

   :فرمايد خداوند متعال مي
 الغَا نَاتحصونَ المرمينَ يإنَِّ الَّذ رَةِ والآخ ا ونيي الدنُوا فلُع نَاتؤمالم لاَتف

م عذَلَهاب عظيم   )23 :نور(  
و ايماندار را به زنا متهم ) ازهر گونه آلودگي(خبر  كساني كه زنان پاكدامن بي«

  .»كنند، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمي دارند مي
و ما هـن   :اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا( :فرمود يامبراز ابوهريره روايت است كه پ

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربـا،  :يا رسول االله؟ قال
ازهفت « 2)و أكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات

شريك قـرار   :ي رسول خدا آنها چه هستند؟ فرمودا :هلاك كننده بپرهيزيد، گفتند) گناه(
آنـرا حـرام كـرده مگـر بـه حـق،       ) قتـل (كشتن كسي كه خداوند دادن براي خدا، سحر، 

خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از ميدان جنـگ هنگـام رودررو شـدن بـا دشـمن، و      
  .»خبر ن و پاكدامن و بي»نسبت دادن زنا به زنان مؤ
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، )و نتواند باآوردن چهار شاهد آن را ثابت كنـد (نا متهم كند هر كس مسلماني را به ز
   :فرمايد خداوند متعال مي. به او هشتاد تازيانه زده شود

  ًةلْدينَ جانَثم موهدلفَاج اءدةِ شُهعبَأتُْوا بِأري َلم ُثم نَاتصحونَ الْمْرمينَ يالَّذو
  )4 :نور(  دةً أَبداً و أُولئَك هم الفْاَسقُونَ ولاتََقبْلُوا لَهم شَها

آورند؛  دهند؛ سپس چهار شاهد نمي كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي«
بديشان هشتاد شلاق بزنيد و هرگز گواهي دادن آنان را نپذيريد، و چنين كساني 

  .»فاسق هستند

  لعان
رش او را تكذيب نمود حد بـر شـوهر   هرگاه مردي همسرش را متهم به زنا كرد و همس

   :شود، مگر اينكه دليل بياورد يا لعان كند جاري مي
   :فرمايد  خداوند متعال مي
 َونَ أْرمينَ يالَّذوزواجهم لَوم لَ نْكُيهشُ مهدنفُأَ لاَّإِ اءسهشَفَ مهأَ ةُادحدهم 
 انَكَ نْإِ هيلَع هاللَّ ةَنَعلَ نَّأَ ةُسامخَالْ و. ينَقادالص نْملَ هنَّإِ هاللَّات بِادهشَ عبرأَ
كَالْ نْمينَبِاذ .و يدأُر نْعا الْهذَعشْتَ نْأَ ابهأَ دربشَ عهاداللَّبِ اتنَّإِ هلَ هنْم 
  )9 - 6 :نور(   ينَقادالص نْم انَكَ نْا إِهيلَع هاللَّ بضَغَ نَّأَ ةَسامخَالْ و. ينَبِاذكَالْ
 ،كنند و جز خودشان شاهداني ندارند مي) به زنا(كساني كه زنان خود را متهم «

و . هر يك از ايشان بايد چهار مرتبه خداي را به شاهد بطلبد كه راستگو هستم
لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد، اگرزن ) بايد بگويد(در پنجمين مرتبه 

اتهامي كه در (كه شوهرش ) و سوگند بخورد(ار بار خدا را به شهادت بطلبد چه
نمايد، ودر مرتبه  را از او دفع مي) رجم(دروغگو است عذاب ) زند به او مي

  .» نفرين خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگويد) بايد بگويد كه(پنجم 
را مـتهم كـرد كـه بـا     همسرش  هلال بن اميه نزد پيامبر :از ابن عباس روايت است

بايد دليل بيـاوري  « )البينة أو حد في ظهرك( :فرمود شريك بن سحماء زنا كرده، پيامبر
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آيا اگر كسي از مـا مـردي را   ! اي رسول خدا :، گفت:شود وگرنه حد بر پشتت جاري مي
البينـة أو حـد فـي    ( :فرمـود  پيـامبر ! كنـد؟  رود و شاهد پيدا مي روي همسرش ديد، مي

قسم به ذاتي كه تو را به  :شود، هلال گفت اهد وگرنه حد بر پشتت جاري مي، ش)ظهرك
اي نـازل خواهـد نمـود و     من راستگو هستم، و حتماً خداوند آيهحق مبعوث كرده است 

ــه     ــد و آيـ ــرود آمـ ــل فـ ــد داد، پـــس جبرئيـ ــات خواهـ ــد نجـ ــرا از حـ ــت مـ   پشـ
 الَّوينَذ يأَ ونَرمزواجمه  تـا   را ـ   ـ انَإن كَ ـ نَم  الصادينَق    بـر پيـامبر    ،نـازل كـرد

إن االله ( :فرمود ررفت و به دنبال آن زن فرستاد، هلال آمد و شهادت داد، پيامب پيامبر
گويـد   ميداند كه يكي از شما دروغ  خداوند مي« )يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
دت داد، و چـون  ، سـپس آن زن بلنـد شـد و شـها    »آيا كسي از شما هست كه توبه كند؟

كنـد،   اين كار لعنت را بر تو واجـب مـي   :نوبت پنجم شد او رانگه داشتند وبه وي گفتند
آن زن كمي درنگ كرد و روي گردانيد بطوريكه گمان كـرديم از لعـان    :ابن عباس گفت

بعـد از ايـن آبـروي خويشـاوندانم را      :، سـپس گفـت  )كنـد  و اقرار مي(شود  پشيمان مي
أبصروها فإن جاءت بـه أكحـل العينـين سـابغ الإليتـين،      ( :فرمود امبربرم و رفت، پي نمي

لولا ما مضـي مـن    خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي
اش متولـد شـد و چشـمهاي سـياه،      نگاه كنيد اگـر بچـه  « 1)كتاب االله لكان لي و لها شأن

كه آن بچه از شريك بن سحماء است، باسنهاي بزرگ، و پاهاي پرگوشت داشت، بدانيد 
 وقتي بچه را به دنيا آورد به او نگاه كردند و ديدند كه به همان شكلي است كه پيـامبر 

اگر به خاطر حكم كتاب خدا نبود كه طبـق آن، لعـان    :فرمود توصيف كرده بود، پيامبر
  .»دانستم با او چه كار كنم كند، مي اجراي حد را از زن رفع مي
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  پس از لعان احكام
  :هرگاه زن و شوهر ملاعنه كردند، با لعنت كردنشان احكام زير اجرا شود

  جدايي بين آن دو -1
بين رجل و امـرأة مـن الأنصـار و فـرق      لاعن النبي( :به دليل حديث ابن عمر كه گفت

  .»زن و مردي از انصار را ملاعنه داد و آنها را از هم جدا كرد پيامبر« 1)بينهما

  م أبدتحري -2
مضت السنة في المتلاعنـين أن يفـرق بينهمـا، ثـم لايجتمعـان      ( :به دليل قوم سهل بن سعد

سنت درباره زن و مردي كه لعان كنند، اين است كه بين آنها جدايي انداخته شود « 2)أبدا
  .»نتوانند دوباره با هم ازدواج كنند هرگز و

  گردد اش مي زن لعان كننده با لعان مستحق مهريه -3
مـردي كـه   ) حكـم (به ابن عمر گفتم « :ه دليل حديث ايوب از سعيد بن جبير كه گفتب

بين زن و مردي از بنـي عجـلان    پيامبر :كند چيست؟ گفت همسرش را به زنا متهم مي
دانـد   خداوند مي« )االله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب( :جدايي انداخت و فرمود
. آندو سـرباز زدنـد  » يا كس از شما هست كه توبه كند؟آ. گويد كه يكي از شما دروغ مي

داند كه يكي  خداوند مي«، )االله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟( :فرمود پيامبر
 باز هم سرباز زدند پيامبر» آيا كسي از شما هست كه توبه كند؟. گويد از شما دروغ مي

دوبـاره آنـدو سـرباز زدنـد و در      )ا تائب؟االله يعلم أن أحد كما لكاذب، فهل منكم( :فرمود
  .آنها را از هم جدا كرد نتيجه پيامبر
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اي،  چيزي در اين حديث هست كـه نگفتـه   :عمرو بن دينار به من گفت :ايوب گويد
لامـال لـك إن كنـت    (: پيامبر فرمود :پس مالم چي؟ گويد :آن مرد پرسيد :گفت) عمرو(

گيـرد   هيچ مالي به تو تعلـق نمـي  « )هو أبعد منكصادقا فقد دخلت بهاء و إن كانت كاذبا ف
چون اگر در ادعايت صادق باشي آن مال حقي است كه به واسطه نزديكي با زنـت از آن  

  1.»گيرد او است و اگر دورغ گفته باشي به طريق اولي مال به تو تعلق نمي

  شود اي كه از زن لعان كننده متولد شود، به او داده مي بچه -4
لاعن بين رجل و أمرأته، فـانتفي مـن ولـدها، ففـرق      أن النبي( :ث ابن عمربه دليل حدي

بين زن و شوهري ملاعنه داد، مرد فرزن زنـش را   پيامبر« 2)بينهماء و أحلق الولد بالمرة
  .»آنها را از هم جدا كرد و فرزند را به زن داد از خود نفي كرد، پيامبر

  ثبوت ارث بين زن ملاعنه و فرزندش -5
فكانـت السـنة بعـدهما أن يفـرق بـين      ( :دليل قول ابن شهاب در حديث سهل بن سعدبه 

ثم جرت السنة فـي ميراثهـا أنهـا    ( :قال) المتلاعنين، و كانت حاملا، و كان ابنها يدعي لأمه
سـنت بـر اينتثبيـت    ) لعـان آن زن و شـوهر  (بعـد از  « 3)و يرث منها ما فرض االله لهترثه، 

از هم جدا شـوند و اگـر آن زن حاملـه بـود، فرزنـدش بـه        گرديد كه زن و مرد متلاعن
سپس سنت درباره ميراث زن بر اين است كـه زن از  «گفت » شود مادرش نسبت داده مي

  .»اي كه خداوند تعين كرده است، ارث ببرد فرزندش، و فرزند ا او به اندازه
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  حد شرابخواري

  تحريم شراب
   :فرمايد خداوند متعال مي
 ا أَييالَّ اهينَذ خَما الْنَّوا إِنُآمرُم الْ وميرُس و الأنصاب و لاَالأزرِ مجس نْم 
عالشَّ لِمفَ انِطَيتَاجنبلَ وهكُلَّعفْتُ ملماَنَّإِ. ونَح رِيالشَّ يدنْأَ انُطَي يوقع بكُنَيم 
 لْهفَ ةِلاَالص نْع و هاللَّرِكْذ نْع مكُدصي و رِسيمالْو رِمخَي الْف اءضَعبالْ و ةَاودعالْ
  )91 - 90 :مائده(   ونَهنتَم متُأنْ
ها و اوراقي كه  و سنگ(ها و تيرها  اي مؤمنان، شرابخواري و قماربازي و بت«

. باشند بريد، پليدند و از عمل شيطان مي بكار مي) گويي آزمايي و غيب براي بخت
خواهد  پليد دوري كنيد تا اينكه رستگار شويد، شيطان مي) اين كارهاي(پس از 

توزي ايجاد كند و  از طريق شرابخواري و قماربازي در ميان شما عداوت و كينه
كشيد و بس  پس آيا دست مي. شما را از يادخدا و خواندن نماز باز دارد

  .»كنيد؟ مي
   :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

 1)زني الزاني حين يزني و هو مؤمن، ولايشـرب الخمـر حـين يشـرب و هـو مـؤمن      لاي(
خـورد   كند ايمان ندارد، و شراب خوار در حالي كه شراب مي زناكار در حالي كه زنا مي«

  .»ايمان ندارد
   :فرمود از عبداالله بن عمرو روايت است كه پيامبر

يوما فإن مات و هي في بطنـه مـا    الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين(
است، پس هر كس آنرا بنوشد تا چهل ) اساس پليديها(شراب ام الخبائث « 2)ميتة جاهلية
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شود و اگر بميرد در حاليكه شراب در شـكمش باشـد، بـه مـرگ      روز نمازش قبول نمي
  .»جاهليت مرده است

   :فرمود از ابن عباس روايت است كه پيامبر
شراب ام « 1)و أكبر الكبائر، من شربها وقع علي أمهو خالته و عمته الخمر أم الفواحش،(

اش  الفواحش و از بزرگترين گناهان است، كسي كه آنرا بنوشد، به مـادر و خالـه و عمـه   
  .»كند تجاوز مي

  2.)مدمن الخمر كعابد وثن( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
  .»پرست است معتاد به شراب همانند بت«

  3.)لايدخل الجنة مدمن الخمر( :فرمود از ابودرداء روايت است كه پيامبر
  .»شود معتاد به شراب وارد بهشت نمي«

بعينهـا، و   :لعنت الخمر علي عشرة أوجـه ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر
شاربها، و عاصرها، و معتصرها،  بائعها، و مبتاعها و حاملها، والمحمولة إليه،و آكل ثمنها، و

خـود شـراب، كسـي كـه راب را دسـت       :شراب از ده جهت لعنت شده اسـت « 4)ساقيها
شود، فروشنده، خريدار، حمل كننـده،   كند، كسي كه به درخواست او شراب گرفته مي مي

  .»شود، خورنده پول آن و خورنده خود آن و ساقي آن كسي كه شراب براي او حمل مي

  شراب چيست
هـر  « 5)خمـر حـرام  مسكر خمـر، و كـل    كل( :فرمود ت كه پيامبراز ابن عمر روايت اس

  .»اي شراب و هر شرابي حرام است كننده مست
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بتع شـرابي اسـت    –سؤال شد » بتع«درباره  از پيامبر :روايت است) رض(از عايشه
كـل شـراب   ( :فرمـود  پيـامبر  -خوردنـد   شد، و اهل يمن آنرا مي كه از عسل گرفته مي

  .»هر نوشيدني كه مست كند، حرام است« 1)أسكر فهو حرام
نزل تحريم الخمـر   :أما بعد( :عمر بر منبرايستاد وگفت :روايت است) رض(از ابن عمر

امـا  « 2)العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خـامر العقـل   :و هي من خمسة
انگـور،   :شـود  حكم تحريم خمر نازل شده در حاليكه خمر از پنچ چيـز گرفتـه مـي    :بعد

  .»خرما، عسل، گندم و جو، و خمر هر آن چيزي است كه عقل را بپوشاند
إن من الحنطة خمرأ، و من الشـعير  ( :فرمود از نعمان بن بشير روايت است كه پيامبر

همانـا از گنـدم شـراب    « 3)خمرا، و من الزبيب خمرا، و من التمر خمرا، و من العسل خمـرا 
شـود، از خرمـا    شود، و از مويز شراب گرفته مـي  گرفته ميشود، از جو شراب  گرفته مي

  .»شود شراب گرفته ميشود، و از عسل  شراب گرفته مي

  شراب تفاوتي ندارد ) در تحريم(كم و زياد 
كل مسكر حـرام، و مـا أسـكر كثيـره     ( :فرمود از عبداالله بن عمر روايت است كه پيامبر

كننـده باشـد،    و هر چه مقدار زياد آن مسـت اي حرام است  كننده هر مست« 4)فقليله حرام
  .»مقدار اندك آن نيز حرام است
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كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فمـلء  ( :فرمود ازعايشه روايت است كه پيامبر
از  (*)»فـرق «اي حرام است و هر چيزي كه خوردن يك  كننده هر مست« 1)الكف منه حرام

  .»حرام استآن انسان را مست كند، يك مشت از آن نيز 

  حد شرابخوار
هرگاه شخص مكلفي با اختيار خود شراب بخورد و بداند كه شراب است، چهل تازيانه 

 :تواند بنا به صلاحديد خود تا هشتاد تازيانه بـه او بزنـد   شود، ولي حاكم مي به او زده مي
لخمـر  أن عليا جلد الوليد ابن عقبة فـي ا ( :به دليل حديثي كه حصين بن منذر روايت كرده

أربعين، و أبوبكر أربعين، و عمر ثمـانين، و كـل سـنة، و هـذا      جلدالنبي :أربعين، ثم قال
 :علي به خاطر شرابخواري چهل تازيانه به وليد بـن عقبـه زد، سـپس گفـت    « 2)أحب إلي

زد،  به شرابخوار چهل تازيانه و ابوبكر چهل تازيانه و عمـر هشـتاد تازيانـه مـي     پيامبر
  .»را بيشتر دوست دارم) چهل تازيانه(ست، ولي من اين تمام اينها سنت ا

هرگاه كسي نوشيدن شراب را تكرار كند و هر بار حد بر او جاري شـود و بـاز هـم    
  :تواند او را بكشد نوشيدن آن ادامه دهد، امام مي

إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلـدوه، ثـم   ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر
هرگاه كسي شراب نوشيد بـه او تازيانـه بزنيـد،    « 3)فإن عاد فاضربوا عنقه :ابعةقال في الر

اگر تكرار كرد دوباره او را تازيانه بزنيد، اگر باز هم تكرار كرد او را تازيانه بزنيد، سـپس  
  .»اگر تكرار كرد گردنش را بزنيد :در مرتبه چهارم فرمود
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  شود؟ چه زماني حد بر شرابخوار جاري مي
  1:شود شرابخوار پس از يكي از دو حالت زير جاري مي حد بر
  .اقرار - 1
  .شهادت دو نفر عادل - 2

  دعاي شر بر شرابخوار جايز نيست
مردي بود بنام عبـداالله و ملقـب بـه     از عمر بن خطاب روايت است كه در زمان پيامبر

، روزي خنداند پيامبر به خاطر شرابخواري، اورا تازيانـه زده بـود   را مي حمار كه پيامبر
 :مـردي از ميـان جماعـت گفـت    . او را آوردند و پيامبر دستور داد كه او را تازيانه بزننـد 

 :فرمـود  پيـامبر ! آورنـد  او را لعنت كـن، چقـدر او را بـراي تازيانـه زدن مـي     ! خداوندا
به خـدا قسـم   ) چون(اورا لعنت نكنيد، « 2)لاتلعنوه فواالله ما علمت أنه يحب االله و رسوله(

  .»كه او خدا و رسول او را دوست داردداني  نمي
آوردند، دستور داد كه او را بزنند  مرد مستي را نزد پيامبر :از ابوهريره روايت است

بعضي از ما با دست، و بعضي با نعل، و بعضي با لباس، او را زديم، وقتي آن مـرد رفـت   
عـون الشـيطان   لاتكونـوا  ( :فرمود چه كرده خدا او را خوار كند، پيامبر :شخصي گفت
  .»بر عليه برادرتان ياور شيطان نباشيد« 3)علي أخيكم

  )دزدي(حد سرقت 
اسلام امر نمـوده تـا مـال از    . داري اموال است يكي از دستورات مهم اسلام، حفظ و نگه

و كسـب آنـرا از راه حـرام    ) و اصل در هر چيز مباح بودن اسـت (راه حلال كسب شود 
   :فرمايد خداوند متعال مي. ا هم بيان كرده استنهي كرده، و راههاي كسب حرام ر

                                                           
  ).336/2(فقه السنة ) 1
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  هَإِلي ُتمِا اضْطُررإِلاَّ م ُكملَيع رَّما حم ُلَ لَكمَفص قَد و  )119 :أنعام(  
  .»و بطور يقين آنچه را كه بر شما حرام كرده، برايتان بيان نموده است«

  :هاي حرام است سرقت يكي از كسب
  1.گرفتن و برداشتن مال ديگران به صورت پنهاني و پوشيده و آن عبارت است از
باشد، و حد آن بوسيلة كتاب، سنت، و اجماع امت، ثابت است،  و از گناهان كبيره مي

   :فرمايد خداوند متعال مي
 ُنَ االلهِ وااللها نَكالاً مبَا كسِبم زاَءا جمهياْ أيدوَارِقَةُ فَاقطعالسارِقُ وزيزٌ  والسع

  )38 :مائده(  حكيم 
اند و  كيفر عملي است كه انجام داده) اين(هاي مرد و زن دزد را قطع كنيد  دست«

و در قانونگذاري (چيره ) بر كار خود(مجازاتي است از جانب خدا، و خداوند 
  .»حكيم است) خويش
متـه  قطع سـارقا فـي مجـن قي    أن رسول االله( :روايت است) رض(از عبداالله بن عمر

سـپري كـه سـه درهـم ارزش     ) دزديـدن (دست دزدي را بخاطر  پيامبر«. 2)ثلاثه دراهم
  .»داشت قطع كرد

اند كه هرگاه دو مسلمان آزاد و عادل گواهي دهنـده كـه    اجماع كرده :ابن منذر گويد
  .شخصي دزدي كرده واجب است دستش قطع شود

س به آن اعتراف نمود، پس اگر شخصي بالغ و عاقل با اختيار خودش دزدي كرد، سپ
مشـروط  . يا دو نفر عادل به دزدي اوگواهي دادند، واجب است كه حد بر او جاري شود

  .مال به حد نصاب رسيده و در مكاني محفوظ قرار گرفته باشدبر اينكه آن 
لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينـار  ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از عائشه

  .»شود مگر در يك چهارم دينار و بيشتر از آن د قطع نميدست دز«. 1)فصاعدا
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ة اند كه قطع كردن دست دزدي واجب است كه بـه انـداز   اجماع كرده :ابن منذر گويد
  2.نصاب، از مالي كه در مكان محفوظي قرارگرفته، دزدي كرده باشد

، و خزانـه  منزل، :مانند :هرآنچه كه درآن مال نگهداري و حفظ شود حرز گويند :حرز
  ... .مكان قفل شده، و مانند اينها

   :گويد) 277/2(» روضه النديه«صاحب 
مـال بـه شـمار آورنـد،     حرز آن است كه مردم همانند آن را براي حفظ و نگهـداري  

بـراي كـاه، حـرز    ) گوينـد  كه به آن كاهـدان مـي  (مخصوص نگهداري كاه ة بنابراين خان
آيـد و   حرز به شـمار مـي  ... او، گوسفند، گ :شود، تويله براي حيواناتي مانند محسوب مي

  .آيد حرز به حساب مي) گاه خرمن(محل نگهداري خرما 
حكم خرمـايي   :سؤال شد از رسول االله :از عبداالله بن عمرو بن عاص روايت است

غيـر متخـذ   من أصاب منه بفيه من ذي حاجة ( :كه بر درخت آويزان است چيست؟ فرمود
ء فعليه غرامة مثليه و العقوبة، و من سرق منه شيئا بعـد  بشيخبنة فلا شي عليه، و من خرج 

هـر نيازمنـدي كـه از آن بخـورد و بـا      «. 3)أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطـع 
خودش نبرد، گناهي بر او نيست، و هر كس چيزي از آن را با خود ببرد بايد دو برابر آن 

هــر كــس از آن از محــل نگهــداريش را بعنــوان غرامــت بپــردازد و مجــازات شــود، و 
  .»به ارزش سپري دزديد دستش قطع شود) گاه خرمن(

) قاضـي (تواند قبل از آنكه قضية سرقت به سلطان  هر كسي مالش به سرقت رفت مي
  .كشيده شود، از سارق گذشت كند

در مسجد بر گليم خود كه سي درهم ارزش داشـت، خوابيـده    :صفوان ابن اميه گويد
آوردند، دسـتور داده شـد،    مد و آنرا ربود، آن مرد را گرفتند و نزد پيامبربودم، مردي آ
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آيـا دسـت او را بـه خـاطر سـي       :آمدم گفتم پيش پيامبر( :كه دستش قطع شود، گويد
فهلا كان هذا قبـل  ( :فرمود ، پيامبر)فروشم كني؟ من آن را به او نسيه مي درهم قطع مي
  .»و را بياورند اين كار را نكرديچرا قبل از اينكه ا 1)أن تأتيني به

   :گويد) 279/2(صاحب الروضه النديه  :فايده
علما اتفاق نظر دارند كه رهگاه سارق براي بار اول دزدي كرد، دست راسـتش قطـع   
شود و هرگاه بار دوم دزدي كرد پاي چپش قطع شود، و در اينكه بـار سـوم دزدي كنـد    

انـد دسـت چـپش     ست، اكثر علما گفتـه پس از قطع دست و پايش چه شود؟ اختلاف ه
همين حكم نزد بيهقي از ابوبكر  :گويد» 298/3التعليقات الرضيه «استاد ما در [قطع شود 

و اگر پس از آن براي بار چهـارم دزدي كـرد،    ،)]8/284(و عمر به صحت رسيده است 
  . أه. از آن دزدي كرد تعزير و زنداني شود اگر پس شود، و پاي راستش هم قطع مي

  )راهزني(حد حرابه 

  2تعريف حرابه
حرابه عبارت از شورش گروهي از مسلمانان در دارالاسلام بوسيله هرج و مرج، ريخـتن  
خون، غارت اموال، تجارت به ناموس و از بين بردن محصولات وكشتن مخلوقـات، بـه   

  .قصد تضعيف و تهديد دين، اخلاق و نظم و قانون است

  حكم حرابه
تـرين   ن جرايم اسـت و بـه همـين خـاطر مجـازات آن نيـز از سـخت       حرابه از بزرگتري

  :مجازاتهاست
   :فرمايد خداوند متعال مي
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 ِنَّإمزَا جالَّ اءينَذ يارِحاللَّ ونَبه و رولَسه و يسعنَو ي الأَففَ ضِرنْا أَاًادس 
وا أَلُتَّقَيو يلَّصوا أَبطَّقَتُ وأَ عييهِدم أَ ورلُجهم نْم لاَخأَ فو نفُيوالأَ نْا مضِر 
  )33 :مائده(   يمظع ابذَع ةِرَي الآخف مهلَ ا ونيي الدف يزْخ مهلَ كلذَ
تازند و  شورند و بر احكام شريعت مي بر حكومت اسلامي مي(كيفر كساني كه «

زنند،  زمين دست به فساد ميجنگند و در روي  با خدا و پيامبرش مي) بدينوسيله
اين است كه كشته يا به دار زده شوند، يا دست و پاي آنها در جهت عكس 
. يكديگر بريده شود، يا اينكه از جايي به جايي تبعيد گردند و يا زنداني شوند

  .»اين رسوايي آنان دردنيا است و براي ايشان در آخرت مجازات بزرگي است
نفر من عكـل فأسـلموا، فـاجتووا المدينـة،      لي النبيقدم ع( :روايت است از انس

فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا من أبوالها و ألبانهـا، ففعلـوا فصـحوا، فارتـدوا فقتلـوا      
رعاتها،و استاقوا الإبل فبعث في اثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم و أرجلهم، و سمل أعيـنهم،  

آمدنـد و مسـلمان    يلـه عكـل نـزد پيـامبر    چند نفري از قب« 1)ثم لم يحسمهم حتي ماتوا
به آنان دستور داد به صحرا پـيش   شدند، آب و هواي مدينه با آنان سازگار نشد، پيامبر

شتران صدقه بروند و از ادرار و شير آنها بخورند، ايـن كـار را كردنـد و بهبـود يافتنـد،      
چند كسـاني را   برسپس مرتد شدند و ساربان شترها را كشته و شترها را دزديدند، پيام

آوردنـد، او هـم دسـتها و پاهايشـان را      در پي آنان فرستاد، آنان را گرفتند و نزد پيامبر
  .»قطع و چشمانشان را كور كرد و تا مرگ رهايشان نكرد

  توبه راهزنان قبل از دستگيري
عليَهمِ فَاعلمَوا أنََّ اللَّه غفَـُور  إِلاَّ الَّذينَ تاَبوا منْ قبَلِ أنَْ تَقْدروا   :فرمايد خداوند متعال مي

 يمحر  )34 :مائده(  
مگر كساني كه پيش از دست يافتن شما بر آنان از كرده خود پشيمان شوند و «

.»توبه كنند، چه بدانيد كه خداوند داراي مغفرت و رحمت فراوان است
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باتخليص و باتوجه بـه  ) السبيل منار(و ) فقه السنه(مطالب اين بخش از دوكتاب *) (

  ام روايات صحيح گردآوري كرده





  
  
 

  تعريف جنايات
الذنب يعنـي گنـاه را    است، جني) جني يجني جنايه(صدر و از جنايات جمع جنايت و م

به سوي خود كشاند، كلمه جنايات هر چند مصدر است به صـورت جمـع آمـده چـون     
شـود، گـاهي    انواع مختلفي دارد، چراكه جنايت گاهي بر نفس وگاهي بر اعضاء واقع مي

  1.عمدي است و گاهي غير عمدي
اي كه موجب قصـاص يـا    وز به بدن به گونهو در اصطلاح شرع عبارت است از تجا

  2.غرامت مالي شود

  احترام و ارزش خون و نفس مسلمانان
   :فرمايد خداوند متعال مي
  ًظلُما اناً ودوع كل ذَلفعن يم يماً، وحكمُ إنَّ االلهَ كَانَ بِكُم رَلاتََقتلُُوا أنفسو

ع ككَانَ ذَل ناَراً، و يهنصُل وفَيراً فسسليَ االلهِ ي  )30 - 29 :نساء(  
گمان خداوند نسبت به شما مهربان بوده است، و كسي  و خودكشي نكنيد، بي«

كه چنين كاري را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتكب شود او را با آتش دوزخ 
  .»سوزانيم، و اين كار بر خدا آسان است مي

   :فرمايد و مي
 مَتعناً مؤمقتُل من يمداً فَوائُزَجه جنَّهخَ مداًال فيهغَ ا وضااللهُ ب لَعيه لَونَعه 
وأعلَ ده اباًذَع عيماًظ   )93 :نساء(  
و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد، كيفر او دزوخ است و جاودانه در «

گيرد و او را از رحمت خود محروم  ماند و خداوند بر او خشم مي آنجا مي
  .»كند عظيمي براي وي آماده مي سازد و عذاب مي
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   :فرمايد و مي
 ذَ ن أجلِملبنَتَكَ كلَا عي بي إسرَنأنَّ يلَائه أو فَ فسٍنَ يرِغَبِ فساًنَ لَتَن قَمساد 
انَّكَفَ ي الأرضِفالنَّ لَتَا قَماس جيعاًم و من أحيأنَّكَا فَاهما النَّا أحياس جيعاًم     

  )32 :مائده(  
اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس انساني را بدون ارتكاب  و همين جهت بر بني«

قتل يا فساد در زمين بكشد، چنان است كه گويي همه انسانها را كشته است، و 
كه گويي همه مردم را زنده هر كس انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان است 

  .» كرده است
اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسـول  ( :فرمود ت است كه پيامبررواي از ابوهريره

الشرك باالله، والسحر، و قتل النفس التي حرمـاالله إلا بـالحق، و أكـل مـا      :االله و ما هن؟ قال
از هفـت  « 1)اليتيم، و أكل الربا، والتولي يوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات

شـريك  : آنها چه هستند؟ فرمـود ! اي رسول خدا :گفته شدهلاك كننده بپرهيزيد، ) گناه(
قرار دادن به خدا، سحر، كشتن كسي كه خداوند آن را حرام كرده اسـت مگـر بـه حـق،     
خوردن مال يتيم، خوردن ربا، فرار از ميدان جنگ در روز مقابله با دشمن، و تهمت زدن 

  .»خبر به زنان مؤمن و پاكدامن و بي
لـزوال الـدنيا   ( :فرمـود  پيـامبر روايت است كه ) رض(خطاباز عبداالله بن عمر بن 

تـر اسـت از كشـتن     از بين رفتن دنيـا نـزد االله آسـان   « 2)أهون علي االله من قتل رجل مسلم
  .»انساني مسلمان

لو أن أهـل السـماء و   ( :فرمود از ابوسعيد خدري و ابوهريره روايت است كه پيامبر
اگر تمام ساكنان آسمان و زمـين  « 1)االله في النار أهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم

  .»اندازد مي) جهنم(در كشتن مؤمني شركت كنند، خداوند همه آنها را در آتش 
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أول ما يقضي بين الناس فـي  ( :فرمود روايت است كه پيامبر مسعود از عبداالله بن
ي (ود خونهـا  ش ـ بين مردم قضاوت مـي ) در قيامت(اولين چيزي كه درباره آن « 2)الدماء

  .»است) ريخته شده
يـا   :يجي الرجل آخذا بيد الرجل فيقول( :فرمود همچنين از او روايت است كه پيامبر

فإنهـا لـي،    :قتلته لتكون العـزة لـك، فيقـول    :لم قتلته؟ فيقول :هذا قتلني، فيقول االله له :رب
لتكـون   :م قتلتـه؟ فيقـول  إن هذا قتلني، فيقول االله له، ل :ويجي الرجل آخذا بيد الرجل، فيقول

آيد در حالي  مردي مي) در روز قيامت. (3)إنها ليست لفلان، فبوء بإثمه :العزة لفلان، فيقول
اين شخص مـرا كشـته اسـت،    ! پروردگارا :گويد كه دست مرد ديگري را گرفته است مي

 ـ :گويد اي؟ مي چرا او را كشته :فرمايد خداوند به او مي راي تـو  او را كشتم تا عزت تنها ب
آيـد درحـالي كـه دسـت      عزت براي من است، مردي ديگر مي :فرمايد باشد، خداوند مي

 :گويـد  اين شخص مرا كشته است؟ خداوند بـه او مـي   :گويد مردي را گرفته است و مي
عـزت بـراي    :فرمايد تا عزت براي فلاني باشد، خداوند مي :گويد اي؟ مي چرا او را كشته
  .»شود بر گناهان ديگران افزوده مي) قتل(و اين گناهش . فلاني نيست

  خودكشي حرام است
من تردي من جبل فقتل نفسه فهو في نار ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

جهنم، يتردي فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، و من تحسي سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه 
بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في  قتل نفسهفي نار جهنمف خالدا مخلدا فيها أبدا، و من 

هر كـس خـودش را از كـوهي پـرت كـرده و      « 4)بطنه في نار جهنمخالدا مخلدا فيها أبداً
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مانـد، و   شو و تا ابد در آن باقي مـي  بكشد هميشه، به صورت استمرار در جهنم پرت مي
ا در دسـت  شود در حالي كه سـم ر  هر كس با خوردن سم خودكشي كند، وارد جهنم مي

ماند، و هر كـس   خورد و تا ابد در آتش جهنم به همين عذاب گرفتار مي گرفته و آنرا مي
برد، و در آنجا تـا ابـد    آتش جهنم آن را به شكمش فرو مي با آهني خودش را بكشد، در

  .»ماند باقي مي
   :فرمود از جندب بن عبداالله روايت است كه پيامبر

رح، فجزع، فأخذ سكينا، فحزبها يده، فما رقأ الدم حتـي  كان فيمن كان قبلكم رجل به ج(
در گذشتگان قبـل از شـما   « 1)بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة :تعالي مات، قال االله

. تابي كرد و كاردي را برداشت و بـا آن دسـتش را بريـد    مردي زخمي بر بدن داشت، بي
ام را بميـرانم   قبـل از آنكـه بنـده    :داينكه فوت كرد، خداوند متعال فرموخون بند نيامد تا 

  .»مبادرت به خودكشي كرد، لذا بهشت را بر او حرام كردم
اي رسـول   :آمـد وگفـت   از جابر روايت است كه طفيل بن عمرو دوسي نزد پيامبر

اي از دوس  آن قلعه :جابر گويد(خواهي؟  اي محكم و نيرويي بازدارنده نمي آيا قلعه! خدا
پيشـنهاد او را رد كـرد، چراكـه خداونـد افتخـار پشـتيباني و        امبرپي) در جاهليت(بود 

به مدينه هجرت كرد طفيل بن عمرو نيـز بـا    نصرت را به انصار داده بود، وقتي پيامبر
يكي از افراد قومش به آنجا هجرت نمود، آب و هواي مدينه با آنهـا سـازگار نشـد، لـذا     

تيرهاي نوك پهني كه داشـت انگشـتانش    و در نتيجه با ،تابي كرد آنمرد مريض شد و بي
را قطع كرد، خون از دودستش جاري شد تا مرد، طفيل بن عمرو او را با هيئتـي زيبـا در   

پروردگارت باتو چـه كـرد؟    :حالي كه دستش را پوشانده بود در خواب ديد، به او گفت
كـرده بـودم مـرا بخشـيد، سـپس طفيـل        به خاطر هجرتي كه به سوي پيامبرش :گفت
اي  آنچـه را خـود از بـين بـرده     :به من گفتند :اي؟ گفت چرا دستهايت را پوشانده :گفت
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 :بـازگو كـرد پيـامبر فرمـود     كنيم، طفيل اين خواب را بـراي پيـامبر   برايت درست نمي
  1.»خدايا دودستش را نيز ببخش

  شود آنچه به سبب آن قتل مباح مي
   :فرمايد خداوند متعال مي
 َّلاتََقتلُوا النقِّوااللهُ إلاَّ بِالح رَّمي حالَّت فس   )33 :إسراء(  
  .»حرام كرده است –جز به حق  –و كسي را نكشيد كه خداوند كشتن او را «

أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا ( :فرمود از ابن عمر روايت است كه پيامبر
يؤتـوا الزكـاة، فـإذا فعلـوا ذلـك      و إلا إلا االله، و أن محمدا رسول االله، و يقيمـوا الصـلاة و   

به من امر شده كه بـا  « 2)عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم علي االله
معبـودي بـر   «مردم بجنگم تا اينكه شهادت دهند أن لا إله إلا االله و أن محمداً رسـول االله  

. زكـات را بدهنـد   و نماز را برپا دارنـد و » فرستادة اوست حق جز االله نيست و محمد
پس هرگاه اينها را كردند از من خون و اموالشان راحفظ كردند، مگر به حقي از اسلام و 

  .»حساب آنان با خدا است
شود، با ايـن فرمـوده خـود تفسـير      اين حق را كه موجب مباح شدن قتل مي پيامبر

   :كرده است
النفس  :االله، إلا بإحدي ثلاثلايحل دمامري مسلم يشهد أن لا إله إلا االله، و أني رسول (

ريخـتن خـون هـيچ انسـان     « 3)بالنفس، و الثيب الزاني و المفارق لدينه التـارك للجماعـة  
گويـد حـلال نيسـت     مسلماني كه شهادت أن لا إله إلا االله و أن محمداً رسول االله را مـي 
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 نفس در مقابل نفس، زناكار محصن، مرتدي كـه جماعـت مسـلمانان را    :مگر به سه چيز
  .»ترك كرده است

  انواع قتل 
  .قتل سه نوع است، عمد و شبه عمد و خطا

اي بكشد كه  گناهي را با وسيله قتلي است كه فردي مكلف قصداً انسان بي :قتل عمد
  .شود رود انسان با آن كشته مي غالباً گمان مي

اي كند كه معمولاً  قتلي است كه شخصي قصد زدن كسي را با وسيله :قتل شبه عمد
  .بميرد) با زدن آن(و  شنده نيستك

پرتـاب كـردن نيـزه بـه      :عبارت است از اينكه مكلف كار مباحي را ماننـد  :قتل خطا
دهد كه بدون اراده، نيزه و غيـره بـه انسـاني برخـورد      سوي نخجير يا شبيه آن، انجام مي

  .شود كرده و كشته مي

  پيامدهاي قتل
بسـتگان پـدري قاتـل واجـب      و ديـه بـر   نوع قتل شبه عمد و خطا كفاره بر قاتل در دو
   :به دليل فرموده خداوند متعال :گردد مي

 وانَا كَم لؤْمنْن أَم لَتُقْي ؤْمأَطَخَ لاَّإِ ناًم و لَتَقَ نْم ؤْمتَفَ أًطَخَ ناًميرُرِح رةٍقب 
ؤْمةٍنَم و دةٌي ملَّسي أَلَإِ ةٌمهلنْأَ لاَّإِ ه يصانَكَ نْإِا فَوقُد قَ نْموم عدكُلَ وم و هو 
ؤْمتَفَ نٌميرُرِح قَرةٍب ؤْمةٍنَم انَكَ نْإِ و قَ نْممٍو بكُنَيم و بنَيهم فَ اقٌيثَمديه ملَّسةٌم 
متتَاَبعِينِ توَبةً منْ اللَّه و  لمَ يجدِ فصَيام شهَريَنِ نْمفَ ةٍنَمؤْم ةٍبقَر يرُرِحتَو هلهي أَلَإِ

  )92 :نساء(   كاَنَ اللَّه عليماً حكيماً
كسي . هيچ مؤمني را سزوار نيست كه مؤمن ديگري را بكشد مگر از روي خطا«

كه مؤمني را به خطا كشت بايد برده مؤمني را آزاد كند، و خونبهايي هم به 
اگر هم مقتول، مؤمن و متعلق . آنان در گذرندبستگان مقتول بپردازد، مگر اينكه 
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به كافراني بود كه ميان شما و ايشان جنگ و دشمني بود، آزاد كردن بردة مؤمني 
ميان شما و ايشان ) كافر بودند و(اگر مقتول، از زمره قومي بود كه  و. ديه اوست

مؤمني پيماني برقرار بود، پرداخت خونبها به بستگان مقتول و آزاد كردن بردة 
دو ماه ) قاتل(نداشت، بايد ) به آزاد كردن برده(اگر هم دسترسي . ديه اوست

مقرر داشته ) شما(توبه ) اين را براي(خداوند . پياپي و بدون فاصله روزه بگيرد
  .»است و خداوند آگاه و حكيم است

و و اما در قتل عمد، ولي مقتول مختار است كه قاتل را قصاص كرده يا او را مورد عف
   :قرار داده و ديه بگيرد، به دليل فرموده خداوند متعال

 ْرُّ بِالحْي الْقتَلَْي الحف اصصالْق ُكمَليع بُنُوا كتينَ آما الَّذهَا أيرِّي الْوعبد  
 دبْبِالعي فَنثَالاُي بِنثَالاُونْم عفلَ يه أَ نْمخشَ يهياتِّفَ ءبالْبِ اعمرُعوف أَ وداء 

 ابذَع هلَفَ كلذَ دعي بدتَاع نْمفَ ةٌمحر و مكُبر نْم يففخْتَ كلذَ انٍسحإِبِ هيلَإِ
  )178 :بقره(   ونَقُتَّتَ مكُلَّعلَ ابِبلْي الاَلواأُي اةٌيح اصِصقي الْف مكُلَو. يملأَ
شدگان، قصاص بر شما فرض شده  درباره كشته! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در باربر زن، پس اگر براي كسي . است
خود گذشتي شد، بايد نيك رفتاري شود و ) ديني(از ناحيه برادر ) از جنايتش(

ان، اين تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارت. پرداخت با نيكي انجام گيرد
و از قاتل (تجاوز كند ) گذشت و خوشنودي از ديه(پس اگر كسي بعد از آن 

  .»او را عذاب دردناكي خواهد بود) انتقام بگيرد
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

كـه ديـه را از    هر كس يكي از بستگانش كشته شد، مختـار اسـت  « 1)يؤدي و إما أن يقاد
  .»قاتل بگيرد و يا او را قصاص كند
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اي نيست كه به سبب قتل واجب گرديده باشد، بلكه به جاي قصـاص گرفتـه    اين ديه
توانند كه بر غير ديه هم به تفاهم برسند هرچنـد   شود و به اين خاطر اولياء مقتول مي مي

   :بيشتر از مقدار ديه باشد
ل مؤمنا متعمدا دفع إلـي أوليـاء المقتـول، فـإن شـاءوا      من قت( :به دليل فرموده پيامبر

ثلاثون حقة، و ثلاثون جذعـة، و أربعـون خلفـة، و مـا      :قتلوا، و إن شاءوا أخذو الدية، وهي
هـر كـس مـؤمني را عمـداً كشـت، در      « 1)صولحوا عليه فهوم لهم، و ذلك لتشديد العقـل 

بكشـند و اگـر خواسـتند ديـه      اختيار اولياي مقتول قرار داده شـود، اگـر خواسـتند او را   
، و بـر هرچـه   )ج(، و چهل خلفه)ب(،وسي جذعه)أ(حقه بگيرند، و ديه عبارت است از سي

  .»گيرد، و اينكار براي تشديد خونبها است مصالحه كنند، به اولياي مقتول تعلق مي
   :و گذشت بدون دريافت مال بهتر است

   :به دليل فرموده خداوند متعال
  أن تعَفُوا ي ولتَّقول َأقرب  )237 :بقره(  
  .»و اگر گذشت كنيد به تقوي نزديكتر است«

خداونـد بوسـيله عفـو و    « 2)وما زاد االله عبدا بعفو إلا عـزا ( :و به دليل فرموده پيامبر
  .»دهد اش را افزايش مي سربلندي بنده بخشش تنها عزت و

  
  
  

                                                           
  ).2626/877/2(، جه )1406/423/2(، ت ]1121ت . ص: [حسن ) 1
  .است) حقاق(جمع آن . شتري كه به چهار سال رسيده باشد: حقه ) أ

  .است و آن بره دو ساله و گوساله سه ساله و شتر پنج ساله است) جذع(مؤنث : جذعه ) ب
  .است شتر حامله: خلفه ) ج
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  شرايط وجوب قصاص
  :گردد يقصاص تنها با وجود شرايط زير واجب م

بـه   :مكلف بودن قاتل، لذا بر كودك و ديوانه و شخص خوابيده قصاصـي نيسـت   -1
عن الصبي حتي يبلغ، و عن المجنـون حتـي    :رفع القلم عن ثلاثة( :دليل فرموده پيامبر

كـودك تـا    :تكليف از سه دسته برداشته شده اسـت « 1)النائم حتي يستيقظ يفيق، و عن
  .»آيد، و خوابيده تا بيدار شودبالغ شود، ديوانه تا به هوش 

گناهي مقتول، به اين معني كه مقتول بخاطر يكي از اسباب مذكور در حـديث   بي -2
لايحل دم امري مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهو أني رسول االله، إلا ( :ذيل مهدور الدم نباشد

خون هيچ « 2)ماعةبإحدي ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، و المفارق لدينه التارك للج
انسان مسلماني كه شهادت أن لا إله إلا اله و أن محمداً رسولاالله را بگويد حـلال نيسـت   

و ) محصـن (نفس در مقابل نفـس، ازدواج كـرده زناكـار     :مگر در يكي از اين سه حالت
  .»مرتدي كه جماعت مسلمانان را ترك كرده است

   :مقتول فرزند قاتل نباشد -3
هيچ پدري به خـاطر كشـتن فرزنـدش    « 3)لايقتل والد بولده( :يامبربه دليل فرموده پ

  .»شود كشته نمي
   :قاتل مسلمان و مقتول كافر نباشد -4

هيچ مسلماني به خاطر كشتن كـافري  « 4)لايتقل مسلم بكافر( :به دليل فرموده پيامبر
  .»شود كشته نمي
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شـخص آزادي بـه   « 1)بعـد لايقتل حر ( :حسن گويد :قاتل آزاد و مقتول برده نباشد -5
  .»شود اي، كشته نمي خاطر كشتن برده

  شوند  گروهي به خاطر كشتن يك نفر كشته مي
شوند، به دليل حـديثي كـه    جماعتي در قتل يك نفر شركت كنند، همه آنها كشته مي اگر

، خمسـة أو  أن عمر بن الخطاب قتل نفـرا ( :مالك سعيد بن مسيب روايت است كرده است
عمـر  « 2)لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعـا  :، و قال(*)حد قتلوه قتل غيلةسبعة برجل وا

                                                           
، و اين مذهب جمهور علماء است كـه بـه دلايـل    )4494/238/12(، د ]3787د . ص: [صحيح مقطوع ) 1

ايـن دلايـل را نقـل     –أضواء البيان  –در ) ره(شنقيطي . اند زيادي كه خالي از ايراد نيست، استدلال كرده
اگرچه تك تك اين روايات زياد خالي از اشكال نيست، ولي يكديگر را تقويت : كرده سپس گفته است 

اينكه شخص آزاد بـر اثـر كشـتن بـرده     (توان به مجموع آنها استدلال كرد، و اين ادله  بطوريكه مي كرده،
  : شوند  با موارد زير تقويت مي) شود كشته نمي

اي از آزاد قصاص اعضـا كـه ارزش آن از    اند بر اينكه نبايد به خاطر قطع اعضاي برده علماء اجماع كرده) أ
براين وقتي كه به خاطر عبد از آزاد قصاص اعضا گرفته نشود بـه طريـق   نفس كمتر است گرفته شود، بنا
شود و فقط داود و ابن ابي ليلي با عدم قصاص حر از عبد در كمتر از نفس  اولي قصاص نفس گرفته نمي

  .اند مخالفت كرده
نـه ديـه    اند بر اينكه اگر عبدي از روي خطا كشته شود بايد قيمت آن پرداخت شود علماء اجماع كرده) ب

  .اند به اينكه نبايد قيمت آن از ديه آزاد بيشتر باشد آن، اما جماعتي آنرامقيد كرده
گردد مگر آنچـه   اي را متهم به زنا كند، نزد اكثر علماء حد قذف بر او واجب نمي اگر شخصي آزاد، برده) ج

اي صاحب فرزند  ريهكه از ابن عمر و حسن و اهل ظاهر روايت شده مبني بر اينكه اگر شخصي آزاد جا
  .با اندكي تصرف -  اه –شود  را قذف كند حد بر او واجب مي

قتل غيله عبارت است از اينكه شخص قاتل كسي را فريب دهد تا خارج شود، سپس خود را در جايي *) 
  .پنهان كند و به طور ناگهاني او را بكشد

  ).41/8(، هق )22/6(، فع )1584/628(، ما ]2201الإرواء : [صحيح ) 2
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بن خطاب گروهي را كه تعدادشان پنج يا هفت نفر بود، به خاطر اينكه مردي را با حيله 
كردنـد   اگر تمام اهل صنعاء در اين قتل شركت مي :و فريب كشته بودند، كشت، و گفت

  .»كشتم همه آنها را مي

  صاصثبوت ق
   :شود قصاص به يكي از دو مورد زير ثابت مي

  اعتراف -1
مـن فعـل بـك     :ة بين حجرين، فقيل لهـا أن يهوديا رض رأس جاري( :از انس روايت است

هذا؟ أفلان،أفلان؟ حتي سمي اليهودي فأومات برأسها، فجي بـاليهودي فـاعترف، فـأمر بـه     
بين دو سنگ كوبيده بود، بـه   مردي يهودي سر كنيزي را« 1)فرض رأسه بالحجارة النبي

جاريه گفته شد چه كسي اين كار را با تو كرد؟ فلاني؟ فلاني؟ تا اينكه نام يهـودي بـرده   
بـه قصـاص    پيامبر. ي را آوردند و اعتراف كردبا سرش اشاره كرد، يهود) جاريه(شد، 

  .»دستور داد و سرش را با سنگ درهم كوبيدند

  مرد عادل شهادت دو -2
 اولياء او نزد پيـامبر . مردي از انصار در خيبر كشته شد :خديج روايت است از رافع بن

لكـم شـاهدان يشـهدان علـي قتـل      ( :فرمـود  پيـامبر . رفتند و جريان را به او خبر دادند
اي رسـول   :گفتنـد » آيا دو شاهد داريدكه بر قتل دوسـتتان گـواهي بدهنـد؟   « )صاحبكم؟

آنها يهودي بودند و ممكن اسـت جـرأت انجـام    در آنجا هيچ مسلماني نبود، و همه !خدا
فاختـاروا مـنهم خمسـين    ( :فرمـود  كارهاي بزرگتر از اين را هم داشـته باشـند، پيـامبر   

                                                           
، ن )1413/426/2(، ت )4512/267/12(، د )1672/1299/3(، م )6876/198/12(خ : متفق عليه ) 1
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ولي آنـان از سـوگند   » پنجاه نفر از آنان را انتخاب كنيد و سوگندشان دهيد« )فاستحلفوهم
  1.ا پرداخت كردخودش خونبهاي مقتول ر خوردن امتناع ورزيدند و در نتيجه پيامبر

  شرايط طلب قصاص
   :براي گرفتن قصاص سه شرط لازم است

بايد مكلف باشدتا بتواند قصاص را بگيرد، پس اگر ) ولي مقتول(قصاص گيرنده  -1
تـا هنگـام مكلـف    ) قاتـل (كودك يا ديوانه باشد جنايتكار ) ولي مقتول(صاحب قصاص 

  .شود شدن قصاص گيرنده حبس مي
بايد برگرفتن قصاص اتفاق نظر داشته باشند؛ لذا اگر بعضي از آنها تمام اولياء دم  -2

   :شود از قصاص صرفنظر كردند، قصاص انجام نمي
رفع إليـه رجـل قتـل رجـلا، فـأراد أوليـاء        أن عمر( :از زيد بن وهب روايت است
قد عفوت عن حصتي من زوجي،  :-و هي امرأة القاتل  –المقتول قتله، فقالت أخت المقتول 

آوردند كه شخصي را كشته بـود،   مردي را نزد عمر« 2)عتق الرجل من القتـل  :قال عمرف
گفـت از   –كـه زن قاتـل بـود     –ولي خواهر مقتول اولياء مقتول خواستند او را بكشند، 

آن مـرد از قتـل نجـات پيـدا      :سهمي كه براي قصاص شوهرم داشتم گذشتم، عمر گفت
  .»كرد

وجد رجل عنـد امرأتـه رجـلا، فقتلهـا، فرفـع      ( :ستهمچنين از زيد بن وهب روايت ا
 فوجد عليها بعض إخوتها، فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمـر  ذلك إلي عمر بن الخطاب

را كشت، جريان را نـزد  ) زنش(را نزد همسرش ديد، او شخصي،مردي« 3)لسائرهم بالدية
سـهم ديـه    عصـباني شـد و  ) از كار او(بردند، يكي از برادران آن زن  عمر بن خطاب

  .»دستور داد كه به بقيه برادرانش ديه داده شود خود را به آن مرد بخشيد، عمر
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پـس هرگـاه    :نبايد بـه كسـي ديگـر ظلـم شـود     ) قاتل(در قصاص بجز جنايتكار  -3
) از شـير اول زايمـان  (قصاص بر زني حامله واجب شد، تا وضع حمل نكند، و به نوزاد 

   :ندهد، نبايد كشته شود 1لبأ
سـؤال كـرد و    زنـي غامـدي از پيـامبر   « :عبداالله بن بريده از پدرش روايت استاز 
آمـد و   ام، پيامبر فرمود برگرد، او هم برگشت، روز بعد نـزد پيـامبر   من زنا كرده :گفت
كردي مرا نيز رد كني؟ بـه   دخواهي همانطوريكه ماعز بن مالك را ر مثل اينكه مي :گفت

برگرد، آن زن برگشـت، روز بعـد نـزد     :به او فرمود خدا قسم من حامله هستم، پيامبر
برگرد تا وضع حمل كني، آن زن برگشت، وقتـي وضـع    :فرمود آمد، و پيامبر پيامبر

ام، پيامبر  اين كودكي است كه به دنيا آورده :ورد و گفتآحمل كرد، كودك را با خودش 
اش تمام شود، پس از آنكـه   وقتي كه دوران شيرخوارگيبرگرد و به او شير بده تا  :فرمود

تمام شد، او را با خود در حاليكه چيزي در دسـت داشـت و   ) طفل(دوران شيرخوارگي 
خورد آورد، دستور داده شد تا كودك به يكي از مسلمانان داده شـود، سـپس دسـتور     مي

اي برايش حفر كرده و او را رجم كنند، او را رجم كردند، خالد از جمله  داده شد تا چاله
اي از خـون آن زن روي   رهكـرد، سـنگي را بـه او زد و قط ـ    اني بود كه او را رجم ميكس

مواظب باش خالد، قسـم بـه    :به او فرمود اش افتاد، خالد به او ناسزا گفت، پيامبر گونه
اي كرد كه اگر مأمور ظالم وصول ماليات اين  ذاتي كه جانم در دست اوست اين زن توبه

شد، و دستور داد تـا بـر او نمـاز خوانـده شـود، بـر او نمـاز         كرد بخشوده مي توبه را مي
  2.»خوانده شد و دفن گرديد

  
                                                           

ر اول زايمان، و اين شير براي كودك ضروري است و كشتن مادر قبل از اين شـيردادن بـه   شي: لبأ يعني) 1
شـود و مـادرش    رساند، بعد از آن اگر كسي پيدا شد كه به بچه شير بدهد بچه به او داده مي بچه ضرر مي

ال شـود تـا دو س ـ   شود، به دليل حديث مسلم، و اگر چنين كسي پيدا نشد به حال خود رها مي كشته مي
  .آيد تمام به بچه شير بدهد، به دليل حديث ابوداود كه تخريج آن در حديث بعدي مي

  .سياق حديث روايت ابوداود است) 4419/123/12(، د )1695/1321/3(، م ]3733د . ص: [صحيح ) 2
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  اي انجام شود؟ قصاص با چه وسيله
اي كه مقتول را كشته، كشته شود، چون  اصل در قصاص اين است كه قاتل با همان شيوه

   :طلبد و خداوند متعال فرموده است همانندي و برابري همين را مي
 ِنَليَكمُ  فمي عا اعتَدثلِ مبِم ليَهوا عليَكُم فَاعتَدي عاعتَد  )194 :بقره(  
هركه راه تعدي و تجاوز بر شما را پيش گرفت، بر او همانند آن تعدي و تجاوز «

  .»كنيد
   :فرمايد و مي

  بتمُ بِهوقا عثلِ موا بِمباقَاقبَتُم فعإن ع و  )126 :نحل(  
 د مجازات كنيد، تنها به همان اندازه مجازات كنيد و كيفر دهيدهرگاه خواستي«

  .»كه دربارة شما روا شده است
سر يهودي را با سنگ درهم كوبيد همچنانكه يهودي سر زني را بـا سـنگ    و پيامبر

  1.درهم كوبيده بود

  قصاص حق حاكم است
حكام است، و  هيچ اختلافي در اين نيست كه اجراي قصاص تنها برعهده« :قرطبي گويد

بر آنها واجب است كه قصاص و حدود و ديگر كارها را انجام دهند، چون خداوند تمام 
مؤمنين را به اجراي قصاص دعوت كرده در حاليكه براي تمام مؤمنين اين امكان فـراهم  

دهنـد تـا    پس حاكم را بـه جـاي خودشـان قـرار مـي     . شود كه قصاص را اجرا كنند نمي
  2.»ير حدود باشداجراكننده قصاص و سا

هرگاه ثابت شـد  « :گفته است» جلالين«اش بر  در بيان علت اين امر صاوي در حاشيه
كه قتل، عمدي و ظالمانه است، بر حاكم شرع واجب است قاتل را در اختيار ولي مقتول 
قرار دهد و حاكم هرچه ولي مقتول انتخاب كرد اعم از كشتن، بخشيدن و يا ديه گرفتن، 
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انجام دهد، و براي ولي جايز نيست كه بدون اجازه حاكم بر قاتل تسلط پيـدا  بايد آن را 
پس اگر ولـي قبـل از اجـازه حـاكم     . كند، چون اين كار فساد و خرابكاري به دنبال دارد

  1.»قاتل را كشت، تعزير شود

  )قصاص اعضاء(قصاص كمتر از نفس 
است؛ بـه دليـل فرمـوده    همچنانكه قصاص در نفس ثابت است، در كمتر از آن نيز ثابت 

   :خداوند متعال
  َالأُذُنو ،باِلأنف الأنفينِ، وينَ بِالعالعبِالنَّفسِ، و ا أنَّ النَّفسيهليَهمِ فكتَبنَا عو

  )45 :مائده(  بِالأُذنُِ، والسنَّ باِلسنِّ، والجرُوح قصاص 
و ) كشته شود(برابرانسان  بر آنان مقرر داشتيم كه انسان در) تورات(و در آن «

و گوش در ) قطع شود(و بيني در برابر بيني ) كور شود(چشم در برابر چشم 
و جراحتها ) كشيده شود(و دندان در برابر دندان ) بريده شود(برابر گوش 
  .»قصاص دارد

الاجرا است، چـون   اين حكم اگرچه بر امتهاي قبل از ما واجب شده، براي ما نيز لازم
  .آن را تثبيت كرده است پيامبر

ربيع بن نضر بن انس دنـدان   :اند كه روايت كرده بخاري و مسلم از انس بن مالك
پيشين كنيزي را شكست، بستگان ربيع بـه كنيـز پيشـنهاد قبـول خسـارت كردنـد ولـي        

 شود، برادر ربيع، انس بـن نضـر آمـد و    صبايد قصا :بستگان كنيز قبول نكردند و گفتند
شوند؟ قسم به ذاتي كه تو را بـه حـق    ول خدا ايا دندانهاي ربع شكسته مياي رس :گفت

يـا أنـس كتـاب االله    ( :فرمـود  دندانهايش شكسته شوند، پيامبرمبعوث كرده است نبايد 
  .»اي انس حكم كتاب خدا قصاص است« )القصاص
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 ـ   ( :فرمود آن قوم رضايت دادند و ربيع را بخشيدند، پيامبر و إن مـن عبـاد االله مـن ل
از ميان بندگان خدا كساني هستند كه اگر بر خدا سوگند ياد كنند، « 1)أقسم علي االله لأبره

  .»شكند خداوند سوگندشان را نمي

  شرايط قصاص كمتر از نفس
   :براي قصاص كمتر از نفس شرايط زير رعايت شود

  .مكلف بودن جنايتكار -1
كنـد،   ت واجب نميچون خطا، قصاص نفس را كه اصل اس: عمدي بودن جنايت -2

  .پس قصاص كمتر از نفس را بطريق اولي نبايد واجب كند
باشد، لـذا از مسـلماني   ) رساننده آسيب(ديده بايد برابر با خون جاني  خون آسيب -3

زخمي كـرده   اي را و همچنين پدري كه فرزندش را اي كه برده ي را و آزاده كه كافر ذمي
  .شود باشند، قصاص گرفته نمي

  اي بدنقصاص اعض
   :براي قصاص اعضاي بدن سه شرط لازم است

امكان گرفتن قصاص، بطور كامل و بدون ستم، به اينصورت كـه قطـع كـردن از     -1
دارد، مانند نرمي بيني كه شـامل   مفصل، مانند آرنج و مچ يا از جايي باشد، كه حد معيني

و قطـع   (*)داخـل بـدن  شود نه استخوان آن، بنا بر اين ضربه نيزه و چاقو بـه   نرمه آن مي
  .استخوان كوچكتر از دندان قصاص ندارند و قسمتي از ساعد

همانند بودن دو عضو در نام و محل، بنا بر اين عضو راسـت در قصـاص عضـو     -2
در قصـاص  ) خنصـر (چپ، و عضو چپ در قصاص عضو راسـت، و انگشـت كوچـك   

ص انگشـت  در قصـا ) بنصـر (، و انگشت كنار انگشت كوچـك  )بنصر(انگشت كنار آن 
و عضـو اصـلي در قصـاص    . شود، چون اسم آنها يكي نيست قطع نمي) خنصر(كوچك 

  .شود با هم يكي نيست اي كه از آنها مي شود چون محل و اتفاده عضو فرعي قطع نمي
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ديده در سـلامتي و كمـال، بنـابراين عضـو      رساننده و آسيب برابري اعضاي آسيب -3
مانطور كه دستي سالم در قصاص دستي كـه  شود ه سالم در قصاص عضو فلج قطع نمي

  .شود ولي عكس آن جايز است انگشتان آن قطع شده، قطع نمي

  قصاص زخمهاي عمدي
قصاص زخمهاي عمدي واجب نيست مگر آنكه قصاص ممكن باشد بطوريكه بـا زخـم   

ديده مساوي شود بدون كم و زياد، پس وقتي كـه هماننـدي و برابـري در     شخص آسيب
يدا نكند مگر با تجاوز از حد يا به خطـر انـداختن يـا ضـرر رسـاندن، در      اعضاء تحقق پ

  1.شود اينصورت قصاص واجب نيست بلكه ديه واجب مي

  ديه

  تعريف ديه
شود  گردد و به آسيب ديده يا ولي او داده مي ديه مالي است كه بسبب جنايت واجب مي

  .گيرد و هم غير آن را كه هم موارد موجب قصاص را در برمي
كشت چند شتري رابـه انـدازه    اند، چراكه وقتي قاتل كسي را مي ه ديه، عقل نيز گفتهب

بسـت تـا بـه     آنانرا درحياط خانه اولياي مقتول مي) ريسمان(كرد و با عقال  ديه جمع مي
  .آنها تحويل دهد

  .»يعني ديه جنايتش را دادم«) عقلت عن فلان( :شود گفته مي
   :عال استدليل وجوب ديه فرموده خداوند مت

  ٍةقبريِرُ رَناً خطَأًَ فتَحْؤمنْ قتَلََ مم ناً إلاَِّ خطَأََ وْؤمقتْلَُ من أنَْ يْؤمما كاَنَ لمو
 وه و ُلكَم ودم عَنْ قوقوُا فإَنِْ كاَنَ مدصإلاَِّ أنَْ ي هلَةٌ إلِيَ أهلَّمسةٌ ميد نةٍَ وْؤمم

حريِرُ رقبَةٍ مؤمْنةٍَ و إنِْ كاَنَ منْ قوَمٍ بينكَمُ و بينهَم ميثاَقٌ فدَيه مسلَّمةٌ مؤمْنٌ فتََ

                                                           
  .شكم، پشت، سينه، حلق، مثانه: مانند *) 
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 نْ اللَّهةً مبَنِ تويِتتَاَبعنِ مَريَشه اميَفص ِجدي َنْ لمَنةٍَ فمْؤمةٍ مَقبريِرُ رَتحو هلَإلِيَ أه و
لع يماً كاَنَ اللَّهكيماً ح  )92 :نساء(  

كسي  ،هيچ مؤمني را سزوار نيست كه مؤمن ديگري را بكشد مگر از روي خطا«
هم به بستگان  اي ديهكه مؤمني را به خطا كشت بايد برده مؤمني را آزاد كند، و 

اگر هم مقتول، مؤمن و متعلق به . مقتول بپردازد، مگر اينكه آنان در گذرند
ن شما و ايشان جنگ و دشمني بود، آزاد كردن بردة مؤمني كافراني بود كه ميا

ميان شما و ايشان ) كافر بودند و(و اگر مقتول، از زمره قومي بود كه . ديه اوست
مقتول و آزاد كردن بردة مؤمني ديه  كسانبه  ديهپيماني برقرار بود، پرداخت 

دو ماه پياپي و ) قاتل(نداشت، بايد ) به آزاد كردن عبد(اگر هم دسترسي . اوست
مقرر داشته است و ) شما(توبه ) اين را براي(خداوند . بدون فاصله روزه بگيرد

  .»خداوند آگاه و حكيم است
قضـي أن مـن    أن رسـول االله ( :از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است

 ـ  ة، و قتل خطأ فديتته مائة من الإبل، ثلاثون بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثـون حق
حكم كرد كه هر كس به خطا كشته شد، ديه او صد شتر  پيامبر« 1)عشرة بني لبون ذكـر 

  .»است، سي بنت مخاض، سي بنت لبون و سي حقه، و ده بني لبون نر
هشتصد دينـار يـا هشتصـد     قيمت ديه در زمان پيامبر« :همچنين از او روايت است

حكم  :يه مسلمانان بود، راوي گويدهزار درهم بود وديه اهل كتاب، در آن زمان نصف د
                                                           

  ).43/8(، ن )2630/878/2(، جه )4518/283/12(، د ]2128جه . ص: [حسن) 1
ات مخاض شود، جون مادرش ذ شتر از يك سالگي تا دو سالگي تمام بنت مخاض ناميده مي: بنت مخاض

  .يعني حامله است
اي كه به سال سوم وارد شده تا آخر سومين سال، و لبون يعني صاحب شير و شتر  يعني شتر ماده: بنت لبون

  .شود سه ساله نر ابن لبون و ابن مخاض ناميده مي
 ـ: حقه ن شتري كه سه سال را تمام كرده و به چهار سالگي وارد شده باشد، حقه ناميه شده است چون در اي

  .كند سه استحقاق سوار شدن و بار كردن را پيدا مي
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آگاه  :اي خواند وگفت خلافت را بدست گرفت، او خطبه) ره(بر همين منوال بود تا عمر
عمر ديه را بـر صـاحبان طـلا،     :گويد) راوي(شتر افزايش يافته است، ) قيمت(باشيد كه 

صـاحبان   هزار دينار و بر صاحبان نقره دوازده هزار و بر صاحبان گاو دويست گاو و بـر 
) راوي. (دويست لباس تعيين كرد 1)لباس(گوسفند دو هزار گوسفند و بر صاحبان حلل 

  2.عمر ديه اهل ذمه را بر همان حال گذاشت و افزايش نداد :گويد

  شود  قتلي كه با آن ديه واجب مي
عمد و قتـل   از جمله مسائلي كه علماء بر آن اتفاق دارند اين است كه در قتل خطا و شبه

ي كه قاتل در آن فاقـد يكـي از شـروط تكليـف، ماننـد كـودك و ديوانـه باشـد و         عمد
اي كـه   همچنين در قتل عمدي كه حرمت مقتول بيشتر از حرمت قاتل باشد، ماننـد آزاده 

همچنين ديه بر كسـي كـه درخـواب بـر شـخص      . گردد اي را بكشد، ديه واجب مي برده
سي ديگر سقوط كند و او را بكشد نيز ديگري بيافتد و او را بكشد و كسي كه بر روي ك

  .شود واجب مي

  انواع ديه
شود و ديه مغلظه در قتل  ديه يا مغلظه است يا مخففه، ديه مخففه در قتل خطا واجب مي

  .عمد شبه
در صورتيكه ولي مقتول قاتل را عفو كنـد، عبـارت اسـت از هـر      :اما ديه قتل عمد

ديث مرفوعي كه از عمرو بن شعيب از پـدرش  به دليل ح :اي كه با هم توافق كنند اندازه
من قتل متعمدا دفع إلي أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلـوا، و إن شـاءوا   ( :از جدش بيان شد
ثلاثون حقة، و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة، و ما صولحوا عليـه فهـو    :أخذوا الدية، و هي

                                                           
بعضـي هـم   . با ضم حاء و فتح لام، جمع حله بمعني پوشش و رداء است، از هر نوعي كه باشـد : الحلل ) 1

عـون المعبـود   . شـوند  اند حلل نوعي از لباسهاي يمني است و تا دو لباس نباشد، حله ناميـده نمـي   گفته
)285/12.(  

  ).4519/284/12(، د ]2247اء الإرو: [حسن ) 2
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اختيار اولياي مقتـول قـرار   كسي كه عمداً كسي را كشت، در « )لهم، وذلك لتشديد العقل
و آنهم سي حقه و سـي  . اگر خواستند ديه بگيرند داده شود اگر خواستند او را بكشند و

گيرد، و  اولياي مقتول تعلق مي جذعه و چهل لفه است و يا بر هر چه به توافق برسند، به
  .»اينكار براي تشديد ديه است

ا آبستن باشند، به دليل فرمـوده  عبارت است از صد شتر كه چهل تاي آنه ديه مغلظه
منها أربعـون   :ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الإبل( :پيامبر

آگاه باشيد كه ديه قتل خطاي شبه عمـدي كـه بـا تازيانـه و عصـا      « 1)في بطونها أولادها
ا بايد تنهـا از  و شتره» صد شتر است كه بايد چهل شتر آنها آبستن باشند ،صورت گرفته

  .مال قاتل پرداخت شود
بر عهده عاقله قاتل يعني عصـبه او اسـت، كـه     اما پرداخت ديه خطا و شبه عمد

  .عبارتند از نزديكان مرد از جانب پدر كه بالغ و توانگر و خردمند باشند
و عاقله، افراد كور و مبتلا به بيماري مـزمن و پيـرو را هـم اگـر ثروتمنـد باشـند در       

رد، ولي شامل زنان، فقرا، كودكان، افراد ديوانه و كسـي كـه هـم ديـن جنايتكـار      گي برمي
ايـن افـراد صـلاحيت     شود چون مبناي اين كار تعـاون و همكـاري اسـت و    نيست، نمي

  .همكاري را ندارند
اقتتلـت امرأتـان   ( :ل وجوب پرداخت ديه بر عاقله حديث ابوهريره است كه گفتيدل

أن دية جنينهـا   ري بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضي النبيمن هذيل فرمت إحداهما الأخ
دو زن از قبيلـه هـذيل بـا هـم دعـوا      « 2)عبد أول وليدة، و قضي بدية المرأة علي عاقلتهـا 

اي را كـه در   كردند، يكي از آنها سنگي را به طـرف ديگـري پرتـاب كـرد و زن و بچـه     
كنيزي تعيين كرد و ديه زن را بر ديه جنين آن زن را برده يا  شكمش بود كشت، پيامبر
  .»عهده عصبه زن گذاشت

                                                           
  ).41/8(، ن )2627/877/2(، جه )4524/292/12(، د ]2126جه . ص: [صحيح ) 1
  ).47/478/8(، ن)1681/1309/3(، م )6740/24/12(خ : متفق عليه ) 2



  711     جنايات

  ديه اعضاء

هر انساني اعضايي دارد كه بعضي از آنها تك عضوي هستند مانند بيني و زبان و ذكر، و 
  .بعضي از آنها دو عضوي هستند مانند دو چشم و دو گوش و دو دست

  .اعضايي هم وجود دراد كه بيش از دو عضواند
عضوي يا دوعضـوي شـخص ديگـري را از     كي از اعضاي تكپس هرگاه شخصي ي

شود و هرگاه از دو عضوي، يك عضو را از بين بـرد،   بين برد، ديه كامل بر او واجب مي
  .شود نصف ديه بر او واجب مي

بنابراين با از بين بردن بيني يا دو چشم تمام ديه و با از بـين بـردن يـك چشـم و دو     
و بـا بريـدن   . شـود  يا چشم يا چهارم ديه واجب ميپلك يك چشم نصف ديه و با پلك 

تمام انگشتان دو دست يا دو پا ديه كامل، و با از بـين بـردن هـر انگشـت، ده شـتر ديـه       
شود و هـر دنـدان پـنج     شود، و از بين بردن تمام دندانها موجب ديه كامل مي واجب مي

   :شتر ديه دارد
في الأنف الدية ( :فرمود ت كه پيامبراز ابوبكر بن عبيداالله بن عمر از عمر روايت اس

إذا استوعب جدعه مائة من الإبل، و في اليدخمسون، و في الرجـل خمسـون، و فـي العـين     
خمسون، و في الآمة ثلث النفس، و في الجائفة ثلث النفس، و في المنقلـة خمـس عشـرة، و    

تمـام   هرگـاه « 1)في الموضحة خمس، و في السن خمس، و في كل أصبع مما هنالك عشـر 
گردد، و ديه بريدن يك دست يـا يـك    بيني برده شود ديه كامل يعني صد شتر واجب مي

در ضـربه   يـك سـوم ديـه كامـل، و    ) )أ(آمـه (پا يا يك چشم پنجاه شتر است، ودر ضربه 
) )د(موضـحه (پانزده شتر و در ضربه ) )ج(منقله(يك سوم ديه كامل و در ضربه ) )ب(جائفه

قطـع كـردن هـر انگشـت، ده شـتر      ن هر دندان پنج شتر، و در پنج شتر، و در از بين برد
  .»شود واجب مي

 از ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدش روايت است كـه پيـامبر  
هـا را مشـخص كـرد در     اي را براي اهل يمن نوشت و در آن فرائض و سنتها و ديـه  نامه

                                                           
  ).86/8(، هق )1531/207/2(، بز ]4513نس . ص[، ]2238الإرواء : [صحيح بشواهده ) 1
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لإبل، و في الأنف إذا أوعب جدعه الديـة،  أن في النفس الدية مائة من ا( :اين نامه آمده بود
و في اللسان الدية، و في الشفتين الدية، و في البيضتين الدية، و فـي الـذكر الديـة، و فـي     
الصلب الدية، و في العينين الدية، و في الرجل الواحدة نصف الديـة، و فـي المأمومـة ثلـث     

ن الإبل، و في كـل أصـبع مـن    الدية، و في الجائفة ثلث الدية، و في المنقلة خمس عشرة م
الأصابع من الدي و الرجل عشر من الإبل، و في السن خمس مـن الإبـل، و فـي الموضـحة     

، بريدن صد شتر ديه قتل نفس است، بريدن بيني از بيخ ديه كامل دارد« 1)خمس من الإبل
 ديـه ) كمـر (زبان ديه كامل و دو لب ديه كامل، دو بيضه ديه كامل، ذكر ديه كامل، پشت 

يـك سـوم ديـه امـل، ضـرب      ) آمـه (كامل، دو چشم ديه كامل، يك پا نصف ديه، ضربه 
پانزده شتر، قطع هر انگشت از انگشتان دست و ) منقله(يكسوم ديه كامل، ضربه ) جائفه(

  .»پنج شتر ديه دارد) موضحه(پا ده شتر، هر دندان پنج شتر، و ضربه 

  ديه از كار انداختن اعضاء
بزند و در نتيجه عقل يا يكي از حواسش مانند شنوايي، بينايي،  هرگاه شخصي ديگري را

اش از بين برود و يا توان صحبت كردن را بطور كامل از دست بدهـد؛   بويايي يا چشائي
   :گردد در هر يك از اين موارد ديه كامل واجب مي

سـپس عـوف آن    –قبل از فتنه ابن اشعث از پيرمردي شنيدم « :از عوف روايت است
بـا   :اين مرد ابومهلب عموي ابوقلابه بوده اسـت، كـه گفـت    :گفتند –را وصف كرد مرد 

                                                           
اي نازك بـاقي   بر اثر ان جمجمه شكسته شود بطوريكه بين پوست سر و مخ لايهاي است كه  ضربه) آمه) (أ

  .ماند
  .برسد) مانند شكم و پشت و سينه و حلق و مثانه(اي كه به داخل بدن  هر ضربه) جائفه)(ب
  .اي است كه استخوان را از جايي به جايي ديگر منتقل كند ضربه) منقله) (ج
  .تخوان برسداي است كه به اس ضربه) موضحه) (د
  ).57/8، 58، 59(، ن )1545/611(، ما ]4513نس . ص[، ]2275الإرواء [صحيح بشواهده ) 1
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سنگي به سر مردي زده شد و شنوايي، گويايي، عقـل و قـدرت نزديكـي بـا زنـان را از      
  1.»دست داد، بنابراين عمر ديه او را چهار ديه كامل تعيين كرد

گيـرد،   به او تعلق مـي هرگاه چشم سالم انسان يك چشم بيرون آورده شد، ديه كامل 
   :عمر، پسرش عبداالله و علي بن ابي طالب همينگونه حكم كردند

سألت عبداالله بن عمر عـن الأعـور   ( :از ابومجلز شنيدم كه گفت :از قتاده روايت است
 :إنما أسال ابن عمر فقـال  :بالدية، فقلت قضي فيه عمر :تفقد عينه، فقال عبداله بن صفوان

از عبداالله بن عمر درباره انسان يك چشـمي كـه چشـمش را    « 2)أوليس يحدثك عن عمر
بـراي آن ديـه كامـل     عمـر  :بيرون آورده باشند سؤال كردم، عبداالله بن صـفوان گفـت  

  .»كند؟ آيا او از عمر برايت روايت نمي :كنم، گفت از ابن عمر سؤال مي :تعيين كرد، گفتم
چشـمي كـه چشـمش     در مورد شخص يك قتاده از خلاس روايت كرده كه علي

ن شاء أخذ الديـة كاملـة و إن شـاء أخـذ نصـف الديـة، و فقـاء        إ( :گفت درآورده شود، مي
اگر خواست ديه كامل را بگيـرد و اگـر ايـن را نخواسـت     « 3)بالأخري إحدي عيني الفاقي

  .»نصف ديه را بگيرد و به جاي نصف ديگر يكي از چشمان جاني را درآورد

  ديه شجاج
   :اند شود و ده نوع كه به سر و صورت وارد ميشجاج ضرباتي است 

  .اي است كه بوسيله آن پوست خراش بردارد اما خون بيرون نيايد ضربه :خارصه - 1
 .آلود كند اي است كه پوست را خون ضربه :داميه - 2
 .اي است كه شكاف و پارگي بزرگي را در گوشت ايجاد كند ضربه :باضعه - 3
 .روداي است كه در گوشت فرو  ضربه :متلاحمه - 4

                                                           
  ).86/8(، هق )6943/167/9(، ش ]2279الإرواء : [حسن ) 1
، ابن ابي شيبه اين حديث )7060/196/9(، ش )94/8(ف هق ]2270الإرواء : [اسناد آن صحيح است ) 2

  .روايت كرده است» الخ... فقلت «: را بدون جمله 
  ).94/8(، هق )7062/197/9(ش ) 3
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است كه بر اثر آن بين گوشت و اسـتخوان فقـط لايـه نـازكي     اي  ضربه :سمحاق - 5
  .باقي ماند

و نه ارش معيني، بلكه در آنها حكومت  1در اين پنج نوع زخم نه قصاص وجود دارد
  2.گردد ميواجب 

  .رسد و ديه آن پنج شتر است اي است كه به استخوان مي ضربه :موضحه -6
  .شكند و ديه آن ده شتر است كه در استخوان را مي اي است ضربه :هاشمه -7
اي است كه استخوان را از جايي به جاي ديگر انتقال دهـد و ديـه آن    ضربه :منقله -8

  .پانزده شتر است
اي است كه بر اثر آن جمجمه شكسـته شـود بطوريكـه بـين      ضربه :مأمومه يا آمه -9

  .آن يك سوم ديه كامل است پوست سر و مخ فقط لايه نازكي باقي بماند، و ديه
  .اي است كه به مخ رسد و ديه آن نيز يك سوم ديه كامل است ضربه :دامغه -10
  
  
  
  

                                                           
  .چون همانندي امكان ندارد) 1
اند بر اينكه معني حكومت اين  تمام كساني كه قول آنانرا به خاطر داريم اجماع كرده: گويد  ابن منذر مي) 2

گـر ايـن   ا: شـود   است كه هرگاه شخصي زخمي شد و براي زخم او ديه معيني وجود نداشت، گفته مـي 
اي كه به او وارد شده چقـدر   شخص برده بود قبل از زخمي شدنش چقدر ارزش داشت؟ يا قبل از ضربه

شود حالا كه اين زخم بر او وارد شـده و بهبـود يافتـه     ارزش داشت؟، اگر گفته شود صد دينار، گفته مي
ص جـاني بايـد يـك    چقدر ارزش دارد؟ اگر گفته شود، نود و پنج دينار ارزش دارد، در اينصورت شـخ 

بيستم ديه را به آسيب ديده بپردازد و اگر گفتند نـود دينـار ارزش دارد، يـك دهـم ديـه بـرا و واجـب        
از الاجمـاع  .  اه –شـود   گردد، و هر اندازه ارزش آن كم و زياد شود، مانند اين مثال بر آن حكم مـي  مي

)697/151.(  
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  ديه جائفه 
شكم، پشت، سينه، حلـق و مثانـه فـرو     :اي گويند كه به داخل بدن، مانند به ضربه :جائفه

بـن حـزم    اي كـه عمـرو   به دليل محتواي نامه :شود رود، و با آن يك سوم ديه واجب مي
  .»ضربه جائفه يك سوم ديه دارد« )وفي الجائفة ثلث الدية( :روايت كرده

  ديه زن
همچنـين ديـه اعضـاء و    . اش نصف ديه مرد اسـت  زني كه از روي خطا كشته شود، ديه

   :زخمهاي زن نصف ديه اعضاء و زخمهاي مرد است
لرجـل و النسـاء   تاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات اأ( :از شريح روايت است

 1)تستوي في السنن و الموضحة، و ما فوق ذلك فدية المرأة علي النصف مـن ديـة الرجـل   
ديه شكستن دندان و ضربه موضحه بين ) و گفت(عروه بارقي از پيش عمر نزد من آمد «

  .»زنان و مردان يكسان و در بيشتر از آن، ديه زن نصف ديه مرد است

  ديه اهل كتاب
ه خطا كشته شوند ديه آنها، نصف ديه مسلمان است بنابراين ديه يـك  هرگاه اهل كتاب ب

مرد آنها نصف ديه يك مرد مسلمان، و ديه يك زن آنهـا نصـف ديـه يـك زن مسـلمان      
  .است

قضـي أن عقـل    أن رسول االله( :از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است
ديه اهل كتاب يعنـي   پيامبر« 1)أهل الكتابين نصف عقل المسلمين و هم اليهود والنصاري

  .»يهوديان و نصاري را نصف ديه مسلمانان تعيين كرد
  

                                                           
  ).7546/300/9(، ش ]307/7الإرواء : [سند آن صحيح است ) 1

، ابنماجه و ترمذي ايـن  )45/8(ن ) 1434/433/2(، ت )2644/883/2(، جه ]2251الإرواء : [حسن ) 1
ديـة  (، اين حديث را بـا لفـظ   )4559/323/12(اند، ولي ابوداود  حديث را با الفاظ متقارب روايت كرده

  .روايت كرده است» ديه ذمي نصف ديه حر مسلمان است«) المعاهد نصف دية الحر
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  ديه جنين
هرگاه بر اثر جنايت عمدي يا از روي خطا بر مادر، جنـين بميـرد بـدون اينكـه مـادرش      

كند در شـكم مـادر مـرده باشـد يـا از       برده يا كنيزي ديه آن است، فرقي نمي ،فوت كند
و اگـر مـادرش   . ه به دنيا آمده باشد، ودختر يا پسر تفاوتي نداردمادرش جدا شده و مرد

   :هم فوت كند، بايد ديه او نيز پرداخت شود
اقتتلت امرأتان من هـذيل فرمـت إحـداهما الأخـري بحجـر      ( :از ابوهريره روايت است

فقضـي أن ديـة جنينهـا عبـد أو أمـة، و       فقتلتها و ما في بطنها، فاختصموا إلي رسول االله
دو زن از قبيله هذيل با هم دعوا « 1)بدية المرأة علي عاقلتها، ورثها ولدها و من معه قضي
اي را كـه در   و بچـه  يكي از آنها سنگي را به طـرف ديگـري پرتـاب كـرد و زن    . كردند

ديـه جنـين را بـرده يـا كنيـزي       پيامبر. بردند پيامبرقضيه را نزد  .شكمش بود كشت
زن قاتل قرار داد كه پسر مقتول و ) بستگان پدري(ه عصبه تعيين كرد و ديه زن را برعهد

  .»ديگر وارثان او، آن را به ارث بردند
شـود، اگـر پسـر     ولي اگر نوزاد زنده به دنيا بيايد و سپس بميرد، ديه كامل واجب مي

باشد صد شتر و اگر دختر باشد پنجاه شتر ديه اوست؛ چون يقين داريم كه مـرگ او بـر   
  .شود ودر نتيجه به غير جنين تشبيه مي اثر جنايت بوده

                                                           
  .متفق عليه) 1
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  مشروعيت قضاوت
   :قضاوت به دليل قرآن، سنت و اجماع امت مشروع است

   :فرمايد خداوند متعال مي
  ُا أنزلََ االلهِم بمينَهأن احكمُ ب و  )49 :مائده(  
  .»است و در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده«

   :فرمايد و مي
 يفَةً فخَل لنَاكعإنَّا ج داوا داحكُفَ ي الأرضِيبِ اسِالنَّ ينَم بقِّالح   )26 :ص(  
تا قوانين خدا را اجرا (اي داود ما تو را در سرزمين به عنوان خليفه قرار داديم «

  .»پس در ميان مردم به حق قضاوت كن) كني
   :فرمود شنيدم كه مي پيامبر از :از عمرو بن عاص روايت است

 1)إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثـم أخطـأ فلـه أجـر    (
هرگاه حاكم از روي اجتهاد حكمي را صادر كند و حكمش مطابق حق شـود، دو اجـرا   «

  .»دارد و اگر از روي اجتهاد حكمي را صادر كند و دچار اشتباه شود يك اجر دارد
  .اند چنين مسلمانان بر مشروعيت قضاوت اجماع كردههم

  حكم قضاوت
اي  قضاوت فرض كفايه است و بر امام واجب است كه بـر حسـب نيـاز در هـر منطقـه     

ميان مـردم   كساني را بعنوان قاضي تعيين كند تا ميان مردم قضاوت نمايند، چون پيامبر
خلفاي راشدين هـم در زمـان   كرد، و علي را براي قضاوت به يمن فرستاد و  قضاوت مي

  2.هاي مختلف برعهده گرفتند خلافتشان، قضاوت را در سرزمين
  

                                                           
  ).2314/776/2(، جه )3557/488/9(، د )1716/1342/3(، م )7352/318/13(خ : متفق عليه ) 1
  ).453/2(منار السبيل ) 2
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  فضيلت قضاوت
 االلهلاحسد إلا في اثنتين، رجل آتاه ( :فرمود از عبداالله بن مسعود روايت است كه پيامبر

 1)مالا فسلطه علي هلكته فـي الحـق، و رجـل آتـاه االله حكمـة فهـو يقضـي بهـا و يعلمهـا         
مردي كه خدا به او مالي داده و او را در مصرف  :ت جايز نيست مگر در دو موردحساد«

كردن آن در راه حق مسلط كرده، و مردي كه خـد حكمتـي بـه او داده، بـا آن قضـاوت      
  .»دهد كند و آنرا به ديگران آموزش مي مي

  خطير بودن پست قضاوت
بـين النـاس فقـد ذبـح بغيـر       من جعل قاضيا( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

كسي كه به عنوان قاضي در ميان مردم تعيين شد، گويا بدون كـارد ذبـح شـده    « 2)سكين
  .»است

اثنان في النار، و واحد في  :القضاة ثلاثة( :فرمود و از ابوبريده روايت است كه پيامبر
و في النار، رجل علم الحق فقضي به فهو في الجنة، و رجل قضي للناس علي جهل فه :الجنة

دو دستة آنـان در آتـش    :قضاوت سه دسته هستند« 3)و رجل جار في الحكم فهو في النار
كنـد در   داند و بـه آن قضـاوت مـي    اند، مردي كه حق را مي جهنم و يك دسته در بهشت

كند، در آتـش اسـت، و نيـز     بهشت است، مردي است از رويجهل بين مردم قضاوت مي
  .»كند، در آتش جهنم است مردي كه در قضاوت ظلم مي

  
  
  
  

                                                           
  ).4208/1407/2(، جه )816/559/1(، م )7316/298/13(خ : متفق عليه ) 1
  ).2308/774/2(، جه )1340/393/2(، ت )3555/486/9(، د ]6190ج . ص: [صحيح ) 2
  ).2315/776/2(، جه )3556/487/9(، د ]4446ج . ص: [صحيح ) 3



  721     قضاوت

  نهي از درخواست قضاوت
يـا عبـدالرحمن لاتسـأل    ( :به من فرمود عبدالرحمن بن سمره روايت است كه پيامبر از

 1)الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مألة وكلت إليها، و إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها
به درخواستت به تو واگذار درخواست امارت مكن، چون اگر قضاوت ! اي عبدالرحمن«

كند، ولي اگر بدون درخواست به تو واگـذار   شود، خداوند تو را به حال خودت رها مي
  .»كند شود، خداوند در امر قضاوت تو را ياري مي

  كند؟ چه وقتي مرد براي قضاوت شايستگي پيدا مي
   :گويد) 146/13) (فتح الباري(در ) ره(حافظ
تـا جـايي كـه مـن      :گويد) آداب القضاء(در كتاب خود  ابوعلي كرابيسي يار شافعي«
ترين فرد به قضـاوت در ميـان    دانم هيچ اختلافي بين علماي سلف نيست كه شايسته مي

ورعش آشكار، قاري كتاب خـدا و   فضيلت، راستگويي، علم و :مسلمانان كسي است كه
را از حفـظ داشـته    آگـاه بـوده و اكثـر آن    عالم به اكثر احكام آن باشد، از سنت پيامبر

باشد، از اقوال صحابه و محل اتفاق و اختلاف و اقوال فقهاي تابعين آگاهي داشته باشد، 
صحيح را از غيرصحيح تشخيص داده و در مسائل جديد با كتاب خدا عمل كند، اگر در 

در آنهم نيافت به آنچه اصـحاب بـر آن اتفـاق    آن نيافت از سنت نبوي پيروي كند و اگر 
اند به قولي عمل كنـد   د عمل نمايد و اگر ديد اصحاب در آن مسئله اختلاف كردهان كرده

كه به قرآن نزديكتر است، سپس به سنت، سپس به فتواي بزرگان اصحاب، و عـلاوه بـر   
فضيلت و تقوا با اهل علم بسيار گفتگو و مشورت كند و زبانش را از منكر و شكمش را 

ن طرفين دعوي را بفهمد، عاقـل باشـد و پيـرو و    از حرام حفظ كند، پاكدامن باشد، سخ
دانيم در روي زمين افـرادي   هرچند مي :گويد) كرابيسي(در ادامه . هوسي و هوس نباشد
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تـرين و بهتـرين    انـد امـا بايـد در هـر زمـان كامـل       كه تمام اين صفات را داشته باند كـم 
  . اه. »اشخاص براي قضاوت انتخاب شوند

  به عهده بگيرند زنان نبايد منصب قضاوت را
رسيد كه فـارس دختـر كسـيري را بـه      وقتي كه خبر به پيامبر :از ابوبكره روايت است

قومي كـه سرپرسـتي خـود    « 1)لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( :اند فرمود پادشاهي برگزيده
  .»شوند رابه زني واگذار كنند، هرگز رستگار نمي

  آداب قاضي
دعـوي در نگـاه كـردن و سـخن و نشسـت و      واجب اسـت كـه بـين طـرفين      بر قاضي

  2:برخاستن و مراجعه عدالت را رعايت كند
: اي به ابوموسي أشعري نوشت عمر بن خطاب در نامه :از ابومليح هذلي روايت است

فإن القضاء فريضة محكمة، و سنة متبعة، فافهم إذا أدي إليك، فإنه لاينفـع تكلـم    :أما بعد(
في وجهك، و مجلسك، و عـدلك، ولايطمـع شـريف فـي      بحق لانفاد له، واس بين الناس

پـس  . اي بسيار سـنگين، و سـنتي تبعيـت شـده اسـت      قضاوت فريضه :اما بعد« 3)حيفك
سخن حقي كه با قاطعيت نباشد سودي ندارد، و در نگـاه،  ! هرگاه به تو واگذار شد بدان

انسـان  نشست و برخاست و عدالتت بين مردم به برابري رفتـار كـن و كـاري نكـن كـه      
  .»صاحب منصبي به جلب كردن تو طمع بورزد
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  723     قضاوت

  حرام است قاضي رشوه و هديه بگيرد
 1)لعنة االله علـي الراشـي و المرتشـي   ( :فرمود از عبداالله بن عمرو روايت است كه پيامبر

  .»گيرنده باد دهنده و رشوه لعن خدا بر رشوه«
گـرفتن  « 2)لعمـال غلـول  هـدايا ا ( :فرمود از ابوحميد ساعدي روايت است كه پيامبر

  .»خيانت است) و قضات(هديه توسط كارگزاران 

  صدور حكم توسط قاضي در حال عصبانيت، حرام است
 :گفـت  از عبدالرحمن بن ابي بكـره شـنيدم كـه مـي     :از عبدالملك بن عمير روايت است

در حال عصبانيت بـين دو نفـر    :اي به پسرش كه در سجستان بود نوشت ابوبكره در نامه
لايقضـين حكـم بـين اثنـين و هـو      ( :فرمود ام كه مي شنيده اوت نكن، چون از پيامبرقض

  .»اي در حال عصبانيت بين دو نفر قضاوت نكند هيچ قاضي« 3)غضبان

  دهد قضاوت قاضي حقي را تغيير نمي
كسي كه در قضاوت حقي از برادرش به او داده شد، آن را نگيرد؛ چون قضاوت قاضـي  

   :كند و حلالي را حرام نمي هيچ حرامي را حلال
اش  خانـه  صداي دعوايي را در كنار پيامبر :روايت است از ام سلمه همسر پيامبر

إنما أنا بشـر، و إنـه يـأتيني الخصـم فلعـل      ( :كنندگان رفت و فرمود شنيد، به طرف دعوي
بعكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضـيت لـه بحـق    
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همانا من يك انسان هستم و طرفين « 1)فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها مسلم
آيند، و شايد بعضي از شما سخنورتر از ديگري باشد، ودر نتيجـه مـن    دعوي نزد من مي

) مسـلماني (هايش به نفع او حكم كنم، و حق ديگـري  او را صادق بدانم و بر اساس گفته
خواهد آن را بگيرد  اي از آتش است، مي اين براي او قطعه) د كهبايد بدان(را به او بدهم، 

  .»يا نگيرد

  )ها ها و بينه دادخواست(دعاوي و بينات 
خداونـد متعـال    :دعاوي جمع دعوي و در لغـت بـه معنـي طلـب و دادخواسـت اسـت      

   :فرمايد مي
  َونعاتَدا ميهلَكمُ فو  )31 :فصلت(  
  .»ي شما هستخواهيد در آنجا برا آنچه مي«

و در اصطلاح شرع عبارت است از اينكه كسي خود را مستحق چيزي بداند كـه نـزد   
  .شخصي ديگر و يا به عهدة او است

كند و هرگاه دسـت از مطالبـه بـردارد، رهـا      كسي است كه ادعاي حقي را مي :مدعي
  .شود مي

 ـ   :مدعي عليه ه حـال  كسي است كه حقي از او مطالبه شود و هرگاه سـاكت بمانـد، ب
  ).بلكه بايد سوگند بخورد( 2.شود خود رها نمي

  .جمع بينه و به معني نشانه است مانند شاهد و مثل آن :بينات
لـو  ( :است كه فرمـود  اصل در مشروعيت دعوي و بينه، حديث ابن عباس از پيامبر

 1)ي الناس بدعواهم، إدعي ناس دماء رجال و أموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليـه طيع
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  725     قضاوت

اگر هرآنچه مردم ادعا كنند، به آنها داده شـود افـرادي ادعـاي خـون و امـوال مـردم را       «
  .»خواهند نمود، ليكن سوگند بر مدعي عليه است

البينـة علـي   ( :فرمود از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است كه پيامبر
  .»عليه است بينه بر مدعي و سوگند بر مدعي« 2)المدعي، واليمين علي المدعي عليه

  گناه كسي كه ادعاي چيزي كند كه از او نيست
   :فرمود شنيدم كه مي از پيامبر :از ابوذر روايت است

هركس ادعاي چيزي را كند « 3)من ادعي ما ليس له فليس منا، و ليتبوأ مقعده من النار(
  .»كه به او تعلق ندارد از ما نيست و بايد جايگاهش را در جهنم آماده كند

  خواهد مالي را بدست آورد  كسي كه با سوگند دروغ مي گناه
من حلف علي يمين و هو فيها فاجر ( :فرمود از عبداالله بن مسعود روايت است كه پيامبر

هركس سوگندي دروغين بخورد « 4)يقتطع بها مال امري مسلم، لقي االله و هو عليه غضبان
كند كه  در حالي خدا را ملاقات ميتا با آن مال مسلماني را تصاحب كند، در روز قيامت 

  .»بر او خشمگين است
 لايقتطـع رجـل حـق   ( :فرمـود  شنيدم كه مي از پيامبر :از ابوامامه حارثي روايت است

هـركس بـا سـوگندش حـق     « )بيمينه، إلا حرم االله عليه الجنة و أوجب له النار امري مسلم
م و آتش جهنم را بر او واجب انسان مسلماني را بگيرد حتماً خداوند بهشت رابر او حرا
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و إن ( :ارزشي باشد؟ پيـامبر فرمـود   هرچند چيز كم! مردي پرسيد اي رسول خدا» كند مي
  .»اگرچه سواكي از درخت اراك هم باشد« 1)كان سواكا من أراك

  راههاي اثبات ادعا
  2.اقرار، شهادت و سوگند :راههاي اثبات ادعا عبارتند از

  اقرار
ه حق، و حكم به آن در صورتيكه اقرار كننده مكلف و مختـار باشـد   اقرار يعني اعتراف ب

  3.واجب است
  .ماعز وزن غامديه و جهنيه را با اقرار خودشان رجم كرد پيامبر

اي انيس فـردا نـزد زن   « 4)واغد يا أنيس إلي امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها( :و فرمود
  .»اقرار كرد او را رجم كن) به زنا(آن مرد برو، اگر 

  شهادت
حضور شخص براي شهادت در مورد حقوق انسانها فرض كفايه است، به دليل فرمـوده  

   :خداوند متعال
  واعا دإذاَ م اءدالشُّه أبلَا يو  )282 :بقره(  
  .»و چون شاهدان را براي شهادت خوانند، بايد از اين كار خودداري نورزند«

   :فرموده خداوند متعال اما اداي شهادت فرض عين است، به دليل
  هقلَب مآث ا فإَنَّهكتمُهن يم ةَ وادوا الشَّهُلاتََكتمو  )283 :بقره(  
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  727     قضاوت

  .»و شهادت را پنهان نكنيد و هر كس آنرا پنهان دارد قلبش گناه كار است«
بر شاهد واجب است كه حق را بگويد هرچند بـه زيـانش باشـد، بـه دليـل فرمـوده       

   :خداوند متعال
  أَو ُكمليَ أَنفُْسع لَوو للََّه اءدشُه طسينَ بِالْقامنُوا كُونُوا قَوينَ آما الَّذها أيي

الْوالدينِ والأقْرَبيِنَ إنِْ يكنُْ غنَيا أَو فَقيراً فَاللَّه أَوليَ بِهمِا فَلاتَتََّبعِوا الْهوي أَنْ 
  )135 :نساء(  تَلْووا أَو تعُرِضُوا فإَنَِّ اللَّه كَانَ بمِا تَعملُونَ خبَِيراً تعَدلُوا و إنِْ 

ايد دادگري پيشه سازيد و در اقامه عدل و داد  اي كساني كه ايمان آورده«
بكوشيد و به خاطر خدا شهادت دهيد هرچند كه شهادتتان به زيان خودتان يا 

شود دارا  كسي كه به زيان او شهادت داده ميپدرو ماد روخويشاوندان باشد، اگر 
) رضاي(چراكه ) شما را از اداي شهادت حق منصرف نكند(يا ندار باشد 

پس از هوا و هوس پيروي نكنيد  هر دوي آنها بهتر است،) رضاي(خداوند از 
گرديد، و اگر زبان ازاداي شهادت حق بپيچانيد يا از آن روي  كه منحرف مي

  .»كنيد آگاه است ز آنچه ميبگردانيد،خداوند ا
   :شهادت بدون آگاهي حرام است، به دليل فرموده خداوند متعال

  َونَعلمم يه قِّ وبِالح ن شَهِدإلاَّ م  )86 :زخرف(  
  .»مگر كساني كه آگاهانه بر حق شهادت و گواهي داده باشند«

كه  كره از پيامبربه دليل حديث ابوب :شهادت دروغ از بزرگترين گناهان كبيره است
» آيا شما را از بزرگترين گناهان كبيره بـا خبـر نكـنم؟   « )ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟( :فرمود

شـريك قـرار دادن   « )الإشراك بـاالله و عقـوق الوالـدين   ( :فرمود! گفتيم بله اي رسول خدا
قـول   ألا و( :و در حالي كه تكيه داده بود نشسـت و فرمـود  » خدا ونافرماني والدين براي

آگاه باشيد كـه سـخن دروغ و شـهادت بـه نـاحق از بزرگتـرين       « )الزور، و شهادة الزور
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كرد، تا اينكه گفتيم اي كاش  پيوسته اين جمله را تكرار مي پيامبر» گناهان كبيره هستند
  1.»ديگر اين جمله را تكرار نكند

  شود؟ شهادت چه كساني پذيرفته مي
  .شود و عادل پذيرفته ميشهادت تنها از مسلمان بالغ، عاقل 
شود هرچند بر كافري ديگر شـهادت دهـد، بـه دليـل      بنابراين شهادت كافر قبول نمي

   :فرموده خداوند متعال
  ُنكمدلٍ مي عوا ذَوأشهِدو  )2 :طلاق(  
  .»و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت گيريد«

   :فرمايد و مي
 مونَرضَن تَم الشُّ نَمهادء   )282 :بقره(  
  .»از ميان كساني شاهد بگيريد كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند«

  2.»، و مود رضايت نيست، و از ما هم نيستدرحاليكه شخص كافر، عادل نيست«
   :شهادت كودك مورد قبول نيست، به دليل فرموده خداوند متعال

  ُِكمالن رِجينِ موا شَهيِداستشَهِدو  )282 :بقره(  
  .»و دو نفر از مردان خود را به شهادت گيريدا«

  .و كودك جزو مردان نيست
شود؛ چون سـخن آنـان در    شهادت شخص كم عقل، ديوانه و امثال آنها پذيرفته نمي

  .شود، پس در حق ديگران بطريق اولي قابل قبول نيست حق خودشان قبول نمي
   :متعالشهادت فاسق قابل قبول نيست به دليل فرموده خداوند 

  ُنكمدلٍ مي عوا ذَوأشهِدو  )2 :طلاق(  
  .»و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت گيريد«
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لاتجوز شهادة خائن و لاخائنة، ولازان و لا زانيـة، و لا ذي  ( :و به دليل فرموده پيامبر
شهادت مرد وزن خـائن و زناكـار جـايز نيسـت، و همچنـين شـهادت       « 1)علي أخيهغمر 

  .»ه نسبت به برادرش كينه دارد، جايز نيستشخصي ك

  چند شاهد كافي است؟
حقوقي كه متعلق به خداوند متعال است و حقوقي كه متعلق به انسانها  :حقوق دو نوعند

  2:است
   :اند حقوق انسانها سه نوع

و آن در مـواردي   :حقوقي كه در آنها كمتر از شهادت دو مرد مورد قبـول نيسـت   -1
   :ي در آن نباشد، و به مردان مربوط است، مانند ازدواج و طلاقاست كه نفعي مال

  :فرمايد خداوند متعال مي
 َأ عرُوفِنَّ بمكُوهنَّ فأَمسلَهلَغنَ أجقُارِو فَفَإذاَ ببِ نَّوهٍعرُمي  وفوا ذَوأشهِدو

  )2 :طلاق(  عدلٍ منكمُ 
ا از ايشان را به طرز و هنگامي كه مدت عده آنان نزديك به پايان آمد، ي«

اي از ايشان جدا شويد و بر آنان دو مرد  اي نگاه داريد و يا بطرز شايسته شايسته
  .»خودتان را به شهادت گيريدعادل از  ميان 

نكاح صحيح نيست مگر بـا  « 3)لانكاح إلا بولي و شاهدي عدل( :فرمايد مي و پيامبر
شود در آيه و حـديث شـاهد بـه     ميهمانطور كه ملاحظه » حضور ولي و دو شاهد عادل

  .لفظ مذكر آمده است
                                                           

، در روايـت ابـن ماجـه بجـاي     )2366/792/2(، جـه  )3584/10/10(ف د ]1916جه . ص: [حسن ) 1
يعني شهادت زن و مردي كه حد بـر   -» الإسلام لوامحدود في«عبارت و  »ولا زانٍ ولازانية«عبارت 

  .آمده است» -شود آنها جاري شده نيز پذيرفته نمي
  .متن الغاية و التقريب) 2
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حقوقي كه در آن شهادت دو مرد، يا يك مرد و دو زن، يـا شـهادت يـك مـرد و      -2
و آن حقوقي است كه مال در آن هدف است مانند خريد  :شود سوگند مدعي پذيرفته مي

   :فرمايد و فروش، اجاره، رهن و امثال اينها، خداوند متعال مي
 اسن ومامرَأتَانِ م لٌ وليَنِ فَرَججكُونَا ركمُ فَإن لمَ يالن رِجينِ موا شَهيِدتشَهِد

  )282 :بقره(  تَرضَونَ منَ الشُّهداء أن تَضلَّ إحداهما فتَُذَكِّرَ إحداهما الأُخريَ 
و دو  و دو نفر از مردان خود را به شاهد بيگريد و اگر دو مرد نبودند يك مرد«

زن از ميان كساني شاهد بگيريد كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند تا اگر 
  .»فراموش كرد ديگري به او يادآوري كند) از آنان(يكي 

بـا   پيـامبر « 1)قضي باليمين مـع الشـاهد   أن رسول االله( :از ابن عباس روايت است
  .»قضاوت كرد) به نفع مدعي(سوگند و يك شاهد 

ر آن شهادت دو مرد، يا يك مرد و دو زن، يا چهـار زن قابـل قبـول    حقوقي كه د -3
شـير دادن،   :است، و اين حقوقي است كـه عمومـاً مـردان از آن آگـاهي ندارنـد؛ ماننـد      

  .ولادت، و عيبهاي داخلي زنان
 :گيـرد؛ زهـري گويـد    اما در حقوق خداوند متعال شهادت زنان مورد قبول قرار نمـي 

شود مگر با  در هيچ حدي تازيانه زده نمي« )إلا بشهادة رجلين لايجلد في شي من الحدود(
  .»شهادت دو مرد

   :اند حقوق خداوند متعال سه نوع
   :شود، مانند زنا حقوقي كه در آن شهادت كمتر از چهار مرد پذيرفته نمي -1

   :فرمايد خداوند متعال مي
 أتُْوي َلم ُثم نَاتصحونَ الْمْرمينَ يالَّذينَ وانَثم موهدلفَاج اءدةِ شُهعبَا بِأر

  )4 :نور(  جلْدةً
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آورند؛  دهند؛ سپس چهار شاهد نمي و كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي«
  .»به آنان هشتاد تازيانه بزنيد

كند، و بجز زنا ساير حقـوق خـدا از    حقوقي كه در آن شهادت دو مرد كفايت مي -2
  .همانطوريكه در سخن زهري قبلاً بيان شد. داين قبيل هستن

  1.حقوقي كه يك شاهد در آن معتبر است، مانند رؤيت هلال ماه رمضان -3

  سوگند
هرگاه مدعي از آوردن دليل ناتوان شود و مدعي عليه ادعاي او را انكار كند هـيچ حقـي   

ة علي المـدعي  البين( :براي مدعي نيست بجز سوگند مدعي عليه؛ به دليل فرموده پيامبر
  .»بينه بر مدعي و سوگند بر مدعي عليه است« 2)واليمين علي المدعي عليه

ر چاهي خصـومتي روي  سبين من و مردي بر  :س كندي روايت استياز اشعث بن ق
دو شاهدت «) شاهداك أو يمينه( :فرمود پيامبر. برديم داد، دعواي خود را نزد پيامبر

. خـورد  پـروا سـوگند مـي    او بـي  :سوگند بخورد، گفـتم  )طرف دعوايت بايد(را بياور يا 
من حلف علي يمين يستحق بها مالا، و هو فيها فاجر، لقي االله و هـو عليـه   ( :فرمود پيامبر
كسي كه سوگند دروغين بخورد تا با آن مـالي را بدسـت آورد روز قيامـت در    « )غضبان

فرموده او را تصديق كرد  خداوند» كند كه بر او خشمگين است حالي خدا را ملاقات مي
 ـو االلهِ هدعبِ ونَرُإنَّ الَّذينَ يشتَ  :اين آيه را خواند و سپس پيامبر أيمم ثَهِانـقَ نـاً م  يلاًل – 

كساني كه پيمان خدا و سوگندهاي خود را بـه بهـاي كمـي    « 3 يمأل ابذَم عهلَ و –ي إلَ
  ».آنان عذاب دردناكي دارند –تا  –بفروشند 
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الحرب والسلام في الإسلام في ضـوء  (توانيد در كتابم  مباحث اين بخش را مي*) (

  .ي فوق ليسانسم است، بطور تفصيلي مطالعه نماييد كه رساله) محمد هسور





  
  
 

  1تعريف جهاد
جاهد يجاهـد  (شود  گفته مي. گرفته شده و به معني طاقت و مشقت است) جهد(جهاد از 

يعني تمام تلاش و توانائي خود را به كار برد و در جنـگ بـا دشـمن و     )جهادا و مجاهدة
  .دفاع از خود مشقات زيادي را تحمل كرد

شود كه هـدف از آن كسـب رضـاي خـدا و      ميده ميجهاد تنها زماني جهاد حقيقي نا
اعلاي كلمه االله و به اهتزاز درآوردن پرچم حق، و از بين بردن باطل، و بذل جـان در راه  
رضامندي خدا باشد، و اگر هدف از جهاد اهداف دنيوي ديگر غير از موارد گفتـه شـده   

  .شود باشد، جهاد حقيقي ناميده نمي
يا بدست آوردن غنيمت يا نشان دادن شجاعت يـا   پس هر كس به منظور كسب مقام

   :رسيدن به شهرت، بجنگد، هيچ اجر و پاداشي نزد خدا ندارد
كسـي بـه خـاطر غنيمـت      :آمد و گفت مردي نزد پيامبر :از ابوموسي روايت است

جنگد و ديگري بخاطر شهرت، و كسي ديگر به خاطر نشان دادن مقـامش، كـداميك    مي
 2)من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سـبيل االله ( :فرمود مبردر راه خدا است؟ پيا

  .»كسي كه به خاطر اعلاي كلمه االله بجنگد او در راه خدا جهاد كرده است«

  تشويق بر جهاد
من آمن باالله و رسوله، و أقام الصلاة و صام ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

ن يدخله الجنة، جاهد في سبيل االله أو جلس في أرضه التي ولـد  رمضان، كان حقا علي االله أ
هر كس به خدا و رسول او ايمان بياورد و نماز را اقامه كند و روزه ماه رمضـان را  « )فيها

كـه او را وارد بهشـت كنـد، چـه در راه     ) حق فضل و بخشش(بگيرد، بر خدا حق است 
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آيـا بـه مـردم     :؛ گفتند»ه نشسته باشدخدا جهاد كرده و چه در زميني كه در آن متولد شد
إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سـبيل االله،  ( :دفرمو مژده ندهيم؟ پيامبر

و الأرض، فإذا سألتم االله فاسألوه الفـردوس، فإنـه أوسـط    ما بين الدرجتين كما بين السماء 
همانا در بهشـت صـد   « 1)الجنةالجنة، و أعلي الجنة، وفوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار 

فاصلة هر دو . درجه است كه خداوند آنها را براي مجاهدين در راه خدا آماده كرده است
درجه مانند فاصلة آسمان و زمين است، لذا هرگاه از خدا خواستيد فردوس را بخواهيـد  
 كه بهترين و بالاترين قسمت بهشت است و بالاي آن عرش رحمان قرار دارد و رودهاي

  .»گيرند بهشت از آن سرچشمه مي
مثـل المجاهـد فـي سـبيل االله،     ( :فرمـود  همچنين از ابوهريره روايت است كه پيامبر

كمثل الصائم القائم القانت بĤيات االله، لايفتر من صيام و لاصلاة حتـي يرجـع المجاهـد فـي     
اسـت كـه بـا    دار و نمازگزار با خشـوعي   مثال مجاهد در راه خدا مانند روزه« 2)سبيل االله

شوند تا وقتي كه  كند، و از نماز و روزه خسته نمي داري مي زنده تلاوت آيات قرآني شب
  .»مجاهد در راه خدا از جهاد برگردد

انتدب االله لمن خرج فـي سـبيله   ( :فرمود همچنين از ابوهريره روايت است كه پيامبر
أجـر و غنيمـة، أو أدخلـه     لا يخرجه إلا إيمان بي و تصديق برسلي، أن أرجعه بما نال مـن 

تنهـا بـه   ) و فرمـوده (خداوند ضمانت كرده براي كسي كه در راه او خارج شود « 3)الجنة
خاطر ايمان به من و تصديق پيـامبرانم خـارج شـود، اينكـه او را بـا غنيمـت و پـاداش        

  .»برگردانم، يا اينكه او را وارد بهشت كنم
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  737     جهاد

  فضيلت شهادت در راه خدا
   :از عبداالله بن مسعود درباره اين آيه سؤال كرديم :ستاز مسروق روايت ا
  َقُونرزهمِ يبر ندع اءل أحياتاً، ببيِلِ االلهِ أموي سلُوا فُينَ قتنَّ الَّذبلاتَحَسو    

  )169 :آل عمران(  
شوند مرده مشماريد بلكه آنان زنده هستند  و كساني را كه در راه خدا كشته مي«

  .»شود ان نزد پروردگارشان روزي داده ميو به ايش
أرواحهم في أجواف طير خضـر،  ( :سؤال كرديم فرمود ما در اين باره از پيامبر :گفت

لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأويإلي تلـك القناديـل، فـاطلع    
نحن نسرح مـن الجنـة   شي نشتهي، و  أي :هل تشتهون شيئا؟ قالوا :إليهم ربهم اطلاعة فقال

يـا   :يسـألوا، قـالوا  حيث شئنا، ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتي نقتل في سبيلك، مرة أخري، فلما رأي أن لـيس  

نـديلها  ارواح آنها در شكم پرندگان سبز رنگ قرار دارد، و براي آنها ق« 1)لهم حاجة تركوا
انـد، و درهـر جـاي بهشـت كـه بخواهنـد        است كه به عرش آويختـه شـده  ) چراغهايي(

گردند، پروردگارشان به آنان نگـاهي   برمي) چراغها(روند، سپس به طرف اين قنديلها  مي
اشتهاي چه چيزي را داشته باشـيم   :گويند آيا چيزي ميل داريد؟ مي :فرمايد كند، و مي مي

خداوند اين سؤال را سه بار تكرار  ،رويم هشت، كه بخواهيم ميدرحالي كه در هر جاي ب
شوند مگر اينكه چيزي را درخواسـت كننـد،    بينند رها نمي مي) شهداء(كند، وقتي كه  مي
خواهيم ارواح ما به اجسادمان برگردانده شود تا يك بـار ديگـر    مي! پروردگارا :گويند مي

هيچ نيازي ندارند، آنان را به حال خود رهـا   بيند در راه تو كشته شويم، وقتي خداوند مي
  .»كند مي

آمـد و   از انس روايت است كه ربيع دختر براء، مادر حارثه بن سـراقه، نـزد پيـامبر   
حارثـه در روز جنـگ    –گوئي  آيا در مورد حارثه برايم سخن نمي! اي رسول خدا :گفت
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كنم، و  هشت باشد صبر مياگر در ب –بدر تيري نامعلوم به او برخورد كرد و او را كشت 
يا أم حارثه إنهـا جنـان فـي    ( :فرمود پيامبر. كنم اگر غير آن باشد تا بتوانم بر اوگريه مي
اي ام حارثه در بهشت باغ و باغـات زيـادي   « 1)الجنة، و إن ابنك أصاب الفردوس الأعلي

  .»وجود دارد، و پسرت به فردوس اعلي رسيده است
للشهيد عند االله ست خصـال،  ( :فرمود است كه پيامبراز مقدام بن معديكرب روايت 

و يجار من عذاب القبر، و يـأمن مـن الفـزع    ، يغفر له في أول دفعة، و يري مقعده في الجنة
علي رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا و ما فيها، و يزوج ثنتين الأكبر، و يوضع 

شـهيد نزدخـدا شـش    « 2)بعين مـن أقربائـه  وسبعين زوجة من الحور العين، و يشفع في س ـ
شـود، و جايگـاهش    با ريخته شدن اولين قطرة خون او گناهان بخشيده مي :خصلت دارد

در امان ) هول قيامت(ماند و از فزع اكبر  بيند و از عذاب قبر محفوظ مي را در بهشت مي
آنچه در  دنيا وشود، كه تنها يك ياقوت از آن از  ماند و بر سرش تاج وقار گذاشته مي مي
بهشتي را به ازدواجشش ) درشت چشم(است بهتر است، و هفتاد و دو زن از حوريان  آن

  .»كند آورند، و براي هفتاد نفر از نزديكانش شفاعت مي درمي
كمـا يجـد    الشهيد لايجـد ألـم القتـل إلا   ( :فرمود از ابوهريره روايت است كه پيامبر

كنـد مگـر بـه انـدازه درد      شـدن را احسـاس نمـي   شهيد درد كشته « 3)أحدكم ألم القرصة
  .»نيشگون
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  وعيد عذاب براي كسي كه جهاد را ترك كند
   :فرمايد خداوند متعال مي
  إِلَي اثَّاقَلتُْم بيِلِ اللَّهي سرُوا فانف يلَ لَكُمإِذاَ ق ُالَكمنُوا مينَ آما الَّذهَا أيي

يْبِالح ُيتمضَضِ أرَرَةِ إِلاَّ الأري الآخا فْنياةِ الديْالح تاَعا مَرَةِ فمنْ الآخا مْنياةِ الد
إِلاَّ تَنفرُوا يعذِّبكمُ عذاَبا أليماً و يستبَدلْ قَوماً غيَرَكمُ ولاَتضَُرُّوه شيَئًا . قلَيلٌ

  )39 -  38 :توبه(  واللَّه علَي كُلِّ شيَء قَديرٌ 
در راه خدا ) براي جهاد(شود  چرا هنگامي كه به شما گفته مي! اي مؤمنان«

دهيد؟ آيا به زندگي اين جهان به  كنيد و دل به دنيا مي حركت كنيد سستي مي
جاي زندگي آن جهان خشنوديد؟ تمتع و كالاي اين جهان در برابر تمتع و 

نرويد، خداوند  كالاي آن جهان چيز كمي بيش نيست، اگر براي جهاد بيرون
كند و هيچ زياني  دهد و قومي ديگر را جايگزينتان مي شما را عذاب دردناكي مي

  .»رسانيد و خدا بر هر چيزي توانا است به خدا نمي
   :فرمايد و مي

  َِيكمُ إليَ التهّلكُةلاتَلُقوُا بأِيد بيِلِ االلهِ وي سقوُا فأنفو  )195 :بقره(  
  .»نيد و خود را با دست خويش به هلاكت نيافكنيدو در راه خدا انفاق ك«

ليث بن سعد از يزيد بن حبيب از أسلم أبي عمران روايت كرده كـه  « :ابن كثير گويد
مردي از مهاجرين در قسطنطينيه به صف دشمن حمله كرد بطوريكه صف آنان را  :گفت

ت خودخودش را اين مرد با دس :شكافت، ابوايوب انصاري هم با ما بود، جماعتي گفتند
دانيم، اين آيه در شـأن مـا نـازل     ما بهتر اين آيه را مي :به هلات انداخت، ابوايوب گفت

را همراهي كرديم و با او در بسياري از غـزوات شـركت كـرديم و او را     ما پيامبر :شد
ياري داديم، وقتي اسلام گسترش پيدا كـرد و آشـكار شـد مـا جماعـت انصـار از روي       

پيامبرش و ياري او مـا را عـزت    نصرت لهيخداوند به وس :آمديم، گفتيممهرباني گردهم 
بخشيد تا اينكه اسلام گسترش پيدا كرد و مسلمانان زيـاد شـدند و پيـامبر را بـر اهـل و      



 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      740

اموال و اولاد ترجيح داديم، اكنون جنگ تمام شـده اسـت و بـه ميـان اهـل و اولادمـان       
   :ند اين آيه را در شأن ما نازل فرمودمانيم، خداو گرديم و در ميان آنان مي برمي

  َِيكمُ إليَ التهّلكُةلاتَلُقوُا بأِيد بيِلِ االلهِ وي سقوُا فأنفو  )195 :بقره(  
  .»و در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دست خويش به هلاكت نيافكنيد«

ابـي  اين حديث را ابوداود و ترمذي و نسائي و عبد بـن حميـد در تفسـيرش و ابـن     
حاتم و ابن جرير و ابن مردويه و حافظ ابويعلي موصلي در مسند خود و ابـن حبـان در   

انـد،   صحيح خود و حاكم در مستدرك همگي از حديث يزيد بن ابي حبيب روايت كرده
ايـن   :اين حديث حسن، صحيح و غريب است، و حاكم گفته است :و ترمذي گفته است

  1.اند تخريج نكرده حديث موافق شرط شيخين است، ولي آنرا
ذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذنـاب  إ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(از ابن عمر

البقر و رضيتم بالزرع و تـركتم الجهـاد سـلط االله علـيكم ذلا لاينزعـه حتـي ترجعـوا إلـي         
   2.)دينكم
) ختيدبه كشاورزي پردا(هرگاه به صورت عينه معامله كرديد، و دم گاوها را گرفتيد «

را بـر شـما چيـره     ذلتي به كشت و زرع مشغول شديد و جهاد را ترك كرديد، خداوند و
  .»دارد دينتان بازنگرديد آنرا از شما برنمي كند كه تا به مي

  حكم جهاد
   :فرمايد خداوند متعال مي
 ْال ُكملَيع بُكتالُتَق و هرْكُ وكُلَ هم و رَكْتَ سي أنْعوا شَهئاًي و هخَ وكُلَ رٌيم و 
عتُ نْي أَسحوا شَبئاًي وهكُلَ رُّشَ وم اللَّ وه يلَعم تُنْأَ وتَلاَ ملَعونَم   )216 :بقره(  
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جهاد بر شما فرض شده در حاليكه آن برايتان ناخوشايند است، ليكن چه بسا «
چه بسا چيزي را داريد و آن چيز براي شما نيك باشد و  چيزي را دوست نمي

داند و شما  دوست داشته باشيد وآن چيز براي شما بد باشد، و خدا مي
  .»دانيد نمي

   :جهاد فرض كفايه است، به دليل فرموده خداوند متعال
 َينَ غنْؤمنْ الْمونَ مدتَويِ الْقَاعسَلايأُ رُيورِرَي الضَّل الْومجاهونَد فيلِبِي س 
ي لَع مهِسفُنْأَ و مهِالومأَبِ ينَداهجمالْ هاللَّ لَضَّفَ مهِفسنُأَ و مهِالومأَبِ هاللَّ
  )95 :نساء(  ي نَسحالْ هاللَّ دعو لاًكُ و ةًجرد ينَداعقَالْ
نشينند با مسلماناني برابر  مي) روند و در منازل به جهاد نمي(مسلماناني كه «

كنند، خداوند مرتبه والايي  ل و جان خود در راه خداوند جهاد مينيستند كه با ما
نشينان است مگر اينكه  را نصيب مجاهدان كرده است كه بالاتر از درجه خانه

از دو گروه مجاهد (نشينان داراي عذري باشند، و خداوند به هر يك  چنين خانه
  .»وعدة نيكو داده است) نشينان معذور و خانه

ند متعال خبر داده كه برتري از آن مجاهدان است، ووعـدة نيكـو هـم    بنابراين خداو«
نشينان واجبي را ترك كرده بودند براي  نشينان است، پس اگر خانه براي آنان و براي خانه

  1.»آنان عاقبت بدي بود نه وعدة نيكو
بايد دانست كه بسيار جهاد كردن مستحب است به دليل آيات و روايـات وارد شـده   

از وقتـي كـه دسـتور     اره، و حداقل يك بار در سال واجب است؛ چون پيامبردر اين ب
واجب اسـت و چـون    داد، و اقتداء به پيامبر جهاد به او داده شد هر سال آنرا انجام مي

شود لذا حداقل در سال يكبار واجب اسـت؛ ماننـد روزه    جهاد فرضي است كه تكرار مي
گـردد، چـون    شـود، تكـرارآن واجـب مـي    نياز  و زكات، و اگر بيشتر از يك بار در سال

  . اه. واالله اعلم. واجبي كفايي است و تعداد دفعا آن به ميزان نياز بستگي دارد
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شـود   اما لازم است ما و همة مردم بدانيم كه در اسلام قبل از آغاز جنگ بايد اعـلام «
ا انتخاب كننـد،  تا مردم مختار باشند كه در بين قبول اسلام يا دادن جزيه يا جنگ يكي ر

اگر  -واگر پيماني در ميان باشد شروع جنگ بايد بعد از اعلام نقض عهد و پيمان باشد، 
شـكني   با آنـان بسـته شـده پيمـان     مسلمانان بيم داشته باشند كه كفار با وجود عهدي كه

دانـد كـه    اي جـايز مـي   و احكام نهائي اسلام تنها عهد و پيمان را با اهـل ذمـه   –كنند  مي
اند در غير اينصـورت   آميز در زير سايه اسلام و اداي جزيه را قبول كرده  ي مسالمتزندگ

مگر اينكه مسلمانان دچار ضعف شوند، كـه در اينصـورت وضـعيت     داند، آنرا جايز نمي
اي خواهـد بـود كـه مسـلمانان در      كند و حكم آنان همان حكم مرحله آنان تغيير پيدا مي

توانند با ديگر كفار عهد  يعني مي(اند  ز آن پيروي كردهحالت ضعف شبيه به حالت آنان ا
  1.»)و پيمان ببندند

  آداب جهاد
وقتي اميري را به عنوان فرمانده لشـكر يـا گروهـي     روايت است كه پيامبر از بريده
رزمـش   رفتـاري بـا مسـلمانان هـم     كرد در تنهايي او را به تقواي خدا و خـوش  تعيين مي
   :رمودف كرد و سپس مي توصيه مي

ا باسم االله، في سـبيل االله، قـاتلوا مـن كفـر بـاالله، أغـزوا ولاتغلـوا ولاتغـدروا، و         أغزو(
لاتمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فـادعهم إلـي ثـلاث خـلال فـإن      
أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم، أدعهم إلي الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم، 

إلي التحول من دارهم إلي دارالمهاجرين، و أخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهـم مـا    ثم ادعهم
للمهاجرين، و عليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها فـأخبرهم أنهـم يكونـون كـأعراب     

يجـري علـي المـؤمنين، ولايكـون لهـم مـن        المسلمين، يجري عليهم حكم االله تعالي، الذي
فسـلهم الجزيـة، فـإن هـم     يجاهدوا مع المسلمين، و إن هم أبـوا   الغنيمة و الفي شي، إلا أن
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با نـام خـدا و در   « 1)أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم، فإن أبوا فاستعن باالله عليهم و قاتلهم
ورزد، قتال و جنگ كنيد و از خيانت در  راه خدا بجنگيد، و با هر كس كه به خدا كفر مي

شدگان و كشتن كودكان خودداري نمائيد،  ن كشتهشكني و مثله كرد گرفتن غنايم و پيمان
پس هرگاه با دشمنان مشرك روبرو شدي، آنان را به يكي از سه خصـلت دعـوت كـن،    

آنان را به اسـلام دعـوت كـن    . اگر جواب مثبت دادند، از آنان بپذير و با آنان جنگ نكن
كن تا ديار كفـر   اگر قبول كردند از آنان بپذير و با آنان جنگ نكن، سپس آنان را دعوت

را ترك كرده و به ديار مهاجرين بيايند و به آنان بگو اگر اين كار را بكننـد، حقـوقي كـه    
ت براي آنان نيز خواهد بود، و آنچه به ضرر مهاجرين هسـتبه ضـرر   سه براي مهاجرين

آنان نيز خواهد بود، سپس اگر از آمدن به ديار مهاجرين سرباز زدنـد بـه آنـان بگـو كـه      
گـردد،   هاي مسلمان هستند، حكم خداوند متعال كه بر مؤمنين جاري مي نشين باديهمانند 

مالي كه بدون جنگ (شود، و در اين صورت سهمي از غنيمت وفي  بر آنان نيز جاري مي
گيرد، مگر اينكـه همـراه بـا مسـلمانان      به آنها تعلق نمي) و جهاد بدست مسلمانان بيافتد

دند، از آنان جزيه بخواه اگر جـواب مثبـت دادنـد از آنـان     اگر بازهم سرباز ز. جهاد كنند
قبول كن و با آنان جنگ نكن، اگر بازهم سرباز زدند عليه آنان از خدا كمك بخواه و بـا  

  .»آنان بجنگ
 وجدت امرأة مقتولة في بعـض مغـازي رسـول االله   ( :روايت است) رض(از ابن عمر
هـاي   پيدا شـد كـه در يكـي از غـزوه     زني« 2)قتل النساء و الصبيان عن فنهي رسول االله

  .»از كشتن زنان و كودكان نهي فرمود كشته شده بود، پس پيامبر پيامبر
را به يمن فرستاد تا مردم آنجـا را بـه اسـلام دعـوت كنـد،       معاذ بن جبل پيامبر

إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلي شـهادة أن لا  ( :به معاذ اين بود كه وصيت پيامبر
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ه إلا االله و أني رسول االله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن االله تعالي افتـرض علـيهم   إل
خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم بـأن االله تعـالي افتـرض    
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد علي فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك و كرائم 

روي  تو به ميان قومي مـي « 1)المظلوم، فإنه ليس بينها و بين االله حجاب أموالهم واتق دعوة
اند، آنان را به شهادت لا إله إلا االله و محمد رسول االله، دعوت كن، اگـر از   كه اهل كتاب

نـان  روز پـنج نمـاز را بـر آ    تو اطاعت كردند، به آنان خبر بده كه خداوند در طول شـبانه 
بده كه خداوند زكات را بـر آنـان    كردند، به آنان ياد تتواجب كرده است، پس اگر اجاب

دارانشان گرفته شود و در اختيـار فقرايشـان قـرار گيـرد، اگـر       واجب كرده كه از سرمايه
پرهيز كن، و از دعـاي  ) به عنوان زكات(اموال با ارزش آنان، ) گرفتن(اطاعت كردند، از 

  .»)شود دعايش اجابت مي( اي نيست و مظلوم بپرهيز، چون بين آن و خداي پرده

  جهاد بر چه كساني واجب است؟
جهاد بر هر مسلمان بالغ، عاقل، آزاد و مردي كه توانايي جنگيدن، و مقدار مالي كه باري 

  .اش كفايت كند، داشته باشد، واجب است نفقه خود و خانواده
آن بر كافر واضح است، چون جهاد جنگ با  وجوب جهاد بر مسلمان و عدم وجوب

  .كافران است
اما وجوب آن بر بالغ و عدم وجوب آن بر كودك بـدليل گفتـه ابـن عمـر اسـت كـه       

يوم أحد و أنا ابـن أربـع عشـرة سـنة، فلـم يجزنـي، ثـم         عرضت علي رسول االله(: گويد
روز جنگ أحد در حـالي كـه   « 2)عرضت عليه يوم الخندق و أنا ابن خمس عشرة فأجازني

نداد، سـپس در پـانزده   ) جهاد(بردند، و به من اجازه  مبرچهارده سال داشتم مرا نزد پيا
  .»را داد) جهاد(من اجازه شركت در  سالگي در روز جنگ خندق مرا نزد او بردند و به

                                                           
  .متفق عليه) 1
ــه  ) 2 ــق عليـ ــس )1763/127/3(، ت )1868/1490/3(، م )2664/276/5(خ : متفـ ، د )155/6(، نـ

)4383/80/12.(  
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رفـع القلـم عـن    ( :دليل وجوب جهاد بر عاقل و عدم وجوب آن بر غيرعاقل حـديث 
  .است 1...)ثلاثة 

يا رسـول  ( :نان حديث عائشه استدليل وجوب جهاد بر مردان و عدم وجب آن بر ز
اي رسـول خـدا آيـا    « 2)جهاد لاقتال فيه، الحـج و العمـرة   :االله هل علي النساء جهاد، قال

  .»جهادي كه در آن جنگ نيست، حج و عمره است :جهاد بر زنان واجب است، فرمود
   :دليل عدم وجوب جهاد بر مريض و ندار فرموده خداوند متعال است

 ليَ الع قُونَ ليَسنفا يونَ مجِدَينَ لايليَ الَّذلاَع رضيَ وليَ الملاَ عو فَاءضُّع
  )91 :توبه(   حرَج إِذاَ نصَحوا اللهِ و رسوله

بر ناتوانان و بيماران و كساني كه چيزي ندارند تا آنرا صرف جهاد كنند گناهي «
  .»نيست هرگاه اينان با خدا و پيامبرش خالص باشند

ما دليل عدم وجوب جهاد بر برده اين است كه بـرده ملـك سـيدش اسـت و بـدون      ا
  .تواند جهاد كند اجازه او نمي

  شود؟ چه زماني جهاد فرض عين مي
  :شود جهاد تنها در حالات زير فرض عين مي

   :مكلف در ميدان جنگ حاضر شده باشد -1
   :فرمايد خداوند متعال مي
 نُوينَ آما الَّذها أيتُوا يئَةً فَاثبيتُم فا إذاَ لَق  )4 :أنفال(  
روبرو شديد ) از دشمنان در ميدان جنگ(اي مؤمنان هنگامي كه با گروهي «

  .»پايدراي نمائيد
   الَّذينَ كفَرَوُا زحفاً فلاََ توُلُّوهم الأدباريا أيها الَّذينَ آمنوُا إذاَ لقَيتمُ   :فرمايد و مي

  )15 :أنفال(  
                                                           

  .قبلاً در چند جا بيان شد) 1
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، به آنان روبرو شديد )درميدان نبرد(انبوهي كافران هنگامي كه با  !اي مؤمنان«
  .»پشت نكنيد

  .هرگاه دشمن قسمتي از سرزمين مسلمانان را اشغال كند -2
 :هرگاه حاكم به كسي از مكلفين دستور خروج دهـد بـه دليـل فرمـوده پيـامبر      -3

هجرتـي  ) مكـه (بعـد از فـتح   «1)فرتم فانفرواجهاد ونية، و إذا استن لاهجرة بعد الفتح ولكن(
نيست بلكه هرچه هست جهاد و نيت است، هرگاه حـاكم دسـتور خـروج بـراي جهـاد      

  .»صادر كرد خارج شويد

  اسيران جنگ
  :اند اسراي كفار دو دسته

شوند، و عبارتند از زنان وكودكان، چون  اي كه به محض اسارت برده و كنيز مي دسته
، و اسرا را مانند مـال غنيمـت تقسـيم    2كان و زنان نهي كرده استاز كشتن كود پيامبر
  .نمود مي

حـاكم مختـار   . مردان بـالغ  :شوند و عبارتند از اي كه به محض اسارت برده نمي دسته
است كه بنا به مصلحت آنها را بكشد و يا به عنوان برده نگـه دارد و يـا بـر آنـان منـت      

ا در مقابل گرفتن مالي يا آزاد كردن افرادي از اسراي گذارد و آنان را آزاد كند و يا آنان ر
   :مسلمانان تحويل كفار دهد

   :فرمايد خداوند متعال مي
  ِي الأرضنَ فثختَّي يأسريَ ح َكوُنَ لهأنْ ي ِنبَيا كاَنَ لم  )67 :أنفال(  
ين براي هيچ پيامبري شايسته نيست كه اسيران جنگي داشته باشد تا آنكه در زم«

  .»...بسيار كشتار كند

                                                           
  ).2463/157/7(، د )1638/74/3(، ت )1353/986/2(، م )2783/3/6(خ : متفق عليه ) 1
  .قبلاً بيان شد) 2
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قريظه را كشت و مردان بني مصطلق را به عنوان برده نگه داشـت،   مردان بني پيامبر
و بر ابوالعاص بن ربيع و ثمامه بن اثال منت نهاد و بلاعوض آندو را آزاد كرد و اسـراي  

عقيـل  قابل مال آزاد نمود، و دو مرد از اصحابش را با مردي از مشركين بنـي  بدر را در م
   :فرمايد مبادله كرد، خداوند متعال مي

 َّال ُيتمفإَذا لَقضَوا فَرُفَكَ ينَذابِقَالرِّ رب نتُا أثخَي إذَتَّحمشُم فَوهداقَثَوا الو 
  )4 :محمد(   اهاروزأَ ربالح عضَي تَتَّح اءدا فو إم عدب اًنّا مإمفَ
شويد گردنهايشـان را بزنيـد و همچنـان ادامـه      يو هنگامي كه با كافران روبرو م«

در ايـن هنگـام    كوبيـد  دهيد تا به اندازه كـافي دشـمن را ضـعيف و درهـم مـي     
و بـدون عـوض   (گذاريـد   را محكم ببنديد، بعـداً يـابر آنـان منـت مـي     ) اسيران(

گيريد، تا جنـگ بارهـاي    فديه مي) در برابر آزادي از آنان(و يا ) كنيد آزادشان مي
  .»گيرد نهد و نبرد پايان مي خود را بر زمين ميسنگين 

  سلب 
سلبش  ،بكشد) در ميدان جهاد(را ) كافري(هر كس شخص « 1)و من قتل قتيلا فله سلبه(

 :سلب عبارت است از تمام وسايلي كه مقتول به همـراه دارد، ماننـد  » گيرد به او تعلق مي
  .شده است لباس، زيور آلات، اسلحه و همچنين اسبي كه بر آن كشته

  غنائم
شـود كـه در جنـگ     چهار پنجم آن به كساني داده مي :شود بعد از جنگ غنائم تقسيم مي

   :شود اند، به پياده يك سهم و به سواره سه سهم داده مي شركت كرده
   :فرمايد خداوند متعال مي
  ِوللرَّسل و هسفَأنَّ اللهِ خُم ن شَيءمتمُ مَا غنوا أنَّ مَاعلمو ...  )41 :أنفال(  
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 قرآن كريم و سنت صحيح ي هدلامختصر فقه از      748

آوريد، يك پنجم آن متعلق به خدا و  و بدانيد كه همه غنائمي كه به دست مي«
  .»است... پيامبر و 

رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزائ ثميسهم عليها، فما لرسـول  ( :از ابن عمر روايت است
 شـد، سـپس سـهمها جـدا     به پنج قسمت تقسيم مـي  ديدم كه غنائم« )فهو له يتخير االله
  .»گزيدند شدند و براي پيامبر يك سهم را برمي مي

أسـهم يـوم خيبـر، للفـارس ثلاثـة       أن رسول االله( :همچنين از ابن عمر روايت است
روز خيبـر سـهمها را مشـخص كـرد، بـه       پيامبر« 1)أسهم، للفرس سهمان و للرجل سهم

  .»سواره سه سهم داد، دو سهم براي اسب و يك سهم براي مرد سواركار
أعطي الفارس ثلاثـة أسـهم، و أعطـي الراجـل      أن النبي( :ابن عباس روايت استاز 
  .»به سواره سه سهم و به پياده يك سهم داد پيامبر« 2)سهما

شود كه پنج شرط زير را بصورت كامل داشـته   از غنيمت تنها به كساني سهم داده مي
ن پنج شرط در اووجـود  اسلام، بلوغ، عقل، حريت ومرد بودن، پس اگر يكي از اي :باشند

كند؛ چـون از   شود اما سهم مشخصي دريافت نمي نداشت اندكي از غنيمت به او داده مي
   :جمله كساني نيست كه جهاد بر آنها واجب باشد

غزوت مع مولاي يوم خيبر و أنا مملـوك، فلـم   ( :از عمير مولاي ابن لحم روايت است
در روز « 3)سـيفا و كنـت أره إذا تقلدتـه    يقسم لي من الغنيمة، و أعطيت من خرثـي المتـاع  

جنگ خيبر با مولايم در جنگ شركت كردم، چون برده بودم از غنايم جنگي چيـزي بـه   
هـايم قـرار    من ندادند ولي از وسايل كهنه شمشيري به من دادند كه وقتي آنرا روي شانه

  .»شد دادم، به زمين كشيده مي مي

                                                           
، اين لفظ ابن ماجه است و بخاري و مسـلم و ابـوداود   )2854/952/2(جه  ،]2303جه . ص: [صحيح ) 1

  ).2716/404/7(، د )1762/1383/3(، م )2863/67/6(خ : اند،  روايت كرده» خيبر«آن را بدون لفظ 
  ).293/6(، هق ]1227الإرواء : [صحيح ) 2
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يغزو بالنساء فيداوين الجرحي، و يحذين  كان رسول االله( :از ابن عباس روايت است
برد تا مجروحـان را   زنان را به جنگ مي پيامبر« 1)من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن

  .»داد ولي سهمي براي آنان تعيين نكرد مداوا كنند و قسمتي از غنيمت رابه آنان مي

  مصارف خمس
 و بعـد از او . ي رسول خداسهمي برا :شود يك پنجم غنيمت به پنج سهم تقسيم مي

بنـي   :، كـه عبارتنـد از  شود، سهمي براي نزديكان پيامبر در مصالح مسلمانان صرف مي
هاشم و بني مطلب، سهمي براي يتيمان، سهمي براي مساكين، و سهمي بـراي مسـافران   

   :فرمايد خداوند متعال مي :)وامانده در راه(
 َن شيمتمُ مَا غنوا أنَّ مَاعلمو ي وي القُربذلولِ ولرَّسل و هسُفَأنَّ اللهِ خم ء

  )41 :أنفال(  اليتَامي و المساكينِ و ابنِ السبيِلِ 
آوريد يك پنجم آن متعلق به خدا و  و بدانيد كه همه غنائمي كه به دست مي«

  .»است و يتيمان و مساكين و ابن سبيل) پيامبر(خويشاوندان پيامبر و 

  في

  عريف فيت
  .گرفته شده و به معني برگشت است) فاء(في از 

گرفته شود، مانند مالي كه كفـار از   رت است از آنچه بدون جنگ از كفاردر شرع عبا
اي كه صـاحب   ترس مسلمانان به جاي گذاشته باشند، و جزيه و خراج و اموال اهل ذمه

  .آن بميرد و وارثي نداشته باشد
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  عقد ذمه
  :عهد و امان :ذمه عبارت است از

و عقد ذمه عبارت است از اينكه حاكم يا نماينده او به بعضي از اهل كتاب يـا ديگـر   
   :كفار اجازه دهند كه با دو شرط بر كفرشان بمانند

  .پرداخت جزيه -1
  1.التزام به بعضي از احكام اسلامي -2

   :دليل مشروعيت اين عقد فرموده خداوند متعال است
 َقوا الَّلُاتلاَ نَيذؤْياللَّبِ ونَنُمه الْبِلاَ ويمِو ِرِالآخ لاَويرِّحونَم مرَّا حاللَّ مه و 
رولُسه لاَ ويونَينُد الْ ينَدقِّح الَّ نْموا الْوتُأُ ينَذتَكاب تَّحي يزْجِوا الْطُعةَي نْع 
يد وهم صونَرُاغ   )29 :توبه(  
ل كتاب كه نه به خدا و نه به روز قيامت ايمان دارند و نه چيزي با كساني از اه«

دانند و نه آيين حقي را  اند حرام مي اش تحريم كرده را كه خدا و فرستاده
زيه را جپذيرند، جنگ و كارزار كنيد تا زماني كه خاضعانه به اندازه توانايي  مي

  .»بپردازند

  گردد پس از عقد ذمه، چه چيزي واجب مي
شـود و حفاظـت امـوال، آبـرو      عقد ذمه بسته شد جنگ بـا اهـل ذمـه حـرام مـي      هرگاه

، بـه  2گـردد  و جلوگيري از آزار رساندن به آنان واجـب مـي  شان  ،تضمين آزادي)ناموس(
   :دليل فرموده پيامبر

و إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلي ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك (
 هـم  و كف عنهم، فإن عهم إلي الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهمدم، أو كف عنه فاقبل منهم

                                                           
  ).64/3(فقه السنة ) 1
  ).65/3(فقه السنه ) 2



  751     جهاد

هرگـاه بـا دشـمنان مشـرك     « 1)أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم
هر كدام را قبول كردنـد از آنـان   . روبرو شدي آنان را به يكي از سه خصلت دعوت كن

عوت كن اگر جواب مثبـت دادنـد، از آنـان    بپذير و با آنان جنگ نكن، آنان را به اسلام د
قبول كن، و با آنان جنگ نكن، ولي اگر سرباز زدند از آنـان جزيـه بخـواه، اگـر جـواب      

  .»مثبت دادند از آنان قبول كن و با آنان جنگ مكن

  شود احكامي كه بر اهل ذمه جاري مي
، و خسـارت  )ادهاقرارد(عقود  :احكامي كه متعلق به حقوق انسانها در اسلام است، مانند

  2:شود ها و حدود بر اهل ذمه جاري مي شده جنايات و قيمت تلف
من فعل هذا بـك؟   :أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين قيل( :از انس روايت است

 أفلان؟ أفلان؟ حتي سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فـأمر النبـي  
دي سر كنيزيرا بين دو سنگ درهم كوبيد، بـه او  مردي يهو« 3)به فرض رأسه بين حجـرين 

ي اين كار را با تو كرد؟ فلاني؟ فلاني؟ همين كه نام يهودي برده شـد،  سچه ك :گفته شد
دستور داد سـرش را بـين    كرد، يهودي را گرفتند و اعتراف كرد، پيامبربا سرش اشاره 

  .»دو سنگ كوبيدند
 4)وديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهمـا أتي بيه أن النبي( :از ابن عمر روايت است

آورده شـدند،   زن و مرد يهودي كه محصن بودند ومرتكب زنا شده بودند نزد پيـامبر «
  .»آندو را رجم كرد پيامبر
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  شود؟ چه وقت عهد نقض مي
هر كس از اهل ذمه از ادن جزيه يا التزام به احكـام اسـلام خـودداري كنـد، عهـدش را      

  .هدش وفا نكرده استشكسته؛ چون به شرط ع
 :شود همچنين با تجاوز كردن به مسلمانان يا دشنام به خدا و رسول او عهد نقض مي

مـا   :أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة عل الزنـا، فقـال  ( :روايت است از عمر
مـردي نـزد او بـرده شـد كـه      « 1)علي هذا صـالحناكم، فأمربـه فصـلب فـي بـت المقـدس      

بـر ايـن امـر بـا شـما       :به او گفـت ) عمر(مسلماني را به زنا مجبور كند، خواست زن  مي
  .»المقدس به دار آويخته شد داد، آن مرد در بيت) قتل او را(مصالحه نكرديم و دستور 

و تقع فيه، فخنقها رجـل حتـي    أن يهودية كانت تشتم النبي( :روايت است از علي
دشـنام داده و بـه او ناسـزا     دي به پيـامبر يك زن يهو« 2)دمها ماتت، فأبطل رسول االله

كسـي كـه ريخـتن    (او را مهـدور الـدم    گفت، مردي او را خفه كرد تا مرد، پيـامبر  مي
  .»دانست) خونش مباح است

  موجبات نقض عهد
شود، اگر مسلمان  هرگاه كسي از اهل ذمه عهدش را نقض كرد، مانند اسير با او رفتار مي

اسلام نياورد حاكم مختار است، او را بكشد يا بر او منـت  شد كشتنش حرام است و اگر 
گذاشته و بلاعوض يا با گرفتن فديه او را آزاد نمايد، همچنانكه قـبلاً در حكـم اسـيران    

  .گفته شد
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  753     جهاد

  شود؟ جزيه از چه كساني گرفته مي
لاتضـربوا الزيـة علـي     :جنـاد كتب إلي أمـراء الا  أن عمر( :از نافع از اسلم روايت است

به فرماندهان سـپاه   عمر« 1)ء والصبيان، ولاتضربوها إلا علي منجرت عليه المواسيالنسا
بر زنان و كودكان جزيه تعيين نكنيد بلكه جزيه را تنها بر كساني تعيين كنيد كـه   :نوشت

  .»)مردان بالغ(اند  تيغ را بكار برده

  مقدار جزيه
مره أن يأخذ من كل الم دينـارا  لما وجهه إلي اليمن، أ أن النبي( :روايت است از معاذ

اورا به يمن فرستاد دستور داد كه از هر مرد بـالغي   وقتي پيامبر« 2)أو عدله من المعافرة
  .»جزيه بگيرد) نوعي لباس يمني(آن از لباس معافيري  يك دينار يا به اندازه

اب أن عمر بن الخط ـ( :گرفتن بيشتر از اين مقدار هم جايز است، به دليل حديث أسلم
ضرب الجزية علي أهل الذهب أربعة دنانير، و علي أهل الورق أربعين درهما، و مـع ذلـك   

جزيـه صـاحبان طـلا را چهـار      عمر بن خطاب« 3)أرزاق المسلمين و ضيافة ثلاثة أيام
خـوراكي   بايسـت مـواد   دينار و صاحبان نقره را چهل درهم تعيين كرد و علاوه بر آن مي

  .»آنان را مهمان كنند وزمين و سه رأمسلمانان را ت
بـه مجاهـد   « :حاكم بايد حال دارا و ندار را رعايت كند به دليل گفته ابن ابـي نجـيح  

بـه خـاطر    :چرا جزيه اهل شام چهار دينار و اهل يمن يـك دينـار اسـت؟ گفـت     :گفتم
  4.»)ثروتمندي اهل شام و نداري اهل يمن(آسانگيري 
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  1تعريف عتق
  .يعني رفع مالكيت –با كسره عين  –عتق 

جوجه پرواز  )عتق الفرخ(يعني اسب سبقت گرفت، و  )عتق الفرس(عتق از  :أزهري گويد
اند كه او بـه وسـيله    كرد، گرفته شده است؛ اين واژه را به اين دليل براي برده به كار برده

  .رود كند، و به هر جا كه بخواهد مي عتق نجات پيدا مي
  

  زاد كردن برده و فضيلت آنتشويق بر آ
   :فرمايد خداوند متعال مي
  ٍةَقبر ةُ فَكَقبا العم اكا أدرم ةَ وَقبالع مفَلاَ اقتَح ...  )16 -  11 :بلد(  
تو . زند نمي) رهايي از شقاوت( خويشتن را به گردنه) آنكس كه ناسپاس است(«

  .»ستداني آن گردنه چيست، آزاد كردن برده ا چه مي
أيما رجل أعتق امـرءا مسـلما اسـتنفذ    ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره

هركس برده مسـلماني را آزاد كنـد بـه ازاي هـر     « 2)االله بكل عضو منه عضوا منه من النار
  .»دهد كند، خداوند عضوي از او را از آتش جهنم نجات مي عضوي كه آزاد مي

 :ثلاثة يؤتون أجـرهم مـرتين  ( :فرمود ه پيامبرروايت است ك از ابوموسي أشعري
فĤمن به، و اتبعه و صدقه، فلـه أجـران، و    رك النبيدأهل الكتاب آمن بنبيه و أرجل من 

عبد مملوك ادي حق االله و حق سيده فله أجران، و رجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذائها، 
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سه گروه « 1)قها وتزوجها فله أجرانيمها، ثم أعتليبهاو علمها فأحسن تعدثم أدبها فأحسن تأ
شود؛ اهل كتابي كه به پيامبرش ايمان آورده سـپس   هستند كه به آنان دو بار اجر داده مي

را دريافته و به او هم ايمـان آورده و از او پيـروي و او را تصـديق كنـد،      پيامبر اسلام
ا كنـد، دو اجـر   كه هم حق خدا و هم حق سـيدش را اد اي  براي او دو اجر است، و برده

دارد، و مردي كه كنيزي داشته باش خوراك او را به خوبي داده و او را به خوبي تربيـت  
آورد، او هـم دو   به ازدواج خـود درمـي   كرده، او را آموزش داده سپس او را آزاد كرده و

  .»اجر دارد

  اي بهتر است؟ آزاد كردن چه برده
أفضل؟ قـال إيمـان بـاالله و جهـاد فـي       أي العمل سألت النبي( :روايت است از ابوذر

سـؤال   از پيـامبر « 2)فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا و أنفسها عند أهلها :سبيله، قلت
آزاد كردن چـه   :ايمان به خدا و جهاد در راه او، گفتم :كردم چه عملي برتر است؟ فرمود

 احبش از همـه اي كـه قيمـت بيشـتري دارد و نـزد ص ـ     بـرده  :اي بهتر است؟ فرمـود  برده
  .»هايش با ارزشتر باشد برده

  چه وقت آزاد كردن برده مستحب است
 پيـامبر « 3)بالعتاقة في الكسـوف  أمر النبي( :روايت است) رض(از اسماء بنت ابوبكر

  .»هنگام خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي به آزاد نمودن برده دستور داده است
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  759     )آزاد كردن بردگان(عتق 

  1اسباب آزادي
ت كه مالك بمنظور كسب رضاي خدا بلاعـوض او را آزاد  آزادي برده به اين صورت اس

  .به دليل احاديثي كه قبلاً در فضيلت عتق بيان شد. نمايد
شود؛ به اينصورت كه اگر كسي خويشـاوند محرمـي    همچنين برده با مالكيت آزاد مي

   :شود آزاد مي) خودبخود(را به ملكيت خود درآورد، 
مـن ملـك ذا رحـم محـرم فهـو      ( :فرمود راز سمره بن جندب روايت است كه پيامب

  .»آزاد است) آن خويشاوند خود به خود(هر كس مالك خويشاوند محرمي شد « 2)حر
اي شـريك   شود و اگر دو نفر در برده هرگاه قسمتي از برده آزاد شد، تمام آن آزاد مي

گـذاري   تباشند و يكي از آنها سهم خود را آزاد كند، اگر آزاد كننده غني باشد برده قيم ـ
   :گردد دهد و به اين ترتيب برده بصورت كامل آزاد مي شود و سهم شريكش را مي مي

من أعتق شركا له في عبـد  ( :فرمود روايت است كه پيامبر) رض(عمر از عبداالله بن
العبد عليه قيمة عدل، فـأعطي شـركاءه حصصـهم و عتـق     فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم 

هر كس سهم خود را از برده شراكتي آزاد كـرد و  « 3)عتق منهما عتق عليه العبد، و إلا فقد
گذاري شود، سهم هـر كـدام از    به اندازه قيمت برده پول داشت، بايد برده عادلانه قيمت
شود و اگر مالي نداشت كـه بـه    شركايش را بدهد و به اين ترتيب برده به نام او آزاد مي

  .»و آزاد شده استقيمت برده برسد، برده به اندازه سهم ا
كه با آن سهم شركايش را بخرد و برده را بصـورت  (اگر آزاد كننده مالي نداشته باشد 

شود، و بر برده لازم است كه تلاش كند تا  ، برده به اندازه سهم او آزاد مي)كامل آزاد كند
خود را بصورت كامل آزاد نمايد، به اينصورت كه كار كند تا براي سيدش مبلغـي را كـه   

   :شود بدست آورد با آن آزاد مي
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فـي   –أوشقيصـا   –مـن أعتـق نصـبا    ( :فرمود روايت است كه پيامبر از ابوهريره
مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، و إلا قوم عليه فاستسعي بـه غيـر مشـقوق    

ه اي آزاد كند، اگر پول داشته باشـد آزاد كـردن بقي ـ   هر كس سهم خود را از برده« 1)عليه
شـود و از   گـذاري مـي   است ولي اگر پول نداشته باشد، برده قيمت وبرده بر عهده خود ا

  .»زاد نمايدآبقيه خود را  گيري كنند بخواهند تا كار كند و برده بدون اينكه سخت

  تدبير
 :اش بگويـد  تدبير عبارت است از تعليق آزادي برده به مرگ سيد، مثل اينكه سيد به برده

از مرگ من آزادي، بنابراين هرگاه سيد مرد، اگر قيمت برده از يك سوم  هرگاه مردم بعد
  2:شود مالش بيشتر نبود، آزاد مي كل

أن رجلا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيـرهم  ( :از عمران بن حصين روايت است
ة، و أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، و أرق أربع فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول االله

مردي داراي شش برده بود و مالي بجز آن نداشت و آزادي آنـان را  « 3)شديداقال له قولا 
آنان را به سه گروه تقسيم كرد، سپس بين آنـان قرعـه    منوط به مرگ خود كرد، پيامبر

انداخت، در نتيجه دو نفر از آنان را آزاد كرد و چهار نفر ديگـر را بصـورت بـرده بـاقي     
  .»د آن مرد سخن تندي گفتگذاشت، و در مور
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  جايز است) تدبير شده(فروش و يا هبة مدبر 
أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما لهعن دبـر،   بلغ النبي( :از جابر بن عبداالله روايت است
خبـر رسـيد    به پيـامبر « 1)ائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليهملم يكن له مال غيره، فباعه بثمان

ده رك ـ) آزادي او را منوط به مرگ خود(ي داشته و او را مدبر ا كه يكي از اصحابش برده
آن برده را به هشتصد درهم فروخـت و   است و بجز آن مال ديگري نداشته، لذا پيامبر

  .»پولش را براي سيدش فرستاد

  كتابت
  2تعريف كتابت

  .كتابت عبارت است از تعليق آزادي برده در برابر عوضي معين

  حكم كتابت
داند توانايي بدست آوردن پول  مرا مكاتب كن، چنانچه مي :ه سيدش بگويدهرگاه برده ب

   :را دارد واجب است تقاضاي او را قبول كند
   :به دليل فرموده خداوند متعال

  ًيهمِ خَيرامتمُ فلم إن عوهبانُكُم فَكَاتلَكتَ أيما ممم تَاببتغَُونَ الكينَ يالَّذو    
  )33 :نور(  

عقد قرار داد شدند، با ايشان ) آزادي خود با(هايتان كه خواستار  ني از بردهكسا«
  .»عقد قرارداد ببنديد اگر در ايشان خيري سراغ داريد

 –و كـان كثيـر المـال     –أن سيرين سأل أنسا الكتابة ( :از موسي بن انس روايت است
 ـفَ عمـر   كاتبه، فأبي فضـربه بالـدرة و يتلـوا    :فقال فأبي، فانطلق إلي عمر م إن وهباتكَ
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عمتُليراًم خَيهِم ف  سـيرين   –سيرين از انس خواسـت كـه او را مكاتـب كنـد     « 1)فكاتبه
رفـت، عمـر    اما انس كتاب او را قبول نكرد، سيرين نزد عمـر  –ثروت زيادي داشت 

علمـتمُ  فَكَاتبوهم إن  عمر در حاليكه آيه . او را مكاتب كن، انس بازهم سر باز زد :گفت
  .»كرد شلاقي به او زد، در نتيجه انس او را مكاتب كرد را تلاوت مي فيهمِ خيَراً 

  شود؟ چه وقت مكاتب آزاد مي
هرگاه مكاتب تمام مالي كه پرداخت آن را به عهده گرفته بود به سـيدش داد يـا سـيد از    

سـيدش بدهـد    شود و تا زمانيكه تمام مالي را كـه بايـد بـه    حقش صرفنظر كرد، آزاد مي
   :ماند به صورت برده باقي مي نپردازد

المكاتـب  ( :فرمـود  از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است كـه پيـامبر  
مكاتب مادام كـه از قـراردادش درهمـي بـر او بـاقي      « 2)عبد ما بقي عليه من كتابته درهم

  .»مانده باشد، برده است

  فروش مكاتب
   :صحيح است فروش مكاتب در صورت رضايت خودش

آمد و از ) رض(المؤمنين از عمره بنت عبدالرحمن روايت است ك بريره نزد عائشه ام
عايشه بـه او  ) تا او را در كتابتي كه با سيدش كرده بود ياري دهد(او تقاضاي كمك كرد 

اند راضـي باشـند كـه تمـام قيمتـت را يـك دفعـه         كساني كه با توكتابت كرده اگر :گفت
اني س ـك(را براي اهلـش  كنم، بريره جريان را آزاد نمايم، اين كار را مي تو پرداخت كنم و

ارث (خير، مگر اينكه ولاي تو از ما باشد،  :بازگو كرد، گفتند) كه با او كتابت كرده بودند
عائشـه جريـان را    :)گفت مي(پنداشت  عمره مي :يحيي گفت :مالك گويد) تو به ما برسد

                                                           
بخاري اين حديث را بصورت معلق روايـت كـرده   ) 184/5(، خ ]1760الإرواء : [سند آن صحيح است ) 1

  .است
  ).3907/427/10(، د ]1674الإرواء [، ]3323د . ص[حسن ) 2



  763     )آزاد كردن بردگان(عتق 

اشتريها و أعتقيها فإنما الـولاء  ( :امبر به عائشه فرموده استبازگو كرده، و پي براي پيامبر
  .»او را بخر و آزادش كن كه ولاء فقط حق آزاد كنده است« 1)لمن أعتق

  ولاء
زاد شده را پس ست از وارث شدن آزاد كننده، مال آولاء به فتحه واو و مد الف عبارت ا

  ).آزاد شده(از مرگ او 
نداشـته باشـد،   ) عصـبه (ه ميت خويشاوندان نسبي برد ك صاحب ولاء زماني ارث مي

  .همانطور كه قبلاً بيان شد
 نهي النبي( :آن جايز نيست، به دليل حديث ابن عمر) بخشيدن(فروش ولاء و هبة 
  .»از فروش و بخشيدن ولاء نهي كرده است پيامبر« 2)عن بيع الولاء و هبته

                                                           
  ).1504/1141/2(، م )2564/194/5(خ : متفق عليه ) 1
  ).2535/167/5(، خ ]898مختصر م : [متفق عليه ) 2





  
  
 

  خاتمه 
  

  طلبيم از خداوند حسن خاتمه را مي
آوري كـرده و   خواستم آنها را در اين كتـاب مختصـر، جمـع    بود پايان مطالبي كه مياين 

اگر در نوشتن مطالب اين كتاب به حق و صواب رسيده باشـم، ايـن همـان    . ترتيب دهم
خواهم كه مرا ببخشد و از  چيزي است كه آرزو داشتم، و اگر غير از اين باشد از خدا مي

  .گناهانم درگذرد
را در آخر كتابم قرار دادم تا آنرا به فال نيك بگيـرم و سـبب   ) كردنآزاد (فصل عتق 

  .ام از آتش جهنم و داخل شدنم در رحمت خداوند توانا و بسيار آمرزنده گردد آزادي
سمان و زمين مورد قبول قرار دهد خواهم كه اين كتاب را در آ حان مياز خداوند سب

از من بردارد و آنرا نزد خود بـرايم زاد و  و به واسطه آن اجري برايم بنويسد وگناهي را 
روزي كه مـال  «  يمٍلس لبٍقَبِ ي االلهَأتَ نم إلاَّ ونَنُبلاَو الٌم عنفَيلاَ ومي . اي قرار دهد توشه

  .»رسانند مگر كسي كه با قلب سليم به حضور خدا رسيده باشد و فرزندان نفعي نمي
  

  مينو آخر دعوانا أن الحمدالله رب العال
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